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 ﴾هود سوره﴿
.است ( آيه213) و داراي است مکي  

  

« هود»، است هود بر داستان مشتمل كهآن سبب به سوره اين :تسميه وجه

 شد. ناميده

: گفت ابوبکر صديق كه است آمده و حاكم ترمذي روايت به شريف در حديث

هاي مرا سوره»فرمودند: ص حضرت ايد! آنشدهپير  كه الله! شما هم يا رسول

 همچنين«. پير ساخت كورت و إذا الشمس يتسائلون ، عم، مرسلاتهود، واقعه

 چيز از سوره شد: چه سؤالص خدا از رسول كه است آمده شريف درحديث

 (كَمَاْأمُِرْتَْْفاَسْتقَِمْْ): متعال دستور خداي ؟ فرمودند: اينهود شما را پير ساخت

 (.كن ، استقامتايمأمور شده كه)چنان

 سوره»فرمودند: ص خدا رسول كه است آمده شريف : در حديثآن فضيلت

 «.بخوانيد هود را در روز جمعه

هماهنگ « يونس» خود با سوره و اختتام ، افتتاح، موضوع، در معنيسوره اين

، ، قرآناسلام مانند وصف اياز امور اعتقادي سوره آن در را كه و آنچه است

، و عقاب ، توحيد، معاد، ثوابوحي ، اثباتايمان سويبه ، دعوتصپيامبر

بيان  اجمال به ‡از انبيا بعضي و ذكر داستانهاي با مشركان ، محاجهاعجاز قرآن

 رد.دامي بيان بيشتري تفصيل ، با اندكاست شده

  

لتَْْمِنْْلدَنُْْحَكِيمٍْخَبيِرٍْ)  (1ْالرْكِتاَبٌْأحُْكِمَتْْآيَاَتهُُْثمَُّْفصُ ِ
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« بقره» در آغاز سوره مقطعه تفسير حروف «، را، لامالف»شود: مي خوانده

: يعني «شده استوار ساخته آن آيات كه است كتابي» كريم قرآن «اين». گذشت

استوار، از  بنايي همچون كه شده گردانيده و متقن محکم انچن قرآن آيات

 ـ برخلاف كتاب و اين بركنار است ايو رخنه و كوتاهي و نقض نقصهرگونه 

با  «است شده بيان تفصيل به سپس» است نشده هم ـ منسوخ و انجيل تورات

 در تفسير آيه . مجاهد و قتادهر آند و عقاب ها، هشدارها و ثوابوعدهتبيين 

در  لذا قرآن است خود مفصل و در معني در لفظ خود محکم قرآن»گويند: مي

 : قرآنيعني «آگاه حكيمي از جانب»«. باشدمي ـ هردو ـ كامل و معني صورت

 كه كرده بيان تفصيل را به آن و كسي است حکيم كه استوار ساخته را خداوندي

 باشد.مي آنها دانا و آگاه و عواقب احکام نزول جايگاه به

  

َْإنَِّنيِْلَكُمْْمِنْهُْنذَِيرٌْوَبشَِيرٌْ) ْاللََّّ ْتعَْبدُوُاْإِلََّّ ْ(2ْألَََّّ

 : پياميعني «جز خدا را نپرستيد»: است مضمون اين ، بهو تبيين تفصيل اين «كه»

و  توضيحبه  و سپس و استوار ساخته محکم نها را در قرآنآ خداوند كه آياتي

او  بايد فقط از آن پرستش اين كه اوست پرستش ، مربوط بهآنها پرداخته تفصيل

 او براي از جانب من راستي به»قرار نگيرد  بجز او مورد پرستش و احدي بوده

و بشارت » دهممي بيم وي ذابرا از ع و نافرمانان «امشما هشداردهنده

 .دهممي او مژده و خشنودي بهشت را به فرمانبرداران كه «امدهنده

  

ىْوَيؤُْتِْ ْإلِىَْأجََلٍْمُسَمًّ ْتوُبوُاْإلِيَْهِْيمَُت ِعْكُمْْمَتاَعًاْحَسَناً وَأنَِْاسْتغَْفِرُواْرَبَّكُمْْثمَُّ

ْذِيْفضَْلٍْفَضْلهَُْوَإنِْْتوََْ ْ(3ْلَّوْاْفإَِن يِْأخََافُْعَلَيْكُمْْعَذاَبَْيَوْمٍْكَبِيرٍْ)كُلَّ
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: از پروردگارتان كهاين» به است داده شما را فرمان در قرآن نيز خداوند «و»

 را بر توبه خواستن آمرزش «كنيد او توبه درگاه به بخواهيد، سپس آمرزش

و  است و آمرزش ، مغفرتاز توبه وبمورد نظر و مطل گردانيد زيرا هدف مقدم

بخواهيد  : آمرزشاست اين معني قولي باشد. بهمي آن به يافتندست سببتوبه 

تا شما را » كبيره از گناهان خداوند سويكنيد به و توبه صغيره از گناهان

و  ر روزيد گشايش مانند بخشيدن «نيك بهره به»در دنيا  «مند سازدبهره

مقدر  نزد خداوند كه «معلوم تا ميعادي» در معيشت و فراواني رفاه بخشيدن

و  در عقيده «فضلي هر صاحب و تا به»باشد مي تانمرگهنگام  و آن است

، يا در در دنيا، يا در آخرت «بدهد»او را  فضل : پاداشيعني «او را فضل» عمل

بسيار  حسناتش كه هر كسي براي : خداونداستاين  عني؛ مقولي هر دو. به

 اهل فضل بخشد پسكند، ميمي تفضل بر بندگانش بدان كه باشد، از فضلي

 .است تعالي حق از جانب فضل

ْذِيْفضَْلٍْفَضْلهَُْ) در تفسير مسعودابن مرتکب  هر كس»گويد: مي (وَيؤُْتِْكُلَّ

ثواب  عمل يك شود و هر كسمي نوشته گناه يك دفتر اعمالششود، بر  گناهي

كه  اگر در برابر گناهي شود. پسمي نوشته ثواب ده دهد، بر دفتر اعمالش انجام

ماند مي باقي برايش ثواب ده آن شود، همه ، در دنيا عذاباست شده مرتکب

 شود و نهمي گرفته او فقط يکي ثواب نشود، از ده در دنيا عذاب واگر با آن

او بر  يگانهاي كه شد كسي فرمود: هلاك ماند. سپسمي باقي ديگر برايشثواب 

 و استغفار و توبه از عبادت «شويد و اگر رويگردان»«. كرد غلبه دهگانهايش
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روز  بعذا كه «ترسممي بزرگ روزي بر شما از عذاب من در حقيقتپس »

 .است قيامت

در آغاز  ذكر شده اول مقام كهچنان است و تخويف ترهيب ، مقاممقام اين البته

 بود. ترغيب ، مقامآيه

  

ْشَيْءٍْقدَِيرٌْ) ِْمَرْجِعكُُمْْوَهُوَْعَلىَْكُل ِ ْ(4ْإلِىَْاللََّّ

 گاهو آن آنبعد از  شدن زنده ، سپسبا مرگ «خداست سويشما به بازگشت»

 كردنبر عذاب  از جمله «تواناست و او بر هر چيزي»و جزا  پاداش دريافت

 .اوامرش ترك شما درمقابل

و استغفار، و  اند: عبادتكرده را در دو چيز خلاصه ، مقاصد قرآنآيات اين پس

بايد انجام  كهرا چنان تعالي حق تواند عبادتنمي كس و انذار زيرا هيچ بشارت

 .است ، استغفار نيز لازمبا عبادت دهد لذا همراه

  

ْمَاْ ْيَعْلَمُ ْثيِاَبَهُمْ ْيسَْتغَْشُونَ ْحِينَ ْألَََّ ْمِنْهُ ْلِيسَْتخَْفوُا ْصُدوُرَهُمْ ْيَثنْوُنَ ْإنَِّهُمْ ألَََّ

دوُرِْ) ونَْوَمَاْيعُْلِنوُنَْإنَِّهُْعَلِيمٌْبذِاَتِْالصُّ ْ(5يسُِرُّ

گذشتند، از برابر كفار ميص خدا رسول : چونبود كه اين كريمه آيه لنزو سبب

گردانيدند و خود را بر مي هايو پشت خود را پيچانيده هايسينه از آنان برخي

 آنها را نبينند. بهص خدا كشيدند تا رسولمي خود را بر سر خويش هايجامه

 هايپرده گفتند؛ چون شد كه نازل مشركاناز  گروهي درباره آيه : اينقولي

گاه ، آنبيندازيم را بر سرهايمان و پتوهايمان را فروانداخته هايمانخانه

 ما آگاه حال از اين كسي ، چهبپيچانيمص محمد را بر دشمني هايمانسينه

 شود؟مي
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خود را  هايسينه كافران :يعني «پيچندخود را مي هايسينه آنان كه باش آگاه»

گردانند. يا بر مي اصرار بر كفر روي سبب به پيچند و از ايشانبر ميص از پيامبر

تا از او پنهان »دارند؛ مي خود پنهان هايو پيامبر را در سينه با اسلام آنها دشمني

، و بنابراينشوند  بد خود پنهان با اعمال يا پيامبرش : تا از خدايعني «شوند

، باش آگاه»نگرداند؛  آگاه بدشان را از اعمال پيامبر خود و مؤمنان خداوند

 بر بسترهاي كه گاه: آنيعني «كشندرا بر سر مي هايشانآنها جامه كه گاهآن

 گاهپوشانند، يا آنخود مي خود را بر سرهاي و پتوهاي گرفته خود جايخواب 

 سبحان خداي «داندمي»آنها را نبيند؛ ص خدا كشند تا رسولر سرميبجامه  كه

 سازيپنهان از اين پس «كنندرا آشكار مي دارند و آنچهمي را پنهان آنچه»

 است يکسان نزد خداوند و آشکارشان برند زيرا پنهانسودي نمي خود هيچ

در  سينه كه است ر: ضمير انسانمراد از صد «هاستراز سينه او داناي چرا كه»

 باشد.مي آن برگيرنده

  

هَاْوَمُسْتوَْدعََهَاْكُلٌّْ ْمُسْتقََرَّ ْوَيَعْلمَُ ْرِزْقهَُا ِ ْعَلىَْاللََّّ وَمَاْمِنْْداَبَّةٍْفيِْالْْرَْضِْإِلََّّ

 (6ْفِيْكِتاَبٍْمُبيِنٍْ)

 حق «خداست دهبر عه روزيش كهمگر اين نيست در زمين ايجنبنده و هيچ»

 انواع با اختلاف جانداري هرگونه سزاوار حال را كه هاييخوراكي انواعتعالي 

و  و بخشش ، فضلآنان روزي تأمين كند. البتهمي ، تأمينآنهاست هايوگونه

خداوند  هرگاه باشد. پس واجب بر وي كهاين ، نهاوست از جانب احساني

مقدر  و روزي از رزق وي به كه اعتبار آنچه ـ به جانداري هيچ حال ازمتعال 

غافل  آنان و اوضاع ، اعمالاز احوال ماند، ديگر چگونهنمي ـ غافل استكرده
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 را كه از زمين جايي تعالي : حقيعني «داندرا مي استقرار آن و محل»ماند؟ مي

 «را آن و بازگشتگاه»داند گيرد، ميمي يابد و آرامر مياستقرا جاندار در آن آن

 مبين در كتابي همه»داند ميرد، نيز ميمي در آن جنبنده آن را كه : جايييعني

استقرار آنها  ذكر شد؛ از محل جانداران در باره كه آنچه : همهيعني «استثبت 

محفوظ  همانا لوح كه روشن آنها، در كتابي و روزي و رزق مردن تا محلگرفته 

 .است باشد، ثبتمي

ْوَمُسْتوَْدعََهَا) :؛ در معنيالله دهلوي ولي شاه هَا ْمُسْتقََرَّ گويد: ميْ(وَيَعْلَمُ

بودند؛  داشته در آنجا نگاه غير اختيارش جاندار را به آن كه است جايي مستودع»

 اختيار خود در آن او به كه است اما مستقر جايي زن مرد و رحم مانند صلب

 «.ماند؛ مانند خانهمي

  

ْالْمَاءِْ ْعَلىَ ْعَرْشُهُ ْوَكَانَ ْأيََّامٍ ْسِتَّةِ ْفيِ ْوَالْْرَْضَ ْالسَّمَاوَاتِ ْخَلقََ ْالَّذِي وَهُوَ

ْالَّذِينَْلِيَبْلوَُكُمْْأيَُّكُمْْأحَْسَنُْعَمَلًًْوَلَئنِْْقلُْتَْإنَِّكُمْْمَبْعوُثُْ ونَْمِنْْبَعْدِْالْمَوْتِْلَيَقوُلنََّ

ْسِحْرٌْمُبِينٌْ) ْ(7ْكَفَرُواْإنِْْهَذاَْإلََِّّ

و  تأني كهاين براي «روز آفريد را در شش آسمانها و زمين كهآن و اوست»

از  : قبليعني «بود بر آب وي عرش كه در حالي»بياموزاند  بندگانش رابه تأمل

 ملك : مركز تنظيمبود. عرش بر آب تعالي حق ، عرشآسمانها و زمين ينشآفر

. از بزرگتر است از آسمانها و زمين كه و مصدر تدبير اوست الله وفرمانروايي

؟ فرمود: بر قرار داشت چيزي بر چه آب هنگام در آن»پرسيدند:  كعباسابن

آسمانها  از آفرينش قبل و آب عرش كه است بر آن دليل آيه اين«. بستر باد

. است افگنده هاييراستا روشني جديد در اين بودند و علم شده آفريده وزمين

 اوامر و نواهي در امتثال «نيكوكار تريد يككدام تا شما را بيازمايد كه»
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ر را در برابر و بدكردا اش نيکوكار را در برابر نيکوكاري گاه، آنخداوند

ْعَمَلًًْ) فرمود: كهاين دهد. دليلمي پاداشاش بدكرداري : )نيکو كردار (أحَْسَنُ

 مدار عمل كه است ، اين«تريد كننده اكثر عملا !: بيشتر عمل»تريد( و نفرمود: 

 خالص عزوجل خداي تا براي نيکو نيست و عمل بر كميتنه  است بر كيفيت

 از اين فاقد يکي عملي هرگاه نباشد. پس منطبقص پيامبرشبا شريعت  و نبوده

 از مرگ : شما پسو اگر بگويي» ثمر استهدر و بي عملدو شرط بود، آن 

جز  سخن گويند: ايناند ميكافر شده كه خواهيد شد، قطعا كساني برانگيخته

 فريب چون سحر و فريبي بطلان همانند : جز باطلييعني «آشكار نيست سحري

 .نيست آن

  

ْيأَتْيِهِمْْ ْيَوْمَ ْألَََّ ْيحَْبسُِهُ ْمَا ْلَيَقوُلنَُّ ْمَعْدوُدةٍَ ةٍ ْأمَُّ ْإلِىَ ْالْعذَاَبَ ْعَنْهُمُ رْناَ ْأخََّ وَلَئنِْ

ْ(8لَيْسَْمَصْرُوفاًْعَنْهُمْْوَحَاقَْبِهِمْْمَاْكَانوُاْبهِِْيسَْتهَْزِئوُنَْ)

: تا مدتي يعني «تأخير افگنيم به شده شمرده تا مدتي را از آنان و اگر عذاب»

سپري  از مردم شده شمرده عمر گروهي كه هنگام : تا آنقولي شمار. و به اندك

 هنگام در اين : منافقانيعني «دارد؟را باز مي چيز آن گويند: چهمي»شود 

 را از روي سخن دارد؟ اينباز مي ود آمدنرا از فر چيز عذاب گويند: چهمي

 آنان به عذاب كه ، روزيباش آگاه»گويند مي و استهزا و تکذيب شتابزدگي

حتما و  بلکه نيست بازداشتني : از آنانيعني «نيستبازگشتني  برسد از آنان

را  ردند آنانكمي مسخره را كه و آنچه»آيد فرودمي بر آنان ناخواهخواه

 شتاب استهزا و تمسخر به را از رويآن  كه : عذابييعني «فروخواهد گرفت

 ذكر است . شاياناست قطعي امريخواهد كرد و اين  احاطه طلبيدند، بر آنانمي
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ـ  2: است جمله از آن كه كار رفتهبهمتعددي  در معاني كريم در قرآن« امت» كه

 .ـ زمان 4. و طائفه ـ فرقه 2.ـ جماعت 3. و آيين ـ دين 1. امام

  

نْسَانَْمِنَّاْرَحْمَةًْثمَُّْنَزَعْناَهَاْمِنْهُْإِنَّهُْليَئَوُسٌْكَفوُرٌْ) ْ(9ْوَلَئنِْْأذَقَْناَْالِْْ

، روزي كردن مانند آماده «بچشانيم رحمتي انسان خود به و اگر از جانب»

 سپس» است : نعمتاز رنجها و محنتها. رحمت و دور ماندن يسلامت بخشيدن

قطعا او نا اميد » كنيم سلب را از وي نعمت : آنيعني «برگيريم را از وي آن

و » است مأيوس سخت آن و امثال نعمت آن ما و از بازگشت از رحمت« است

را كه  نعمتهايي لذا همه است نعمت كنندهو كفران كفور: بسيار ناسپاس «ناسپاس

 گردد تا بعد از زوالكند و بر نميمي ، فراموشمند بوده از آنها بهره در گذشته

 را بکند. رفته از دست نعمتهاي آنها شکر و سپاس

بشر  ، از طبيعتمصيبت بعد از زوال و غفلت نعمت از زوال پس نا اميدي البته

 شود.و كافر ـ هر دو ـ مي مؤمن انسان و شامل است

  

ْلَفَرِحٌْ ْإنَِّهُ ْعَن ِي ْالسَّي ِئاَتُ ْذهََبَ ْلَيقَوُلنََّ ْمَسَّتهُْ اءَ ْضَرَّ ْبعَْدَ ْنَعْمَاءَ ْأذَقَْناَهُ وَلَئنِْ

ْ(11ْفَخُورٌْ)

گويد: ، ميبچشانيم نعمتي او رسيده به كه از محنتي پس آدمي و اگر به»

 كهخود ـ بعد از آن  بنده به سبحان : اگر خداييعني «دور شد من ها ازسختي

خود  ـ نعمتهاي است گرفتار بوده و بيم ، يا ترسفقر، يا بيماريو بلاي  در رنج

از  كه آنچه ها را بهنعمت ـ را بچشاند، او اين و توانگري سلامتيـ از جمله 

از  و محنتهايم گويد: مصيبتها و رنجمي كند بلکهينم مقابله سزاوار است شکرش

و روز  حال آن در برابر دوركردن كهآن! بي رفت دور شد و اثر آنها از بين من
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و فخر  او شادمان گمانبي»باشد  پذير وي، يا منتبد، شکرگزارخداوند متعال

 خود منت آماده از نعمتهاي بر وي خداوند كه آنچه : او بهيعني «استفروش 

، سرمستي جو و از روي ، خودستا و برتري، گردنکش، بسيار فخر فروشنهاده

 .است خود بالنده و به بسيار شادمان ، تکبر و ناسپاسيسبکسري

 صالح صبر و عمل وصف به كه جز كساني، بهاست انسان طبيعت ! اينآري

 باشند:  موصوف

  

الِحَاتِْأوُلَئكَِْلهَُمْْمَغْفِرَةٌْوَأجَْرٌْكَبِيرٌْ)إِْ ْالَّذِينَْصَبَرُواْوَعَمِلوُاْالصَّ ْ(11لََّّ

آنها در هر  پس «اندكرده شايسته و كارهاي ورزيده شكيبايي كه مگر كساني»

را در  عزوجل خداي شکر و صبر پايدار بوده ، در مقامو نکبت نعمت دو حال

 گزارند و حمد و سپاسنيز شکر مي نعمت زوال در هنگام و از جمله لحا همه

 و بلا و حصول نکبت زوال او را در هنگام كه طوري دارند، همان را بر زبان وي

 . پساوست نعمتها از سوي دانند اينمي رو كه كنند، از آنياد مي و رفاه نعمت

 وصف به موصوف «گروه آن»شوند متکبر نمي و ، سرمستنعمتداشتن  به

و » گناهانشان براي «آمرزشي است آنان براي»ها شايستگي به صبر و عمل

 آمده شريف . در حديثشانشايسته اعمال براي و بسيار عظيم «بزرگ پاداشي

در  عزوجل ، خداي[ اوست]بلاكيف در دست جانمكه ذاتي سوگند به: »است

 زيرا مؤمن خير اوست به حکم آن كهكند مگر ايننميحکمي  هيچ مؤمن باره

خير  به اين گزارد پسبرسد، شکر مي و گشايشي اوشادياگر به  كه است چنان

 خير اوست نيز به كند و اينبرسد، صبر مي ايو سختي او رنج و اگر به اوست

 «.ندارد حالي ديگر چنين كسهيچ و جز مؤمن
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فلََعلََّكَْتاَرِكٌْبَعْضَْمَاْيوُحَىْإلَِيْكَْوَضَائِقٌْبهِِْصَدْرُكَْأنَْْيقَوُلوُاْلوَْلََّْأنُْزِلَْعَلَيْهِْ

ْشَيْءٍْوَكِيلٌْ) ُْعَلىَْكُل ِ ْ(12كَنْزٌْأوَْْجَاءَْمَعهَُْمَلكٌَْإنَِّمَاْأنَْتَْنذَِيرٌْوَاللََّّ

تحقق  براي قرآن كه پرداخت حقيقت اين بيان به عزوجل دايخ كهبعد از آن

آسمانها  آفرينش حکمت كهو بعد از آن است شده نازل وي و معرفت عبوديت

كرد،  ها بيانها و نعمتسختي را در قبال كفر و ايمان اهل و موضع و زمين

 خواند زيرا هرگونهفرامي قرآن هب در تمسك پايداري را بهص پيامبرش اكنون

 حکمت در تحقق و اخلال تعالي حق عبادت به ، اخلالقرآن در تطبيق اخلالي

شود، مي وحي سويتبه را كه از آنچه و مبادا برخي»: استهستي  آفرينش

 ياز سو كه كفر و تکذيبي و درشتي خاطر خشونت: مبادا بهيعني« فروگذاري

 هايو نشانه ، معجزاتعناد و هوس از روي آنان كهاين سبب و به بينيكفار مي

و  كرده بر تو نازل تعالي حق را كه از آنچه كنند، برخيمي را درخواست حسي

 كردن يا عمل شنيدن كه كني؛ مانند اموري ، تركمأمور كرده آن تبليغ تو را به

 و دستور دادنشان باطلشان خدايان دادنآيد، مانند دشنام آنها دشوار ميبر  آن به

 تا تمام تو مأموري از تو سر زند بلکه كارينبايد چنين  . پسپرستييگانه به

 بدارند و چه را دوست آن ، چهكني ابلاغ آنان به ايمكرده بر تو نازل را كه آنچه

 استفهام بلکه نيست و ترجي توقع : در اينجا برايباشند. لعل هداشت نفرت از آن

 داري تنگ دل و مبادا از آن» استيا نهي  نفي مراد از آن كه است ايانکاري

يا چرا »گيرد  بهره از آنكه  «نشده بر او فرو فرستاده بگويند: چرا گنجي كه

ما  به رسالتش و از صحت كرده ا او را تصديقت «است با او نيامده ايفرشته

 ، و خدا بر هر چيزيايتو فقط هشداردهنده كه نيست جز اين»خبر دهد؟ 

 فراخ ايو سينه گشاده را با دلي الهي و وحي كن بر او توكل پس «است نگهبان
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 حق كه و بدان باشي شتهپروا دا آنان استکبار و استهزاي به كهآن، بي كن تبليغ

مجازات  و اعمالشان را در برابر سخنان آنان پس داناست حالشانبه تعالي

 كند.مي

 و هماورد طلبي تحدي معرض را به كريم اعجاز قرآن خداوند متعال سپس

 فرمايد: مي گذاشته

  

رٍْمِثلِْهِْمُفْترََياَتٍْوَادْعُواْمَنِْاسْتطََعْتمُْْمِنْْأمَْْيَقوُلوُنَْافْترََاهُْقلُْْفأَتْوُاْبِعشَْرِْسُوَْ

ِْإنِْْكُنْتمُْْصَادِقِينَْ)  ْ(13دوُنِْاللََّّ

به  را افتراكنان و آن «است ساخته دروغ را به قرآن گويند: اينيا مي»

 «بياوريد مانند آن شده برساخته سوره ده بگو: پس»دهد؟ مي نسبت خداوند

 و بلندمرتبگي الفاظ و استواري ، استحکامو ترتيب نظم ، حسندر بلاغتكه 

 ، آيا جز اينباشم را برساخته قرآن من كه : بر فرضباشد. يعني ، مانند آنمعاني

، امرا بر ساخته قرآن اين اگر من . پسمانند شما هستم نيز بشري منكه  است

بر  من را كه هاييسوره تعداد از اين آييد و كمترين ميدان بهشما هم  اينك

مانند  سوره ده خود بر ساختن پشتيباني براي «وفرا خوانيد»، بر سازيد امساخته

 از آنان جستن ياري به كه فراخوانيد، از انسانهايي كه «توانيدرامي هر كه» قرآن

قرار  سبحان خداي و شريك كرده آنها را عبادت كه از كسانيتواناييد و همچنان 

 امرا برساخته قرآن اين من كه پندارتان در اين «اگر راستگو هستيد»دهيد مي

شما نيز  در امکان صورت كنيد، در آنشما ادعا مي باشد كه چنان زيرا اگر قضيه

 را بياوريد. مانند آن كه هست

 از آن شد و چون واقع تحدي سوره ده به نخست»گويد: مي :لويالله ه ولي شاه

 ده نوشتن را به ديگري كه فرمود. مانند كسي تحدي سوره يك عاجز شدند به
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 روشن او در انظار بينندگان عجز و درماندگي خواند و چونمي مبارزه سطر به

 ! خداوند متعالخواهمز تو ميسطر ا ؛ فقط يكسطر نه گويد: دهشد، مي

«. برپاست تا روز قيامت حجت كرد و اين اقامه حجت بر اعجاز قرآن چنيناين

 كلام به پروردگار سبحان كلام كه است در اين اعجاز قرآن»گويد: كثير ميابن

و  ذات به شباهتي نيز هيچ وي و صفات ذات كهندارد چنان شباهتي هيچمخلوق 

 باطل از آنچه پروردگار ذوالجلال است و منزه ندارد ـ مقدس مخلوقصفات

 «.گويندميانديشان 

  

ْأنَْتمُْْ ْفهََلْ ْهُوَ ْإلََِّّ ْإلِهََ ْلََّ ْوَأنَْ ِ ْاللََّّ ْبعِِلْمِ ْأنُْزِلَ ْأنََّمَا ْفاَعْلمَُوا ْلَكُمْ ْيسَْتجَِيبوُا ْلَمْ ْفإَِنْ

ْ(14ْمُسْلِمُونَْ)

 شما از آنان كه كاري : اگر از عهدهيعني «نكردند گر شما را اجابتا پس»

را انجام  ايد، بر نيامدند و آنكرده طلبي و معارضه تحدي ايد و در آنخواسته

كرده  نازل قرآن كه»! كافران ! يا ايمؤمنان اي يقين علم به «بدانيد پس»ندادند 

و  كنه عقلها را به او كه به مخصوص علم : بهيعني «خدا علم به است شده

 بر آن احاطه كه است بر اعجازي مشتمل زيرا قرآن نيست دسترسي آنحقيقت 

 «جز او نيست معبودي هيچ و بدانيد كه» است بشر خارج وامکان از توان

 او بر انجام كه بر آنچه انو ديگر منفرد و يکتاست در الوهيت تعالي : حقيعني

 : آيا شما مسلمانانيعني «نهيد؟مي آيا شما گردن پس»، توانا نيستند تواناست آن

خود  هستيد و بر طاعات مخلص عزوجل خداي و براي قدم ثابت بر اسلام

از نهيد زيرا با عجز كفار  گردن خدا باشيد و براي گونه! اينافزاييد؟ آريمي

 كه افزونتر از آنچه و بينشي شما آرامش ، برايمانند قرآن سوره نظير ده آوردن

و  نيز، مسلمان از قبل ، هرچند كهاست شده ايد، حاصلقرار داشته قبلا بر آن
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! شما كافران : اياست چنين كفار باشند، معني ايد. اما اگر مخاطببوده مطيع

، خود قرآن از آوردن شويد زيرا عجزتان مسلمانقاطع  حجت بايد بعد از اين

 خدا : يگانگيكه است اين آن و لازمه استاعجاز آن  به نهادن گردن مستلزم

 را بپذيريد. و اسلام را باور نموده

  

ْأعَْْ ْإلِيَْهِمْ ِ ْنوَُف  ْوَزِينَتهََا ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةَ ْيرُِيدُ ْكَانَ ْلََّْمَنْ ْفِيهَا ْوَهُمْ ْفِيهَا مَالَهُمْ

ْ(15يبُْخَسُونَْ)

را در  اعمالشان باشند، حاصل را خواسته آن دنيا و تجمل زندگي كه كساني»

 «نخواهد شد داده در دنيا كم آنان و به دهيممي آنان به تمامي دنيا بههمين 

نياورند،  ايمان قرآن به از هم، بياد شده قاطع بعد از حجتكه : كسانييعني

ندارند و  و مقصود ديگري هدف دنيا هيچ به ، جز دستيابياعراض مسلما با اين

 ـ چون  دنيا پاداش دنيا باشد، به بهره فقط طالب خويش با عمل هر كس

 نشد ، برآوردهبرخورداري ميزان ، بالارفتندر روزي ، گشايش، امنيتسلامتي

 مشيت امر نيز بر اساس يابد و اينمي و مانند اينها ـ دست مادي هايخواسته

لْناَْلهَُْ)ْفرمايد:مي كهايندليل  ، بهاست سبحان خداي ْعَجَّ مَنْْكَانَْيرُِيدُْالْعاَجِلةََ

ْلِمَنْْنرُِيدُْ ْنشََاءُ ْمَا هر  زودي ، بهزودگذر است دنياي خواهان)هر كس  (فِيهَا

 «.26اسراء / ( »دهيممي از آن نصيبي را بخواهيم كه

صدقه  پاداش»گويد: مي (وَهُمْْفِيهَاْلََّْيبُْخَسُونَْ)؛ در تفسير الله دهلوي ولي شاه

و  روزي ساختن دهند، در دنيا ـ با گشادهمي كفار انجام كه رحمي و صله

 «.شودمي ـ داده آنان بدنيسلامت 

  

ْمَاْ ْوَباَطِلٌ ْفيِهَا ْصَنعَوُا ْمَا ْوَحَبطَِ ْالنَّارُ ْإلََِّّ ْالْْخَِرَةِ ْفيِ ْلهَُمْ ْلَيْسَ ْالَّذِينَ أوُلَئكَِ

ْ(16ْكَانوُاْيَعْمَلوُنَْ)
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در  كهآن سبب به «نيست برايشان جز آتش در آخرت هستند كه كساني اينان»

خاطر آن اند تا بهرا نداشته خرتآ خود قصد پاداش نيك از اعمال چيزي قبال

هدر  اند بهدر آنجا كرده و آنچه»نمايند  را دريافت آخرت سراي نيك پاداش

اند، در سراي داده انجام ظاهر نيك به در دنيا از اعمال كه : آنچهيعني «رفته

خود  ، اعمالتني خلوص و عدم با فساد در اهداف زيرا آنان هدر رفته به آخرت

 «است گرديده آوردند، باطلمي عمل به و آنچه»اند گردانيده را فاسد و تباه

 درستي وجه به اعمال زيرا آن است بوده ، باطلو اساس از اصل : اعمالشانيعني

 .است نگرديده باشد، انجام اخروي پاداش موجب كه

كساني  تمام اند و شاملخود عام در حکم فوق ههر دو آي كه ذكر است شايان

 .مؤمن كافر و چه خواستار دنيا باشند؛ چه خويش با عمل شوند كهمي

  

ْكِتاَبُْمُوسَىْإمَِامًاْ ْقَبْلِهِ ْوَمِنْ ْمِنْهُ ْشَاهِدٌ ْوَيتَلْوُهُ ْرَب هِِ ْمِنْ ْبَي ِنةٍَ ْعَلىَ ْكَانَ أفَمََنْ

نوُنَْبهِِْوَمَنْْيَكْفرُْْبهِِْمِنَْالْْحَْزَابِْفاَلنَّارُْمَوْعِدهُُْفلًََْتكَُْفيِْوَرَحْمَةًْأوُلَئكَِْيؤُْمِْ

ْأكَْثرََْالنَّاسِْلََّْيؤُْمِنوُنَْ) ْمِنْْرَب كَِْوَلَكِنَّ ْ(17مِرْيةٍَْمِنْهُْإِنَّهُْالْحَقُّ

او  هب در ايمان «قراردارد روشن ايبر بينه پروردگارش از جانب كه آيا كسي»

 زندگاني و مقصدش هدف تمام كه است ، همانند كسيص از پيامبرش و پيروي

 روشن حجت كه است : قرآن؟ مراد از بينهاست آن ها و آسايشهايدنيا و آرايش

قرار دارد،  روشن بر حجت كه : مراد از كسيقولي باشد. بهمي تعالي حق

شاهد،  آن «پروردگار او پيرو اوست از جانب و شاهدي»اند  صاكرمرسول

 . بهاست ، يا انجيل صپيامبر اكرم : شاهد، معجزاتقولي . و بهاست كريم قرآن

گويند: و مجاهد مي عباس. ابناست و عقل و قلب ديگر: شاهد، فطرت قولي

 ار دارد و پيوستقر روشن بر حجتي كه : آيا كسييعني«. است شاهد، جبرئيل»
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نيز دارد؛ همانند  پروردگار خويش از جانب و شاهدي ، گواهحجتآن به

و  امام موسي ، كتابقرآنْاز  و پيش»؟ هرگز! است دون دنيايخواستاران 

 از آن پيش كه ديگري ، گواهگواه : با آناست چنين تقدير آيه «بودرحمت  مايه

 آور بعثتمژده كه ، كتابياست موسي كتاب گواه باشد، آنمي پيوسته است

اند خبر داد.  خداوند متعال فرستاده ايشان كه حقيقت گرديد و از اين صمحمد 

 خداي بود كه بزرگي و نعمت رحمت راهنما و مايه موسي ! كتابآري

 است يا چيزي : كسي. امامتگذاش منت موسي بر امت آن وسيله به عزوجل

پروردگار  از جانب كه: كسانييعني «گروه اين»اقتدا شود.  آن به در دين كه

، دانا دو شاهد ذكر شده آن گواهي قرار دارند و بهروشن  بر حجتي خويش

نند و كمي را تصديق يا قرآنص : پيامبراكرميعني «آورندميايمان  آن به»هستند 

 از مردم اعم «كفر ورزد آن به از احزاب و هر كس» است ايشان از آن بهشت

 گاهوعده آتش پس»ها. : گروه. احزاباديان اهلو غير آنها از تمامي  مکه

 آمده شريف در حديث كهچنان است آتش از اهل ناخواه: او خواهيعني «اوست

را  من پيام امت از اين ، احدياوست در دست جانم كه تيذا سوگند به: »است

مگر   آوردنمي ايمان من او به رساند و سپسنمياي يا نصراني يهودي گوش به

، قرآن : از نزوليعني «مباش در شبهه ، از آنپس»«. شودوارد مي آتش به كهاين

از  است حق آن كه» مباش و شبهه در شك ،آنانبراي  آتش گاهيا از وعده

بيشتر  ولي» نيست ايو شبهه شك هيچ مجال در آن پس« پروردگارت جانب

 دلايل دارند، با وجود آشکار بودن كه عنادي سبب به «آورندنمي ايمان مردم

 .و برهانحجت  بودن و روشن ايمان موجبه
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ْمِْ ْأظَْلَمُ ْوَيقَوُلُْوَمَنْ ْرَب ِهِمْ ْعَلىَ ْيعُْرَضُونَ ْأوُلَئكَِ ْكَذِباً ِ ْاللََّّ ْعَلىَ ْافْترََى نِ مَّ

ِْعَلىَْالظَّالِمِينَْ) ْ(18الْْشَْهَادُْهَؤُلََّءِْالَّذِينَْكَذبَوُاْعَلىَْرَب ِهِمْْألَََّْلعَْنةَُْاللََّّ

 ا اينب« بر بست بر خدا دروغ كه است كس ستمكارتر از آن كسي و چه»

 كنند و فرشتگانمي ما شفاعت براي نزد خداوند بتان كه خويشسخن 

 بر پروردگارشان آنان»ديگر  ها و اراجيفاز ياوه اند و مانند اين خدادختران 

مورد محاسبه  را در برابر اعمالشان آنان محشر پس در صحراي «شوندمي عرضه

و  و پيامبران : فرشتگانمراد از گواهان «يندگومي و گواهان»دهد قرارمي

 ابلاغ آنان ، بهاست دستور داده آن تبليغ به عزوجل را خداي آنچه اند كهعلمايي

 عرضه بر پروردگارشان ستمکاران آن كه در هنگامي گواهان ! ايناند.آريكرده

بر  بودند كه كساني همان» شدگانعرضه : اينيعني «اينان»گويند: شوند، ميمي

خدا بر  ! لعنتهان»دادند  او نسبت به كه با شركي «بستند دروغ پروردگارشان

، بر خود عزوجل بر خداي بستن با دروغ باد كه : بر كسانييعني «باد ستمگران

 اند.كردهستم

: از گفت اند كهكرده روايتالله عنهما عمر رضيو غير آنها از ابن و مسلم بخاري

در روز  عزوجل خداي»فرمودند:  كه شنيدم شريف در حديث صخدا رسول

قرار  رحمتش او را در پناه كند تا بدانجا كهمي خود نزديك را به ، مؤمنحساب

 مقر و معترف گناهانش او را به گرداند، سپسمستور مي مردم و از چشم داده

ياد  به ايشده در دنيا مرتکب را كه گناه گويد: آيا فلاناو مي و به ساخته

 گويد: پروردگارا! بهمي ؟ مؤمنآوريياد مي ديگر... را به گناه ؟ آيا فلانآوريمي

و مقر گردانيد و او نزد خود متيقن  معترف گناهانش او را به ! و چونآورمياد مي

را در  گناهان اين فرمايد: اما منمي هنگام ، در ايناست رسيده هلاكت به شد كه
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 نامه . سپسآمرزممي آنها را برايت و امروز هم و پوشاندم دنيا بر تو ستر نمودم

هَؤُلََّءِْ) گويند:مي كافر و منافق درباره شود. اما گواهانمي داه وي به حسناتش

ِْعَلىَْالظَّالِمِينَْالَّذِينَْكَذبَوُاْعَلَْ بودند كه  كساني همان اينان (ىْرَب هِِمْْألَََّْلَعْنةَُْاللََّّ

 «.باد بر ستمگران خداوند ! لعنتبستند؛ هان دروغ بر پروردگار خويش

  

ِْوَيَبْغوُنَهَاْعِوَجًاْوَهُمْْباِلْْخَِرَةِْهُمْْكَافرُِْ ْ(19ونَْ)الَّذِينَْيَصُدُّونَْعَنْْسَبيِلِْاللََّّ

 كساني همان ستمگران : اينيعني «دارندخدا باز مي را از راه مردم كه همانان»

و »دارند باز مي باز دارند، از آن خدا توانند از دينرا مي هر كه هستند كه

كنند مي وصف كجي را به خدا : راهيعني «خواهندرا مي ، كجيراه آنبراي 

و  «را منكرند آخرت آنان و هم»كنند  بدانديش متنفر و بدان از آن را تا مردم

 باور ندارند.

در پي  هميشه كه يابيمرا مي انسي از شياطين ! در عصر حاضر نيز بسياريآري

و  كجي خود در آن ظن به هستند و هرگاه خدا دين براي ضعفي نقطه يافتن

 كنند. كهمي اينجا و آنجا تبليغ و كرنا گذاشته ا در بوقر تراشيدند، آنعيبي 

 باد. ستمگران بر اين خداوندلعنت 

  

ْأوَْلِياَءَْ ْمِنْ ِ ْاللََّّ ْدوُنِ ْمِنْ ْلَهُمْ ْكَانَ ْوَمَا ْالْْرَْضِ ْفيِ ْمُعْجِزِينَ ْيَكُونوُا ْلمَْ أوُلَئكَِ

 ْ(21السَّمْعَْوَمَاْكَانوُاْيبُْصِرُونَْ)ْيضَُاعَفُْلَهُمُْالْعذَاَبُْمَاْكَانوُاْيسَْتطَِيعوُنَْ

در دنيا گريزي  خدا از عذاب : آنانيعني «نيستند عاجزكننده در زمين آنان»

 و در قبضه در زير قهر و غلبه كند بلکه را مجازات بخواهد آنان ندارند؛ چنانچه

را  وي تا عقوبت «تنيس آنان براي و جز خدا دوستاني»قراردارند  وي و سلطه

 به همانا خداوند: »است آمده شريف در حديث كهكند. چنان دفعاز آنان 
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 ، ديگر او را از در گرفتاو را فروگرفت چون كهدهد تا اينميستمگر مهلت 

 دو چندان آنان براي عذاب»فرمايد: مي دليل اين به هم«. نيست نجاتي وي

او و وصف  از راه ، بازداشتنشانعزوجل بر خدايافترايشان  سبب هب «شودمي

 آنان عذاب كه است عوامل اين و بنابر همه ونقص كجي به اسلاميامت  نمودن

 اند، مضاعفنشده آنها را مرتکب مانند افعالافعالي  كه كفاري عذاب به نسبت

در  : آنانيعني «ديدندرا نمي را نداشتند و حق حق شنيدن توان آنان»باشد مي

از  گويي تا بدانجا افراط كردند كه در برابر آن وكين و بغض از حق اعراض

 را. آن ديدن ياراي را داشتند و نهآن  شنيدن توان ، نهحق به تنفر نسبت شدت

  

ْعَنْهُمْْمَاْكَانوُاْيَفْترَُونَْ)أوُلَئكَِْالَّذِينَْخَسِرُواْأنَْفسَُهُمْْوَضَْ ْ(21ْلَّ

عذاب  زيرا خود را به «اندزده خود زيان به» غير خدا با پرستش «اينانند كه»

 : شركاييعني «شد گم بستند از آنانبر مي و آنچه»اند در افگنده دوزخ ابدي

بودند، ناپديد شد و  شانشفاعت بستند و مدعيافترا مي سبحان بر خداي كهباطلي 

 نماند. باقي برايشان چيز ديگري و خسرانجز زيان 

  

ْ(22ْلََّْجَرَمَْأنََّهُمْْفيِْالْْخَِرَةِْهُمُْالْْخَْسَرُونَْ)

جحيم  دوزخ را به برين زيرا بهشت «زيانكارترند در آخرت آنان شك بدون»

 اند.فروخته

  

ْالَّذِينَْآمََنوُاْوَْ الِحَاتِْوَأخَْبَتوُاْإلِىَْرَب ِهِمْْأوُلَئكَِْأصَْحَابُْالْجَنَّةِْهُمْْإنَِّ عَمِلوُاْالصَّ

ْ(23ْفِيهَاْخَالِدوُنَْ)

بختان نيك حال بيان ، بهروزان اشقيا و سيه حال بعد از بيان تعالي حق سپس

 و فروتني كرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»پردازد: مي
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: در برابر پروردگار خود يعني «پروردگار خويش سويبه اند رو نمودهكرده

بهشتند  اهل آنان»اند يافته او آرامش ياد و نام و در پناه داشتهو خشوع  خشيت

 «.جاودانند و در آن

  

ْوَْ ْوَالْبصَِيرِ ْوَالْْصََم ِ ْكَالْْعَْمَى ْالْفَرِيقَيْنِ ْأفَلًََْمَثلَُ ْمَثلًًَ ْيسَْتوَِياَنِ ْهَلْ السَّمِيعِ

ْ(24ْتذَكََّرُونَْ)

دو  اين مثل»فرمايد: و مي زده مثلي و مؤمنان كافران براي خداوند متعال سپس

 كه شده تشبيه كسي كافر به پس «نابينا و ناشنوا با بينا و شنواست ، چونگروه

 دارد و هم شنوايي هم كه شده تشبيه كسي به و مؤمن كر است كور و هم هم

خود  و وصف در حال دو گروه : آيا آنيعني «يكسانند؟ آيا در مثل» بينايي

آنها و در  ميان برابري در عدم از تأمل «گيريدآيا پند نمي پس»برابرند؟ هرگز! 

 گرديد؟. ايمان يد و از اهلخود آي آنها وجود دارد تا به ميان كهآشکاري  تفاوت

  

ْ(25ْوَلَقدَْْأرَْسَلْناَْنوُحًاْإلِىَْقَوْمِهِْإِن يِْلَكُمْْنذَِيرٌْمُبِينٌْ)

گمان بي»: گفتمي كهدرحالي «فرستاديم قومش سويرا به  نوح راستي و به»

 حجتي و با من تعالي حق از جانب «آشكار هستم ايدهندهشما بيم براي من

 .پيامبر او هستم كهبر اين روشناست 

  

َْإنِ يِْأخََافُْعَلَيْكُمْْعَذاَبَْيَوْمٍْألَِيمٍْ) ْاللََّّ ْ(26أنَْْلََّْتعَْبدُوُاْإلََِّّ

جز خدا را نپرستيد زيرا  كه» :است اين من دعوت افزود؛ مضمون نوح سپس

را  روز سهمگين اين وحن« بر شما بيمناكم سهمگين روزي از عذاب من

، يا : روز قيامتتفسير نکرد. و تفسير آن را برايشان ياد نمود و آن طور مبهمبه

 .است روز طوفان
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ْ ْإلََِّّ ْاتَّبَعكََ ْنرََاكَ ْوَمَا ْمِثلَْناَ ْبشََرًا ْإِلََّّ ْنرََاكَ ْمَا ْقَوْمِهِ ْمِنْ ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ ْالْمَلََُ فَقاَلَ

ْهُْ ْكَاذِبِينَْالَّذِينَ ْنَظُنُّكُمْ ْبلَْ ْفَضْلٍ ْمِنْ ْعَلَيْناَ ْنرََىْلكَُمْ أيِْْوَمَا ْالرَّ ْباَدِيَ ْأرََاذِلنُاَ مْ

(27ْ)ْ

تعبير  و اشرافند. اين ملأ: سران «او گفتند كافر بودند از قوم كه ملاي پس»

كافر  اف! اشر، كافر نبودند. آرينوح قوم از اشراف برخي كه است آنمتضمن 

در  طعنشان مقتضي وجه از سه دادند كه ايگونه او را به پاسخ نوحاز قوم 

 : استوي  نبوت

 اي «بينيمنمي مانند خويش ما تو را جز بشري»: است سخنشان اين اول وجه

 يخاص مزيت رو، تو از چنان فرمانروا، از اين و نه هستي تو فرشته ! نهنوح

 .ما نباشيم ولي باشي سزاوار نبوت با آن كه برخوردار نيستي

 ما از تو پيروي جز اراذل كسي بينيمو نمي»: است سخنشان اين دوم وجه

 هايو حرفه مشاغل بودند كه فقرا و كساني : از نظر آناناراذل« باشدكرده 

از  : كسيبرخوردار نبودند. يعني اييظاهر و شرف و از حسب داشته ايفرومايه

، بر از پيروانت فرومايه مشت تو را با اين پس است نکرده از تو پيروي اشراف

و  نقاط ضعف شنوند بهمي در آنچه فرومايگان زيرا اين نيستمزيتي  ما هيچ

 جديدي و روش و راه مذهب سويبه را كه هر كسي برند بلکهنمي پي اشتباه

 باشند، پيروي داشته درستي و برداشت فهم وي ازسخن آنکهفراخواند، بي

 تأمل، بيطور سرسري از تو به فرومايگان : اينيعني «نسنجيدههم  آن»كنند مي

يا  تو آيا حقيقتا پيامبر هستي امر كه در اين كهآنكنند، بيميپيروي  و نسنجيده

 كنند.و تحقيق  تعمق خير،
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برتري  شما بر خود هيچ و براي»بود:  سخن اين از طعنهايشان سوم وجه

ـ هر دو ـ  و پيروانش نوح به را خطاب از سخنانشان بخش اين «بينيمنمي

اند، كردهاز تو پيروي  كه از فرومايگان تو و كساني ! ما براينوح : ايگفتند. يعني

و  داشته بر ما امتيازي با آن كه بينيمبر خود نمي ايو برتري فضل گونهچهي

 باشيد. خويش ادعايي تفوق اين شايسته

گمان  به برداشته دست گانهسه طعنهاي از آن استدراك آنها بر سبيل سپس

ماندن  قيبر با و حسد و حرص محض جز عصبيت كه خويش از برهان بهرهبي

 بلكه»شدند و گفتند:  ، منتقلنداشت ديگري گاهتکيه ، هيچشاندنيوي رياست

را  و شما پيروانش در دعوتت نوح : تو را اييعني «پنداريمشما را دروغگو مي

 با هم و اجابت و شما در دعوت پنداريم، دروغگو ميو تصديقش در اجابت

 آوريد. چنگ را به و رهبري ياستايد تا ركردهتباني 

  

يتَْْ ْفَعمُ ِ ْمِنْْعِنْدِهِ ْرَب يِْوَآتَاَنيِْرَحْمَةً ْمِنْ ْبيَ ِنةٍَ ْكُنْتُْعَلىَ ْإنِْ ْأرََأيَْتمُْ ْقوَْمِ ْياَ قاَلَ

ْ(28عَلَيْكُمْْأنَلُْزِمُكُمُوهَاْوَأنَْتمُْْلَهَاْكَارِهُونَْ)

بر  پروردگارم اگر از سوي هيد كهخبر د من ! بهمن قوم اي» نوح «گفت»

و  خود حجت در نبوت پروردگارم : اگر از سوييعني «باشم روشنحجتي 

را بر شما  آن كند و پذيرش دلالت نبوتم بر صحت كه باشم داشتهروشني  برهان

انکار  آيا باز هم «و»كنيد؟ را انکار مي دعوتم طور؟ آيا باز همگرداند چه حتمي

 باشد كه بخشيده» مانند نبوت «مرا از نزد خود رحمتي» تعالي كنيد اگر حقمي

باشد؟ شما بايد  مانده : بر شما پوشيدهيعني «باشد مانده از ديد شما پنهان

 نبوت امتياز در وصف داشتن ، مانعبشريت در وصف برابر بودن بدانيد كه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

24 

 لزوما همه برابر باشند ولي انسانها در آدميتهمه  كه است زيرا ممکن نيست

 ملزم آيا ما شما را بدان پس»باشند را نداشته  نبوت وصف آنها شايستگي

را  و ايمان مجبور كنيم دعوت اينپذيرش  شما را به توانيم: آيا ما مييعني «كنيم

 اكراه شما بدان كهدر حالي»؟ ييمفرونما دلهايتان به تانباطنيميل  رغمعلي

جز  كه است كاري كنيد؟ قطعا اين تدبر و انديشه در آن آنکهبي «باشيد داشته

 .توانا نيست بر آن ديگري كس ، هيچعزوجل خداي

  

ْوَمَاْأَْ ِ ْعَلىَْاللََّّ ناَْبطَِارِدِْالَّذِينَْآمََنوُاْوَياَْقَوْمِْلََّْأسَْألَكُُمْْعَليَْهِْمَالًَّْإنِْْأجَْرِيَْإِلََّّ

 ْ(29إِنَّهُمْْمُلًَقوُْرَب ِهِمْْوَلَكِن يِْأرََاكُمْْقَوْمًاْتجَْهَلوُنَْ)

از شما درخواست  مالي» رسالت : بر تبليغيعني «امر ! بر اينمن قوم و اي»

 طلب اليو من مال ، از كسيرسالت در برابر تبليغ خدا زيرا فرستاده «كنمنمي

فقط بر خداوند  مزد من»قرار گيرد  تهمت كار در موضع كند تا با ايننمي

از  «اندآورده ايمان كه كساني طردكننده و من» است كافي و او برايم «است

 با پروردگارشان قطعا آنان»خواهيد شما مي كهچنان «نيستم»فقرا 

شوند مي مشرف پروردگارشان لقاي به مسلمان فقراي : آنيعني «اندديداركننده

 به آنانند كه حقيقي امر، اشراف در واقع دارند پس و برتري فضل همهو اين 

 دريافت از او پاداش و در برابر ايمانشان داشته و منزلتي قرب تعالي حقبارگاه 

 ملاقات با پروردگارشان كه گاهن، آكنم : اگر طردشاناستاين كنند. يا معنيمي

 جهالت كه بينممي شما را قومي من ولي»كنند مي شکايتكنند، از من 

 و ناداني ، از جهلطرد آنان فقرا و درخواست پنداشتنو قطعا فرومايه  «كنيدمي

اند، حق همانا پيروان حقيقي اشراف ، شما بايد بدانيد كهاست شده شما ناشي
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 با حق كه، كسانيباشند و در مقابل ونسب حسب فقير و بي هرچند كه

دار باشند و توانگر و سرمايه اند، هرچند كهفرومايه و اوباش ستيزند، اراذلمي

 اين وجود ندارد. همچنين ايو شبهه شك كمترين در آن كه است حقيقتي اين

 كارند، نکوهشيو نسنجيده تأملنگر، بي سرسري ،مؤمن : فقرايشما كه سخن

و فکر و  و انديشه رأي بود، ديگر براي روشن حق زيرا وقتي نيست برايشان

و  روشن كه در امر حقيماند و اصولا فکر و تأمل نمي باقي مجالي ، هيچتأمل

 آن مقابل قطهن كهچنان است و نکوهش مذمت ، خود مستوجباست آفتابي

 شريف در حديث صخدا رسول كه است دليل همينباشد، بهمي ستايش محل

 دعوت اسلام سويرا به كسهيچ»فرمودند:  ابوبکر صديق ستايش به راجع

 تأملنکرد و بي درنگي هيچ بود، جز ابوبکر كه درنگي برايش كهمگر اين نکردم

 «.پذيرا شد

  

ِْإنِْْطَرَدْتهُُمْْأفَلًََْتذَكََّرُونَْ)وَيَْ ْ(31ْاْقوَْمِْمَنْْينَْصُرُنيِْمِنَْاللََّّ
 

 مرا در برابر خداوند ياري كسي ، چهرا طرد كنم ! اگر آنانمن قوم و اي»

 خداوند كه دعوتي و اجابت ايمان سويبه ايشان كهدر حالي «خواهد كرد؟

اند؟ جسته و پيشي گرفته ، سبقتاست فرستاده آن پرچم برافراشتنمرا براي 

تر و شايسته مقام و ترفيع اكرام ، بهدر ايمان پيشدستي سبب، فقرا بهبنابراين

، عزوجل خداي حق به جز جاهلان پس و اهانت طرد و راندن سزاوارترند تا به

 فرستاده كهدرحالي گيرد و مننمي در پيش ايرويهچنان  ديگر با آنان كسي

اگر  ؟ وانگهيخبر بپيوندماز خدا بي جاهلانصف  به ، چگونههستم خدا

خواهد كرد  ياري مرا در برابر خداوندكسي  ، چهبشوم معصيت اين مرتکب
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 ، اوليا و دوستانخدا طاعت سويشتابگر به مؤمنان كه نيست زيرا شکي

 كنم بدي آنان به اگر من نباشند پس چيزيو مالك  فقير بوده ، هر چند كهاندوي

مرا  كسي چه وقت خواهد بود، آن من قهار خصم ، يقينا خداينمايم و طردشان

هر  فهميد كهو نمي «گيريدآيا پند نمي»خواهدكرد؟  او ياري در برابر مجازات

 و تجليل بايد مورد اكرام ، نبايد طرد شود بلکهآورد ايمان خداوند به كس

 قرار گيرد؟

 صپيامبران، از خاتم همانندشان كافران همانند خواسته نوح قوم خواسته اين

 داشتهمخصوصي  نشست قوم و با اشراف ضعفا را از خود طرد كرده كه است

 د.شو قايل ويژه و منزلتي شأن آنان باشد و به

  

ْأقَوُلُْ ْوَلََّ ْمَلكٌَ ْإنِ يِ ْأقَوُلُ ْوَلََّ ْالْغَيْبَ ْأعَْلَمُ ْوَلََّ ِ ْاللََّّ ْعِنْدِيْخَزَائنُِ ْلَكُمْ ْأقَوُلُ وَلََّ

ُْأعَْلَمُْبمَِاْفيِْأنَْفسُِهِمْْإنِ يِْإذِاًْلمَِْ ُْخَيْرًاْاللََّّ نَْلِلَّذِينَْتزَْدرَِيْأعَْينُكُُمْْلنَْْيؤُْتيَِهُمُْاللََّّ

ْ(31ْينَْ)الظَّالِمِْ

 تا به «است من خدا پيش هايگنجينه كه گويمشما نمي و به»افزود:  نوح

، بر در من آن شما با نيافتن كه شوم را مدعي خود فضيلتي براي طريقاين 

 روزي هاي: گنجينهخدا هاينماييد. مراد از گنجينه استدلال دروغگو بودنم

 خداوند غيب كه ادعا را نيز ندارم : اينيعني «دانمنيز نمي و غيب»است  وي

: كه گويمشما نمي به جز اين بلکه دانايم خويش كار پيروان و بر نهان دانمرا مي

 «امفرشته من كه»شما  به «گويمو نمي» و بس هستم آشکاري هشداردهنده من

 كساني و درباره» بينيمنمي مانند خويش بشري ما تو را جز تا شما بگوييد كه

 عزوجل خداي به از مؤمنان «نگردمي در آنان خواري شما به ديدگان كه

 خداي گمانبي بلکه «نخواهد داد خيري هيچ خدا هرگز بديشان كه گويمنمي»

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

27 

و او يقينا  است داده خير و نعمت آنان ، بهگوهر ايمان با بخشيدن عزوجل

 در آخرت عظيم پاداشي به آنهاست دهندهدر دنيا وپاداش آنهاست دهنده برتري

 پس «داناتر است» و اخلاص ايمان از صدق «در ضمير آنهاست آنچه خدا به»

 وجود داشته خيري : اگر در دلهايشاندهد. يعنيميآنها پاداش به آن در قبال

 دارد و اينمي ارزاني آنانخود به ، از فضلآن مطابقعزوجل عا خدايباشد، قط

بر  نعمتهايش و ريزش الهي دادودهش و فقيرند، هرگز مانع آنها ضعيف امر كه

 «بود خواهم از ستمكاران صورت در آن من»: بگويم و اگر جز اين نيست آنان

هرگز  خداوند كه و بگويم را نپذيرم ايمانشان و را طرد كرده : اگر ايشانيعني

 هيچ است در ضميرشان بدانچه كه دهد ـ در حالينميخير و نعمتي  ايشان به

 بود. خواهم از ستمکاران شكـ بي ندارم علمي

خود،  نرم حال و در عين ، قاطع، حکيمانهبليغ هايبا پاسخ گونه اين نوح

 را رد كرد. انسخنانش

  

ادِقِينَْ ْالصَّ ْكُنْتَْمِنَ ْإنِْ ْتعَِدنُاَ ْبمَِا ْفأَتْنِاَ ْفأَكَْثرَْتَْجِداَلَناَ ْجَادلَْتنَاَ ْنوُحُْقدَْ ْياَ قاَلوُا

(32ْ)ْ

: يعني «كردي جدال و بسيار هم كردي با ما مجادله راستي! بهنوح گفتند: اي»

 «دهيمي ما وعده را به آنچه پس» كردي دفع حجتي ما را با هر گونه سخنان

خود نيز از  و از سويي ترسانيمي سو ما را از آناز يك كه ، همانازعذاب

 در اين «هستي ما بياور، اگر از راستگويان براي» بر ما بيمناكي آن فرودآمدن

 .خويشوعده 

  

ُْإنِْْشَْ ْ(33ْاءَْوَمَاْأنَْتمُْْبمُِعْجِزِينَْ)قاَلَْإنَِّمَاْيأَتِْيكُمْْبهِِْاللََّّ
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را بر  آن چه «آوردشما مي را براي اگر بخواهد آن كه : تنها خداستگفت»

 نيست در اختيار من عذاب آوردن تأخير. پس به بفرستد، چه تعجيل شما به

 «يستيدن و شما عاجزكننده»هستيد  شما منکر وي كه است دراختيار كسي بلکه

با  باشيد و بدانيد كه را در مورد خود داشته الهي اراده تحقق بازداشتن توان كه

باشيد، در  هر جا كه نيستيد بلکه هم رفتني از خود، از دستيا دفاع  گريختن

 او هستيد. و اراده و علم قلمرو قدرت

  

ْأنَْْ ْأنَْ ْأرََدْتُ ْإنِْ ْنصُْحِي ْينَْفَعكُُمْ ْهُوَْوَلََّ ْيغُْوِيَكُمْ ْأنَْ ْيرُِيدُ ُ ْاللََّّ ْكَانَ ْإنِْ ْلكَُمْ صَحَ

ْ(34ْرَبُّكُمْْوَإلَِيْهِْترُْجَعوُنَْ)

از  «كند گمراه» كبر و ستمتان سبب به «شما را باشد كه و اگر خدا خواسته»

 حق را براساس آن كه «من نصيحت» حق و جدا كند از راه رشد و هدايتراه 

ـ  حقيقت كردنو روشن رسالت ـ با ابلاغ خدا براي و خيرخواهي حتنصي

 «بخشد اگر بخواهمشما سود نمي به» امنثار كرده و بسيار هم امشما نثار كردهبه

اراده  شما چه درباره خداوند كه دانمنمي و من «كنم شما را نصيحت» باز هم

در اختيار او و  همه نمودنو راه  كردن گمراه پس «او پروردگار شماست»دارد؟ 

 شما را در قبال پس« شويدمي او بازگردانيده سويو به» اوست سويبه مفوض

 دهد.جزا مي اعمالتان

  

اْتجُْرِمُو ْإِجْرَامِيْوَأنَاَْبَرِيءٌْمِمَّ ْ(35ْنَْ)أمَْْيقَوُلوُنَْافْترََاهُْقلُْْإنِِْافْترََيْتهُُْفَعلََيَّ

را  صمحمد رفتار قوم آيد كهمي ايمعترضه ، آيهنوح داستان در ميانه اكنون

« است را بر بسته گويند آنآيا مي»برد: مي زير سؤال به حق داعي در قبال

 را از نزد خود بر بسته نوح داستانصگويند: محمدمي :آيا كفار مکهيعني
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 عظيم است جرمي اين« باشم كرده سر هم دروغ را به بگو: اگر آن»؟ است

 ولي است خود من بر عهده» عملکرد من و جزاي« من گناه صورت در آن»

 بار اينخفت ، فرجامبنابراين «دهيد بر كنارممي نسبتمن  به كه از جرمي من

 .بيزار و بركنارم از آن و من ، گريبانگير خود شماستمن شما در باره افتراي

  

ْآمََنَْفلًََْتبَْتئَسِْْبمَِاْكَانوُاْ ْمَنْْقدَْ ْيؤُْمِنَْمِنْْقَوْمِكَْإلََِّّ ْلنَْ ْأنََّهُ وَأوُحِيَْإلِىَْنوُحٍ

ْ(36ْيَفْعلَوُنَْ)

 ايمان تاكنون كه تو جز كساني از قوم شد كه فرستاده وحي نوح سويو به»

 ، نوحخبر قاطع با اين تعالي حق «نخواهد آورد ايمان كسياند هرگز آورده

 نجات و براي برداشته دست كرد تا از دعوتشان مأيوس آوردنشانرا از ايمان

 تا آن كه كساني را از ايمان ، نوحخداوند سخن ، اينشود. بنابراين آماده

 كردند اندوهمي آنچه سبب به پس» كندبودند، نوميد مي نياورده ايمانوقت 

. است فرا رسيده عملکردشان سبب به از دشمنانت انتقام گاه كه وبدان «مخور

 .است و دشواري سختي به خوردن : اندوهابتئاس

  

ْإِْ ْظَلمَُوا ْالَّذِينَ ْفيِ ْتخَُاطِبْنيِ ْوَلََّ ْوَوَحْيِناَ ْبأِعَْينُِناَ ْالْفلُْكَ ْمُغْرَقوُنَْوَاصْنعَِ نَّهُمْ

(37)ْ

ما و  ديدگان را پيش : كشتييعني «را بساز ما كشتي وحي و زير نظر ما و به»

وحي  آن ساختن تو از كيفيت سويبه كه آنچه ما و براساس با حفظ و حمايت

آن  سيصد گز و عرض نوح كشتي طول»گويد: مي ، بساز. قتادهفرستيممي

گز،  ده بود، هر طبقه طبقه گز در سه سي آن ديگر: ارتفاع قولي به«. گز بودپنجاه

به  مياني ، طبقهداشت اختصاص وحشي و حيوانات چهارپايان به زيرين طبقه
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 اند، با منكرده ستم كهكساني و در باب». پرندگان به فوقاني انسانها و طبقه

 چراكه» نکن و شفاعت مهلت درخواست آنان براي از من: يعني «مگوي سخن

صادر  آنان ما براي از جانب غرق به محکوميت و حکم «هستند شدنيغرق آنان

يا  دفع سويبه راهي هيچ پس است رفته بدان ما هم برگشتبي وقضاي شده

 هستند. شدني، غرقاست شده نتعيي كه قطعا در وقتي و آنان نيستتأخير آن 

  

ْمِنَّاْ ْتسَْخَرُوا ْإنِْ ْقاَلَ ْمِنْهُ ْسَخِرُوا ْقَوْمِهِ ْمِنْ ْمَلٌََ ْعَلَيْهِ ْوَكُلَّمَاْمَرَّ ْالْفلُْكَ وَيَصْنعَُ

 ْ(38فإَِنَّاْنسَْخَرُْمِنْكُمْْكَمَاْتسَْخَرُونَْ)

 و هربار كه»كرد  آن ساختن به : شروعيعني «ساخترا مي كشتي و نوح»

و  «كردندمي گذشتند، او را مسخرهمي كشتي او بر آن از قوماشرافي 

گفتند: شگفتا! در ! يا مياينجار شده ، اكنون! بعد از نبوتنوح گفتند: ايمي

شود؟ شناور مي چگونه در خشکي ، آخر كشتيسازيمي كشتي خشکي

ما نيز شما » كشتي ساختن سبب امروز به «كنيدمي: اگر ما را مسخره گفتمي»

 ، بهعذاب در فرداي «كرد خواهيم كنيد، مسخرهمي مسخره كه گونهرا همان

 .در توفان شدنتان غرق هنگام

  

ْعَلَيْهِْعَذاَبٌْمُقِيمٌْ) ْ(39فسََوْفَْتعَْلمَُونَْمَنْْيأَتِْيهِْعَذاَبٌْيخُْزِيهِْوَيحَِلُّ

 خوارش آيد كهمي عذابي كسي بر سر چه كه خواهيد دانست زوديبه پس»

 كه «آيدپايدار فرود مي و بر او عذابي» در دنياست شدن ، غرقوآن «سازد

 ؟.است در آخرت پايدار دوزخهمانا عذاب 

  

ْْحَتَّىْإذِاَْجَاءَْأمَْرُناَْوَفاَرَْالتَّنُّورُْقلُْناَْاحْمِلْْفيِهَاْمِنْْكُل ٍْ زَوْجَيْنِْاثنْيَْنِْوَأهَْلكََْإلََِّّ

ْقلَِيلٌْ) ْ(41ْمَنْْسَبَقَْعَلَيْهِْالْقَوْلُْوَمَنْْآمََنَْوَمَاْآمََنَْمَعهَُْإِلََّّ
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: يعني «كرد در رسيد و تنور فوران»ما  : عذابيعني «ما فرمان كه گاهتا آن»

: مراد تنور قولي كرد. به انفور از تنور نانوايي حتي كه گرفت جوشش چنانآب 

بود  آغاز توفان نشانه آن و فوران است زمين مراد روي بلکه نيست نانوايي

 روي حيوانات از اصناف : از هر صنفييعني «از هر جنسي : در كشتيگفتيم»

، يهمسر و شامل ايشان« را اتو نيز خانواده كن را حمل دو نر و ماده» زمين

بر او مقرر  ما از پيش حكم كه كسي مگر آن»بودند  وهمسرانشان فرزندانش

بر او  حکم اين كه و بدان نکن ، او را حملاست شدگاناز غرق كه «است شده

 انتخاب خويش اراده او كفر را به امر كه اين به علم مگر از روي مقرر نشده

 . سپسبا تو از قومت «اندآورده ايمان را كه كساني» شتيدرك «و بردار»كند مي

 وي به كه كساني به را نسبت با نوح همراه آورندگانايمانقلت  سبحان خداي

 ايمان اندكي و با او جز عده»فرمايد: مي نموده بودند وصف كفر ورزيده

 به نوح از پسران تن سه بودند كه تنهشتاد  آنان: همهقولي به «بودند نياورده

 قرارداشتند. آنان نيز در جمله با همسرانشان و يافث ، حامسام نامهاي

  

ْرَب يِْلَغَفوُرٌْرَحِيمٌْ) ِْمَجْرَاهَاْوَمُرْسَاهَاْإنَِّ ْ(41وَقاَلَْارْكَبوُاْفِيهَاْبسِْمِْاللََّّ

و  شدنش روان خداست نام سوار شويد، به در كشتي» نوح «و گفت»

 ، بهآن از پايان پس و لنگر انداختنش در توفان كشتي شدنروان « لنگرانداختنش

 را متوجه تا آنان را گفت سخن . ايناست وي و رحمت لطف و به خدانام

ا ب مؤمنان گناهان است «آمرزنده همانا پروردگار من»بگرداند  الهيالطاف 

 بشر و نسل نسل بقاي براي گروه اين دادننجات  كه «است مهربان»را  اخلاص

 حمل بعد از طوفان آنها را با خود در كشتي نوح كه و جانداراني حيوانات
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 بر مبناي كه ذكر است . شاياناست وي و بخشايش و فضلكرد، از مهرباني 

 سواري يا هر وسيله بر كشتي در آغاز سوارشدن اخدنام ، بردن نوح سنت

 امان»اند: فرموده شريف در حديث صخدا رسول كهچناناست مستحب ديگري

الله بگويند: بسم كه است شوند ـ اينسوار مي كشتيبه كهـ وقتي از غرق امتم

ْقاَلُْ) الملك ْقدَْرِهِْإذِْ ْحَقَّ َ ُْعَلىَْبشََرٍْمِنْْشَيْءٍْقلُْْوَمَاْقدَرَُواْاللََّّ واْمَاْأنَْزَلَْاللََّّ

ْقرََاطِيسَْ ْتجَْعلَوُنهَُ ْلِلنَّاسِ ْوَهُدىً ْمُوسَىْنوُرًا ْبهِِ ْالَّذِيْجَاءَ ْالْكِتاَبَ ْأنَْزَلَ مَنْ

ْا ْقلُِ ْآبَاَؤُكُمْ ْوَلََّ ْأنَْتمُْ ْتعَْلمَُوا ْلَمْ ْمَا ْوَعُل ِمْتمُْ ْكَثيِرًا ْوَتخُْفوُنَ ْذرَْهُمْْتبُْدوُنَهَا ْثمَُّ ُ للََّّ

ْيلَْعَبوُنَْ ْلَغفَوُرٌْ)، «12انعام/»(ْفِيْخَوْضِهِمْ ْرَب يِ ْإنَِّ ْوَمُرْسَاهَا ْمَجْرَاهَا ِ ْاللََّّ بسِْمِ

 .(رَحِيمٌْ

  

ْ ْبنُيََّ ْياَ ْمَعْزِلٍ ْفيِ ْوَكَانَ ْابْنهَُ ْنوُحٌ ْوَناَدىَ ْكَالْجِباَلِ ْمَوْجٍ ْفيِ ْتجَْرِيْبهِِمْ وَهِيَ

(ْقاَلَْسَآوَِيْإلِىَْجَبَلٍْيَعْصِمُنِيْمِنَْالْمَاء42ِْوَلََّْتكَُنْْمَعَْالْكَافِرِينَْ)ارْكَبْْمَعَناَْ

ْمِنَْ ْفَكَانَ ْالْمَوْجُ ْبيَْنَهُمَا ْوَحَالَ ْرَحِمَ ْمَنْ ْإِلََّّ ِ ْاللََّّ ْأمَْرِ ْمِنْ ْالْيَوْمَ ْعَاصِمَ ْلََّ قاَلَ

ْ(43ْالْمُغْرَقِينَْ)

 تعبير، بيانگر شدت اين «بردآسا مي كوه يموج را در ميان ، آنانكشتي و آن»

و  را فراگرفته زمين روي تمام كه است توفاني و هراسها و نيرومنديهول 

را  آن و سرنشينان كشتي خويش و رحمت فضل به خداوند بود ولي پوشانده

را فرا  تاسر زمينسر پيکر كه كوه موجهاي آن و در دل مهيب توفان آن رغم به

 : نامقولي به «در داد را بانگ ، پسرشو نوح» داشت نگه سلامتبود، به گرفته

 كه»بود  : او از منافقانقولي بود. و به كافران ، و او از جملهكنعانپسر وي  اين

: در تگف كه نوح سخن اين كه نحوي ، بهو نزديکانش از قوم «بود در كناري

: او در است اين ديگر معني قولي بود. به نرسيده وي گوش سوار شويد... به آن

 اي»درداد:  بانگ او چنين به خطاب ! نوح. آريپدرش بود از دين كناري
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 ، يا بر ديناز كشتي در خارج «مباش ! با ما سوار شو و با كافرانمن پسرك

 به توفان باور بود كه بر اين شوند. اما او جاهلانهنابود ميان زيرا آن مباش آنان

 كوهي سويبه زودي: بهگفت»: پدرش ، در پاسخرسد بنابراينكوهها نمي قله

 در آب شدن مرا از غرق : با ارتفاعشيعني «دارد نگاهمرا از آب  كه برممي پناه

 زيرا اين «خدا نيست از عذاب ايدارنده نگاه چ: امروز هيگفت نوح»باز دارد 

خدا بر  كه مگر كسي»پيوندد مي تحقق به همگانيعذاب  در آن كه است روزي

 باشد، او را در پناه كرده رحم بر وي خدا كهكسي : ليکنيعني «كند رحم وي

 «و» نشينانند و بسكشتيفقط  شدگانرحمت دارد و اينمي نگاه خويش حمايت

 فراز آمد و چنان : امواجيعني «شد دو حايل آن ميان موج» بود كه هنگام در اين

 ، نجاتگرديد و بنابراين حايل و پسرش نوحميان  كه آسا گشت و فلك بزرگ

كند: مي كثير نقلابن «شد شدگان، از غرقپس» دشوار گشت از غرق وي

 «.گرفت ها ارتفاعكوه از قله هشتاد مايل قولي گز، و به پانزده آب اجامو»

  

ْالْْمَْرُْ ْوَقضُِيَ ْالْمَاءُ ْوَغِيضَ ْأقَْلِعِي ْسَمَاءُ ْوَياَ ْمَاءَكِ ْابْلعَِي ْأرَْضُ ْياَ وَقِيلَ

ِْوَقيِلَْبعُْداًْلِلْقوَْمِْالظَّالِمِينَْ) ْ(44ْوَاسْتوََتْْعَلىَْالْجُودِي 

عادتا  زمين كه گونهآن ، نهيکباره به «خود را فروبر ! آبزمين شد: اي هو گفت»

. گفته از باريدن «! بازمانآسمان و اي»برد را در خود فرو مي آب تدريج وبه

 كم و آب»باز ايستد  از باريدن كه گاهآن« باز ماند باران :المطر! أقلع»شود: مي

گزارده  و فرمان»شد  تا خشك كرد و فروكاست فروكش : آبيعني «شد ساخته

نابود  را جملگي نوح قوم خود رسيد و خداوند سرانجام : كار بهيعني «شد

در نزديکي  معروف : كوهيجودي «قرار گرفت جودي بر كوه و كشتي»كرد 
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را بر كوه  وحن كشتي عزوجل خداي كه شويم. يادآور مياست« موصل»

 آن امت اين باشد و پيشينيان آيندگان براي ايو نشانه ابقا كرد تا عبرت جودي

 اند.را ديده

 در الجزيره است كوهي جودي»گويد: مي« الاساس»در تفسير  سعيد حوي شيخ

 كه است. گفتني است« آرارات» ، كوهكوه آن كه است آمده« تکوين»اما در سفر 

 معجزهرا كه  نوح كشتي ـ بقاياي از كاوشگران از آنها يکي ها ـ و قبلماهواره

اند. والله كرده كشف ارمنستان از كوههاي ، در كوهياست حق دين هميشگي

سوار  بر آن رجب ، در ماهكشتي و ديگر سرنشينان نوح»گويد: مي قتاده«. اعلم

 بيرونسر بردند و در روز عاشورا از كشتي به روز را در آن پنجاه شدند و صد و

 بر قوم شد: مرگ و گفته»كند. نيز تأييد مي مرفوع را حديثي روايت اين«. آمدند

 «.ستمكار

از ، در جايگاهي شريفه آيه اين كهنظر دارند بر اين اتفاق جملگي بلاغت علماي

فنون  توانايان گنجد و تواننمي در وصف ار دارد كهقر و بلاغت فصاحت

 حتي كه سخني ، از آوردنلغت علم و پيشاهنگان بيان علم و ميدانداران بلاغت

در تفسير  توحيدي . ابوحيانباشد، عاجز است نزديك آن به عرصه در اين

لفظ بيشتر ندارد  ، نوزدهشريفه آيه اين كهآن رغم به»گويد: مي« البحرالمحيط»

، : مناسبت، از جملهاست گرد آمده بديع از انواع نوع ويكبيست درآن ولي

، مساوات ، ايضاح، احتراس، تعليل، ارداف، تمثيل، اشاره، مجاز، استعارهمطابقت

كرده  تطبيق آيه در اين را بر شواهد آن انواع از اين هر يك ، ابوحيان«و... وصف

 .1است

                                                 

 «117/4البحرالمحيط »تفسير  حاشيه كنيد به نگاه 1 
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ْأحَْكَمُْ ْوَأنَْتَ ْالْحَقُّ ْوَعْدكََ ْوَإنَِّ ْأهَْلِي ْمِنْ ْابْنيِ ْإنَِّ ِ ْرَب  ْفَقاَلَ ْرَبَّهُ ْنوُحٌ وَناَدىَ

ْ(45الْحَاكِمِينَْ)

 من از اهل : پروردگارا! پسرمتپروردگار خود را آواز داد و گف و نوح»

: اتفرموده را با اين آنان تو نجات كه است كساني :او از همانيعني «است

 هيچ در آن كه «است تو راست وعده و البته» ايداده وعدهمن به (وَأهَْلكََ...)

 ترينو عادل : تو داناترينيعني «كنندگانيحكم و تو بهترين» نيست خلافي

 .كنندگاني حکم

  

ْفلًََْتسَْألَْنِْمَاْلَيْسَْلكََْبهِِْ ْعَمَلٌْغَيْرُْصَالِحٍ ْليَْسَْمِنْْأهَْلِكَْإِنَّهُ ْنوُحُْإِنَّهُ قاَلَْياَ

 (46ْعِلْمٌْإِن يِْأعَِظُكَْأنَْْتكَُونَْمِنَْالْجَاهِلِينَْ)

تو  او از اهل حقيقت ! درنوح فرمود: اي» وي در پاسخ پروردگار عزوجل

تو  به كه است نبوده زيرا او از كساني امرا داده آنان نجات وعده من كه «نيست

در  مورد اعتبار، قرابت و قرابت نزديکي اند پسكرده و از تو پيروي آورده ايمان

او در  كه از بس «است ناشايست همانا او عملي» در نسب قرابت نه است دين

 اين . پساست ناشايست عمل خود عين ، گوييشده غرق كردار ناشايست

 : تو ايباشد. يعنيمي فرزند نوح اين و مذمت در نکوهش مبالغهتعبير، گوياي

، او در نيست و مناسبتي را با تو نسبت ناشايست هرگز عمل كهداني! مينوح

 سويبه ‡خدا پيامبران كه اي، خانوادهتو نيست كسان و از خانواده حقيقت

 پابرجا و داراي ايرابطه ، فقط آندعوت اين اند. بر مبنايكردهدعوت  آن تشکيل

باشد لذا اگر  برقرار شده خدا به مؤمنان ميان خواهد بود كهوجود حقيقي 

 ، آنوجود داشت و موالات دوستي رابطه دشمنانش و ميان خدادوستان  ميان
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 بدان را كه چيزي پس»شود مي اعلام شده و قطع است قبول غيرقابل رابطه

 فرزندت بود كه رفته من ازلي : اگر در علميعني «مخواه، از من نداري علم

 دعايي جايز بودن بر عدم دليل آيه . ايندادممي او را نجات گمان، بياست مؤمن

 كه دهمتو اندرز مي به من»دارد  علم با شرع آن مطابقتعدم به انسان كه است

و از  باشي از نادانان كهتو را از اين ! مننوح : اييعني «باشي مبادا از نادانان

از  بلکه رمدا، بر حذر ميروا نيست برايت آن خواستن كه را بخواهي چيزي من

 .باش با عمل عالمان

بلکه  نبوده خداوند رضاي مطابق درخواستش اين كه دانست نوح و چون

خويش  خطاي به درنگ، بيبردهسر ميبه او در آن كه بوده از گماني ناشي

 كرد:  و رحمت مغفرت نمود و طلب اعتراف

  

ْبِْ ْأعَُوذُ ْإنِ يِ ِ ْرَب  ْلِيْوَترَْحَمْنيِْقاَلَ ْتغَْفِرْ ْوَإلََِّّ ْعِلْمٌ ْلَيْسَْلِيْبهِِ ْمَا ْأسَْألَكََ ْأنَْ كَ

ْ(47أكَُنْْمِنَْالْخَاسِرِينَْ)

از تو  كهاز آن برممي تو پناه به ! همانا منپروردگار من اي» نوح «گفت»

 آن و جايز بودن تيدرس : بهيعني «ندارم علم بدان كه» در آينده «بخواهمچيزي 

 علميو بي ناآگاهي از روي را كه آنچه گناه «نيامرزي و اگر بر من» ندارم علمي

در  «باشم از زيانكاران» امتوبه با پذيرفتن «نكني رحم من و به» اماز تو خواسته

 برد. نخواهم سودي خود هيچ خود و از اعمال اعمال

  

نْْمَعكََْوَأمَُمٌْسَنمَُت ِعهُُمْْقِيلَْياَْنُْ وحُْاهْبطِْْبسَِلًَمٍْمِنَّاْوَبَرَكَاتٍْعَلَيْكَْوَعَلىَْأمَُمٍْمِمَّ

ْ(48ْثمَُّْيمََسُّهُمْْمِنَّاْعَذاَبٌْألَِيمٌْ)
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زمين  سويبه ، يا از كوهزمين سويبه از كشتي «! فرودآينوح شد: اي گفته»

! شد. آري را فروبلعيد و خشك پروردگار آبش نفرما به هموار زيرا زمين

ما، يا با ايمني  از جانب : با درود و سلامييعني «ما از جانب با سلامي» فرودآي

فرود » ايو رشد يابنده پايدار، فزاينده : با نعمتهاييعني «هاييو با بركت» كامل

 طوري، بهو تبار اوست نسل ري، بسيانوح در حق بركات و اين «بر تو آمده

بر » فرود آمده هاييبا بركت «و»اند وي از نسل دين و ائمه ‡اكثر انبياكه 

 مختلف هايشاخه از نسل هستند كهمراد امتهايي «تو از همراهانامتهايي 

 حيوانات تعبير شامل اين آيند، همچنينوجود مي به در كشتي نوح همراهان

 مختلف هايگروه شود زيرا آنها نيز امتها، يعنينيز مي نوحبر كشتي  شده حمل

 به ديگرند كه هاييو امت»بودند  از جانوران و جداگانهگون گونه و انواعي

 در آخرت «ما از جانب آنان به ، سپسكنيممند ميرا در دنيا بهره آنان زودي

 تا روز قيامت يادشده امتهاي از نسل هاييمراد: گروه «رسدمي دردناك عذابي»

مند و برخوردار را در دنيا بهره آنان خداوند شوند. پسكافر مي اند كه

 ندارند.اي بهره در آخرت سازد وليمي

  

ْأنَْتَْوَْ ْكُنْتَْتعَْلمَُهَا ْمَا ْإلَِيْكَ ْالْغيَْبِْنوُحِيهَا ْأنَْباَءِ ْمِنْ ْهَذاَْتلِْكَ ْقَبْلِ ْمِنْ ْقَوْمُكَ لََّ

ْالْعاَقِبةََْلِلْمُتَّقِينَْ) ْ(49فاَصْبِرْْإنَِّ

 . پيشكنيممي تو وحي را به آن كه است از اخبار غيب» نوح داستان «اين»

 «تو قوم و نه» صمحمد اي «دانستيرا مي تو آن نه» ما در قرآن وحي «از اين

 كه شگرف تفصيل تو با اين از سوي داستان اين بيان پسدانستند. را ميآن

 تو رسول امر كه خرد بر اين اهل براي است ، خود دليلياست حقيقتگوياي 
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از كفار  كه بر آنچه !صمحمد اي «صبر كن پس» هستي خداوند بر حق

در  و پسنديده نيك «عاقبت گمانبي»صبر كرد  نوح كهچنان بينيميزمانت 

 پيام به كه است خداترساني : از آنيعني «است تقواپيشگان از آن» دنيا وآخرت

 همراهشو متقيان  نوح از آن نيك فرجام كه گونهدارند، همان ايمان ‡پيامبران

 بود.

  

َْ ْقَوْمِْاعْبدُوُاْاللََّّ ْقاَلَْياَ ْأخََاهُمْْهُوداً ْوَإلِىَْعَادٍ ْإلََِّّ ْأنَْتمُْ ْإنِْ ْغَيْرُهُ ْمِنْْإلِهٍَ ْمَاْلَكُمْ

ْ(51ْمُفْترَُونَْ)

بودند  يمن احقاف ساكن عاد كه قبيله سوي: بهيعني «عاد سويبه و فرستاديم»

قوم  : ايگفت»آنها بود  قبيله از اعضاي تن يك زيرا هود «هود را برادرشان»

 ، شما جز افتراكنندهشما نيست براي معبودي ز او هيچ! خدا را بپرستيد، جمن

 حقوق خدا و دادن نام به آن و ناميدن يگانه جز خداي معبودي با گرفتن «نيستيد

 .وي به الوهيت

  

ْعَلىَْالَّذِيْفطََرَنيِْأفَلًََْتَْ ْ(51ْعْقِلوُنَْ)ياَْقَوْمِْلََّْأسَْألَكُُمْْعَلَيْهِْأجَْرًاْإنِْْأجَْرِيَْإِلََّّ

 دهمشما ميبه كه و اندرزي كنمشما مي به كه تبليغي «اين ! برايمن قوم اي»

از شما،  پاداشي هيچ چشمداشتو بي «كنمنمي از شما درخواست پاداشي»

، است مرا آفريده كهكسي جز بر عهده من پاداش» نمايممي را ابلاغ رسالتم

 آيا تعقل پس»دهد مي پاداش دعوتم مرا در برابر اين كه اوست و «نيست

 پاداشي هيچ از شما در برابر آن كنيد كهرا رد مي كسي نصيحتوقتي  «كنيدنمي

 طلبد؟!نمي
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ْتوُبوُاْإلَِيْهِْيرُْسِلِْالسَّمَاءَْعَلَيْكُمْْمِدْرَارًْ ةًْوَياَْقَوْمِْاسْتغَْفِرُواْرَبَّكُمْْثمَُّ اْوَيَزِدْكُمْْقوَُّ

تِكُمْْوَلََّْتتَوََلَّوْاْمُجْرِمِينَْ) ْ(52ْإلِىَْقوَُّ

از شما  كه از كفر و گناهي «بخواهيد آمرزش ! از پروردگارتانمن قوم و اي»

بر شما »را  : بارانيعني «را كنيد تا آسمان او توبه سويبه سپس» است سر زده

 مدرار: يعني . ناقه، پيگير و فراوانبسيار ريزان درارا: بارانيم «بفرستد گشتهريزان

، استغفار و توبه كهكند براينمي دلالت آيه اين . پسشتر بسيار شيردهنده

 شريف حديث باره و در اين است زمين و بركات آسمان روزي كنندهجلب

 من: »افزاستروح بس ايهديه هانخواآمرزش براي كه استآمده  بسيار بزرگي

 من مخرجاً ورزقه ضيق كل فرجاً ومن هم كل من الله له الإستغفار جعل لزم

او از هر  به نمايد، خداوند بر استغفار پايبندي : هر كسلا یحتسب حيث

و را از آنجا آورد و اپديد مي رفتي بيرون راهو از هر تنگنايي  گشايشي اينگراني

: يعني «شما بيفزايد بر نيروي و نيرويي»«. بخشدميكند، روزي نمي حساب كه

 و آسايش بر فراز گشايش و آسايشي كنيد تا گشايش بخواهيد و توبه آمرزش

 كه : از آنچهيعني «برنتابيد روي و مجرمانه»شما بيفزايد  بر عزت شما، يا عزتي

، صورت در اين بر نگردانيد كه روي ، تبهکارانهكنممي دعوت آن سويشما را به

 فرستاده و به آيات و كفر به عزوجل خداياز دعوت  روگرداني جرم مرتکب

 شويد.مي وي

  

ْوَمَا ْقَوْلِكَ ْعَنْ ْبِتاَرِكِيْآلَِهَتِناَ ْنَحْنُ ْوَمَا ْببِيَ ِنةٍَ ْجِئتْنَاَ ْمَا ْهُودُ ْياَ ْلكََْْقاَلوُا نحَْنُ

ْ(53بمُِؤْمِنِينَْ)

روشني  و حجت ما دليل : براييعني «نياوردي ايما بينه هود! براي گفتند: اي»

بر  تو فرستاده كه بريم امر راه بر اين و با آن كنيم عمل آن بر مبناي كه نياوردي
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 . اما اينبنديبر نمي خود بر خدا دروغ ادعاي و در اين خدا هستي حق

با خود  معجزاتي الهي از پيامبران نبود زيرا هر يك بيش دروغيسخنشان 

 گفته و ما به»اند  پيوسته ايمان آنها به با مشاهده منصف انسانهاياند كه آورده

تو و  سخن به پازدن پشت تو، يا از روي حجتبي سخن خاطر اين: بهيعني« تو

 را عبادت آنان بجز خدا كه «خود معبودان كنندهترك» آن بهندادن  تاهمي

 «.نيستيم و ما تو را باوردارنده نيستيم» كنيممي

  

َْوَاشْهَدوُاْأنَ يِْبَرِيءٌْ ْاعْترََاكَْبعَْضُْآلَِهَتِناَْبسُِوءٍْقاَلَْإنِ يِْأشُْهِدُْاللََّّ إنِْْنقَوُلُْإلََِّّ

اْتشُْرِكُْ  (55ْ(ْمِنْْدوُنهِِْفَكِيدوُنيِْجَمِيعاًْثمَُّْلََّْتنُْظِرُونِْ)54ونَْ)مِمَّ

و ايراد  تو بر آنها عيب كه «ما از خدايان بعضي كه گوييمنمي جز اين چيزي»

 كنيمي ما حمل و ناداني خرديآنها، بر كم ما را در پرستش و رأي گيريمي

: . يعنياست و ديوانگي ، جنونآسيب از اين شانمراد «اندرسانده تو آسيبيبه»

تکرار  را پيوسته و آن گوييمي بتان عليه و فرافکني انگيزي ما در نفرت بهآنچه 

 خدا را گواه همانا من» هود «گفت» توست و ديوانگي جنون ، نشانهكنيمي

گيريد، مي وي جز او شريك از آنچه من باشيد كه و شما نيز گواه گيرممي

 از كساني من كه كنممي و اعلام جويممي آنها برائتاز پرستش : منيعني «بيزارم

 آوريو از شرك آنها هستم دشمن من اند بلکهگرفته ربوبيت آنها را به كه نيستم

 «كار بريداريد بهد كه هر كيد و نيرنگي من شما درباره همه پس» شما بيزارم

توانايند  من به رساندن آنها بر آسيب پنداريد كهـ اگر مي : شما و خدايانتانيعني

 خواهيد با منمي بگيريد و هر آنچه من خواهيد دربارهمي كه ـ هر تصميمي
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و  ندارم پروايي شما هيچ از شما و نيرنگ زيرا من «ندهيد مهلتم سپس»بکنيد 

 .نيستم قايل و اعتباري ارزش شما هيچ جانبي بتان يبرا

  

ْرَب يِْعَلىَْ ْهُوَْآخَِذٌْبِناَصِيتَِهَاْإنَِّ ِْرَب ِيْوَرَب ِكُمْْمَاْمِنْْداَبَّةٍْإلََِّّ إِن يِْتوََكَّلْتُْعَلىَْاللََّّ

ْ(56صِرَاطٍْمُسْتقَِيمٍْ)

او  پس «كردم ا توكلبر خدا پروردگار خود و پروردگار شم ، مندر حقيقت»

آسيب  راههاي شما در جستجوي دارد، هرچند كهمي شما نگاه مرا از نيرنگ

 بر خدا كار بريد زيرا هر كسبه را هم و توانتان سعي ، تماممنبه رساندن

او مهار  كهمگر اين نيست ايجنبنده هيچ» است بس كرد، اوبرايش توكل

خود شما  جمله ـ و از آن ايجنبنده : هر گونهيعني «داردر دسترا د اشهستي

 قرارداريد و مهار هستي وي سلطه و تحت تعالي حق و اراده قدرت ـ در قبضه

 بلاكيف با كفايت دستبه و خواري خضوع تسخير و نهايت ، در غايتهمه

 ( اينگرفته او را در دست پيشاني : )موي(آخَِذٌْبِناَصِيَتِهَا) :. معنياوست تواناي

در آنها و  آنها، قادر بر تصرف بر همه ها، حاكمجنبنده همه : او مالككه است

 است معني براين ، تمثيلي«جلو موي ناصيه: دسته»كه  آنهاست مقهوركننده

 و عدل حق ر جهتاو د : ارادهيعني «است راستبر راه  همانا پروردگار من»

 سويو به هستم او مؤمن به سازد زيرا منمسلط نمي شما را بر من پس است

 روگردانيد. و از دعوتش او كافر بوده شما به كه ، در حاليكنممي دعوت راهش

بر حقانيت  قاطع و دلالتي بالغه حجتي ، متضمنهود سخنان اين كه حقبه

 .است منکر وي مشركان و روش راه بطلان و دعوتش

  

ْوَلََّْ ْغَيْرَكُمْ ْقَوْمًا ْرَب يِ ْوَيسَْتخَْلِفُ ْإلَِيْكُمْ ْبهِِ ْأرُْسِلْتُ ْمَا ْأبَْلَغْتكُُمْ ْفَقدَْ ْتوََلَّوْا فإَِنْ

ْشَيْءٍْحَفِيظٌْ) ْرَب يِْعَلىَْكُل ِ ونهَُْشَيْئاًْإنَِّ ْ(57ْتضَُرُّ
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و  حق دعوت از اجابت : اگر بر روگردانينييع «بگردانيد اگر روي پس»

 سويبه منظور آن به را كه پيغامي يقينبه»بر كفر استمرار ورزيد؛  تصميمتان

 بر عهده ديگري تکليف هيچ و جز اين« شما رسانيدم ، بهامشده شما فرستاده

جز شما را  قومي و پروردگارم» است بر شما تمام حجت . پسنيستمن

 گيريتانموضع اين سبب شما را به : يقينا خداونديعني «خواهد كرد جانشين

 قومي ، نابود خواهد كرد سپسوي از دعوت و اعراضتاناش در برابر فرستاده

 و به»باشند  جانشينتان در ديار واموالتان خواهد آورد كهميان  غير از شما را به

 بلکه اندك بسيار و نه زياني ؛ نهتانرويگرداني با اين «رسانيدنمي زياني او هيچ

بر  ، پروردگارمدر حقيقت»گردد خود شما بر مي به كفر و شرك بد اين فرجام

شما بر او  اعمال پس است : ناظر و مسلط و نگهبانيعني «چيز حفيظ است همه

او مرا از  دهد، همچنينجزا مي در برابر آن شما را ماند و سرانجامنمي پنهان

 دارد.مي شما نگاهاز سوي  گزندي هرگونه

  

يْناَهُمْْمِنْْعَذاَبٍْ يْناَْهُوداًْوَالَّذِينَْآمََنوُاْمَعهَُْبِرَحْمَةٍْمِنَّاْوَنَجَّ اْجَاءَْأمَْرُناَْنَجَّ وَلمََّ

ْ(58ْغَلِيظٍْ)

در رسيد، هود »عاد بود  قوم كننده هلاك كهما  : عذابيعني «ما فرمان و چون»

به »بودند  چهار هزار تن و جملگي «بودند آورده با او ايمان را كه و كساني

 «داديم نجات»خود  از جانب بزرگ رحمتي : بهيعني «خود از جانب رحمتي

: از يعني «يظغل از عذابي»كند پيدا نمي ما نجات رحمت جز به كس زيرا هيچ

و  را ويران ديارشان بود كه ، باد سمومعذاب : آنقولي . بهسختعذابي 

 نماند. باقي احدي از آنان تا بدانجا كه را نابود ساخت خودشان
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ْجَبَّارٍْعَنِْ ْ(59ْيدٍْ)وَتلِْكَْعَادٌْجَحَدوُاْبِآيَاَتِْرَب ِهِمْْوَعَصَوْاْرُسُلهَُْوَاتَّبَعوُاْأمَْرَْكُل ِ

عاد  از قوم مانده برجاي هايو ويراني گورستان به اشاره «عاد است و اين»

عاد  قوم هايبگرديد و در آثار و ويرانه فرمود: در زمين تعالي حق ، گويياست

كفر  آن : بهيعني «پروردگار خود را انكار كردند آيات»اعتبار بنگريد  ديدهبه 

را  و فرستادگانش»شدند  وي كردند و منکر معجزات را تکذيب آنو ورزيده

پيامبر  كردند زيرا در عصر هود را نافرماني : فقط هوديعني «نمودندنافرماني 

 هر كس دارد كه اشاره حقيقت اين به كريمه آيه نبود. ولي غير از ويديگري 

و از  است كرده آنها را تکذيب تمام قعكرد، در وا را تکذيب ازپيامبران يکي

هر جبار  و فرمان»بودند  شده مبعوث از عصر وي قبل را كه ، پيامبرانيجمله

 ايطغيانگر و ستيزنده جبار: متکبر، و عنيد: سركش «كردند را پيروي عنيدي

از  اعراض سبب هب : آناندهد. يعنينمي گردن آن پذيرد و بهرا نمي حق كه است

 و رهبران سركش از رؤساي پيروي سبب و به پيامبرش وطاعت خدا طاعت

 بد روبرو شدند. سرانجام اين شر و فساد، بهستيز خود در راه حق

  

ْعَاداًْكَفَرُواْرَبَّهُْ ْوَيوَْمَْالْقِياَمَةِْألَََّْإنَِّ مْْألَََّْبعُْداًْلِعاَدٍْوَأتُبْعِوُاْفيِْهَذِهِْالدُّنْياَْلَعْنةًَ

ْ(61ْقَوْمِْهُودٍْ)

كنندگان  لعنت كه «شد فرستاده لعنتي آنان دنيا از پي در اين» سرانجام «و»

، گريبانگير آنهاست پيوسته رو لعنتكنند، از اينمي آنها را نفرين هميشه

 و هميشه نداشته جدايي اناز آن هم لعنت باشد، اين دنيا باقي تا اين كهگونهبدان

شد و  گريبانگير آنان «نيز روز قيامت»در  لعنت «و»خواهد بود  آنان راه بدرقه

 آگاه»قرار گرفتند  در دنيا مورد لعنت كهقرارگرفتند چنان در آنجا نيز مورد لعنت
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خود  پروردگار يا نعمت «پروردگار خود كافر شدند به همانا عاديان كه باش

 : آنها هميشهيعني «هود باد بر عاد قوم ! دوريهان»كردند و ناسپاسي را كفران

 باد. )قوم بر آنان خداوند نفرين قهار دور و مطرودند پس خداي از رحمت

اند، از عاد « عاد اول» كه قوم شد تا اين بر )عاد( عطفبيان  عطف هود( از باب

 ، متمايز شوند.است« ارم»عاد  كه دوم

  

ْهُوَْ ْغَيْرُهُ ْإلِهٍَ ْمِنْ ْلَكُمْ ْمَا َ ْاللََّّ ْاعْبدُوُا ْقَوْمِ ْياَ ْقاَلَ ْصَالِحًا ْأخََاهُمْ ْثمَُودَ وَإلِىَ

ْقَرِيبٌْ ْرَب يِ ْإنَِّ ْإلَِيْهِ ْتوُبوُا ْثمَُّ ْفاَسْتغَْفِرُوهُ ْفيِهَا ْالْْرَْضِْوَاسْتعَْمَرَكُمْ ْمِنَ أنَْشَأكَُمْ

ْْ(61مُجِيبٌْ)

عاد به  بعد از قوم صالح قوم «را صالح ثمود برادرشان سويبه» فرستاديم «و»

 ، سکونتاست واقع و شام مدينه در ميان كه« حجر» آمدند و در منطقه ميان

جز  معبودي شما هيچ كنيد، براي ! خدا را عبادتمن قوم : ايگفت»داشتند 

آغاز  شما را از زمين : او آفرينشيعني «پديد آورد ين، او شما را از زماو نيست

 .است شده خلق اند و او از زمين آدم بشر از صلب كرد زيرا تمام

ْفِيهَا)  در آن كه «گردانيد زمين او شما را آبادكنندگان»: يعنيْْ(وَاسْتعَْمَرَكُمْ

: يعني «بخواهيد از او آمرزش پس»كنيد ميرا غرس  و درختان ها بنا نمودهخانه

 را كه و ساير گناهاني بتان پرستش بزرگبخواهيد تا جرم  عزوجل از خداي

 سوي: بهيعني «كنيد او توبه سويبه سپس»ايد، بر شما بيامرزد گرديده مرتکب

 از شما سرزده كه و بر قصورو تجاوز از حدود وي يکتا بازگشته خداي عبادت

خود  رحمت به است «نزديكپروردگار من  گمانبي كه»شويد  ، نادمستا

 او را بخواند. كه كسي براي «اجابتگر است»
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 : عبادتدارد و آن پيام يك همه ‡پيامبران ؛ دعوتبينيممي كه است گونهبدين

 باشد.مي و استغفار از وي تعالي حق

  

ْ

اْقَبْلَْهَذاَْأتَنَْهَاناَْأنَْْنعَْبدَُْمَاْيَعْبدُُْآبَاَؤُناَْوَإِنَّناَْقاَلوُاْياَْصَالِحُْ قدَْْكُنْتَْفِيناَْمَرْجُوًّ

اْتدَْعُوناَْإلَِيْهِْمُرِيبٍْ) ْمِمَّ  ْْْ(62لَفِيْشَك ٍ

: يعني «اميد بودي ما مايه در ميان از اين تو پيش راستي! بهصالح گفتند: اي»

از  كه باشي مطاع ما سرور و سالاري تو در ميان كه اميدوار بوديم از اين ماپيش

 سويبه و دعوت نبوت داعيه كهاز آن قبل ، البتهسود بريم اتو انديشهرأي 

 خداي سويآنها را به صالح چون ! كهقوم . عجبا برآنتوحيد را سردهي

 آيا ما را از پرستش»شد!!  د ما از تو قطعامي كرد، گفتند: اكنوندعوت  عزوجل

كار  : اين. يعنياست انکاري استفهام «؟داريپرستيدند باز ميميپدرانمان  آنچه

از  «خوانيمي تو ما را بدان ما از آنچه گمانو بي» است تو ناپسند و محکوم

 دعوت اين «ر شكيمدچا سخت» بتان عبادت و ترك يگانگيخداوند به  عبادت

 .ماست و ناآرامي نگراني وسبب شبهه قويا محل

  

قاَلَْياَْقوَْمِْأرََأيَْتمُْْإنِْْكُنْتُْعَلىَْبَي ِنةٍَْمِنْْرَب يِْوَآتَاَنِيْمِنْهُْرَحْمَةًْفمََنْْيَنْصُرُنيِْ

ِْإنِْْعَصَيْتهُُْفمََاْتزَِيدوُننَيِْغَيْرَْتخَْسِيرٍْ)  ْ(63مِنَْاللََّّ

 من كنيد و به انديشه در سخنم : يعنيأرأيتم «! آيا ديديدمن قوم : ايگفت»

 و برهاني روشن : بر حجتييعني «ايبر بينه»ادعا  در اين «اگر»: خبر دهيد كه

خود  از جانب من و او به پروردگار خود باشم از سوي» و راستينصحيح 

 در تبليغ «كنم اگر او را نافرماني باشد پس طا كردهع»را : نبوت يعني «رحمتي

 و وجيبه ، تکليفو بنابراين خاطر شما از شما بترسم رعايت و براي رسالت
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طاغوتها را  پرستش كهشما ـ داير بر اينبه حق پيامهاي خود را در رساندن

 ، در آنبگذارم كناري بپرستيد ـ بهيگانگي  را به عزوجل و خداي فروگذاشته

مرا از  كسي : چهيعني «دهدميمرا در برابر خدا نصرت  كسي چه»؛ صورت

 حجت من قرار دهيد كه را بر اين ! شما فرضدارد؟ آريباز مي وي عذاب

 در اين هستم و راستين حقيقي و پيامبري پروردگار خود دارم از جانب روشني

گريز و  وي ، يقينا مرا از عذابكنم را نافرماني وامر پروردگارم، اگر اصورت

را  خداوند ودعوت رسالت كه است فقط در اين نجاتم راه . پسنيست نجاتي

، شما جز بر در نتيجه» نمايم شما ابلاغ ، بهقرار داده خويش امين مرا بر آن كه

 اين از اجراي و بازداشتنم كردن ا با سست: شميعني «افزاييدنمي من زيان

 و مرا بر عذاب را نابود ساخته گردانيد زيرا عملمزيانکار مي ، مرا سختتکليف

 افگنيد.مي پيش خداوند

  

ْبِْ ْوَلََّْتمََسُّوهَا ِ ْفيِْأرَْضِْاللََّّ ْتأَكُْلْ ْفذَرَُوهَا ْآيَةًَ ْلَكُمْ ِ ْاللََّّ ْناَقةَُ ْهَذِهِ ْقَوْمِ سُوءٍْوَياَ

ْ(64ْفَيأَخُْذكَُمْْعَذاَبٌْقَرِيبٌْ)

 : اينيعني «است ايشما آيه براي كه شتر خداست ماده ! اينمن قوم و اي»

 طبق متعال زيرا خداي است شگرفي آشکار و پديده شما معجزه شتر برايماده

 آورد. شايان بيرون تانبراي را از كوهي ، آنتانو در جلو نگاه خودتان درخواست

 بود:  معجزه وجه از شش آنان شتر براي كه ذكر است

 .از صخره آن ـ آفرينش 2

 .كوه از دل آن آوردن ـ بيرون 1

 .جفت به نزديکي، بيبا حمل همراه آن ـ آفرينش 3

 ديگر. از شتري آن ولادت ، بدونبزرگ هيکل با آن يکباره به آن ـ آفرينش 2
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و  وي روز از آن يك صالح قوم چشمه آب كه ايگونه؛ بهآن ـ پيکر عظيم 4

 بود. قوم آن كل روز بعد از آن

 .1بود را بسنده عظيم خلقي داد كهمي ـ شير بسياري 8

 حيوانات كه هاييچراگاه از آن «خدا بخورد اريد او را تا در زمينبگذ پس»

شتر  ماده نگيريد زيرا اين تنگ بر آن در چراگاه خورند پسمي ديگر از آن

شما را  گاهآن نرسانيد كه و آسيبش»خورد او مي و از زمين است خدا

 آسيب به نزديك كه گامزودهن : عذابييعني «گيردفروميزودرس  عذابي

 روز بعد از پي ، سهعذاب شد زيرا آن هم . و چنينشتر است آن به رساندنتان

 گرديد. نازل شتر بر آنان كردن

  

ْ(65فَعَقَرُوهَاْفقَاَلَْتمََتَّعوُاْفِيْداَرِكُمْْثلًََثةََْأيََّامٍْذلَِكَْوَعْدٌْغَيْرُْمَكْذوُبٍْ)

از  شمشير يا مانند آن وسيله را به : آنيعني «كردند شتر را پي ماده آن پس»

برخوردار  هايتانروز در خانه سه» آنان به صالح «گفت پس»كشتند  وسايل

 ، عذابگيريد زيرا بعد از آن بهره روز از زندگي سه تان: در منازليعني «شويد

 «.است دروغبي ايوعده اين» است بر شما فرودآمدني

  

ْمِنَّاْوَمِنْْخِزْيِْيوَْمِئذٍِْ ْبرَِحْمَةٍ ْمَعهَُ ْآمََنوُا ْوَالَّذِينَ ْصَالِحًا يْناَ ْنجََّ ْأمَْرُناَ ْجَاءَ ا فلَمََّ

ْالْعزَِيزُْ) ْرَبَّكَْهُوَْالْقَوِيُّ ْ(66ْإنَِّ

ا ب را كه و كساني صالح» عذاب بر فرود آمدن «ما در رسيد فرمان چون پس»

روز  آن و از خزي خود رهانيديم از جانب رحمتي بودند، به آورده او ايمان

مرگبار  بانگ يعني« صيحه»با  قومش ساختن ؛ هلاكخزي وآن «داديم نجات

                                                 

 گذشت.« اعراف» در سوره داستان اين تفصيل 1 
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نيرومند  پروردگار تو همان يقينبه» است و خواري وحقارت : ذلتبود. خزي

توانا  دشمنانش و نابود كردن دوستان دادنبر نجات كه« ناپذير استشكست

 باشد.مي

  

يْحَةُْفأَصَْبحَُواْفيِْدِياَرِهِمْْجَاثمِِينَْ) ْ(67ْوَأخََذَْالَّذِينَْظَلمَُواْالصَّ

و مرگبار بر  سخت : بانگييعني «فراگرفت سخت بانگ را آن و ستمكاران»

 بود، وبه جبرئيل ؛ بانگبانگ : آنقولي مردند. به همه شد، در نتيجه درداده آنان

كردند  صبح پس»كرد  پاره را تکه دلهايشان بود كه از آسمان ديگر: بانگي قولي

و  درافتاده چنان خويش بر روهاي : بامدادانيعني« از پا درآمده هايشاندر خانه

غلطد و درمي بر خاك كه ندهبودند، همانند پر چسبيده بر خاك بودند كه جانبي

نابود « زلزله»آنها با  كه است آمده« اعراف» افتد. اما در سورهمي بر روي مرده

و بانگ  : زلزلهكه است آن دو سوره اين آيات ميان جمع وجه شدند. پس ساخته

 فرود آمد. مرگبار هر دو برآنان

  

ْثمَُودَْكَفَرُواْرَبَّهُمْْألَََّْبعُْداًْلِثمَُودَْ)كَأنَْْلَمْْيَغْنوَْاْفيِهَاْ ْ(68ْألَََّْإنَِّ

هرگز در ديارشان  گويي نابود شدند كه : چنانيعني «هرگز آنجا نبودند گويي»

ثمود  باشيد كه آگاه»بودند  ننهاده و بار و بنه ديار، خانه اند و در آننبوده مقيم

بر ثمود  ! دوريهان»شدند  سزاوار عذاب پس «دندكفر ورزي پروردگارشانبه 

 شد. هم ، و چنينخداوند از رحمت «باد

 براي سهمگين و عبرتي حق راه دعوتگران براي بزرگ ، درسيعذاب قطعا اين

 .است آن منکران
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ْقَْ ْسَلًَمًا ْباِلْبشُْرَىْقاَلوُا ْإبِْرَاهِيمَ ْرُسُلنُاَ ْجَاءَتْ ْجَاءَْوَلَقدَْ ْأنَْ ْلَبثَِ ْفمََا ْسَلًَمٌ الَ

 ْ(69بِعِجْلٍْحَنيِذٍْ)

 خداوند چون «آوردند مژده ابراهيم ما براي فرستادگان راستي و به»

 سويبه رفتن در راه فرود آورند، آنان لوط عذاب را فرستاد تا بر قومفرشتگان 

 ، و بهفرزندش تولد اسحاق فرود آمدند تا او را به نزد ابراهيم شهر لوط

را  سلام جواب گفتند، ابراهيم آنها سلام»دهند  لوط مژده قوم هلاكت: به قولي

و مفيد گذرا  تقدير )سلمنا سلاما( است به )سلاما( كه صيغه بهفرشتگان « داد

 اسم ( كهم)سلا گفتند، اما او با صيغه سلام ابراهيم باشد، بهميسلامشان  بودن

 ، سلامبنابراين گفت آنها سلام باشد، بهو استمرار مي و مفيد دوام است مرفوع

 بريان ايگوساله» ابراهيم« نپاييد كه ديري پس»تر بود بليغابراهيم گفتن

برسد.  آن به آتش آنکه، بيداغ با سنگ شده بريان : گوشتحنيذ: يعني «آورد

كرد. در  پذيرايي گرمي به گونهخود اين ناشناخته از ميهمانان ! ابراهيمآري

 ومن جاره الآخر فليكرم واليوم بالله یؤمن كان من»: است آمده شريف حديث

 و روز آخرت خداوند به هر كس :ضيفه الآخرفليكرم واليوم بالله یؤمن كان

و روز  خداوند به بدارد و هر كس خود را گرامي همسايه دارد، بايد كه ايمان

 «.بدارد خود را گرامي ميهمان دارد، بايد كه ايمان آخرت

  

ْإنَِّاْ ْتخََفْ ْلََّ ْقاَلوُا ْخِيفةًَ ْمِنْهُمْ ْوَأوَْجَسَ ْنَكِرَهُمْ ْإلَِيْهِ ْتصَِلُ ْلََّ ْأيَْدِيَهُمْ ْرَأىَ ا فلَمََّ

 ْ(71طٍْ)أرُْسِلْناَْإلِىَْقَوْمِْلوُ

 ديد كه ابراهيم : چونيعني «رسدغذا نمي به دستهايشان ديد كه چون پس»

: يعني «از آنان ناپسند يافت»كنند دراز نمي گوساله سويخود را به آنها دستهاي

 همراه به شري آنها برايش كه كرد و پنداشت را ناپسند تلقي كارشان اين
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شد اما از مي وارد خانه ميهمان چون بود كه بر اين و عادت عرفاند زيرا آورده

 و در حق آورده او با خود شري كه رفتمي بر اين خورد، گماننميغذايشان 

 و از آنان« كرد احساس خود ترسي در دل و از آنان»دارد  قصد بدي ميزبان

 با عذاب «ايمشده ما فرستاده ، هماناگفتند: نترس» گرفتدر دل  وحشتي

 قوط لوط سويو به پروردگاريم : ما فرستادگانيعني «لوطقوم سويبه»

 .كنيم تا عذابشان ايمشده فرستاده

  

ْ(71وَامْرَأتَهُُْقاَئمَِةٌْفضََحِكَتْْفَبشََّرْناَهَاْبإِِسْحَاقَْوَمِنْْوَرَاءِْإسِْحَاقَْيعَْقوُبَْ)

با فرشتگان  ابراهيم كهزيرا در حالي «خنديد بود پس ايستاده يمابراه و زن»

، و نگراني ترس رفتن از بين سبب به بود پس ايستاده خدمت بود، او به نشسته

الله  ولي خنديد. شاه برآنان عذاب لوط با وجود نزديکي قوم خنديد، يا از غفلت

 به«. لوط بود قوم از نابودي اشخوشحالي سبب او به خنده»گويد: مي دهلوي

شد  اثنا حيض در اين ابراهيم : زنكه است ( اين)ضحکت ديگر، معني قولي

، توجيه بنابراين . پسقرار داشت يائسگي نازا بود و در سن زنيپيره كهدر حالي

پس »شد.  : او حيضكه ستا معني بدين بلکه نيست خنده معني ( به)ضحکت

مژده  «و»آورد دنيا مي به ابراهيم او را براي كه« اسحاق به داديمش مژده

آيد. دليل دنيا مي به اسحاق از فرزندش كه «يعقوب به اسحاق از پي» داديمش

از  زنان بود كه ، اينخود وي شد نه داده فرزند مژده به ابراهيم زن ساره كهاين

از هاجر فرزند  ابراهيم كه دليل اين شوند، نيز بهفرزند شادتر مي دنيا آمدن به

 .نداشت فرزندي ساره كهدر حالي است اسماعيل كه داشت ديگري
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 بر اين دلايل و نيکوترين ترين، واضحتريناز صحيح آيه اين»گويد: كثير ميابن

 از يکسو مژده كه است زيرا ممتنع اسحاق نه است اسماعيل ذبيح كه امر است

 شود و باز در عين داده وي از صلب يعقوب دنيا آمدن به و سپس تولد اسحاق

 «.صادر گردد وي كردن قربان ، فرماناست خردسالي او هنوز طفل كه حال

  

ْهَذاَْلشََيْءٌْعَجِيبٌْ)قاَلتَْْياَْوَيْلَتىَْأأَلَِدُْوَْ  (72ْأنَاَْعَجُوزٌْوَهَذاَْبَعْلِيْشَيْخًاْإنَِّ

 آور بر زنانشگفت كاري چون كه است ايكلمه اين !«بر من واي» ساره «گفت»

من  كه با آن زايمآيا فرزند مي»شود مي بسيار جاري آيد، بر زبانشان پيش

، نود سال هنگام : او در اينقولي . بهاست گذشته از من عمري كه« زنمپيره

: يعني «است چيز بسيار عجيبي ؟ واقعا اينپيرمرد است شوهرم و اين» داشت

 شوند. بهباردار نمي كسي از چنين زنان كه است نيز پيرمردي ابراهيم شوهرم

 .تداش سالصدوبيست  حال در اين : ابراهيمقولي

  

ِْوَبَرَكَاتهُُْعَلَيْكُمْْأهَْلَْالْبَيْتِْإنَِّهُْحَمِيدٌْمَجِيدٌْ ِْرَحْمَةُْاللََّّ قاَلوُاْأتَعَْجَبيِنَْمِنْْأمَْرِْاللََّّ

(73ْ)ْ

در پيشگاه  چيزي كهدرحالي «كنيمي گفتند: آيا از كار خدا تعجب فرشتگان»

ـ  آن نمودن جا تلقيو بي وي انکار از تعجب ؟ دليلنيست مستحيل وي قدرت

از  ساره كه است بود ـ اين العاده از امور خارق در امري ساره تعجب كهبا آن

 اين اويي بود لذا بر همچون عادات و خوارق و مهد معجزات نبوتبيت 

 جب! تع. آرياست سبحان خداي كار از مقدورات اين نبود كه پنهان حقيقت

خدا و  رحمت»ديگر  هايها و موهبتاز نعمت آن و امثال زيرا اين نکن

 تو اي كه نبوت بيتاهل : اييعني «خانه ايناهل  اي او بر شماست بركات
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 است : رشد و نمو و فزوني. بركتهستياز آنان  ، نيز يکيهمسر ابراهيم

 وي ستايش موجبات كه است اي: ستودهيعني «خداوند حميد است گمانبي»

مجد و  : صاحب، يعنياست «مجيد»است  بسيار فراوان بندگانش از جانب

 .است و بزرگي رفعت

آن  زيرا او در آرزوي ثمر نشست به هم ساره ديرينه آرزوي بود كه گونهبدين

فرزند  خود، از داشتن كبر سن سبب باشد، اما به داشته مانند هاجر پسري بود كه

موهبت  اين به فرشتگانش او را از طريق عزوجل خداي كهبود تا اين مأيوس

 داد. بشارت

  

وْعُْوَجَاءَتهُْْالْبشُْرَىْيجَُادِلنُاَْفيِْقَوْمِْلوُطٍْ) اْذهََبَْعَنْْإِبْرَاهِيمَْالرَّ ْ(74فلَمََّ

 كردهاحساس  خويش ناآشنا در دل ميهمانان از اين كه «ابراهيم ترس چون پس»

گرديد  ديگر مطمئن «او رسيد به» فرزند دارشدن «شد و بشارت زايل»بود 

ما در  : با فرستادگانيعني «لوط قوم با ما در باب كردنجدال  كرد به شروع»و

لوط با ما  قوم : دربارهستا اين معني قولي كرد. بهو چرا مي لوط چونقوم  باره

 بيابد. به از آنان عذاب تأخير افگندن به براي كرد تا شايد راهيوچرا مي چون

 كنندههلاك يقين گفتند: )ما به را كه فرشتگان سخن اين ابراهيم: چون قولي

 از مسلمانان تن پنجاه ( شنيد، فرمود: آيا اگر در ميانشانشهر هستيم اين اهل

باشند؟  تن ! فرمود: اگر چهلگفتند: نه كنيد؟ فرشتگانمي باشند، شما نابودشان

باشند... اگر  تن ! فرمود: اگر دهباشند؟ گفتند: نه تن ! فرمود: اگر بيستگفتند: نه

 ! در اينجا بود كهباشد؟ گفتند: نه ! فرمود: و اگر يك تنباشند؟ گفتند: نهتن  پنج
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، هستند داناتريم در آن كه كساني . گفتند: ما بهشهر است : )يقينا لوط در آنگفت

 «.31/  العنکبوت( »دهيممي را نجات اشقطعا او و خانواده

  

اهٌْمُنِيبٌْ) ْإبِْرَاهِيمَْلَحَلِيمٌْأوََّ ْ(75ْإنَِّ

: . حليمخدا سويهب «بود كنندهو بازگشت دلبردبار و نرم ابراهيم گمانبي»

: بسيار كرد. اواهنمي شتاب از بدكاران گرفتن در كارها و در انتقام بردبار بود كه

بود  كننده : بازگشتبود. منيب دل، دردمند، پر از سوز و گداز و نرمكشندهآه 

و رحمت  ، رأفتقلب بر رقت روشن دليل سه اين . پسخداوند سويبه

 .است هيمابرا

و جدال  را به ابراهيم بود كه يادشده اوصاف آيد كهبر مي چنين كريمه از آيه

 .لوط واداشت قوم در باره زدن چانه

  

ْغَيْرُْ ْعَذاَبٌ ْآتَِيهِمْ ْوَإِنَّهُمْ ْرَب كَِ ْأمَْرُ ْجَاءَ ْقدَْ ْإِنَّهُ ْهَذاَ ْعَنْ ْأعَْرِضْ ْإِبْرَاهِيمُ ياَ

ْ(76ْمَرْدوُدٍْ)

زيرا  «وچرا بگذر چون ! از اينابراهيم اي»آمد:  جواب الهي ، از بارگاهپس

 و قضاي شده حاصل فراغت از آن كه است تو در امري و چراي چون

بر  «است در رسيده پروردگارت قطعا فرمان» است رفته ما بر آن برگشتبي

 عذابي گمانو بي» گرفته ر سبقتام بر اين و قضايش نمودنشان عذاب

 گرداند و نهبر مي را دعايي عذاب آن : نهيعني «خواهدآمد بر آنان بازگشتبي

 ، نهاست آمدني برآنان ناخواهخواه عذاب آنبلکه  و چرايي و چون جدال

 .شدني دفع و نه پذير استبرگشت
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ْلوُ ْرُسُلنُاَ ْجَاءَتْ ا ْعَصِيبٌْوَلمََّ ْيَوْمٌ ْهَذاَ ْوَقاَلَ ْذرَْعًا ْبِهِمْ ْوَضَاقَ ْبِهِمْ ْسِيءَ طًا

(77ْ)ْ

كه بعد از آن  «شد ناراحت آمدنشان ما نزد لوط آمدند، به فرستادگان و چون»

نزد لوط آمدند.  ميهماناني شکل رفتند، آنها به بيرون از نزد ابراهيم فرشتگان

 و شهر لوط فقط چند فرسخ ابراهيم اقامت محل ياندر م كه شويميادآور مي

! . آريعليهماالسلام است ابراهيم لوط برادرزاده كه شويمبود. يادآور مي فاصله

 هيأت لوط ـ به بر قوم خداوند متعال از سوي ابتلايي عنوان ـ به فرشتگان

را ديد، از  لوط ايشان د و چوننزد لوط آمدن و زيبا صورت روي پاكيزهجواناني 

 زيرا او اين «شد تنگدل و بر آنان»گرديد  و اندوهگين ناراحتآمدنشان 

را  دارند و فقط آنان مأموريتي اند و چهكساني چه كه شناخترا نمي خوبرويان

 آنانبر كارشتبه مبادا قوم شد كه رو تنگدل، از اينپنداشتمي محضميهماناني 

: و گفت»هويدا بود  بر وي آنان و لواطکاري فسق عمل تجاوز كنند چرا كه

 از اعمال قومش جلوگيري او براي كه زيرا دانست «استسخت  امروز، روزي

 كرد كهخواهد شد و تصور مي دفاع ، ناچار بهپليد با ميهمانانش عادت آن

 آنان دفع شوند و او نهايتا قادر بهبر او پيروز مياحتمالا مبارزه  در اين قومش

 نخواهد شد.

 شهر لوط، در نيم سويبه خود از نزد ابراهيم در راه فرشتگان»گويد: مي سدي

رودخانه  از آن رسيدند و با دختر لوط روبرو شدند كه سدوم رودخانه روز به

: ما باشد؟ گفت پذيراي كه هست دختر! آيا منزلي ، گفتند: ايگرفتمي آب

را  و حکايت رفت نزد پدرش . پسكنيد تا نزد شما برگردم جا درنگهمين

كسي  اشجز خانواده كه طوري آورد به خويش منزل را به ... لوط آنانبازگفت
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ز را ا و قومش رفت بيرون لوط از خانه نشد، اما زن آگاه ديگر از آمدنشان

لوط روي  خانه سويبه خبر، شتابان اين مجرد شنيدنكرد و آنها به آگاه آمدنشان

 آوردند.

  

وَجَاءَهُْقَوْمُهُْيهُْرَعُونَْإلَِيْهِْوَمِنْْقَبْلُْكَانوُاْيَعْمَلوُنَْالسَّي ِئاَتِْقاَلَْياَْقَوْمِْهَؤُلََّءِْ

َْ ْفاَتَّقوُاْاللََّّ ْأطَْهَرُْلَكُمْ ْرَجُلٌْرَشِيدٌْبَناَتيِْهنَُّ ْوَلََّْتخُْزُونِْفيِْضَيْفِيْألَيَْسَْمِنْكُمْ

(78ْ)ْ

( بدين : )يهرعونقولي و تهديد. به با هجوم «آمدند سويش به او شتابان و قوم»

لواط با ميهمانان  زشت عمل ارتکاب براي دويدند، گوييمي آنان كه است معني

زشت  ، كارهايياز آن و پيش»گيرند مي پيشيديگر از يك شتابلوط، به

 در ميانشان با مردان مقاربت زشت نيز، عادت از آن : پيشيعني «كردندمي

طور  بود، ديگر به عادي امري و فجور، نزدشان فسق شيوه چون مسلط بود. پس

 منظور ارتکاب بهو  آمده لوط سويبه تندري ، بسانهجومي آشکارا و با حالت

 برخاست آنان سويبه كنان كردند، لوط دفاع ، قصد ايشانبا ميهمانانش عمل اين

: قولي به «ترندشما پاكيزه براي منند، آنان دختران ! اينانمن قوم : ايگفت»و 

تا  استاو خو بود كه گونهكنيد. بدين ازدواج با دخترانم بود كه اين مراد لوط

 و بزرگواري كرم منتهاي گرداند و اين ميهمانانش را سپر نگهبان خويش دختران

كفار  براي مسلمان زنان دادن نکاح، به در عهد وي كه شويم. يادآور مياست

 آن زنان منند(، تمام دختران )اينان كه سخن از اين : مرادشقولي جايز بود. و به

را  شاناو توجه ، گويياست شان، پدر همگيقوم بود زيرا پيامبر يكشهر 

 شيوه لوط به از سوي سخن ديگر: اين قولي . بهساخت معطوف زنانشانسوي به

 سخنش او از اين برگرداند. پس عافيت را به صادر شد تا ميهمانانشمدافعه 
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 عقد نکاح را به حتما دخترانش نبود كه اين و منظورش نداشت را اراده حقيقت

، از پس»ترند تر و پاك: حلاليعني «ترندشما پاكيزه براي آنان»آورد درمي آنان

 و مرا در باب» امر مباح اين و انجام زشت عمل آن با ترك «خدا بترسيد

روا نداريد  بر من انانمميهم را در حق و رسوايي ننگ اين «رسوا نكنيد ميهمانانم

 زشت عمل اين ترك تا شما را به «نيست مرد رشيدي شما هيچ آيا در ميان»

 بازدارد؟. و از آن ارشاد كرده

  

ْوَإنَِّكَْلَتعَْلَمُْمَاْنرُِيدُْ) ٍ ْ(79ْقاَلوُاْلَقدَْْعَلِمْتَْمَاْلَناَْفِيْبنَاَتكَِْمِنْْحَق 

: تو يعني «نيست حقي هيچ دخترانت ما را به كه دانيمي گفتند: تو خوب»

: آنها قبلا از قولي . بهنداريم و حاجتي شهوت هيچ دخترانت ما به كهدانيمي

بود، از  را رد كرده آنان بودند، اما او خواسته كرده خواستگاري لوطدختران 

: يعني «خواهيممي ما چه كه دانيمي و تو خوب»را گفتند  سخن رو اين اين

 را. زنان ، نهخواهيمرا مي ما امردان كه دانيتو مي

  

ةًْأوَْْآوَِيْإلِىَْرُكْنٍْشَدِيدٍْ) ْلِيْبِكُمْْقوَُّ ْ(81ْقاَلَْلوَْْأنََّ

بر دفع  كاش : اييعني «داشتممي با شما قوتي مقابله براي : كاشلوط گفت»

 همکاري به كه يافتمرا با خود مي ، يا يار و مددكاريبودميشما قادر م كردن

 يا كاش «جستممي شديد پناه ركني يا به» شما را خرد و خوار سازموي 

: قولي . بهگيرم پناه مستحکم و دژي امن استوار، مکاني گاهيتکيهبه  توانستممي

 حمايت از وي بود كه و زورآوري قوي هو قبيل ، قوم«شديد ركن»از  وي هدف

او از  ، چهنداشت و قومي ايعشيره نسبت هيچ قوم خود با آن كند زيرا لوط

بود: مي فراهم دو امر برايم از اين يکي كاش : ايبود. يعنيعراق  اهالي
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د، يقينا شما را با بومي اگر چنين زورآور كه و قبيله ، يا قومو قدرت نيرومندي

 و در مقابل داشتمباز مي و ميهمانانم خانه حريم به حرمتاز هتك  شدت تمام

 عبرتي درس كردم كهمي سركوب و شما را چنان نمودهمقاومت  شما سخت

 گردد. ديگران براي

رمودند: فكه  است آمده صخدا از رسول ابوهريره روايت به شريف در حديث

، «جستمياستوار پناه  گاهيتکيه او به خداوند بر لوط باد، در حقيقت رحمت»

 .متعال خداي : حمايتيعني

  

ْوَلََّْ ْاللَّيْلِ ْمِنَ ْبقِِطْعٍ ْبأِهَْلِكَ ْفأَسَْرِ ْإلِيَْكَ ْيَصِلوُا ْلنَْ ْرَب كَِ ْرُسُلُ ْإنَِّا ْلوُطُ ْياَ قاَلوُا

بْحُْألََيْسَْيلَْتفَِتْْمِنْكُمْْأحََدٌْإِْ ْمَوْعِدهَُمُْالصُّ ْمُصِيبهَُاْمَاْأصََابَهُمْْإنَِّ ْامْرَأتَكََْإِنَّهُ لََّّ

بْحُْبِقرَِيبٍْ) ْ(81الصُّ

: يعني «پروردگار توييم لوط! همانا ما فرستادگان گفتند: اي» فرشتگان

 يمپروردگار تو هست زيرا ما فرستادگان و استوار است محکم سختگاهت تکيه

را نخواهند  آن هرگز قدرت «نخواهند يافت تو دست هرگز به آنان» و بنابراين

 كه خداييم تو برسانند زيرا ما فرشتگان به و گزندي يافته بر تو دست كه يافت

 و كفار فجار را به كرده دفاع تا از تو و مؤمنان است فرستادهسويت ما را به

رود و گفتند:  بيرون دستور دادند تا از ميانشان وي به گاهآن .رسانيم هلاكت

 كسان»باشد  تاريك كه از شب : در ساعتييعني «گذشتهاز شب پاسي پس»

 از شما نبايد واپس كس و هيچ»شهر  از اين قصد كوچبا خود به  «خود را ببر

 كه آنچه كند، يا نبايد به خود نگاه دنبال از شما نبايد به كس: هيچيعني« بنگرد

از  زنت : ليکنيعني «مگر زنت»شود  دارد، مشغول و غيره سر خود از مال پشت

 است او رسيدني به كه»نگرد زيرا مي واپسو به  كرده دستور مخالفت اين
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 لوط گويي «است صبح آنان گاهوعدهگمان بي» از عذاب «رسد آنان به آنچه

! هنگام شد: صبح او گفته به ؟ پساستوقت  چه نابوديشان گاهپرسيد: وعده

 نزديك آيا صبح»او گفتند:  به پس را خواست سريعتر از اين او مدتي گويي

در  هنگام در آن گردانيد زيرا مردمهلاكشان  را وقت صبح خداوند «؟نيست

اند  خود مجتمع در منازل وقت ديگر، آنها در آن رند و از سويبسر ميبه آرامش

 اند.نشده خود، پراكنده و كارهاي مشاغل به پرداختن و براي

  

يلٍْمَنْضُودٍْ اْجَاءَْأمَْرُناَْجَعلَْناَْعَالِيَهَاْسَافلَِهَاْوَأمَْطَرْناَْعَلَيْهَاْحِجَارَةًْمِنْْسِج ِ فلَمََّ

(82ْ) 

: يعني «شهر را زير و زبر كرديم آن» عذاب بر وقوع «ما آمد فرمان چون پس»

شد و  آن زيرين آن بلنداي كه كرديم واژگون را چنان آن شهر لوط و نواحي

را  منطقه آن داد كه فرمان جبرئيل به : خداوندقولي . بهآن بلنداي آنزيرين 

 كند و او چنين واژگون جملگي و با ساكنانش برداشته خود از زمين بال وسيلهبه

: بر آنها يعني «بارانديم لايه به لايه از سجيل هاييپاره ، سنگو بر آن»كرد 

: . سجيلديگر بارانديم بعضي بر بالاي ، بعضيلايه به ، لايهپياپيو گل  سنگ

 شود. از عبدالله بنمي تبديل سنگ به ر آن، يا غيدر كوره با پختن كه است گلي

 كلمه و اين است و گل سنگ ، معربسجيل»فرمود:  كه استشده نقل كعباس

 «.استفارسي  در اصل

  

مَةًْعِنْدَْرَب كَِْوَمَاْهِيَْمِنَْالظَّالِمِينَْبِبَعِيدٍْ) ْ(83مُسَوَّ

 هايسنگها در خزانه : آنيعني «بود كرده نشان نزد پروردگارت كه سنگهايي»

 به كه را داشت قومي بود و نشانه شده گذارينشانه وي ، يا در حکمپروردگارت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

59 

 بود. به شده مانند مهر نهاده : بر سنگها علامتهاييقولي شوند. بهمي رجم آن

بود. بايسته  شده نوشتهشود،  بايد بر او زده كه كسي نام ديگر: بر هر سنگيقولي

قرار دارد و از  منوره و مدينه شام لوط در ميان قوم شهرهاي كه است يادآوري

 .بودند ـ دور نيست مشرك از ستمکاران آيه نزول در هنگام ـ كه مکه مردم

مردانشان  خواهند آمد كه قومي من در آخر امت: »است آمده شريف در حديث

 شد، شما عذاب چنين وضع چون پس زنان به كنند و زنانشاناكتفا مي مردان به

از  سنگهايي برآنان عزوجل خداي كهباشيد: اين لوط را انتظار داشتهقوم 

وَمَاْهِيَْمِنَْ)كردند:  را تلاوت آيه آخر اين صحضرت آن بفرستد. سپسسجيل

 «.دور نيست از ستمگران سخت و عذاب نقمت اين» :(الظَّالِمِينَْبِبعَِيدٍْ

ديگر از علما  ـ و جمعي از وي ـ در روايتي شافعي امام»گويد: كثير ميابن

. اما امام غير محصن باشد چه محصن شود، چه : لواط كار بايد كشتهبرآنند كه

شود،  افگنده پايين به بلندي لواط كار بايد از مکان كه است بر آن ابوحنيفه

 .1«شود قرار داده مورد هدف سنگ ماند، با پرتاب اگر زنده گاهآن

  

ْغَْ ْإلِهٍَ ْمِنْ ْلَكُمْ ْمَا َ ْاللََّّ ْاعْبدُوُا ْقَوْمِ ْياَ ْقاَلَ ْشُعَيْباً ْأخََاهُمْ ْمَدْينََ ْوَلََّْوَإلِىَ يْرُهُ

تنَْقصُُواْالْمِكْياَلَْوَالْمِيزَانَْإنِ يِْأرََاكُمْْبخَِيْرٍْوَإِن يِْأخََافُْعَلَيْكُمْْعَذاَبَْيَوْمٍْمُحِيطٍْ

(84ْ) 

مدين  قوم سوي: بهيعني «را شعيب برادرشان مدين سويبه» فرستاديم «و»

مدين  پدرشان نام را به مدين . قومرا فرستاديم شعيب شانبرادر نسبي

« 13ـ  64 آيات: »اعراف در سوره ناميدند و داستانشان« مدين»، ابراهيمبن

 ، بهاو در امر دعوت كهآن سبب اند، بهانبيا ناميده را خطيب . شعيبگذشت
                                                 

 گذشت. [ 62/ اعراف] لواط كار ، در سوره فقها در باره آراي 1 
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 : ايگفت»كرد مي وگو و محاجهگفت با قومش تمام هر چه و شيوايي رسايي

او مانند  گونهبدين «نيست شما جز او معبودي ! خدا را بپرستيد، برايمن ومق

و ترازو را  و پيمانه»توحيد آغاز كرد  را با نداي خويش ، دعوت‡پيامبران همه

 شما را در نعمت من راستي به»بپردازيد  و كمال تمام را بهآن بلکه «نكنيد كم

 خدا نعمت پس بينممي و آسايش و رفاه شما را در ثروت : منيعني «بينممي

 تغيير ندهيد زيرا در اين بندگانش به رسانيو زيانوي  را بر خود با معصيت

به  مردم اموال شما را از گرفتن شما قرار دارد كه فراروي گشايشي چنان نعمت

فراگير  روزي شما از عذاببر ، من و در حقيقت»كند نياز ميناروا، بي

يا  گريزگاه از شما را از آن از شما را استثنا نکند و كسي يك هيچ كه «ترسممي

در دنيا، يا  كننده كنريشهفراگير، يا عذاب  عذاب نباشد. مراد از اين پناهگاهي

 .است آخرت عذاب

  

باِلْقِسْطِْوَلََّْتبَْخَسُواْالنَّاسَْأشَْياَءَهُمْْوَلََّْتعَْثوَْاْْوَياَْقَوْمِْأوَْفوُاْالْمِكْياَلَْوَالْمِيزَانَْ

ْ(85فِيْالْْرَْضِْمُفْسِدِينَْ)

و  عدل : بهيعني «قسط دهيد به و كمال و ترازو را تمام ! پيمانهمن قوم و اي»

 و به» است در آن و افزودن كاستن از عدم و داد عبارت عدل اين داد كه

، يا و خيانت غش ؛ از طريقاز حقشان با كاستن «ندهيد را كم اجناسشانمردم

 و در زمين»ناهنجار  ايو رويه نادرست شيوه به ، يا معاملهو فريبکاري تردستي

 و غارت و فساد ـ مانند دزدي فتنه : شديدترينعيث «نكنيد تبهكاريفسادكنان 

را در  فروشيكم روش قومي هيچ: »است آمده شريف ث. در حدياستو راهزني
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و  قحطي را به آنان عزوجل خداي كهمگر اين  نگرفت و ترازو در پيش پيمانه

 «.مبتلا كرد گراني

  

ِْخَيْرٌْلَكُمْْإنِْْكُنْتمُْْمُؤْمِنِينَْوَمَاْأنَاَْعَلَيْكُمْْبحَِفِيظٍْ) ْ(86ْبَقِيَّةُْاللََّّ

چيزي  در آن : خير و بركتيعني «شما بهتر است خدا براي حلال اندهباقيم»

 و كمال گذارد ـ بعد از تماممي شما باقي براي از حلال خداوند كه است

 و فساد در زمين فروشيو كم دادنو قسط ـ و در كم  عدل به مردم حقوق دادن

 خدا از حلال مؤمنانند كه زيرا اين «اگر مؤمنيد» نيست خير و بركتي هيچ

و  شما نظارت بر اعمال كه «نيستم و بر شما نگهبان»كفار  گيرند، نهمي بهره

يا  دهم پاداشتان كرده محاسبه آن و شما را در قبال كنمو نگهباني  مراقبت

 .نيستم بيش ابلاغگريمن  بلکه كنم مجازاتتان

  

ْنفَْعَلَْفيِْأمَْوَالِناَْقاَلوُاْيَْ ْأوَْْأنَْ ْنَترُْكَْمَاْيَعْبدُُْآبَاَؤُناَ ْتأَمُْرُكَْأنَْ اْشُعَيْبُْأصََلًَتكَُ

شِيدُْ) ْ(87مَاْنشََاءُْإِنَّكَْلَْنَْتَْالْحَلِيمُْالرَّ

تو به  ! آيا نمازتشعيب اي»و استهزا  تهکم شيوه به شعيب قوم «گفتند»

 «؟كنيم ترك» از بتان «اندپرستيدهما مي را پدران آنچه دهد كهدستور مي

 بود. و از آنجا كه نماز شعيب ريشخند گرفتن ، بهسخن ازاين هدفشان

گويد: مي از نماز ياد كردند. حسن ويژه به خواند، آنانبسيار نماز مي شعيب

را  بتان داد تا آنها پرستشمي او فرمان به بود كه نماز شعيب والله! اين آري»

خود  ميل به در اموالمان» دهد كهتو دستور مي به آيا نمازت «يا»«. كنند ترك

 پس ماست اموال ؟ آخر اينو كاستن و افزودن و دادن از گرفتن «نكنيم تصرف

 پسنديمميو  خواهيممي در آنها هر طور كه كه نيست و مانعي حرج بر ما هيچ
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استهزا  شيوه را نيز به سخن اين «تو بردبار و رشيدي شك بدون» كنيم تصرف

 دو وصف اين او برخلاف معتقد بودند كهگفتند زيرا آنان  شعيب و تمسخر به

امر و  بود لذا آن و فرزانه بردبار و فهيم راستيبه  : او در باور آنانقولي . بهاست

ناپسند  و رشد بود، از وي بردباريبرخلاف  پندارشان به را كه هايينهي

 شمردند.

  

قاَلَْياَْقَوْمِْأرََأيَْتمُْْإنِْْكُنْتُْعَلىَْبَي ِنةٍَْمِنْْرَب يِْوَرَزَقَنيِْمِنْهُْرِزْقاًْحَسَناًْوَمَاْأرُِيدُْ

ْأنَْْأخَُالِفَكُمْْإلِىَْمَاْأنَْهَاكُمْْعَنْهُْإنِْْأرُِي صْلًَحَْمَاْاسْتطََعْتُْوَمَاْتوَْفيِقِيْإلََِّّ ْالِْْ دُْإِلََّّ

ِْعَلَيْهِْتوََكَّلْتُْوَإلِيَْهِْأنُِيبُْ) ْ(88باِللََّّ

: ، همانند هر پيامبر ديگريآنان عليه حجت برپاداشتن در مقام شعيب «گفت»

 «باشماي بينهپروردگار خود بر  خبر دهيد اگر از جانب من ! بهمن قوم اي»

از  روشنبر حجتي  كنممي نهي امر، يا از آن آن شما را به كه : اگر در آنچهيعني

 نيك خود روزي از جانب من و به» باشم پروردگار خود قرار داشته جانب

 ؟ آيا باز همهستم برخوردي گونه و اين سرزنش سزاوار اين باز هم «باشد داده

كه  است ؟ نقلكنيد فروگذارمرا رد مي شما آن كهاين صرف شما را به و نهي امر

 «نيكروزي »از  : هدفشقولي به . وليداشت بسياري توانگر بود و مال شعيب

 و من»بود  و حکمت از انديشه برخورداري وي ديگر: هدف قولي بود. به نبوت

: يعني «كنم ، با شما مخالفتدارمباز مي شما را از آن در آنچه كه خواهمنمي

 گردم آن و باز خود مرتکب كنم نهي شما را از چيزي كه نيست من در شأن

جز  ، قصديكنممي كه : از امر و نهيييعني «ندارم جز اصلاح قصديمن »

 تا حدي «بتوانم تا آنجا كه» ندارم و معاملاتتان فساد در دين شما و دفع اصلاح

: يعني« تأييد خدا نيست جز به من و توفيق»باشد  و طاقتم تواندر گنجايش كه
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و  بخشيو توان سبحان تأييد خداي مگر به امپيامبر و هدايتگر و راهبر نشده من

 وكلبر او ت» بزرگ موهبتهاي اين ، در تفويضبرمن وي و بخشايش فضل

 را به امورم : تماميعني «گردماو باز مي سويو به» امور خويش در تمام «كردم

 .گردماو باز مي سويبه حال و در همه كنممي او تفويض انتخاب

  

هُودٍْأوَْْْوَياَْقَوْمِْلََّْيجَْرِمَنَّكُمْْشِقاَقيِْأنَْْيصُِيبَكُمْْمِثلُْْمَاْأصََابَْقوَْمَْنوُحٍْأوَْْقَوْمَْ

 (89ْقَوْمَْصَالِحٍْوَمَاْقوَْمُْلوُطٍْمِنْكُمْْبِبَعِيدٍْ)

 بلايي ، شما را بدانجا نكشاند كهشما با من ! زنهار تا مخالفتمن قوم و اي»

: يعني «شما نيز برسد رسيد، به صالح هود يا قوم يا قوم نوح قوم به مانندآنچه

 صورت در آن وادارد كه من تکذيب ، شما را بهجوييو ستيزهمبادا دشمني

 بر پيشينيانتان عذاب اين كهخواهد بود چنان عذاب شما فرودآمدن مجازات

شما، يا  آنها از منطقه منطقه «از شما دور نيست لوط چندانو قوم »فرود آمد 

 قوم ، نزديکترينانيلوط از نظر زم زيرا قوم شما دور نيست آنها از زمان زمان

كنيد، بايد  را عصيان خدا ، اگر شما نيز مانند آنانشما هستند پس به نابود شده

 باشيد. بيمناك آنان برخود مانند ايام از تکرار ايامي

زماني  ، ترتيبيسوره داستانها در اين ميان ترتيب آيد كهبر مي چنين آيه از اين

و  ابراهيم ، سپسصالح هود، بعد از آن ، سپسابتدا نوح نظر زمان از ، يعنياست

 اند.زيستهمي ‡شعيب لوط و در نهايت

  

ْرَب يِْرَحِيمٌْوَدوُدٌْ)  ْ(91وَاسْتغَْفِرُواْرَبَّكُمْْثمَُّْتوُبوُاْإلَِيْهِْإنَِّ

 به سپس»خود  گذشته در گناهان «بخواهيد و از پروردگار خود آمرزش»

 همانا پروردگار من»زند بعدا از شما سر مي كه از گناهاني «كنيد او توبه درگاه
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 را كه را زيرا او آنچه فرمانبه بندگان «دوستدار است»و  بر تائباناست  «مهربان

 به كردندهد؛ از لطف مي انجام خواهآمرزش كاران، با توبهاستمحبت  مقتضاي

 .شر از ايشان و دفع سويشانخير به دادن، سوق آنان

  

ْرَهْطُكَْ ْوَلَوْلََّ ْضَعِيفاً ْفِيناَ ْلَنَرَاكَ ْوَإنَِّا ْتقَوُلُ ا ْمِمَّ ْكَثِيرًا ْنَفْقهَُ ْمَا ْشُعَيْبُ ْياَ قاَلوُا

ْ(91ْلَرَجَمْناَكَْوَمَاْأنَْتَْعَليَْناَْبِعَزِيزٍْ)

ما  تو به «فهميم، نميگوييمي را كه از آنچه ! بسياريشعيب گفتند: اي»

 و معرفتي آشنايي آنها هيچ به ما نسبت كه دهيمي غيب از عالم خبرهايي

 امور محسوس كه گونه خبر رستاخيز و حشر و نشر و ما آن ، همچوننداريم

. يا كنيمنمي و درك فهميمرا نمي سخنانت ، اينكنيممي را درك مشاهده قابل

و واقعا تو را در » يابيمرا در نمي سخنانت و درستي : ما صحتاست اين معني

از خود در  با آن كه نداري نيرويي : تو چنانيعني «بينيمميخود ناتوان  ميان

تو نبود قطعا  و اگر قبيله» باشي با ما را داشته مخالفت وتوان كني ما دفاع مقابل

و  كرده تکيه آنان او به اند كهشخص و قبيله رهط: عشيره «رديمكميسنگسارت 

 را مانع شعيب آنها قبيله كهاين گيرد. دليلنيرو مي آنان و نيرومندي از توان

از نظر شمار  وي قبيله كهكردند ـ در حالي معرفي وي خود بهرساندن  زيان

 و آيين نيز بر دين شعيب قبيله بود كه بودند ـ اين هزار تنهزاران  و آنان اندك

خود و  كيشانهم احترام به وانمود كردند كه آنها چنينكفار قرار داشتند. پس آن

 كه «و تو بر ما عزيز نيستي»گذرند درمي ، از شعيباز آنان خاطر ترس به نه

 قايل اتقبيله به كه خاطر حرمتي را به سنگسار كردنت بلکه بداريم اتگرامي

 .ايم، فروگذاشتههستيم
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ْرَب يِْبمَِاْ ْوَرَاءَكُمْْظِهْرِيًّاْإنَِّ ْوَاتَّخَذْتمُُوهُ ِ ْعَلَيْكُمْْمِنَْاللََّّ قاَلَْياَْقوَْمِْأرََهْطِيْأعََزُّ

ْ(92ْتعَْمَلوُنَْمُحِيطٌْ)

 «؟تر استشما از خدا گرامي پيش من ! آيا قبيلهمن قوم اي» شعيب «گفت»

 چگونهباشد پس مي عزوجل خداي به توهين در حقيقت ‡انبيا به زيرا توهين

و به  نگذاشته حرمت پيامبرش حق در مورد رعايت عزوجل خداي شما به

 «و خدا را»گذاريد؟ مي قايليد، حرمت خدا به كه بيشتر از حرمتي امقبيله

 پشت» است شما فرستاده سويبه كه پيامبري به گذارياعتنا و ارج عدم سبببه

 پس كه و با او همانند چيزي كرده : او را فراموشيعني «ايدگرفته سر خويش

شويد؟  او قايل به اهميتي هيچ كهآنايد، بيشود، رفتار كردهمي افگندهپشت 

از  ، چيزيبنابراين «دارد دهيد، احاطهمي انجام نچهآ به پروردگارم درحقيقت»

 كند.مي مجازات و او شما را در برابر آن نمانده شما بر او پنهان اعمال

  

وَياَْقَوْمِْاعْمَلوُاْعَلىَْمَكَانَتِكُمْْإنِ يِْعَامِلٌْسَوْفَْتعَْلمَُونَْمَنْْيأَتْيِهِْعَذاَبٌْيخُْزِيهِْ

ْ(93بٌْوَارْتقَِبوُاْإِن يِْمَعَكُمْْرَقيِبٌْ)وَمَنْْهُوَْكَاذِْ

تأثير  و عدم پدرانشان بر دين بر كفر و تصميمشان اصرار آنان شعيب و چون

در  هر چه را تهديد كرد كه شد و آنان مأيوس ديد، از آنان پندواندر ز را در آنان

« كنيد خود عمل ! بر حالتمن قوم و اي»دارند، فروگذار نکنند:  و امکان توان

كنيد  خود عمل و امکانات توان و بر حسب و حالت : بر روشمکانتکمعلي

 زودي به» خودم شيوه و به امکانات بر حسب «كنممي نيز عملهمانا من»

و  غير خداوند بر عبادت مبتني را كه و اعمالتان حال فرجام «خواهيد دانست

 عذاب كه» ! خواهيد دانستباشد، آريمي بندگانش به اندنرس زيان

آيد و دروغگو فرود مي كسي بر چه»بار فضيحت و خواركننده «رسواكننده
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 و پيام در دعوت بود يا شما؟ آيا من خواهم شوندهعذاب آيا من «؟كيست

؟ قطعا باطلتان ، يا شما در انکار و استکبار و سخنانامدروغگو بوده خويش

 هم من و انتظار بريد كه»شود مي طلبانو برتري او، گريبانگير مستکبران عذاب

 كند.مي و شما فيصله من در ميان خداوند را كه حکمي «با شما منتظرم

  

يْناَْشُعَيْباًْوَالَّذِينَْآمََنوُاْمَعهَُْبِرَحْمَةٍْمِْ اْجَاءَْأمَْرُناَْنجََّ نَّاْوَأخََذتَِْالَّذِينَْظَلمَُواْوَلمََّ

يْحَةُْفأَصَْبحَُواْفيِْدِياَرِهِمْْجَاثمِِينَْ) ْ(94ْالصَّ

 بودند، به آورده با او ايمان را كه و كساني ما آمد، شعيب فرمان و چون»

 نجات»بود  ايمان راه به كردنشانهمانا هدايت  كه «خويش ازجانب رحمتي

؛ با ديگران به «بودند كرده ستم را كه و كساني»بار خفتذاب از ع «داديم

بر  فشردنو پاي بودند بر خود؛ با تصميم كرده وستم ناحقبه  اموالشان گرفتن

 بانگ برآورد و آن بانگي چنان بر آنان جبرئيل «فروگرفتسخت  بانگ»كفر 

 از اجسادشان كردند و ارواح تهي قالب همه و مرگبار بود كه سخت چنان وي

 ( در آيهتفسير )جاثمين «از پا در آمدند هايشاندر خانه پس» بربست رخت

 .( گذشت87)

  

ْ(95ْكَأنَْْلَمْْيَغْنوَْاْفيِهَاْألَََّْبعُْداًْلِمَدْينََْكَمَاْبَعِدتَْْثمَُودُْ)

ها و هرگز در خانه : گوييعنيي «اندنداشته ها هرگز اقامتخانه در آن گويي»

 ، همانمدين باد بر مردم ، دوريباش آگاه»بودند نکرده  زندگي هايشانكاشانه

ثمود  كه گونه، همانمدين بر مردم مرگ بعدا: يعني «ثمود دور افتادندكه  گونه

 شدند.هلاك 

  

ْ(96مُبِينٍْ)ْوَلَقدَْْأرَْسَلْناَْمُوسَىْبآِيَاَتِناَْوَسُلْطَانٍْ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

67 

« فرستاديم مبين و با سلطاني» تورات «خود را با آيات ، موسيراستي و به»

، «آيات»مراد از  قولي . بهآشکار است و حجتهاي روشن : معجزاتمبين سلطان

 ، معجزه«سلطان»شد و مراد از  بيان« اسراء» در سوره كه است ايگانهنه معجزات

 .اژدهاست عصا به شدن تبديل

  

ْ(97إلِىَْفِرْعَوْنَْوَمَلَئهِِْفاَتَّبَعوُاْأمَْرَْفِرْعَوْنَْوَمَاْأمَْرُْفِرْعَوْنَْبِرَشِيدٍْ)

در هر امر  ساير قوم اند كهقوم و سران ملأ: اشراف «و ملأ وي فرعون سويبه»

« كردندپيروي  ر فرعوناز ام سران ولي»باشند مي ، پيرو آنانو بزرگي كوچك

« امر»مراد از  كه است محتمل كردند. همچنين بر كفر پيروي وي : از فرمانيعني

اصلا برشيد: يعني  «نبود صواب فرعون و فرمان»باشد  وي و روش ، راهفرعون

و  گمراهي يکسره وي فرمان بلکه وجود نداشت رشد و صوابي وي در فرمان

 و عناد بود. گرياغوا

  

 (98ْيَقْدمُُْقَوْمَهُْيَوْمَْالْقِياَمَةِْفأَوَْرَدهَُمُْالنَّارَْوَبئِسَْْالْوِرْدُْالْمَوْرُودُْ)

 سويبه گرفتندر سبقت : فرعونيعني «رودمي قومش پيشاپيش او روز قيامت»

در كفر بود و از  در دنيا جلودار آنان كه ، همچنانآنهاست پيشاهنگ دوزخ آتش

در  آنان او پيشاپيش «آورددرمي آتش را به آنان پس»كردند مي او پيروي

كند مي را يکجا با خود وارد دوزخ كنند تا آنانمي و از او پيروي استحركت 

 شتر برآن كه است ورد: آبي «است واردان براي بدي ورودگاهچه  و دوزخ»

آيد در مي آن آيد، برايدر مي آب به كه كند. و كسي عطش رفع شود تاوارد مي

 . پساست ضد آن دوزخ آتش كهرا از خود فرونشاند در حالي عطش گرماي كه

 .است دوزخيان براي هولناك بس پيامي الورد المورود( متضمن تعبير )بئس
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فْدُْالْمَرْفوُدُْ)وَأتُبْعِوُاْفيِْهَذِهِْلَعْنةًَْوَيَوْْ ْ(99ْمَْالْقِياَمَةِْبئِسَْْالر ِ

 فرعون بعد از نابود كردن عزوجل : خداييعني «شد آورده لعنتي آنان و از پي»

و »طرد كرد  خويش : از رحمتكرد، يعني بدرقه لعنت را به ، آنانقومش و سران

كنند. مي را لعنت محشر آنان لشوند و اهمي بدرقه لعنت به «نيز روز قيامت

بد  چه» است و گريبانگير حالشان راه بدرقه هميشه در دنيا و آخرت لعنتپس 

بد  چه و هميشگي پيوسته لعنت : اينيعني «شده داده آنان به كه است ايعطيه

 !.شده داده آنان به كه است ايعطا و اعانه

  

هُْعَلَيْكَْمِنْهَاْقاَئمٌِْوَحَصِيدٌْ)ذلَِكَْمِنْْأَْ ْ(111ْنْباَءِْالْقرَُىْنقَصُُّ

كرد،  بيان سوره را در اين از پيامبران ايمجموعه داستان خداوند كه بعد از آن

از اخبار آن » كرديم حکايت سوره در اين كه اخباري «اين»فرمايد: مي

 از آن : بعضييعني «از آنها ، بعضيكنيممي را بر تو حكايت آن كه شهرهاست

بر باد  و بعضي»خود  بر سقفها و ستونهاي «هنوز بر سر پا هستند»شهرها 

آنها  و ساختمانهاي مباني كه طوري اند بهشده حصيد: درو و ويران «اندرفته

 .است نمانده يبرجا هم از آنها اثري تا بدانجا كه استو نابود شده فروافتاده

بر  كرد كه تشبيه كشتزاري شهرها را به از آن اول ، نوعآيه در اين خداوند متعال

 .است درو شده كه كشتزاري را به دوم و نوع است ايستاده خويش ساقه

  

ْآلَِْ ْعَنْهُمْ ْأغَْنتَْ ْفمََا ْأنَْفسَُهُمْ ْظَلمَُوا ْوَلَكِنْ ْظَلمَْناَهُمْ ْمِنْْوَمَا ْالَّتِيْيدَْعُونَ هَتهُُمُ

اْجَاءَْأمَْرُْرَب كَِْوَمَاْزَادوُهُمْْغَيْرَْتتَبِْيبٍْ) ِْمِنْْشَيْءٍْلمََّ ْ(111ْدوُنِْاللََّّ

خود  آنان ولي» عذاب وسيله به با نابود كردنشان «نكرديم ستم آنان و ما به»

خود  لذا اين است نابودي بسب كه ايبا كفر و معاصي «كردند ستم بر خويشتن
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 «پروردگارت فرمان چون پس»خود خريدند  را براي نابودي بودند كهآنان 

 دفع خواندند، هيچآنها را بجز خدا مي كه آمد، معبوداتشان» وي: عذاب يعني

نها آ كه : بتانييعني «نيفزودند آنان و جز بر هلاكت»را  عذاب «نكردند از آنان

 آنها بر اين كهبر آنها نيفزودند در حالي و زيان كردند، جز هلاكتميعبادت 

 رسانند.مي ، ياريشانمنافع آوردن چنگدر به بتان باور بودند كه

  

ْأخَْذهَُْألَِيمٌْشَدِيدٌْ) ْ(112وَكَذلَِكَْأخَْذُْرَب كَِْإذِاَْأخََذَْالْقرَُىْوَهِيَْظَالِمَةٌْإنَِّ

شهرها  : مردميعني «شهرها را كه ؛ وقتياست گونهاين پروردگارت رفتنو گ»

 آن اهالي در حالي تعالي : حقيعني «گيردستمگر باشند فرومي كهدر حالي»را 

و  : مجازاتيعني «او گرفتن گمانبي»ستمگر باشند  گيرد كهشهرها را فرومي

 است هشداري اين «است» و سنگين ينو سهمگ «و سخت دردناك»او  عذاب

و  بخاري كهمغرور شود. چنان عزوجل خداي مهلت نبايد به كه هر ستمگري به

 شريف در حديث صخدا رسول اند كهكرده روايت اشعري از ابوموسي مسلم

، و را گرفتا چون كهدهد تا اينمي مهلت ظالم به سبحان همانا خداي»فرمودند: 

ْإذِاَْ)كردند:  را تلاوت آيه اين ، سپس«كندنمي ديگر رهايش ْرَب كَِ ْأخَْذُ وَكَذلَِكَ

ْأخَْذهَُْألَِيمٌْشَدِيدٌْ) ْ((112أخََذَْالْقرَُىْوَهِيَْظَالِمَةٌْإنَِّ

 

ْفيِْذلَِكَْلَْيَةًَْلِمَنْْخَافَْعَذاَبَْالْْخَِرَةِْذلَِكَْيَوْمٌْمَجْمُوعٌْلَْ هُْالنَّاسُْوَذلَِكَْيَوْمٌْإنَِّ

 (113مَشْهُودٌْ)
و  : عبرتيعني «است آيتي»داستانها  ها و در اينيادآوري «قطعا در اين»

از  زيرا فقط آنانند كه «ترسدمي آخرت از عذاب كه كسي براي» است اندرزي

 مردم كه ستا روز، روزي آن»گيرند ها پند ميو از موعظه گرفته عبرتها درس
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 پاداش و دريافت محاسبه تا آخر، براي از اول همگي «شوندميگردآورده درآن

« شوندمي حاضر كرده درآن جملگي كه است روز، روزي وآن» يا مجازاتشان

، ، جنـ انس و خلايق ، پيامبراناز فرشتگان اعممحشر جملگي  : اهليعني

 شوند.احضار مي ـ در آن و جنبندگان ، جانورانپرندگان

  

ْلِْجََلٍْمَعْدوُدٍْ) رُهُْإلََِّّ ْ(114ْوَمَاْنؤَُخ ِ

شمار و عدد معلوم  به كه «معيني جز تا زمان»را  : روز قيامتيعني «را و ما آن»

جزا را مقدر  دنيا و تحقق ، ويرانيمدت و بعد از آن «افگنيمتأخير نمي به» است

 .ايم هكرد

  

ْوَسَعِيدٌْ) ْبإِِذْنهِِْفمَِنْهُمْْشَقِيٌّ ْ(115ْيَوْمَْيأَتِْْلََّْتكََلَّمُْنَفْسٌْإِلََّّ

 در باب «نگويد سخن كسفرا رسد، هيچ چون كه» روز قيامت «است روزي»

 يا شفاعت حجت اين به گفتن در سخن «وي اذن جز به» يا شفاعتي حجت

 شفاعتگري و هيچ است و تعالي تبارك خداي روز تنها از آن نزيرا كار در آ

 نيكبخت و بعضي بختتيره از آنان بعضي گاهآن» وي مگر بعد از اذن نيست

 كه دوزخ شوند: اصحابمي تقسيم دو گروه به مردم وقت : آنيعني «هستند

 اند. و نيکبخت سعيد كه بهشت اند و اصحابو نگونبخت شقي

  

اْالَّذِينَْشَقوُاْففَِيْالنَّارِْلَهُمْْفيِهَاْزَفِيرٌْوَشَهِيقٌْ) ْ(116ْفأَمََّ

 شان: در سرنوشت. يعنياز كفار و گنهکاران «اندشده بختتيره كه اما آنان»

در  پس» است شده نوشته بختيو تيره ، شقاوتكفر و فساد اعمالشان سبببه

 آوردن زفير: بيرون «است ايدر آنجا فرياد و عربده آنان اشند، برايبآتش 
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. زفير در است هايشاندرد سينه از اثر شدت سخت با آواز و ناله همراه نفس

 .ضد زفير است ، يعنيفروبردن : دم. شهيقعرعر خر استمقدمه  ، هماناصل

  

ْالسَّْ ْداَمَتِ ْمَا ْفِيهَا ْلِمَاْخَالِدِينَ ْفَعَّالٌ ْرَبَّكَ ْإنَِّ ْرَبُّكَ ْشَاءَ ْمَا ْإلََِّّ ْوَالْْرَْضُ مَوَاتُ

ْ(117ْيرُِيدُْ)

طور  به در دوزخ : آنانيعني «ماندگارند ، در آنبرجاست تا آسمانها و زمين»

، ندارد. مراد از آسمانها و زمين و انتهايي انقطاع امر هيچ اين ماندگارند كه ابدي

بر سبيل  كفار در دوزخ : مراد جاودانگيقولي . بهاست آخرت نها و زمينآسما

تا كبوتر آواز  كنم... نميو چنان چنين»گويند: مي اعراب كهچنان است تمثيل

 مگر آنچه»«. پابرجا باشند و زمين بدرخشد و تا آسمان بخواند، ستاره

 قافله با اين از همراهي از آنان گروهي افگندن از واپس «بخواهدپروردگارت 

استثنا،  : مراد از اينقولي . بهدر دلهايشان از ايمان وجود چيزيسبب  ؛ بهابدي

 زيرا پروردگار تو همان»شوند مي آورده بيرون از دوزخ اند كهمؤمنگنهکاران 

 «.خواهد كه» در دنيا وآخرت «كند

امر كه  در اين آيد، مفسراننيز بر مي ياد شده دو قول قلاز ن كه طوري همان

 جرير طبرينظر دارند؛ ابن اختلاف قول ، بر چنديناستثنا كيست مراد از اين

 را انتخاب قول آنها اين از ميان و سپس كرده را نقل اقوال از اين بسياري

 خداي گردد كهتوحيد بر مي لاز اه گنهکاراني استثنا، به: »استنموده

 آورد، سپسمي بيرون از دوزخ شفاعتگران شفاعت سببآنها را به الراحمينارحم

اما  نداده انجام خيري هرگز عمل را كه رسد و كسانيدر ميوي « رحمت»

 از دوزخ اند،كرده جاري إلا الله( را بر زبانشان )لا إله ، كلمهاز روزگاران روزي

امر  اين مبين صاسلام گرامي از رسول صحيح احاديثكه آورد چنانمي بيرون
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و  ثابت بر وي در آن بودن جاودانه كهجز كسي ، در دوزخو بعد از آن است

و  متقدم از علماي بسياري كه است قولي و اين«. ماندنمي، باقياست مؤكد شده

 اندازه به دوزخ اگر اهل»فرمود:  كه است شده روايت . از عمرمتأخر برآنند

از  در آن خواهد بود كه روزي بمانند، قطعا برايشان در دوزخهم بيابان ريگهاي

 .والله اعلم«. شوندميآورده بيرون دوزخ

  

اْالَّذِينَْسُعِدوُاْففَِيْالْجَنَّةِْخَالِدِينَْفِيهَاْمَا ْمَاْْوَأمََّ داَمَتِْالسَّمَوَاتُْوَالْْرَْضُْإِلََّّ

ْ(118شَاءَْرَبُّكَْعَطَاءًْغَيْرَْمَجْذوُذٍْ)

 نوشته شاندر حق و نيکبختي : سعادتيعني «اندشده نيكبخت كهو اما كساني»

، برجاست تا آسمانها و زمين» صالحشان و اعمال ايمان سبب ـ به است شده

در  افگندنشان از واپس «بخواهد پروردگارت مگر آنچه ْندجاودان دربهشت

استثنا در »گويد: كثير مي. اما ابنبهشت از ورود به و در محشر ـ قبل قبرهايشان

 باالذات واجب ، امريدر بهشت آوردنشاندوام كه است معني اينجا ناظر بر اين

 «است غير منقطع بخششي اين»«. است موكول خداوند مشيتبه بلکه نيست

. نيست و بريدني و هرگز گسستني است و بادوام پيوسته نهايت: تا بييعني

را  جمله ، اينو ذكر مشيت فوق بعد از استثناي خداوند»گويد: كثير ميابن

 کهبل است و گسستي انقطاع را بر بهشتيان بهشت نکند كه گمان آورد تا كسي

 «.ناپذير استو برگشت حتمي ، امريآنها در آنهميشگي ماندگار بودن

  

ْوَإِنَّاْ ْمِنْْقَبْلُ ْآبَاَؤُهُمْ ْيَعْبدُُ ْكَمَا ْهَؤُلََّءِْمَاْيعَْبدُوُنَْإلََِّّ اْيَعْبدُُ ْمِمَّ ْفيِْمِرْيةٍَ ْتكَُ فلًََ

 (119ْلمَُوَفُّوهُمْْنَصِيبَهُمْْغَيْرَْمَنْقوُصٍْ)

: در بطلان يعني «مباش پرستند، در شبههمي گروه اين كه آنچه رهدر با پس»

 كه ، بتانيباش نداشته و ترديدي شك پرستند، هيچمي از بتان مشركان كه آنچه
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قبلا  كه گونهجز همان آنان» زياني دفع به قادرند و نه سودي رساندن بهنه 

 از جانب صحيحي : هرگز نقليعني «پرستندميپرستيدند، نميپدرانشان 

 آنها به ، وادارندهخردهايشان خميرمايه از درون صريحي، يا عقل خداوند

و لاغير  است از پدرانشان محض ، تقليديپرستش اينبلکه  نيست بتان پرستش

 تمام به كهچنان «داد خواهيم و ناكاسته تمام» ازعذاب «آنها را ما بهره و البته»

 شود. بهنمي كاسته چيز از عذابشان هيچ كه طوري، بهداديم پدرانشان به و كمال

و  تسليت متضمن عبارت اين . البتهاز خير و شر است آنان : مراد بهرهقولي

 .نيز هستو مؤمنان  صخدااز رسول دلجويي

  

لْكِتاَبَْفاَخْتلُِفَْفيِهِْوَلَوْلََّْكَلِمَةٌْسَبَقتَْْمِنْْرَب كَِْلَقضُِيَْبَيْنهَُمْْوَلَقدَْْآتَيَْناَْمُوسَىْا

ْمِنْهُْمُرِيبٍْ) ْ(111وَإِنَّهُمْْلَفِيْشَك ٍ

: در مورد يعني «در آن پس داديم»را  تورات «كتاب موسي ما به و در حقيقت»

 آن به گروهي كه ايگونه به «دش واقع اختلاف» آن احکام و در تفاصيل آن

 اي كردند. پس را ترك از آن بعضي به ديگر عمل آوردند و گروهيايمان 

 مباش ، تنگدلداده روي در مورد قرآن گروه اين از سوي محمد! تو نيزاز آنچه

آنها  نبود، قطعا ميان است گرفته پيشي پروردگارت از جانب كهو اگر سخني»

 به تعالي حق و وعده حکم اگر از قبل !صمحمد : اييعني «بود شده فيصله

تأخير  در اين كه مصلحتي سببـ به رفتنمي آنها تا روزقيامت تأخير عذاب

شد و در مي داوري موسي قوم يا در ميان قومتـ يقينا در ميان  است دانسته

 آنان گمانو بي»شدند روبرو مي عذاب به پرستانو باطل اشپاد به محقان نتيجه
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در  پس «اندقوي در شكي» تورات ، يا دربارهعذاب: درباره يعني «آن درباره

 ندارند. قلبي و آرامش ذهني يقين خويش باطل اين

  

اْليَوَُف يِنََّهُمْْرَبُّكَْأعَْمَالَهُمْْ ْلمََّ ْكُلًًّ ْ(111ْإِنَّهُْبمَِاْيعَْمَلوُنَْخَبِيرٌْ)وَإنَِّ

خواهد  آنان به و كمال تمام را به هر يك اعمال نتيجه و قطعا پروردگارت»

اختلاف  را كه گروههايي از اين هر يك جزاي خداوند گمان: بييعني« داد

و همانا او »اهد داد خو و كمال تمام ـ به و بدكاران از نيکوكاران اند ـ اعمكرده

 .نيست پنهان از وي و عملي حركت و هيچ« است كنند، آگاهمي آنچهبه 

  

ْ(112ْفاَسْتقَِمْْكَمَاْأمُِرْتَْوَمَنْْتاَبَْمَعكََْوَلََّْتطَْغوَْاْإِنَّهُْبمَِاْتعَْمَلوُنَْبَصِيرٌْ)

اوامر و نواهي  مامت كه «كن ايستادگي ايدستور يافته كه گونه همان پس»

آنها  : در تمامشود. يعنيمي خطاب اين ، شاملصحضرت آن پروردگار به

و  كرده توبه كه : كسانييعني «كرده با تو توبه و هركه» كن و پايداري استواري

 كنند. و ايستادگي اند، نيز بايد با تو پايداريآورده خدا رو به

و  زكيه هايزيرا جز نفس است و سنگين بسيار سخت آن و موضوع آيه اين پيام

 بدان خداوند كه گونه تواند ـ آنديگر نمي كس، هيچتطهير شده هايروان

: تجاوز از حد طغيان «نكنيد و طغيان»كند  و پايداري ـ استقامت دستور داده

كنيد مي آنچه همانا او به»ريد از حد در نگذ معاصي : با ارتکاب. يعنياست

غافل  از چيزي دهد زيرا او نهمي پاداش استحقاقتان شما را مطابق پس «بيناست

 ماند.مي پنهان بر وي چيزي و نه است

 صخدا بررسول آيه تر از ايندشوارتر و سخت ايآيه»گويد: مي كعباسابن

، واقعه )يعني آنهود و اخوات  سوره»فرمودند:  جهت ، از اين«است نشده نازل
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در آغاز  آن بيان كه«. ( مرا پير ساختكورت و اذالشمس يتسائلون ، عممرسلات

 .گذشت سوره

  

ْمِنْْأوَْلِياَءَْ ِ ثمَُّْوَلََّْترَْكَنوُاْإلِىَْالَّذِينَْظَلمَُواْفَتمََسَّكُمُْالنَّارُْوَمَاْلَكُمْْمِنْْدوُنِْاللََّّ

ْ(113ْلََّْتنُْصَرُونَْ)

شما  به دوزخ آتش نشويد كه اند، متمايلكرده ستم كهكساني سويو به»

 به نهي از آن كه . تمايليستمگران به و تمايلتان گرايش سبب به «خواهد رسيد

رند، يا قراردا بر آن ستمگران كه است و وضعي حال به بودن، راضي آمدهعمل 

در  با آنان و مشاركت در نزد ديگران ظالمان روش و آراستن دادننيکو جلوه 

 زيان دفع براي با ظالمان و معاشرت ، اما آميزشاست اعمال گونه از اين چيزي

 . قتادهنيست آنان به و گرايش تمايل حکم ، شاملعاجلي منفعتو جلب 

 آتش صورت در آن برنگرديد كه شرك به كه است اين يهآمعني»گويد: مي

: يعني «نيست شما دوستاني و در برابر خدا براي»« رسدشما مي به دوزخ

 شما را ياري وجود ندارد كه شما رسيد، ديگر كسي به دوزخآتش  كه هنگامي

ايد، يافته گرايش سويشانبه كه ايظلمه گروه اين برهاند، از جمله و از آن داده

 داده نصرت و سرانجام»توانند نمي برده از پيش كاريخود و شما هيچ  براي

 كه گرفته سبقت وي امر در علم زيرا اين سبحان خداياز جانب  «شويدنمي

 ثكند. در حديمي ايد، عذابشده نهي از آن كهگرايش اين سبب شما را به

بر  : انسانیخالل من فلينظر أحدكم، دین خليله علىالمرء »: است آمده شريف

 دوستي كسي با چه از شما بايد بنگرد كه يکي باشد پسمي دوستش دين

 «.كندمي
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ْ ْيذُْهِبْنَ ْالْحَسَناَتِ ْإنَِّ ْاللَّيْلِ ْمِنَ ْوَزُلَفاً ِْالنَّهَارِ ْطَرَفيَ لًَةَ ْالصَّ ْذلَِكَْوَأقَمِِ السَّي ِئاَتِ

ْ(114ْذِكْرَىْلِلذَّاكِرِينَْ)

 بامداد و عصر، وبه : اوقاتمراد از آن «روز نماز را برپادار و در دو طرف»

است  ابوحنيفه امام قول بر اين دليل كريمه . آيهاست بامداد و شام : اوقاتقولي

 است نماز عصر افضل تأخير اداي و صبح نماز بامداد تا سپيده : تأخير ادايكه

و  طلوع به نزديك اول زمان روز، يعني نماز در دوطرف بر اقامه آيه زيرا اين

: زلفا: يعني «چند از شب و ساعتي»كند مي ، دلالتغروببه  نزديكاول  زمان

همانا » است «عشاء»را برپادار، يا مراد نماز  ديگر نماز شب بعداز ساعت ساعتي

 «را گناهان» آنهاست ستون آنها بلکه نماز از جمله كه طور مطلقبه «حسنات

 كه است صغيره ، گناهان: مراد از سيئاتقولي به «.بردمي از ميان» طور مطلقبه

اصلا  گويي كه ايگونه، بهآنهاست برنده از بين و عبادات طاعات: يعنيحسنات

 «.است پندپذيران براي پندي»ذكر شد  كه اوامري «اين»اند ود نداشتهوج

كه  است آمده صخدا از رسول ابوبکر صديق روايت به شريف در حديث

 هيچ: إلا غفر له ركعتين ويصلي ضأذنباً فيتو يذنب مسلم ما من» فرمودند:

نماز  وضو گيرد و دو ركعت شود سپس مرتکب گناهي كه نيستمسلماني 

 در حديث صحضرت آن همچنين«. شودمي آمرزيده بر وي كهمگر اين  بگزارد

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الى و الخمس الصلوات»فرمودند:  شريف

تا  و جمعه پنجگانه : نمازهايالكبائرما اجتنبت  لما بينهن مكفرات رمضان

شرط  ، بهآنهاست در ميان كه استگناهاني  ، كفارها رمضانت و رمضان جمعه

در  صحضرت آن همچنين«. باشد شده اجتنابكبيره  گناهان از ارتکاب كهآن

تمحها وخالق  السيئة الحسنة، وأتبع كنت حيثالله اتق» فرمودند: شريف حديث
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 و ثواب را با نيکي و گناه بترس ، از خداهستي : هر كجا كهحسن بخلق الناس

 «.نيکو رفتار كن خلقي به برد و با مردممي را از بين آن كه كن دنبال

 : چهار چيز است راستين اما شروط توبه

 آنبه بازگشت عدم به ـ تصميم 3. از آن ـ پشيماني 1. از گناه كشيدن ـ دست 2

 كند. كمك اثر گناه بردن از بين به كه صالحي عمل نداد ـ انجام 2. در آينده

نزدم  فرمود: زني كند كهمي روايت ايسراز ابي آيه اين نزول در سبب ترمذي

 . و چونرا دارم بهتر از اين : در خانهاو گفتم به بخرد پس خرمايي آمد تا از من

و  رفتم صخدا نزد رسول شده پشيمان گاه. آنآمد، او را بوسيدم امخانهبه 

جهاد  به خدا در راه كه مجاهدي . فرمودند: با زنباز گفتم ايشان را بهحکايت 

 پشتيباني عملي مجاهد را با چنين ؟ آيا آنكردي عمل گونه اين ، در غيابشرفته

 شد. نازل آيه اين هگاكردند، آن دراز درنگ ، لحظاتيازآن ؟! پسكردي

  

َْلََّْيضُِيعُْأجَْرَْالْمُحْسِنِينَْ) ْاللََّّ ْ(115ْوَاصْبرِْْفإَِنَّ

، و پايداري ؛ از استقامتايمأمور شده آن به كه بر آنچه «كن پيشه و شكيبايي»

خدا  كه»نماز  و برپا داشتن ظالمان سويبه گرايش ، عدمو سركشي طغيان عدم

ايشان  به و كمال تمام را به آن بلکه «گرداندنمي را ضايع محسنين اشپاد

هستند كه  كساني« محسنين: نيکوكاران» دارد كه بدان تعبير اشاره دهد. اينمي

 باشند. اجرا گذاشته معرض را به اوامر و نواهي اين

  

ْقَبْلِكُمْْ ْمِنْ ْالْقرُُونِ ْمِنَ ْكَانَ ْْفلََوْلََّ ْالْْرَْضِْإلََِّّ ْفيِ ْالْفسََادِ ْعَنِ ْيَنْهَوْنَ ْبَقِيَّةٍ أوُلوُ

ْمُجْرِمِينَْ ْوَكَانوُا ْفيِهِ ْأتُرِْفوُا ْمَا ْظَلمَُوا ْالَّذِينَ ْوَاتَّبعََ ْمِنْهُمْ ْأنَْجَيْناَ نْ ْمِمَّ قلَِيلًً

(116ْ)ْ
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شدند  عذاب «از شما پيش» كه هايي: از امتيعني «چرا از قرنهايي پس»

 اكثر آن رفتن چيز بعد از ميان از يك كه : آنچهبقيه «نبودند فضلي صاحبان»

رود زيرا كار ميماند، بهمي باقي كه اكثرا در چيز اصلحي كلمه ماند، اينمي باقي

 است و با ارزش خوب كه و آنچه رفته از بين است و دني پست عادتا آنچه

 اين است باب از همين«. اصلح بقاي» قانون همان است نماند و ايمي باقي

 معناي پس«. است قوم از برگزيدگان : فلانالقوم بقية من فلان: »اعراب سخن

 در امتهاي و خرد و دين انديشه از اهل ايمانده: چرا باقياستدر اينجا اين  بقيه

: يعني «، جز اندكياز فساد در زمين»را  ردمم «كنند نهي كه»نبودند  گذشته

شمار  : اينيعني «داديم نجاتشان آنان از ميان كه از كساني»بودند  اندكي ليکن

 كه و كساني» داديم كردند لذا ما نجاتشانمي نهي در زمين از فسادافگني اندك

 : نازپروردگانيعني« دند، رفتندبو در آن كه ناز ونعمتي دنبال كردند، به ستم

 به شدنرا بر مشغول  ناز و نعمت ، اينوعشرت رفاه باده و سرمستان تنعم

 غرق فاني و خواهشهاي را در شهوات دادند و عمرخويش ترجيح آخرت اعمال

 كردند لذا با پيروي خويش از شهوات : چونيعني «بودند مجرم و آنان»كردند 

 مردم كههنگامي: »است آمده شريف و تبهکار بودند. در حديث كار، مجرم اين

 را به آنان همه خداوند كه است را تغيير ندادند، نزديك آن منکر را ديدند ولي

 «.فروگيرد خويش عذاب

  

ْ(117)ْوَمَاْكَانَْرَبُّكَْلِيهُْلِكَْالْقرَُىْبِظُلْمٍْوَأهَْلهَُاْمُصْلِحُونَْ

 داشته شهرها را بيان مردم در نابود كردن خويش سنت خداوند متعال سپس

 ستم شهرها را به كه است نبوده و هرگز پروردگار تو برآن»فرمايد: ومي
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و  عدل ديگر بهو با يك «اصلاحگر باشند مردمانش كهكند در حالي هلاك

 هلاك و شركشان مجرد شك آنها را به جلعزو خداي رفتار نمايند. پس انصاف

از فرط  نکنند و اين ضميمه و شرك را با شك فساد در زمين كهسازد تا آننمي

، جهت ، از ايناست خويش در حقوق وي گيريو سهل عزوجل خداي رحمت

 اند.تهساخ الله مقدم العباد را بر حقوق ، حقوقحقوقتزاحم  فقها در هنگام

 فرمايد: مي پرداخته اختلاف حکمت بيان به سپس

  

(ْ ْمُخْتلَِفِينَ ْيَزَالوُنَ ْوَلََّ ْوَاحِدةًَ ةً ْأمَُّ ْالنَّاسَ ْلَجَعَلَ ْرَبُّكَ ْشَاءَ ْمَن118ْْوَلَوْ ْإِلََّّ )

ْمِْ ْجَهَنَّمَ ْلَْمَْلََنََّ ْرَب كَِ ْكَلِمَةُ تْ ْوَتمََّ ْخَلقَهَُمْ ْوَلِذلَِكَ ْرَبُّكَ ْوَالنَّاسِْرَحِمَ ْالْجِنَّةِ نَ

 (119ْأجَْمَعِينَْ)

 «دادقرار مي واحدي را امت مردم ، قطعا همهخواستو اگر پروردگار تو مي»

كردند و نمي اختلاف و در آن بودهاستوار و پايدار مي بر حق همه كه طوريبه

در  و هميشه» كردندديگر را رها مي و اديان گرد آمده اسلام بر دينهمه 

 به روانند و بعضي حق راه به در اختلافند؛ بعضي مردم : پيوستهيعني «اختلافند

 ـ به پيوسته : مردماست اين . يا معنيمؤمن كافرند و بعضي ، بعضيباطلراه 

كنند مي اختلاف ـ در حق و استکبارشان و سركشي وهوساز هوي پيرويسبب 

 سويبه نمودنشان با هدايت «كرده رحم آنان پروردگار تو به كه انيمگر كس»

 نظر دارند و در آن ، اتفاقحق دين عمده و اركان بر اصول اينان. پس حق دين

، ذكر شد از اختلاف كه چيزي «همين براي» تعالي حق «و»ورزند نمي اختلاف

 به« ذلك» : اشارهقولي به «است را آفريده آنان» خويش رحمتيا براي 

 كه است آفريده اين را براي : آنانگردد. يعنيبرمي و رحمتاختلاف  مجموعه

 خويش رحمت را به پرستاناو حق كنند، در نتيجه اختلافو باطل  در حق
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گويد: مي ﴾وَلِذلَِكَْخَلَقَهُمْْْ﴿در تفسير:  مالك از امام نقل بهجرير طبري دريابد. ابن

«. باشند در دوزخ و گروهي در بهشت تا گروهي آفريدهاين  را براي : آنانيعني»

 ثابت و هشدار و قضا و امر وي : و عدهيعني «پروردگار تو شد كلمه و تمام»

 سخن ينا« كلمه»: مراد از قولي . بهنيستتغيير و تبديلي  هيچ شد و در آن

سزاوار آنند  كه : از كسانييعني «و انس را از جن جهنم البته»: پروردگار است

قضا و  و اين اممقدر كرده چنين زيرا در ازل «كنمپر مي يكسره» دوگروه از اين

 شريف . در حديثدور استبهتغيير و تبديلي  از هر نوع كه است من فرمان

تو بر  وسيلهبه پس مني فرمود: تو رحمت به بهشت خداوند متعال: »است آمده

تو هر  وسيلهبه پس مني فرمود: توعذاب دوزخ و به كنممي رحم بخواهم هركه

 «.از شما هر يكپر ساختن  است و بر من كنممي عذاب را بخواهم كه

  

ْأنَْباَءِْ ْمِنْ ْعَلَيْكَ ْنَقصُُّ ْْوَكُلًًّ ْالْحَقُّ ْفِيْهَذِهِ ْوَجَاءَكَ ْفؤَُادكََ ْبهِِ ْنثُبَ تُِ ْمَا سُلِ الرُّ

ْ(121ْوَمَوْعِظَةٌْوَذِكْرَىْلِلْمُؤْمِنِينَْ)

 است ، چيزيكنيممي بر تو حكايت را كه پيامبران از سرگذشتهاي و هر يك»

و  طمأنينه ت، تقويبر يقينت با افزودن «گردانيماستوار مي را بداندلت  كه

 سوره «تو در اينو براي » اتروحي هايگاهتکيه تر كردنومستحکم آرامشت

بر  دال كه شده نازل قاطعي هايبرهان سوره : برتو در اينيعني «آمدهحق »

 كه «است مؤمنان براي و تذكري و موعظه» مبدأ و معاد است به عقيدهدرستي 

 وسيله تفکر كند، به در آن كه از ايشان گيرند و كسيپند مي از آناه آگ مؤمنان

گردانيد  امر مخصوص اين به جهت را از آن شود. مؤمنانمي متذكر و متنبه آن
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را  قرآن آيات به و تنبه و توجه پند گرفتن و شايستگي اهليتفقط ايشان  كه

 دارند.

طرح  در ضمن بسياري و اندرزهاي ها، تذكراتموعظه دهدربرگيرن سوره اين

، پيامبرانآن  چگونه سازد كهمي ؛ و روشناست با امتهايشان ‡پيامبران داستانهاي

و  و استمرار بخشيده را تداوم عزوجل خداي سويبه امتهايشان دعوت

اند. كرده تحمل راه را در اين اقوامشان هايها، آزار و اذيتها، مخاصمهمجادله

 و مؤمنان پيامبرانش دادن نجات كيفيت ، خداوندسوره در اين همچنين

او  كه است كرده امر را روشن و اين كرده بيان تمام تفصيل را به همراهشان

 ند، بهاداشته وجود عيني كهو آنها را بعد از آن را نابود كرده ستمگران چگونه

 .است كرده ، تبديلنابود شده ويرانه از يك ايمانده آثار برجاي

گرامي  رسول قلب درسها و ماجراها، استوار ساختن اين همه مراد از بيان

 است حقيقت اين سويبه حق اهل و توجيه و تذكر دادن در دعوتشان صاسلام

 .است ايشان از آن ، در نهايتو پيروزمندانه خوش و عاقبت نيك سرانجامكه 

( )قصه داستان ، اهداف«الاساس»از تفسير  نقل دارد تا به در اينجا مناسبت

 :كنيم بيان اجمال را به كريم در قرآن

از امتهاي  برخي از تواريخ خبر دادن داستانها در قرآن بيان از هدفهاي ـ يکي 2

و  صاكرمرسول كه است مهمي غيبي بر حوادث افگندن روشنيو  گذشته

 نداشتند. ، از آنها آگاهياز قومشان يكهيچ

 كه است ها و مجاهداتياز كوشش مردم كردن هدفها، آگاه ديگر از اين ـ يکي 1

 ردنكاند و آگاهداده خرج به نشر دعوتشان در راه القدر الهيجليل پيامبران
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 و ابطال اظهار حق براي ‡الهي پيامبران قافله كه است حقيقت از اين مؤمنان

 اند.را از سر گذرانده بزرگي و مناقشات ، مجادلاتباطل

در اصول  همه ‡پيامبران كه است حقيقت ، اظهار اينـ از ديگر اهداف 3

ارزشها و ضد ارزشها  ، تعريفحق بيينتوحيد، معاد، ت به : در ايمان، يعنيرسالت

 اند.داشته تمام توحيد، اتفاق سويبه ديگر در دعوتتأييد يك و همچنان

تصوير  با به كه و دلچسپ برانگيز، جذابشوق است ، عنصريـ داستان 2

 كمك عقلي برهانهاي و اثبات و تعليم امر تربيت ، بهحسي رخدادهايكشيدن 

را  و مردان ، زنان، جوانانانگيز دارد و پيراناعجاب أثري رابطه و دراين نموده

 دهد.قرار مي تأثير خويشتحت  يکسان

فقط تبليغ  ‡پيامبران مأموريت كه است حقيقت اين مبين قرآني ـ داستان 4

 .است ودهب عذاب در وقوع الهي از هشدارهاي مردم كردن و آگاه وحي

و كفر و خير و شر  را در امر ايمان بشري ، ابعاد استعداد طبايعـ داستان 8

 سازد.ميروشن 

فرستادن  با پيش الهي انتهايبي و قدرت مطلقه ، سلطهقرآن ـ با داستانهاي 7

 گردد.مي ، نماياناست اخروي از عذاب اينمونه كه دنيوي عذاب

و  معجزات و آشکارسازنده ‡از پيامبران تأييد الهي متضمن قرآني ـ داستان 6

 .است مردم او براي حجتهاي

 كه است خاصي ها و عبرتهايبر موعظه مشتمل قرآن از داستانهاي ـ هر يك 1

؛ طور مثال باشد، بهمي و مختلف ، متنوعآن پردازان نقش و اختلاف با تنوع

 استبداد و بها دادن كنندهعاد تمثيل قوم غرور، داستان كنندهتمثيل نوح داستان

، جنسي و انحراف انحطاط انساني كننده، تمثيللوط قوم ، داستانقدرت به
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قوم  و داستان اجتماعي يا ستم از مظاهر انحراف ، مظهريشعيب قوم داستان

 كه است و جاه و ثروت بر سلطه نافرجام يهاز تک روشني ، تمثيلفرعون

و  پيشه هر ستمگر طغيان و كرسي ، كياناعمال اين ناميمون عاقبتيادآوري 

 لرزاند.مي و مکاني را در هر زمان منش فرعون

 .گر نفسها و روانهاستپند و اندرز و درمان كننده ، ارائهدر كل ـ داستان 21

 ـ يعني نا آشناست و روايتگري نوشتن به كه پيامبر امي يك ادنـ خبر د 22

 .است ايشان بر نبوت قاطعي داستانها، خود دليل ـ از اينصمحمد حضرت

در راه  ‡پيامبران تمام و استواري صلابت كننده تبيين قرآني هايـ داستان 21

 .است دعوتشان

مقاصد و  برآوردن ، برايقرآن مختلف هايدر سوره داستان ـ تکرار يك 23

جديد و اهداف  نو، اجرايي هر بار پيامي كه است بسياري و معاني اهداف

حول  نهايي بنديدر جمع اهداف اين دارد و گاهي همراه خود را بهبه مخصوص

 آيند.محور واحد گرد مي يك

  

ْ (121مِنوُنَْاعْمَلوُاْعَلىَْمَكَانَتِكُمْْإنَِّاْعَامِلوُنَْ)وَقلُْْلِلَّذِينَْلََّْيؤُْْ

گيرند، نه پند مي و نه حق به «آورندنمي ايمان كه كساني به» صمحمد اي «و»

: مکانتکم «كنيد خود عمل بگو: بر مكانت»شوند بيدار مي آيند و نهمي هوشبه

كنيد  خود عمل گيريو جهت و برنامه يوهو ش و بر حال امکانات بر حسبيعني 

 .خويش و برنامه و روش بر راه «كرد خواهيم عمل ماهم كه»

  

ْ(122ْوَانْتظَِرُواْإِنَّاْمُنْتظَِرُونَْ)
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كار ما باشيد زيرا ما نيز  : منتظر فرجاميعني «ما نيز منتظريم و منتظر باشيد كه»

 خداوند و عقوبت بر شما از عذاب كه آنچه كار شما ـ يعني منتظر فرجام

 كه نگذشت درازا نکشيد زيرا ديري انتظار به اين . البتهآيد ـ هستيمفرود مي

و سلطه  شدند و ستم پروردگار متعال نصرت ، شاملو مؤمنان صخدارسول

 روزگار برافتاد. از صحنه كافران

  

ْغَيْبُْالسَّمَاوَاتِْ ِ ْوَتوََكَّلْْعَلَيْهِْوَمَاْْوَلِلََّّ وَالْْرَْضِْوَإلَِيْهِْيرُْجَعُْالْْمَْرُْكُلُّهُْفاَعْبدُْهُ

اْتعَْمَلوُنَْ) ْ  (123رَبُّكَْبِغاَفلٍِْعَمَّ

در  كه آنچه تمام : علميعني «خداوند است از آن آسمانها و زمين غيب و علم»

در اين  و ديگران است خداوند آن ، ازاست غايب از بندگان آسمانها و زمين

در  «شودمي او بازگردانده سويكارها به و تمام»ندارند  مشاركت با وي علم

 اين !صمحمد دهد. لذا ايجزا مي را در برابر اعمالشان همگان پس روز قيامت

او را  پس»گيرد مي انتقام تو از آنان براي عزوجل خداي كه است امرقطعي

 كه و او از هرآنچه است زيرا او تو را بسنده «كن و براو توكلكن  عبادت

تو  به داريمي دوست را كه و هرآنچه توست ، بازدارندهداريمي ناخوش

 اعمال تمام به بلکه «نيست كنيد غافلمي و پروردگار تو ازآنچه»دهد مي

 خير و در برابر اعمال شما پاداش خير؛ به رابر اعمالدر ب . پسداناست بندگانش

 بد خواهد داد. شما سزاي بد؛ به

 است هوشيار كسي»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 است كسي كند و ناتوان عمل بعد از مرگ و براي خود را خوار كرده نفسكه 

 «.آرزوها و تمناها ببندد و بر خداوند خود رفته نفس هواهاي دنبال بهكه 
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 با آن رسد كهمي پايان به پيامي با همان« هود» مباركه سوره كه است گونهبدين

 .و انابت توبه و پيام توحيد در عبادت : پيامبود، يعني آغاز شده
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 ﴾یوسف سوره﴿
 .است ( آيه111) و داراي است مکي

  

واحد اما در  معناي به را در قرآن ‡ديگر انبيا داستانهاي اند: خداوندما گفتهعل

است، اما داستان  تکرار كرده الفاظ مختلف و به گونگونه شکلها و روشهاي

 به است را ديگر تکرار نکرده و آن كرده بيان سوره را فقط در اين يوسف

 توان و نه است مکرر قرآن با داستانهاي معارضه نرا توا مخالفان ، نههرحال

 .غير مکرر آن با داستانهايمعارضه 

، «داستانهاالقصص: نيکوترين  احسن»را  سوره اين خداوند كه است گفتني

 براي الالباب: عبرتيلاولي ةعبر»، «پرسشگران براي هايي: نشانهللسائلين آیات»

خود  اين كه است ناميده« از قرآن قبل آسماني كتب كنندهتصديق» و« خردمندان

از  داستان در اين كهباشد. چنانمي داستان اين بالاي والا و اهميت بيانگر شأن

اينها،  همه عاقبت و بيانقدرت  شهوات، ابتلا به ها، ابتلا بهسختي ابتلا به مواقف

 است، سخن تعالي معجز حق كلام شأن فقط شايسته كه اييو رساي زيبايي به

 .است رفته

 صها بر پيامبرسختي بحران گرفتن بعد از اوج سوره اين نزول زماني موقعيت

 صخدا  رسول در آن كه« الحزن عام»و بعد از  قريش از سوي در مکه

هاي دادند، نيز نسيم از دست را ابوطالب خويش و عم خديجه همسرخويش

 همراه به صاسلام گراميرسول را براي و دلجويي از تسليت بخشياطمينان

تصوير  را به كار دعوتشان اميدبخش از فرجام روشن اندازيو چشمداشت 

 كشيد.
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 صخدا رسول اصحاب بود كه اين سوره اين نزول ، سبباز روايات بنابر يکي

و حدود و احکامي  امر و نهي در آن شود كه بر ما نازل ايسوره گفتند: كاش

 شد. نازل سوره اين نباشد. پس

  

 (1ْالرْتلِْكَْآيَاَتُْالْكِتاَبِْالْمُبِينِْ)

ها، در آغاز سوره مقطعه حروف درباره و سخن «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

 يعني: اين «است مبين كتاب آيات، آيات اين» گذشت« بقره»سوره  ابتداي

اين  است، به مبين قرآن شده، همانا از آيات بر تو نازل سوره در اين كه آياتي

 ، و اعجاز آنها نيز واضحروشن خداوند آنها از جانب نزول كه: حقيقت معني

 در آنها احکام كه و روشنگر است نيز مبين معني اين به كهچنان و آشکار است

و  واضح جهت بدان قرآن وجود دارد. يا معاني فراواني هايوعبرتها و موعظه

براي  قرآن . يا معانياست شده نازل عربي فصيح زبان به قرآن كه است روشن

اين  قطعا به ياتآ زيرا او از تدبر در اين در آنها تدبر كند روشنگر است كه كسي

 بشر. از سوي نه است از نزد خداوند آيات اين رسد كهمي نتيجه

  

ْ(2ْإِنَّاْأنَْزَلْناَهُْقرُْآنَاًْعَرَبيًِّاْلَعلََّكُمْْتعَْقِلوُنَْ)

كرديم، باشد  نازل» عربي زبان يعني: به «عربي قرآني»را  يعني: قرآن «را ما آن»

را بفهميد و  آن را بدانيد، مضامين آن معاني كهاين يعني: براي «دشما بينديشي كه

عربي؛ زبان  كه شما ميسر است رو براي از آن امکان بينديشيد. و اين در آن

لغوي، و  هايزبانها از نظر ظرفيت و فراگيرترين ترينترين، واضحفصيح

ها و نشيند و بر ذهنبر دلها مي كه است ايمعاني آنها در دادن ترينغني

را  كتاب ترينشريف  خداوند متعال كه است گونهگيرد. بدينمي ها جايانديشه
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و  فرشتگان ترينشريف  پيامبران، با سفارت ترينزبانها، بر شريف ترينبا شريف

 هايماه ترينرا در شريف آن كرد و آغاز نزول نازل زمين اماكن تريندر شريف

 كمال وجوه، به را از همه قرار داد بنابراين، آن است المبارك رمضان ماه كهسال 

 .آراست و شکوه و جمال

  

ْمِنْْ ْكُنْتَ ْوَإنِْ ْالْقرُْآنََ ْهَذاَ ْإلَِيْكَ ْأوَْحَيْناَ ْالْقَصَصِْبمَِا ْأحَْسَنَ ْعَلَيْكَ ْنَقصُُّ نَحْنُ

ْْ(3ْلِينَْ)قَبْلِهِْلمَِنَْالْغاَفِْ

هاي و سنت گذشته امتهاي سرگذشت در باره «را داستان ما بر تو نيكوترين»

 سويخود به فرستادن كنيم، با وحيمي حكايت» خويش بندگان خود در باره

 در ميان با كسي كسي كه است حديثي نيکوترين و اين« را قرآنتو اين 

و  داستان اين به نسبت «بودي خبراناز بي از اين شو تو قطعا پي»گذارد مي

 .است تو رسيده به الهي وحي از طريق كه از داستانهايي غير آن

 كه:  است« القصص احسن»سبب  سوره، بدين اند: اينگفته مفسران

ها از سوره در غير آن كه است هاييها و حکمتعبرتها، موعظه ـ متضمن2

 وجود ندارد.

و نيز سيرت  و فرشتگان پيامبران، صالحان حال سوره؛ داستان ـ در اين1

 .است آمده ها و مکرهايشانو نيرنگ و زنان پادشاهان، بردگان، تاجران، مردان

نجات  كارش و سرانجام است، مآل از او ياد شده داستان در اين كه ـ هر كسي3

 .است بوده و سعادت

  

إذِْْقاَلَْيوُسُفُْلِْبَِيهِْياَْأبَتَِْإِن يِْرَأيَْتُْأحََدَْعَشَرَْكَوْكَباًْوَالشَّمْسَْوَالْقمََرَْرَأيَْتهُُمْْ

ْ(4لِيْسَاجِدِينَْ)
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پدر يوسف؛  «گفت پدرش به يوسف را كه زماني»! صمحمد اي «ياد كن»

 آمده شريف در حديث كهنچنا است ‡فرزند ابراهيم فرزند اسحاق يعقوب

الکريم،  ابن الکريم ابن الکريم ابن الکريم»فرمودند:  صخدا رسول كه است

 فرزند گرامي فرزند گرامي ابراهيم: گراميبن اسحاق بنيعقوب  بن يوسف

 ! يوسفآري«. فرزند ابراهيم فرزند اسحاق فرزند يعقوبفرزند گرامي، يوسف 

 را با خورشيد و ماه ستاره يازده» در خواب «پدر! مناي»گفت:  درشپ به

در  كهبودند ـ چنان تن يازده اند كه يوسف ستاره، برادران يازده تأويل «ديدم

 ديدم»اند  خورشيد و ماه؛ مادر و پدر يوسف خواهد آمد ـ و تأويل آخر سوره

و  و ماه خود ستارگان ، در تعبير بيانيوسفي «كنندميسجده  من آنها براي

است،  سجده عقلا كه وصف عقلا نشاند زيرا آنها را به جايخورشيد را به

 كرد. توصيف

  

ْالشَّيْطَانَْ ْإنَِّ ْكَيْداً ْلكََ ْفيََكِيدوُا ْإخِْوَتكَِ ْعَلىَ ْرُؤْياَكَ ْتقَْصُصْ ْلََّ ْبنُيََّ ْياَ قاَلَ

ْمُْ  (5ْبِينٌْ)لِلِْْنْسَانِْعَدوٌُّ

زيرا  «نكن حكايت برادرانت را براي ! خوابتمن پسرك گفت: اي يعقوب»

را به  اگر خوابش ترسيد كه و از آن را دانست فرزندش خواب تأويل يعقوب

برند. در  رشك را بفهمند و لذا بر وي آن كند، آنها نيز تأويل بيان برادرانش

آنها  خويش، از كتمان حوايج برآوردن براي»ست: ا آمده شريف حديث

 در حديث همچنين«. است محسود حاسدان نعمتي جوييد زيرا هر صاحبياري

 پاي نگويد ـ به سخني از آن صاحبش كه گاهرؤيا ـ تا آن»است:  آمدهشريف

پيوندد مي واقعيت رؤيا به كرد، آن را حکايت اما اگر آن است آويختهاي پرنده

 خيرانديشي عاقل، يا دوست، يا شخص شخص خود را جز بهلذا خواب 
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شما  نيکو به تعبيري از آن بازگو كنيد كه كسي را به يعني: آن«. نکنيد حکايت

 دهد. ارائه

 برادرانت را به يعني: اگر خوابت «انديشندمي تو نيرنگي در حق گاهآن كه»

دهند  نبري، سازمانپي آن تو به كه پنهاني تو نيرنگي كني، مبادا در بارهبيان

 آدمي براي زيرا شيطان»رسانند  هلاكت حسد به انگيزه وبنابراين، تو را به

 را اعلان خود با انسان دشمني كه دشمني بزرگ و چه «آشكار استدشمني 

 .واخواهد داشت نيرنگ ا بر اينر قطعا او برادرانتكند! پس مي

  

ْآلَِْ ْوَعَلىَ ْعَلَيْكَ ْنِعْمَتهَُ ْوَيتُِمُّ ْالْْحََادِيثِ ْتأَوِْيلِ ْمِنْ ْوَيعُلَ ِمُكَ ْرَبُّكَ ْيَجْتبَِيكَ وَكَذلَِكَ

ْرَبَّكَْعَلِيمٌْحَْ هَاْعَلىَْأبَوََيْكَْمِنْْقَبْلُْإِبْرَاهِيمَْوَإسِْحَاقَْإنَِّ ْ(6كِيمٌْ)يَعْقوُبَْكَمَاْأتَمََّ

 پروردگارت كه گونه يعني: همان «گزيندتو را بر مي پروردگارت و اينچنين»

بر  نبوت به تو را بر ساير بندگان برگزيد، همچنين خواب اين تو را با نماياندن

را  ايآسماني اجرام كهگرداند چنانمي و مطيع رام را برايت گزيند و برادرانتمي

انحنا و  سجده به كرد و آنها را در پيشگاهت رام ديدي، برايت خواب در كه

 يعني: تعبير و تفسير خواب« الاحاديث تأويل تو از علم و به» واداشتتعظيم 

و  و نبوت «كندمي تمام يعقوب را بر تو و بر خاندان آموزد و نعمتشمي»

دو  اين در اجتماع شك بدون آورد كهمي فراهم را ـ هر دو ـ برايت پادشاهي

 كه رؤيايي اين كه بدان هر دو وجود دارد. پس نعمت، خير دنيا و آخرت

كند مي دلالت معاني اين است، بر همه نماياندهتو در خواب  به خداوند

 «راهيماب ;كرد تمام بر پدرانت»خود را  يعني: نعمت «را قبلا آن كه گونههمان»

 موهبت برگزيد و او را به نبوتش داد، بهنجات  او را از آتش خداوند كه
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او را  قولي: خداوند متعال به كه« واسحاق» مفتخر ساخت خويش اللهيخليل

و موحد پديد  پاكيزه و تباري دو بزرگوار، نسل برگزيد و از اين نبوت نيز به

)جد(، و بر پدر  بر پدربزرگ پدر گاهي اسم شود كهمي تهدانس آيه آورد. از اين

 خلق به «داناستْهمانا پروردگار تو »شود مي )جد جد( نيز اطلاق پدر بزرگ

 در صنع «است حكيم»هستند گزينش  سزاوار اين كه كساني و به خويش

 دهد.مي بايد سامان كه كارها را چنان خويش؛ پس

  

ْ(7كَانَْفيِْيوُسُفَْوَإخِْوَتهِِْآيَاَتٌْلِلسَّائلِِينَْ)ْلَقدَْْ

 كه «هاستنشانه پرسندگان براي و برادرانش يوسف در سرگذشت راستي به»

 دلالت صمحمد حضرت بر نبوت و از جمله از حقايق ها بر بسيارينشانهاين 

 نزول در سبب وارده روايات از بودند زيرا در يکي كند. پرسندگان؛ يهوديانمي

 از ايشان يهوديان بودند كه هنوز در مکه صخدا است: رسول آمده سوره اين

 كه يا كساني كتاب از اهل احدي كردند و در مکه سؤال يوسف داستاندرباره 

 كهبود  حالي باشند وجود نداشت، در چنين داشته ايآگاهي ‡انبيا از سرگذشت

 فرمود. نازل صحضرت بر آن يکباره را به« يوسف» سوره خداوند

، نزد «يهودي بستانه»از يهود مشهور به  مردي كند كهمي روايت جابر همچنين

 درخواب يوسف كه محمد! مرا از ستارگاني آمد و گفت: اي صحضرت آن

ساعتي  صخدا گويد: رسولمي ؟ راويآنها چيست نامهاي كه ديد خبر ده

فرود آمد و  اثنا جبرئيل نگفتند، در اين چيزي وي و در پاسخ كرده سکوت

يهودي  آن دنبال به ايشان گاهبا خبر ساخت، آن ستارگان آن را از نامهاي ايشان

كنم، ايمان  آگاه ستارگان آن تو را از نامهاي اگر من»او فرمودند:  و به فرستاده
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از: جريان،  است آنها عبارت نامهاي»! فرمودند: گفت: آري بستانه« ؟آوريمي

مصبح، ضروح، ذوالفرغ،  وثاب، عمودان، فليق طارق، ذيال، ذوالکنفات، قابس

برشمرديد.  كه هاستآنها همين والله! نامهاي گفت: آري يهودي«. ضياء و نور

نامهاي: يهوذا، روبيل، شمعون، لاوي،  بودند، به تن دهنيز ياز يوسف برادران

 دختر خاله« ليا»تن، از  يازده اين ربالون، يشجر، دينه، دان، نفتالي، جاد و آشر كه

با خواهر وي  درگذشت، يعقوب« ليا» بودند و چون دنيا آمده به يعقوب

 دنيا آورد. هرا ب و يوسف كرد و او بنيامين ازدواج« راحيل»

  

ْلفَِيْضَلًَلٍْ ْأبَاَناَ ْإنَِّ ْعُصْبةٌَ ْوَنحَْنُ ْمِنَّا ْأبَِيناَ ْإلِىَ ْأحََبُّ ْوَأخَُوهُ ْليَوُسُفُ ْقاَلوُا إذِْ

ْ(8ْمُبِينٍْ)

نزد پدر ما » بنيامين «و برادرش گفتند: يوسف» يوسف برادران «كههنگامي»

 كهخواندند در حالي رادر يوسفرا ب فقط بنيامين «ترندداشتني از ما دوست

)پدر و  برادر اعياني بنيامين رو كه بودند، از آن وي برادران خود نيز همگي

ما  كهدر حالي»بودند  ( وي)پدري علاتي برادران بود، اما ايشان ( ويمادري

. تنده نفر تا  از يك بيش است عصبه: جمعي قولي به «نيرومند هستيم جمعي

 دو تن پدر ما آن و نيرومند هستيم، ديگر چگونه قوي ما جمعي كهيعني: درحالي

ما در ْقطعا پدر »دهد مي ما ترجيح هستند بر همگي خردسالكودكاني  را كه

 ما. به التفاتيدو بر ما و بي  آن دادن با ترجيح «استآشكاري خطاي

  

ْ ْأوَِ ْيوُسُفَ ْقَوْمًاْاقْتلُوُا ْبَعْدِهِ ْمِنْ ْوَتكَُونوُا ْأبَِيكُمْ ْوَجْهُ ْلَكُمْ ْيخَْلُ ْأرَْضًا اطْرَحُوهُ

ْ(9صَالِحِينَْ)
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گفت؛ با  از برادان يعني: يکي «بيندازيد سرزميني را بكشيد يا او را به يوسف»

در  وي يا كشتن، يا افگندن ;دهيد از دو كار را بايد انجام يکي يوسف

 كشتن به نشود. يا برخي گرفته سراغي از وي كه و دور از آبادي گمنام سرزميني

 پدرتان تا توجه» سرزميني در چنان وي افگندن ديگر به دادند و برخي رأي وي

 از آن و خالص صورت، پدر صاف يعني: در آن «گردد شما معطوف فقط به

و »دارد مي دوست و تمام كمال شما را به پردازد وشما مي شود، فقط بهشما مي

و  در امور دين« درستكار شويد مردمي» از يوسف يعني: پس «از آن پس

 عامل چرا كه شويد در امور دنيايتان شايسته . يا مردمياز پدرتانفرمانبرداري

 وسفي شما در دنيا، همانا حسد به و صفا و شايستگي عشرت كننده مخدوش

 شود.مي برطرف با غيبتش عاملو قطعا اين  است

گونه، آنان بدين»گويد: ميْ(وَتكَُونوُاْمِنْْبَعْدِهِْقَوْمًاْصَالِحِينَْ)كثير در تفسير: ابن

 «.كردند توبه گناه، نيت از ارتکاب قبل

  

ْفيِْغَيَْ ْيلَْتقَِطْهُْبَعْضُْالسَّيَّارَةِْقاَلَْقاَئلٌِْمِنْهُمْْلََّْتقَْتلُوُاْيوُسُفَْوَألَْقوُهُ ِ ابةَِْالْجُب 

ْ(11ْإنِْْكُنْتمُْْفاَعِلِينَْ)

 را نكشيد بلكه يوسف»بود « يهوذا»قولي: او  به« گفت از ميانشان ايگوينده»

 ديدگان بيندازيد كه الجب: در قعر چاه غيابت «بيندازيد چاه او را در نهانگاه

او  از مسافران تا برخي»بود  المقدسبيت در سرزمين چاه نيفتد. و اينبر وي 

 از چشم كهطوري وگور ببرند، بهگم سرزميني او را با خود به گاهآن «را برگيرند

يعني: اگر در كار  «ايداگر كننده»بماند  و گمنام پنهان پدر و از ديد آشنايان

 برادران از سوي توطئه اين . طرحكنيدمي عمل من مشورت اين به يوسف
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 در تأييد اين اسحق اند. محمدبننبوده« نبي» آنان كه است بر آندليل  يوسف

 همداستان بزرگ بر كاري آنان»گويد: اند، مينبوده نبي يوسفبرادران  نظر كه

 بر طفلي و رحم رأفت پدر، قلت و نافرماني رحم، عقوق قطع كه شدند، كاري

 و قابل او و پدر محبوب، كهنسال ميان افگندن و جدايي گناهو بي كوچك

كثير نيز ابن«. بيامرزد بر ايشان بود ـ خداوند يکجا گرد آوردهرا همه  رعايتش

 «.وجود ندارد دليلي هيچ يوسف برادران بر نبوت كهبدان»گويد: مي

  

ْ(11ْاناَْمَاْلكََْلََّْتأَمَْنَّاْعَلىَْيوُسُفَْوَإنَِّاْلهَُْلَناَصِحُونَْ)قاَلوُاْياَْأبََْ

گفتند: اي »شدند، نزد پدر رفتند و  همداستان در چاه وي بر افگندن كه گاهو آن

خاطر به يعقوب «دانينمي امين ما را بر يوسف كه است شده پدر! تو را چه

 او را با برادرانش بود كه سنگين داشت، بر وي يوسف به كه فراوانيعلاقه 

 وي بر جان آنان از جانب شد كهمي ناشي خود از ترسي بفرستد و شايد اين

 با خودشان يوسف آمدن بيرون خواهان قبلا نيز از يعقوب آنان. گويي داشت

داشتند،  از موضوع كه ايپيشينه نحالا با آ بود. پس بودند، اما او نپذيرفته شده

و  «او هستيم ما خيرخواه كه در حالي»كردند و افزودند:  را از وي سؤال اين

نزد تو  و عافيت سلامت تا او را به كوشيممي اشدر حفظ و نگهداري

 ؟.برگردانيم

  

ْ(12حَافظُِونَْ)أرَْسِلْهُْمَعَناَْغَداًْيرَْتعَْْوَيلَْعبَْْوَإنَِّاْلهَُْلَْ

شود و  ها، سرگرمو بخرامد در چمن «تا بگردد ما بفرست فردا او را همراه»

 و سرگرمي شادماني فقط براي كه مباحي از بازيهاي «كند و بازي»بخورد  ميوه

 برسد. آسيبي وي به كهاز اين «او را نگهبانيم خوبي و ما به» است
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ْليَحَْْ ْإنِ يِ ْغَافلِوُنَْقاَلَ ْعَنْهُ ْوَأنَْتمُْ ئبُْ ْالذ ِ ْيأَكُْلهَُ ْأنَْ ْوَأخََافُ ْبهِِ ْتذَْهَبوُا ْأنَْ زُننُيِ

(13ْ)ْ

 اين به «كندمي مرا اندوهگين او را ببريد، سخت كهگفت: اين» يعقوب

و  دارد و از بيم يوسف به كه از فرط محبتي خبر داد كه ايشان ترتيب، به

و »شود مي غمگين وي كند، از غيبتمي احساس وي برجان كه يانگراني

 مشغول سبببه« باشيد او را بخورد و شما از او غافلگرگ  كهاز آن ترسممي

حفظ و  به و عنايتتان اهتمام عدم سببو بازي، يا به گردش به بودنتان

خود  از ناحيه كه ايو نگراني از بيمرا  سخناين قولي: يعقوب . بهاشدارينگه

 او را گرگ ترسمكه: )مي جمله اين ودر واقع گفت داشت يوسف بر جان آنان

 ، خود برادران«گرگ»مقصود او از نبود ـ پسبيش تعبير كنايي بخورد(، يك

 عبير بهت اين خيز بود پس گرگ سرزمين، سرزمينيديگر: آن  قولي بودند. به

 .خود است حقيقي معناي

  

ئبُْْوَنَحْنُْعُصْبةٌَْإِنَّاْإذِاًْلخََاسِرُونَْ) ْ(14قاَلوُاْلَئنِْْأكََلهَُْالذ ِ

 و بر دفع «نيرومند هستيم ما گروهي كهاو را بخورد، با اين گفتند: اگر گرگ»

سرون: اگر بر لخا «بود ما قطعا زيانكار خواهيم صورت در آن» تواناييمگرگ 

صورت، از  قادر نباشيم، در آن است پسربچه از يك دارينگه كار كه ترينساده

 سبببود لذا شرط به خواهيم مقدار و نابود شوندهبي و عجز مردمي فرط ضعف

او را از  گرگ كه نيستيم عرضهقدر بي است، يعني: ما آن مشروط منتفي انتفاي

 .نزد ما بربايد
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ْلَتنُبَ ِئنََّهُمْْ ْإلَِيْهِ ْوَأوَْحَيْناَ ِ ْالْجُب  ْغَياَبةَِ ْفِي ْيَجْعلَوُهُ ْأنَْ ْوَأجَْمَعوُا ْبهِِ ْذهََبوُا ا فلَمََّ

 (15ْبأِمَْرِهِمْْهَذاَْوَهُمْْلََّْيشَْعرُُونَْ)

خود را با  و عزم «شدند و همداستان» از نزد يعقوب «او را بردند وقتي پس»

 غيابه»كردند. تفسير  چنين« بگذارند چاه او را در نهانگاه كه» ;دندكر جزم هم

 وحي» يوسف سوييعني: به «او سوي و به» ( گذشت21) در آيه« الجب

او چرا كه  وي به دادن و آرامش وي وحشت كردن منظور برطرف به «كرديم

 ـ با دلهاي از برادرانش هم نمرد جفاجو ـ آ ده بود كه خردسالي پسر بچه

بود،  بربسته از آنها رخت و مهر و رأفت شده بيگانه و عاطفه از رحم كه سختي

! خود بردارند. آري او را از سر راه شده بودند تا هر طوري آورده تاخت بر وي

 «ساخت با خبر خواهي كارشان را از اين قطعا آنان كه» كرديم او وحيبه

 ايتوطئه و چند اين را از چون برادرانت خويش يعني: سرانجام، بعد از نجات

( 61) در آيه كهنمود. چنان خواهي دادند، با خبر و آگاه تو سازمان در حق كه

نزد  خريد آذوقه براي ايشان كه هنگامي برادرانش به خطاب يوسفسخنان 

در  گشتهگم او ديگر يوسف كهشود، بعد از آنمي ند، مطرحرومصر مي به وي

 را آگاه ! آنان. آريمصر است هايگنجينه تمام متولي بلکه نيست چاه نهانگاه

 به»گويد: مي در تفسير آن عباسابن «دانندنمي كه در حالي»ساخت  خواهي

تو را  كه ساخت خواهي آگاه ند، درحاليبا تو كرد كه كاري آنهارا ازاين زودي

با تو در مسند  روزي رسد كهنمي آنها هم خيال شناسند زيرا اصلا بهنمي

را  يوسف كهبعد از آن است: برادران آمده در روايات«. روبرو شوند پادشاهي

او را در  سپس كشيده بيرون را از تنش كردند، پيراهنشاهانت  وي زدند و به

 با دلو در چاه گونهرسيد، او را همان چاه نيمه دلو بهگذاشتند و چون  دلو چاه
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 برد، در اين پناه ايصخره به افتاد، سپس در آب افگندند تا بميرد. يوسف

و  است سوخته وي حال به دلشان كهاين گمان زدند، او به بر او بانگ هنگام

بود  بر عکس داد، اما قضيه اند، پاسخآمدهو شفقت  بر سر رحم وي به نسبت

كند، اما يهوذا  نابودش پاك بيندازند كه را بروي ايخواستند تا صخره زيرا آنان

 در كودكي يوسف به خداوند»گويد: مي. نسفي كار بازداشت را از اين ايشان

 «.فرستاد وحي : در كودكيو عيسي يحيي به كهفرستاد چنان وحي

  

ْ(16ْوَجَاءُواْأبَاَهُمْْعِشَاءًْيبَْكُونَْ)

 هايبا گريه شب يعني: در تاريکي «نزد پدر خود آمدند گريان و شامگاهان»

غدر و  خود ساخته دروغ ها را پشتوانهگريه آمدند تا اين نزد يعقوب ساختگي

بپوشانند. اعمش  آن از تزوير بر روي و نقابيدهند  را رونق خويش نيرنگ

 گرياني شخص ، هيچيوسف برادران از داستان بعد از آگاهي»گويد: مي

 «.نکن راتصديق

  

ئبُْْوَمَاْأنَْتَْ قاَلوُاْياَْأبَاَناَْإِنَّاْذهََبْناَْنسَْتبَقُِْوَترََكْناَْيوُسُفَْعِنْدَْمَتاَعِناَْفأَكََلهَُْالذ ِ

ْ(17ْمُؤْمِنٍْلَناَْوَلوَْْكُنَّاْصَادِقِينَْ)بِْ

 دويدن، يا مسابقه يعني: مسابقه «دهيم مسابقه كه پدر! ما رفتيم گفتند: اي»

تيراندازي،  مسابقه« نضال»گويد:مي . ازهريتيراندازي سواري، يا مسابقهاسب 

. است هر دو معني عجام« نستبق»و كلمه  است سواري اسب مسابقه« رهان»و

 بوده جنگي مهارتهاي و آموزش مسابقه، تمرين از آن هدف كه است گفتني

كند  تا از آنها حفاظت «بوديم خود گذاشته كالاي را پيش و يوسف»است 

 پيش كه عذري در اين «ما نيستي تو باوردارنده او را خورد ولي گرگ گاهآن»
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 وافري محبت سبب و به هستيم متهم و نهانت مادر قلب كهاين علت آورديم، به

 «.راستگو باشيم»امر  در نزد تو، يا در واقع «هر چند»داري  يوسف به كه

  

ْجَمِيلٌْ ْفصََبْرٌ ْأمَْرًا ْأنَْفسُُكُمْ ْلَكُمْ لتَْ ْسَوَّ ْبلَْ ْقاَلَ ْكَذِبٍ ْبدِمٍَ ْقمَِيصِهِ ْعَلىَ وَجَاءُوا

ُْ ْ(18ْْالْمُسْتعَاَنُْعَلىَْمَاْتصَِفوُنَْ)وَاللََّّ

را كشته  برادران، گوسفندي «آوردند دروغين خوني به را آغشته و پيراهنش»

 را پاره پيراهنش كردند كه آغشتند، اما فراموش آن خون را به يوسف پيراهن

شما هشيار  ادعايي گرگ قدر اين گفت: چه آنان به خطاب يعقوب كنند. پس

نه »كند!! نمي را پاره خورد، اما پيراهنشرا مي يوسف كه است بوده و فرزانه

يعني:  «شما براي»داديد  انجام با برادرتان كه «بد را شما كاري هاينفس بلكه

در  «است جميل صبري كار من پس است آراسته»شما  و دل چشم در پيش

؟ چيست پرسيدند: صبر جميل صخدا از رسول كه است آمدهشريف  حديث

و «. »باشد نداشته همراه به ايو گلايه با خود شکايت كه صبري»فرمودند:  ايشان

 توصيف بر آنچه» طلبممي يعني: از او مدد و ياري« شودمي از خدا مدد طلبيده

اظهار كرديد،  كه دروغي و برملا ساختن يعني: از او بر آشکار كردن« كنيدمي

 .طلبمكنيد، مدد ميمي شما وصف كه آنچه . يا از او بر تحملطلبممدد مي

  

وهُْ ْوَأسََرُّ ْغُلًَمٌ ْبشُْرَىْهَذاَ ْياَ ْقاَلَ ْفأَدَْلىَْدلَْوَهُ ْوَارِدهَُمْ ْفأَرَْسَلوُا وَجَاءَتْْسَيَّارَةٌ

ُْعَلِيمٌْبِْ ْ(19ْمَاْيَعْمَلوُنَْ)بِضَاعَةًْوَاللََّّ

 «و كارواني»دهد: خبر مي در قعر چاه يوسف از حال خداوند متعال سپس

وارد خود را  آمد پس»مصر بود  عازم از شام كه همسفري يعني: گروه

دلوش  پس»آورد مي آشاميدني آب گروه براي كه است وارد: سقايي «فرستادند
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 يوسف هنگام بکشد، در اين افگند تا آب چاه را به لوشيعني: د «را انداخت

 يوسف آب جاي سقا دلو را بالا كشيد، به و چون آويخت خود را در ريسمان

 ياران خود، يا به را يا به مژده اين «پسر است يك باد، اين مژده گفت»را ديد 

مسافر،  يعني: كاروانيان «دانسته ساختند، كالايي و او را پنهان»داد همسفرش 

 و گفتند: مالکان داشته اند، پنهانرا يافته پسري چنين از چاه راكه موضوع اين

 هم . يوسفبفروشيم اند تا او را در مصر برايشانما داده پسر را به اين آب اين

برسانند. اما  قتل و به او را گرفته مبادا برادرانش كه آنكرد، از بيم  سکوت

ْبِضَاعَةًْ) در تفسير  عباسابن وهُ راز كار  يوسف برادران»گويد: مي (وَأسََرُّ

نيز  و يوسف است او برادرشان نگفتند كه كاروانيان داشتند و به را پنهان وي

و خدا »«. اشتد را پنهان رسانند، راز كار خويش قتلاو را به برادران كهآن از بيم

و  بار و از ستممحنت اعمال از اين با يوسف «كردندمي آنچه دانا بود به

او  كهبودند درحالي افگنده ـ او را در آن رساندنش فروش ـ با به كه ابتذالي

 ساختنبر دگرگون  خداوند بود. البته« الکريمابنالکريم ابن الکريمابن كريم»

 .داشت نهفته كار، حکمتي توانا بود، اما در اينبلا از وي  اين و دفع وي حال

  

اهِدِينَْ) ْ(21ْوَشَرَوْهُْبِثمََنٍْبخَْسٍْدرََاهِمَْمَعْدوُدةٍَْوَكَانوُاْفيِهِْمِنَْالزَّ

و  كاروان آن يعني: رئيس «چند ـ فروختند ناچيز ـ درهمي بهايي و او را به»

كه  است قولي: مراد اين فروختند. به اندك بهايي را در مصر به او همراهانش

 كه ايبرده كمتر از بهاي بهايي به (بِثمََنٍْبخَْسٍْ) او را فروختند يوسف برادران

 او را به»گويد: مي مسعوداو بود. ابن و وضع حال همچون و حالي در وضع

او را فروختند،  يوسف برادران را كه قول اينكثير ابن«. فروختند درهمبيست
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 رغبتاناز بي يوسف و در باب»است:  عبارت او اين دهد و دليلميترجيح 

گويد: كثير ميدادند. ابننمي وي به و اهميتي نداشته وي به ايعلاقهكه  «بودند

مند علاقه خاطر آن او به هو ب شده بسيار شادمان يوسف از يافتن كاروانيان»

برادر  همان رغبتانبي اين بفروشند. پس مناسب بهايياو را به  شدند كه

 «.بودند يوسف

  

َّخِذهَُْ ْنتَ ْأوَْ ْينَْفَعَناَ ْعَسَىْأنَْ ْأكَْرِمِيْمَثوَْاهُ ْلَِّمْرَأتَهِِ ْمِنْْمِصْرَ ْالَّذِيْاشْترََاهُ وَقاَلَ
ْوَكَذلَِكَْمَكَّْ ُْغَالِبٌْوَلدَاً ْمِنْْتأَوِْيلِْالْْحََادِيثِْوَاللََّّ نَّاْلِيوُسُفَْفِيْالْْرَْضِْوَلِنعُلَ ِمَهُ

ْأكَْثرََْالنَّاسِْلََّْيَعْلمَُونَْ) ْ(21ْعَلىَْأمَْرِهِْوَلَكِنَّ

 او عزيز مصر بود كه «بود را خريده يوسف مصر كه از اهل كسو آن»

 «دارگفت: او را گرامي  همسرش به»بود  آن ايهدار امر انبارها و گنجينهعهده

 و پوشاندن پاكيزه غذايي كن، با دادن رسيدگي خوبي او به و به همسرم اي

از كارها  يعني: شايد او برخي «ما سود بخشد حال شايد به» وي نيکو به لباسي

 يا او را به»كند  است، بر آورده ساخته از همچو اويي ما را كه و نيازهاي

 .گردانيم و فرزند خويش برگزيده فرزندي يعني: او را به «اختيار كنيم فرزندي

بود و  داشت، عقيم وزارت مصر پست نزد پادشاه اند: عزيز مصر كهگفته راويان

 عباسابن«. ملك»يعني  عربي زبان آمد. عزيز: بهدنيا نمي به فرزندي از وي

مصر در  بود و شاه« راعيل»يا « زليخا»همسرش  و نام« قطفير»وي  نام»گويد: مي

 نبوتبعدا به  كه« عمالقه» از قوم« وليد»فرزند « ريان» نامبود به شخصي وقت آن

 كه استشده  روايت«. درگذشت يوسف آورد و در حيات ايمان يوسف

 درمنزلش سال خريد، او سيزده اشسالگي هرا در هفد عزيز مصر يوسف
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 برگزيد و آن وزارت او را به اشسالگي مصر در سي پادشاه كرد و ريان زندگي

 .يافت وفات سالگي القدر در صدوبيستپيامبر جليل

از چنگ  يوسف دادن گذشت؛ از نجات آنچه به است اشاره «گونهو بدين»

تا  عزيز مصر بر وي دل ساختن و مهربان از چاه وي آوردنرون برادرانش، بي

 را در آن ما يوسف»فرمايد: مي كهرسيد چنان و مکنت جاه به بدانجا كه

 به و تا بياموزيم» داديم فرمان و او را بر امر و نهي «بخشيديممكنت  سرزمين

 «تواناست و خدا بر كار خويش»ا را يعني: تعبير خوابه «رااحاديث  او تأويل

در  بخواهد، هر چند مردم سبحان خداي دهد كهمي رويگونه يعني: كارها همان

 خداوند كه «دانندنمي اكثر مردم ولي»كار بندند آن، تدبيرها به خلاف جهت

يت، اكثر اين كه را در خلقش وي دانند حکمتو نمي تواناستبر كار خويش 

 و منکرانند. مشركان

  

اْبلَغََْأشَُدَّهُْآتَيَْناَهُْحُكْمًاْوَعِلْمًاْوَكَذلَِكَْنجَْزِيْالْمُحْسِنِينَْ) ْ(22وَلمََّ

و  قوت كمال به رسيدن اشد: وقت «رسيد جواني عنفوان به يوسف و چون»

 شود. بهمي شروع بدن و فرسودگي روند كاستي بعد از آن كه رشد استاوج 

 بود. به ساله قولي: هجده ساله، و به و سه سي وقت در اين قولي: يوسف

او  به» وقت ! در اينبود. آري رسيده حد بلوغ به وقت ديگر: او در اين قولي

 عبارت و علم بود از نبوت عبارت قولي: حکمت به «عطا كرديم و علم حكمت

 پاداش چنينرا اين و نيكوكاران». تعبير خواب و دانستندر دين  بود از دانش

 پاداشش هم عزوجل را نيکو ساخت، خداي عملشكه  هر كس پس «دهيممي

 گرداند.را نيکو مي
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ْلكََْ ْهَيْتَ ْوَقاَلتَْ ْالْْبَْوَابَ ْوَغَلَّقتَِ ْنَفْسِهِ ْعَنْ ْبيَْتِهَا ْفيِ ْهُوَ ْالَّتيِ قاَلَْْوَرَاوَدتَهُْ

ِْإِنَّهُْرَب يِْأحَْسَنَْمَثوَْايَْإنَِّهُْلََّْيفُْلِحُْالظَّالِمُونَْ)  (23ْمَعاَذَْاللََّّ

و شنود كرد تا از او  گفت بود، با يوسف اشدر خانه يوسف كه زني و آن»

اند ـ زليخا بود. كرده نقل ـ بنابرآنچه نامش عزيز مصر بود كه او زن «گيرد كام

 و گاهي است و مهرباني نرمي به و طلبيدن خواستن معناي دته: ازمراوده؛ بهراو

قولي: در  به «و درها را بست» است و كامجويي جماع درخواست به مخصوص

 «آي و گفت: پيش» بست از ديگري را پس زليخا يکي در بود كه آنجا هفت

 او را به گونه ! بدينتوام از آن بيا كه من و پيش ! بشتابيوسف يعني: اي

 به برممي يعني: پناه «معاذ الله» يوسف «گفت»فراخواند  خويش كامجويي

 او آقاي» خوانيفرامي آن سويتو مرا به كه استوار، از آنچه بردني پناه به خدا

در  بکنم كاري نبا تو چني يعني: چگونه «مرا نيكو ساخت است، جاي من

 داده، جايم مرا پرورش كه است من عزيز آقا و سرور و مولاي شوهرت كهحالي

تو گفت:  به او بود كه زيرا هم والا بخشيدهمنزلتي  من و به را نيکو ساخته

و تو  كرده خيانت همسرش او را در حريم چگونه دار! پس او را گرامي جايگاه

را  نيکي كه يعني: كساني «قطعا ستمكاران»؟ گويم اجابت اتخواسته اينرا در 

 «.شوندرستگار نمي»دهند مي پاسخ با بدي

  

ْالسُّوءَْ ْعَنْهُ ْلِنَصْرِفَ ْكَذلَِكَ ْرَب هِِ ْبرُْهَانَ ْرَأىَ ْأنَْ ْلَوْلََّ ْبِهَا ْوَهَمَّ ْبهِِ تْ ْهَمَّ وَلَقدَْ

ْ(24ْادِناَْالْمُخْلَصِينَْ)وَالْفَحْشَاءَْإِنَّهُْمِنْْعِبَْ

او كرد ـ اگر برهان  نيز آهنگ كرد و يوسف وي آهنگ زن آن و در حقيقت»

و  بشري طبيعت مقتضاي آنها به هر يك پس «بود را نديده پروردگارش
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 زليخا آهنگ»گويد: مي كردند. ثعلب و رغبت ميل ديگري آفرينش، به سرشت

 نيز قصد كرد ولي مصر بود و يوسف معصيت بر ارتکاب كرد و معصيت

قولي:  به«. دو قصد بسيار است ميان تفاوت . پسنساخت را عملي قصدش

 عهد و پيمان يادآوردن پروردگار: به زليخا را كرد. برهان زدنآهنگ  يوسف

او را  كه د گرفتهعه او از بندگانش مورد بود كه در اين يوسفاز سوي خدا

را در برابر خود در  يعقوب چهره ديگر: يوسف قولي نکنند. به معصيت

فحشا هشدار  و او را از ارتکاب گزيده دندان را به سرانگشتش ديد كه هيأتي

تا  داديم را نشان برهاني يوسف خود به يعني: از جانب« كرديمچنين»داد. مي

عزيز  به يعني: خيانت «بدي تا از وي»ياد آورد را به وعهد و پيمانخود آيد  به

 او از بندگان چرا كه را باز گردانيم»يعني: زنا  «و فحشا» در مورد همسرش

 او را براي عزوجل خداي كه است از كساني يعني: يوسف «ماستمخلص 

 نگه معصوم معصيت در چاه نو او را از افتاد گردانيده خالص خويشرسالت 

 .است داشته

  

ْجَزَاءُْ ْمَا ْلدَىَْالْباَبِْقاَلتَْ ْسَي دِهََا ْوَألَْفيَاَ ْمِنْْدبُرٍُ ْالْباَبَْوَقدََّتْْقمَِيصَهُ وَاسْتبََقاَ

ْأنَْْيسُْجَنَْأوَْْعَذاَبٌْألَِيمٌْ) ْ(25ْمَنْْأرََادَْبأِهَْلِكَْسُوءًاْإِلََّّ

و زليخا هر دو  يعني: يوسف «كردند ديگر سبقتبر يك در سويدو به و آن»

و زليخا  از در را داشت رفتن قصد فرار و بيرون در شتافتند، يوسف سويبه

زن  و آن»دارد  بازش رفتن و از بيرون گرفته سبقت تا بر وي را داشت قصد آن

پيراهن  تا با كشيدن خواستزليخا مي «كرد پاره را از پشت يوسف پيراهن

از پشت  يوسف اثنا پيراهن در اين باز دارد كه رفتن، او را از بيرون يوسف
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عزيز  هنگام يعني: در اين «يافتند دروازه را نزديك و شوهر زن»شد  سر پاره

 «گفت» در اينجا شوهر است« سيد: آقا»شوهر زليخا را در آنجا يافتند. مراد از 

 سخن زليخا اين «؟چيست تو كرده زن به قصد بدي كه كسي جزاي»عزيز زن 

بود  سانكند. بدين پوشي تا بر قصد بد خود پرده گفت مکر و نيرنگرا از روي 

قصد  كه كسي كرد: جزاي داد و اضافه نسبت يوسف قصد بد را به اين كه

 «شود دردناك يا دچار عذابي زنداني كه» ستني «جز اين» تو كرده زن به بدي

 نافرماني اشاز خواسته يوسف كهاين انتقام تا به زليخا خواست ترتيب اين به

 شوهرش در ظاهر امر به اندازد ولي زير تازيانه افگند يا بهزندان  كرده، او را به

 به كه او بوده چرا كه فر استكي سزاوار اين يوسفكه  وانمود ساخت چنين

 .است تجاوز كرده وي

  

قاَلَْهِيَْرَاوَدتَنْيِْعَنْْنَفْسِيْوَشَهِدَْشَاهِدٌْمِنْْأهَْلِهَاْإنِْْكَانَْقمَِيصُهُْقدَُّْمِنْْقبُلٍُْ

ْ(26ْفَصَدقَتَْْوَهُوَْمِنَْالْكَاذِبِينَْ)

 رد تا مرا از محافظتو شنود ك گفت با من او بود كه گفت: اين يوسف»

 و مهر و نيرنگ، كام با نرمي از من تو بود كه زن يعني: اين «كند غافل من نفس

 زن آن از خانواده و شاهدي» امنکرده قصد بدي وي هرگز بهو من  خواست

 سخن به بود كه در گهواره گواه، طفلي آن كه است اينصحيح  «داد شهادت

از  ايشان كه است شده نقل صاز پيامبر باب در اين كه حديثي دليل د، بهآم

را ذكر  شاهد يوسف هم اند، يکيگفته سخن در گهواره كه چهار طفلي جمله

از » يعني: يوسف «او اگر پيراهن»گفت:  بود كه اينوي  اند. و شهادتكرده

 كه «است گفته راست زن اين پس وردهخ چاك»رو  يعني: از پيش «جلو
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از  يوسف» صورت در اين «و» است داشته قصد بدي وي در حق يوسف

 .است خواسته كام زليخا از ويكه  سخنش در اين «است دروغگويان

  

ادِقِينَْ) مِنْْدبُرٍُْفَكَذبَتَْْوَهُوَْمِنَْالصَّ ْ(27ْوَإنِْْكَانَْقمَِيصُهُْقدَُّْ

 «است گفته دروغ زن اين پس خورده چاك» سرش «از پشت و اگر پيراهنش»

 در ادعايش «است گوياناز راست و يوسف» يوسف خود عليه در ادعاي

 .زنآن  عليه

  

ْ ْكَيْدكَُنَّ ْإنَِّ مِنْْدبُرٍُْقاَلَْإِنَّهُْمِنْْكَيْدِكُنَّ اْرَأىَْقمَِيصَهُْقدَُّْ ْ(28ْعَظِيمٌْ)فلَمََّ

 پاره از پشت» يوسف يعني: پيراهن «پيراهنش كه»عزيز  «ديد چون پس»

از كيد »ماجرا  يعني: اين «گفت: اين»و  را دريافت حقيقت هنگام در اين «شده

كيد: مکر و  «است شما زنان، بزرگ همانا نيرنگ كه» زنان گروه اي «شماست

 .است نيرنگ

  

ْ(29سُفُْأعَْرِضْْعَنْْهَذاَْوَاسْتغَْفِرِيْلِذنَْبكِِْإنَِّكِْكُنْتِْمِنَْالْخَاطِئِينَْ)يوُ

گفت:  يوسف نشود، به شايع مردم خبر ميان اين كهآن براي شوهرش گاهآن

نگو تا  سخن دار و از آنرا پوشيده  ماجرا و آن «! درگذر از اينيوسف اي»

 داده از تو روي كه «خود گناه زن، براي و تو اي»نشود  شايع مردم خبر ميان

 به «ايبوده از خطاكاران»كار  اين سبب به «تو گمانبخواه، بي آمرزش»است 

 برخورد كرد، يا به نرمي به عزيز با همسرش بود كه گونهقصد و عمد. بدين

 شکيبايي بر آن توانستنمي كه را در امري نداشت، يا او ديني غيرتكه اين دليل

 كند، معذور شمرد.
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ْالْعَزِيزِْترَُاوِدُْفَتاَهَاْعَنْْنَفْسِهِْقدَْْشَغَفَهَاْحُبًّاْإِنَّاْ ْامْرَأةَُ وَقاَلَْنسِْوَةٌْفِيْالْمَدِينةَِ

ْ(31لَنَرَاهَاْفيِْضَلًَلٍْمُبِينٍْ)

عزيز، خبر بر سر  خواسته برخلاف يعني: «گفتند»مصر  «چند در شهر و زناني»

زندانبان  نانوا، زن ساقي، زن حاجب، زن قولي: زن به چند كه زبانها افتاد و زناني

 خود كام عزيز از غلام زن»بودند، گفتند:  شاه چهارپايان متولي و زن

 جاي او در دلش كند، همانا محبت غافل وي خواهد تا اورا از حفظ نفسمي

و او را بيمار  كرده جا خوش در دلش يوسفيعني: محبت  «است گرفته

 ما او را در گمراهي راستيبه» است آن قلب: غلاف . شغافاست ساخته

 و خرد منحرف عقل رشد و اقتضاي كار از راه با اين چرا كه «بينيممي آشكاري

 .است شده

  

ْبمَِْ اْسَمِعتَْ ْفلَمََّ ْمِنْهُنَّ ْوَاحِدةٍَ ْكُلَّ ًْوَآتَتَْ ْمُتَّكَأ ْلَهُنَّ ْوَأعَْتدَتَْ ْإلَِيْهِنَّ ْأرَْسَلتَْ كْرِهِنَّ

ِْمَا ْوَقلُْنَْحَاشَْلِلََّّ اْرَأيَْنهَُْأكَْبَرْنهَُْوَقَطَّعْنَْأيَْدِيَهُنَّ ْفلَمََّ يناًْوَقاَلتَِْاخْرُجْْعَلَيْهِنَّ ْسِك ِ
 (31ْْمَلكٌَْكَرِيمٌْ)هَذاَْبشََرًاْإنِْْهَذاَْإِلََّّْ

 به «شنيد»را در مورد خود  آنان يعني: غيبت «را مكر آنان»عزيز  زن «چون پس»

 كه گونهگردند، بدين نايل ديدار يوسف به طريق خواستند تا از اين قولي: آنان

 آنان رو سخندهد، ازاين نشان آنان را به آورند تا يوسف زليخا را بر سر خشم

يافتند زيرا همسر مراد خود نيز دست  مکر به آنها در اين ناميد، البته« مکر»را 

بنگرند و در  يوسفجمال  به را فراخواند كه تا ايشان «فرستاد نزد آنان»عزيز: 

 «ساخت آماده متكايي آنان و براي» است افتاده او در آن بيفتند كه دامي همان

و »زنند  تکيه بر آن كرد كه آماده و جايگاههايي آراست مجلسي آنان براييعني: 

 بود، پوست آوردهبرايشان  را كه هاييتا ميوه «داد كاردي از آنان هر يك به
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 بر آنان» يوسفبه «و گفت» و غيره مانند سيب ;كنند قطعه بکنند و قطعه

 آنچه بود زيرا با وصف شوهرش زليخا نيز از كوتاهي ريزي برنامه اين «.درآي

دو را در  )عزيز( آن شوهرش داد، باز هم روي يوسف از زليخا در حق كه

 آنان «يافتندشاو را ديدند بزرگ  زنان چون پس»بود  گذاشته يکجا باقي منزل

 و او را بسيخود شدند و بي مدهوش مانند يوسفبي و جمال از حسن

را  و دستانشان»در آمد  لرزه به اندامهايشان يافتند تا بدانجا كه و شگرف عجيب

خود را از  وحواس هوش را ديدند، چنان يوسف دلرباي حسن چون «بريدند

 را بريدند و احساس ميوه، دستانشان جايبه شدند كه زدهو هيجان داده دست

 وگفتند: پاك»بود  مشغول يوسف به دلهايشان كه از بس نکردند، درد هم

 انگيز و جمال حيرت زيبايي زيرا چنان «زاد نيست آدمي خدا، اين است

بزرگوار  ايجز فرشته اين» است نشده ديده بشري در هيچ دارد كه شگرفي

 نهاده ايالعادهو فوق برتر هاييايشان، زيبايي و طبيعت در سرشت كه «نيست

 .استشده 

  

ْيَفْعلَْْ ْلَمْ ْعَنْْنَفْسِهِْفاَسْتعَْصَمَْوَلَئنِْ ْرَاوَدْتهُُ ْالَّذِيْلمُْتنَُّنِيْفيِهِْوَلَقدَْ قاَلتَْْفذَلَِكُنَّ

اغِرِينَْ) ْوَلَيكَُوننَْْمِنَْالصَّ ْ(32ْمَاْآمَُرُهُْلَيسُْجَننََّ

 كرده او سرزنشم درباره كه است» ينوجوان «همان عزيز گفت: اين زن»

 را هنگامي سخن ايد. اينكرده ملامت ويبه و دلباختگي و مرا در عشق« بوديد

ديد و  حاكم و دلشان را در چشم يوسف و دلربايي شگفتي كه گفت آنانبه 

آنها  ايتا عذر خود را بر يافت وي و شيدا و عاشق مفتون را جملگي آنان

 او خود را نگاه ولي خواستم از او كام ! منآري»باشد و افزود:  آشکار ساخته
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 از برآوردن را برگزيده و پاكدامني عفت كرد و راه نافرماني يعني: از من «داشت

 بود كه گونهدارد. بدين نگاه كار در پناه كرد تا خود را از اينامتناع  امخواسته

را  و اگر آنچه»داد:  كرد و ادامه صريحا اعتراف از يوسفكامخواهي  يخا بهزل

 او نيرنگي يعني: در حق «خواهد شد نكند، قطعا زندانيدهم او دستور مي به

خواهد  و حتما از خوارشدگان»در افگند  زندانشبه  سرانجام تنيد كه خواهم

 شود.مي و زحمت شود و گرفتار رنجمي سلب از وي نعمت كهآن سبب به «شد

  

ْأصَْبُْ ْتصَْرِفْْعَن ِيْكَيْدهَُنَّ ْوَإِلََّّ ْإلَِيْهِ ْيدَْعُوننَيِ ا ْمِمَّ ْإلَِيَّ ْأحََبُّ جْنُ ْالس ِ ِ ْرَب  قاَلَ

ْوَأكَُنْْمِنَْالْجَاهِلِينَْ) ْ(33إلَِيْهِنَّ

زن  اين كه «! زندانپروردگارا» با پروردگار سبحان كنانمناجات «گفت يوسف»

آن  سويمرا به از آنچه تر استداشتني دوست من براي»دهد مي بيم مرا از آن

را از  خير دنيا و آخرت كه بزرگي و در معصيت دهم را انجام تا آن «خوانندمي

 در آيات كه زنان به پادشاه سخن از اين تعبير و هم . از اينبرد، درافتممي ميان

چنين « داشتيد؟ منظوري خواستيد، چهمي كام از يوسف وقتي»آيد: مي بعدي

را  بودند، يوسف آمده زليخا گرد هم در محفل ديگر نيز كه زنان آيد كهبرمي

از » تسليم به در بر انگيختنم «را آنان و اگر نيرنگ»بودند  خود خوانده سويبه

 مصمم آنان خواسته از اجابت و سرپيچي مخالفت و مرا به «اريبازندمن 

 خواهم آنان و دلباخته و مشتاق «گرويد خواهم آنان سويبه البته» نگرداني

كار  شد كه خواهم يعني: از كساني «شد خواهم نادانانو از جمله » گشت

 خداي سويبه يوسف بود كه نهگوشوند. بدينميرا مرتکب  و نادانان جهال

 در فتنه شد و از در افتادن و سنگين بلا بر او گران كه گاهالتجا كرد، آن عزوجل
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 صخدا از رسول و مسلم بخاري روايت بهشريف  ترسيد. در حديث بزرگ

 جاي خويش را در سايه ايشان عزوجل خداياند كهكس هفت»است:  آمده

 را نام مردي كس هفت و از اين...« او نيست جز سايه ايسايه كه دهد، روزيمي

خواند، اما او خود فرامي سويبه و جمال جاه صاحب او را زنيبردند كه 

 .ترسممي عزوجل از خداي گويد: منمي

  

ْإِنَّهُْهُْ ْ(34وَْالسَّمِيعُْالْعلَِيمُْ)فاَسْتجََابَْلهَُْرَبُّهُْفصََرَفَْعَنْهُْكَيْدهَُنَّ

 «را از او بگردانيد زنان كرد و نيرنگ او را اجابت دعاي پروردگارش پس»

 در پناه در معصيت كرد و او را از افتادن او لطف به يعني: پروردگار يوسف

را از او  نيرنگشان عزوجل خداي كه گاهقرار داد زيرا آن عصمت خويش

همانا او »در او كارگر نيفتاد  از خواستها و هواهايشان ، چيزيبازداشت

 سوي به التجا كنندگان احوال به «داناست»را دعاكنندگان  دعاي «شنواست

 .خويش

  

ْبدَاَْلَهُمْْمِنْْبَعْدِْمَاْرَأوَُاْالْْيَاَتِْليَسَْجُننَُّهُْحَتَّىْحِينٍْ) ْ(35ْثمَُّ

كه  بعد از آن» دركار يوسف ايو انديشه رأي «آمد نظرشان به سپس»

كه »بود  وي و پاكدامني بر برائت دال را كه هايييعني: نشانه «ها را ديدندنشانه

در به  عزيز و ديگران ! رأيآري «افگنند زندان به» نامعلوم «او را تا مدتي البته

 كرده خود را جمع رسوايي بساط اين خاطر بود تا بدين يوسف افگندن زندان

 دهند و در قضاوت بود، پايان افتاده مردم ميان باره در اين كه هاييشايعه و به

 عزيز خواسته دارد كه احتمال بنشانند. همچنان كرسي زليخا را به مردم، برائت

 ايجاد كند. مانع و زنش وي ، ميانيوسف نمودن باشد تا با زنداني
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 قولي شده، به بدانها اشاره آيه در اين كه يوسف بر برائت دال هاينشانه

خود را.  دستان زنان و بريدن طفل آن شده، گواهي چاك بود از: پيراهن عبارت

 عزيز همچنان زليخا زن نکرد بلکه در آنان تأثيري ها هيچنشانه آن مشاهده ولي

 از نظر وي را كه استوار بود و هر چه خويش پايدار و بر رأي خويش عشقبر 

در  وي از اقدامات داد و يکيمي كرد، انجاممي كمك يوسف به امر دستيابي به

 بود. زندان به يوسف فرستادن تهديد قبلي اجرا گذاشتن راستا، به اين

  

جْنَْفَْ تيَاَنِْقاَلَْأحََدهُُمَاْإنِ يِْأرََانيِْأعَْصِرُْخَمْرًاْوَقاَلَْالْْخََرُْإِن يِْوَدخََلَْمَعهَُْالس ِ

ْمِنَْ ْنرََاكَ ْإِنَّا ْبتِأَوِْيلِهِ ْنبَ ئِنْاَ ْمِنْهُ ْالطَّيْرُ ْتأَكُْلُ ْخُبْزًا ْرَأسِْي ْفَوْقَ ْأحَْمِلُ أرََانيِ

ْ(36ْالْمُحْسِنِينَْ)

را  آنها يوسف يعني: سرانجام «مدنددرآ زندان به يوسف همراه و دو جوان»

 بهشدند كه  افگنده زندان ( بهدو برده )يعني انداختند و با او دو جوان زندان به

 چون دو غلام بود، آن وي ساقي و ديگري ملك از آنها نانواي يکي روايتي

ديگر يك دو با همدستي قولي: آن يافتند. به و الفت او انس را ديدند به يوسف

 پادشاه شد و به كار پشيمان از اين ساقي ريختند، سپس سمي ملك در غذاي

دو از  گويد: آنمي جرير طبري. ابناست مسموم غذا را نخور كه گفت: اين

. دانمرا مي تعبير خواب پرسيدند، گفت: من و دانشش علم به راجع يوسف

خداوند  كهكردند چنان بودند، سؤال ديده كه خوابهايي درباره ياز و گاهآن

 ديدم خواب را به خويشتن دو گفت: من از آن يكي»كند: مي حکايت متعال

شراب، انگور  ساختن براي كه ديدم يعني: در خواب «فشارمانگور مي كه

 خواب را به خويشتن فت: منگ»نانوا  غلام يعني: آن «و ديگري» فشارممي

خورند. ما را از مي از آن پرندگان كه امرا برداشته ناني سرم روي كه ديدم
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همانا ما » كرديم بر تو حکايت كه يعني: از تعبير خوابهايي «كن آگاه تعبير آن

 را به خواب كه يابيممي يعني: تو را از كساني «بينيممي تو را از نيكوكاران

 .يابيممي با زندانيان كنند، يا تو را از نيکوكارانتعبير مي نيکويي

  

اْ ْمِمَّ ْذلَِكُمَا ْيأَتِْيَكُمَا ْأنَْ ْقبَْلَ ْبتِأَوِْيلِهِ ْنَبَّأتْكُُمَا ْإلََِّّ ْترُْزَقاَنهِِ ْطَعاَمٌ ْيأَتْيِكُمَا ْلََّ قاَلَ

ْقَوْمٍْ ْمِلَّةَ ْترََكْتُ ْإنِ ِي ْرَب يِ ْكَافِرُونَْْعَلَّمَنِي ْهُمْ ْباِلْْخَِرَةِ ْوَهُمْ ِ ْباِللََّّ ْيؤُْمِنوُنَ لََّ

(37)ْ

 در همين «آورند شما نمي شويد برايمي داده روزي را كه گفت: غذايي»

 و كيفيت ماهيت يعني: بيان «از تعبير آن من كهمگر آن» ديگر روز و روزهاي

 آن كه از آن يعني: پيش «شما برسد به كهاز آن دهم، پيششماخبر مي به» آن

 عيسي سخن نظير اين يوسف سخن شما برسد. اينبه آنغذا يا چگونگي 

 اين يوسف«. 21عمران/آل ( »دهمخوريد، خبر ميمي شما از آنچهاست: )و به

عدا در مورد ب كه دعوتي به تا آنان خاطر گفتاين به دو جوان آن را به سخن

 ايخود، زمينه كند، منقاد گردند و اينمي كفر از آنان وترك خداوند به ايمان

 و به است نبوت بيت او از اهل گردد لذا بدانند كه در آنانوي  نفوذ دعوت براي

 داده روزي كه :غذايي ترزقانه»دهد. مراد از: خبر مياز غيب  خداوند اذن

رسيد آنها مي به يا ديگران پادشاه از سوي بود كه ازغذايي عبارت ;«يدشومي

از  «است آموخته من به پروردگارم كه است از چيزهايي» تعبير خواب «اين»

 شناسيستاره از باب و نه و كاهني بيني فال ازباب نه اين . پسو الهام وحي راه

آورند و منكر نمي خدا ايمان به را كه قوميآيين مانا منه» است گوييو غيب

 «.امرها كرده»مصر و غير او را  فرمانروايو آيين يعني: كيش «هستند آخرت
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تا از  جايز است فرد ناشناس براي كه است بر آن دليل يوسف بيان اين

 شود. گرفته و بهرهشود و از ا شناخته كهاين كند براي توصيف خودش

  

ْمِنْْ ِ ْباِللََّّ ْنشُْرِكَ ْأنَْ ْلَناَ ْكَانَ ْمَا ْوَيعَْقوُبَ ْوَإسِْحَاقَ ْإبِْرَاهِيمَ ْآبَاَئيِ ْمِلَّةَ وَاتَّبَعْتُ

ْيشَْكُرُونَْ ْلََّ ْالنَّاسِ ْأكَْثرََ ْوَلَكِنَّ ْالنَّاسِ ْوَعَلىَ ْعَلَيْناَ ِ ْاللََّّ ْفَضْلِ ْمِنْ ْذلَِكَ شَيْءٍ

(38ْ) 

 خداي به آوردن بر ايمان زندانيش دو رفيق منظور ترغيب به فيوس گاهآن

 «امكرده را پيروي و يعقوب و اسحق ابراهيم پدرانم و آيين»افزود:  عزوجل

با  عباسابن كهچنان است نيز پدر انسان آنها را پدر ناميد زيرا پدربزرگ هرسه

قايل  پدر در ارث همچون سهمي« د: پدربزرگج» آيه، براي همين به استدلال

ما  يعني: براي «خدا گردانيم را شريك چيزي كه ما سزاوار نيست براي»بود 

 «اين» نيست درست آوردن هستيم، شرك از آنان و پدرانم من كه ‡انبياگروه 

در  كه نبوتي ببس به «بر ماست» وي و از لطف «خدا از فضل»و توحيد ايمان 

 اين همچنان «و» است از معاصي عصمت متضمن كه است، نبوتي ما قرار داده

را  ‡خاطر پيامبران همين عموما، به «بر مردم» خداست و توحيد، از فضل ايمان

و  كنند و راه راهنمايي پروردگارشان سويرا به تا آنان برانگيخته سويشانبه

 «كنندنمي سپاسگزاري بيشتر مردم ولي»نمايند  بيان را برايشان حقروش

 ورزند.مي او شرك لذا به را در برابر نعمتهايشسبحان  خداي

  

ارُْ) ُْالْوَاحِدُْالْقَهَّ قوُنَْخَيْرٌْأمَِْاللََّّ جْنِْأأَرَْباَبٌْمُتفََر ِ (ْمَاْتعَْبدُوُن39َْياَْصَاحِبيَِْالس ِ

ْدوُنهِِْ ْإنِِْْمِنْ ْسُلْطَانٍ ْمِنْ ْبهَِا ُ ْاللََّّ ْأنَْزَلَ ْمَا ْوَآبَاَؤُكُمْ ْأنَْتمُْ يْتمُُوهَا ْسَمَّ ْأسَْمَاءً إلََِّّ

ْأكَْثرََْالنَّاسِْلََّْ ينُْالْقيَ ِمُْوَلَكِنَّ ْإِيَّاهُْذلَِكَْالد ِ ْتعَْبدُوُاْإلََِّّ ِْأمََرَْألَََّّ ْلِلََّّ يَعْلمَُونَْالْحُكْمُْإلََِّّ

(41)ْ
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 سويرا به دو جوان آن يوسف كه رسيده آن وقت فوق، اينك قدمهو بعد از م

بهترند يا  پراكنده زندانيم، آيا معبودان دو رفيق اي»نمايد:  دعوت حق دين

و  در صفات در ذات، مختلف پراكنده يعني: آيا خدايان «قهار؟ خداوند يگانه

و  در ذات كه معبود بر حقي يا خدايشما بهترند،  در تعداد، براي جداگانه

 نيست، خداي همتا و شريکي هيچ و برايش است متفرد و يگانه خويش صفات

 معاندي شود و هيچنمي غالب بر وي ايكنندهغلبه هيچ كه قهار مقتدري

 را به الهي دعوت اين يوسف كه قولي: هنگامي عناد ورزد؟ به تواند با وينمي

آنها  كه قرارداشت دو، بتاني كرد، در برابر آنمي عرضه بند خويشدو هم آن

مسماي بي «جز نامهاي تعاليباري جاي شما به»رو افزود: پرستيدند، از اينرامي

از نزد  «ايدكرده آنها را نامگذاري شما و پدرانتان پرستيد كهچند را نمي»

دروغين، چيز  و خالي خشك نامهاي آنها بجز همين رايب كه خود، درحالي

 نه هستند كه اسمي، جماداتي خدايان زيرا اين نيست از الوهيت ديگري

يعني: بر  «خدا بر آنها» زياني رسانند و نهمي سودي بينند، نهميشنوند و نه مي

 بر صحت كه و دليلي حجتيعني:  «برهاني گونههيچ»ها نامگذاري اين حقانيت

يعني: جز  «خدا نيست جز براي است، فرمانروايي نكرده نازل»كند آنها دلالت

 «جز او را نپرستيد كه دستور داده» نيست فرمانروا و حاكم ديگريكس  خدا

 وي ساختن مخصوص «اين» غير وي نه است پرستش و فقط خود او مستحق

 بيشتر مردم ولي» است و درست مستقيم يعني: دين «است قيم دين» پرستش به

 مستقيم راه، راه و اين درست دين، دين فقط اين را كه حقيقتاين  «دانندنمي

 .است
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 ترينآمد، با حکيمانه پيش در زندان برايش كه از فرصتي يوسف بود كه چنين

 روش در برابر آنان كه سانكرد، بدين استفاده عوتشد كردن عرضه براي شيوه

توحيد و كار گرفت، يعني: اولا برتري را به حجت و الزام در دعوت تدرج

 خدايانشايستگي  كرد، ثانيا: بر عدم بيان برايشان را بر تعدد خدايان يکتاپرستي

 و حقيقت حق و خلاصه ا: متننمود و ثالث اقامه الوهيت، برهان براي شاناسمي

 كرد. عرضه آنان و ايجاز به رسايي را در كمال راستين

 فرمود:  دو پرداخته آن تعبير خواب به گاهآن

  

ْفَتأَكُْلُْ ْفَيصُْلبَُ ْالْْخََرُ ا ْوَأمََّ ْخَمْرًا ْرَبَّهُ ْفَيسَْقِي ْأحََدكُُمَا ا ْأمََّ جْنِ ْالس ِ ِ ْصَاحِبيَ ياَ

ْ(41ْمِنْْرَأسِْهِْقضُِيَْالْْمَْرُْالَّذِيْفيِهِْتسَْتفَْتيِاَنِْ)الطَّيْرُْ

خود  مولاي به» بوده پادشاه ساقي كه «از شما زندانيم، اما يكي دو رفيق اي»

 شغل همان ! بار ديگر بهساقي گفت: اما تو اي يوسف گويي «نوشاندميباده 

خواند و فرامي دربار خويش تو را مجددا به و پادشاه گرديبرمي خويشسقايي 

 دار آويخته به»بود  پادشاه نانواي كه «ديگر و اما آن»كند مي آزادت از زندان

 بر سرش كه تعبير خوابش است و اين «خورنداز سر او مي شود وپرندگانمي

از  نقل تفاسير بهاز  خورند. در بعضيمي از آن كند و پرندگانمي حمل نان

را تعبير كرد، گفتند: ما  آنان خواب يوسف كهاست: بعد از آن آمده مسعودابن

را در تعبير  مهارتت خواستيمفقط مي بلکه بوديم نديده خوابهايياصلا چنين 

 از من شما دو تن كه امري»فرمود:  در پاسخشان . اما يوسفبيازماييم خواب

شما  فرضي از خوابهاي من كه يعني: تعبيري «است شده شديد، فيصله جويا

 در حديث كه. چنانخواهد پيوست واقعيت و به خواهد يافت كردم، تحقق
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تعبير نشود  كه گاهتا آن است آويخته ايپرنده پايبه خواب»است:  آمده شريف

 «.شودمي تعبير شد، محقق چون پس

  

ْأنََّهُْناَجٍْمِنْهُمَاْاذْكُرْنيِْعِنْدَْرَب كَِْفأَنَْسَاهُْالشَّيْطَانُْذِكْرَْرَب هِِْفلََبثَِْ ذِيْظَنَّ
وَقاَلَْلِلَّ

جْنِْبضِْعَْسِنيِنَْ) ْ(42ْفِيْالس ِ

يابد گفت: مرا نزد مي كرد نجاتمي گمان دو كه از آن يكي به و يوسف»

شود و آزاد مي شخص آن كرد كهمي فقط گمان يوسف «خود ياد كن مولاي

 مبناي كند و گمانمي فقط گمان خواب زيرا تعبيركننده نداشت امر يقين اين به

 او را نزد مولاي كرد كه سفارش شخص آن به ! يوسف. آرياوستداوري 

بر  و آگاهي بير خوابدر او از تع كه آنچه ياد آورد و بهمصر( به )پادشاهخويش 

 جلب يادآوري، سبب نمايد تا اين كرده، توصيفش مشاهده غيب از علماموري 

است،  رفته بر وي افگندنش زندان با به گردد كه آشکاري ستم به پادشاهتوجه 

 تأملو  است، مورد توجه وي بر برائت دال را كه هايينشانه پادشاه كهبعد از آن

از  ساقي برده آن «را از ياد او برد مولايش به يادآوري شيطان ولي»قرار دهد 

 گمارده شد ولي گريكار ساقي مجددا به پادشاه آزاد شد و از سوي زندان

و  عباساز ابن برد. در روايتي را از ياد و خاطر وي يوسفسفارش  شيطان

ياد پروردگار را از  گردد، يعني: شيطانبرمي فيوس به« ربه»مجاهد، ضمير

 تفسير اول ماند. اما صواب در زندان او چند سال برد و در نتيجه خاطر يوسف

 تا نه سه سنين: مابين بضع «ماند در زندان چند سال يوسف در نتيجه» است

 ماند. زندان در سال هفت يوسف نظرند كهبر اين  . اكثر مفسرانسال
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ْسُنْبلًَُتٍْ ْوَسَبْعَ ْعِجَافٌ ْسَبْعٌ ْيأَكُْلهُُنَّ ْسِمَانٍ ْبَقَرَاتٍ ْإنِ ِيْأرََىْسَبْعَ ْالْمَلِكُ وَقاَلَ

ْتعَْبرُُونَْ ؤْياَ ْلِلرُّ ْكُنْتمُْ ْإنِْ ْأفَْتوُنِيْفِيْرُؤْياَيَ ْالْمَلََُ ْأيَُّهَا ْياَ ْياَبسَِاتٍ ْوَأخَُرَ خُضْرٍ

(43)ْ

عزيز شوهر  وليد بود كه بن دوران، ريان مصر در اين پادشاه «گفت و پادشاه»

 دنبال به «كه است گاو فربه هفت» در خواب «ديدم من»بود  زليخا وزير وي

 حمله فربه گاوهاي لاغر به گاوهاي «خورندگاو لاغر آنها را مي هفت»آنها 

 آنها شيرازه هايدانه كه «سبز خوشه هفت و ديدم»خورند و آنها را مي برده

 كه اند. يعني: ديدمحد درو رسيده به كه «ديگر خشكيده خوشه و هفت» بسته

اند و بر آنها و بر آنها پيچيده سبز رسيده خوشه هفت به خشك خوشه هفت

نظر  نم به من خواب ! دربارهقوم سران اي»اند ساختهو نابودشان  شده چيره

 اين« كنيدمي اگر تعبير خواب»سازيد  آگاه خوابيعني: مرا از تعبير اين «دهيد

طور  به شد تا يوسف سبب وتقدير الهي خواست مصر به پادشاه خواب

 آزاد شود.از زندان  و كرامت و با عزت آبرومندانه

  

 ْ(44لِْالْْحَْلًَمِْبِعاَلِمِينَْ)قاَلوُاْأضَْغاَثُْأحَْلًَمٍْوَمَاْنَحْنُْبتِأَوِْي

پريشان  خوابهايي اين» وي مصر در پاسخ پادشاه و درباريان سران «گفتند»

حقيقتي  هيچ داراي كه است و دروغيني و درهم شوريده حلم: خواب «است

شيطان، خيالات  و وسواس دروني هايبر اثر تشويش كه گونه نيست، همان

 تعبير خوابهاي و ما به»دهد مي دست انسان به اساسيبي و تصورات وغيندر

قولي:  . بهدانيمرا نمي و پريشان آشفته و تفسير خوابهاي «دانا نيستيم آشفته

 وي محو كنند تا ذهن را از خاطر پادشاه خواب تصوير آن بود كه اينقصدشان 

 د.نباش و مشوش مشغول بدان
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ةٍْأنَاَْأنَُب ئِكُُمْْبِتأَوِْيلِهِْفأَرَْسِلوُنِْ) ْ(45وَقاَلَْالَّذِيْنجََاْمِنْهُمَاْوَادَّكَرَْبَعْدَْأمَُّ

كه  ساقي جوان يعني: آن «بود يافته نجات كه دو تن از آن كس آن و گفت»

در  يوسف كه يعني: بعد از سالهايي «يادآورد به و بعد از مدتي»بود  زنداني

مشاهده  تعبير خواب از علم در وي كه را و آنچه بود، يوسف گذرانده زندان

از  كردن با سؤال «سازممي آگاه شما را از تعبير آن من»يادآورد  بود، به كرده

مرا  پس» نيست جز يوسف دارد و او كسي دانشي در تعبير خواب كهكسي

 زندان او را به كه قرار داد و خواست مورد خطاب را با تعظيم دشاهپا «بفرستيد

نزد وي  و با تعبير آن كرده را بر او حکايت وي بفرستد تا خواب نزد يوسف

 برگردد.

  

ْعِجَافٌْوَسَْ ْسَبْعٌ ْيأَكُْلهُُنَّ ْسِمَانٍ ْبَقرََاتٍ ْسَبْعِ ْفيِ ْأفَْتِناَ يقُ د ِ ْالص ِ ْأيَُّهَا بْعِْيوُسُفُ

ْ(46ْسُنْبلًَُتٍْخُضْرٍْوَأخَُرَْياَبسَِاتٍْلَعلَ ِيْأرَْجِعُْإلِىَْالنَّاسِْلَعلََّهُمْْيَعْلمَُونَْ)

مرد ! اي يوسفاي»آمد و گفت:  فرستادند و او نزد يوسف زندان او را به پس

گاو لاغر آنها را  گاو فربه، هفت هفت كه خواب اين ! دربارهراستگوي

 «ما نظر بده ديگر، به خشكيده خوشه سبز و هفت خوشه خورند و هفتمي

و  پادشاه سوييعني: به «بر گردم مردم سويتا به» را تعبير كن خواب يعني: اين

 تعبير اين «بدانند تا آنان» برگردم و بزرگان انداز سراننزد وي  كه كساني

 .تعبير خواب تو را در فن و دانش را و بدانند فضل خواب

  

اْ ْمِمَّ ْقلَِيلًً ْإِلََّّ ْسُنْبلُِهِ ْفيِ ْفذَرَُوهُ ْحَصَدْتمُْ ْفمََا ْدأَبَاً ْسِنِينَ ْسَبْعَ ْتزَْرَعُونَ قاَلَ

ْقلَِيلًًْمِم47َّْتأَكُْلوُنَْ) ْإلََِّّ ْيأَتْيِْمِنْْبَعْدِْذلَِكَْسَبْعٌْشِداَدٌْيأَكُْلْنَْمَاْقدََّمْتمُْْلَهُنَّ اْ(ْثمَُّ

(ْ ْيَعْصِرُون48َْتحُْصِنوُنَ ْوَفيِهِ ْالنَّاسُ ْيغُاَثُ ْفِيهِ ْعَامٌ ْذلَِكَ ْبَعْدِ ْمِنْ ْيأَتِْي ْثمَُّ )

(49)ْ
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 حالشدر امر يادآوري  اشكاريفراموش را از بابت جوان آن كهآنبي يوسف

شرط را پيش از زندان خويش آوردن بيرون كهآن كند و بي سرزنش پادشاه به

را  آنچه كاريد پسخود مي بر عادت درپيپي سال گفت؛ هفت»قرار دهد: 

 خوشه و هفت گاو فربه هفت يوسف «كنار بگذاريد اشدرويديد، با خوشه

 خشك خوشه گاو لاغر و هفت خيز، و هفتو حاصل فراخ سال هفت سبز را به

را در هر  تعبير كرد و گفت: آنچه محصولو قحط و بي خشك سال هفت را به

 هايشدر خوشه درويد، همچنانمي خيز و فراخحاصل سالهاي از اين سال

را  آن ها و حشراتجدا نکنيد تا موريانه آن را از خوشه و گندم واگذاشته

را  سالتان، بقيه همان تغذيه براي «خوريدمي از آن كهجز اندكي»نخورند 

 ها واگذاريد.در خوشه انهمچن

 «سختسال  هفت» و فراواني فراخي از سالهاي يعني: پس «از آن پس گاهآن»

 و دشوار است سخت آنها بر مردم تحمل و قحط كه خشك سال يعني: هفت

 وانهاده هايدانه از اين «ايدكرده آنها ذخيره را قبلا براي آنچه آيد كهمي»

 .حبوبات از اين «كنيدمي ذخيره را كه خورند، جز اندكيمي»ها شهدرخو

 باران در آن مردم به آيد كهمي سالي»سال؛  چهارده «از آن پس گاهآن»

از  غير آن مانند انگور، چه هايياز ميوه چه «گيرندمي آب رسد و در آنمي

 از قحط و گراني سال در آن يعني: مردمها و حبوبات، مانند كنجد و غيره، ميوه

 سال، از سوي هفت اين از گذشت پس بود كه اين يابند. مراد ويمي نجات

شود مي پر از آب نيل آيد و رودخانهپديد مي و گشايش بر آنها فرج خداوند

 به يد يوسف. شاباران به نه است وابسته نيل آببه و كار مصريان زيرا كشت
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رسد مگر با نمي پايان به قحط و خشك سال هفت برد كه رو پي امر از آن اين

 و حاصلخيز. فراخ سالي

چيزي  آن به از او راجع كه ساخت آگاه را از امري آنان در اينجا يوسف

 هانيد.آگا او را بر آن وحي از طريق عزوجل خداي بودند، گويي نپرسيده

  

ْباَلُْ ْمَا ْفاَسْألَْهُ ْرَب كَِ ْإلِىَ ْارْجِعْ ْقاَلَ سُولُ ْالرَّ ْجَاءَهُ ا ْفلَمََّ ْبهِِ ْائتْوُنيِ ْالْمَلِكُ وَقاَلَ

ْعَلِيمٌْ) ْرَب يِْبِكَيْدِهِنَّ ْإنَِّ تيِْقطََّعْنَْأيَْدِيَهُنَّ ْ(51ْالن سِْوَةِْاللًَّ

 غلام با توصيف پادشاه هكبعد از اين «آوريد گفت: او را نزد من و پادشاه»

 برد، مشتاق پي يوسف و شرف فضل خويش، به تعبير خواب و يافتنساقي 

نزد  فرستاده آن كه هنگامي پس»گرديد  حضرت با آن ديدار و آشنايي

خود  يعني: مولا و آقاي« خود گفت: نزد رب»او  به «آمد، يوسف يوسف

خود را  دستهاي كه زناني آن حال است چگونه كهبرگرد و از او بپرس»

از  گونه، يوسفبدين «است آگاه آنان نيرنگ به بريدند؟ همانا پروردگار من

 نگفت اجابت طور شتابزده را به پادشاهسرباز زد و دعوت  از زندان شدن خارج

و صبر در  حلم يد اينتردشود. بي روشن مردم براي وي ساحت تا برائت

 است، از اين تنگ از تصور آن اذهان عرصه قرار دارد كه و پايگاهي جايگاه

 آن به اگر من»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث جهت

را  پادشاه بودم، دعوتمانده  ماند، باقي باقي در زندان يوسف كه اندازه

در  رخصت بيان براي صخدا رسولحديث  اين البته«. كردممي اجابت درنگبي

بر  با تکيه از امتشان تا كسي استامت  اين به مهرباني و از روي امتشان حق

 قرار ندهد. از هر مشکلي خود را شرط رهايي ذمه برائت اثبات يوسف سنت
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ْرَاوَْ ْإذِْ ْعَلَيْهِْمِنْْقاَلَْمَاْخَطْبكُُنَّ ْمَاْعَلِمْناَ ِ ْيوُسُفَْعَنْْنَفْسِهِْقلُْنَْحَاشَْلِلََّّ دْتنَُّ

ْلمَِنَْ ْأنَاَْرَاوَدْتهُُْعَنْْنفَْسِهِْوَإِنَّهُ سُوءٍْقاَلتَِْامْرَأةَُْالْعزَِيزِْالْْنََْحَصْحَصَْالْحَقُّ

ادِقِينَْ) ْ(51ْالصَّ

 منظوري يعني: چه «بود حالي شما چه حال» زنان آن به خطاب پادشاه «گفت»

 و شنود كرديد تا او را از حفظ نفس گفت با يوسف كه وقتي»داشتيد 

و  است و نرمي با ملايمت از خواستن عبارت راودتن: مراوده «بلغزانيد؟وي

 پادشاه خطاب كه كساني . از جملهاست خواستن كام معني مخصوصا بهگاهي 

يعني:  «لله گفتند: حاش»عزيز مصر بود  زليخا زن هم شد، يکي شانحال شامل

 را به آن بتوانيم كه «نداريم از او سراغ ايو زشتي بدي ما هيچ» برخدا پناه

عزيز  زن» مبراست اتهامي از هرگونه يوسف ساحت . پسدهيماو نسبت 

آشكار  حق اكنون» از يوسف واهيكامخ خود به بر نفس اقراركنان «گفت

بسيار  بود، اكنون مانده خفا باقي در پرده مدتي حق كهيعني: بعد از آن «شد

از او  كه بودم من» اين كه كنممي اعتراف من درخشيد و اينك و واضح روشن

 نداده ، روياز من ايو كامخواهي مراوده گونهاو هيچ و از سوي «خواستم كام

و  خويش در مورد تبرئه كه در آنچه «است او از راستگويان شكو بي»است 

 .است من، گفته به و كامخواهي مراودهدادن نسبت 

  

َْلََّْيهَْدِيْكَيْدَْالْخَائِنِينَْ) ْاللََّّ ْ(52ذلَِكَْلِيَعْلَمَْأنَ يِْلَمْْأخَُنْهُْباِلْغَيْبِْوَأنََّ

تا  است آن براي» تهمت و نفي حيثيت اعاده درخواست «اين» سفيو «گفت»

 و بداند كه امنكرده خيانت او در نهان به من بداند كه»يعني: عزيز مصر  «او

 به باالغيب: من أخنه لم إني «رساندنمي جايي را به خائنان خداوند نيرنگ
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از  است، يا من غايب او از من كهدر حالي طور پنهاني به عزيز در مورد زنش

 .امنکرده غايبم، خيانت ديد وي

  

ْغَفوُرٌْ ْرَب ِي ْإنَِّ ْرَب يِ ْرَحِمَ ْمَا ْإِلََّّ ْباِلسُّوءِ ارَةٌ ْلَْمََّ ْالنَّفْسَ ْإنَِّ ْنَفْسِي ئُ ْأبَُر ِ وَمَا

 ْ(53رَحِيمٌْ)

نيز از سخن  . اينكليو  طور مطلق به «كنمنمي خود را تبرئه نفس و من»

كثير كرد. اما ابن خود عنوان تزكيه و عدم نفس هضم از باب كه است يوسف

و  عزيز است زن از سخن هر دو حکايت قبل و آيه اين كه است ترجيحا بر آن

 اگر ـ. پستر استمناسب داستان سياق قول، مشهورتر و به اين كند كهمي اضافه

است: چنين عزيز مصر باشد، معني زن از سخنان گويد ـ اينكثير ميابن كهچنان

 ويدر حق  پنهاني من بداند كه تا يوسف است آن براي گفتم را كه سخن اين

 با اين ولي را گفتم كرد، حقيقت سؤال از من پادشاه كه گاهو آن امنکرده خيانت

از نزد من  يوسف زيرا وقتي كنمنمي تبرئه خود را از خيانت وجود نفس

قطعا بسيار  نفس چرا كه» افگندم زندان و او را به كردم او خيانت به گريخت

 بدي به دادنفرمان  بشري نفس از شأن گمانيعني: بي «كندامر ميبدي  به

 تأثير طبعي در آن و شهوات داشته گرايش شهوات به نفس كهاينسبب است، به 

 را كه مگر كسي» دشوار است گرايش از اين آن و مهار كردندارد و بازداشتن 

 دارد. يا مگر آن نگاه در معصيت بر او و او را از افتادن «كند رحم پروردگار من

همانا »دارد  نگاه ورطه يندر ا را از افتادن كند و انسان رحمپروردگارم  كه وقت

 «.است مهربان آمرزنده پروردگار من
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گوييد درباره مي چه»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

كنيد و او  و اطاعتش داشته اگر او را گرامي كه داريد، رفيقي همراه به كه رفيقي

 رساند و اگر او را خوار سازيد و عريانمي امفرج بدترين را بپوشانيد، شما را به

الله! گفتند: يا رسول رساند؟ اصحابمي فرجام بهترين بداريد، شما را به و گرسنه

 خدايي . فرمودند: سوگند بهاست زمين در روي رفيق رفيقي، بدترين چنين اين

در ميان  كه شماست هايهمانا نفس رفيق اوست، اين قدرت در قبضه جانمكه 

 «.است پهلوهايتان

  

ْمَكِينٌْ ْلدَيَْناَ ْالْيوَْمَ ْإنَِّكَ ْقاَلَ ْكَلَّمَهُ ا ْلِنَفْسِيْفلَمََّ ْأسَْتخَْلِصْهُ ْبهِِ ْائتْوُنيِ ْالْمَلِكُ وَقاَلَ

ْ(54أمَِينٌْ)

 «خود كنم را مخصوص آوريد تا وي گفت: او را نزد من و پادشاه»

گردانند، خود مي را مخصوص نفيس چيزهاي كه است بر آن نشاهاعادت  زيرا

 با او سخن چون پس»باشند  نداشته سهمي هيچ در آن ديگران كهطوري به

بهتر آشنا  هايششايستگي و به گفت سخن با يوسف پادشاه يعني: چون «گفت

! آري «هستي و امين زلتتو امروز نزد ما با من گمانيوسف، بيگفت: اي »شد 

 پادشاه او را بر دل مهر و محبت و ارزشمند بود كه بزرگ چنان يوسف ارمغان

خود  پادشاه سخن اين كرد كه راسخ وي جان او را در اندرون نشاند و جايگاه

هر  كه نحوي و امانت، به و جايگاه جاه . مکين: صاحباست محبتي مظهر چنين

او را بر  پادشاه كه دارييابد، و امين: امانت دست بخواهد، بدان را از پادشاه چه

 بشمارد. سپرد، امينمي و مناصب از وظايف وي به كه راز كار خود، يا بر آنچه

  

ْ(55ْقاَلَْاجْعلَْنيِْعَلىَْخَزَائنِِْالْْرَْضِْإِن يِْحَفِيظٌْعَلِيمٌْ)
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امر  يعني: مرا متولي «بگمار سرزمين اين هايبر خزانهگفت: مرا  يوسف»

اين  . يوسفبگردان مصر و ذخاير خواروبار آن سرزمين هايخزانه نگهداري

 و محو ستم نشر عدالت به جايگاه كرد تا از اين مطالبه را از پادشاه منصب

 سويمصر به اهالي دعوت در جهت ايوسيله عنوان به مقام و از اين يافتهتوفيق 

 اين گرفتن عهده كند زيرا به استفاده بتان پرستش و ترك خداوند به ايمان

داد قرار مي اهدافش اين تحقق براي مطلوبي را در موقعيت مقام، يوسف

و  انيدو حساب سواد نوشتن با داشتن يعني: من «دانا هستم نگهبانيهمانا من»

 و آن ها و ذخاير هستمخزانه اين حفظ و نگهباني، نگهبان كارهاياز راه مانند آن

و درآمد و بر  و تفريق جمع وجوه و به كنمنمي صرف آن را در غير مصارف

 .دانايم خوبيآمد آنها به

  

ْمِنْهَا أُ ْيَتبَوََّ ْالْْرَْضِ ْفِي ْلِيوُسُفَ ْمَكَّنَّا ْمَنْْْوَكَذلَِكَ ْبِرَحْمَتِناَ ْنصُِيبُ ْيشََاءُ حَيْثُ

ْ(56ْنشََاءُْوَلََّْنضُِيعُْأجَْرَْالْمُحْسِنِينَْ)

و  او جايگاه يعني: به «بخشيديم تمكن سرزمين را در آن يوسف گونهو بدين»

 تا بدانجا كه مصر عطا كرديم در سرزمين مهم و نفوذي نيکو و قدرت مقامي

 هر جا كه در آن كه»شد مي و امر او رهبري رأي مصر از پايگاه فرمانروايي

بخواهد، فرود آيد و  مصر كه يعني: تا در هر جا از سرزمين «بخواهد قرار گيرد

 تصرف خويش در منزل شخص كند كه تصرف چنان گزيند و در آنسکني 

 پس «رسانيمخود را مي رحمت» خويش از بندگان «خواهيم هر كهبه»كند مي

را  و مزد نيكوكاران» كنيممي رحم بر وي خويش و انعامدر دنيا با احسان 

 بر بلاي كه گاهنکرديم؛ آن را ضايع مزد يوسف كهگونه همان «كنيمنمي ضايع
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 ما، خود را در هنگام ما و حاضر و ناظر دانستن رضايجهت  ما صبر كرد و به

 اختيار كرد. وپاكدامني و عفت داشت ه، نگاهفتن

پادشاه  در نظام ومنصبمقام گرفتن عهده به كهكند بر اينمي دلالت كريمه آيه

از  و عدل حق در برپاداشتن كه كسي كافر جايز است، اما براي ستمگر و حتي

شرط  خوردار باشد و بهبر نفسياعتماد به و از چنين بوده خود مطمئن ناحيه

بر  دليل كريمه آيه كهنباشد. چنان ستمگر موافق آن با مراد و هواي كارشكه اين

و  مقام دار شدنعهده براي و اظهار آمادگي حکومت طلب كه استآن 

 و اين است مطمئن خويش و علم و دين نفس به كهكسي مسئوليت، براي

 در حديث امارت از طلب وارده . اما نهيا نيز دارد، جايز استر شايستگي

لا »فرمودند:  سمره بنعبدالرحمن به خطاب صخدا رسول كه ذيل شريف

 در برپا داشتن كه است ناظر بر كساني ;...«نکن امارت : درخواستالإمارة تسأل

 كه ايو ناتواني ضعف د، نظر بهاعتماد ندارن خويش عامه، بر نفس ولايت حق

: (فلًََْتزَُكُّواْأنَْفسَُكُمْْ)كريمه:  آيه در اين نفس و تزكيه از خودستايي دارند. نهي

 پاك عدم به انسان كه است نيز ناظر بر حالتي« 31نجم/« »نکنيدخود را تزكيه »

پردازد و از مي خويش تزكيه به با وجود آن ولي داشته خود آگاهي نفس بودن

 فوق، بر يوسف از دو حالت يك هيچ كه است كند. و روشنميخود ستايش 

 .نداشتانطباق  پيامبر

  

َّقوُنَْ) ْ(57ْوَلَْجَْرُْالْْخَِرَةِْخَيْرٌْلِلَّذِينَْآمََنوُاْوَكَانوُاْيتَ

كردند، مي رهيزگاريو پ آورده ايمان كه كساني براي اجر آخرت و البته»

 پيامبرش براي آنچه دهد كهخبر مي خداوند متعال سانبدين «بهتر است
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تر و است، بزرگ كرده ذخيره آخرت در سراي با تقوي وديگر مؤمنان يوسف

 .دنياست تر از نعمتهايبيشتر و باشکوه

  

ْ(58فهَُمْْوَهُمْْلهَُْمُنْكِرُونَْ)وَجَاءَْإخِْوَةُْيوُسُفَْفدَخََلوُاْعَلَيْهِْفَعَرَْ

سرزمين  به آمدنشان . سببكنعان مصر از سرزمين به «آمدند يوسف و برادران»

و  فراخ گرديد و سالهاي دار وزارتعهده يوسف چون بود كه مصر اين

 سرزمين در رسيد، قحطي سختي سالهاي آن شد و در پي سپري حاصلخيزي

با  يوسف بود كه مرحله رسيد، در اين كنعان سرزمين و به را فراگرفتمصر 

 و لشکريانش و خود و پادشاه پرداختمي غله عادلانه توزيع به احتياط تمام

 و تمام كمال را به جوييخوردند و صرفهروز مي غذا در ميانه وعدهفقط يك 

و اقطار پيچيد و  اكناف مصر به و داد يوسف عدل آوازه كردند. پسميرعايت 

 است؛ روش آمدند. گفتنيمصر مي به آذوقه دريافت ها براياز دور دست مردم

نفر بيشتر از  يك به سال يك در طول بود كه چنين غله در كار توزيع يوسف

بودند  نيز جزء كساني يوسف برادران بود كه برهه داد. در اينشتر نمي بار يك

بر او » يوسف برادران «پس»مصر آمدند  به آذوقه دريافت براياز كنعان  كه

 آنان بود كه جدا شده از آنان زيرا او هنگامي «را شناخت وارد شدند و او آنان

از  شاكودكي زيرا در هنگام «او را نشناختند آنان ولي»بودند سال  تمام مرداني

عيار  بود تمام شده شدند، او مرديوارد مي بر وي بودند و حالا كه او جدا شده

 .پادشاه يكو ابهت  و با شوكت

  

زَهُمْْبجَِهَازِهِمْْقاَلَْائتْوُنِيْبأِخٍَْلَكُمْْمِنْْأبَِيكُمْْألَََّْترََوْنَْأنَ يِْأوُفيِْالْكَيْلَْ اْجَهَّ وَلمََّ

ْ(59ْمُنْزِلِينَْ)وَأنَاَْخَيْرُْالْْ
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 خواسته كه از آذوقه و آنچه «مجهز كرد خواروبارشان را به آنان و چون»

آورد تا  حرف را به آنان كموگو شد و كموارد گفت داد، با آنان آنان بودند به

 يکي كه برادر بوديم كردند و گفتند: ما دوازده روايت وي را به خويشداستان 

ما نزد پدر بود و از  ترينداشته شد!! و او دوست نيستسربه در بيابان آناناز 

 دل آرامش سببپدر او را به كه مانده نزد پدر باقي ديگريبرادر اعياني  وي

را  موقعيت يوسف بود كه هنگام . در ايناست داشته نزد خود نگه خويش

 بار كهيعني: اين «آوريد خود را نزد من دريگفت: برادر پ»و  ديده مناسب

آوريد. منظور وي  خود را نيز نزد من آمديد، برادر پدريمي آذوقه تهيه براي

 بينيد كهمگر نمي»بود. و افزود:  ( خود وي)اعيانيبرادر پدرومادري « بنيامين»

 و من» است سته منو پيو هميشگي شيوه واين «دهممي را تمام پيمانه من

 نيکويي شما را به كهآيد چنان نزد من كهكسي براي «هستم ميزبانان بهترين

را  كرد تا آنان پذيرايي وجه بهترين به از آنان ! يوسف؟ آريكردم ميهمانداري

 كند. مجدد برانگيزد و تشويق آمدن به

  

ْ(61ْكَيْلَْلَكُمْْعِنْدِيْوَلََّْتقَْرَبوُنِْ)فإَِنْْلَمْْتأَتْوُنيِْبهِِْفلًََْ

اگر او را نزد  پس»را تهديد كرد و گفت:  برادر، آنان نياوردن در صورت سپس

 صورت يعني: در آن «نيست ايپيمانه شما هرگز نزد من نياورديد، براي من

 كه «نشويد يكنزد من و هرگز به» فروشمشما نمي را به چيزي هرگز درآينده

 و هم كرده پذيرايي بار هماين  كهچنان كنمنمي از شما پذيرايي صورتدر آن 

 .دادم شما تمامرا به پيمانه

  

ْ(61ْقاَلوُاْسَنرَُاوِدُْعَنْهُْأبَاَهُْوَإنَِّاْلَفاَعِلوُنَْ)
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او را از پدر يعني:  «باز دارد تا از او دست با پدرش كنيموگو ميگفتند: گفت»

پدر را  كرد تا دل خواهيم و كوشش سعي تمام جديت و به خواست خواهيم

 تو را بر آورده خواهش و اين سازيم راضي آوردنش او را به آورده دستبه

 از پدر باز خواهيم و فريب او را با نيرنگ بود كه اين قولي: مرادشان . بهكنيم

 اين و ما البته»آورد  او را نزد تو خواهيم شده كه ر تدبير و ترفنديه ستاند و به

 ورزيد. نخواهيم كوتاهي هيچ و در آن «كردكار را خواهيم 

  

ْإلِىَْ ْانْقلََبوُا ْإذِاَ ْيَعْرِفوُنهََا ْلَعلََّهُمْ ْرِحَالِهِمْ ْفيِ ْبِضَاعَتهَُمْ ْاجْعلَوُا ْلِفِتيْاَنهِِ وَقاَلَ

ْ(62ْعلََّهُمْْيرَْجِعوُنَْ)أهَْلِهِمْْلَْ

يعني:  «بگذاريد را در بارهايشان خود گفت: بضاعتشان غلامان به و يوسف»

را  خواروبارشان بگذاريد كه ظرفهايي در همان را نيز پنهاني شانسرمايه

از  آنان؛ عبارت نبرند. بضاعه: سرمايه پي خود بدان كه ايگونه ايد، بهنهاده

 آذوقه بودند تا با آن آورده با خود از ديار خويش بود كه اينقرههمهاي در

را بازيابند، باشد  گردند، آنخود برمي نزد خانواده تا وقتي»كنند  خريداري

اند، گرفته بهايي هيچ خواروبار را بي آن بدانند كه يعني: وقتي «باز آيند آنان كه

 شوند تا مجددا بهمي و تشويق بردهخود پي در حقاحترام  و ارج اين لابد به

 است، سپاسگزاري آنها شده در باره كه احسانياين  به مصر برگردند و نسبت

امر  از اين يوسف آنان، نگراني كالا به بهاي برگرداندنحکمت  كنند. شايد هم

 مصر برگردند. يا كرم خريد آذوقه به رايپيدا نکنند تا مجددا ب آنها بهايي بود كه

بگيرد.  پولي را نداد تا از پدر و برادرانش اجازه او اين به يوسف و بزرگواري

 پول آن ;تصور كنند برادرانش بود كه اين سرمايهاو از برگرداندن  يا انگيزه
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شده،  كه هم امانت داندنبرگر بنابراين، جهتشده  نهاده شاناشتباها در باروبنه

 برگردند. دوباره

  

اْرَجَعوُاْإلِىَْأبَِيهِمْْقاَلوُاْياَْأبَاَناَْمُنعَِْمِنَّاْالْكَيْلُْفأَرَْسِلْْمَعَناَْأخََاناَْنَكْتلَْْوَإنَِّاْ فلَمََّ

ْ(63لهَُْلَحَافِظُونَْ)

پدر!  تند: ايگف» آذوقه با آن همراه «بازگشتند پدر خويش سويبه چون پس»

برادر  را در مورد آوردن يوسف سخن در آينده، سپس« شد از ما منع پيمانه

تا پيمانه  را بفرست» بنيامين «با ما برادر ما پس»و گفتند:  گذاشته در ميان باوي

جديد  او. يعني: اگر او را بفرستي، پيمانه فرستادن سبب به از آذوقه «بگيريم

يعني:  «و همانا او را» گرديممي محروم پيمانه از دريافت يم، در غير آنگيرمي

 برسد. اييا ناراحتي او آسيب به كهاز آن «نگهبانيم»را  بنيامين برادرمان

  

ْحَا ْخَيْرٌ ُ ْفاَللََّّ ْقَبْلُ ْمِنْ ْأخَِيهِ ْعَلىَ ْأمَِنْتكُُمْ ْكَمَا ْإلََِّّ ْعَلَيْهِ ْآمََنكُُمْ ْهَلْ ْوَهُوَْقاَلَ فظًِا

احِمِينَْ)  (64ْأرَْحَمُْالرَّ

از  پيش كه گونهمگر همان بينمنمي او امين شما را در حق» يعقوب «گفت»

 آنان ترسيد كه از آن يعقوب «بودم گردانيده امين اين، شما را بر برادر وي

كردند و  خيانت سفدر مورد يو كهكنند چنان او خيانت نيز به در مورد بنيامين

 همانا ما نگهبان: »(وَإِنَّاْلهَُْلَحَافِظُونَْ) بودند كه: نگفته هم يوسف مگر در حق

 «مهربانان ترينمهربان و اوست است نگهبان خدا بهترين پس»؟! «او هستيم

بر  يوسفديدار  به فراوانم و اشتياق امو ناتواني خاطر پيريبهتعالي  يعني: حق

بر  برگرداند پس من او را به خداوند كه اميدوارم خواهد كرد و من رحم من

 .است مهربانان و او بهترين كردم او توكل
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ْنَبْغِيْهَذِهِْ ْمَا ْأبَاَناَ ْياَ ْقاَلوُا ْإلَِيْهِمْ ْرُدَّتْ ْبضَِاعَتهَُمْ ْوَجَدوُا ْمَتاَعَهُمْ ْفَتحَُوا ا وَلمََّ

ْوَنَزْداَدُْكَيْلَْبعَِيرٍْذلَِكَْكَيْلٌْيسَِيرٌْبِضَاعَتنَُْ ْوَنمَِيرُْأهَْلَناَْوَنحَْفظَُْأخََاناَ اْرُدَّتْْإلِيَْناَ

(65ْ)ْ

 مصر برده به كه «خود را خودرا باز كردند، سرمايه بار و بنه كهو هنگامي»

! تند: پدرجانخود يافتند، گف به شده بازگردانده»بخرند  آذوقه بودند تا با آن

پرور نيکو منظر، بعد از  رعيت پادشاه از اين «خواهيممي چهاز اين ديگر بيش

را  مانسرمايه كرده؛ چراكه بسياري و شفقت بزرگ احسانبا ما چنين  كهآن

 و اكرام داشته گرامي سخت ايمبوده نزد وي كه و ما را در هنگامي برگردانده

 بگوييم ديگر چه است: بعد از اين معني اين به ﴾مَاْنَبْغِيْ﴿قولي:  ؟ بهتاس كرده

 كه ماست سرمايه اين» بيفزاييم برايت كه را بيابيم بالاتر از اين توصيفي و چه

 چنين مان سرمايه بر ما با بازگرداندنكه  كسي پس «شده ما باز گردانده به

 لذا اي است و قدرداني سزاوارستايش راستي است، به كرده و احساني فضل

 خانواده و براي» ببريم و بنيامين را نيز با خودمان برويم كه بده ما اجازه پدر! به

را  بنيامين «وبرادر خود» است و خوراك ميره: غله «آوريممي خود آذوقه

 سبب به« آوريممي و زياده» داريبيم  بر وي تو كه از آنچه «كنيممي نگهباني»

بار  اين كه برآنچه شتر ديگر را، افزون يعني: بار يك «شتر يك پيمانه»او  بردن

شتر بر پادشاه، بار يك  يعني: افزودن «ناچيز است ايپيمانه و اين» ايمآورده

شمرد و بر ما ا هرگز بسيار نمير بار اضافهو او اين  است و ساده سهل كاري

 كند.نمي مضايقه درآن

  

ْأنَْْيحَُاطَْبِكُمْْفلَمََّْ ِْلَتأَتْنَُّنيِْبهِِْإلََِّّ اْقاَلَْلنَْْأرُْسِلهَُْمَعَكُمْْحَتَّىْتؤُْتوُنِْمَوْثقِاًْمِنَْاللََّّ

ُْعَلىَْمَاْنَقوُلُْوَكِيلٌْ) ْ(66ْآتَوَْهُْمَوْثقَِهُمْْقاَلَْاللََّّ
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 «بدهيد من خدا به نام به عهدي كهتا آن فرستمهرگز او را با شما نميگفت: »

 آن كه باشم گرمو پشت اعتماد كرده آن به بتوانم بدهيد كه چيزي من يعني: تا به

باز  حتما او را نزد من كه»است:  خداوند متعال نام چيز، فقط سوگند شما به

بر  من را به بنيامين سوگند ياد كنيد كه خداوند نام يعني: بايد به «آوريد

از  وي كار دربارهچاره  كهيعني: مگر آن «گرفتار شويد كهمگر آن»گردانيد مي

 نزد من شود اين اگر چنين شويد كه هلاك وي اختيار شما برود، يا در پاي كف

د خود را با او استوار عه چون پس»شما خواهد بود  براي موجه عذري

خداوند » يعقوب «گفت»سوگند خوردند نزد وي  خدا نام يعني: به «كردند

 ايامر پنهاني زيرا هيچ و ناظر است يعني: آگاه «است وكيل گوييممي بر آنچه

و  كرده عهدشکني كه است كساني او كيفردهنده ماند. پسنمي مخفي بر وي

 گذارند.را زير پا مي سوگند خود

  

ْأغُْنيِْ ْوَمَا قةٍَ ْمُتفَرَ ِ ْأبَْوَابٍ ْمِنْ ْوَادْخُلوُا ْوَاحِدٍ ْباَبٍ ْمِنْ ْتدَْخُلوُا ْلََّ ْبنَيَِّ ْياَ وَقاَلَ

ِْعَليَْهِْتوََكَّلْتُْوَعَلَيْهِْفلَْيتَوََكَّلِْالْمُتوََك ِْ ْلِلََّّ ِْمِنْْشَيْءٍْإنِِْالْحُكْمُْإلََِّّ لوُنَْعَنْكُمْْمِنَْاللََّّ

(67ْ)ْ

از  يعقوب «شهر وارد نشويد به دروازه از يك ! همهمن پسران و گفت: اي»

اگر  افتاد كه انديشه ترسيد بنابراين، در اين آنان به همگاني و آفتي زيان رسيدن

سبکتر خواهد  باشند، مصيبت جدا و پراكنده شهر از هم ورود به در هنگام ايشان

يکجا  وي اگر فرزندان ترسيد كه از آن جمهور مفسران: يعقوب قولبه بود. 

 و با هيبت بسيار زيبا و با ابهت برسد زيرا ايشان زخمي چشم ايشان باشند، به

 اين مرد بودند كه يك فرزندان و هيبت، همه و ابهت زيبايي اين بودند و در عين

 «وارد شويد مختلف هاياز دروازه بلكه» است مزخو چشم شگفتي نيز موجب
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قصد  كسي چنانچه ;بمانيد سلامت كه است آن تر به شايسته روشزيرا اين 

 چيزي توانمنمي» سفارش با اين «من و البته»باشد  شما را داشتهبه رساندن زيان

از  توانمنمي تدبير خويش ينبا ا يعني: من «خدا را از شما دور بدارم از قضاي

 عزوجل نمايم، اگر خداي شما جلب را براي يا منفعتي كنم را دفع شما زياني

حكم، جز از »نرساند  شما نفعي به سفارشم اين وسيله به باشد كه داشته اراده

 اتدر كائن و هر چه اوست از آن درآفرينش يعني: تصرف «خداوند نيست آن

 را تباه وراناگر بخواهد تدبير انديشه اوست؛ پس فرمان دهد بهمي روي

 يابند كهمي سامان اسبابي كارها بهوي كوني سنن بر مبناي گرداند، هرچند كهمي

 بر او توكل» است كرده و وابسته موكول اسباب وجود آن ها را بهاو مسبب

و  كردم و بر او تکيه نمودهاو تفويض  به را جملگي رمكا يعني: سروته «كردم

و » او سپردم و عنايترحمت  نفحات و به مشيت قبضه به را محکم كارم رشته

و  خداوند متعال كار به توكل: سپردن «كنند بايد براو توكل كنندگان توكل

 .اوست به كردنتکيه

 خدايبه  زخماز چشم هميشه صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 شيطان كل من الله التامة أعوذ بكلمات»گفتند: بردند و ميمي پناه عزوجل

 از شر هر شيطاني برممي خداوند پناه تامه كلمات به لامة: عين كل ومن وهامة

 كه در صورتي . ولي«بدي هر چشم زخمو از چشم ايموذي و از شر هر حشره

كند،  بركت زند دعايبد مي چشم وي به كهكسي  در حق زننده زخمچشم

الخالقين،  الله أحسن تبارك»است:  دعا اين رساند، آننمي زيانيوي بد به  چشم

است، بار خدايا! در  آفرينندگان نيکوترين كه خدايي است : بزرگفيهبارك  اللهم

 «.بنهو بركت ا
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ْ ْإلََِّّ ْشَيْءٍ ْمِنْ ِ ْاللََّّ ْمِنَ ْيغُْنِيْعَنْهُمْ ْكَانَ ْمَا ْأبَوُهُمْ ْأمََرَهُمْ ْحَيْثُ ْمِنْ ْدخََلوُا ا وَلمََّ

ْالنَّاسِْلََّْ ْأكَْثرََ ْوَلَكِنَّ ْعَلَّمْناَهُ ْلِمَا ْعِلْمٍ ْلذَوُ ْوَإنَِّهُ ْفيِْنفَْسِْيَعْقوُبَْقَضَاهَا حَاجَةً

ْْ(68ْيَعْلمَُونَْ)

يعني: از « بود، وارد شدند دستور داده آنان به پدرشان كه گونههمان و چون»

 دفع از سر آنان توانستنمي» دروازه از يك وارد شدند، نه مختلف هايدروازه

 وي يعني: از جانب «در برابر خدا» مختلف هايورود از دروازه اين «كند

 كه اين بود، از جمله مقدر كرده بر آنان خداوند كه از چيزهايي «راچيزي »

 كهجز اين»دارد  را نزد خود نگه ، بنيامينيوسف بود كه مقدر كردهتعالي  حق

 بر فرزندانش وي نياز، شفقت آن كه «بود برآورد در دلش را كه نيازي يعقوب

 سفارش، برآورده از خود را با آنني اين بود پس آنان سلامتيبه  وي و علاقه

 وقتي پديد آمد كه قراريو بي تشويش اين قولي: درضمير يعقوب كرد. به

در  كه ايشجاعتمندانه و سيماي و شمايل شکل را با آن مصر آنان پادشاه

 خواهد ورزيد، يا از آنان حسد و كينه آنان يکجا ببيند، به هويداست وجودشان

و »برساند  گزندي ايشان به است لذا ممکن خواهد گرفت در دل و بيم ترس

 به از توسل «بوديم بدو آموخته آنچه از بركت» يعني: يعقوب «او گمانبي

 فراوان «دانشي داراي»بر ما  وي توكل وقت احتياط و در عين و گرفتن اسباب

انبياي  دانند كهدانست، يا نمياو مي كهچنان «اننددنمي بيشتر مردم بود ولي»

 دانايند.حقايق  اين به ‡الهي

  

اْدخََلوُاْعَلىَْيوُسُفَْآوََىْإلَِيْهِْأخََاهُْقاَلَْإِن يِْأنَاَْأخَُوكَْفلًََْتبَْتئَِسْْبمَِاْكَانوُاْ وَلمََّ

ْ(69يَعْمَلوُنَْ)
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يعني:  «داد را نزد خود جاي رشوارد شدند، براد بر يوسف كه و هنگامي»

 قولي: يوسف . بهرا در كنار خود گرفت خود بنيامين برادر اعياني يوسف

تعداد آنها  دهند و چون جاي منزل را در يك از برادرانش داد تا هر دو تن فرمان

شوند،  توجهديگر م برادران كهآنفرد ماند لذا بي بنيامين بود، برادرش تن يازده

برادر  گفت: همانا من»او  و به گرفت و در كنارش ساخت خود ملحق او را به

و  گفت وي و در خفا به را در خلوت سخن او اين «هستم» يوسف «تو

 برادران «پس، از آنچه»كرد:  و اضافه نساخت آگاه را بر آن ديگرش برادران

 «.مباش ، اندوهگينكردندمي»با ما  درگذشته

راز از  اين داشتن پنهان را به بنيامين يوسف آيد كهبرمي چنين آيات از سياق

در نزد  داشتنشنگاه  براي رسيد كه توافق دستور داد و با او به برادرانش

 خواهد انديشيد. ايخود،چاره

  

قَْ ْالس ِ ْجَعلََ ْبِجَهَازِهِمْ زَهُمْ ْجَهَّ ا ْالْعِيرُْفلَمََّ ْأيََّتهَُا نٌ ْمُؤَذ ِ ْأذََّنَ ْثمَُّ ْأخَِيهِ ْرَحْلِ ْفيِ ايةََ

 ْ(71إِنَّكُمْْلسََارِقوُنَْ)

 كه «را آبخوري مجهز كرد، جام ساز و برگشان را به آنان كه هنگامي پس»

ر د»شد مي استفاده پيمانه عنوان به از آن نوشيد، سپسمي آب با آن قبلا پادشاه

از  شده خريداري غله در آن بود كه رحل: ظرفي «نهاد» بنيامين «بار برادر خود

 در داد كه بانگ ايندا دهنده» دستور يوسف به «سپس»شد مي مصر نهاده

 ايعير: شتر سواري «قطعا شما دزد هستيد»! كاروانيان يعني: اي «كاروان اي

 .است شده هادهن بر آن بار و بنه كهاست
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(ْقاَلوُاْنفَْقِدُْصُوَاعَْالْمَلِكِْوَلِمَنْْجَاءَْبه71ِِْقاَلوُاْوَأقَْبلَوُاْعَلَيْهِمْْمَاذاَْتفَْقِدوُنَْ)

ْ(72ْحِمْلُْبعَِيرٍْوَأنَاَْبهِِْزَعِيمٌْ)

« آنان به كهدر حالي ;گفتند»را شنيدند:  سخن اين يوسف برادران چون پس

 گمبودند: چه كرده روي» از مأموران دردهنده بانگ آن به كه ر حالييعني: د

صواع:  «ايمكرده را گم پادشاه پيمانه» يوسف مأموران «ايد؟ گفتندكرده

يعني:  «بار شتر خواهد بود را بياورد، يك آن كه هر كس و براي» است پيمانه

را بياورد،  آيد ـ آن عمل به و تفتيش بازرسي وي از كهآنـ بي داوطلبانههر كس 

 و من»افزود:  منادي آن . سپسدارد. بعير: شتر مذكر است بارشتر جايزه يك

 شود. او داده بار به اين كه ضامنم يعني: من «هستم وعدهاين  ضامن

  

ِْلَقدَْْعَلِمْتمُْْمَاْجِئنْاَْلِنفُْسِْ ْ(73ْدَْفيِْالْْرَْضِْوَمَاْكُنَّاْسَارِقِينَْ)قاَلوُاْتاَللََّّ

فساد  تا در زمين ايمما نيامده دانيد كهمي خدا سوگند شما خوب گفتند: به»

گفتند:  سوگند خوران يوسف يعني: برادران «ايمو ما هرگز دزد نبوده كنيم

ما از  و دامن مبراست اتهام ما از اين ساحت دانند كهمي و يارانش قطعا يوسف

 آن هايها و نمونهگونه از بزرگترين دزدي كه در زمين فسادافروزي پليدي

 مصر خوب به مانرا در سفر قبلي حقيقت و شما اين استباشد، پاك مي

 را به و آن نهاده را در بارهايمان مانسرمايه نيز بود كهدليل  همين ايد، بهدانسته

 .ماست امانتداري نهايت خود دليل اين ما برگردانديد كه

  

ْ(74ْقاَلوُاْفمََاْجَزَاؤُهُْإنِْْكُنْتمُْْكَاذِبِينَْ)
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 كه در آنچه «اگر دروغگو باشيد پس» منادي ، يا آنيوسف مأموران «گفتند»

نزد شما صورت،  يعني: در آن «؟چيست كيفر آن»كنيد ادعا مي تاناز برائت

 ؟.چيست پيمانه سرقت جزاي

  

ْ(75ْقاَلوُاْجَزَاؤُهُْمَنْْوُجِدَْفِيْرَحْلِهِْفهَُوَْجَزَاؤُهُْكَذلَِكَْنَجْزِيْالظَّالِمِينَْ)

در بار او پيدا  جام كه استكسي همان كيفرش» يوسف برادران «گفتند»

 كسي همان گرفتن پيمانه، يعني: كيفر دزدي «خود اوست كيفرش شود پس

بود  اين يعقوب دزد در آيين ! جزايدر بار او پيدا شود. آري پيمانهكه  است

ما »بود  كرده دزدي از وي كه گشت مي كسي آن برده يکسال مدتبه  كه

كيفر  گونهاين»كنند مي ستم سرقت با ار تکاب بر ديگران كه «را ستمكاران

 بود. سخن همين دقيقا در انتظار شنيدن هم و يوسف «دهيممي

  

ْكِدْنَاْ ْكَذلَِكَ ْأخَِيهِ ْوِعَاءِ ْمِنْ ْاسْتخَْرَجَهَا ْثمَُّ ْأخَِيهِ ْوِعَاءِ ْقبَْلَ ْبأِوَْعِيتَهِِمْ فَبدَأََ

ْنَرْْ ُ ْاللََّّ ْيشََاءَ ْأنَْ ْإِلََّّ ْالْمَلِكِ ْدِينِ ْفيِ ْأخََاهُ ْلِيأَخُْذَ ْكَانَ ْمَنْْلِيوُسُفَْمَا ْدرََجَاتٍ فعَُ

ْذِيْعِلْمٍْعَلِيمٌْ) ْ(76نشََاءُْوَفَوْقَْكُل ِ

 برادران يعني: بارهاي «آنان بارهاي» بازرسي «به» يوسف «كرد شروع پس»

كه  ايحيله كردن از خود و پنهان تهمت دفع براي «از بار برادرش پيش» گانهده

 بيرون از بار برادرش»را  يا پيمانه جام يعني: آن «را آن گاهآن»بود  انديشيده

ترفند را  او اين يعني: به «تدبير و ترفند آموختيم يوسف به گونهآورد، اين

از  خورده فريب شخص افتادن آن فرجام كه است اي. كيد: حيلهكرديم وحي

 آن دفع براي راهي هيچ كه است كند در امر ناخوشايندينمياحساس  كه جايي

 پادشاه و آيين رسم را طبق برادرش توانستاو نميچرا كه »وجود ندارد 
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 و شتم مورد ضرب بود كه كيفر دزد اين پادشاهزيرا در آيين  «كند بازداشت

 ـ مانند كهاين بدهد، نه است، غرامت دزديده را كه و دو برابر مالي قرار گرفته

او را اسير  ليكن»شود  ساخته برده سال يك مدت ـ به يعقوب شريعت

 كساني درجات»را بدو نمود  راه اين كه «خداوندمشيت  به» يوسف «گرفت

ها و و عطيه و معارف علوم انواع با بخشيدن «بريمبالا مي بخواهيم را كه

هر  و فوق» بلند برديم مواهب را با اين وسفي درجه كهچنان آنان ها بهكرامت

 است داده و برتري را با علم، رفعت ايشان خداوندكه از آنان «دانشي صاحب

. تر استبرتر و بلندمرتبه علمي، از ايشان از نظر مرتبه كه «است دانشوري»

 كهمگر اين نيست دانشمندي هيچ»گويد: مي جمله در تفسير اين بصري حسن

 شود و اوستمي منتهي عزوجل خداي كار بهكهتا اين است دانشمندي آن فوق

 كل فوق» ديگر: معناي قولي به«. قرار دارد و دانشوران دانايان بر فراز همه كه

 يخدا كه است و دانش، دانايي علم اهل است: برتر از همه اين« عليم علم ذي

 باشد.مي سبحان

  

ْيبُْدِهَاْ هَاْيوُسُفُْفيِْنفَْسِهِْوَلَمْ ْمِنْْقبَْلُْفأَسََرَّ ْلهَُ ْسَرَقَْأخٌَ قاَلوُاْإنِْْيسَْرِقْْفَقدَْ

ُْأعَْلَمُْبمَِاْتصَِفوُنَْ) ْمَكَاناًْوَاللََّّ ْ(77ْلَهُمْْقاَلَْأنَْتمُْْشَرٌّ

دزدي  بار بنياميني: اگر اين يعن «كرده اگر او دزدي» يوسف برادران «گفتند»

« بود كرده دزدي نيز برادرش از اين پيش»زيرا  كرده، دور از تصور نيست

 با منکر، بت مبارزه انگيزه به قولي: يوسف بود. به منظور آنها يوسف

 افگند. به و در راه را شکست و آن ربوده خويش را از جد مادري ايطلايي

بردند لذا در اينجا حسد مي بر وي در دل هنوز هم يوسف ديگر: برادران قولي
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 ـ حتي يوسف از سوي كاري دادند و اصلا چنين وي به دزدي نسبت دروغ به

را در ضمير خود  سخن اين يوسف پس» نداشت ـ سابقه بت در مورد آن

 وي به سخنشان اين را كه ايروحي آزار و صدمه يعني: يوسف «داشت پنهان

گفت: شما »خود  در دل را بروز نداد، ليکن وارد كرد، فروخورد و اصلا آن

 داديد و او از اين دزدي او نسبت به كه كسي از آن «خود بدتريد در منزلت

 كرديد آنچه شما بوديد كه . يعني: اينو مبراست كاملا پاكدروغين  نسبت

 گوياي كه ديگري پدر و افعال به گفتندر چاه، دروغ من  از افگندن ;كرديد

و ناروا، با  از باطل« كنيدمي وصف آنچه وخدا به» شماست و پستي دنائت

 «.داناتر است» بنيامين و برادرم من به دزدي دادن نسبت

  

ْ ْلهَُ ْإنَِّ ْالْعَزِيزُ ْأيَُّهَا ْياَ ْمِنَْقاَلوُا ْنرََاكَ ْإنَِّا ْمَكَانهَُ ْأحََدنَاَ ْفخَُذْ ْكَبيِرًا ْشَيْخًا أبَاً

ْ(78الْمُحْسِنِينَْ)

شد، آن  الزامي بنيامين ساختنخود برادران، برده  اعتراف اقتضاي به و چون

گفتند: اي »وي:  عاطفه و برانگيختن يوسف دلجويي كردند به شروع وقت

 شکيبايي وي تواند بر فراقنمي كه «دارد پير و سالخورده دريعزيز! همانا او پ

خود نزد پسر  كه قادر نيست سن و كهولت ضعف علت به پدرش كند، از سويي

 در قلب نزد تو بماند زيرا بنيامين كه «بگير وي جاي از ما را به يكي پس»آيد 

 از فراق كهبنابراين، او چنان نيستيم آن راياز ما دا يك هيچ دارد كه پدر منزلتي

همانا ما تو را »شود از ما نمي يك هيچ شود، از فراقمي دردمند و نالانبنيامين 

اين  با برآوردن و مخصوصا بر خود. پس مردم بر كافه «بينيممي از نيكوكاران

 .رسان و اتمام انجام را بر ما به خويش خواسته، احسان
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ْمَنْْوَجَدْناَْمَتاَعَناَْعِنْدهَُْإِنَّاْإذِاًْلَظَالِمُونَْ) ِْأنَْْنأَخُْذَْإِلََّّ  (79ْقاَلَْمَعاَذَْاللََّّ

خود را نزد وي  كالاي را كه جز كسي كهبر خدا از آن پناه» يوسف «گفت»

خودتان،  نابر فتوايب . پسنيست جز بنيامين و او كسي «كنيم ايم، بازداشتيافته

 صورت زيرا در آن» بجز وي فرد ديگري نه ما رواست او براي گرفتن برده

 .گيريم بردگي به جايشرا به گناهياگر بي «بود قطعا ستمكار خواهيم

  

ْ اْاسْتيَْئسَُواْمِنْهُْخَلصَُواْنجَِيًّاْقاَلَْكَبيِرُهُمْْألََمْْتعَْلمَُواْأنََّ أبَاَكُمْْقدَْْأخََذَْعَلَيْكُمْْفلَمََّ

طْتمُْْفيِْيوُسُفَْفلَنَْْأبَْرَحَْالْْرَْضَْحَتَّىْيأَذْنََْلِيْ ْوَمِنْْقبَْلُْمَاْفرََّ ِ مَوْثِقاًْمِنَْاللََّّ

ُْلِيْوَهُوَْخَيْرُْالْحَاكِمِينَْ) ْ(81أبَيِْأوَْْيحَْكُمَْاللََّّ

اين  مساعد به پاسخ دادن در وي و ياري يعني: از يوسف «از او چون پس»

 يعني: خود را به «رفتند خلوت تنها به كناننوميد شدند، مشورت»درخواست؛ 

كه  در سن «بزرگترشان گفت»كردند  با همديگر نجوا و مشورت كشيده كناري

 نامش كه و خرد است در رأي قولي: مراد بزرگترشان بود. به« روبيل»نامش

از  پدرتان دانيد كهمگر نمي»بود  شاناو رئيس كهاين دليل بود، به «شمعون»

 را حفظ كنيد و او را به پسرش كه« است استوار گرفته خدا پيماني نامشما به

تقصير  يعني: به «تقصير كرديد يوسف درباره هم از اين و پيش»برگردانيد  وي

 و رعايت نداشته نگاه وي د پدر را در بارهعه كهو اين يوسف خود در حق

 بيرون قدم»مصر  «سرزمين هرگز از اين من پس»نکرديد، نيز داناييد 

 من اجازه به پدرم كهتا وقتي» گزينممي اقامت درآن و پيوسته «گذارمنمي

ند و او ك داوري من يا خدا در حق» از آنشدن  مصر و خارج ترك به «دهد

)يا  جمله كند. در معنيمي حکم عدالتبه  كه زيرا اوست «است داوران بهترين

 است:  آمدهوجه كند( سه داوري من خدا در حق
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كند لذا با  حکم است را گرفته برادرم كه بر كسي امپيروزي به ـ خداوند 2

 .باز گيرم را از وي و برادرم بجنگموي 

 كند. ماجرا را وحي حقيقت يعقوب پدرم به ـ خداوند 1

 .ـ در مصر بميرم 3

  

ْوَمَاْ ْبمَِاْعَلِمْناَ ْإِلََّّ ْابْنكََْسَرَقَْوَمَاْشَهِدْناَ ْإنَِّ ْأبَاَناَ ْياَ ْفقَوُلوُا ارْجِعوُاْإلِىَْأبَيِكُمْ

ْ(81ْكُنَّاْلِلْغَيْبِْحَافظِِينَْ)

پدر بازگويند و گفت:  را به عذر خويش هدستور داد ك برادرانش به سپس

 «كرد دزدي ! پسرتبازگرديد و بگوييد: پدرجان پدرتان ! پيشبرادراناي»

 پادشاه پيمانه كردنبيرون بود كه آن سبب بنيامين، به در حق دزدي به حکمشان

از  «دانستيممي آنچه جز به نداديم و گواهي»كردند  مشاهده ويرا از باردان 

 و باطن تا كنه «نبوديم غيب علم و ما نگهبان» وي از باردانپيمانه  آوردن بيرون

 ايم، يا واقعيتما دانسته كه است امر همان آيا واقع شود كه ماجرا بر ما روشن

 ؟است آن برخلاف

بود  معني ( القاء اينبوديمن غيب علم تعبير: )و ما نگهبان از اين شايد هدفشان

مرتکب  اند، يا در حاليبوده خواب به ايشان كه كرده دزدي در حالي بنيامين كه

را فقط  بنابراين، حقيقت است بوده پنهان از چشمشان كه است شده دزدي

. يا است ظاهر قضيه مورد بر اساس در اين شانداند و گواهيمي خدا

تو عهد  به كه وقتي پس ايمامور دانا نبوده عواقب بود كه: ما به اينادشان مر

 كند؟.مي او دزدي كه دانستيممي گردانيم، چهرا بر ميسپرديم؛ بنيامين 

  

ْ(82نَْ)وَاسْألَِْالْقَرْيةََْالَّتيِْكُنَّاْفِيهَاْوَالْعِيرَْالَّتيِْأقَْبلَْناَْفِيهَاْوَإِنَّاْلَصَادِقوُ
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 «بپرسايم بوده در آن كه از دهي»! پدر بگوييد: پدرجان! بهبرادران اي «و»

 و از كارواني» مصر است، بپرس از قراي ما كه بودوباش محل ده يعني: از مردم

 به قافلهدر يك  با آنان همراه كه از كاروانياني يعني: همچنان« ايمآمده درآن كه

از  شده شناخته كاروانيان، مردمي قولي: آن . بهايم، بپرسبرگشته ارماندي

 .گفتيم در آنچه «گوييم و ما قطعا راست»بودند  يعقوب همسايگان

  

ْجَمِيعاًْ ْبهِِمْ ْيأَتْيِنَيِ ْأنَْ ُ ْعَسَىْاللََّّ ْجَمِيلٌ ْفصََبْرٌ ْأمَْرًا ْأنَْفسُُكُمْ ْلَكُمْ لتَْ ْسَوَّ ْبلَْ قاَلَ

ْ(83ْنَّهُْهُوَْالْعلَِيمُْالْحَكِيمُْ)إِْ

را شما امري  نفسهاي بلكه»را شنيد:  سخنانشان كه از آن پس يعقوب «گفت»

 در كار يوسف كه ايسابقه آنها را نظر به يعقوب «است شما آراسته براي

بار ديگر  گوييد بلکهشما مي كه نيست و گفت: چنين دانست داشتند، متهم

 كه سخنتان لذا اين است ديگر افگنده گردابي شما را به تانامارهنفسهاي 

 نکرده امر او دزدي و در واقع ديگر است كرد(، خود ترفنديدزدي  )پسرت

و جدا  بنيامين شما از بردن بود كه اين سخن از اين قولي: مراد وي . بهاست

 صبر من، صبري پس»ايد خود نداشته طلبيجز منفعتهدفي از من كردنش

 ايو گلايه از خود شکوه آن صاحب كه است صبر جميل: صبري« جميل است

 را به و كار خويش ( گفتهراجعون وإنا إليه )إنا للهاسترجاع  دهد بلکهبروز نمي

، يعني: يوسف «را انآن خداوند همه اميد كه»كند مي تفويض خداوند متعال

 من سويبه» است مانده در مصر باقي را كه و فرزند سومم بنيامين برادرش

و  محزون حال به داناست «استبا حكمت  يكجا باز آورد، همانا او داناي
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در مبتلا  و از جمله در كارها و قضا وقدر خويش است ، با حکمتمن پريشان

 .پريشاني اين به من ساختن

  

ْمِنَْالْحُزْنِْفَهُوَْكَظِيمٌْ تْْعَيْناَهُ وَتوََلَّىْعَنْهُمْْوَقاَلَْياَْأسََفىَْعَلىَْيوُسُفَْوَابْيَضَّ

(84ْ)ْ

 امتناع با آنان گفتنو از سخن «گردانيد روي از آنان» بعد ازآن، يعقوب «و»

اما هميشه  كهنه جديد، غم غم اين چرا كه !«بر يوسف دريغ و گفت: اي»كرد 

 از اندوه و چشمانش»بود  كرده زنده را در نهاد وي يوسف ور فراقشعله

شد و نابينا  تبديل سپيدي به چشمانش گريه، سياهي يعني: از بسياري «سپيد شد

را  خورد و آنخود را فرومي اندوه چرا كه «بود پر شده او از غم پس» گشت

 كرد.اظهار نمي

اگر به  كه است انساني ها، امريها و مصيبتدر سختي خوردن اندوه البته

 در حديث كهچنان نيست باشد، شرعا مذموم مقرون داريو خود نگه شکيبايي

گريستند و  ابراهيم پسرشان بر فوت صخدا رسول كه است آمده شريف

 پروردگارمان كه گيرد، اما جز آنچهمي گريد و دلمي چشم در حقيقت»فرمودند: 

 «.تو محزونيم ما از فراق ! البتهابراهيم و اي گوييمرا خشنود سازد نمي

  

ِْتفَْتأَُْتذَْكُرُْيوُسُفَْحَتَّىْتكَُونَْحَرَضًاْأوَْْتكَُونَْمِنَْالْهَالِكِينَْ) ْ(85ْقاَلوُاْتاَللََّّ

« كنيرا ياد مي يوسف پيوسته خدا سوگند كه به» يعقوب فرزندان «گفتند»

و دلتنگي،  فراق احساس و از شدت و اندوه و درد و دريغ تأسف از روي

يا  در جسم حرض: تباهي «تا زار و نزار شوي» داري را بر زبان نامش پيوسته
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و  «گردي شدگانكيا از هلا» است يا مانند آن از اثراندوه، يا پيري در عقل

 .بميري

 انگيزهو اندوه، به  پدر از گريه سخن، بازداشتن از اين يعقوب فرزندان هدف

بودند. غمهايش  اين خود سبب آنان بود، هرچند كه بر وي و دلسوزي شفقت

ـ بودند ادعا كرده  كهاست، يا ـ چنان رفته ديگر از ميان پدر! يوسف يعني: اي

ديگر ديد. پس  هرگز او را نخواهي و ديگر تا بميري است خورده او را گرگ

 دارد؟. سودي چه حالت به و ناله گريه

  

ِْمَاْلََّْتعَْلمَُونَْ) ِْوَأعَْلَمُْمِنَْاللََّّ ْ(86قاَلَْإنَِّمَاْأشَْكُوْبثَ يِْوَحُزْنيِْإلِىَْاللََّّ

خود را  سخت و اندوه غم شكايت نم كه نيست جز اين» يعقوب «گفت»

 طوريرسد، بهبار مياز امور بسيار اندوه انسان به كه بث: آنچه «برمخدا ميپيش

. پس قادر نيست آن كردن او بر پنهان كه و دشوار است سخت چنان اندوه آنكه

شما  را كه آنچهخدا  و از جانب» است اندوه و دشوارترين بزرگترين« بث»

قولي:  . بهبر مصيبت دادنش و پاداش وي و احسان از لطف «دانمدانيد مينمي

 يوسف بودن بر زنده وحي از طريق اشسخن، آگاهي از اين مراد يعقوب

، يوسف رؤياي بود كه حقيقت اين به علمش ديگر: مراد وي قولي بود.به

 كند.پيدا مي و حتما تحقق است بوده راستينرؤيايي 

  

ْلََّْ ْإِنَّهُ ِ ْاللََّّ ْرَوْحِ ْمِنْ ْتيَْئسَُوا ْوَلََّ ْوَأخَِيهِ ْيوُسُفَ ْمِنْ ْفتَحََسَّسُوا ْاذْهَبوُا ْبَنيَِّ ياَ

ْالْقَوْمُْالْكَافرُِونَْ) ِْإلََِّّ  (87ْيَيْئسَُْمِنْْرَوْحِْاللََّّ

تحسس:  «كنيد تحسس و برادرش ! برويد و از يوسفمن پسران اي»

 و از روح»وجو در كار شر وجودر كار خير است، اما تجسس، جستجست
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 به از آن انسان كه و هر چه «نوميد مباشيد» وي و فرج يعني: از گشايش «خدا

 كافران زيرا جز گروه»شود مي ناميده« روح»ببرد،  و نشاط درآيد و لذت جنبش

و  سبحان خداي قدرت به زيرا كافران «شودوميد نميخدا ن از رحمت كسي

 ندارند. وي، علمپنهاني  و الطاف عظيم صنع

  

ْوَجِئنْاَْببِضَِاعَةٍْمُزْجَاةٍْ اْدخََلوُاْعَلَيْهِْقاَلوُاْياَْأيَُّهَاْالْعَزِيزُْمَسَّناَْوَأهَْلَناَْالضُّرُّ فلَمََّ

قِينَْ)ْفأَوَْفِْلَناَْالْكَيْلَْوَتصََدَّقْْ َْيَجْزِيْالْمُتصََد ِ ْاللََّّ ْ(88عَلَيْناَْإنَِّ

 وارد شدند، گفتند: اي» بر يوسف يعني «بر او» بار سوم برادران «چون پس»

 اند كهفهميده ، چنينبر يوسف« عزيز»لقب  از اطلاق از مفسران برخي «عزيز

قول  بود ولي مصر نشسته هيدر مسند پادشا مولايش مقام به وقت او در اين

 بزرگ و منصبي مقام هر صاحب در مصر براي« عزيز»لقب  كه است اين راجح

 رسيده ما آسيب ما و خانواده به»عزيز  گفتند: اي ! برادران. آريرفتكار ميبه

 جو نيازمندي، رن باران، گرسنگي ما از كمي ما و خانواده يعني: به «است

 «ايمناچيز آورده ايو سرمايه» است رسيده و ناتواني وبيماري، ضعف

كنند پذيرند و مسترد ميرا نمي مقداري، آنو بي كمي سببتجار بهكه  ايسرمايه

 افزون كه آنچه يا به «كن و بر ما تصدق بده و كمال تمام ايماپيمانه به پس»

 كه ايسرمايه بودنپوشيدن از ناسره چشم دهي، يا بها ميم به مانبر سرمايه

خدا  كه»بود  آنان برادر به برگرداندن . يا مرادشانايمباخود آورده

 ساختند. مخاطب ايمان زبان در اينجا او را به «دهدمي را پاداش دهندگانصدقه

  

ْ(89ْوَأخَِيهِْإذِْْأنَْتمُْْجَاهِلوُنَْ)ْقاَلَْهَلْْعَلِمْتمُْْمَاْفَعلَْتمُْْبِيوُسُفَْ
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قرار داشتند، از  درآن اشخانواده را كه و روز سختي حال يوسف چون پس

دو فرزند  دادنرا در از دست  وي سخت شنيد و پدر و اندوه برادرانش زبان

او  ندر جا بر پدر و برادرانش و شفقت و رأفت يادآورد، رقت به محبوبش

گفت: آيا دانستيد »دارد و  خود را نگاه نتوانست از اين پا كرد و بيشبهشوري 

 كه گناهي به كه گاهآن« كرديد؟ چه و برادرش بوديد با يوسف نادان كه وقتي

 كوتاه اعمال آن فرجام از درك معرفتتان نداشتيد و پايه بود، علم اعمالتان در آن

 سبحان خداي كه است كردند، همان با يوسف آنچه كهذكر است  شايانبود؟ 

و  كردند، اندوه بنيامين با برادرش كرده، اما آنچه را بيان آنداستان  سوره در اين

ها و افگندند و اهانت وي در جان يوسف برادرشاز فراق  بود كه دردي

دردها و  چه ـ كه ـ يعقوب ديد. از پدرشمي ازآنان بنيامين بود كه تحقيرهايي

پدر و والا  تعظيم سببنبرد، به بود ـ نام كشيده و بنيامين وي ها در فراقاندوه

 .وي قدر و جايگاه شمردن

  

ُْعَلَْ ْاللََّّ يْناَْإِنَّهُْمَنْْيتََّقِْقاَلوُاْأئَِنَّكَْلَْنَْتَْيوُسُفُْقاَلَْأنَاَْيوُسُفُْوَهَذاَْأخَِيْقدَْْمَنَّ

َْلََّْيضُِيعُْأجَْرَْالْمُحْسِنِينَْ) ْاللََّّ ْ(91ْوَيَصْبرِْْفإَِنَّ

و  تعجب از روي سؤالشان اين «؟تو خود يوسفي تحقيق گفتند: آيا به» برادران

ْفَعلَْتمُْْ) گفت: يوسف كهمجرد اين به قولي: آنان بود. به زدگيشگفت مَا

را شناختند زيرا  كرديد؟(، يوسفچه و برادرش : )با يوسفْ(فَْوَأخَِيهِْبِيوُسُْ

 كسي جز يوسف خود آمدند و فهميدند كه به سخن، يکباره اين با شنيدن

گفت: »بگويد  سخن باره در اين لحني با چنين موقعيت تواند در اينديگر نمي

شما  كه هستمغريبي  مظلوم همان من !او گفت: آري گويي «يوسفمآري، من 

را  وي كردننيست و سر به و قصد كشتن پنداشته حلال وي را در حق حرام
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 به»ايد روا داشته نيز ستم بر وي كه «است من» مظلوم «برادرو اين »كرديد 

و  مقام الا بردنو زندان، ب از چاه دادنم با نجات «نهاد خداوند بر ما منت راستي

. و پر محنت سخت بعد از فراقي و الفت وصل اسباب كردن و فراهم جايگاهم

 يادآوري آغاز نمايد، به و عتاب سرزنش به كهاز آن قبل يوسفبود كه چنين

 نيكوكاران كند، خدا پاداش تقوا و صبر پيشه هر كه گمانبي»شتافت  نعمت

عظيم  فضل بيان از هر چيز، به قبل يوسف بود كه سانبدين «كندمينرا ضايع 

 اقرار كرد. و بدان پرداخت بنيامين بر خود و بر برادرش خداوند

  

ُْعَلَيْناَْوَإنِْْكُنَّاْلخََاطِئِينَْ) ِْلَقدَْْآثَرََكَْاللََّّ ْ(91ْقاَلوُاْتاَللََّّ

گفتند: »و  كرده اعتراف يوسف و برتري فضل به برادران در اينجا بود كه

تو را  كمال اوصاف و به «داده واقعا خدا تو را بر ما برتري خدا سوگند كهبه

و  سيرت، پادشاهي صورت، خوبي حسن به است؛ از جملهبر ما برگزيده 

 هك است خاطي: كسي «ايمخطا كار بوده گمانو ما بي» و غيره قدرت، نبوت

 قصد انجام كه است ء: كسيسرزند، اما مخطي ناشايست اعمال تعمدا از وي

 راهي و به در خطا افتاده كار نيك آن به از رسيدن را دارد ولي كار خوبي دادن

 .است رود. خطا: گناهمي غير از آن

از آن  ;خود گذشته خطاهاي به از اعتراف دانستند كه برادران بود كه گونهبدين

 كردن متهم جمله از آن ;جديد خود و خطاهاي در چاه يوسف افگندن جمله

 ندارند. گريز و گزيري سرقت، هيچ به وي

  

احِمِينَْ) ُْلَكُمْْوَهُوَْأرَْحَمُْالرَّ ْ(92ْقاَلَْلََّْتثَرِْيبَْعَلَيْكُمُْالْيَوْمَْيغَْفِرُْاللََّّ
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شما را  يعني: امروز نه «نيست سرزنشي بر شما هيچ گفت: امروز يوسف»

خود  گناه به كه و مادام دارمروا مي و ملامت شما توبيخ به و نه كنممي محکوم

اگر امروز  . پسكنمبرخورد مي شما با عفو و گذشت به ايد، نسبتكرده اعتراف

نيز نخواهد  در آينده دانيد كهنباشد، ب است، بر شما سرزنشي روز سرزنشكه 

آمرزد و او خداوند شما را مي»دعا كرد:  چنين در حقشان بود. سپس

مانند من، شما را عفو كند،  بينوايي بنده يعني: وقتي «استمهربانان  ترينمهربان

 ؟.داشت توانمي انتظار ديگري چه نياز آمرزگار، جز عفو و آمرزشديگر از بي

  

ذْهَبوُاْبِقمَِيصِيْهَذاَْفأَلَْقوُهُْعَلىَْوَجْهِْأبَيِْيأَتِْْبَصِيرًاْوَأتْوُنيِْبأِهَْلِكُمْْأجَْمَعِينَْا

(93ْ)ْ

 و نور ديده «بيفگنيد تا بينا شود پدرم را بر روي مرا ببريد و آن پيراهن اين»

 خداي بود كه يمابراه تر ـ پيراهنصحيح قولـ به پيراهن برگردد. آنوي  به

 از حرير بهشت افگندند، بر وي او را در آتش نمروديان كه در اثناييعزوجل 

و  يعقوب بر تن ، اسحاقاسحاق را بر تن آن ابراهيم پوشاند، سپس

 كهـ چنان داشت بيم زخماز چشم پوشاند زيرا بر وي يوسف بر تن يعقوب

 يكجا نزد من را همه خويش و اهل» است شده يز روايتن صخدا از رسول

از  كهگردند چنان متنعم امتا از آثار پادشاهي و غيره و كودكان از زنان «آوريد

 گشتند. متألماخبار هلاكتم 

  

اْفَصَلتَِْالْعِيرُْقاَلَْأبَوُهُمْْإِن يِْلَْجَِدُْرِيحَْيوُسُفَْلَوْلََّْأنَْْتفَُْ ْ(94ن دِوُنِْ)وَلمََّ

شهر مصر  و از آباديهاي شام سوياز مصر به «رهسپار شد كاروان و چون»

 در كنعان كه اشاز خانواده كساني به «گفت» يعقوب «پدرشان» گرفت فاصله
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تعالي باري اذن زيرا باد صبا به «يابمرا مي يوسف بوي همانا من»بودند  نزد وي

 و به روز راه شبانه سه قولي به دور كه فاصله را از آن نواز يوسفروح رايحه

 يعقوب جان مشام بود، به «هشتاد فرسخ»روز يا بيشتر  شبانه هشت قولي

و فرحمند گردانيد. يعقوب و خرم رساند و او را سرمست  :اگر مرا به»افزود 

 خرفتي اگر مرا به يابمرا مي يوسف بوي يعني: من «ندهيد نسبت خرديكم

 .است سن خاطر زياديبه عقل شدناز: كم عبارت نکنيد. خرفتيمتهم 

  

ِْإِنَّكَْلفَِيْضَلًَلِكَْالْقدَِيمِْ) ْ(95قاَلوُاْتاَللََّّ

يعني: حاضران  «هستي ديرينت در خطاي تو سخت خدا كه گفتند: سوگند به»

خود  هميشگي شيوه ! قطعا تو بر همانيعقوب گفتند: اي وي به خانواده

قرار داري،  در بيراهه واقعي ، از قضاوتيوسف افراط در محبت سبببه

 او زنده كه پنداريكني، مينمي ياد او هستي، هرگز او را فراموش بهپيوسته 

سو،  اين دور به زماني از كهباز گردد در حالي سويتبه كه و اميدواري است

 باشد.نمي و او ديگر در قيد حيات او را خورده گرگ

 دور بود. به پدر پير پيامبري، از ادب در جواب درشتي اين به پاسخي البته

  

ْلَكُمْْ ْأقَلُْ ْألََمْ ْقاَلَ ْبَصِيرًا ْفاَرْتدََّ ْعَلىَْوَجْهِهِ ْألَْقاَهُ ْالْبشَِيرُ ْجَاءَ ْأنَْ ا إِن ِيْأعَْلمَُْْفلَمََّ

ِْمَاْلََّْتعَْلمَُونَْ)  (96ْمِنَْاللََّّ

او  را بر چهره پيراهن آن»رسيد  يعقوب و به «آمد رسان مژده چون پس»

 يوسف پيراهن با افگندن يعقوب يعني: بينايي «بينا گشت پس انداخت

و  زيرا شادي زيافتخود را با سلامتي و چشمانش برگشت وي به وي برچهره

 رسان برگردانيد. مژده وي را مجددا به وي رفته از دست نشاط و بهجت، توان
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شد،  مژده اين او حامل كهاين بود و دليل سدي: يهوذا فرزند يعقوب قول به

نزد پدر نيز بود  يوسف دروغين خون به آغشته پيراهن همو حامل بود كه اين

شما  آيا به» يعقوب «گفت»بشويد  رنگ را با اين ننگ تا آنخواست  پس

گفتيد  شما در پاسخم ولي يابمرا مي عطر يوسف شميم منكه  «بودم نگفته

 خدا چيزهايي از جانب همانا من كه»بودم:  شما نگفته گفتيد! و آيا به آنچه

 بود: گفته آنان قبلا به كه است سخني يعقوبمراد  «دانيدشما نمي كه دانممي

ِْمَاْلََّْتعَْلمَُونَْ) ِْوَأعَْلَمُْمِنَْاللََّّ  «.68آيه/»ْ(قاَلَْإنَِّمَاْأشَْكُوْبثَ يِْوَحُزْنيِْإلِىَْاللََّّ

  

(ْ ْخَاطِئِينَ ْكُنَّا ْإِنَّا ْذنُوُبنَاَ ْلَناَ ْاسْتغَْفِرْ ْأبَاَناَ ْياَ ْأ97َْقاَلوُا ْسَوْفَ ْقاَلَ ْلَكُمْْ( سْتغَْفِرُ

حِيمُْ) ْ(98ْرَب ِيْإِنَّهُْهُوَْالْغفَوُرُْالرَّ

ما خطاكار  كه بخواه ما آمرزش گناهان ما درباره ! برايگفتند: پدرجان»

كنعان  به رسانمژده پيك بعد از رسيدن يوسف برادران يعني: چون «ايمبوده

كردند.  اعتراف خويش گناه به گونهاينرا گفتند و  سخن نزد پدر رسيدند، اين

از  زودي گفت: به»مساعد داد و  وعده شاندرخواست اين به يعقوب

 مهربان كرد، همانا او آمرزنده خواهم آمرزش شما طلب براي پروردگارم

 بسيار آنان نکرد زيرا گناه دعا شتاب به در دم گويد: يعقوبمي زجاج« است

در  با خدايش خويش در خلوت تا در سحرگاهان بود لذا خواست بزرگ

 وقت اين گردد چرا كه اجابت ساعت و جوياي نموده خالصانه دعايي حقشان

بود تا شايد  بر فرزندانش وي از شفقت . و ايندعا مساعدتر است اجابت براي

 رو آمرزش از آن ديگر: يعقوب قولي درگذرد. به از تقصيراتشان خداوند منان
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بداند، يا  آنان را درباره يوسف تأخير افگند تا رأي را به برايشان خواستن

 را بيازمايد. آنان توبه بودنراستين 

  

ُْ اْدخََلوُاْعَلىَْيوُسُفَْآوََىْإلَِيْهِْأبَوََيْهِْوَقاَلَْادْخُلوُاْمِصْرَْإنِْْشَاءَْاللََّّ ْآمَِنِينَْفلَمََّ

(99ْ)ْ

كثير كرد. ابن مصر حركت سويبه و نزديکانش كسان با همه يعقوب گاهآن

پيشوازشان  شد، به مصر آگاه به شدنشاناز نزديك  يوسف گويد: چونمي

 با يوسف داد تا همراه را فرمان مردم خود و بزرگان امراي آمد و پادشاه بيرون

در آمدند، پدر و  بر يوسف چون پس»آيند  پيامبر خدا بيرون ز يعقوبپيشوا به

خود نزد  قرارگاه را به يعني: ايشان «گرفت مادر خود را در كنار خويش

 است يعقوب ( زنگويند: مراد از )مادر يوسفمي فرود آورد. مفسران خودش

از  بنيامين برادرش زايمان در هنگام بود زيرا مادر يوسف يوسفخاله  كه

 از آيه است، اما آنچه كتاب اهل از منابع نقل به روايت اين بود. البته دنيا رفته

 و گفت: به»باشد مي يوسف مراد، مادر حقيقي كه است اين آيد، گويايبرمي

ايمنيد.  يندياز هر امر ناخوشا كه« وارد مصر شويد و امان خدا با امن خواست

قولي:  . بهدر مصر داشت يوسف بود كه و منزلتي شان، جايگاهايمني سبب

 انتظار آنان آمد و به بيرون پيشواز آنان از شهر مصر به در خارج يوسف وقتي

را  وارد شدند، در اينجا بود كه: )پدر و مادرش بر وي ايستاد و ايشان در محلي

 وارد مصر شويد(. و امان خدا با امن خواست و گفت: بهگرفت در كنار خود 

  

ْتأَوِْيلُْرُؤْياَيَْمِنْْ ْأبَتَِْهَذاَ ْوَقاَلَْياَ داً ْسُجَّ واْلهَُ ْأبَوََيْهِْعَلىَْالْعرَْشِْوَخَرُّ وَرَفعََ

جْْ ْأخَْرَجَنيِْمِنَْالس ِ ْأحَْسَنَْبيِْإذِْ ْوَقدَْ ْرَب يِْحَقًّا ْجَعلََهَا ْقدَْ ْمِنَْقَبْلُ ْبِكُمْ نِْوَجَاءَ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

150 

ْرَب يِْلَطِيفٌْلِمَاْيشََاءُْإِنَّهُْ الْبدَْوِْمِنْْبَعْدِْأنَْْنزََغَْالشَّيْطَانُْبَيْنيِْوَبَيْنَْإخِْوَتيِْإنَِّ

ْ(111ْهُوَْالْعلَِيمُْالْحَكِيمُْ)

تخت  را با خود بر همان يعني: آنان «برنشاند تخت را به و پدر و مادرش»

 در پيشگاه و آنان»نشينند مي برآن بنا برعادت پادشاهان برنشاند كه ايپادشاهي

 سجده او به در پيش همه يعني: پدر و مادر و برادران «در افتادند سجده او به

ـ در  عبادت سجده نه است و تکريم تحيت سجده ـ كه سجده درافتادند و اين

 من تعبير خواب است پدر! اين اي» يوسف «و گفت»جايز بود  شريعتشان

يقين به» كردم شما حکايت به وقت را همان و آن «بودم ديده از اين پيشكه 

 واقعيت در عرصه تعبير آن ساختن با محقق« گردانيد را راست آن پروردگارم

 مرا از زندان كه گاهآن» من پروردگار بزرگ «كرد احسان من به و حقا كه»

 «.ساخت خارج

 نوعيآن  نکرد زيرا يادآوري ايخود از چاه، اشاره آوردن بيرون به يوسف

 بود: امروز هيچ گفته آنان او خود قبلا به كه بود، درحالي برادران به سرزنش

در  عانكن يعني: از صحراي «و شما را از بيابان»! بر شما نيست سرزنشي

و  بيابان اهل يوسف خانواده كه شويميادآور مي «اينجا آورد به» شام سرزمين

 كوچ ديگري و چراگاه آب به و چراگاهي بودند و از آب چهارپايان صاحب

ما  و ميان «زد همرا به و برادرانم من ميانه شيطان كهاز آن پس»كردند مي

 بود كه گونهديگر برشوراند. بدين بعضي از ما را عليه عضيب افگندهخلاف 

 آنان خاطر برادران، گناه و رعايت داشتلحاظ گراميو به ادب از روي يوسف

 بخواهد لطيف آنچه به نسبت پروردگار من گمانبي»كرد  حوالتشيطان  را به

و  است و مهرباني لطف د، صاحببخواه كه آنچه يعني: او در برآوردن «است
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بر هر امر  تعالي حق مشيت گرداند چرا كهمي محقق شيوهترين آسان را به آن

 مصلحت راههاي و به خلقش به است «زيرا او دانا»نافذ است  يا دشواري سهل

 .و قضا و قدر خويش و افعالدر سخنان  «است حكيم»آنها 

  

ْقدَْْ ِ ْالسَّمَاوَاتِْْرَب  ْفاَطِرَ ْالْْحََادِيثِ ْتأَوِْيلِ ْمِنْ ْوَعَلَّمْتنَِي ْالْمُلْكِ ْمِنَ آتَيَْتنَيِ

الِحِينَْ ْباِلصَّ ْوَألَْحِقْنيِ ْمُسْلِمًا ْتوََفَّنِي ْوَالْْخَِرَةِ ْالدُّنْياَ ْفِي ْوَلِي يِ ْأنَْتَ وَالْْرَْضِ

(111ْ)ْ

وزارت  بهره، توليت آن كه «يداد از پادشاهي ايبهره من پروردگارا! تو به»

از تأويل  من و به»بود  وي مصر از سوي پادشاهي ( در دولت)ماليه دارايي

فاطر آسمانها  آموختي، اي»و تعبير خوابها  الهي يعني: تفسير كتب «احاديث

 يعني: «من ولي تويي» گر و پديدآورندهفاطر: يعني: آفريننده، ابداع «وزمين

در آنها  من كارساز و پشتيبان «در دنيا و آخرت» امور من و متولي دهندهياري

يعني: مرا در  «گردان ملحق صالحان و مرا به بميران مرا مسلمان» تو هستي

 جدا نشوم ايلحظه از اسلام كه ايگونه پايدار گردان، به بر اسلام امزندگيطول 

و  از پدرانم ـ اعم ‡از پيامبران و صالحان نيکان و مرا به بميرم بر آن تا سرانجام

در نزد تو  آنان و درجات همانند پاداش پاداشي تا به گردان ـ ملحق غير ايشان

 .شوم نايل

دعا اين يوسف كهاين اول ;وجود دارد احتمال در اينجا سه»گويد: كثير ميابن

 از دنيا بر حال او رحلت كهاين باشد. دوم كرده تضار خويشاح را در هنگام

 رسد و عمرشفرامي اجلش كه را در هنگامي صالحان به و پيوستن اسلام

باشد.  گرديده مرگ خواهان دردم كهاين باشد، نه كرده آيد، مسئلتميپايان به

در  مرگ طلب كه باشد. بايد دانست گرديده مرگ طالب او در دم كهاينسوم 
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 از يوسف قبل پيامبري هيچ»گويد: مي عباسابن«. است جايز بودهشريعتشان 

در  چرا كه ما جايز نيست در شريعت آرزويي چنين البته«. نکرد مرگآرزوي 

 هرگز»است:  آمده صخدا از رسول و مسلم بخاري روايت به شريف حديث

نکند  مرگ فرود آمده، آرزوي وي به كه ايو سختي خاطر رنجاز شما به يکي

افزايد و اگر بدكار خود مي بر نيکوكاري حيات زيرا اگر او نيکوكار باشد، با ادامه

 كند پس بخشودگي طلب زندگي، از پروردگار خويش در ادامه بسا كهباشد، چه

خيراً  الوفاة إذا كانت لي، وتوفني خيراً  الحياة ما كانت أحيني اللهمبايد بگويد: 

 بدار و مرا بميران است، زنده خير من به زندگي كه گاه: بارخدايا! مرا تا آنلي

 «.است خير من به مرگكه  گاهآن

 طلب كه است ها در دينظهور فتنه زمان استثنا وجود دارد و آن اما در اينجا يك

معاذ آمده  روايت به شريف در حديث كهباشد چنانجايز مي هنگام در اين مرگ

را  ايفتنه قومي به پروردگارا! چون»... فرمودند: صخدا رسول كه است

 «.باشم درنيفتاده فتنه آن به كه كن قبض در حالي سويتخواستي، مرا بهمي

و  درگذشت سالگي يا صدوهفت در صدوبيست وسفي كه شويميادآور مي

او را  رسيدند كه نتيجه اين كردند، اما نهايتا به اختلاف دفنش در محل مصريان

 هر دو جناح وي كنند تا بركت دفن نيل و در بلنداي از مرمر نهاده در صندوقي

 انتقال در فلسطين پدرانش مدفن پيکر او را به موسي را دربر گيرد، سپس نيل

 داد.

 بيستمصر، مدت  به از روايات؛ او بعد از آمدن برخي بگوييم: بنابه از يعقوب

 و وصيت درگذشت كرد، سپس در آنجا اقامت يوسف با فرزندش و چهارسال

آنجا  او را به جنازه كنند. پس دفن در شام او را در كنار پدرش بود كه كرده
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به  پدر در شام كردن بعد از دفن كردند، يوسف دفن بردند و در كنار پدرش

 كرد. ديگر نيز زندگي سال و سه بيست و بعد از آن مصر برگشت

  

ْوَهُمْْ ْأمَْرَهُمْ ْأجَْمَعوُا ْإذِْ ْلدَيَْهِمْ ْكُنْتَ ْوَمَا ْإلَِيْكَ ْنوُحِيهِ ْالْغَيْبِ ْأنَْباَءِ ْمِنْ ذلَِكَ

ْ(112ْكُرُونَْ)يمَْْ

 اي «كنيممي تو وحي سويرا به آن كه است از اخبار غيب داستان اين»

و » دانستياخبار را نمي از اين ما، تو چيزي از وحي قبل كه ! در حاليصمحمد

را  كارشان كه گاهنبودي، آن» يوسف يعني: نزد برادران «تو نزد آنان

 در چاه يوسف بر افگندن و با هم «كردند را جزمو عزمشان  هماهنگ

 در حق «كردندمي نيرنگ» حالت در اين «آنانكه درحالي»شدند  همداستان

 صخدا رسول از آنجا كه تنيدند. پسها را ميتاروپود غايله و برايش يوسف

 كه قومي در ميان ايشان نبودند و از آنجا كه رويداد نزد آنان اين وقوع هنگام به

و  آميزش قومي با چنان باشد، نيز نبودند و نهآگاه  گذشته هايامت از احوال

جز  ديگري منبع داستان، هيچ از اين صپيامبرداشتند بنابراين، آگاهي  معاشرت

 از اين سبحان خداي وحي فقط از طريق صحضرت ندارد لذا آن الهي وحي

 .است كافي منکران آوردن ايمان خود، براي برهاناين  شدند. پس آگاه استاند

  

ْ(113وَمَاْأكَْثرَُْالنَّاسِْوَلوَْْحَرَصْتَْبمُِؤْمِنيِنَْ)

 «باشيهر چند مشتاق  بيشتر مردم» آيات همه اين مشاهده با وصف ليکن «و»

 به «آورندنميايمان » كاربريبه را هم خود و تلاش سعي نهايت راه و در اين

 بيشتر مردمكه  جهت بدان ;كند رحم او خود بر وي كه متعال؛ جز كسي خداي

 اند.مصمم خويش و بر كفر پدران داده خود را از دست باطني بينايي
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را  و برادرانش يوسف داستان صخدا و يهود از رسول روايتي: قريش بنا به

 را به و آن آگاه داستان از اين وحي از طريق صخدا رسول پرسيدند پس

گردد اما  ايمانشان امر سبب اين كهاميد آن كردند، به تشريح آنان به تمامشيوايي 

 صخدا دور از انتظار رسول گرفتند كه را درپيش ايو شيوه نياورده آنها ايمان

خداوند  جهت گردانيد، بدين محزون را سخت صخدا ولامر رس بود واين

 نمود. كرد و دلجويي دعوت صبر و شکيبايي را به صحضرت آن متعال

  

ْذِكْرٌْلِلْعاَلمَِينَْ)  (114ْوَمَاْتسَْألَهُُمْْعَلَيْهِْمِنْْأجَْرٍْإنِْْهُوَْإلََِّّ

 و تلاوت قرآن در برابر تبليغيعني: تو « طلبينمي مزدي آن براي و تو از آنان»

يا در  آوردنشان در برابر ايمان . يا از آنانطلبينمي از آنان برايشان، مزديآن 

 كهچنان طلبينمي ايكني، مزد و مقرريمي حکايت برايشان كه برابر داستانهايي

تورات، از  دهش تحريف آيات و در برابر ابلاغ كرده علما واحبار يهود چنين

 «براي جز پندي» يعني: قرآن «آن»طلبند مي مزد و پاداش خويش اغوا شده مردم

 ندارد. اختصاص قريش فقط به پس «نيست عالميان»عموم 

  

ْمُعْرِضُونَْ ْعَنْهَا ْوَهُمْ ْعَلَيْهَا ونَ ْيمَُرُّ ْوَالْْرَْضِ ْالسَّمَاوَاتِ ْفيِ ْآيَةٍَ ْمِنْ وَكَأيَ نِْ

(115ْ)ْ

 يگانگي را به آنان كه «است ها در آسمانها و زمينبسيار نشانه و چه»

استوار  ;ها در آسمانهانشانه از جمله كه ;كندمي و راهنمايي دلالت خداوند

و  از سيارات اعم درخشان ستارگان آنها به بودن و آراسته ستون آنها بدون بودن

ها، بيابانها، درياها، سبزيها ها در زمين؛ كوهنشانه و از جمله است ثوابت

اين  همه او آفريننده كهو اين سبحان خداي يگانگي بشر را به وجاندارانند كه
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يعني: از برابر  «بر آنها» بيشتر مردم كنند وليمي و راهنمايي هاست، دلالتپديده

 روي»در آنها  يعني: از تأمل «هااز آن كه گذرند در حاليمي»ها نشانه آن

 و براهين ها از دلايلنشانه اين كه آنچه به توجهاعتنا و بيو بي «گردانندبرمي

 چشم به كنند و اگر همرا انکار مي وي و يگانگي دربردارند، وجود آفريننده

و  گرفتنبرتو ع و استدلال در آنها بنگرند، اما قطعا از تفکر و انديشهخويش 

 گردانند.از آنها روي آموختندرس

  

ْوَهُمْْمُشْرِكُونَْ) ِْإِلََّّ ْ(116ْوَمَاْيؤُْمِنُْأكَْثرَُهُمْْباِللََّّ

يعني: بيشتر « گيرندمي شريك كهآورند جز ايننمي خدا ايمان به و بيشترشان»

و غير او را  انکار نموده را ميراننده كنندهزنده دهندهروزي آفريننده يگانگي مردم

كردند زيرا مي چنين جاهليت اهل كهگردانند چنانمي شريك در عبادت با وي

 مقر و معترف آنهاست او آفريننده كهاين و به سبحان خداي سو بهاز يك آنان

ند كردمي و آنها را پرستش قرارداده او شركايي ديگر براي از سوي بودند ولي

 گردانند. شاننزديك خداوند شركا به آن و گمانشان ظنتا به

خود را بجز  هايو خاخام كشيشان كه و نصاري يهوديان كه بايد يادآور شويم

 مانند آنانند معتقدان گروهند. همچنين گيرند، نيز مانند آنمي الوهيت به خدا

 جز خداي ديگري نيروي هيچ كه را بر آنچه مردگان كه كساني مردگان؛ يعني به

قبور و  از پرستشگران بسياري كهپندارند چنانقادر نيست، توانا مي بر آن سبحان

دارند  ايمان عزوجل خداي به از سويي . اينانبينيماعتقاد مي را بر اين مزارات

گونه، پندارند و بدينمي زيان و اختيار نفع را صاحب حال، غير وي در عينولي 

 .است شرك عين اين البته كنند ـ كهمي آنان را صرف و نيايش از عبادت بخشي
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شريف  در حديث صخدا رسول كه است شده روايت اشعرياز ابوموسي

موريانه  از خزيدن شرك بپرهيزيد زيرا اين ! از شركمردم اي هان»فرمودند: 

 گونهرا اين خفي پرهيز از شرك روش يارانشان به ، سپس«تر استنهانپ

 ونستغفرك شيئا نعلمه بك نشرك أن من إنا نعوذ بك اللهمبگوييد:  ;كردندبيان

 آوريم را با تو شريك چيزي كهاز اين بريممي تو پناه بار خدايا! به لما لا نعلمه:

 «.خواهيممي دانيم، آمرزشنمي كه آنچه تو برايو از  دانيممي كه

  

ْلََّْ ْوَهُمْ ْبَغْتةًَ ْالسَّاعَةُ ْتأَتْيَِهُمُ ْأوَْ ِ ْاللََّّ ْعَذاَبِ ْمِنْ ْغَاشِيةٌَ ْتأَتْيَِهُمْ ْأنَْ أفَأَمَِنوُا

ْ(117ْيشَْعرُُونَْ)

ت اس غاشيه: عذابي« در رسد آنان فراگير خدا به عذاب كهآيا ايمنند از اين»

 برپا شدن قولي: مراد از غاشيه، همان دهد. به را پوشش همگان گير كههمه

 يا قيامت» هاستها و كوبندهاز صاعقه عبارت ديگر: غاشيه قولي . بهاستقيامت

 از آمدن «خبر باشندبي كه در حالي» گيرانهيعني: غافل «فرارسد برآنانناگهان 

 يا فرا رسيدن عذاب فرود آمدن در ميان آنان كه است ناگر كار چني؟ پسآن

اصرار  خويش بر شرك آورند و باز همنمي قراردارند، ديگر چرا ايمان قيامت

 ورزند؟.مي

  

ِْوَمَاْأَْ ِْعَلىَْبَصِيرَةٍْأنَاَْوَمَنِْاتَّبَعنَيِْوَسُبْحَانَْاللََّّ ناَْقلُْْهَذِهِْسَبِيلِيْأدَْعُوْإلِىَْاللََّّ

ْ(118مِنَْالْمُشْرِكِينَْ)

و  راه و اين خوانمفرامي آن سويبه كه دعوتي اين «من راه است بگو: اين»

را  «راه»اين  . سپساست من سنت است؛ يعني من هستم، راه برآن كه روشي

 حجتيعني: با  «كنممي خدا دعوت سويبه با بصيرت»كند: تفسير مي چنين

خود دارم،  پيام و درستي از صحت كه و شناختي و برهان آشکار و با يقين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

157 

 اند و بهپيرو من كه يعني: كساني «و پيروانم من» كنممي دعوت خداسويبه

 اين كنند. يا معنيمي دعوت راه اين سوياند نيز به شده رهنمون من و روش راه

و » قرارداريم خداوند آشکار از سوي هر دو بر حجتي نمو پيروا است: من

 كنممي و تقديس تنزيه و همتايي شريك يعني: او را از هرگونه «استخدا منزه 

 او شركا و همتاياني به كهاز كساني سبحان، يعني خداي به «از مشركان و من»

 «.نيستم»كنند مقرر مي

  

ْ ْأرَْسَلْناَ ْفيِْوَمَا ْيسَِيرُوا ْالْقرَُىْأفَلَمَْ ْأهَْلِ ْمِنْ ْنوُحِيْإلَِيْهِمْ ْرِجَالًَّ ْإِلََّّ ْقَبْلِكَ مِنْ

ْلِلَّذِينَْ ْخَيْرٌ ْالْْخَِرَةِ ْوَلدَاَرُ ْقَبْلِهِمْ ْمِنْ ْالَّذِينَ ْعَاقِبةَُ ْكَانَ ْكَيْفَ ْفيََنْظُرُوا الْْرَْضِ

ْ(119اتَّقوَْاْأفَلًََْتعَْقِلوُنَْ)

 به كه نفرستاديم» رسالت به «شهرها را از اهل ز جز مردانياز تو ني و پيش»

 به كهچنان فرستاديممي بشر وحي رسولان آن يعني: به« فرستاديممي وحي آنان

آنها  چگونه اند پسنبوده بشر، فرشته ما در ميان و رسولان فرستيممي تو وحي

 پندارند.و بعيد مي ردهانکار ك رسالت تو را به فرستادن

 را از مردان پيامبرانش خداوند متعال كه است اين سنت اهل نظر جمهور علماي

 و از اهل و جنيان از فرشتگان نه برانگيخت از زنان، از آدميان نه برانگيخت

رتر، تر، بردباشهرها عاقل صحرا و بيابان؛ زيرا مردم از اهل نه شهرها برانگيخت

 و خشن مزاج و بيابان، خشك دهات مردم كه تر وداناترند، در حاليفاضل

آدمي، مرد و  كه است اين اند: از شرايط رسولعلما گفته جهتباشند، از اينمي

 ‡از انبيا نيز چهار تن زنان در ميان»گويد: مي كه باشد. بنابراين، روايتي مدني

 .است پايهبي ، روايتي«و مادر موسي مريم اند: حوا،آسيه،بوده
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اند، بوده از آنان پيش را كه كساني اند تا فرجامسير نكرده آيا در زمين»

اند تا به سير و سفر نکرده خدا در زمين يعني: آيا مشركان «بنگرند؟

د و در بگيرن عبرت درس و از آنان نگريسته گذشته هايامت هايگاههلاكت

يعني:  «آخرت و قطعا سراي»بردارند  خود دست و شرك از تکذيبنهايت 

 و فهم «انديشيد؟آيا نمي»دنيا  از سراي «بهتر است متقيان براي» بهشت

 كنيد؟!نمي

  

ْفنَجُ ِْ ْكُذِبوُاْجَاءَهُمْْنَصْرُناَ سُلُْوَظَنُّواْأنََّهُمْْقدَْ يَْمَنْْنشََاءُْحَتَّىْإذِاَْاسْتيَْئسََْالرُّ

بأَسُْناَْعَنِْالْقوَْمِْالْمُجْرِمِينَْ) ْ(111وَلََّْيرَُدُّْ

را به  از تو جز مرداني يعني: قبل «ما نوميد شدند فرستادگان چون كهتا اين»

 از پيروزي تأخير افتاد تا سرانجام به ايشان پيروزي ولي برنينگيختيم پيامبري

 به و پنداشتند كه» كنيمنمي را عذاب منکرشان ما اقوام كه و پنداشتند نااميدشده

بر اثر ديركرد  ‡است: پيامبران اين قولي، معني به «اندشده داده وعده دروغ

 مورد خلف پيروزي در وعده قرارگرفتند كه القاء دروني تأثير اين تحتپيروزي 

بنابر  كه معني . اينشده گفته دروغ آنان به كردند كه اند و گمانقرارگرفتهوعده 

و  عباس، عاصم، حمزهاست، از ابن ذال تخفيف يعني: )كذبوا( به تخفيفقرائت 

 ‡پيامبران است: امتها پنداشتند كه اين ديگر معني قولي . بهشده روايت كسائي

 اند. يا معنيقرار گرفته عدهو اند، مورد خلفداده وعده از پيروزي كهدر آنچه

الله رضي از عائشه قرائت و اين است« كذبوا»تشديد:  قرائت ديگر كهبنابر قرائت 

 خويش قوم گانپيشه تکذيب از ايمان ‡است: پيامبران شده، چنينعنها نقل

اند. اختهگو شنرا دروغ نيز آنان هايشانامت مؤمنان و پنداشتند كهشده  مأيوس

الله رضي تفسير عائشه كند كه: اينمي نقل در تفسير خويش سمرقندي ابوالليث
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 بود كه گاهآن». است الهي انبياي مقام تر بهتفسير و شايسته عنها نيکوترين

 به سبحان خداي نصرت بود كه يعني: بعد از آن «در رسيد آنان ما به نصرت

 خواستيم، نجاتمي را كه كساني پس»در رسيد  ‡پيامبرانبه طور ناگهاني

 هلاك كنندگانبودند و تکذيب همراهشان و مؤمنان ‡آنان، پيامبران كه «يافتند

آيد فرود مي برآنان كه در هنگامي «مجرمان ما از گروه و عذاب»شدند 

 «.ندارد برگشت»

  

ْعِبْرَْ ْكَانَْفيِْقصََصِهِمْ ْيفُْترََىْوَلَكِنْْتصَْدِيقَْلَقدَْ ْكَانَْحَدِيثاً ْلِْوُلِيْالْْلَْباَبِْمَا ةٌ

ْشَيْءٍْوَهُدىًْوَرَحْمَةًْلِقَوْمٍْيؤُْمِنوُنَْ) ْ(111الَّذِيْبَيْنَْيدَيَْهِْوَتفَْصِيلَْكُل ِ

و  و اقوام ‡پيامبران يعني: در سرگذشت «آنان در سرگذشت راستي به»

خرد  صاحبان براي» و پدرش و برادران يوسف گذشتامتهايشان، يا در سر

رها و مبرا باشد.  و حيرت از جهل كه است ايعبرت: بينايي «است عبرتي

و خرد، پند و  انديشه وسيله به اند كهسالمي خردهاي اولوالالباب: صاحبان

 چشم است، به نهفته در آن دينشان مصالح را كه گيرند و نهايتا آنچهميعبرت 

 دروغ به كه نيست سخني»دانند نگرند و ميمي دل بينند و با ديدهميبصيرت 

سرگذشتها و داستانهاست،  بر اين مشتمل كه يعني: قرآني «باشدشده  ساخته

از  «بوده از آن پيش كه آنچه تصديق بلكه» نيست و بربافته دروغ سخني

و روشنگر هر چيز  است»و زبور  و انجيل شده، مانند تورات نازل كتابهاي

 و هدايتي»نياز دارند  و تفصيل شرح به كه ايكليهاي و برنامه از قوانين «است

 آن وسيله باشد، به را داشته هدايتش اراده خداوندهر كس در دنيا كه «است

 «آورندمي ايمان كه مردمي براي» آخرتدر  است «و رحمتي»يابد مي راه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

160 

، فرشتگان، خدا به از ايمان قرآن كه آنچه كنند و بهميرا تصديق  يعني: قرآن

 باور دارند، اما جز آنان است متضمن كتابها، پيامبران، شريعتها و قضا و قدر وي

 آنچه ود و بنابراين، مستحقشنمي هدايت آن برد و بهنمي نفعباشد، از آن  هر كه

 .سزاوار آنند، نيست ايشان كه

 كه شود، بسيار استمي برگرفته يوسف از داستان كه عبرتها و اندرزهايي

 پردازيم: مي طور خلاصهبه چند مورد آن به جمله از آن

داستان  كه گونه انجامد، همانمي و راحت نعمت به و محنت، گاهي ـ نقمت2

پادشاهي  تخت به آغاز شد، اما سرانجام سخت با غمها و حوادث يوسف

 انجاميد.

 پديد آيد كه هاييها و عقدهكينه چنان برادران در ميان است ممکن ـ گاهي1

 همديگر بکشاند. نابود كردن را به آنان

و  از تربيت وي ريو برخوردا نبوت در خاندان و رشد يوسف ـ پيدايش3

و محنتها  حوادث را در تنگناهاي از نور و نصرت هاييمتعالي، روزنه اخلاق

 او گشود. سويبه

از مرد و زن  اعم ;بشر براي و استقامت، منشأ هر خيري داريـ عفت، امانت2

 .است

را  آن لامجهت، اس است، بدين فتنه بيگانه، برانگيزنده مرد با زن ـ خلوت 4

 گردانيد. حرام

محکم  در عقيده، سپري و صلابت و سرسختي حق و مبادي اصول به ـ ايمان 8

 اين در پناه يوسف كههاست؛ چنانمکايد و توطئه با هجوم روياروي براي

 .يافت نجات سپر، از مهالك
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 .استمؤمن  گاهو تکيه هسختي، پشتوان در هنگام خدا آستان به زدن ـ چنگ 7

دارد باز نمي دعوت در قبال هايشرا از مسؤوليت و مصيبت، مؤمن ـ محنت 6

 .باز نداشت خدا در راه را از دعوت زندان، يوسف كهچنان

 .است و خسران خواري ـ حسد، سبب 1

 .است ـ صبر، كليد گشايش 21
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 ﴾رعد سوره﴿
 .است ( آيه34) و داراي است مدني

  

وفرود  و صاعقه از رعد و برق در آن كهآن سبب را به سوره : اينتسميه وجه

 ناميدند.« رعد»، است رفته سخن باران آوردن

مقاصد به  گويد كهمي سخن مدني هاياز مقاصد سوره بخش از آن« رعد» سوره

، معاد توحيد، رسالت از: اثبات است ارتعب دارد؛ و آن شباهت مکي هايسوره

 .مشركان و رد شبهات

 .است مکي سوره از اين ، آياتيروايتي بنا به

  

ْلََّْ ْالنَّاسِ ْأكَْثرََ ْوَلَكِنَّ ْالْحَقُّ ْرَب كَِ ْمِنْ ْإلَِيْكَ ْوَالَّذِيْأنُْزِلَ ْالْكِتاَبِ ْآيَاَتُ ْتلِْكَ المر

 ْ(1يؤُْمِنوُنَْ)

اوايل  مقطعه حروف درباره و سخن «، راء، ميم، لامالف»د: شومي خوانده

كتاب  آيات» سوره اين : آياتيعني «اين» گذشت« بقره» ها در آغاز سورهسوره

مراد  «است ، حقشده تو نازل سوي به پروردگارت از جانب و آنچه است

 ولي» است حق كه است وصف اين به موصوف قرآن ، يعنياستقرآن  كل

 حقي اين به «آورندنمي ايمان» آيات اين و روشني باوجود وضوح «بيشتر مردم

سر به در ستيز و عناد و نفاق رو كه ، از آنكرده را بر تو نازل آن خداوند كه

 كنند.نمي و انديشه تأمل درستي به برند و در قرآنمي
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ْ ُ رَْاللََّّ ْوَسَخَّ ْالْعَرْشِ ْعَلىَ ْاسْتوََى ْثمَُّ ْترََوْنهََا ْعَمَدٍ ْبغِيَْرِ ْالسَّمَاوَاتِ ْرَفعََ الَّذِي

ْبلِِقاَءِْ ْلَعلََّكُمْ ْالْْيَاَتِ لُ ْيفَُص ِ ْالْْمَْرَ ىْيدُبَ ِرُ ْمُسَمًّ ْيجَْرِيْلِْجََلٍ ْكُلٌّ الشَّمْسَْوَالْقمََرَ

ْ(2ْرَب ِكُمْْتوُقِنوُنَْ)

آنها را ببينيد،  كه ستونهايي آسمانها را بدون كه ستا خداوند ذاتي»

 بر پايند. به ستون اتکا به : آسمانها بدون. يعنيعمد: ستونهاست «برافراشت

ـ هستند  جاذبه ـ مانند نيروي ستونهايي : آسمانها دارايكه است اين ؛ معنيقولي

 اين كيفيت و او خود به« يافت استوا بر عرش سپس»بينيد شما آنها را نمي ولي

ـ  وتعطيل ، تأويلتشبيه ، بدونكيفيت بيان ـ بدون آن و ما به استوا داناتر است

 ، اما دركنيست استوا مجهول: »است گفته :مالك امام كه. و چنانداريم ايمان

 از آن كردنو سؤال جبوا آن به باشد و ايماننمي عقل در حيطه آن كيفيت

 خلق منافع تأمين براي «گردانيد را رام و خورشيد و ماه»«. است بدعت

 معين مدتي براي هر كدام»شود  آنها برآورده وسيله بايد به كه بندگان ومصالح

 خود تا ميعادي در مدار فلکي از خورشيد و ماه : هر يكيعني «كنندسيرمي

: مراد از قولي كنند. به، سير مياست قيامت دنيا و برپايي فناي وقت هك معين

 يك را در مدت منازل خورشيد اين كه است خورشيد و ماه ( منازلمسمي )أجل

را تدبير  خداوند كار آفرينش»كند مي طي ماه يك را در مدتآن و ماه سال

خود را  و آيات»كند مي بخواهد اداره كه گونه نرا آ : او آفرينشيعني «كندمي

 و ربوبيت قدرت بر كمال دال را كه هايي: نشانهيعني «كندميبيان  روشني به

 آسمانها بدون ؛ از بر افراشتنگذشت آنچه كند كهمي بيانروشني  اند، بهوي

 سير واداشتن و به رشيد و ماهخو كردن ، رامرؤيت قابل ستون يا بدون ستون

 نازل : كتاباست اين . يا معنيهاستنشانه اين ، ازجملهمعين آنها تا ميعادي
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 حاصل يقين پروردگارتان لقاي شما به باشد كه» كندمي خود را بيان كرده

بدانيد؛  ندهيد و خود راه به شکي ، هيچملاقاتاين  و راستي و در صدق «كنيد

 خلقت آنها توانا باشد، بر اعاده و اداره دادن اشيا و سامان اين بر آفريدن كه ذاتي

 .و جزا نيز تواناست حساب براي در محضر خويش آوردنتان شما و گرد هم

  

ْالثَّْ مَرَاتِْجَعلََْفِيهَاْوَهُوَْالَّذِيْمَدَّْالْْرَْضَْوَجَعلََْفيِهَاْرَوَاسِيَْوَأنَْهَارًاْوَمِنْْكُل ِ

ْفيِْذلَِكَْلَْيَاَتٍْلِقَوْمٍْيتَفََكَّرُونَْ) ْ(3زَوْجَيْنِْاثنَْيْنِْيغُْشِيْاللَّيْلَْالنَّهَارَْإنَِّ

امکان  و حيوان تا انسان و عرض در طول «را گسترانيد زمين كهآن و اوست»

 ا بيابند.ر آن از منافع گيريو بهره آن بالاي و حركت گردش

 ، بداننيست آن با كرويت ـ منافي نفسه ـ في زمين بودنگسترده  كه بايد دانست

 و دوري مسافت طول همين دليلو به است و گسترده طولاني ابعاد آن كه جهت

ظاهر خود گسترده  ساكنان ـ براي است كروي كه ـ با آن زمين كه است ابعاد آن

 شامخهاي : كوهرواسي «ها و نهرها نهاد، كوهدرآن» كهآن اوست «و». 1شوديم

 .و استوار است

پر هستند  حقيقت اين از بيان شناسيزمين جغرافيا و علم است؛ كتابهاي گفتني

ها شکافها، لرزه در معرض هولناكي شکل به قشر زمينها نبود، اگر كوه كه

 .گرفتها قرار ميوزلزله

 دوگانه زوجي در آن ايميوه و از هرگونه»را گسترانيد  زمين تعالي ! حقآري

 كه است بر حقيقتي اعجازگرانه تصريحي . اينماده نر و يکي يکي« قرار داد

                                                 

جديد از  هايجلوه» كتاب كنيد به از نظر قرآن، نگاه زمين كرويت با تفسير علمي آشنايي براي 1 
 م.، از مترج263 ص« كريم قرآن اعجاز علمي
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و  شده و شناخته ها كشفدر ميوه نر و ماده جنسجديدا در مورد وجود دو 

 .1است كريم معجز قرآن علمي از آيات خود يکي

را  و شب پوشانيده شب ظلمت : روز را بهيعني «پوشاندمي شب روز را به»

گرداند، بعد و تار مي را تيره نشاند و آنروز مي بر چهره قيرگون لباسي همچون

تفكر  كه مردمي امور براي قطعا در اين»و روشنگر بود  سپيد و روشن كهاز آن

و  تبارك خداي بر وجود و وحدانيت دال« وجود دارد هاييكنند، نشانهمي

 ، خود دليلگونمتعدد و گونه يو منظورها اهداف آنها با اين زيرا آفرينش تعالي

 سامان و استحکام نظم كاروبار آنها را بدين كه است حکيمي ايوجود آفريننده

 ها كورند.نشانه اين كنند از ديدنتفکر نمي كه كساني ولي استداده 

  

ْأعَْناَبٍْوَزَرْعٌْ ْمُتجََاوِرَاتٌْوَجَنَّاتٌْمِنْ ْوَغَيْرُْْوَفيِْالْْرَْضِْقطَِعٌ وَنخَِيلٌْصِنْوَانٌ

ْذلَِكَْ ْفِي ْإنَِّ ْالْْكُُلِ ْفيِ ْبَعْضٍ ْعَلىَ ْبعَْضَهَا لُ ْوَنفُضَ ِ ْوَاحِدٍ ْبمَِاءٍ ْيسُْقىَ صِنْوَانٍ

ْ(4ْلَْيَاَتٍْلِقَوْمٍْيعَْقِلوُنَْ)

و  : نزديكيعني «كنار هم» است : كرتهايييعني «است هاييقطعه و در زمين»

ها و قطعه اين ولي است آنها يکي و آب است آنها يکي خاك كه مه به چسبيده

از  گونيو گونه مختلف ، انواعتجانس با وجود اين و يکدست متجانس كرتهاي

از  خرما، چه از انگور و كشتزارها و درختان و باغهايي»رويانند ها را ميميوه

همانند و  و اصنافي انواع : در زمينعنيي« ريشه از غير يك و چه ريشه يك

 عباس انگور و خرما وجود دارد. ابن ناهمانند از درختانو اصنافي  انواع

با  همه كه»« دارد تنه دو سر و يك كه است خرمايي ، درختصنوان»گويد: مي

 بر برخي هاز آنها را در ميو برخي» با وجود اين« گردند، وميسيراب  آب يك
                                                 

 سابق. مرجع ; نگاه  1 
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 ديگر ترش برخي و طعم از آنها شيرين برخي طعم پس «دهيمميديگر برتري 

تر از پايين ديگر در مرتبه و آن مزگيو خوش خوبي در منتهاييکي  ، ايناست

 همه كهديگر زرد... با آن سپيد و آن يکي ، آناست سرخ يکيقرار دارد، اين آن

 حقايق در اين هر كس اند! پسشده سيراب آب و از يك روييدهين زم از يك

اينها جز  رسد كهمي و يقين قطعيت اين ترديد بهوتفکر نمايد، بي عميقا تأمل

كشتزار  كه زيرا هنگامي نيست چيز ديگري و آگاه پروردگار حکيمصنع  ثمره

 با آن زمين كه باشد و آبي و چسبيده تصلم هم به زمين و كرتهاي بوده يکي

 اختلاف براي و سببي عامل هيچ باشد، از نظر عقل شود نيزيکيمي آبياري

 مثلبي صانع عجيب صنع و اين بزرگ قدرت ـ جز اين و ميوه درخت هايگونه

 مردمي براي است روشني امر دلايل در اين گمانبي»ماند نميـ باقي  و مثال

پر  هايجلوه اين درك موجب را كه و كار تفکر و انديشه «كنندمي تعقل كه

گذارند نمي و مهمل نکرده ، تركپروردگار تواناستو صنع  از قدرت درخشش

و از آنها  نموده بايد تأمل كه ، آنچنانآموز موجوداتعبرتهاي لذا در عرصه

 گيرند.بر مي آفرينيانايم درسهاي

و  آسماني از ادله دليل ، سهفوق آيه در سه عزوجل خداي كه كنيممي ملاحظه

 خويش و وجود و يگانگي و عظمت را بر قدرت زميني از ادله دليل شش

 عبارتند از:  آسماني دلايل كه گردآورده

 .رؤيت قابل ستون آسمانها بدون ـ برافراشتن 2

 .ـ تسلط بر عرش 1

 .خورشيد و ماه نمودن ـ و رام 3

 عبارتند از:  زميني اما دلايل
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 .آن كرويت ـ در عين بيننده شخص به نسبت زمين ـ گسترانيدن 2

 استوار. هايكوه وسيله به زمين به بخشيدن و تعادل ساختن ـ آرام 1

 ها.چشمه ا و شکافتننهره انداختن جريان ـ به 3

 ها.در ميوه زوجيت ـ قرار دادن 2

 .شب وسيلهروز به ـ پوشانيدن 4

و  خاك ، با وجود اتحاد و يگانگيو كميت در كيفيت زمين توليدات ـ تفاوت 8

 .آب

كفار  گيريهايو موضع از مواقف موقف سه بيان به خداوند متعال سپس

 پردازد: مي

عذاب  خواستن شتاب : بهدوم گيري، موضع: انکار روز آخرتاول گيريموضع

 گيريموضع اين متعال . خداياست معجزات : درخواستسوم گيريو موضع

 آفرينندگياصل  ، با تبيينقبل در آيات كند كهمي مطرح را در حالي هايشان

 آنهمه  بر آفرينش كه روردگاريزيرا پ آنها پرداخت رد ضمني خود، به

و از  نيز توانا بوده انسان آفرينش بر اعاده شكتوانا باشد، بي شگرف هايپديده

هايش و نشانه ، معجزاتحال ، در عيننيست ناتوان هم دنيوي عذاب فرستادن

 شود. خواسته جديد ديگري هاينشانه باز از وي كه است بيشتر از آن

 كفار:  مواضع از اين گيريموضع نخستين به بنگريم اينك

  

ْأئَِنَّاْلَفِيْخَلْقٍْجَدِيدٍْأوُلَئكَِْالَّذِينَْكَفَرُواْ ْكُنَّاْترَُاباً وَإنِْْتعَْجَبْْفَعَجَبٌْقَوْلهُُمْْأئَذِاَ

ْ(5حَابُْالنَّارِْهُمْْفيِهَاْخَالِدوُنَْ)بِرَب ِهِمْْوَأوُلَئكَِْالْْغَْلًَلُْفيِْأعَْناَقهِِمْْوَأوُلَئكَِْأصَْْ

 آنان سخن اين پس» آنان از تکذيب صمحمد  اي «كني و اگر تعجب»

 راستي ، بهشديم خاك آيا وقتي»معاد گفتند:  در تکذيب كه« تر استعجيب
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 خلعت به دوباره مان: آيا از بستر خاكييعني «بود؟ خواهيم جديدي در آفرينش

؟ آييممعاد باز مي گاهحشر و نشر در عرصه ميدان و به شويممي وجود آراسته

 كهرا بعيد پنداشتند در حالي و آن را انکار كرده خويش حيات ، اعادهگونهبدين

 بر اعاده اولي طريق ، بهسابقي نمونه گونه هيچبي پروردگار توانا بر ايجاد خلق

كفر  پروردگارشان به اند كه كساني همان اينان»باشد نيز توانا مي مجددشان

و حشرند، در  بر بعث تعالي حق منکر قدرت كه گروهي: اين يعني« اندورزيده

 ، بهمنحط آن دركات و در پيمودن ورزيده در كفر لجاجت اند كهكساني حقيقت

و  غل اين پس« و زنجيرهاست غل هايشانو در گردن»اند رسيده نهايي پله

قادر  آوردن ايمان ، بهگرداند و بنابراينبازمي ايمان را از راه زنجيرها آنان

 همچون كه بدشان از اعمال استو بندها عبارت : غلقولي شوند. بهنمي

در »گويد: يم شود. ابوحيانمي، گريبانگيرشان برگردن طوق گريبانگير بودن

 سويزنجيرها به را با آن و آنان است زنجيرها و طوقها در گردنهايشان قيامت

 «.درآنند ، جاودانهآتش و ايشانند اهل»« كشانندمي دوزخ

  

ْرَبَّْ ْالْمَثلًَُتُْوَإنَِّ ْمِنْْقَبْلِهِمُ ْخَلتَْ ْوَقدَْ ْالْحَسَنةَِ ْقَبْلَ كَْلذَوُْوَيسَْتعَْجِلوُنكََْباِلسَّي ِئةَِ

ْرَبَّكَْلشََدِيدُْالْعِقاَبِْ)  (6ْمَغْفِرَةٍْلِلنَّاسِْعَلىَْظُلْمِهِمْْوَإنَِّ

از  شتاب، بهاز حسنه و پيش»شود: مي بيان كفار چنين دوم گيريموضع گاهآن

 و سلامتي و راحت : عافيت، و حسنهمهلك : عذابسيئه «طلبندمي تو سيئه

طلبند مي و عافيت از سلامت را قبل كفر، عذاب از شدت آنان: . يعنياست

از  : برامثالشانيعني «است عقوبتها گذشته از آنان پيش كهآن حال»

 پيشينيانشان ننگين چرا از سرگذشتهاي پس است ، عذابها گذشتهكنندگانتکذيب
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 گذشته پيشين بر امتهاي كه نظير آنچه و از فرود آمدن نگرفته عبرت درس

 بر مردم پروردگارت راستيو به»دارند نمي ، خود را بر كنار نگهاست

با وجود » است بزرگ و بخشايشي گذشت: صاحب يعني «بخشايشگر است

 شتاب ، بهگناه در ارتکاب استمرارشانبا وصف  پس «ستمكار بودنشان

 .برآنان عاجل عذاب فرود آمدنراز عدم  تاس كند و ايننمي عذابشان

«. است خدا در كتاب آيه اميدوارترين اين»گويد: مي عباسابن

 در حديث صخدا  شد، رسول نازل آيه اين گويد: چون؛ ميمسيبسعيدبن

و  گوارايي به كسبود، هيچنمي خداوند اگر عفو و گذشت»فرمودند: شريف 

بر عفو  هر كس گمانبود، بينمي وي و عذاب كرد و اگر بيمنمي ندگيزخوشي 

و »ورزيد. ابا نمي محظوري هيچ : از ارتکاب، يعني«كردمي تکيهو كرمش

 كافر را به كنندهتکذيب سركشان پس «كيفر است سخت پروردگارتگمانبي

 كند، بدينمي ـ عذاب  كنداقتضا  وي مشيت آنچه ـ بر وفق سختعذابي 

 حساب به گذارد و سرانجامنمي و متروك دهد اما مهملمي ، او مهلتجهت

 كند.مي كارها رسيدگي

  

ْقوَْمٍْهَادٍْ ْإِنَّمَاْأنَْتَْمُنْذِرٌْوَلِكُل ِ ْمِنْْرَب هِِ
وَيَقوُلُْالَّذِينَْكَفَرُواْلوَْلََّْأنُْزِلَْعَلَيْهِْآيَةٌَ

(7)ْ

و كافران »از:  است كفار عبارت جويانهستيزه از مواضع سوم ضعاما مو

 نشده نازل پروردگارش آشكار از سوي ايپيامبر نشانه گويند: چرا بر اينمي

معجز  با خود از آيات غير از آنچه ديگري : چرا بر او معجزهيعني« ؟است

شد،  ديگر نازل بر پيامبران كه ايحسي معجزات ، همچوننگرديده ، نازلآورده
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 هايآنها نشانه كه است ؟ عجبآن و امثال و شتر صالح موسي مانند عصاي

 شمشير، جوشيدن عصا به شدن، تبديلقمر، انقياد درخت مانند انشقاقاي حسي

عناد  رويرا ديدند، اما از  از معجزات آن و امثال صپيامبر  انگشتاناز بين  آب

 آنها نبودن مشکل كه بدان كردند. پس درخواست جديدي هاينشانهباز هم 

 را از آتش آنان كه «ايپيامبر! تو فقط هشدار دهنده اي» نيست ومعجزه نشانه

! ندارد. آري ارتباطي تو هيچ به و كار معجزات دهيوهشدار مي بيم دوزخ

 شانبر عهده را كه دهيانذار و بيم مسؤوليت الهي انفرم طبق صرسول خدا 

 و براي»دادند  انجام وجه ترينبليغ و به سر رساندهبه شکلنيکوترين بود، به

 هدايت كه آنچه سويرا به آنان كه است : پيامبرييعني «استراهنمايي هرقومي

 كند.مي يو راهنماي ، دعوتاستدر آن و رشدشان

  

ْعِنْدهَُْ ْشَيْءٍ ْوَكُلُّ ْتزَْداَدُ ْوَمَا ْالْْرَْحَامُ ْتغَِيضُ ْوَمَا ْأنُْثىَ ْكُلُّ ْتحَْمِلُ ْمَا ْيَعْلَمُ ُ اللََّّ

ْ(8ْبمِِقْداَرٍْ)

، يا ، يا علقهاز نطفه «گيردبار مي در شكم هر زني را كه داند آنچهخداوند مي»

 در چه جنين آن كهو اين ، از سعيد يا شقيزشت، از زيبا يا ؛ از نر يا مادهمضغه

 كاهند و آنچهرحمها مي را كه آنچه»داند نيز مي «و»قرار دارد  و وضعي حال

 و كم در آن حمل فزون با رشد رو به رحم حجم مراد افزايش «افزايندمي را كه

با  رحم حجم مراد، افزوني . يااست از آن طفل آمدن با بيرون رحم حجم شدن

شود. يا مراد دوقلو يا چند قلو مي حامل رحم زيرا گاهي است تعداد بچهافزوني 

 افزوني كه است محتمل . همچناناست با سقط جنين آن ، كاستيرحماز كاستي 

از  يكدر هر  باشد. پس داشته نيز بستگي زايمان مدت ، بهرحم حجميا كاستي

 كه «دارد معين اينزد او اندازه و هر چيزي» است ايامور، معجزه اين
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 در نزد خويش و معلومي ثابت هاي، مقادير و نسبترا با موازين آن خداوند

 درآورده حركت را به آن ايشده محاسبه نظام و بر وفق و مقدر نموده مرتب

 نوع هم ، يکيو حساب و نظم هدفدار با برنامه هايديدهپاين  از جمله كه است

 .است آنان و حيض حمل و مدت زنانهاي رحم و حجم جنين

و  علوم تمام گستره كه است كريم قرآن معجز علمي ديگر از آيات يکي اين

 هايدر عرصه ندانشمندا هر اندازه كه طوري به را در نورديده تجربي معارف

 هايجلوه كشف آورند، در راستاي ميدان به كنند و هر چه كاوش هستي

 .است آيه اينشهودي 

  

ْْ(9ْعَالِمُْالْغَيْبِْوَالشَّهَادةَِْالْكَبِيرُْالْمُتعَاَلِْ)

از ميدان  هر امر پنهان داناي متعال : خداييعني «است و شهادت غيب داناي»

و هر  هر معدوم . يا داناياست و حاضري هر آشکار محسوس و داناي حس

و  و عظمت با قدرت تعالي : حقيعني «است بلند مرتبه بزرگ» است موجودي

 .و برتر است ، از هر چيز بزرگخويش قاهرانه سلطه

  

ْوَمَْ ْبهِِ ْجَهَرَ ْوَمَنْ ْالْقَوْلَ ْأسََرَّ ْمَنْ ْمِنْكُمْ ْوَسَارِبٌْسَوَاءٌ ْباِللَّيْلِ ْمُسْتخَْفٍ ْهُوَ نْ

ْ(11ْباِلنَّهَارِْ)

 آن كهبدارد و كسي را پنهان از شما سخن كسي» وي در علم «است يكسان»

 داند همانكند، مي پنهان انسان را كه هر چه تعالي حق پس «گرداند را فاش

دارد  گرداند، نيز احاطهو شر آشکار مياو از خير  كه آنچه به وي علمكه  گونه

در  كه موجوداتي به تعالي : حقيعني «است پنهان در شب كهكسي»داند مي «و»

نيز احاطه  «و»دارد  و احاطه ديد چشمها دورند، علم و از عرصه پنهان شب پرده
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آشکار، يا  دات، موجوبنابراين «كند در روز آشكارا حركت كه كسي» دارد به

 و برابرند. دانا يکسان خداي علم در پيشگاه ها، همهتاريکي در پرده پنهان

و رسا، شافي  نهايت با بياني الهي علم ، كمالآيه سه در اين كه كنيممي ملاحظه

 هستي و مفردات جزئيات همه به تعالي ! حق. آرياست شده متجلي كافي

 همه و به نهان موجودات همه ، بهمقادير و حدود اشيا داناست ، بهستدانا

ها پنهان ميان فرقي گونه هيچ اشيا ـ بي بر همه وي ، علمآشکار داناستاشياي 

بر  ناظر است كهها چنانتاريکي بر دل ؛ او ناظر استوآشکارها ـ محيط است

 گريها.ها و جلوهدرخشش

  

ْمَاْْلهَُْ ْيغَُي ِرُ ْلََّ َ ْاللََّّ ْإنَِّ ِ ْاللََّّ ْأمَْرِ ْمِنْ ْيحَْفظَُونهَُ ْخَلْفِهِ ْوَمِنْ ْيدَيَْهِ ْبَيْنِ مُعَق ِباَتٌْمِنْ

لهَُْوَمَاْلَهُمْْمِنْْ ُْبِقَوْمٍْسُوءًاْفلًََْمَرَدَّْ بِقَوْمٍْحَتَّىْيغُيَ ِرُواْمَاْبأِنَْفسُِهِمْْوَإذِاَْأرََادَْاللََّّ

ْ(11ْالٍْ)دوُنهِِْمِنْْوَْ

 خدا از پيش فرمان او را به كه ديگر آيندهيك از پي استاو فرشتگاني براي»

 از انسانها در همه : بر هر يكيعني «كنندمي نگهباني سرش رو و از پشت

 فرمان ايشان به خداوند كه آنچه او را مطابق اند كهگماشته ، فرشتگانيحالات

 كنند. به سرپيچي قادر باشند تا از امر الهي كهاين كنند، نهمي گهبانيناست  داده

ديگر: او را  قولي كنند. بهمي نگهباني جنيان انسانها را از آسيب : فرشتگانقولي

 قضا و قدر آمد، از وي چون كنند وليمي نگهباني از امر وي امر خدا به

 از پي بعضي ( اند كهحفظه )ملائکه نگهبان شتگانفر دارند. اينانبرمي دست

 خود دارند. در نگهباني و جوانب جهات آيند و او را از همهديگر مي بعضي

 در مورد شاهان ايكنايه آيه اين صفرمود:  كه است شده روايت كعباس از ابن

خود  نگهباني سر براي رو و پشت را از پيش پاسداراني كه است و اميران
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كنند؟ مي نگهباني در برابر امر من فرمايد: آيا از آنانمي گمارند، خداوندمي

 توان نيرويي ، هيچكنم را اراده ايبدي كسي به من چون كه از آن غافل

 را از او دفع هرگز چيزي ندارد و نگهبانان را از وي بدي آن برگرداندن

 «.وانند كردتنمي

را در روز  و چهار فرشته را در شب چهار فرشته هر انسان به منان ! خدايبلي

 اند و فرشتگاننويسنده و دو تن نگهبان از آنان دو تن كه است داده اختصاص

 دارند، مانند نگهباني وظايفي نگهبان آيند. فرشتگانروز مي فرشتگان از پيشب 

 اين كه الهي و امر و رعايت اذن به و حوادث و روز از مضرات در شبانسان 

سر. دو  از پشت كند و ديگريمي از جلو او را نگهباني اند، يکيدو تنفرشتگان 

 از آنها به يکي خير و شر انسانند كه اعمال ديگر، مأمور حفظ و نگهباني فرشته

، دو فرشته و اين چپش جانب به و ديگري است گمارده وي راستجانب 

، چپ دست او و فرشته نيك اعمال راست دست نويسند، فرشتهرامي وي اعمال

، هر انسان براي و موكل گمارده فرشتگان مجموع نويسد. پسبد او رامي اعمال

محافظ و  ، دو تندر هر نوبت اند كه در شب در روز و چهار فرشته چهار فرشته

بر شما : »است آمده شريف در حديث كه باشند. چنانمينويسنده  دو تن

در نماز  آيند و هر دو گروهمي درپيدر روز پي وفرشتگاني در شب فرشتگاني

: است آمده ديگري شريف در حديث«. شوند...و نماز عصر يکجا مي صبح

 رفتن مگر در هنگام  شوندهرگز از شما جدا نميكه  هستند همانا با شما كساني»

 «.بداريد شانحيا كنيد و گرامي از آنان . پسجماعو در هنگام  حاجت قضاي به

 تا وقتي» و عافيت از نعمت «دهدرا تغيير نمي قومي خداوند حال در حقيقت»

پروردگار  پس «ر دهندتغيي» خدا از طاعت «دارند در دلهايشان آنچهآنان 
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در  را كه ، آنچهقوم كند تا آننمي ، سلباست داشته ارزاني بر قومي را كه نعمتي

 فرشتگان ، تغيير ندهد لذا حفظ و نگهدارياست نيك از خير و اعمالضميرش 

 شر، آن سوي نفسها به شدن دگرگون در هنگام عزوجل خداي كهاست  نعمتي

: يعني «را بخواهد ايبدي قومي خداوند براي و چون»كند ميا دگرگون ر

 : هيچيعني «نيست آن براي برگشتي هيچ پس»را  و عذابي و نابودي آسيب

 ايبدي قومي براي خداوند : چوناست اين معني قولي ندارد. به برگرداني

 بجز او هيچ آنان و براي»د تا بلا را برگزينند كنرا كور مي كند، دلهايشان اراده

برند،  پناه سويش به آورد و چون سامان را بهكاروبارشان  كه «نيست كار سازي

 سويبه عزوجل خداي از طاعت ، تحولكند. بنابراين دفع را از آنان الهي عذاب

 سوي به ، از آسايشمصيبت سوي به از نعمت؛ تحول ، در نهايتوي معصيت

 مهلك ورطه ما را از اين عزوجل خداي ـ كه استذلت  سوي به و از عزت رنج

 دارد. خود نگاه در پناه

  

ْ(12ْهُوَْالَّذِيْيرُِيكُمُْالْبَرْقَْخَوْفاًْوَطَمَعاًْوَينُْشِئُْالسَّحَابَْالث ِقاَلَْ)

تا بترسيد و اميد  «نماياندشما مي و اميد به مبي را براي برق كهآن و اوست»

 فرود آمدن نگران ، دلرعدوبرق با مشاهده كه مسافر است براي بنديد. ترس

 چون كه است مقيم گردد اما اميد برايمي متأذي شود زيرا او از بارانمي باران

 «گرانبار را ابرهاي» كه آن وستا «و»شود اميدوار مي باران نزول راببيند، به برق

 «.كندپديدار مي»، گرانبارند در آنهاست كه آبي سبببه كه

  

وَاعِقَْفيَصُِيبُْبهَِاْمَنْْ ْمِنْْخِيفَتهِِْوَيرُْسِلُْالصَّ عْدُْبِحَمْدِهِْوَالْمَلًَئِكَةُ وَيسَُب حُِْالرَّ

ِْوَهُوَْشَدِْ ْ(13يدُْالْمِحَالِْ)يشََاءُْوَهُمْْيجَُادِلوُنَْفيِْاللََّّ
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 خداوند متعال وجود ندارد كه از آن مانعي «گويدمي حمد او تسبيح رعد به»

 خداوند و قدرت رعد، شاهد عظمت مهيب آورد زيرا صداي نطق رعد را به

 نطق كهآن، بياست خداوند قدرت به وي رعد، گواهي : تسبيحقولي . بهاست

فرستد و ها را ميو صاعقه»گويند مي تسبيحش «او نيز از بيم گانو فرشت»كند 

 گونهو بدين «دهدقرار مي مورد اصابت» از خلقش «را بخواهد با آنها هر كه

كنند و او مي خدا مجادله درباره آنان كه در حالي»كند او را نابود مي

 و بدي ناخوشي : رساندن. مکر خداوند: مکر استمحال «است شديدالمحال

 باشد. آن مستحق كه است هر كسي به

 كسي سويرا به مردي صخدا  گويد: رسولمي آيه نزول سبب كثير در بيانابن

 من سويبرو و او را به»فرمودند:  فرستاده آن به فرستاده عرب از فراعنه

 خوانند. آنتو را فرامي صخدا  ول: رساو گفت و به مرد رفت آن«. فراخوان

؟ آيا چيست و خدا خدا كيست : مگر رسولگفت وي متکبردر پاسخ فرعون

 و به بازگشت صخدا  مرد نزد رسول ؟ آن، يا از سرب،يا از نقرهاو از طلاست

 چنين كه است تر از آناو سركش كه شما گفتم به ا ! من: يارسولگفت ايشان

خدا  . رسولگفت و چنان چنين و او در پاسخم گويد، رفتمرا اجابت  دعوتي

 چنين بار نيز از ويو اين  فرستادند، او رفت سويش او رابه بار دوم براي ص

 در حال با وي صخدا  رسول فرستاده كه در اثنايي شنيد. بار سوم پاسخي

فرستاد،  منش مرد فرعون را بر سر آن ابري وجلعز خدايوگو بود، ناگهان گفت

فرود آمد و  سرش جهيد و بر فرق ايصاعقه واز آن گرفت آن ابر غريدن

 فرمود. در بيان را نازل كريمه آيه اين عزوجل خداي بود كه كرد. همان نابودش

 .است نيز آمده ديگري، روايات آيه اين نزول سبب
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شنيدند رعد را مي صداي چون صخدا  رسول كه است آمده شريف ديثدر ح

 ولا تهلكنا بعذابك لا تقتلنا بغضبك اللهم»: گفتندديدند، ميرا مي صاعقه وبرق

 نکن خود هلاك ، با عذابخود نکش : بار خدايا! ما را با غضبذلك وعافنا قبل

كند مي روايت عباساز ابن طبراني . همچنان«بخش از اينها ما را عافيتو قبل 

رعد را شنيديد،  صداي چون»فرمودند:  شريف در حديث صخدا  رسول كه

دو  اين لذا خواندن«. كندنمي اصابت را ياد كنيد زيرا رعد بر ذاكر خدا خدا

 هب شريف در حديث . همچنيناست سنت رعد و برق رؤيت در هنگام آيه

شنيدند، رعد را مي صداي صخدا  رسول چون كه است آمده ابوهريرهروايت 

 خيفته من ئكةوالملا الرعد بحمده یسبح من سبحان»خواندند: را ميآيه  اين

نيز از  و فرشتگان حمد وي رعد به كه : پاكا خدايي ء قدیرشي كل علىوهو 

 اگر كسي»فرمودند:  سپس«. چيز تواناست و بر همهگويند و امي تسبيح وي بيم

و از «. است بر من وي كرد، ديت بر او اصابت دعا را خواند و باز صاعقه اين

 اين گيرد پسمي انتقام با آن عزوجل خداي كهاست  نقمتي صاعقه آنجا كه

: است آمده شريف يثدر حد كهشود. چنانمي بسيار واقع در آخرالزمان پديده

 «.شود...ها بسيار ميشود، صاعقه نزديك قيامت كه هنگامي»

  

ْكَباَسِطِْ ْإِلََّّ ْبشَِيْءٍ ْلَهُمْ ْيسَْتجَِيبوُنَ ْلََّ ْدوُنهِِ ْمِنْ ْيدَْعُونَ ْوَالَّذِينَ ِ ْالْحَق  ْدعَْوَةُ لهَُ

ْفيِْضَلًَلٍْ)ْكَفَّيْهِْإلِىَْالْمَاءِْلِيَبْلغَُْفاَهُْوَمَاْهُوَْبِباَلِغِهِْ  (14ْوَمَاْدعَُاءُْالْكَافِرِينَْإلََِّّ

لا يعني  حق ، كلمهحق دعوت»گويد: مي عباسابن «اوست براي حق دعوت»

يگانگي  او را به كه وي خلق بر عهده است خدا : براييعني«. است  الا الله اله

در تفسير  شوكاني انند. امامگرد او خالص را براي خويش بخوانند و دين

 عبارت و آن است سبحان خداي از آن حق دعاي يعني»گويد: مي« حقدعوت»
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جز  حال زيرا در اين و بيم ترس در هنگام الهي بارگاه به انسان از دعاي است

 اعانقط در هنگام شود چرا كهنمي خوانده ياري ديگر به كسيسبحان  خداي

 . پساست درمانده انسان گفتن اجابت قادر به تعالي ، فقط حقمادي اسباب

و »«. است خوانده حق او را به گمانبخواند، بي حال او را در اين كه كسي

: يعني «دهندنمي آنان به جوابي وجه هيچخوانند، بهجز خدا را مي كه كساني

كنند، مي خوانند و پرستشمي سبحان آنها را بجز خداي مشركان كه خداياني

دهند باشد ـ نمي كه ـ هر چه هايشاناز خواسته ايخواسته هيچ به پاسخي هيچ

برسد  دهانش به بگشايد تا آب آب سويرا به دو دستش كه مگر مانند كسي»

 پرستشگران به : خدايانعنيي «نيستاو رسنده  به» آب «هرگز آن كه درحالي

 براي آب دادن دهند مگر مانند پاسخنمي پاسخي هيچ در دعاهايشان خويش

از  خواهد تا آبو مي دراز نموده آن سويرا از دور به دو دوستش كه كسي

 هيچ آب كه است او برساند، طبيعي كند و خود را به حركت دوردست همان

 خود احساس را بهشخص  نياز آن دهد زيرا آبنمي شخص اين به پاسخي

و  بتان كه : كسانيقولي گويد. به را اجابت وي خواسته كه كند و قادر نيستنمي

 در كار بودنرا بدون  دستش اند كهشده تشبيه كسي خوانند، بهرا مي مردگان

 و دعاي»طلبد مي آب و از آن دراز نموده آب چاه سوي، بهو دلوي ريسمان

 و نابود است هدر و باطل كافران : دعاييعني «نيست فايدگيجز در بي كافران

 بخشد.نمي سودي حالشان به از وجوه وجهي هيچ دعا به زيرا اين

  

ِْيسَْجُدُْ ْوَالْْصََالِْمَنْْفيِْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْطَوْعًاْوَكَْْوَلِلََّّ ِ رْهًاْوَظِلًَلهُُمْْباِلْغدُوُ 

(15ْ)ْ
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ـ سجده  و ناخواهان خدا ـ خواهان براي است در آسمانها و زمين و هر كه»

 به امر وي پروردگار، چون تعبد و انقياد در برابر امر و حکم سجده به «كندمي

 به سجده اين ، چهشانو فقر و توانگري و مرگشان ، زندگيو بيماريشان صحت

 و از روي ناخواسته و چه و مؤمنان فرشتگان باشد؛ مانند سجده رضا و رغبت

 بودنها و تنگناها، يا تسليم در سختي و منافقان كافران ؛ مانند سجدهكراهيت

 سختي در حالات طور ناخواستهزيرا كفار به مسلط الهي هايسنتآنها به اجباري

نهند مي گردن عزوجل خداي حکم ، بهشمشير مجاهدان و از ترس و ضرورت

 آنان به كه گونهرا آن تعالي خود منقاد اويند و حق دلخواهبه  مؤمنان كهچنان

 سجده و شام صبح وقت به هايشانو سايه»كنند ميدهد، عبادت  فرمان

 فرمان به سايه كند و اينمي او را دنبال كه است سانان: سايه مراد از آن «كنندمي

 ايستد، سايهمي انسان چون كه ايگونه ، بهشده قرار داده سجده در هيأت خدا

زيرا  ساخت را مخصوص و شام افتد. صبحميبر زمين  سجده حال به وي

، «غداه» . غدو: جمعاست ص، بيشتر مشخدو وقت در اين سايه بودن نمايان

بعد از  از وقت ، عبارت«اصيل» : جمعآصال كهچنان روز است از اول عبارت

 .است غروب عصر تا هنگام

  

ُْقلُْْأفَاَتَّخَذْتمُْْمِنْْدوُنهِِْأوَْلِياَءَْلََّْيمَْلِكُونَْ ْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْقلُِْاللََّّ قلُْْمَنْْرَبُّ

ْتسَْتوَِيْلِْنَْفُْ ْهَلْ ْأمَْ ْوَالْبصَِيرُ ْالْْعَْمَى ْيسَْتوَِي ْهَلْ ْقلُْ ا ْضَرًّ ْوَلََّ ْنَفْعاً سِهِمْ

ُْ ِْشُرَكَاءَْخَلَقوُاْكَخَلْقِهِْفَتشََابهََْالْخَلْقُْعَلَيْهِمْْقلُِْاللََّّ الظُّلمَُاتُْوَالنُّورُْأمَْْجَعلَوُاْلِلََّّ

ْشَيْءٍْوَهُوَْالْوَاحِدُْالْْ ارُْ)خَالِقُْكُل ِ ْ(16ْقَهَّ

بگو: پروردگار »كند:  داد تا از كفار سؤال فرمان پيامبرش به سبحان خداي سپس

گويي  پس «بگو: خدا» خود فرمود: درنگبي گاهآن« ؟كيست آسمانها و زمين
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 امر كه اين به كرد زيرا كفار مکه حکايت و باور خود آنان پروردگار از پاسخ

آيا بجز او سروراني  بگو: پس»، مقر و معتقد بودند است ينندهآفر خداوند

شما  پس است آفريننده عزوجل خداي داريد كه عقيده : هرگاهيعني «ايدگرفته

 خود هم براي كه»ايد گرفته و سرپرستاني جز او سروران كه است شده را چه

 براي عاجز و ناتوانند كه چنان ورانتانسر : آنيعني «نيستند؟ سودو زياني مالك

ندارند  را هم سود برند و اختيار زياني را ندارند تا از آن اختيار سوديخود هم 

 كنند پس را از خود دفع زيان برسانند، يا آن زياني غيرخويشبه  با آن كه

 آنان كهيد در حاليرا دار اميد سود و زيان ناتوان خدايان شما از اين چگونه

در  «بگو: آيا برابرند نابينا»نيستند؟  سود و زيان اين مالكخود هم  براي حتي

؟ قطعا موحد است انسان خود كه در دين« و بينا» كافراست انسان خود كه دين

 اين به ، و دوميخود جاهل هايو مکلفيت واجبات به برابر نيستند زيرا اولي

 «برابرند؟» : كفر و ايمانيعني «و نور يا آيا ظلمات»داناست  و الزامات اجباتو

خدا  مانند آفريدن اند كهمقرر كرده خدا شريكاني يا مگر براي»! هرگز نه

: آيا يعني «؟است شده مشتبه برآنان دو آفرينش ، ايندر نتيجه اند پسآفريده

، امر باشند تا در نتيجه او آفريننده همچون اند كهفتهرا گر شركايي خدا براي

 خدا نيز همچون گروه شود و بناچار بگويند: اين مشتبه بر آنان آفرينش

! ؟ نهاست او سزاوار آنكه باشند چنانمي ، سزاوار پرستشآفرينشگرند بنابراين

عاجز و  اند كهگرفتهكايي شر سبحان خداي آنها براي بلکه نيست هرگز چنين

 ، توانا نيستند چهقادر است آن خود برانجام انسان كه بر آنچه ناتوانند و حتي

 مشتبه كار برآنان چگونه ؛ پستواناست آن به برحق آفريننده كه آنچه رسد به
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از او غير  ايآفريننده پس «است هرچيزي بگو: خدا آفريننده»؟ است شده

 كهباشد درحالي داشته در عبادت شريکي تعالي حق كه، اينوجود ندارد بنابراين

 و اوست» نيست و معقول با منطقي وجه هيچ ندارد، به شريکي در آفرينش

 هر كس پس است فرمان ، مقهور و تحتهست و غير او هر چه «قهار يگانه

 باشد.مي و اطاعت باشد، فقط او سزاوار پرستش داشته و عظمتي شأن چنين

مخلوق  همه بندگان افعال كهاند بر اينكرده استدلال آيه با اين سنت اهل

« ءشي»او  زيرا فعل نيست خويش فعل خود خالق و بنده است خداوند متعال

، است انسان توان در حوزه آنچه پس است« ءشي»هر  خالق تعالي و حقاست 

بيشتر از  ، نهاست آفريده برايش خداوند كه است چيزي و انتخاب همانا عمل

 .آن

  

اْ ْوَمِمَّ ْرَابِياً ْزَبدَاً ْالسَّيْلُ ْفاَحْتمََلَ ْبِقدَرَِهَا
ْأوَْدِيةٌَ ْفسََالتَْ ْمَاءً ْالسَّمَاءِ ْمِنَ أنَْزَلَ

ْيوُقدِوُنَْعَلَيْهِْفيِْالنَّارِْابْتِْ ْالْحَقَّ ُ ْكَذلَِكَْيضَْرِبُْاللََّّ ْمِثلْهُُ ْزَبدٌَ ْمَتاَعٍ ْأوَْ غاَءَْحِلْيةٍَ

اْمَاْينَْفعَُْالنَّاسَْفيَمَْكُثُْفيِْالْْرَْضِْكَذلَِكَْ بدَُْفيَذَْهَبُْجُفاَءًْوَأمََّ اْالزَّ وَالْباَطِلَْفأَمََّ

ُْالْْمَْثاَلَْ) ْ(17ْيَضْرِبُْاللََّّ

يعني: آب  «شدند روان هاييرودخانه روفرستاد پسف آبي از آسمان همو كه»

 كوچك اگر رودخانه پس «خودشان گنجايش اندازهبه »شد  ها روانرودخانه

، آيه . در اينگشت روان بسيار در آن بود، آب بزرگ و اگر رودخانه كم بود، آب

، و باران نزول به ،است و بيان هدايت جامع را كه قرآن نزول خداوند

خير و  گنجاندن از دلها براي برخي پس است كرده دلها تشبيه ها را بهرودخانه

 عرصه بوده و كوچك تنگ آن از آنها برخلاف اند و برخيو فراخ ، بزرگدانش

خود  بلند روي كفي و سيل»ندارند  خير و حکمت گنجاندن براي چنداني
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 : بلند و بالا آمده. رابياست سيل بر روي سپيد بالا آمده زبد: كف «برداشت

« پيرايه طلب به» معدني از اجسام «گدازندمي در آتش و از آنچه» آب برروي

 و آرايش زينت بدان كه طلا و نقره چون زيورآلاتي آوردندست به : براييعني

 و مس و برنج از آهن كه ظرفها و ابزارهايي چون «كالايي طلب يا به»كنند مي

 آلاتآهن اين گداخته زيرا بر روي «آيدبر مي مانند آن كفي»سازند ميو سرب 

 خداوند براي»آيد مي آنها بيرون و فضلات و خاك از پليدي نيز، كفيو فلزات 

 «رودمي از ميان افتاده بيرون ،كف زند؛ اما آنمي مثل چنيناين و باطل حق

از  شده خشك كف آن افگند و در نتيجهمي زمين را بر روي ، كف: سيليعني

 هايگداخته صنعتگر، كف گونهگيرد. همينقرار نمي رود و در زمينمي ميان

 . پسابزاري كالا و سازد و نهمي زيوري از آن نه افگندهبيرون  را به معادن مذاب

 از آب «رساندسود مي مردم به اما آنچه»شود نابود ميكه  باطل است همچنين

: در يعني «ماندمي باقي زمين بر روي پس» معدني خالص هايو گداخته صاف

و  سرازير شده آن و بافتهاي زمين عروق به آب كه سانگيرد، بدينقرار مي زمين

نيز  معدني اجسام شود و مواد مذابمي مردم گيريو بهرهانتفاع  ، مايهيجهدر نت

كارآمد و  و ابزار آلات زيورات صورتبه گريو ريخته زرگري هايدر كارگاه

 .حق مثلاست  آيند و اينمفيد در مي

در  از آن هك است آبي ، مانند مثلايمان و منافع اشو عقيده مؤمن مثل پس

زنده  موجودات و طراوت حيات و كسب زمين و درختان گياهان روياندن

و ساير جواهر و  طلا و نقره همانند منفعت آن شود و منفعتمي برداريبهره

، كافر و كفرش گيرند. اما مثلقرار مي مردم گيريبهره در معرض كه استفلزاتي 

 است ديگري و پليديهاي آهن پليدي رود و بسانبرباد مي هك است همانند كفي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

182 

 از بين نخورده دردي هيچ افگند و بهمي بيرون به از جوهر طلا و نقره آتش كه

: يعني «زندمي چنينخداوند مثلها را اين »شود مي دانها افگندهزباله رود و بهمي

در  كهزند. چنانمثلها مي در هر بابي خداوند ،عجيب زدنمثل  مانند اين به

ـ  زده كفار دو مثل براي« نور» و در سوره زده دو مثل منافقان براي« بقره» سوره

 ديگر. هايدر سوره آيد ـ همچنينميآن  بيان كه

ـ در  و ايمان حقيقت گاهنور و تجلي كلام ـ اين كريم قرآن مثل كهاين خلاصه

كند و مانند مي زنده آن از مردن را پس زمين كه است دلها، مانند آبي كردن زنده

كند. اما مي تأمين مردم را براي بسياري منافع كه است آلايشيو بي خالص معدن

سود و ثمر بي و پليدي يا غش آب روي ، همانند كفمشركان باطل كفر و عقيده

 .است از معادن دهبرآم

گيران بهره حال صخدا  رسول كه. چناناست آمده مشابهي نيز مثلهاي در سنت

بر آنها  آب اند كهكرده تشبيه زميني مختلف نمونه سه حال خود را به از سنت

 صخدا  از رسول اشعري ابوموسي روايت به شريف آيد؛ در حديثفرودمي

مرا بر آن  خداوند ـ كه و علم ـ از هدايت آنچه مثل در حقيقت: »ستاآمده 

از آن  بخشي آيد پسفرود مي بر زمين كه است باراني ، مانند مثلكرده مبعوث

روياند و مي فراوان و علف گياه كند و درنتيجهمي و جذب را پذيرفته ، آبزمين

 خود نگه و بر روي نکرده را جذب آب كه است و سخت ، خشكاز آن بخشي

 حيوانات نوشند و بهشوند؛ ميمند ميبهره از آن مردم دارد و در نتيجهمي

 بر زميني آب از آن بخشي كنند وليوكار ميو كشت و آبياري خودنوشانده

دارد مي در خود نگه را آبي نه كه طوري، بهاست و هامون دشت آيد كهفرودمي

و  شده فقيه خدا در دين كه كسي مثل است اين روياند. پسرا مي گياهي و نه
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مند ، بهرهمند ساختهو بهره برانگيخته مرا بدان كه او را از آنچه عزوجل خداي

 ينآموزاند. همچنمي هم ديگران داند و بهخود مي كسي . چنيناستگردانيده 

 را كه عزوجل خداي و هدايت برنيفراشته آن براي سري كه كسي مثلاست  اين

 «.پذيرد، نميامشده فرستاده بدان

  

ْفيِْ ْمَا ْلَهُمْ ْأنََّ ْلوَْ ْلهَُ ْيسَْتجَِيبوُا ْلمَْ ْوَالَّذِينَ ْالْحُسْنىَ ْلِرَب هِِمُ ْاسْتجََابوُا لِلَّذِينَ

ْلََّفْتدَوَْاْبهِِْأوُلَئكَِْلَهُمْْسُوءُْالْحِسَابِْوَمَأوَْاهُمْْجَهَنَّمُْالْْرَْضِْجَمِيعاًْوَمِثْْ ْمَعهَُ لهَُ

ْ(18وَبِئسَْْالْمِهَادُْ)

سوي را به ايشان كه گاهآن «اندكرده را اجابت پروردگارشان كه كساني براي»

 «است سنيح»فراخواند  هايشبرنامه به انبيا و عمل خود و تصديق يگانگي

را  وي كه و كساني» است برين همانا بهشت كه نيکو است بس : پاداشييعني

اگر سراسر »اند را رد كرده تعالي حق دعوت كه : كسانييعني «اندنكردهاجابت 

 را با خود داشته و مانند آن» اموال و اصناف از انواع «است در زمين آنچه

 شود و از آنان ضميمه آن ، نيز بهاست در زمين : مانند سراسر آنچهيعني «باشند

و  بزرگ عذاب كردنبرطرف  : براييعني «بازخريد خود را برايقطعا آن»باشد 

 اگر اين اما ـ برفرض «خواهند داد»قرار دارند  در آن كه روز قيامت عظيم هول

: يعني «گروه آن» نخواهدشد بلکه هرگز پذيرفته باشد ـ از آناندر توانشان  هم

 براي»اند نکرده و او را اجابت گرفته را نشنيده پروردگارشاننداي  كه كساني

 شخص كه است آن حساب . سختيآخرت در سراي «استحساب  سختي آنان

 آمرزيده گناهانش چيز از قرار گيرد و هيچ مورد محاسبهگناهانش  در برابر كل
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 و چه» است و مأوايشان مسکن : دوزخيعني «استدر دوزخ  و جايشان»نشود 

 شوند.مستقر مي در آنكه  دوزخ «است بدجايگاهي

  

ْكَمَنْْهُوَْأعَْمَىْإنَِّمَاْيَتذَكََّرُْأوُلُْ وْالْْلَْباَبِْأفَمََنْْيَعْلَمُْأنََّمَاْأنُْزِلَْإلِيَْكَْمِنْْرَب كَِْالْحَقُّ

(19ْ) 

 «است حق شده تو نازل به پروردگارت از سوي داند آنچهمي كه آيا كسي»

 و كوردل «نابيناست كه است مانند كسي» نيست در آن ايو شبهه شكو هيچ

برترند  خردهاي : صاحبانيعني «فقط خردمندانند»داند؟ را نمي حقيقتلذا اين 

پذيرند و هر اند، پند نميبهرهبي سالم از خردي كه اما آنان «پذيرندمي پند كه»

 .، نابيناستپند نپذيرفت كس

 اوصافكند و در آغاز به مي را بيان هر دو گروه هايويژگي سبحانخداي سپس

 فرمايد: مي پرداخته حق اهل هايو ويژگي

  

ِْ ْ(21ْوَلََّْيَنْقضُُونَْالْمِيثاَقَْ)الَّذِينَْيوُفوُنَْبعِهَْدِْاللََّّ

خود و پروردگار  ميان كه پيمانهايي : بهيعني «عهد خدا به كه كساني همان»

كنند و وفا مي»اند ـ بسته خدا نامـ به خود و ديگر بندگان ، يا ميانخويش

 هاياز صيغه آن لرا با سوگند و امثا و آن كرده بر خود الزام كه« او راپيمان 

بر خود  بنده را كه و هرآنچه« شكنندنمي»اند ساخته تأكيد، مؤكد و مستحکم

شود. مي« ميثاق» نيز شامل نذر و مانند آن بگيرد، چون گردن گرداند يا به واجب

 .عهد است : وفا بهحق اهل وصف نخستينپس 

  

ُْ ْاللََّّ ْأمََرَ ْمَا ْيَصِلوُنَ ْسُوءَْوَالَّذِينَ ْوَيَخَافوُنَ ْرَبَّهُمْ ْوَيَخْشَوْنَ ْيوُصَلَ ْأنَْ ْبهِِ

ْ(21ْالْحِسَابِْ)
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فرمان  پيوستنش را خدا به آنچه كه و آنان»: است اين حق اهل وصف دومين

 آمده انس روايت به شريف . در حديثرحم صله همچون «پيوندند، ميداده

 توسعه دارد تا در رزقش دوست كه كسي»فرمودند:  صخدا  رسول كهاست

 «.خود را بپيوندد شود، بايد رحم طولاني عمرش ماندهشودو باقي داده

كه  ترسي «ترسندمي و از پروردگار خويش»: است اين حق اهل وصف سومين

است  : ترسيهدارد. خشيوامي از محرمات و اجتناب تکاليفشان را بر انجام آنان

 باشد. ترسد، همراهاز او مي انسان كه كسي با شناخت كه

 حساب «ترسندمي حساب و از سختي» :است اين حق اهل وصف چهارمين

و  جوانب در همه و تجسس و دقت با بررسي همراه است : حسابيسخت

 جوييمورد پي در حساب كه لذا كسي در آن جوييو پي و مناقشه قضيهاطراف 

شود. كيفر روبرو مي برآيد و لذا به آن تواند از پسقرار گيرد، نميو كاوش 

 مورد چنين كه از آن قبل كه است اين حق اهل از اوصاف ، يکيبنابراين

 كنند.مي قرار گيرند، با خود محاسبه ايمحاسبه

  

ْابْتِغَْ ْصَبَرُوا اْوَالَّذِينَ ْسِرًّ ْرَزَقْناَهُمْ ا ْمِمَّ ْوَأنَْفَقوُا لًَةَ ْالصَّ ْوَأقَاَمُوا ْرَب ِهِمْ ْوَجْهِ اءَ

ْ(22ْوَعَلًَنِيةًَْوَيدَْرَءُونَْباِلْحَسَنةَِْالسَّي ِئةََْأوُلَئكَِْلهَُمْْعُقْبىَْالدَّارِْ)

خشنودي  طلب براي كه و كساني»: است اين حق اهل وصف پنجمين

از  ، شکيباييخدا بر طاعت مراد: شکيبايي «كردند شكيبايي انپروردگارش

 .است وي دردآور و المناك بر مقدرات و شکيبايي وي محرمات

را در  : آنيعني« و نماز را برپا داشتند»: است اين حق اهل وصف ششمين

، كرده مشروع را آن خداوند كه و اركاني آداب بر وفق آن مخصوص اوقات

 كنند.ادا مي و اخلاص با خشوع همراه
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 «كردند ، انفاقداديم روزيشان و از آنچه»: است اين حق اهل وصف هفتمين

و  ، بذلاست يا مستحب واجب كه و در جايي را ادا كرده اموالشان لذا زكات

تا  طور علنيبه «و آشكارا» و پنهاني طور خفيهبه «در نهان»اند كردهانفاق 

و  است افضل نفل در صدقات صدقه دادن اقتدا كنند. پنهان ايشان نيز به ديگران

 .فرض در زكاتآن  آشکار دادن

: يعني «كنندمي دفع را با نيكي و بدي»: است اين حق اهل وصف هشتمين

كنند، مي دفع وي به و نيکي با احسان ،است بد كرده ايشان به را كه كسي بدي

آن »كنند مي دفع را با توبه دهند، يا گناهمي پاسخ صالح بد را با عمليا عمل 

 «سراي آن خوش فرجام راست ايشان» ياد شده صفات به موصوف «گروه

و نيز  بهشت و دربرگرفتن آخرت سراي سرانجامينيك راست : ايشانيعني

 .زمين بردن ميراث دنيا و به سراينيك  فرجام

  

ْوَالْمَلًَئِكَةُْ يَّاتهِِمْ ْوَذرُ ِ ْوَأزَْوَاجِهِمْ ْآبَاَئهِِمْ ْمِنْ ْصَلَحَ ْوَمَنْ ْيدَْخُلوُنَهَا ْعَدْنٍ جَنَّاتُ

ْباَبٍْ) ْ(23ْيدَْخُلوُنَْعَلَيْهِمْْمِنْْكُل ِ

 اقامتدر آن  آن اهل كه بهشتهايي« شوندوارد مي درآن كه عدن بهشتهاي همان»

 اقامتمعناي  : لغتا بهشوند. عدننمي اصلا كوچانده و از آن داشته هميشگي

 شدهمعني « پايندگي بهشتهاي» به «عدن جنات»الاسرار، . در تفسير كشفاست

از پدران  «باشدنيكوكار  كه از پدرانشان هر كه» شود در آنوارد مي «و» است

و  و زنانشان»شود نيز مي مادران شامل عبارت اند و اينذكر شده تغليب باب

 براي شوند و هموارد مي عدن بهشتهاي به خودشان : هميعني «فرزندانشان

ساخته  ملحق ايشان به و فرزندانشان و زنان و مادران ، پدرانآنان گراميداشت
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 و از كمال يافته تمام و آرامش ، انسو عزيزان تا با ديدار دوستان شوندمي

 برخوردار گردند.آسايش 

علو و  انسان ، درجهنيکان و نزديکي با شفاعت كه است بر آن دليل آيه اين

بر آن  و...( دليل نيکوكار باشد از پدران : )هركهجمله كهيابد چنانمي برتري

نيکوكار  شوند كهمي وارد بهشت ، فقط كسانيگروه اين از نزديکان كه است

باشد ـ  گروه از آن يا فرزند كسي ، پدر يا زنشخص كهاين باشند و صرف

، ايشان به بودن با نزديك همراه بلکه نيست باشد ـ كافي خود صالح آنکهبي

 رسول كه است آمده شريف در حديث. است الزامي نيز شرطي شرط صلاح

دختر  فاطمه اي»الله عنها فرمودند: رضي فاطمه به در بيماري وفاتشان صخدا 

چيز  هيچ توانمنمي زيرا من كن درخواست خواهيمي هرچه من محمد! از مال

د وار برآنان از هر دري و فرشتگان»«. كنم را از تو دفع خدا از جانب

در آنها  بهشتي گروه اين كه منازلي درهاي از تمام : فرشتگانيعني «شوندمي

 گويند: مي ايشان به شادباش رسم به گاهآنشده  گزينند، وارد بهشتمي سکونت

  

ْ(24سَلًَمٌْعَلَيْكُمْْبمَِاْصَبرَْتمُْْفَنِعْمَْعُقْبىَْالدَّارِْ)

صبر  آنچه پاداشبه »مانيد  سلامت به آفات تمام: از يعني «بر شما سلام»

 اوامر وي و رعايت الهي صبر شما بر تقواي سبب به پاداش : اينيعني« كرديد

 . اينبهشت سراي : فرجاميعني!« سراي آن فرجام نيكوست چه راستي» است

 عنايت فرجامياز نيك شاناي به عزوجل خداي كه برآنچه است و ستايشي مدح

 .استكرده 
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 دانيد اولينآيا مي»فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده شريف در حديث

و  گفتند: خدا شوند كيستند؟ يارانمي وارد بهشت كه خدا از خلق كساني

 وارد بهشت كه خدا از خلق كساني داناترند. فرمودند: اولين رسولش

شود، مي نگهباني ايشان وسيله مرزها به هستند كه مهاجراني ند، فقرايشومي

 از ايشان گردد و يکيسد مي ايشان وسيله به و تهاجمات ناملايمات سيل

را در  آن برآوردن و توانايي مانده باقي اشدر سينه نيازشكه ميرد در حاليمي

بخواهد  كه از فرشتگانش كساني به داوندخ . پساست نداشته اشزندگي

گويند: مي بگوييد. فرشتگان درود و شادباش برويد و بر آنان گويد: نزد آنانمي

 كه فرمايي، آيا ما را ميهستيم خلقت از ميان و برگزيدگان آسمانت ما ساكنان

 فرمايد: ايشانمي عزوجل ؟ پروردگاربگوييم درود وسلامو بر آنان  رفته نزد آنان

 شريك را با من و چيزي فقط مرا پرستيده بودند كه من براي بندگاني

 ايشان وسيله ها بهو بديها و سختي نگهبانيايشان  وسيله آوردند، مرزها بهنمي

ا ر بود و آن اشدر سينه نياز وي كه مرد درحاليمي از ايشان شد و يکيمي دفع

 بر ايشان و از هر دري رفته نزد ايشان فرشتگان گاهكند. آن برآورده توانستنمي

در  همچنين«. الدار عقبي فنعم بما صبرتم عليکمگويند: سلام شوند و ميوارد مي

قبور  زيارت به هر سال در رأس صخدا  : رسولاست آمده شريف حديث

ْبمَِاْ) خواندند:را مي آيه اينايشان  به خطاب گاهآن شهدا رفته ْعَلَيْكُمْ سَلًَمٌ

 .(صَبَرْتمُْْفَنِعْمَْعُقْبىَْالدَّارِْ

  

ْيوُصَلَْ ْأنَْ ْبهِِ ُ ْاللََّّ ْأمََرَ ْمَا ْوَيَقْطَعوُنَ ْمِيثاَقهِِ ْبَعْدِ ْمِنْ ِ ْاللََّّ ْعَهْدَ ْينَْقضُُونَ وَالَّذِينَ

ْ(25ْلَهُمُْاللَّعْنةَُْوَلَهُمْْسُوءُْالدَّارِْ)وَيفُْسِدوُنَْفيِْالْْرَْضِْأوُلَئكَِْ
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شناسند و را نمي حق پردازد كهمي كوردلاني صفات بيان به خداوند متعال سپس

شكنند و مي آن از بستن خدا را پس پيمان كه و كساني»يابند: نمي راه بدان

با  «كنندفساد مي در زمينگسلند و مي داده فرمان پيوستنش را خدا به آنچه

 «گروه بر آن». مردم جانها و مالهاي به رساندن و زيان معاصيكفر، ارتکاب 

 از رحمت : طرد و دورييعني «است لعنت» فسادافروزيشاناين  سبببه

 : بدفرجامييعني «است سراي آن بدفرجامي آنان و براي» است خداوند

 باشد.مي دوزخعذاب  كه دنياست سراي

  

زْقَْلِمَنْْيشََاءُْوَيَقْدِرُْوَفَرِحُواْباِلْحَياَةِْالدُّنْياَْوَمَاْالْحَياَةُْالدُّنْياَْفيِْ ُْيبَْسُطُْالر ِ اللََّّ

ْمَتاَعٌْ) ْ(26ْالْْخَِرَةِْإلََِّّ

 تعالي حق پس «گرداندمي و تنگ را گشاده بخواهد، روزي هركه خدا براي»

 ابتلا و امتحان ـ از روي را بر مؤمن و آن داده كافر گشايش را براي روزيگاهي 

انسان  و بزرگواري كرامت دليل در روزي گشايش گرداند لذا نهمي ـ تنگ وي

 زندگي به و كافران» وي و اهانت ذلت ، دليلو روزي رزق تنگي و نه است

و »ماندند  و جاهل ، غافلاست نزد خدا كه آنچه به بتو نس «دنيا شاد شدند

 آمده شريف در حديث «ناچيز نيست ايجز بهره دنيا در برابر آخرت زندگي

را در دريا  انگشتش از شما اين يکي كهجز مانند اين دنيا در برابر آخرت: »است

با  بايد بنگرد كه كردند ـ پس رهاشا خويش سبابه انگشت ـ و به فرو برد، نيست

 «.آورد!مي چيز را از دريا بيرون چه آن

  

ْيشََاءُْ ْمَنْ ْيضُِلُّ َ ْاللََّّ ْإنَِّ ْقلُْ ْرَب هِِ ْمِنْ ْآيَةٌَ ْعَلَيْهِ ْأنُْزِلَ ْلوَْلََّ ْكَفَرُوا ْالَّذِينَ وَيَقوُلُ

ْ(27ْوَيَهْدِيْإلَِيْهِْمَنْْأنَاَبَْ)
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نشده  براو نازل ايمعجزه پروردگارش ز جانبگويند: چرا امي و كافران»

، عظيم قرآن كه!! در حالياست و ناكافي ناقص ايمان ادله گويي «؟است

بعد، در پاسخ  و آيات آيه در اين باشد. لذا خداوندمي الهي معجزه بزرگترين

 بگو: در حقيقت»كند مي را عنوان رديه چندين مشركان درخواست اين به

 را كه گروهي اين كهچنان «كندمي را بخواهد گمراه هركه كه خداست

 سويبه را كه و هر كس»نمود  ، گمراهنشده نازل ايگويند: چرا بر او معجزهمي

 قلب ، بهاست بوده بر آن كه از گناهي كشيدنو دست و با توبه« او بازگردد

 ، فرود آوردنبنابراين «نمايدمي خود راه سويبه»آورد؛  او روي سويبه خويش

 هدايت بلکه نيست تأثيري هيچ و گمراهي را در امر هدايت ها و معجزاتنشانه

 بداند راه را سزاوار هدايت هر كس . پساست خدادست به همه و گمراهي

 كند.رها مي مراهيگ او رادر سراشيبي نمايد، در غير آنمي

 كيستند؟: هدايت راه شايستگان پس

  

ْالْقلُوُبُْ) ِْتطَْمَئنُِّ ِْألَََّْبذِِكْرِْاللََّّ ْقلُوُبهُُمْْبذِِكْرِْاللََّّ ْ(28الَّذِينَْآمََنوُاْوَتطَْمَئنُِّ

هستند كه  كساني همان يافتگان: راهيعني «اند آورده ايمان كه كساني همان»

 و دلهايشان»اند آورده اند و ايماناو بازگشته سويلذا به كرده ايتشانهد خدا

 ؛ چونزبان به سبحان با ذكر خداي : دلهايشانيعني «گيردمي ياد خدا آرامبه

اذكار از  اين توحيد، يا با شنيدن ، تمجيد، تکبير و كلمه، تسبيحقرآنتلاوت 

 با ياد ديگران نه «با ياد خدا كه باش آگاه»يابد مي شو آرام گرفته ، انسديگران

و  سبحان خداي در مخلوقات و هرچند نگرش «يابدمي دلها آرامش»
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 آرامش ولي دلهاست بخشآرام الجمله، فيو معجزاتش وي آفرينش هايشگفتي

 .كند، نيستايجاد مي در انسان ياد خدا كه آرامشي اينها، همچون دادن

  

الِحَاتِْطُوبىَْلَهُمْْوَحُسْنُْمَآبٍَْ)  ْ(29الَّذِينَْآمََنوُاْوَعَمِلوُاْالصَّ

و  آورده ايمان كه كساني»فرمايد: مي داده را مژده ايمان اهل تعالي حق سپس

 ؛ از شادياست خوش : حالطوبي «حالشان اند، خوشا بهكرده شايسته كارهاي

در  درختي : طوبيقولي . بهفراوان گوارا و خير و نعمت ، زندگانيروح امشوآر

كه  است آمده سعدبنسهل روايت به شريف در حديث كهچنان است بهشت

 آن سوار در سايه كه در بهشت است درختي طوبي»فرمودند:  صخدا  رسول

 شگفتي جاي و هيچ«. كند تواند طيرا نمي پيمايد، اما هنوز آنمي راه صدسال

 چيزهايي در بهشت: »است آمده شريف در حديث كه زيرا چنان نيستهم 

 بشري هيچ بر قلب و نه شنيده گوشي و نه ديده آنها را چشمينه  كه است

 و خوش». است تر دانستهرا صحيح قول اين قرطبي«.است خطور كرده

 .است بهشت سراي همان كه جايگاهيوخوش  «دارند سرانجامي

  

ْإلِيَْكَْ ْالَّذِيْأوَْحَيْناَ ْعَليَْهِمُ ْلِتتَلْوَُ ْأمَُمٌ ْقَبْلِهَا ْمِنْ ْخَلتَْ ْقدَْ ةٍ ْفِيْأمَُّ ْأرَْسَلْناَكَ كَذلَِكَ

ْهُوَْعَْ حْمَنِْقلُْْهُوَْرَب يِْلََّْإلِهََْإلََِّّ ْ(31ْلَيْهِْتوََكَّلْتُْوَإلَِيْهِْمَتاَبِْ)وَهُمْْيَكْفرُُونَْباِلرَّ

اند گذشته بسياري امتهاي از آن پيش كه امتي تو را در ميان گونهبدين»

 از آن پيش كه فرستاديم از مردم گروهي : تو را در ميانيعني «فرستاديم

 را فرستاده پيامبراني نيز آنان سويبه كه هايياند، گروهگذشته بسياريهاي گروه

تا » هستي ‡پيامبران و تو نيز خاتم امتهاست آخرين امت ، اينبنابراينبوديم 

 امت اين : تو را در ميانيعني «بخواني بر آنان كرديم تو وحي سويرا به آنچه
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 به آنان كه در حالي» بخواني ما را بر آنان و ساير وحيانيات تاقرآن فرستاديم

 نامبه اسمي خداوند منکر آنند كه مکه : مشركانيعني «ورزندكفرمي رحمان

؟ كيست و رحيم رحمان كه دانيمگفتند: ما نمي كهباشد چنان داشته رحمان

 آفريننده : رحمانيعني «است او پروردگار من»آنها  محمد درپاسخ اي «بگو»

چيز ديگر سزاوار  و هيچ كس : جز او هيچيعني «نيستاييجز او خد» است من

و » امور خويش در تمام «امكرده بر او توكل»باشد نمي و پرستش عبادت

 آن جز او شايسته زيرا كسي «من بازگشت»غير وي  سويبه نه «اوست سويبه

 قرار گيرد. مرجع كه نيست

  

ْ ْقرُْآنَاً ْأنََّ ِْوَلَوْ ْلِلََّّ ْالْمَوْتىَْبَلْ ْبهِِ ْكُل ِمَ ْالْْرَْضُْأوَْ ْبهِِ عتَْ ْقطُ ِ ْأوَْ ْالْجِباَلُ سُي ِرَتْْبهِِ

ْوَلََّْ ْالنَّاسَْجَمِيعاً ْلَهَدىَ ُ ْاللََّّ ْيشََاءُ ْلوَْ ْأنَْ ْآمََنوُا ْالَّذِينَ ْييَْئسَِ ْأفَلََمْ ْجَمِيعاً الْْمَْرُ

ْبمَِا ْتصُِيبهُُمْ ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ ْحَتَّىْْيَزَالُ ْداَرِهِمْ ْمِنْ ْقرَِيباً ْتحَُلُّ ْأوَْ ْقاَرِعَةٌ صَنعَوُا

َْلََّْيخُْلِفُْالْمِيعاَدَْ) ْاللََّّ ِْإنَِّ ْ(31ْيأَتِْيَْوَعْدُْاللََّّ

 به متصل آيه : اينقولي به «شدمي روان كوهها بدان بود كه و اگر قرآني»

 ايمعجزه پروردگارش از جانبگفتند: )چرا  كه است مشركان سخن اينجواب 

 پي حقيقت اين تفکر كنند، به : اگر آنانيعني«. 17آيه/»؟( است نشده نازلبر وي

 كلامي هستي زيرا اگر در عرصه است معجزه خود بزرگترين قرآن برند كهمي

استقرار  محلو از  گشته روان آن سببشد، كوهها بهمي خوانده وقتيبود كه مي

 و با خواندن «گرديدمي قطعه قطعه بدان يا زمين»آمدند؛ در مي حركت خود به

 در هنگام خدا از خشيت شد، يا زمينمي ها و انهار جاريچشمه از آن آن

 آن وسيله را به زمين مسافتهاي آن شد، يا خوانندهمي شکافتهآن  قرائت

 «آمدنددر مي سخن به بدان يا مردگان»دارد.  وجه سه جمله ناي پيمود. پسمي
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 مخاطب ، هنگامشدند و در نتيجهمي زنده آن با قرائت : يا مردگانيعني

 اين همه ! اگر تحققفهميدند، آريمي زندگان را همچون ، آنقرآن به قرارگرفتن

 كلام بود، آنمي سبحان خداي حوظ ارادهمنظور و ملو قرائتي  با كلام معجزات

تر و بليغ ايو معجزه ، حجتالهي معجزات بود زيرا در عرصه قرآن شك بدون

، است نشده ها، روانها و ضماير نازلبر انديشه در تأثيرگذاري مؤثرتر از قرآن

 از ترس كوه ينا آنآورد، يقفرود مي را بر كوهي آن عزوجل اگر خداي كه قرآني

 شد.مي و فروتن كوفتهخرد و درهم خدا

 آن رساند، باز هممي انجام به امور را با قرآن اين همه اما اگر پروردگار متعال

 آوردند.نمي ايمان مشركان

 صخدا  رسول به گويد؛ مشركانمي كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

 و بزرگان پدران ؛ پسپيامبر هستي راستي به كنيادعا مي كه ر چنانگفتند: اگ

، بگوييم سخن گردان( تا با آنان )زنده ما بنمايان اند، بهمرده ما را كه نخستين

ما  براي آنها قرار داريم در تنگناي سختيبه  را كه مکه كوههاي اين همچنين

 شد. نازل كريمهآيه ود كهب . همانگردان فراخ

 همه بود كهمي : اگر قرآنييعني «خداست يكجا از آن كار همه بلكه»

چنان  بود، از آنجا كه قرآن همين شد، يقينا آنمي محقق با آن درخواستهايشان

را  گرد آيند، نظير آن و جن انس اگر همه وجود دارد كه در آن اعجازي

 و پيش از پس باطل كه است كتابي چنان قرآن نند بياورند و از آنجا كهتوانمي

 شود.وارد نمي بر آن آن

را  قرآن نکرد بلکه محقق قرآن را با اين درخواستهايشان آن خداوند متعال ولي

 در برآوردن قرار داد؛ چرا كه اشكنوني و معنوي تأثير و اعجاز لفظي بر همين
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 نبود و اگر در برآوردن نهفته و مصلحتي حکمت هايشانخواسته

 را برآورده آن بود، قطعا خداوندمي نهفته و مصلحتي حکمتهايشانخواسته

 آورند، يقينا ايمان قهرا ايمان آنان كه خواست! اگر او مي.آريساختمي

 افتادنراه به ، نهبنابراين است نرفته آنان همه او بر ايمان آوردند، اما مشيتمي

 اگر از اين . پسديگر پيشنهاداتشان تحقق گذارد و نهمي كوهها در آنها تأثيري

 فشرند، بهمي پاي بر كفر خويش ببينند، باز هم بيايد و هر چه ها هر چهنشانه

 و برايشان «اند ستهاند، ندانآورده ايمان كه آياكساني»فرمود:  جهت همين

يكجا  را همه ، قطعا مردمانخواستاگر خدا مي كه» است نشده روشن

جز  تعالي حق كنند؟ ولي هارا مشاهدهو نشانه معجزات كهآنبي «كردمي هدايت

 ، هدايتگرفته پيشي در حقشانوي  اند و عنايتهدايت شايسته را كه كساني

چيز،  از يك زيرا يأس كار رفت به علم معني به« يأس» كريمهيهكند. در آنمي

 .است آن به علم متضمن

معجزه  عظمت پيرامون ذيل شريف در حديث صخدا  رسول كه است روايت

كه  شده داده هايياو از نشانه به كهمگر اين نيست پيامبري هيچ»فرمودند:  قرآن

، شده داده من به كه آورد، اما آنچهمي ايمان ها و معجزاتنشانه انند آنم بشر به

 پيروان كه اميدوارم . پساست كرده وحي من را به آن خداوند كه است وحيي

 اين صپيامبر  فرموده اين معناي«. بيشتر باشند آنان از همه در روز قيامت من

 معجزه قرآن كهدر حالي شده پيامبر ختم آن با فوت ر پيامبريه : معجزهكهاست

آيد و نمي پايان هرگز به آن هايشگفتي كه است و ابدي جاودانه و حجتي

را  آن تعالي شوند و حقسير نمي هرگز از آن حقيقت و شيفتگان دانشمندان

 كه و كساني» است گردانيده تام ايهو نشان ، معجزهخرد و انديشه صاحبانبراي 
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 آنان به ايكوبنده اند، مصيبتكرده آنچه سزايبه اند، پيوستهكافر شده

 از كفر و تکذيب آنچه سبببه كه است كفار مکه به هشداري اين «رسدمي

 و سخت گبسيار بزر : بلايييعني كوبنده اند، مصيبتيگرديدهمرتکب  صپيامبر 

و  : رنج. قارعهو قحطي ، جنگدرآمدن اسارت، بهرسد؛ مانند كشتنمي آنان به

و  «هايشانخانه نزديك» كوبنده ضربه اين «آيديا فرود مي» استبلا و مصيبت 

 معني قولي شوند. بهمي و متوحش ترسناك آن قطعا از فرود آمدن كه شهرشان

 تا وعده» آييفرود مي هايشانخانه نزديك مکه پيامبر! در فتح و اي: تاست اين

 قول ـ به مکه ، يا با فتحقيامت ، يا با برپاييمرگشان با فرارسيدن «خدا فرا رسد

و  «كندنمي خود را خلاف خداوند وعده هرآينه»ديگر ـ  وجمعي كعباس ابن

 .است قطعا رسيدني اشوعده

در  كه معجزه در مورد درخواست كافران و شبهه سؤال پاسخ گونهينبد

 هايپاسخ شد. و بازهم داده و منطقي مستدل ايشيوه گرديد، به مطرح« 17آيه/»

خدا  رسول آن ضمن كه رد بر كافران سومين شود، از جملهمي عنوان ديگري

 گيرند:يقرار م مورد دلجويي گونهاين  ص

  

ْأخََذْتهُُمْْفَكَيْفَْكَانَْعِقاَبِْ وَلَقدَِْاسْتهُْزِئَْبِرُسُلٍْمِنْْقَبْلِكَْفأَمَْلَيْتُْلِلَّذِينَْكَفرَُواْثمَُّ

(32ْ)ْ

لذا تو تنها  «از تو نيز مورد تمسخر قرارگرفتند پيش پيامبران گمانو بي»

 مهلت كافران به پس» است و استهزا روبرو شده با تکذيب كه نيستي پيامبري

 چگونه كيفر من پس را فروگرفتم آنان سپس» است دادناملاء: مهلت  «دادم

 استهزا كردند؟! پيامبران به كه كفاريهاي بر گروه «بود
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هستند و از  سزاوار عذاب مشركان كهو اين خويش از قيوميت تعالي حق سپس

 فرمايد:مي را دارد، خبر داده شانگمراهي اراده كه نيدر كسا خويش سنت

  

ْأمَْْ وهُمْ ْسَمُّ ْقلُْ ْشُرَكَاءَ ِ ْلِلََّّ ْوَجَعلَوُا ْكَسَبتَْ ْبمَِا ْنفَْسٍ ْكُل ِ ْعَلىَ ْقاَئمٌِ ْهُوَ أفَمََنْ

لِلَّذِينَْكَفَرُواْمَكْرُهُمْْتنَُب ِئوُنهَُْبمَِاْلََّْيَعْلَمُْفيِْالْْرَْضِْأمَْْبظَِاهِرٍْمِنَْالْقوَْلِْبلَْْزُي نَِْ

ُْفمََاْلهَُْمِنْْهَادٍْ) ْ(33ْوَصُدُّواْعَنِْالسَّبيِلِْوَمَنْْيضُْلِلِْاللََّّ

 مانند كسي «است ، مراقباست كرده بدانچه بر هر شخصي كه آيا كسي»

امور و مدبر  متولي كه : آيا خداييباشد؟ يعنيخبر ميجا بي از همهكه  است

آنها  و احوال اعمال تمام و ناظر و مراقب و ارزاقشان آجال و تعيين خلق احوال

آنها  مشركان كه است شعور و همانند مردگانيو بي جانبي باشد، همانند بتانمي

ناظر و  بر چيزي نه كه اند؟ بتانيگرفته و پرستش خداييـ به را ـ بجز وي

 دارند؟ قطعا او همانند آنان از امور را برعهده تدبير امري هستند و نه مراقب

 ميان توانهرگز نمي كه: با آنيعني «قرار دادندخدا شريكاني  و براي» نيست

 خداي براي كافران ، اينهم ديد، با آن هماننديي جانبي و بتان سبحان خداي

: از يعني «كنيد را بيان نامهايشان»محمد!  اي «بگو»قرار دادند  شريکاني سبحان

آنها كيستند؟  ايد، نام ببريد كهقرار داده سبحان خدايبراي كه شريکاني اين

 الله دهلويولي شوند. شاه ناميده «خدايان» آنها حقيرتر از آنند كه بدانيد كه

شود و  مقابله اوندخد را ذكر كنيد تا با اوصاف آنان: اوصافيعني»گويد: مي

 به»را  : خداونديعني «يا مگر او را»«. آشکارگردد ـ والله اعلم مماثلت فن

 كه از شركايي «دهيدخبر مي»شناسد و نمي «داندنمياو در زمين  آنچه

 است در آسمانها و زمين آنچه به كه دانا با وجود آن خداي پرستيد؟ يعنيمي

را  شركايي چنين زمين ، اما در روينيست چيز بر او پنهان و هيچباشد مي آگاه
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 حق كهاين ايد؟ دليلشركا را از كجا آورده شما اين ندارد پس خود سراغ براي

را فقط در  شركايي مشركان كه است ، اينساخترا مخصوص فقط زمين تعالي

 «شويدمي فريفته سرسري سخني يا به» درآسمان ادعا كردند نه برايش زمين

و  و اساس اصلبي در سخني : يا از پدرانتانباشد؟يعني حقيقتي آن براي كهآنبي

 «شده آراسته مكرشان كافران براي بلكه»كنيد؟ تقليد مي تهيو ميان سطحي

فريبند تا مي آن بهرا  ، پيروانشانو شياطين سردمداران كه است : كفريمکرشان

 سبحان : خداييعني «اندشده بازداشته و از راه»سازند گمراهشان  آن وسيلهبه 

را از  آنان ، يا شيطانخود بازداشته را از راه ، آنانبر شركشان مجازاتي عنوانبه

 هگمرا وي و مشيت «كند را خدا گمراه و هر كه»است  بازداشته حق راه

خير  سويبه كه «نيست راهبري او را هيچ»را اقتضا نمايد  ساختنش

 كند. اشرهنموني

 كه و روشي راه بر بطلان حجت اقامه ، از طريقدو آيه در اين تعالي حق

طور ضمني را نيز به آنان از سوي معجزات قرار دارند، درخواست بر آن مشركان

 .است رد كرده

 شود:مي هشدار مطرح ، اينحجت بعد از اقامه و

  

ْوَاقٍْ ْمِنْ ِ ْاللََّّ ْمِنَ ْلَهُمْ ْوَمَا ْأشََقُّ ْالْْخَِرَةِ ْوَلَعذَاَبُ ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةِ ْفِي ْعَذاَبٌ لَهُمْ

(34)ْ

و  درآمدن اسارت ، بهشدنبا كشته  «است دنيا عذابي در زندگي برايشان»

دنيا زيرا  از عذاب «تر استسخت آخرت طعا عذابو ق»ديگر  مصيبتهاي

، است و ابدي هميشگي آخرت عذاب كهشود در حاليمي دنيا سپري عذاب

 تر استتر و سختدنيا هفتاد برابر سوزان آتش به نسبت دوزخآتش  همچنين
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 نگه از عذابشرا  آنان كه «نيست اينگهدارنده در برابر خدا هيچ و برايشان»

 دهد. پناهشان وي از عذاب كه ايدهندهپناه هيچ دارد و نه

 آيد:مي آيه كفر در يك اهل و هشدار به تقوي اهل به بشارت سپس

  

ْوَظِلُّهَْ ْأكُُلهَُاْداَئِمٌ ْالْمُتَّقوُنَْتجَْرِيْمِنْْتحَْتِهَاْالْْنَْهَارُ ْالَّتيِْوُعِدَ ْالْجَنَّةِ اْتلِْكَْمَثلَُ

 (35ْعُقْبىَْالَّذِينَْاتَّقوَْاْوَعُقْبىَْالْكَافرِِينَْالنَّارُْ)

آسا و شگفت : وصفيعني «شده داده وعده پرهيزگاران به كه بهشتي مثل»

: از يعني «آن از فرودست جويباران»: كه است اين برين بهشت والاي شأن

 كه «است هميشگي آن هاي، ميوهاست جاري» آن و منازل درختانفرودست 

 رسد و تماممي پاياندنيا به درختان هايميوه كه گونه ندارد، آنهرگز انقطاعي 

را  شود و خورشيد آننمي ، كوتاهاست هميشگي «همچنين آنو سايه»شود مي

 و آنان «است آتش فرانكا و فرجام متقيان سرانجام است اين»برد نمي از بين

 ندارند. ديگري و عاقبت ، فرجامجز اين

نماز ظهر  خواندن مشغول روزي: »است آمده جابر روايت به شريف در حديث

از ايشان  پيروي جلو رفتند و ما نيز به صخدا  رسول ديديم ناگهان كه بوديم

نماز  آمدند. چون واپس گاها بگيرند، آنر بردند تا چيزي دست . سپسجلو رفتيم

نماز كاري  الله! امروز در حال: يا رسولگفت ايشان به كعب بنشد، ابي تمام

! فرمودند: آري صخدا  دهيد؟ رسول را انجام آن كه ايمنديده تاكنون كرديد كه

 شد پس عرضه بر من نماز در حال آن هاي، طراوتها، گلها و ميوهامروز بهشت

 من ، اما ميانشما بياورم تا براي گرفتم دستانگور را به ايخوشه آن هاياز ميوه

در  كه كساني و تمام آوردمشما مي را به ايجاد شد و اگر آن مانع خوشه وآن

 «.كاستندنمي از آن خوردند، قطعا چيزيمي و آسمانند از آن زمينميان 
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ْبَعْضَهُْ ْينُْكِرُ ْمَنْ ْالْْحَْزَابِ ْوَمِنَ ْإلِيَْكَ ْأنُْزِلَ ْبمَِا ْيَفْرَحُونَ ْالْكِتاَبَ ْآتَيَْناَهُمُ وَالَّذِينَ

َْوَلََّْأشُْرِكَْبهِِْإلِيَْهِْأدَْعُوْوَإلَِيْهِْمَآبَِْ) ْ(36قلُْْإِنَّمَاْأمُِرْتُْأنَْْأعَْبدَُْاللََّّ

مقتضاي  و به «ايمداده»را  و انجيل تورات «كتاب ايشان به كه و كساني»

 اهل پس «شوند، شاد ميشده تو نازل سويبه از آنچه»كنند مي عمل كتابشان

و  را موافق قرآن شوند زيرا آنانشاد مي قرآن ، از نزولدو كتاب آن راستين

 سلام عبدالله بن ند؛ چونكتاب اهل يابند. يا مراد: مسلمانانمي كتابهايشان مصدق

 هشتاد مرد بودند، چهل كه نصاري آوردگان از يهود و مانند اسلام وهمراهانش

 كساني و از احزاب» در حبشه ودو تنو سي در يمن تن ، هشتدر نجران تن

يهود و  هايو دسته : از احزابيعني «كنندرا انكار مي از آن بخشيهستند كه 

 احکام كنند زيرا منکر آنند كهمي عمل دين بر ضد اين هستند كهكساني  ارينص

از  ايعده ، شادماني. بنابرايناست اديانشان هايبرنامه ، ناسخقرآنهاي و برنامه

 موافق با كتابهايشان گردد كهبرمي از قرآن بخش آن ، فقط بهقرآننزول  به آنان

 كتابهايشان مخالف كه است از قرآن بخشي ، متوجههم نکار منکرانشانو ا است

اند. گونه همين كتاب اهل و مستشرقان باشد. در عصر حاضر نيز مبشرانمي

 «نورزم او شرك و به تا خدا را بپرستم مأمورم من كهنيست بگو: جزاين»

و  عزوجل خداي عبادت بر خود، به شده نازلدر كتاب  كه نيست : جز اينيعني

 بر آن آسماني كتابهاي همه كه است اصلي و اين اممأمور گرديده اشيکتاپرستي

 كامل وحدت انکار آن نيز بر عدم ‡پيامبرانبه اقتدا كننده ملل و تمام بوده متفق

و » غير وي سويبه نه «كنممي دعوت» الله سوي: بهيعني «او سويبه»دارند 

مورد  چنيناين دعوتي چگونه پس غير ويسوي به نه «اوست سويبه  بازگشتم

 گيرد؟!كفر و انکار قرار مي
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ْمَاْلكََْ ْبَعْدمََاْجَاءَكَْمِنَْالْعِلْمِ ْحُكْمًاْعَرَبِيًّاْوَلَئنِِْاتَّبَعْتَْأهَْوَاءَهُمْ ْوَكَذلَِكَْأنَْزَلْناَهُ

ٍْوَلََّْوَاقٍْ) ِْمِنْْوَلِي  ْ(37مِنَْاللََّّ

 ايگونه را به : قرآنيعني «فروفرستاديم عربي را حكمي قرآن سانو بدين»

 روشني عربي زبان و به بوده شريعت و فروع اصول دربرگيرنده كه كرديمنازل 

كند مي حکم حکمت تضايمق و قضايا به در وقايع مردم و ميان استشده  بيان

 كرديم نازل خودشان زبانهاي را به ‡ديگر بر پيامبران آسماني كتابهايكه چنان

از  كفار؛ اعم : از هوا و هوسهاييعني «كني پيروي و اگر از هوا و هوسهايشان»

آنها تو را بر  و همراهي موافقت آنان كه ، هوا و هوسهاييكتابو اهل مشركان

ـ نماز  آن شدن از منسوخ ـ پس آنان طلبند تا بر قبلهطلبند، مثلا از تو ميمي

؛ از داده تو تعليم را به آن و خداوند «تو رسيده به كهاز دانشي  پس» بخواني

 صورت ، در آنكني ! اگر چنان، آريهايشانبرنامه بودن منسوخ به علمت جمله

و كارساز امر  متولي كه« داشتنخواهي و حمايتگري دوستر خدا هيچدر براب»

 حفظ كند. وي دهد و از عذابتو را ياري  تو گرديده

 و نيز براي و مشركان كتاب اهل هايطمع نهايي قطع براي الهي بيان اين

 به كهبعد از آن نبايد : مؤمن، يعنياست خويش در دين بر ثبات مؤمنانتحريك 

 گردد. ، متزلزلبا شبهات روبرو شدن ، در هنگاماست زده چنگحجت 

 پايان ، بهمشركان از سوي معجزات بر درخواست رد قران ، سومينآيه با اين

 رسد.مي

 :رد چهارم و اينك

  

ْأَْ ْلَهُمْ ْوَجَعلَْناَ ْقَبْلِكَ ْمِنْ ْرُسُلًً ْأرَْسَلْناَ ْأنَْْوَلَقدَْ ْلِرَسُولٍ ْكَانَ ْوَمَا يَّةً ْوَذرُ ِ زْوَاجًا

ْأجََلٍْكِتاَبٌْ) ِْلِكُل ِ ْبإِِذْنِْاللََّّ ْ(38ْيأَتِْيَْبِآيَةٍَْإِلََّّ
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و فرزنداني  زنان و برايشان فرستاديم از تو نيز پيامبراني پيش و هرآينه»

دارند و فرزنداني  نيبشرند و طبيعتا زنا نيز از جنس ‡: پيامبرانيعني «قرارداديم

ـ  فرشتگان را از جنس ‡اند زيرا ما پيامبراندنيا آمده به و زنانشان از ايشان كه

محمد  اي . پسايمدارند ـ نفرستاده توالد و تناسلي كنند و نهمي ازدواج كه نه

! معاندان ي. اما شما اديگر نيستي از پيامبران جدابافته امر تافته ! تو در اينص

 پيامبران پنداريد كهرا ناجايز مي چيزي صپيامبر ما  در حق كه است شده چه

 اند؟ را داشته نيزآن از وي قبل

را مورد  صخدا  ، رسولگويد: يهوديانمي كريمهآيه نزول سبب در بيان كلبي

 و غميديگر هم  احو نک مرد جز زنان اين و گفتند: ما براي قرارداده طعن

از  بود بايد كار نبوتپيامبر مي راستيپندارد او بهمي كه و اگر طوري يابيمنمي

فرمود.  را نازل كريمهآيه اين عزوجل خداي بود كه ! همانداشتميبازش  زنان

، عطر : استعمالاست پيامبران چهار چيز از سنن: »است آمده شريف در حديث

 «بياورد ايمعجزه هيچ را نرسد كه پيامبري و هيچ»«. ، حنا و عقد نکاحمسواك

 و به «خدا اذنمگر به»كنند مي درخواست صكفار از پيامبر  كه ، آنچهاز جمله

 آن خداوند كه هر امري : براييعني «است كتابي هر قضايي براي» وي حکم

را با  حکم آن تعالي حق كه است ، كتابيآورده شخوي و قضاي را در حکم

. يا ـ والله اعلم محفوظ است : لوحكتاب و آن استنوشته در آن آن ميعاد موقت

 كه است و محدودي معين و زمان ، وقتهر رخدادي : براياست اينمعني

 در همان داناست آن به تعالخداوند م كه حکمتي ها نيز بر اساسوبرنامه احکام

بر مفاد  مبتني الهي هاي، برنامهشوند بنابراينمي خود مشروع معين و زمان وقت

 شوند، بدينمي مختلف و اوقات احوال با اختلاف كه است و مصالحي
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، گونه. هميناست خود آمده و زمان با وقت ، متناسب‡انبيا همه ،شرايعجهت

 ميعاد زماني آن كه است معيني و زمان ، وقتمردم و اعمال عمرها، ارزاق براي

خاصي  زمانهاي به و انجيل رسد لذا توراتخود سر مي درموعد مقرر و مکتوب

از عمر دنيا مربوط  مانده باقي بخش اين به هم عظيم قرآن اند و اينمربوط بوده

 فرمود: خداوند هتج . از ايناست

  

ُْمَاْيشََاءُْوَيثُبْتُِْوَعِنْدهَُْأمُُّْالْكِتاَبِْ) ْ(39يمَْحُواْاللََّّ

گرداند مي و منسوخ «كندمحو مي»ها از كتاب «را بخواهد خداوند آنچه»

 و آنچه»گردانيد  منسوخ كريم قرآن را با نزول پيشين آسماني كتابهاي كهچنان

و شريعت  كريمقرآن كند، چوننمي و منسوخ «كندمي اترابخواهد، اثب

را بخواهد،  هر چه نابودي : خداونداست اين معني قولي . بهص محمدي

 را به : اين، عمر، خير يا شر، يعني، رزق، سعادتكند؛ از شقاوتمي نابودش

 كتاب : اصليعني «الكتاب و ام»نشاند مي اين جايرا به كند و آنمي تبديلآن

در  : محو و اثباتقولي به «نزد اوست» تغييري و نه است را تبديلي آننه كه

 ( را نهالکتابمحفوظ )ام قرار دارد، اما لوح فرشتگان دست به كه استهايي نامه

 محو يا تبديل كه و آنچه و منسوخ ناسخ آيات بلکه تبديلي و نه استمحوي 

و  ثبت در آن رود، همهنمي از بين آن ماند و حکممي باقي كه شود و آنچهمي

 مركزي بانك معاصر ـ حکم اصطلاح محفوظ ـ به لوح . پسمحفوظ است

 شود.محو نمي چيز از آن هرگز هيچ را دارد كهاي اطلاعاتي
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شود، مي مرتکب كه گناهي سبب به سانهمانا ان: »است آمده شريف در حديث

گرداند و در عمر جز نيکوكاري گردد و قضا را جز دعا برنميمي محروم از رزق

 «.افزايدنمي

 :كه است ما اين : عقيدهخلاصه

 .نيست و تبديلي ، دگرگونيخداوند متعال قضاي ـ براي 2

 سابقا بر آن خدا قضاي كه است وريام نيز از جمله احکام ـ محو و اثبات 1

 .است رفته

و تغيير  ثابت كه است قضايي شود و آنمي حتما واقع الهي از قضاي ـ بخشي 3

 بهكه  است اموري شود و آنمي برگردانده اسباب به از آن و بخشي ناپذير است

 صله ، يا بهدعاست آنها يا به شوند و محو شدنمحو و نابود مي اسباب وسيله

 .با نزديکان و نيکوكاري رحم

نسخ  شود، شاملمي برگردانده اسباب به كه الهي از قضاي بخش ـ محو آن 2

 خود را منسوخ ما قبل ، شريعتشريعتي : گاهيگردد، يعنيها نيز ميشريعت

قضا و قدر  اينها به . و همهقرآن ديگر به آسماني كتابهاي كند، مانند نسخمي

 .مربوط است خداوند

 باشند.مي خود وابسته اوقات به ـ امور همه 4

 .است مواد ناطق اين همه ، بهشريف و احاديث آيات نص البته كه

  

لَيْكَْالْبلًََغُْوَعَلَيْناَْالْحِسَابُْوَإنِْْمَاْنرُِيَنَّكَْبَعْضَْالَّذِيْنَعِدهُُمْْأوَْْنتَوََفَّينََّكَْفإَِنَّمَاْعَْ

(41ْ)ْ

 «تو بنمايانيم به» از عذاب «دهيممي وعده آنان به را كه از آنچه ايو اگر پاره»

 كهاز آن و تو را قبل «بگيريم از آن تو را پيش يا روح» از درگذشتت قبل
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 پيام بر تو رساندن كه نيست ينجز ا هرحالبه» ، بميرانيمرا ببيني عذابشان

 «حساب و بر ماست» نيست رسالت احکام تو جز تبليغ : برعهدهيعني «است

ما  برعهده اعمال در برابر اين و مجازاتشان در برابر اعمالشان آنان : محاسبهيعني

ا تعذيبشان ي آوردنبا ايمان  كار در حياتت كه نيستي آن و تو متکفل است

 برسد. پايانبه

شتابزدگي  عدم و او را به كرده را دلجويي پيامبرش عزوجل ، خدايگونهبدين

 خواند.فرامي نمودنشان يا عذاب آوردن در امر ايمان

 ها جلبو نشانه از معجزات يکي سوي نظر كفار را به خداوند متعال سپس

 :است نشانه اين كند و آنمي

  

ْلِحُكْمِهِْ ْمُعَق ِبَ ْلََّ ْيحَْكُمُ ُ ْوَاللََّّ ْأطَْرَافهَِا ْمِنْ ْنَنْقصُُهَا ْالْْرَْضَ ْنأَتْيِ ْأنََّا ْيرََوْا أوََلَمْ

ْ(41وَهُوَْسَرِيعُْالْحِسَابِْ)

كفر  سرزمين : بهيعني «زمين به كنيمما قصد مي كه» مکه مردم «بينندآيا نمي»

و جوانب  از اطراف مسلمين : ما با فتوحاتيعني «؟كاهيممي آن و از اطراف»

 در آن مركز شرك كه مکه با فتح تا سرانجام كاهيممي اندككفر اندك سرزمين

با  كه ذكر است رسيد. شايان اتمام و كار به ريخته كفر درهم بود، پايگاه زمان

كروي و عدم  زمين بودنو گسترده بودني بر بيضو كريمهجديد، آيه  علم قرائت

خود از اطراف  زمين كند كهمي و اثبات كرده مدور دلالت طور تمامبه آن بودن

 .نيست و تماما كروي است كاسته

: يعني «نيست ايبازدارنده او هيچ حكم كند، برايمي حكم كه و خداست»

 و آن را بالا برده يکي اين كند پسمي حکم لقشبخواهد در خ آنچه خداوند

ميراند و قطعا او را مي يکي كند و آنمي را زنده يکي كشد، اينزير ميرا به يکي
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ْْئىلََّْمُعقَ ِبَْلِحُكْمِهِ() .است كرده ديگر حکم بر اديان آن و برتري اسلام عزتبه 

و » آن يا تغيير دادن تواند برگرداند با كاستنرا نمي سبحان خداي حکم كسهيچ

دهد و جزا مي سرعت نيکوكار و بدكار را به پس «است الحساباو سريع

او را از  از آنان يکي محاسبه كهاندازد چناننمي دشواري او را به آنان حسابرسي

و  وقت را در يك مردم او تمام گرداند بلکهنمي خود مشغول به ديگريمحاسبه 

 كند.مي محاسبه زمان

 .كفر است سرزمينهاي فتح به بشارت ، متضمنآيات سياق البته

 گويد:مي كفار سخن ما از نيرنگ به خداوند متعال سپس

  

ْتكَْسِبُْ ْمَا ْيَعْلَمُ ْجَمِيعاً ْالْمَكْرُ ْفلَِلَّهِ ْقَبْلِهِمْ ْمِنْ ْالَّذِينَ ْمَكَرَ ْنَفْسٍْوَسَيَعْلمَُْْوَقدَْ كُلُّ

 ْ(42الْكُفَّارُْلِمَنْْعُقْبىَْالدَّارِْ)

 پيش كه : كفارييعني «كردند بودند، نيرنگ از آنان پيش كه كساني يقينو به»

 آنها فرستاده سويرا به ايشان خداوند كه بودند با پيامبراني از كفار مکه

 اثر و نابود گشتها بينيرنگ آن كافر شدند ولي ايشان و به كرده بود،نيرنگ

و  نداشته اهميتي هيچ ديگران و نيرنگ «خداست يكجا از آن زيرا تدبير همه»

آنها  بر نيرنگ و اثري ارزش ، هيچبا مکركنندگان مکر خداونددر مقابل 

فرمايد: ، ميوستا از آن مکر همه امر كه در تفسير اين . سپسنيست مترتب

 همه را كه آنچه هر كس پس «داندآورد، ميمي عملبههر كسي  را كه آنچه»

 كند، يقينا تمام را آماده آن مناسب جزاي اعمالشانآورند بداند و براي  عمل به

 زوديو به» اثر استبي در برابر مکرش ومکر ديگران اوست مکر و تدبير از آن

 دانند كهزودي مي : بهيعني «از كيست سرايآن  فرجام بدانند كه فرانكا
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از  يك كدام ، از آنآخرت دنيا يا سرايسراي  خوش و عاقبت پسنديده فرجام

 ؟.يا غير ايشان مؤمنان ، از آناست دو گروه

  

ْكَفىَْبِْ ْلسَْتَْمُرْسَلًًْقلُْ ْوَمَنْْعِنْدهَُْوَيَقوُلُْالَّذِينَْكَفرَُوا ْبيَْنيِْوَبيَْنكَُمْ ْشَهِيداً ِ اللََّّ

 ْ(43عِلْمُْالْكِتاَبِْ)

 خدامحمد! فرستاده : تو اييعني «گويند: تو پيامبر نيستيمي و كافران»

لذا  «باشد و شما گواه من خدا در ميان است بگو: كافي» نيستي مردم سويبه

دهد ـ با مي گواهي دعوتم و صدق رسالت صحت در مورد من براي تعالي حق

، است كافي برايم گواهي ـ و اين است اجرا گذاشته به دستم به كه معجزاتي

 و مقابله من شما در مورد تکذيب و روش راه و بطلان كذب او به همچنين

كتاب  نزد او علم كه كسي است و بس» است ، آگاهمن در حق اشباگواهي

را  اوصافم كه من در حق كتاب اهل علماي گواهي است : بسيعني «است

 اين معني صورت و در اين است مدني آيه اين قولي يابند. بهمي دركتابهايشان

ـ  سلام اند ـ مانند عبدالله بنآورده اسلام كه كتاب از اهل كساني : گواهياست

دهند. مي گواهي من رسالت بر صدق كتاب اهل زيرا مسلمانان استبس  برايم

و او خود  محفوظ نزد اوست لوح علم كه است ديگر: مراد كسيقولي به

 .است خداوند
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 ﴾ابراهيم سوره﴿

 .است ( آيه25) و داراي است مکي
  

پيامبر اين  داستان ، بيان«ابراهيم» نام به سوره اين نامگذاري سبب :تسميه وجه

باشد، مي اعتقادي فراوان يادآور حقايق كه است، داستاني در آن الهي العزماولي

 كردند. غفلت از آن و مشركان قريش كه حقايقي همان

 ها بهاز تاريکي مردم آوردن ، بيرون«ابراهيم» سوره اساسي و مضمون اصلي پيام

 نور است. سوي

  

ْإلِىَْ ْرَب ِهِمْ ْبإِِذْنِ ْالنُّورِ ْإلِىَ ْالظُّلمَُاتِ ْمِنَ ْالنَّاسَ ْلِتخُْرِجَ ْإلَِيْكَ ْأنَْزَلْناَهُ ْكِتاَبٌ الر

 ْ(1صِرَاطِْالْعَزِيزِْالْحَمِيدِْ)

ها، سوره اوايل مقطعه حروف درباره و سخن «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

 «تو فروفرستاديم سويرا به آن كه است كتابي» گذشت« بقره» سورهدر آغاز 

تا » كرديمرا بر تو نازل  ما آن كه است كتابي قرآن ! اينصمحمد  : اييعني

 براساس نمودنشانو تربيت  قرآن اين سويبه با دعوتشان «آوري را بيرون مردم

و  كفر وشهوت هاي: از تاريکييعني «روشنايي سويها بهاز تاريكي» قرآن اين

 ورهايي و هدايت و علم نور ايمان سويو گمراهي، به و جهل و شك شرك

تو  به پروردگار متعال و فرمان حکم اين وسيله: بهيعني «پروردگار شان اذنبه»

را  حق روشنگر دين هاينامهو بر و احکام كني دعوت ايمان سويآنها را به كه

نور بيرون  سويبه از ظلمت از آنان : احدياست اين دهي. يا معني تعليم آنان به

است، يا  داده حکم از آن وي بيرون رفتن به خداوند كه مگر كسي  رودنمي

 تعالي حق امر و توفيق مگر به  رودنمي نور بيرون سويبه از آنان احدي
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و  چيز غالب بر همه كه خداوندي راه «ناپذير ستوده شكست آن راهسوي به»

 آن كه است ستوده خويش و امر و نهي و شرع و اقوال افعالقاهر، و در همه 

 است. كرده مشروع بندگانش او براي كه است روشنيو روش  راه همان

ةٍْ)ْو آيه آيه از اين»گويد: مي« الاساس»ر در تفسي :سعيد حوي شيخ وَإنِْْمِنْْأمَُّ

ْخَلًَْفيِهَاْنذَِيرٌْ  گذشته ايهشداردهنده در آن كهمگر اين نبوده امتي : )و هيچ(إِلََّّ

 پيامبران كه از مردم برخي فهم : اينشود كهمي دانسته چنين« 12فاطر/( »است

و  است نادرستي اند، فهمنشده برانگيخته و بلاد شام ربيع جز در منطقهالهي 

 «.اندگرديده مبعوث با هر زباني هر امتي در ميان الهيپيامبران 

  

ْالَّذِيْلهَُْمَاْفيِْالسَّمَاوَاتِْوَمَاْفيِْالْْرَْضِْوَوَيْلٌْلِلْكَافرِِينَْمِنْْعَذاَبٍْشَدِيدٍْ ِ اللََّّ

(2ْ)ْ

در  «اوست است، از آن در زمين در آسمانها و آنچه هآنچ كه خدايي»

 اي: كلمهويل «سخت از عذابي بر كافران و ويل» و در فرمانروايي آفرينش

 عذاب» به سبحان خداي كلمه، حکم و هلاكت. لذا با اينعذاب  معناي به است

كفر  هاياز تاريکي صخدا  رسول راهنمايي وسيله به كهبر كفاري « و هلاكت

 است. به گرديده و لازم روند، ثابتنمي بيرون نور هدايت سويبه و شرك

 كه سختي : كفار از عذاباست ( اينسخت بر آنها از عذابي )ويل : معنيقولي

 قولي دهند. بهسر مي و ناله و شيون اند، داد و واويلا و ضجهشده گرفتار آن

 است. ديگر: ويل، خود عذاب

  

ْوَيَبْغوُنَهَاْ ِ ْاللََّّ ْسَبيِلِ ْعَنْ ْوَيَصُدُّونَ ْالْْخَِرَةِ ْعَلىَ ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةَ ْيسَْتحَِبُّونَ الَّذِينَ

ْ(3ْعِوَجًاْأوُلَئكَِْفِيْضَلًَلٍْبَعِيدٍْ)
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محبتي  سبببه «دنيا را زندگي كه همانان»فرمايد: كفار مي صفات در بيان سپس

آن  ابدي و نعمتهاي آخرت جاودان : بر زندگييعني «بر آخرت»دارند  آن به كه

خدا  را از راه و مردم»ندارند  ايمان آخرت به رو كهاز آن «دهندمي ترجيح»

اي كجي و در آن» راه آن به از رفتن آنان و بازداشتن با برگرداندن «دارندبازمي

و  طلبند تا با هويمي و اشتباه و انحراف كجي خداراه : براييعني «طلبندمي

را كج  كند. يا آن را برآورده و نيازها و اهدافشان سازگار گشته هوسهايشان

دورودرازي  در گمراهي آنانند كه»و ايراد وارد كنند  طعن طلبند تا در آنمي

 گمراهي شد زيرا اين وصف دوري به مراهيو صواب. گ حق از راه «هستند

 كند.دور مي حق را از راه خويش صاحب كهاست 

 شمارد:را بر مي وصف كفار سه براي آيات اين پس

 دنيا بر آخرت. زندگاني ـ برگزيدن 2

 .خدا از راه ـ بازداشتن 1

 .خدا راه براي و عيب كجي ـ طلب 3

 شريکند. وصف سه در اين همهكفار  البته

  

ُْمَنْْيشََاءُْوَيَهْدِيْ ْاللََّّ ْبلِِسَانِْقوَْمِهِْلِيبُيَ نَِْلَهُمْْفَيضُِلُّ وَمَاْأرَْسَلْناَْمِنْْرَسُولٍْإلََِّّ

ْ(4ْمَنْْيشََاءُْوَهُوَْالْعزَِيزُْالْحَكِيمُْ)

گويد، به مي را كه هتا آنچ «نفرستاديم قومش زبان را جز به پيامبري و ما هيچ»

گفت، قطعا مي سخن قومش غيراز زبان زباني دريابند زيرا اگر پيامبر به آساني

 اين يافتند. پساو را در نمي كردند و خطابنمي او را درك سخنان آنان

« كند برايشان تا بيان» بر بندگانش منان خداي از جانب بسيار بزرگ استلطفي
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پيامبرند  آن و باز قوم است كرده مشروع برايشان خداوند متعال را كه تيشريع

 و تبليغ كنند، بيانمي ديگر تکلم زبانهاي به كه ديگري اقوام را بهشريعتش كه

پيامبر و  آن قوم را همچون وي و شريعت نيز اوامر خداوندكنند تا آنان مي

: يعني« كندمي را بخواهد گمراه خدا هركه پس»دريابند بفهمند و زبانش اهل

را  و هركه»كند مي اند، گمراهرا برگزيده گمراهي اسبابرا كه كساني تعالي حق

اند، را برگزيده هدايت اسباب را كه : كسانييعني «كندميبخواهد هدايت 

خود  ؛ زيرا در خواستهاست غالب «باحكمت غالب و اوست»كند مي هدايت

 شايسته را كه هركه خويش؛ پس در افعال است شود و باحکمتنمي مغلوب

 كند.مي است، گمراه سزاوار گمراهي را كه و هركه است، هدايت هدايت

 قومش را به عزوجل خداي پيامبر مرسل، شرع كه گاه: آناست اين معني حاصل

 نيستقدرتي  هيچ كسي كردنكرد، ديگر او را بر هدايت  بيان نخودشا زبان به

: است چنين است. يا معني عزوجل خود خداي كنندهزيرا هدايتگر و گمراه

گويد مي ما سخن زبان گفتند: محمد به را كه كافراني عزوجل خداي درحقيقت

 است. كرده ؟ گمراهاز كجا آمده برايش نبوت اين پس از خود ماست و او يکي

  

رْهُمْْ ْوَذكَ ِ ْالنُّورِ ْإلِىَ ْالظُّلمَُاتِ ْمِنَ ْقَوْمَكَ ْأخَْرِجْ ْأنَْ ْبآِيَاَتِناَ ْمُوسَى ْأرَْسَلْناَ وَلَقدَْ

ْصَبَّارٍْشَكُورٍْ) ْفيِْذلَِكَْلَْيَاَتٍْلِكُل ِ ِْإنَِّ ْ(5بأِيََّامِْاللََّّ

تو  كهمحمد! چنان : اييعني «د فرستاديمخو هايرا با نشانه موسي و هرآينه»

 سويها بهرا از تاريکي تا مردم كرديم نازل و بر تو كتاب فرستاده پيامبري را به

هدف  را نيز با همين موسي ديگر و از جمله پيامبران كني، همچنان نور رهبري

 كه است ايگانهنه معجزات، بر موسي شده نازل هايفرستاديم. مراد از نشانه

 «خود قوم كه»: پيام با اين را فرستاديم ! موسيشد. آري داده ويبه 
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آور از  بيرون»فرعونند  و در قيد بندگي فرمانروايي تحت كه «را»اسرائيل بني

فتند: گ موسي به آن سبب به كه كفر يا جهلي هاي: از تاريکييعني «هاتاريكي

: يعني «نور سويبه»دارند  خدايي پرستانبت اين كهچنان قرار ده ما خدايي براي

آنان  الله را بهو ايام» و آزادگي حريت سويعلم، يا به سويايمان، يا به سويبه

پديد آورد،  آنان رهايي براي خداوند كه است الله: وقايعيايام «كن يادآوري

ساختن  دريا، سايبان فرعون، شکافتن از زير اسارت آوردنشانبيرون واقعه نچو

 حقمجازاتهاي  بر آنان. همچنان و ديگر نعمتهايش و سلوي من ابر، فرودآوردن

گرفت،  و عاد و ثمود انتقام نوح در آنها از قوم كه وي بزرگ در روزهاي تعالي

 شامل و هم است نعمت روزهاي شامل الله همايام الله اند. پسايام شامل

: يعني «هاستنشانه»الله از ايام يادآوري «قطعا در اين» و نکبت نقمت روزهاي

نمايد مي راه الهيقدرت  انسانها را بر توحيد و كمال كه است بزرگي دلالتهاي

محنتها و مصيبتهاست. شکور:  صبار: بسيار شکيبا در «هر صبار شكوري براي»

 صخدا  رسول كهاست. چنان خداوند متعال بسيار سپاسگزار در برابر نعمتهاي

است؛  و شگفت شگرف همه كار مؤمن گمانبي»فرمودند:  شريف در حديث

خير  قضا به آن كهمگر اين  سازدنمي مبرم وي را در حق قضايي هيچ خداوند

 خير اوست به كند و اينمي برسد، شکيبايي و رنجي او آفت اگر به اوست، چه

 «.خير اوست نيز به گزارد و اينبرسد، شکر مي و نعمتي او خوشي به و اگر هم

ْشَكُورٍْ)ْ:جمله ْصَبَّارٍ ْلِكُل ِ ْلَْيَاَتٍ ْذلَِكَ ْفيِ از  : فقط كسيكه است مفيد آن (إنَِّ

 باشد. صبر و شکر وجود داشته در او دو وصف گيرد كهمي الله عبرتايام
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ْفِرْعَوْنَْ ْآلَِ ْمِنْ ْأنَْجَاكُمْ ْإذِْ ْعَلَيْكُمْ ِ ْاللََّّ ْنِعْمَةَ ْاذْكُرُوا ْلِقوَْمِهِ ْمُوسَى ْقاَلَ وَإذِْ

لِكُمْْبلًََءٌْيسَُومُونَكُمْْسُوءَْالْعذَاَبِْوَيذُبَ ِحُونَْأبَْناَءَكُمْْوَيسَْتحَْيوُنَْنسَِاءَكُمْْوَفِيْذَْ

 ْْ(6مِنْْرَب ِكُمْْعَظِيمٌْ)

قومش،  الله براياز ايام در يادآوري موسي از سخنان خداوند متعال سپس

: خود گفت قوم به موسي را كه هنگامي و ياد كن»كند: مي حکايت چنين

 «هانيدر شما را از فرعونيان كه گاهياد آوريد آنخدا را بر خود به نعمت

 دريا را برايتان عزوجل و خداي مصر كوچاندم شما را از سرزمين من كه گاهآن

بر شما  كه كساني همان» ساخت غرق را درآن و لشکريانش گشود و فرعون

 كردن بود از: برده عبارت سخت عذاب آن كه «چشانيدندميسخت  عذاب

بريدند و را سر مي و پسرانتان» شاقه در اعمال نكار گرفتنشاو به اسرائيلبني

 «امر و در اين»سازند  مقدارشانتا خوار و بي «گذاشتندمي را زنده دخترانتان

 براي» آنان از چنگال رهانيدنتان شما و سپس عليه فرعونيانذكر شد از افعال  كه

دارد  ظهور معلوم تا در عرصه «بود بزرگ آزمايشي پروردگارتانشما از جانب 

 دادنتان: نجات است اين داريد! يا معنيمي پاس نعمتها را چگونه شما اين كه

 عاجزيد. آن شما از شکرگزاري بود كه تعالي حق از جانب عظيم نعمتي

  

ْعَذاَبيِْلشََدِيدٌْ)وَإذِْْتأَذََّنَْرَبُّكُمْْلَئنِْْشَكَرْتمُْْلَْزَِيدنََّكُمْْوَلَئنِْْكَفَْ ْ(7رْتمُْْإنَِّ

تا  و همگاني عام اعلامي شما به به «كرد اعلام پروردگارتان كه گاهو آن»

: اگر يعني «اگر شكر كنيد كه»دريابيد:  درستيرا به  او را بشنويد و آن سخن

 «افزايمميشما  بر نعمت»كنيد  مرا بر خود واقعا سپاسگزاري يادشده هاينعمت

خود. و  از جانب بخششي عنوانافزايم، بهديگر بر شما مي بر نعمت : نعمتييعني

و شما را بيشتر از  افزايمخود بر شما مي : قطعا از طاعتاستاين  معني قولي به
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را  را و آن نعمتهايم اين «كنيد و اگر ناسپاسي» سازممي حقراه پيش، گرويده

 نعمتها. پس اين كردن با سلب «است سخت من قطعا عذاب»نماييد  انکار

 برگشتي و هيچ است بر شما رسيدني سخت عذاببايد، از اين  كه ناگزير آنچه

 ندارد.

تحقيق، مقر  شکر نزد اهل حقيقت»گويد: شکر مي در تعريف از صوفيه قشيري

 منعم شکر، ديدن»گويد: مي شبلي«. است نيفروت بر وجه منعم نعمت به بودن

 «.نعمت ديدن بود، نه

  

ْحَمِيدٌْ) َْلَغنَيٌِّ ْاللََّّ ْ(8ْوَقاَلَْمُوسَىْإنِْْتكَْفرُُواْأنَْتمُْْوَمَنْْفيِْالْْرَْضِْجَمِيعاًْفإَِنَّ

 «كفر ورزيد همگي است زمين در روي : اگر شما و هركهگفت و موسي»

 كنيد و آن را ناسپاسي تعالي حق يکجا نعمتهاي همه خلق شما و تمام: اگر يعني

شما و  از شکرگزاري «نياز استخدا بي گمانبي»نگزاريد  شکرو سپاس را هيچ

 ستوده»شود نمي دامنگير وي هم نقصي شما هيچ ناسپاسياز اين  بدانيد كه

 خاطر بسيار بودنخود، به طر ذاتخااست؛ به : سزاوار ستايشيعني «است

خود شما  به وي براي و ستايشتان از شکرگزاري كهخاطر منافعي و به نعمتهايش

 فضل و به شده از شما راضي شکرگزاري با اينتعالي  حق گردد چرا كهعايد مي

 افزايد.خود بر شما مي و بخشايش

  

ينَْمِنْْقَبْلِكُمْْقوَْمِْنوُحٍْوَعَادٍْوَثمَُودَْوَالَّذِينَْمِنْْبَعْدِهِمْْلََّْيَعْلمَُهُمْْألََمْْيأَتِْكُمْْنَبأَُْالَّذِْ

ُْجَاءَتهُْمْْرُسُلهُُمْْباِلْبيَ نِاَتِْفَرَدُّواْأيَْدِيهَُمْْفيِْأفَْوَاهِهِمْْوَقاَلوُاْإِنَّاْكَفرَْناَْبمَِْ ْاللََّّ اْإِلََّّ

اْتدَْعُونَناَْإلَِيْهِْمُرِيبٍْ)ْأرُْسِلْتمُْْبهِِْوَإِنَّاْلَفِي ْمِمَّ ْ(9ْشَك ٍ
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 كه و عاد و ثمود و كساني نوح قوم ;از شما بودند پيش كه آيا خبر كساني»

 ؟ كسياست شما نرسيده آمدند، به» ذكر شده : بعد از اقواميعني «بعد از آنان

شمار آنها را  حانسب جز خداي : كسييعني «ندارد آگاهي جز خدا از آنان

تعبير  از اين ندارد. مفسران علمي احاطه شانكثرت سبببه داند و بر آناننمي

 از حيطه كه است بشر امري زندگي تاريخ دقيق شناختاند كه فهميده چنين

 تواناند، نمينوشته باره در اين مورخان آنچه بنابراين، بهاست  بشر خارج توان

 كرد. اعتماد مطلق

باشد  قومش به موسي سخنان دنباله نيز حکايت آيه اين كه است محتمل

است. همچنين  آنها، داخل الله براياز ايام يادآوري در مضمون آيه بنابراين، اين

از اي مستأنفه و جمله مستقل ايآيه 1،«استطراد» بر سبيل آيه اين دارد كه احتمال

 با آن را از مخالفت آنان باشد كه صمحمد  امت به خطاب سبحان خداي كلام

 كهاين دليل داده، به را ترجيح دوم كثير احتمالدهد. ابنهشدار مي متعال ذات

 است. نيامده تورات عاد و ثمود در داستان

 برايشان»را  و معجزات روشن : حجتها و دلايليعني «بينات پيامبرانشان»

 غيظ و خشم تا از روي« نهادند را در دهانهايشان دستهايشان آنان آوردند ولي

 ‡بگزند زيراپيامبران دندان به دست اند، پشتآورده برايشان ‡پيامبران كه ازآنچه

 كوبندهحجتهاي  بتانشان اعتبار ساختنو بر بي و سفاهتشان خرديبر بي رواقعد

 ‡پيامبرانرا بر دهان  ها دستانشانامت : آنكه است مراد اين قولي آوردند. به

و » برسخنانشان رد و اعتراض انگيزه به ;گردانند را خاموش نهادند تا ايشان

                                                 

 مناسبت. كوچكترين دنبالـ به است ديگري موضوع به از موضوعي استطراد: انتقال 1 
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ما را  و همانا از آنچه ايد، كافريمشده فرستاده آن ما بهش آنچه گفتند: ما به

 «درشكيم سخت» آن ماسواي و ترك يگانه خداي به از ايمان «خوانيدمي بدان

و  سختاي و شبهه شك ايد، موجبآورده شما برايمان كه آنچه : حقيقتيعني

 مشکوكشما امري  توحيدي پيام ينا هرگاه . پسبسيار است و نگراني اضطراب

 كهدر حالي آوريم ايمان خواهيد تا بداناز ما مي است، ديگر چگونه و غير يقيني

 عليهآنان  كه است محتمل ؟ همچنانداريم شما شك نبوت صحت ما در اصل

داريد، ظهار ميا : شما غير از آنچهباشند كه كرده مضمون بدين ادعايي ‡پيامبران

 آوردندست  از به است عبارت داريد كه ديگري نشده اعلام و اهداف نيات

 ثروتهاي به و دستيابي اموال آوردندست اقوامتان، به در ميان و حاكميت قدرت

 كلان.

را در كار دعوت  ‡پيامبران گفتند تا عزم خاطر آن را به سخن آنها اين البته

 كنند. را متزلزل ايشان و اراده ساخته سست حق سويبه

  

ْمِنْْ ْلَكُمْ ْلِيَغْفِرَ ْيدَْعُوكُمْ ْوَالْْرَْضِ ْالسَّمَاوَاتِ ْفاَطِرِ ْشَكٌّ ِ ْاللََّّ ْأفَيِ ْرُسُلهُُمْ قاَلتَْ

ْمِثْْ ْبشََرٌ ْإلََِّّ ْأنَْتمُْ ْإنِْ ْقاَلوُا ى ْمُسَمًّ ْأجََلٍ ْإلِىَ رَكُمْ ْوَيؤَُخ ِ ْأنَْْذنُوُبِكُمْ ْترُِيدوُنَ لنُاَ

اْكَانَْيعَْبدُُْآبَاَؤُناَْفأَتْوُناَْبسُِلْطَانٍْمُبِينٍْ) ْ(11تصَُدُّوناَْعَمَّ

« ؟هست ـ شکي آسمانها و زمين خدا ـ آفريننده گفتند: مگر در باره پيامبرانشان»

دگر و ايجا كنندهاختراع كه ـ ذاتي تعالي حق : آيا در وجود و يگانگييعني

وجود  كه؟ در حاليهست و ترديدي ـ شك آنهاست بعد از عدم آسمانها و زمين

وجود او  و فطرتها گواه بوده و وضوح روشني او در منتهاي و وحدانيت

او »وجود ندارد  شکي هيچ باره: در ايناست، يعني انکاري باشند؟ استفهاممي

تا بر شما از »خود  وجود و يگانگي به ماناي سويبه «كندمي شما را دعوت
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را  آن آمرزش را كه از گناهاني ايپاره تعالي : تا حقيعني «بيامرزد گناهانتان

 و در دنيا عذابتان «دهد شما را مهلت معين و تا مدتي»بخواهد، بر شما بيامرزد 

 كنندهتکذيب تهاياز ام هر يك «گفتند» شماست مرگ مهلت، وقت نکند. آن

 و صورت و شمايل در شکل «مانند ما شما جز بشري» ‡پيامبرانشان درپاسخ

و شما  آشاميمو مي خوريمما مي كهآشاميد چنانخوريد و ميمي «نيستيد»خود 

و  از بتان «پرستيدندمي پدرانمان ما را از آنچه خواهيد كهمي»نيستيد  فرشته

ايد، شده فرستاده از نزد خدا ادعا كه اگر شما در اين «ازداريد پسب»مانند آنها 

 كند. اين دلالت ادعايتان بر صحت كه «آشكار بياوريد ما حجتي براي»صادقيد 

 آشکار آورده حجتهاي برايشان ‡پيامبران كردند كه مطرح را درحاليدرخواست 

در  و سرسختي تعصب ، نمايانگر نوعي‡رانبرخورد با پيامب گونهاين بودند.پس

 بود. عقايد فاسدشان

  

ْمِنْْ ْيشََاءُ ْمَنْ ْعَلىَ ْيمَُنُّ َ ْاللََّّ ْوَلَكِنَّ ْمِثلْكُُمْ ْبشََرٌ ْإلََِّّ ْنَحْنُ ْإنِْ ْرُسُلهُُمْ ْلَهُمْ قاَلتَْ

ِْ ْبإِِذْنِْاللََّّ ِْفلَْيتَوََكَّلِْالْمُؤْمِنوُنَْْعِباَدِهِْوَمَاْكَانَْلَناَْأنَْْنأَتِْيَكُمْْبسُِلْطَانٍْإلََِّّ وَعَلىَْاللََّّ

(11ْ) 

مانند شما  ما جز بشري»شما گفتيد  كهچنان «گفتند: آري آنان به پيامبرانشان»

از  خدا بر هر كس ولي»خود  حقيقي و خلقت و هيأت در شکل «نيستيم

او خواسته  پس نبوت به با برگزيدنش «گذاردمي بخواهد منتكه  بندگانش

 براي و ما را نرسد كه»گذارد  و منت نبوت، بر ما فضلما به  تا با انتخاب است

از حجتها  شما حجتي به كه ما مقدور نيست : براييعني «بياوريم شما سلطاني

در « سلطان»: مراد از قولي وي. به مشيت : بهيعني «خدااذن جز به» را بياوريم
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از  و تعصب و لجاجت سرسختي كفار بر سبيل كهاست  ينجا، معجزاتيا

بر چيز  نه« كنند بايد تنها بر خدا توكل و مؤمنان»طلبيدند مي ‡پيامبران

ناظر  اول مؤمنان، در قدم براي ويژگي اين دربيان ‡پيامبران سخن ديگري. گويي

بايد فقط ‡ما پيامبران : توكلاشتند. يعنيخود را مدنظر د بود و ايشان بر خودشان

 از ما. تانو پشتيباني ايمان شما به بر گرايش باشد، نه عزوجل بر خداي

  

ْوَعَلىَْ ْعَلىَْمَاْآذَيَْتمُُوناَ ْوَلَنصَْبِرَنَّ ْسُبلُنَاَ ْهَداَناَ ْوَقدَْ ِ ْنتَوََكَّلَْعَلىَْاللََّّ وَمَاْلَناَْألَََّّ
ِْفلَْيَتوََكَّْ لوُنَْ)اللََّّ ْ(12ْلِْالْمُتوََك ِ

 «نكنيمو چرا بر خدا توكل »دادند:  ادامه خود چنين سخن به ‡پيامبران سپس

 ما را به كهآن و حال» نکنيم توكل تعالي بر حق كه داريم عذري : ما چهيعني

 ايگونههبا ما ب تعالي حق كهآن : حاليعني «؟است كرده هدايت راههايمان

جمله،  گرداند، از آنمي و لازم ما را بر او واجب توكل كه است كردهعمل 

و »رساند مي رحمتش سرمنزل ما را به كه است راهي سويما به نمودنهدايت

در  كه بر اين خوريم: ما سوگند مييعني «كرد ما بر آزار شما صبر خواهيمالبته 

و  باطل درخواستهاي و طرح ما از تکذيب شما عليه از سوي آنچه

 كنندگانو توكل»بود  دهد، صابر و شکيبا خواهيممي جارويبي هايسرسختي

 جمله، مفيد پايداري بر غير وي. تکرار اين نه «كنندبايد تنها بر خدا توكل 

 است.توكل  در مقام ‡پيامبران

  

ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ ْفأَوَْحَىْْوَقاَلَ ْمِلَّتِناَ ْفيِ ْلَتعَوُدنَُّ ْأوَْ ْأرَْضِناَ ْمِنْ ْلَنخُْرِجَنَّكُمْ لِرُسُلِهِمْ

(ْ ْالظَّالِمِينَ ْلَنهُْلِكَنَّ ْرَبُّهُمْ ْلِمَن13ْْإلَِيْهِمْ ْذلَِكَ ْبَعْدِهِمْ ْمِنْ ْالْْرَْضَ ْوَلَنسُْكِنَنَّكُمُ )

ْ(14ْخَافَْمَقاَمِيْوَخَافَْوَعِيدِْ)
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متمرد و  «و كافران»شدند:  تهديد متوسل به سركش اقوام آن در اينجا بود كه

كنيم، يا مي خود اخراج شما را از سرزمين گفتند: البته پيامبرانشان به» سركش

از  رفتن بيرون را ميان ‡پيامبران آنان بود كه چنين «ما بازگرديد كيشبه كهاين

 : اصرار كردند تا يکيكفر مخير ساختند، يعني ينآي به خود يا بازگشتن سرزمين

آشکار از  و تجاوزي ظلم اين نمايند. البته تحميل ‡دو امر را بر پيامبران از اين

 را برايشان خداوند دعوت كهاين صرف را به ‡پيامبران بود كه آنان سوي

 اخراج و نزديکانشان انكس و از ميان خودشان و سرزمين اند، از خانهآورده

 حالت در اين خويش پيامبران : بهيعني «آنان به پروردگارشان پس»نمايند 

كافر متمرد را  گروه : همينيعني «را حتما ستمگرانكرد كه  وحي»خطير 

 «.كرد خواهيم هلاك»

سرزمين  ندر آ» از نابود كردنشان : پسيعني «از آنان و قطعا شما را پس»

از آن،  اخراج شما را به كه كافراني اين : در سرزمينيعني« داد خواهيم سكونت

هلاكت  گذشت؛ از به كه ايوعده «اين»اند خود تهديد كرده دين به يا بازگشت

 كسي براي»آنان  و مساكن در منازل مؤمنان دادن و سکونت ستمگران رساندن

 قولي به «بترسد» در روز حشر و حساب «در حضور من از ايستادن كه است

و  ستمگران رساندنهلاكت  گذشت؛ از به كه ايوعده : ايناست اين ديگر معني

 از حضور من كه است كسي و مساكنشان، براي در منازل مؤمنان دادن سکونت

 اعمال بر همه من خود بترسد چرا كه بر من و نظارت سر خود و مراقبت بالاي

 : از تهديد و هشدارميعني «بترسد و از هشدار من» حاضر و ناظر هستم بندگان
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: از است. يعني : مراد از هشدار، خود عذابقولي باشد. به داشته عذاب، بيم به

 بترسد. من عذاب

  

ْ(15)ْوَاسْتفَْتحَُواْوَخَابَْكُلُّْجَبَّارٍْعَنيِدٍْ

و فتح  دشمنانشان عليه عزوجل از خداي ‡: پيامبرانيعني «كردند فتح و طلب»

با  حق كهاين گمان : كفار بهاست اين خواستند. يا معني و نصرت گشايش

را نابود  نموده، ظالم داوري ‡و پيامبران آنان خواستند تا ميان از خدا آنهاست

كرد،  داوري ميانشان عزوجل خداي چون نمايد پس ياري را و مظلوم ساخته

جبار:  «شد ناكام هر جبار عنيدي و سرانجام»داد  را نصرت و مؤمنان ‡پيامبران

 رسميت را به بر خود حقي كسهيچ براي كه است متکبر و زورگويي

و  كرده پيشه ستيزه در برابر حق كه است جوييشناسد. عنيد: معاند و ستيزهنمي

« الا الله لا اله»توحيد:  كلمه از اقرار به كه است : كسيجويد، يعنيميكناره  از آن

 زند.سربازمي

  

ْ(16ْمِنْْوَرَائهِِْجَهَنَّمُْوَيسُْقىَْمِنْْمَاءٍْصَدِيدٍْ)

گردنکش  آن در طلب : دوزخيعني «اوست روي پيش دوزخ كه كس آن»

او نوشانده  به چركين و از آبي» او را درخواهد يافت زودي و به است ستيزنده

سرازير  دوزخيان از پوست كه و خون از چرك است صديد: آبي «شودمي

 شود.مي

شود، مي حاضر ساخته در روز قيامت دوزخ: »است آمده شريف در حديث

 ايستيزنده بر هر گردنکش گويد: همانا منو مي را ندا كرده خلايق گاهآن

 «.ام...شده گمارده
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ْمَكَانٍْوَمَاْهُوَْبمَِي تٍِْوَمِنْْوَرَائهِِْ عُهُْوَلََّْيَكَادُْيسُِيغهُُْوَيأَتِْيهِْالْمَوْتُْمِنْْكُل ِ يَتجََرَّ

ْ(17ْعَذاَبٌْغَلِيظٌْ)

به دفعات، نه  به «شدنومي جرعه جرعه»را  چركين آب : آنيعني «را آن»

 كه نيست و نزديك» است و داغ بسيار تلخ چركاب آن كهاين سبب يکباره، به

 عذاب شود. پسگلوگير او مي زهرآگين آب آن چراكه «فروبرد سهولت را بهآن

 ناي و بار ديگر با نوشيدن سخت با تشنگي باري ;كشددرازا مي جبار عنيد به آن

او  سراغاز هر سو به» مرگ : اسبابيعني «و مرگ»مرگبار  حال در اين زردآب

و »شود  فرسا راحتجان هايدردها و سختي تا از آن «ميردنمي آيد وليمي

 او بعد از همه : براييعني «خود دارد در پيشاپيش و سنگين سخت عذابي

تر و بسيار تلخ قبلي از عذاب كه است ديگري و سنگين سخت اينها، عذاب

 تر است.دردناك

  

ْلََّْ ْعَاصِفٍ ْيَوْمٍ ْفيِ يحُ ْالر ِ ْبهِِ ْاشْتدََّتْ ْكَرَمَادٍ ْأعَْمَالهُُمْ ْبرَِب هِِمْ ْكَفَرُوا ْالَّذِينَ مَثلَُ

لًَلُْالْبَعِيدُْ) اْكَسَبوُاْعَلىَْشَيْءٍْذلَِكَْهُوَْالضَّ  ْ(18يَقْدِرُونَْمِمَّ

 به كه كساني مثل»فرمايد: مي زده كفار مثلي تمام اعمال براي وندخدا سپس

تند در  بادي كه است مانند خاكستري آنان پروردگار خود كافر شدند، اعمال

 رحم، دادن كفار ـ مانند صله نيك : اعماليعني «بوزد بر آنطوفاني  روزي

 آن و خداوند و مردود است ـ تباه آن امثالو  با والدينفقرا، نيکي  به صدقه

خاكستر را  سرعت به باد تند در روز طوفاني كهكند چنانرا محو و نابود مي

و  خاكستر كلا نابود شده آن كه طوريپراكند، بهجا ميهمه را به و آن برداشته

 بر هيچ» است نبوده يچيز در آنجا هيچ گويي ماند كهمي خالي چنان آن جاي
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 به اعمال : كفار از اينيعني «ندارند بودند، قدرت كرده كسب چيز از آنچه

 و ثوابي پاداش بينند تا در برابر آننمي در آخرت نشاني اثر، هيچو بي هدر رفته

بماند  يتا باق استوار نبوده ايمان بر زيربناي اعمالشان دارند زيرا اين دريافت

 و صواب. حقاز راه « دور و دراز گمراهي همان است اين»

  

ْبخَِلْقٍْ ْوَيأَتِْ ْيذُْهِبْكُمْ ْيشََأْ ْإنِْ ِ ْباِلْحَق  ْوَالْْرَْضَ ْالسَّمَاوَاتِ ْخَلَقَ َ ْاللََّّ ْأنََّ ْترََ ألََمْ

 ْ(19جَدِيدٍْ)

: يعني «آفريد؟ حقرا به خدا آسمانها و زمين كه»! انسان اي «ايآيا درنيافته»

آنها را  بود كه اين هم آفريد و حق و تدبير محکمي درست آنها را بر وجه

اگر »شود  استدلال وي قدرت متين، بر كمال آفرينش بيافريند تا با اين گونهاين

دارد  : او توانايييعني «آوردمي ميانبه جديدي برد و خلقبخواهد شما را مي

ـ  ديگري يا نوع انسان را ـ از نوع از خلقش و كساني بردهرا از ميان افرمانانتا ن

 برند. از او فرمان آورد كه ميان به

  

ِْبِعَزِيزٍْ) ْ(21وَمَاْذلَِكَْعَلىَْاللََّّ

بر هر چيز قادر  تعالي زيرا حق «نيست» و ممتنع «كار بر خداوند دشوار و اين»

 به گونهرا در برابر ما اين قيامت از تابلوهاي جهت، تابلويي همين است. به

 كشد:تصوير مي

  

ْأنَْتمُْْ ْفهََلْ ْتبََعاً ْلَكُمْ ْكُنَّا ْإِنَّا ْاسْتكَْبَرُوا ْلِلَّذِينَ عَفاَءُ ْالضُّ ْفقَاَلَ ْجَمِيعاً ِ ْلِلََّّ وَبَرَزُوا

ْ ْقاَلوُا ْشَيْءٍ ْمِنْ ِ ْعَذاَبِْاللََّّ ْمِنْ ْعَنَّا ْعَلَيْناَْمُغْنوُنَ ْسَوَاءٌ ْلَهَديَْناَكُمْ ُ ْاللََّّ ْهَداَناَ لَوْ

ْ(21ْأجََزِعْناَْأمَْْصَبَرْناَْمَاْلنَاَْمِنْْمَحِيصٍْ)
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از  در روز قيامت : همگييعني «شوندخداوند ظاهر مي در پيشگاه و همگي»

 جايي كه محشر است عرصه آيند و آنمي بيرون «براز» سويخود به قبرهاي

گرد  از نيکوكار و بدكار ـ يکجا در آن ـ اعم و همگي و نمايان فراخاست 

 كه متکبري و رؤساي «گردنكشان به»و خرد  در انديشه «ناتوانان پس»آيند مي

در  «ايمگويند: همانا ما پيرو شما بودهمي»اند بوده و سردمدارشان در دنيا رئيس

كفر  سبحان خداي و به كرده را تکذيب ‡پيامبران از شما، پيرويدنيا و به

 از چيزها را كه : بعضييعني «خدا را از عذاب آيا شما چيزي پس» ايمورزيده

 قرار داريم در آن را كه خدا عذاب از اين است، يا بعضي خداهمانا عذاب 

اگر خداوند » پاسخشان در گردنکشان آن «گويندهستيد؟ مي كننده از ما دفع»

 «كرديممي ما نيز قطعا شما را هدايت» ايمان سويبه «بود كرده ما را هدايت

ورزيم، ما  شكيبايي و چه كنيم تابيبي است، چه ما يكسانبراي » آن سويبه

هر دو  و صبر و شکيبايي و اضطراب قراري: بييعني «نيستگريزگاهي را هيچ

 از عذاب وجههيچ دهد زيرا ما بهكار را تغيير نمي و نتيجهاست  ما يکسان براي

 نداريم. خلاصي

  

ْفأَخَْلَفْتكُُمْْ ْوَوَعَدْتكُُمْ ِ ْالْحَق  ْوَعْدَ ْوَعَدكَُمْ َ ْاللََّّ ْإنَِّ ْالْْمَْرُ ْقضُِيَ ا ْلمََّ ْالشَّيْطَانُ وَقاَلَ
ْإلََِّّْ ْسُلْطَانٍ ْمِنْ ْعَلَيْكُمْ ْلِي ْكَانَ ْتلَوُمُونيِْوَمَا ْفلًََ ْلِي ْفاَسْتجََبْتمُْ ْدعََوْتكُُمْ ْأنَْ

ْإنِ يِْكَفَرْتُْبمَِاْأشَْرَكْتمُُونِْ وَلوُمُواْأنَْفسَُكُمْْمَاْأنَاَْبمُِصْرِخِكُمْْوَمَاْأنَْتمُْْبمُِصْرِخِيَّ

ْالظَّالِمِينَْلهَُمْْعَذاَبٌْألَِيمٌْ) ْ(22ْمِنْْقَبْلُْإنَِّ

به  و بهشتيان گرفت صورت داوري : چونيعني «شد كار يكسويه و چون»

شما  : همانا خداوند بهگفت شيطان»درآمدند  دوزخ به و دوزخيان بهشت

نيکوكار  دادنو پاداش  در امر رستاخيز و حساب «راست داد، وعده وعده
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 شما وعده به و من» اشبدكار در برابر بدكاري و مجازات اشدربرابر نيکوكاري

 در كار نيست و دوزخي و بهشت رستاخيز و حساب نادرست؛ كه وعده «دادم

 دروغي من زيرا وعده بودم داده وعده را كه آنچه« كردم با شما خلاف پس»

خواستيد، و اگر شما خود نمي «نبود تسلطي و مرا بر شما هيچ»نبود بيش 

 شما را دعوت كهجز اين» كفر درآورم ر شما را بهزور و اجبابه توانستمنمي

 من بود كه بود، فقط اين آنچه : ليکنيعني «مرا پذيرفتيد و شما دعوت كردم

 شتابان و شما هم را دربرابر شما آراستم و آن كردهكفر دعوت  سويشما را به

مرا  پس»بر شما نبود  من از سوي و اجباريالزام  گفتيد لذا هيچ مرا اجابت

در  آن به من اساسو بي نادرست وعدهسبب به كه در آنچه «نكنيد ملامت

 راستين و وعده گفته لبيك دعوتم بهكهدر اين «كنيد و خود را ملامت»ايد افتاده

 كهرا فروگذاشتيد، با وجود آن سلامتي سراي سويبه وي و دعوت خدا

 بود و آن در ميان نيست پنهانعاقلي بر هيچ كه برپا، و برهانهايش حق حجت

و  و خفت سپرده و رسواييخواري  به تن ماند كه پوشيده برهانها فقط بر كساني

 فريادرس و شما هم شما نيستم فريادرس من» ;مرا خريدار شدند پيروي ذلت

 و كمکي ايد، ياري شده گرفتار آن كه عذابي ا در اينشم به تا بتوانم «نيستيد من

خود  : شيطاندهيد. يعنيرسواگر نجات  عذاب بکنم، يا شما بتوانيد مرا از اين

 گرفتار آنند و او خود محتاج آنان كه مبتلاست عذابي همان به حالت در اين

 بار برهاند. پسخفت عذاب نبرسد و او را از آ فريادشبه است كه فريادرسي

و  او خود نيازمند ياريگري بندند كهمي كسي و فريادرسي ياري به طمع چگونه

 مرا در كار خدا شريك از اين پيش كه آنچه به من هرآينه» است فريادرسي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

224 

 شريككار شما در  به كه كنممي شما تصريحامروز به اينك «دانستيد، كافرممي

در روز  شيطان كه است گونهسبحان، كافرم. بدين خداي در ربوبيت آوردنم

را  پشتشان گيرد كهمي در پيش و موقفي موضع در برابر پيروانش قيامت

 عذابي ستمكاران، برايشان هر آينه»درد مي را از هم شکند و دلهايشانمي

 «.استدردناك 

را  آن عزوجل خداي كه است ابليس سخن اخير از تتمه جمله آيا اين كهدر اين

 كهاند و در اينبر دو قول ؟ مفسراناست مستقلي كند، يا سخنمي ما حکايت به

يا بعد از  است دوزخ به از ورودشان قبل پيروانش براي ابليس سخنراني آيا اين

در تأييد  مفسران داده. ولي را ترجيح دوم ير قولكثابن كه است ؟ نيز دو قولآن

بعد از  ابليس سخنراني آيد كهبر مي چنين اند و از آنكرده نقل حديثياول  قول

 خواهد بود. دوزخ از ورود به و قبل كار حسابشدن  فيصله

  

الِحَاتِْجَنَّاتٍْ تجَْرِيْمِنْْتحَْتهَِاْالْْنَْهَارُْخَالِدِينَْْوَأدُْخِلَْالَّذِينَْآمََنوُاْوَعَمِلوُاْالصَّ

ْ(23فِيهَاْبإِِذْنِْرَب ِهِمْْتحَِيَّتهُُمْْفِيهَاْسَلًَمٌْ)

 هاييبهشت اند، بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه و كساني»

 حكماست، به جويبارها روان آن از زير درختان شوند كهمي درآورده

 «است در آنجا سلام خيرشان در آنجا جاودانند و دعاي خويش پروردگار

 حکمبه برايشان گفتندر بهشت، سلام بهشتيان به : درود فرشتگانيعني

 سلام ديگر در بهشت بر برخي از بهشتيان است. يا درود برخي پروردگارشان

 است. گفتن

  

ُْمَثلًًَْ ْكَشَجَرَةٍْطَي ِبةٍَْأصَْلهَُاْثاَبتٌِْوَفَرْعُهَاْفيِْألََمْْترََْكَيْفَْضَرَبَْاللََّّ
ْطَي ِبةًَ

ْكَلِمَةً

ْ(24السَّمَاءِْ)
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را  پاكيزه سخن ;زد مثلي خداوند چگونه كه» : آيا ندانستييعني «آيا نديدي»

« الا الله لا اله» اسلام؛ يعني پاك، همانا كلمه سخن «ساخت پاكيزه مانند درخت

 كلمه تعالي : حقكند. يعني امر يا از منکر نهي معروف به كه است رسخنييا ه

استوار  اشريشه كه» كرده تشبيه ايپاكيزه درخت را به پاكيزه وسخن طيبه

 در آسمان اشو شاخه» در زمين و پايدار است بيخ، محکمو گشن  «است

 كلمه است همچنين مثمر. پس از درختان خرما و غير آن مانند درخت« است

 در آخرت. در دنيا و هم استوار است، هممؤمن  در قلب توحيد كه

فرمودند:  صخدا  رسول كه است آمده انس روايت به شريف در حديث

 ايمان كه استوار است، درختي درختي مانند داستان ايمان داستان درحقيقت»

 آن، آزار ديدن هايشاخه آن، روزه هايبيخچه آن، زكات نماز ريشه آن، عروق

 خود از محرمات و بازداشتن آن برگهاي خلق آن، حسن سبزه خدا در راه

 «.است آن ميوه خدا

  

ْلَْ ْلِلنَّاسِ ْالْْمَْثاَلَ ُ ْاللََّّ ْوَيَضْرِبُ ْرَب ِهَا ْبإِِذْنِ ْحِينٍ ْكُلَّ ْأكُُلَهَا ْيَتذَكََّرُونَْتؤُْتِي علََّهُمْ

(25ْ) 

اراده  : بهيعني «پروردگارش اذنبه لحظهبهرا لحظه اشميوه»درخت؛  ! آنآريْْ

خرمايي  پاكيزه، درخت درخت : مراد از اينقولي به «دهدمي» وي و مشيت

ميوه  انو تابست زمستان ميان فرق روز، بدون شبانه اوقات در تمام كه است

 خير داده ميوه هميشه خير كه توحيد و كلمه كلمه است همچنين دهد. پسمي

مؤمن  افگند و انسانمي پيش نيك عمل سويبه را در هر زماني خويش وحامل

كه  است فوق مؤيد قول ذيل شريف شود. حديثمي وارد بهشت آن سبببه
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 خبر دهيد كه از درختي من به»فرمودند:  صحابا به خطاب صخدا  رسول

خود را در هر  ريزد و ميوهنمي هيچ آن است، از برگهاي مسلمان همانند انسان

و خدا »« خرماست درخت، درخت خود فرمودند: اين دهد؟ سپسمي زماني

، يادآوري، مثلها زدن چراكه «متذكر شوند زند تا بود كهمثلها مي مردم براي

 كند.مي شاياني كمك آن و به را تسريع تفهيم وتصوير معاني

  

ْقَرَارٍْ ْمِنْ ْلَهَا ْمَا ْالْْرَْضِ ْفَوْقِ ْمِنْ ْاجْتثَُّتْ ْخَبيِثةٍَ ْكَشَجَرَةٍ ْخَبِيثةٍَ ْكَلِمَةٍ وَمَثلَُ

(26ْ)ْ

شر  يسوبه كه است كفر و هر سخني از كلمه عبارت كه «ناپاك سخني و مثل»

: يعني «شده كنده زمين از روي كه است ناپاك درختي چون»فراخواند  وبدي

از  درخت آن پايد كهنمي تکاند و ديريمي را در هم لذا باد آن شده كنريشه

 را هيچ آن» است« حنظل» درخت، درخت : مراد از اينقولي رود. بهمي بين

 ندارد. پس استقراري هيچ زمين بر روي درخت : آنيعني «نيستقراري 

گيرد  رونق مردم در ميان اگر چندي و شر كه كفر و باطل كلمهاست  همچنين

كفر و  كلمه گيرد و از آنجا كهمي فنا درپيش راه افتادهاز رمق  زوديبه ولي

 است، نه ثباتي در آن نه پس مند نيستبهره حجتي كافر اساسا از هيچ شخص

شود پديدار مي پاك يا عملي سخن از آن آيد و نهميدست به خيري هرگز از آن

 دارد و هم وبرگشاخ اعلي در ملکوت هم مؤمن و انسان حق كلمه كهدر حالي

 وند.شمند مياز او بهره يابد و مردممي ايوصعود تازه اوج در دنيا پيوسته

  

ُْ ْاللََّّ ْوَيضُِلُّ ْالْْخَِرَةِ ْوَفيِ ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةِ ْفيِ ْالثَّابتِِ ْباِلْقَوْلِ ْآمََنوُا ْالَّذِينَ ُ ْاللََّّ يثُبَ تُِ

ُْمَاْيشََاءُْ) ْ(27ْالظَّالِمِينَْوَيفَْعلَُْاللََّّ
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و   الله إلا لا إله أشهد أن: »طيبه همانا كلمه كه «استوار را با سخن خدا مؤمنان»

زيرا  «گرداندمي ثابت» است حق و ساير سخنان« اللهمحمدا رسول أن 

مانند، پايدار مي برآن و پيوسته استمرار ورزيده استوار، بر آن سخناين گويندگان

را زير فشار  در دنيا ايشان خدا دشمنان هرگاه چرا كه «دنيا در زندگي» هم

بر  درافگنند، ايشان وسوسه را به ايشان و جني انسي ايقرار دهند، يا شيطانه

 عزوجل : خداييعني «در آخرت» هم «و»مانند مي و پايدار باقي ثابت حق كلمه

 نيز، با سخن نکير و منکر در قبر و در روز قيامت پرسش را در وقت مؤمنان

 گرداند.مي استوار ثابت

آخرت، استواري  در زندگي مؤمن مراد از استواري هبرآنند ك جمهور مفسران

خود  و معتقدات از دين مؤمنان : وقتيدر قبر است، يعني حق كلمه در گفتن وي

هيچ ثابت، استوار و روشن، بي را با سخنان قرار گيرند، آن در قبر موردپرسش

از  كه مقابل، كسي در جانب كهكنند چنانمي بيان ايو تردد و يا ناداني لکنت

. !«دانمنمي»گويد: نکير و منکر مي سؤال است، در پاسخ بهرهبي توفيقاين 

نيز  رازي امام «.خواندي هم و نه دانستي نه»شود: مي گفته ويبه گاهآن

ر قبر و نکير و منکر د دو فرشته پرسش درباره آيه مشهور، اينقول  به»گويد: مي

استوار  حق و او را بر گفتن نموده تلقين را بر مؤمن حق كلمه خداوند كهاين

را  : حجتشانيعني «كندمي را گمراه و خدا ستمگران»«. است گرداند، آمدهمي

روز حشر،  حساب و در هنگامه در قبرهايشان كند. پسوگور ميگم از نزدشان

 شوند.نمي آن بيانقادر به 

 صخدا  رسول چون: »است آمده عفان بنعثمان روايت به شريف در حديث

فرمودند: براي ايستادند و ميمي شدند، بر سر قبر ويمي فارغ ميت از دفن
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حالا  كنيد زيرا او همين مسئلت پايداري بخواهيد و برايش آمرزش برادرتان

: در يعني «دهدمي بخواهد انجام و خدا هر چه» «.گيردقرار مي مورد پرسش

نکير و منکر  سؤال دهد و در وقتمي شهادت كلمه اداي توفيقمرگ  وقت

كند مي و از آنچه است مطلق وي كند لذا مشيتگويا مي حق قول را به مؤمن

 گيرد.قرارنمي مورد پرسش

 فرارسد، فرشتگان مؤمن مرگ چون»رمود: ف كه است شده روايت عباساز ابن

دهند و ميبهشت  او مژده به گاهگويند، آنمي و بر او سلام نزد او حاضر شده

گزارند، بر او نماز مي مردم همراه شوند، سپسمي همراه وي بميرد با جنازه چون

شود: مياو گفته  شود و بهمي نشانده شود، در قبر خويش دفن چون گاهآن

 اوگفته به است. سپس خداوند گويد: پروردگارم؟ ميكيست پروردگارت

 او گفته به است. سپس صمحمد  گويد: پيامبرم؟ ميكيست شود: پيامبرتمي

محمدا و أشهد أن   إلا الله لا إله أشهد أن»گويد: ؟ ميچيست شود: شهادتتمي

 فراخ بر وي ديدش امتداد ساحه اندازهبه  قبرش نگامه در اين«. اللهرسول 

 در هنگام فرشتگان كه است چنين وي حکايت پس ;شود. اما كافرميساخته 

 قبر درآورده به زنند و چونمي و پشتش آيند و بر چهرهفرود ميبر وي  مرگ

 ؟ اما او هيچكيست پروردگارت شود:مي او گفته به گاهنشانند، آنشود، او را مي

 به گرداند و چونمي وي را فراموش حقيقت اين دهد زيرا خداوندنميجوابي 

ماند و درمي ؟ باز همكيست شده مبعوث سويتبه كه شود: پيامبريگفته وي 

 «.كندمي گمراه چنين را اين دهد. و خدا ستمگراننمي پاسخيهيچ 

  

ْ)ْألََمْْ ْالْبوََارِ ْداَرَ ْقوَْمَهُمْ ْوَأحََلُّوا ْكُفْرًا ِ ْاللََّّ ْنِعْمَةَ ْبدََّلوُا ْالَّذِينَ ْإلِىَ ْجَهَنَّم28َْترََ )

ْ(29يَصْلَوْنَهَاْوَبئِسَْْالْقَرَارُْ)

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

229 

 «؟كردند، ننگريستي بدل ناسپاسي خدا را به شكر نعمت كه كساني آيا به»

خواند، از آنجا فرا مي تعجب به كفار مکه حال را از ص خداوند متعال، پيامبرش

پيامبري،  خود به را از ميان ايشان بعثت عظماي وي؛ نعمت با تکذيبآنان  كه

از ميانشان،  ص حضرت آن گزينش كه قرار دادند، در حالي مورد ناسپاسي

 با اين «و»بودند گزار ميشکر بايد برآنمي بود كه مانند بر آنانو بي بزرگانعامي 

است. بوار:  جهنم كه «فرود آوردند هلاكت سراي خود را به قوم» ناسپاسي

در روز بدر،  بودند كه قريش گروه، سران : مراد از اينقولي است. بههلاكت 

 عذاب كه نيستي سراي به لشکر اسلام دستبه شدنشانرا با كشته خويش  قوم

 فرود آوردند. است آخرت ود كنندهناب

جهنم  كه هلاكت سراي در آن»كند: مي معرفي گونه)دارالبوار( را اين گاهآن

 !«.است بد قرارگاهي شوند و چهوارد مي است، در آن

  

ْمَصِيرَْ ِْأنَْداَداًْلِيضُِلُّواْعَنْْسَبيِلِهِْقلُْْتمََتَّعوُاْفإَِنَّ ْ(31ْكُمْْإلِىَْالنَّارِْ)وَجَعلَوُاْلِلََّّ

 : شركايييعني «خداوند همتاياني براي»آيند در مي جهنم به كه گروهي اين «و»

 را از راه خويش : تا قوميعني «كنند او گمراه قرار دادند تا از راه» در ربوبيت

و  بتان لياناز متو ;و كفر شرك كار سران است در افگنند و اين بيراهه به خدا

قرار  مورد پيروي گمراه مردم از سوي كه ايضاله مذاهب ديگر سردمداران

و  هستيد از شهوات در آن كه آنچه به «بگو: برخوردار شويد»گيرند مي

: يعني «است آتش سويشما به قطعا بازگشت و بدانيد كه» مردم سازيگمراه

 گفته است. گويي« دارالبوار» و همان دوزخ شما آتش نهايي و مقامقطعا مرجع 
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 دوزخ سويشما به حتما بازگشت دهيد، بدانيد كه ادامه شيوه شد: اگر بر اين

 است.

  

ْمِنْْ اْوَعَلًَنِيةًَ اْرَزَقْناَهُمْْسِرًّ ْوَينُْفِقوُاْمِمَّ لًَةَ ْلِعِباَدِيَْالَّذِينَْآمََنوُاْيقُِيمُواْالصَّ قلُْ

ْ(31بْلِْأنَْْيأَتْيَِْيَوْمٌْلََّْبيَْعٌْفِيهِْوَلََّْخِلًَلٌْ)قَْ

و  تشريف از باب خداوند متعال «اند، بگوآورده ايمان كه بندگانم آن به»

نماز »بگو:  ايشان ! بهداده. آري نسبت خودش بندگي را به گراميداشت، مؤمنان

آن  و آداب اركان و رعايت آن مخصوص در اوقات آن با اداي «را برپا دارند

 و آشكارا انفاق ايم، پنهانداده روزي آنان ما به از آنچه»بگو:  ايشان به «و»

 باشد و نه خريد و فروشي نه در آن فرارسد كه روزي كهاز آنكنند پيش

 كوتاهي عملدر  كه تا كسي نيست دادوستدي : در روز قيامتيعني «ايدوستي

بازخريد كند  خداوند خود را از عذاب ايو جريمه عوض كرده، با دادن

 براي نيز وجود ندارد تا دوست و رفاقت دوستيروز پيوندهاي  در آن همچنين

بايد  برهاند بنابراين، بنده او را از عذاب كردهو شفاعت  ميانجيگري دوستش

و  نماز و انفاق به كرده كسب ايماني وزادوبرگ شهخويش، خود تو نجات براي

 آورد. روي شايسته ديگر اعمال

آشکار در  و انفاق بهتر است و اختياري نافله پنهاني، در صدقات : انفاققولي به

 فرض. زكات

  

ْمَْ ْالسَّمَاءِ ْمِنَ ْوَأنَْزَلَ ْوَالْْرَْضَ ْالسَّمَاوَاتِ ْخَلَقَ ْالَّذِي ُ ْمِنَْاللََّّ ْبهِِ ْفأَخَْرَجَ اءً

رَْلَكُمُْالْْنَْهَارَْ رَْلَكُمُْالْفلُْكَْلِتجَْرِيَْفِيْالْبَحْرِْبأِمَْرِهِْوَسَخَّ الثَّمَرَاتِْرِزْقاًْلَكُمْْوَسَخَّ

(32ْ)ْ
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ساخت،  را روشن و بدبختان نيکبختان و اوصاف احوال خداوند كه بعد از آن

كند، ميدلالت  و قدرتش علم و كمال د و يگانگيبر وجو را كه ايادله اينك

نعمتها را اين  كه محرز شود و كفاري بر بندگان شکرش كند تا وجوبمي بيان

 كهاست ذاتي خدا آن»بيشتر قرار گيرند:  توبيخ كنند، در معرضمي ناسپاسي

آب، از  آن وسيلهبه فروفرستاد پس آبي را آفريد و از آسمان آسمانها و زمين

 هايو ميوه : از محصولاتيعني «آورد بيرون ايشما روزي ها برايميوه

 كنند. پس زندگي آن وسيله به آورد كه بيرون آدمبني براياي روزي گوناگون

مورد  كه است سزاوار آن شكباشد، بي داشته جايگاهيچنين اين كه كسي

گردانيد  شما رام را براي و كشتي»شود  انفاق وي و در راه ر گرفتهقرا پرستش

و  را در مصالح و آن« شود در دريا روان»شما  خواسته طبق «او فرمان تا به

تا آنها را در  «شما مسخر كرد و رودها را براي»كار گيريد خود به منافع

 كنيد. پس ها كشتيرانيو نيز بر رودخانهاندازيد  جريان خواهيد بهمي كه هرجايي

 و شکر است. سزاوار پرستش شكنهاد، بي بر شما منت همه اين كه خدايي

  

رَْلكَُمُْاللَّيْلَْوَالنَّهَارَْ) رَْلَكُمُْالشَّمْسَْوَالْقمََرَْداَئِبَيْنِْوَسَخَّ ْ(33وَسَخَّ

تا از نور و  «گردانيد نند ـ رامروا پيوسته را ـ كه شما خورشيد و ماه و براي»

فعالند و  پيوسته كه كنيد، خورشيد و ماهي آنها استفاده و ساير منافع روشني

 اين رسانند. يا معنينيرو و مدد مي ها و غيرهانسان، حيوان، رستني حياتبه

و  و جريانند در حركت خدا از فرمان پيروي به : خورشيد و ماه، هميشهاست

 «و روز را شما شب براي ساخت و رام»مانند باز نمي هرگز از سير و حركت
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و  است در امور معاش و تلاشتان سعي روز براي آيند. پسيکديگر مياز پي  كه

 طلبند.او را مي ، شکر و سپاسهمه و اين و استراحتتان گرفتنآرام برايهم  شب

  

نْسَانَْلَظَلوُمٌْْوَآتَاَكُمْْمِنْْكُل ِْ ْالِْْ ِْلََّْتحُْصُوهَاْإنَِّ ْاللََّّ ْوَإنِْْتعَدُُّواْنِعْمَةَ مَاْسَألَْتمُُوهُ

 (34ْكَفَّارٌْ)

 كه هم و از هر چه «شما عطا كرد از او خواستيد به كه و از هر چه»

كرد شما عطا  شويد، نيز بهمند ميبهره و از آن نخواستيد، اما مورد نياز شماست

: يعني «شمار درآوريدرا به توانيد آنكنيد، نمي خدا را شماره و اگر نعمت»

را نداريد و  تعالي حق نعمتهاي و احاطه شمارش، توان از وجوه وجهي هيچبه

 را بر خود در آفرينش عزوجل خداي از افراد بشر بخواهد تا نعمتهاي اگر فردي

 كار قادر نيست شمار آورد، هرگز بر اينبه ز حواسشا از اعضا يا حسي عضوي

 اعضاي در كل تعالي حق كه ديگر نعمتهايي خواهد بود شمارش چگونه پس

 بر او احاطه وجودش از خارج كه و نيز ساير نعمتهايي است آفريده وجودش

از  و هر زمان وقت خود، او را در هر و متنوعمختلف  و الوان و با اجناس كرده

 است. قراردادهخويش  زير پوشش جهت همه

 و به برگيري ناني لقمه خواهي چون»گويد: مي« تفسير كبير»در  فخر رازي امام

مگر   رسدنمي سامانبه نان لقمه اين كه كن تأمل امر نيك بري... در اين دهان

او شرحي  ، سپس«باشد فعال وجه ترينبر درست وكمالتمام به عالم اين كهآن

گويد: لذا با مي و در پايان كرده امر ارائه اين يابياز روند شکل و كافي شافي

لقمه، جز با  يك همين سود و منافع شناخت ياد كرديم، آشکار شد كهآنچه 

 از اين ايذره كها از درو عقل مقدور نيست بسيار ديگري جزئياتشناخت 

 اكرم رسول كه است آمده بخاري روايت به شريف در حديث«. قاصرند مباحث
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ولا  ولا مودع الحمد غير مكفي لك اللهم»گفتند: مي خويش دردعاي ص

شکر و  تو به كهآنتوست، بي براي : بارخدايا! شکر و سپاسربنا عنه مستغني

 گوييم، يا از آن وداع و با آن كنيم را ترك باشي، يا آناشتهد ما نيازي سپاس

و  ايما داده به كه بارخدايا! ما تو را بر هر نعمتي پس«. پروردگارا نياز باشيمبي

 داند، شکر و سپاسرا نمي ديگر، حد ومرز و مقدار آن كسجز تو هيچ

 «إلا أنت بها علينا مما لا يعلمه أنعمت ةنعمكل  علي إنا نشكرك اللهم»: گوييممي

 «است ناسپاس» از شکر نعمت بر خود با غفلت «است پيشه ستم همانا انسان»

 نعمتهاست را بر خود و منکر آن خداوند نعمتهاي است كفار: بسيار ناسپاس

 بايد شکرگزار آنها نيست. كهو چنان

  

ْأنَْْنَعْبدَُْالْْصَْناَمَْ)وَإذِْْقاَلَْإبِْرَاهِيمُْرَْ ِْاجْعَلْْهَذاَْالْبلَدََْآمَِناًْوَاجْنبُْنيِْوَبنَيَِّ ْ(35ْب 

ذكر داستان  برآنند كه از مفسران بعضي «گفت ابراهيم را كه هنگامي و ياد كن»

اي ميوه در هر وقت كه است پاكي كلمه براي مثالي در اينجا همچون ابراهيم

و بايد  است الگو و نمونه عزوجل خداي در عبادت لذا ابراهيم 1دهدمي كپا

توحيد كرد  بر آيين پايداري دعاي ! ابراهيماو اقتدا كنند. آري به موحدان

و مرا و  بگردان امن جايي»را  : مکهيعني «شهر را پروردگارا، اين»: وگفت

اش، و صلبي فرزندان : مراد ويقولي به «دور دار بتان را از پرستيدن فرزندانم

 اهل بود كه : تمثاليبود. صنم و تبارش ذريه تمام ديگر: مراد وي قولي به

 دند.كرمي را پرستش ساختند و آنمي و مانند آن از سنگ جاهليت

                                                 

 سوره. از همين« 14آيه/» كنيد به نگاه 1 
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 بتان ـ از عبادت ‡سالار توحيد و پدر پيامبرانقافله ـ اين ابراهيم وقتي

 ديگران دور بدارد پس او را از آن تعالي حق كند كهو دعا مي برده پناه خدابه

و اصنام  بتان داراي سزاوارترند زيرا هر عصري ورطه در اين از افتادن ترسبه

 و ناشناخته پنهان عصر هم آن بر تيزبينان حتي گاهي كه د استخو به مخصوص

 را شناخت. خويش زمان بود و بتان هوشمانند لذا بايد بهمي

  

ْعَصَانِيْفإَِنَّكَْ ْوَمَنْ ْمِن يِ ْتبَعَِنِيْفإَِنَّهُ ْفمََنْ ْالنَّاسِ ْمِنَ ْكَثيِرًا ْأضَْللَْنَ ْإنَِّهُنَّ ِ رَب 

ْ(36ْغَفوُرٌْرَحِيمٌْ)

بتان  اين كه: با آنيعني «كردند را گمراه از مردم پروردگارا، آنها بسياري»

 از مردم بسياري گمراهي نيستند، اما سبب و شعور بيش دركبي جماداتي

در  «كند پيروي از من هركه پس»اند كرده را گمراه مردم گويي اند پسشده

 من دين : از اهليعني «است او از من گمانبي» موحد شودو مسلماني  دينم

در نيايد  من و در آيين نکرده پيروي و از من «كند مرا نافرماني و هر كه» است

 باشد. بزرگ هم وي هر چند گناه «مهرباني تو آمرزنده يقين به پس»

 جايز عقلي ميان اعتو جم سنت : اهلشود كهمي خاطر نشان مناسبت اين به

عقلا جايز  در نزد آنان گذارند، يعنيمي فرق خداوند متعال در حق وجايز شرعي

كه  خود او خود خبر داده چون را بيامرزد ولي هر گناهي خداوند متعال كه است

 الوقوعمستحيل  شرك آمرزش كهاين به عقيده آمرزد پسرا نمي شرك

در اينجا  : مراد ابراهيمقولي . هرچند بهاست باشد، نيز واجب( مي)غيرممکن

 است. در غير شرك از وي از نافرماني، نافرماني
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مِْرَبَّناَْلِيقُِيمُواْ ْعِنْدَْبيَْتكَِْالْمُحَرَّ يَّتِيْبِوَادٍْغَيْرِْذِيْزَرْعٍ يِْأسَْكَنْتُْمِنْْذرُ ِ
رَبَّناَْإِن 

ْفاَجْعَْ لًَةَ ْلَعلََّهُمْْالصَّ ْالثَّمَرَاتِ ْمِنَ ْوَارْزُقْهُمْ ْإلَِيْهِمْ ْتهَْوِي ْالنَّاسِ ْمِنَ ْأفَْئدِةًَ لْ

ْ(37ْيشَْكُرُونَْ)

است  اسماعيل مراد فرزندش« را از فرزندانم بعضي من پروردگارا! هرآينه»

تو  محرم نزد خانه» است مکه وادي كه و علف آبو بي «كشتبي در واديي»

 بر متجاوزان ناميدند كه« محرم»رو  را از آن كعبه : خانهقولي به «دادم سكونت

و  و استخفاف احتراميبي و نيز هر نوع گرديده حرام آن حرمت ستمگر هتك

را در  : ايشانيعني «پروردگارا! تا نماز را برپا دارند» است حرام آن به اهانت

را  از مردم برخي دلهاي پس»نماز را بر پا دارند  تا در آن دادم اناسک وادياين 

 محبت آن تبع و به اتخود و خانه محبت سبب به «ده گرايش آنانسوي  به

گويد: اگر مي عباسدهند. ابن انجام و عبادت حج تا در آن اتخانهمجاوران 

گفت، قطعا مي« مردم همه دلهاي»، «از مردم برخي دلهاي» جايبه ابراهيم

را از  و آنان»شد. مي مشتاق كعبه به مردم و تمام و رومفارس  دلهاي

 سويروياني، يا بهمي در آن كه محصولاتي «دهروزي مورد نيازشان محصولات

 تو را. تهاينعم «كنند سپاسگزاري باشد كه» كنيميديگر جلب  از جاهاي آن

گردانيد كه  امني را حرم كرد و كعبه را اجابت ابراهيم دعاي خداوند پس

و  بهاري ميوه انسان شود تا بدانجا كهمي آورده آن سويبه محصولات تمام

 يابد.مي روز واحد در آن را در يك و زمستاني و پاييزي تابستاني

  

ِْمِنْْشَيْءٍْفِيْالْْرَْضِْوَلََّْرَبَّناَْإِنَّكَْتعَْلَْ مُْمَاْنخُْفِيْوَمَاْنعُْلِنُْوَمَاْيخَْفىَْعَلىَْاللََّّ

ْ(38ْفِيْالسَّمَاءِْ)
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آشكار  را كه و آنچه داريممي پنهان را كه تو آنچه گمانپروردگارا! بي»

 «دماننمي بر خدا پوشيده و در آسمان در زمين و چيزي دانيكنيم، ميمي

خود ما  و از خود ما به ما از خود ما داناتري ومصالح احوال ! تو بهآري

اظهار  ما تو را براي كنيم، ليکن ما طلب وجود ندارد كه نيازي پس تريمهربان

ما  كه جهت بدان خوانيم؛ همچنينمي رحمتتسوي و ابراز فقر خود به عبوديت

 داريم. تابش بركات اين دريافت به

 است. تعالي حق بارگاه به و زاري در تضرع مبالغه براي« ربنا» تکرار نداي

  

ْرَب ِيْلسََمِيعُْالدُّعَاءِْ ِْالَّذِيْوَهَبَْلِيْعَلىَْالْكِبَرِْإسِْمَاعِيلَْوَإسِْحَاقَْإنَِّ الْحَمْدُْلِلََّّ

(39ْ)ْ

 و اسحاق اسماعيل» و زنم من «با وجود سالخوردگي را كه خداوندي سپاس»

 : اسماعيلقولي به «دعاء است پروردگار، شنواي راستيبخشيد. به منرا به

 دنيا آمدند.به ابراهيم سالگي در صد و دوازده و اسحاق سالگيدر نود و نه 

  

يَّتِيْرَبَّناَْوَتقَبََّْ لًَةِْوَمِنْْذرُ ِ ِْاجْعلَْنيِْمُقِيمَْالصَّ ْ(41لْْدعَُاءِْ)رَب 

از  : برخييعني «نيز من و از فرزندان نماز قرار ده پروردگارا! مرا برپا دارنده»

 خويش را در دعاي همه نماز قرار ده. ابراهيم را نيز برپادارنده و تبارم نسل

كفار خواهند بود و  از جمله از آنان بعضي كه دانستزيرا مي نساختشامل 

بود  كرده امر آگاه خود او را از اين عزوجل و خداي را برپا نخواهند داشت نماز

 را بپذير. كن، يا عبادتم را اجابت : دعايميعني «مرا بپذير پروردگارا! ودعاي»

  

ْوَلِلْمُؤْمِنِينَْيَوْمَْيَقوُمُْالْحِسَابُْ) ْ(41ْرَبَّناَْاغْفِرْْلِيْوَلِوَالِديََّ
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بر  حساب : روز ثبوتيعني «شودبرپا مي حساب كه وزيپروردگارا! ر»

 بر من»شود: بازار برپا شد مي گفته كه است تعبير چنان در محشر و اين مکلفان

 دشمن بداند پدر و مادرش كهاز آن : او قبلقولي به «بيامرز و بر پدر و مادرم

 نيز بيامرز. از ميان «و بر مؤمنان»كرد  مغفرت آنها طلب سبحانند، براي خداي

 مغفرت زيرا دعاي ساخت مخصوص مغفرت دعاي را به مؤمنان خدابندگان 

 كفار جايز نيست. در حق

  

ْفِيهِْ ْتشَْخَصُ ْلِيوَْمٍ رُهُمْ ْيؤَُخ ِ ْإِنَّمَا ْالظَّالِمُونَ ْيَعْمَلُ ا ْعَمَّ ْغَافلًًِ َ ْاللََّّ ْتحَْسَبنََّ وَلََّ

ْ(42)ْالْْبَْصَارُْ

را  ستمگران : چونيعني «مپندار كنند، غافلمي ستمكاران و خدا را از آنچه»

 نشود كه غالب و ضميرت پندار بر ذهن ديدي، اين و نعمت و امنيت در سلامتي

 كه نيست جز اين» است غافل عذاب آنها براي از سزاوار بودن سبحان خداي

 چشمها در آن كه روزي براي» را در برابر ستمشان آنان ات: مجازيعني «راآنان

كيفر  كند بلکهنمي مجازات : آنها را در دميعني «اندازدتأخير ميشود به خيره

و  باز مانده در آن محشريان چشمهاي اندازد كهتأخير ميبه روزي را براي آنان

و  حيرت بينند و از شدتروز مي ايندر  كه آنچه از هول ;شودنمي بسته

 شود.ميبر آنها چيره  كه دهشتي

  

(ْ ٌٌ إلِيَْهِمْْطَرْفهُُمْْوَأفَْئدِتَهُُمْْهَوَاءٌ  ْ(43مُهْطِعِينَْمُقْنعِِيْرُءُوسِهِمْْلََّْيرَْتدَُّْ

ميدان  سوي به شاناز قبرها و شتافتن برخاستنشان كيفيت خداوند متعال سپس

دعوتگر  نداي محشر در پي سويبه «شتابانند»فرمايد: مي كرده بيان حشر را

پر  هايآن؛ با نگاه سويبه كنندگانو نگاه آسمان سويبه «بالا برداشتگان سربه»
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 دارند و كسي آسمان سر به همه كهطوريو ذلت، به و بيچارگي و هراس از هول

 : چشمهايشانيعني «گرددباز نمي سويشانبه چشمشان»نگرد نمي ديگريبه

و  و فهم از عقل «است خالي و دلهايشان»ماند مي باقي باز و مبهوتهمچنان 

 اند.در افتاده آن به كه و دهشتي و حيرت و هراس پريشاني سببجرأت، به

  

رْناَْإلِىَْأجََلٍْقرَِيبٍْْوَأنَْذِرِْالنَّاسَْيَوْمَْيأَتْيِهِمُْالْعذَاَبُْفَيقَوُلُْ الَّذِينَْظَلمَُواْرَبَّناَْأخَ ِ

سُلَْأوََلمَْْتكَُونوُاْأقَْسَمْتمُْْمِنْْقَبْلُْمَاْلَكُمْْمِنْْزَوَالٍْ) ْ(44ْنجُِبْْدعَْوَتكََْوَنَتَّبعِِْالرُّ

آن  كه «آيدمي بر آنان عذاب كه را از روزي مردم» صپيامبر!  اي «و بترسان»

در  : كافرانيعني «گوينداند، ميكرده ستم كه آنان پس» است روز، روز قيامت

 معين ما را تا زماني «بخش مهلت پروردگارا! ما را تا چندي»گويند: روز ميآن 

 بر زبان كه «تو را تا دعوت» دنيا برگردان و به ده دور نيست، مهلت كه

 در آن «كنيم پيروي و از پيامبران كنيم اجابت» ايكردهمطرح  پيامبرانت

 آن در قبال را كه مهلت، آنچه اند و در اينكرده ما ابلاغ به كه ها و تکاليفيبرنامه

 كنيم. ايم، جبرانكرده و اهمال كوتاهي

ز ا مگر شما پيش»شود: مي گفته در پاسخشان توبيخ شيوه به كه در اينجاست

 شما نبوديد كه آيا اين «؟نيست زوالي شما را هيچ خورديد كهنمي قسم اين

 و معادي دنيا قيامت آن فنا ناپذيريد و هرگز در پي خورديد كهدر دنياسوگند مي

 ؟!نيست

  

ْفَعَْ ْكَيْفَ ْلَكُمْ ْوَتبََيَّنَ ْأنَْفسَُهُمْ ْظَلمَُوا ْالَّذِينَ ْفِيْمَسَاكِنِ ْوَضَرَبْناَْوَسَكَنْتمُْ ْبِهِمْ لْناَ

ْ(45ْلَكُمُْالْْمَْثاَلَْ)
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بر خود  كه كساني در منازل»: مستقر شديد يعني «گزيديد و سكونت»

 است كفاري از اماكن ثمود و مانند آن از: شهرهاي عبارت منازل آن« كردندستم

شما  و براي»ردند ك ستم بر خويشتن وي و نافرماني سبحان خداي باكفر به كه

 و چه «كرديم معامله چگونه با آنان كه» آثار عذابشان با مشاهده «آشكار شد

 آنان به هايشانو نافرماني و گناهان در برابر جرايم سختي و عذاب مجازات

شما  و مثلها براي»نگرفتيد  عبرت آثار، درس اين رسانديم، اما با وجود مشاهده

بيشتر  و بيان توضيح جهتبه ‡خويش پيامبران خود و بر زبان دركتابهاي «زديم

و  را مورد انکار قرار داده حجت همه چرا آن : پسحجت. يعني واكمال و اتمام

 نگرفتيد؟! از آنها درس

  

ِْمَكْرُهُمْْوَإنِْْكَانَْمَكْرُهُمْْلِْ ْ(46ْتزَُولَْمِنْهُْالْجِباَلُْ)وَقدَْْمَكَرُواْمَكْرَهُمْْوَعِنْدَْاللََّّ

 بزرگي باطل و اثبات در انکار حق «كار بردندخود را به نيرنگ آنان يقينو به»

 «نزد خداست و مكرشان»اند نهاده آن خود را در راه و توان توش تمام كه

 در حال را او آنان كهورزند در حاليمکر مي سبحان خداي : با دوستانيعني

داند را دقيقا مي و آن داشته احاطه بيند و بر مکر و نيرنگشانميمکرورزي 

 تا بدان آنان : هرچند نيرنگيعني «برآيند كوهها از جاي هرچند از مكرشان»

 نيرنگ كوهها بينجامد، اما باوجود آن شدن ازجا كنده به نيرومند باشد كه پايه

 اين ديگر معني قولي دهد. بهمي را نصرت خويشدين عزوجل بزرگ، خداي

داند نمي بزرگ را چنان و او نيرنگشان است آگاهاز نيرنگشان  : خداونداست

در  . پساست بسيار ضعيف نيرنگشان برآيند بلکهاز جاي  كوهها بر اثر آن كه

 است، چگونه آسان بس زوجلع بر خداي بزرگيكوهها با آن  آفرينش كهحالي
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 در اين ديگر: خداوند قولي باشد؟ بهدشوار ميبر وي  نيرنگشان اثر ساختنبي

 است. كردهها تشبيه كوه را به ايمان اهل آيه

  

َْعَزِيزٌْذوُْانْتقِاَمٍْ) ْاللََّّ َْمُخْلِفَْوَعْدِهِْرُسُلهَُْإنَِّ ْاللََّّ ْ(47ْفلًََْتحَْسَبنََّ

مراد،  «كندمي را خلاف پيامبرانش خود به خداوند وعده مپندار كه پس»

ْلَنَنْصُرُْ) :است وي فرموده با اين پيامبرانش به سبحان خداي وعده إِنَّا

 :وي و فرموده« 42غافر/( »دهيممي خود را نصرت : )ما قطعا پيامبران(رُسُلَناَ...

ْلَْغَْلِبنََّْ) ُ ْاللََّّ ْوَرُسُلِيْكَتبََ و  قطعا من كه است كرده : )خداوند فيصله(أنَاَ

 پس است «خداوند غالب گمانبي»«. 12مجادله/( »شويمپيروز مي پيامبرانم

 قطعا از دشمنانش پس «است انتقام صاحب»كند  تواند بر او غلبهنمي كس هيچ

 گيرد.مي انتقام دوستانش براي

  

ارِْ)يَوْمَْتُْ ِْالْوَاحِدِْالْقَهَّ ْ(48ْبدََّلُْالْْرَْضُْغَيْرَْالْْرَْضِْوَالسَّمَوَاتُْوَبَرَزُواْلِلََّّ

اكثر مفسران،  در رأي «شود گردانيده مبدل زمين غير اين به زمين كه روزي»

 ذات : مراد تغيير دادنقولي است. اما به زمين اوصاف : تغيير دادنمراد از آن

 تغيير دادن «شود گردانيده آسمانها مبدل غير اين و آسمانها به»باشد ميزمين 

 اوصاف تغيير دادن معنايـ به مفسران در ميان فوق آسمانها نيز ـ بنا بر اختلاف

 آنهاست. ذات يا تغيير دادن

تلها و  از: هموار كردن است عبارت در روز قيامت زمين اوصاف تغيير دادن

سطح و هم  و گستراندن آن كوههاي و هموار كردن كوبيدنآن، درهم  بلنديهاي

 از: متلاشي است آسمانها عبارت اوصاف كردنآن. و تبديل  نابرابريهاي ساختن

ماه.  كردنخورشيد و تاريك  پيچاندن ستارگان، درهم شکافتن و درهم ساختن
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حشر  نشانيسفيد بي بر زمين در روز قيامت مردم: »است آمده شريف در حديث

 علامت كس از هيچ و در آن است 1و صافي پاك نان همانند قرص شوند كهمي

است  محشر، زميني زمين: »است آمده ديگري در روايت«. وجود ندارد و نشاني

«. است گرفته انجام گناهي بر آن و نه است ريخته خوني بر آن نه سفيد كه

 صخدا  فرمود: از رسول كه است شده الله عنها روايترضي از عائشههمچنين 

الله! : يا رسول و گفتم كردم سؤال (يَوْمَْتبُدََّلُْالْْرَْضُْغَيْرَْالْْرَْضِ...) :آيه درباره

كجا هستند؟ فرمودند:  شود، مردممي تبديل ديگري زمين به زمينروز كه  در آن

: يعني «قهار ظاهر شوند حضور خداوند يگانه به و مردم»«. صراطبر بالاي »

خود  در دنيا از اعمال را كه خود ظاهر و آشکار شوند، يا آنچه از قبرهاي مردم

، وي در كنار قهاريت تعالي حق كردند، آشکار شود. ذكر وحدانيتمي كتمان

 است. و سنگين سخت روز، نهايت كار در آن كه است مفيد آن

  

نِينَْفيِْالْْصَْفاَدِْ) ْ(49ْوَترََىْالْمُجْرِمِينَْيَوْمَئذٍِْمُقَرَّ

: يعني «بينيميدر زنجيرها  بسته همو پا به  روز دست را در آن و مجرمان»

اند، يا با شده بسته هم در زنجيرها به كه بينيمي را در روز قيامتمشركان 

 بسته پاهايشان در زنجيرها و بندها به اند، يا دستهايشانشده بستههم به شياطين

 است. آمده :دهلوي  اللهولي شاه در ترجمه كهاست.چنان شده

  

ْ(51ْمِنْْقَطِرَانٍْوَتغَْشَىْوُجُوهَهُمُْالنَّارُْ)سَرَابِيلهُُمْْ

« قطران» از ماده : لباسها و پيراهنهايشانيعني «است از قطران پوشهايشان تن»

 شده انتخاب ماده شود. و چرا اينمي ماليده بدنشان بر پوست از آن كه است

                                                 

 .باشدشده بار غربال چندين آرد آن كه است ناني النقياست، قرصه« النقيقرصه» شريف حديث عبارت 1 
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بوي  ماده شود و نيز اينمي مشتعل سرعت به ماده در اين ؟ زيرا آتشاست

از جوشاندن  كه است و سياهرنگ رقيق، چسبنده : صمغيدارد. قطران ايگنديده

باشد. مي اشتعال قابل آيد و سختمي دست به يا مانند آن و زغال چوب

 «قطران»ها از ترجمه در بعضي«. است گداخته مس قطران»گويد: مي عباسابن

بر  : آتشيعني «پوشاندرا مي هايشانچهره و آتش» است شده معني« قير» به

 دهد. مخصوصا پوششمي را عذاب كشد و آنانمي زبانه هايشانچهره روي

 قرار دارد وچهره در چهره مدركه ذكر شد زيرا حواس هايشانبر چهره آتش

 بدنعضو باطني  ترينگرامي قلب كهنچنا است بدن ظاهري بخش ترينگرامي

 باشد.مي

  

َْسَرِيعُْالْحِسَابِْ) ْاللََّّ ْنَفْسٍْمَاْكَسَبتَْْإنَِّ ُْكُلَّ ْ(51ْلِيَجْزِيَْاللََّّ

جزا دهد، »از خير يا شر  «است كرده آنچه را، بر وفق تا خداوند هر كسي»

 خود مشغول به حساباو را از كار  چيزي «گر استهمانا خداوند زود حساب

 خود مشغول به ديگران او را از حساب از آنان يکي حساب سازد همچنيننمي

 دهد.مي انجام خلايق با تمام را همزمان حساب سازد لذا او ايننمي

  

ْوَاحِدٌْوَْ ْوَلِيَعْلمَُواْأنََّمَاْهُوَْإلِهٌَ ْبلًََغٌْلِلنَّاسِْوَلِينُْذرَُواْبهِِ لِيذََّكَّرَْأوُلوُْالْْلَْباَبِْهَذاَ

(52)ْ

 ابلاغياست  آمده سوره در اين كه قرآن، يا آنچه : اينيعني «است بلاغي اين»

شان؛ زيرا با همگي «مردم براي»است؛  كافي پند و اندرز گرفتن براي كه است

 : تا با اينيعني «يابند بيم و تا بدان»شود مي اقامه بر آنان كامل قرآن، حجت

 «است يگانه او معبودي و تا بدانند كه»گرايند  راه خود آيند و به ابلاغ، به
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 در اين شده تلاوت قرآني قبلا ذكر شد و با آيات كه ايتکويني : تا با ادلهيعني

 و به برده او پي براي وجود شريکي و عدم سبحان خداي وحدانيتسوره، به 

ابلاغ، از  و با اين «خرد پند گيرند و تا صاحبان»امر دانا گردند اين  به خوبي

 آيند. نور بيرونسوي  ها بهتاريکي

 ، انذار، اعلامرا در ابلاغ سوره مقاصد اين كريمه آيه ترتيب، اين اين به

 است. كرده خلاصه مردم و پند و تذكر براي خداوند وحدانيت
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 ﴾حجر سوره﴿
 .است ( آيه99) و داراي است مکي

  

« حجر»حجر در آن،  اصحاب داستان بيان سبب به مباركه سوره اين :تسميه وجه

 حجر، قوم و اصحاب و شام مدينه در ميان است ايوادي« حجر»گرفت.  نام

 ثمود اند.

محور كند، يعني مي را دنبال مکي يهاسوره خود اهداف در موضوع سوره اين

 باشد.و معاد مي توحيد، نبوت : اثباتآن

  

 ْْ(1الرْتلِْكَْآيَاَتُْالْكِتاَبِْوَقرُْآنٍَْمُبِينٍْ)

 ، در آغاز سورهمقطعه بر سر حروف و بحث «الف، لام، راء»شود: مي خوانده

و  كتاب آيات»است؛  آن حجر متضمن سوره كه آياتي «اين» گذشت« بقره»

با  آن براي و در اينجا هر دو اسم است نيز قرآن مراد از كتاب «است مبين قرآن

 كننده روشنگر و اثبات ! قرآنروشنگر و مفيد بيان. آري : يعنيذكر شد. مبينهم 

و  طبيعت كننده و شريعت، تبيين الهي، بيانگر دين و سنن وجود، صفات

او  نيازهاي او و نهايتا روشنگر تمام دردها و درمانهاي انسان، گوياي هايويژگي

 باشد.مي

  

الَّذِينَْكَفَرُواْلَوْْكَانوُاْمُسْلِمِينَْ)  ْ(2رُبمََاْيَوَدُّْ

 مراد اين «بودند مسلمان كاش كافر شدند، آرزو كنند كه كه بسا كسانيچه»

 و ديده از برابر دل مادي دنياي ظلماني هايپرده در روز قيامت چون كه است

 روشن كافريشان شيوه بطلان بر كفار آشکار گشته كنار رود و حقيقت انسانها به
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 همانا دين سبحان نزد خداي حق دين هويدا شود كه امر بر آنان گردد و اين

در  آنان كه است هنگام در اين وجود نداشته، غير از آنحقي  و دين است اسلام

 فقط از روي آرزويشان اين بودند وليمي مسلمان كاشافتند كه آرزو مي اين

 خداوند از قصور در پيشگاه هايشاننفس كردنو ملامت و ندامت حسرت

 نكند جان : كفار در وقتقوليدر بر ندارد. به برايشان سود و ثمري و هيچ است

 قوليشود. بهمي كنار زده ها از برابر آنانحجاب كه گاهكنند آنآرزو را مي اين

 كهشوند چنانوارد مي بهشت به مسلمانان كنند كهآرزو را مي اين ديگر: هنگامي

 كه است آمده صخدا  از رسول اشعريابوموسي روايتبه شريف در حديث

 است خواسته خداوند كه قبله از اهل و كساني خياندوزچون »فرمودند: 

گويند: مي مسلمانان جا شوند، كفار بهيك با هم در دوزخ« گنهکارانشان يعني»

 گويند: اما اسلامايم. ميبوده مسلمان ;گويند: چراايد؟ مينبودهآيا شما مسلمان 

ايد؟ گشته همدم با ما در دوزخ نکرد و اينك را از شما دفع بلايي شما هيچ

 بدانها مورد مؤاخذه كه ايمداشته گويند: ما گناهانيميدر پاسخشان  مسلمانان

است، دستور  آنان وگويگفت شنواي كه عزوجل خداي گاه! آنايمقرار گرفته

 رند. پسآو بيرون هستند از آن در دوزخ را كه قبلهاز اهل  دهد تا كسانيمي

تا  بوديم مسلمان ما هم كاش گويند: ايبينند، ميرويداد را مي كفار اين چون

 «.شديممي آورده بيرون شدند، ما نيز از آن آورده بيرون از دوزخ آنان كهچنان

كه است، تعبير شد در حالي  مفيد تقليل )ربما( كه كفار به از آرزوي كهاين دليل

 در هول : كفار چنانكه است بسيار باشد، اين آرزويي بايد چنين مقامي چنان در

 فکر كردن ، مجالو هراس هول اين شوند كهگرفتار مي و قيامت دوزخ وهراس

 دهد.نمي آنان را به اموري در چنين
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ْ(3ْسَوْفَْيَعْلمَُونَْ)ذرَْهُمْْيأَكُْلوُاْوَيَتمََتَّعوُاْوَيلُْهِهِمُْالْْمََلُْفَْ

اي  «بگذارشان»دهد: مورد تهديد قرار مي كفار را چنين خداوند متعال سپس

 كند پس دراز سرگرمشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوي»! صپيامبر 

 خودشان دون دنياي تا سرگرم كن : رهايشانيعني «خواهند دانست زوديبه

 نسپرند، بگذارشان ره حق سويبه از باطل گاهد نيايند و هيچخوبوده، هرگز به

از  مندشدنو بهره ، خوابيدنشان؛ مانند خوردنو بيهوده باطلدر فرورويهاي 

 جز اين هستند كه همانند چهارپاياني دنيا زيرا آنان هايگذارانيلذايذ و خوش

 ;«أمل طول»و  طولاني آرزوهاي در اين ! بگذارشانندارند. آريو غمي  ديگر هم

 زوديسازد اما به خود سرگرم به اترا از پيروي دنيوي، آنان پرپهنايتا آرزوهاي

 را خواهند دانست. عبرتبار كار خويش عملکرد و فرجام وپليدي زشتي

و  يماد طويل آرزوهاي ـ يعني  «أمل» طول در نکوهش كه ذكر است شايان

فرزند : »است شريف حديث اين است؛ از جمله آمده زيادي ـ احاديث دنيوي

«. و أمل گردد: حرصمي در او جوان شود اما دو چيز همچنانپير ميآدم 

بودن  : خشكاست چهار چيز از بدبختي: »است آمده ديگري شريف درحديث

 «.دنيا بر آرزو و حرص قلب، طول چشم، قساوت

خود آيند  كفار به كه امر است از اين صپيامبر  كريمه، نوميد ساختن آيه هدف

و  خواري اهل آنان كه است ايشان به واقعيت اين و از كفر بازايستند و اعلام

 در بر ندارد. سودي هيچ اند لذا نصيحتشانخفت

  

ْوَْ ْ(4ْلَهَاْكِتاَبٌْمَعْلوُمٌْ)وَمَاْأهَْلَكْناَْمِنْْقرَْيةٍَْإلََِّّ
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از كفار فرمان  گروه اين كردن ترك را به ص پيامبرش خداوند كهبعد از آن

 كند:مي بيان چنين ذيل را در آيات فرمان اين داد، علل

 كه «داشت معيني مكتوب اجل كهمگر آن را نابود نكرديم شهري و ما هيچ»

 نه مجرمان . لذا نابودياست محفوظ نوشته در لوح عزوجل ينزد خدا اجلآن 

و  است مجهول نه تعالي موعد نزد حق و اين پس افتد و نهمي موعد پيشاز آن 

 شده. فراموشنه 

  

ةٍْأجََلهََاْوَمَاْيسَْتأَخِْرُونَْ)  (5ْمَاْتسَْبِقُْمِنْْأمَُّ

خود  اجل از فرارسيدن : قبليعني «افتدمي پيش نه خويش از اجل امتي هيچ»

 ها دادهامت به كه لذا مهلتي خويش از اجل «ماندمي پس و نه»شود نابود نمي

 خود گرداند. را فريفته شود، نبايد عاقلانمي

: كهاست  اين و آن است ها يکيدر امت خداوند و قانونمندي بنابراين، سنت

و به  بر آنان حجت مگر بعد از اقامه  كندنمي را هلاك سرزميني هيچ او مردم

 الهي سنت وقتي محفوظ. پس در لوح مقرر و موعودشان اجل رسيدن نهايت

 درپيش با تو ستيزه كه كفاري محتوم اجل محمد! كه اي است، بداناين 

 بارشانو روزگار تأسف را در حال جهت، آنان رسد، بديناند نيز فراميگرفته

 فروگذار.

  

كْرُْإنَِّكَْلمََجْنوُنٌْ) لَْعَلَيْهِْالذ ِ (ْلوَْْمَاْتأَتْيِناَْباِلْمَلًَئِكَةِْإن6ِْْوَقاَلوُاْياَْأيَُّهَاْالَّذِيْنزُ ِ

ادِقِينَْ) ْ(7ْكُنْتَْمِنَْالصَّ

قرآن  كهآن اي»زا و استه تهکم از روي صخدا  رسول به كفار مکه «و گفتند»

 نازل بر او قرآن و ادعايش زعم به كه كسي : اييعني «است شده بر او نازل
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 رسول گوييمي ادعا كه اين سبب : تو بهيعني «ايتو ديوانه يقين به» استشده 

 عاقل كهينظر ما كس زيرا به ايهستي، يقينا ديوانه وي احکام خدا و مأمور تبليغ

را  بايد كفار مکه كه ديگري ! علتكند. آرينمي بزرگي ادعاي باشد، چنين

 است. سخنان گونه اين واگذاريحالشان به

ما  ها را پيشهستي، چرا فرشته گوياناگر از راست»افزودند:  كفار مکه گاه آن

: اگر از است اين معني ليقودهند؟ به گواهي اتتا بر راستگويي «آورينمي

 سبب تا ما را به آوريرا بر سر ما نمي هستي، چرا فرشتگان گويانراست

 كنند؟. تو مجازاتتکذيب 

  

ْوَمَاْكَانوُاْإذِاًْمُنْظَرِينَْ) ِ ْباِلْحَق  ْإلََِّّ
لُْالْمَلًَئِكَةَ ْ(8مَاْننَُز ِ

 «حقرا جز به فرشتگان»ايد: فرممي را رد كرده سخنانشان اين خداوند متعال

 «فرستيمفرو نمي»ما اقتضا كند  رباني و مشيت حکمت كه آنچه : جز براييعني

 عذاب كردن است، يا در نازل و وحي پيام حق، يا در فرود آوردن مناسبت و آن

و  لازمدر آن  فرشتگان فرستادن كه نيست اموري شما از آن درخواست پس

 : اگر ما فرشتگانيعني «نيابند هنگام، ديگر مهلت و در آن»باشد  حکمت قرين

گيرند و قرار مي سخت مورد مجازات هنگام را فرودآوريم، قطعا كفار در آن

 مردمدرخواست  اگر طبق كه است ما اين شوند زيرا سنتمي نابود ساخته

آن  دنبالنياورند، به ايمان آن بعد از مشاهدهاما آنها  كنيم نازل حسي معجزه

فرشتگان  لذا فرودآوردن كنيممي بر آنها نازل كننده كنريشه عذاب درنگبي

 شتاب به كه نيست ما بر اين و حکمت سودشان به نه آنهاست زيان مسلما به

و از  از آنان برخي كه گرفته ما سبقتازلي  امر در علم زيرا اين كنيم عذابشان

 آورند.مي ايمان زودي به فرزندانشان
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كْرَْوَإنَِّاْلهَُْلَحَافظُِونَْ) لْناَْالذ ِ ْ(9إِنَّاْنحَْنُْنزََّ

 قرآن نزول سبب به صخدا  رسول به جنون در رد اتهام تعالي حق سپس

را  قرآني : اينيعني «ايمكرده را نازل قرآن ترديد ما اينبي»فرمايد: برايشان، مي

ايم كنند، ما فرود آوردهمي متهم ديوانگي به آن سبب آنها منکر آنند و تو را به كه

و مانند  و كاستن و افزودن و تحريف از اشتباه «آنيم و قطعا ما خود نگهبان»

 كه است كريم قرآن مهم گيويژ ! ايننيست. آري سزاوار آن كه ازآنچه ;اينها

گرديده، بر  آن دار حفظ و نگهداشت تا ابدالدهر عهده در گذر زمانتعالي  حق

 امانت مأمور حفظ آنها بودند ولي علما و روحانيون كه پيشين هايكتابخلاف 

بدانجا  كار را حتي نمودند بلکه و تحريف كتابها را تبديل و آن نکردهرا رعايت 

 از آنها بر جاي كتابها نابود و ناپديد شد و امروز ديگر اثري آن اصل رساندند كه

 نيست.

  

لِينَْ) ْ(11ْوَلَقدَْْأرَْسَلْناَْمِنْْقَبْلِكَْفِيْشِيعَِْالْْوََّ

 ايشان به خطاب پيامبرش و دلجويي تسليت از باب خداوند متعال گاهآن

ها، : در امتيعني «پيشينيان هاياز تو نيز در گروه پيش نيقيو به»فرمايد: مي

اي  پس «فرستاديم پيامبراني» آنان و آيندگان نخستين ها و طوائففرقه

 مخالفت سركش امواج رسالت، با اين در ميدان كه ! تنها تو نيستيصمحمد

در  كه است يا گروهي : فرقهو شيعه است شيعه : جمعاي. شيعروبرو شده

 باشد. متفق رأي بر يك عقيده، يا در مذهب، يا در انديشه

  

ْكَانوُاْبهِِْيسَْتهَْزِئوُنَْ)  ْ(11وَمَاْيأَتِْيهِمْْمِنْْرَسُولٍْإلََِّّ
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اي  كهچنان «گرفتندمي مسخره او را به كهنيامد جز آن بر آنان پيامبري و هيچ»

 گرفتند.در پيش  ايرويه فار با تو چنينك گروه ! اينصمحمد

  

ْ(12ْكَذلَِكَْنسَْلكُُهُْفِيْقلُوُبِْالْمُجْرِمِينَْ)

مجرمان  را در دل : گمراهييعني «دهيممي راه مجرمان را در دل آن گونهبدين»

م. دادي راه پيشين مجرمان را در دل آن كهچنان دهيممي جديد راه و بزهکاران

را  آن پس دهيممي راه آنان را در دل قرآن گونه: بديناست اين معني قوليبه

 كردند. ما را تکذيب پيامهاي پيشينيان كهكنند چنانمي تکذيب

  

لِينَْ) ْ(13ْلََّْيؤُْمِنوُنَْبهِِْوَقدَْْخَلتَْْسُنَّةُْالْْوََّ

، ايمان را فرود آورديم آن كه قرآني : بهيعني «آورندنمي ايمان آن به كه»

 پيوسته پيشينيان و رسم : راهيعني «گذشت پيشينيان سنت و هرآينه»آورند نمي

ـ  گذاشتهبنيان  در نابود كردنشان خداوند كه سنتي . همچنيناست بوده چنين

 اپذير است، بدينـ تغيير ن  گيرند و استهزا را در پيش تکذيب روش آنجا كه

مبند و آنها را فروگذار تا در  طمع شدنشان مسلمان ! بهصمحمد  اي جهت

 خود فرو روند. پست ها و آرزوهايانديشه باتلاق

  

رَت14ْْوَلَوْْفتَحَْناَْعَلَيْهِمْْباَباًْمِنَْالسَّمَاءِْفَظَلُّواْفِيهِْيَعْرُجُونَْ) (ْلقَاَلوُاْإِنَّمَاْسُك ِ

ْ(15ارُناَْبلَْْنَحْنُْقَوْمٌْمَسْحُورُونَْ)أبَْصَْ

ص محمد استهزاگر به كنندهمعاند تکذيب  گروه : بر اينيعني« و اگر بر آنان»

صعود كنند  تا بر آن داديممي امکان آنان و به« گشوديممي از آسمان دري»

 فضايي، يا بدون زاتابزار و تجهي وسيلهبه «رفتندبالا مي در آن همواره پس»

! اگر كنند، آري است، مشاهده ملکوت از عجايب را در آسمان ابزار تا آنچه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

251 

و  از فرط عناد و سركشي ;كفار نابکار اين «گفتندقطعا مي»كرديم مي چنين

 ما از دريافت و چشمان «ايمشده بنديما چشم كه نيستجز اين » شانلجاجت

در  پديد آمده : اختلالاست اين سخنشان معناي قولياست. به شده بسته حقيقت

 «ايمشده افسون كه هستيم ما مردمي بلكه» است شراب ما بر اثر مستي ديدگان

 ندارد. حقيقتي هيچبينيم مي بنابراين، آنچه

ايمان  كه ايسيح معجزه آنان زيرا وقتي از عنادشان واقعي است تصويري اين

به  كند ببينند وليمي الزام را بر آنان و كتبش ‡، فرشتگان، پيامبرانخدا به

يا  سکر و مستي عارضه سبب به آن ادراك را بدهند كه نسبت خود اين بينايي

 حال در چنين پس نيست با واقع و منطبق حقيقي زدگي، ادراكيجادو و افسون

 ماند؟ مگر پند و موعظهمي باقي راهي ديگر چه ي، جز فروگذاشتنشانو وضع

 دارد؟! حالشان بهسودي 

  

 (16ْوَلَقدَْْجَعلَْناَْفيِْالسَّمَاءِْبرُُوجًاْوَزَيَّنَّاهَاْلِلنَّاظِرِينَْ)

سيار  مراد از برجها: ستارگان «آفريديم برجهايي در آسمان گمانو بي»

از: حمل، ثور، جوزا، سرطان،  است آنها عبارت نامهاي مشهورند كه گانهدوازده

 دانش كه است اسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو و حوت. گفتني

 از تعمق انديشمندان كه است علوم از بزگترين ستارگان منازل و شناخت نجوم

 بشر از فوايد ومنافع كهاين علاوهبه يابند،مي راه متعال خالق عظمت در آنها به

و  خشکيراههاي  يافتن در جهت زيرا از آن ;گرددنيز برخوردار مي شناخت اين

را  : آسمانيعني« را و آن»برد مي بهره و امور بسيار ديگري اوقات دريا، شناخت

 كسبر هيچ مانآس در زيباسازي ستارگان و نقش «آراستيم بينندگان براي»
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نگرند ميو تأمل  عبرت ديده در آنها به كه بر انديشمنداني نيست، بويژه پوشيده

و از  بودهاز فوايد آن گيريو بهره نجوم اندر كار علمدست كه و بر دانشمنداني

 برند.مي راه آفريدگار بزرگ وجود و قدرت به آن

  

ْكُل ِْ ْمِنْ ْ)ْوَحَفِظْناَهَا ْرَجِيمٍ ْشِهَاب17ٌْشَيْطَانٍ ْفأَتَبَْعهَُ ْالسَّمْعَ ْاسْترََقَ ْمَنِ ْإلََِّّ )

ْ(18ْمُبِينٌْ)

 طوريبه «حفظ كرديم ايشده رانده از هر شيطان»را  : آسمانيعني «را و آن»

را بشنوند  يا غير آن از وحي و چيزي دستبرد زده آن توانند بهنمي شياطين كه

و  «افتداو مي در پي روشن شهابي فرادهد كه گوش دزديده كه يمگر كس»

 و درمانده حالرساند، يا او را آشفتهمي قتلش يا به كرده او را دنبالدرنگ بي

 دارد.مي بازش سمع از استراق در هر حال كهگرداند چنانمي

نبودند لذا از آسمانها بازداشته  شياطين از تولد عيسي قبل»گويد: مي عباسابن

 را بهآن شنيدند و سپسمي را از فرشتگان اخبار غيب آسمانها وارد شده به

 از سه متولد شد، شياطين عيسي دادند و چونمي انتقال و كاهنان منجمان

متولد شدند، آنها از همه  صخدا  رسول كهشدند و بعد از آن بازداشته آسمان

 از رونق صخدا  رسول با بعثت كار كاهني جهت شدند، از اين آسمانها ممنوع

 «.افتاد

  

ْشَيْءٍْمَوْزُونٍْ) ْ(19ْوَالْْرَْضَْمَددَْناَهَاْوَألَْقيَْناَْفيِهَاْرَوَاسِيَْوَأنَْبتَنْاَْفِيهَاْمِنْْكُل ِ

تا براي  دانيديمهموار گر را مانند فرشي : آنيعني «را گسترانيديم و زمين»

با  زمين بودن گسترده كه است باشد. گفتني آماده و حيوان انسان كردنزندگي 

باشد كه مي آن كرويت علمي از دلايل خود يکي ندارد بلکه منافاتي آن كرويت
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 و در آن» 1برندمي راه آفريدگار متعال عظمت به در آن از تأمل انديشمندان

را  تعادلش نشده دچار اضطراب آن بر سطح تا انسان «استوار افگنديم كوههاي

طور و از هر چيز، به»نمايد  زندگي و آسايش ندهد و با آرامش از دست

 و به معين در حدي هر چيزي از : در زمينيعني «رويانيديم در آن سنجيده

 در زمين كه اند: هرچيزيگفته دانشمندان كهرويانيديم. چنانو سنجش  اندازه

 است. مقدر شده حد حاجت و به سنجيده حکمت است، با ترازوي

 بس جديد، معجزات علمي اكتشافات در روشني كه است يادآوري بايسته

 است. شده متجلي تآيا از اين بزرگي

  

ْ(21ْوَجَعلَْناَْلَكُمْْفِيهَاْمَعاَيِشَْوَمَنْْلسَْتمُْْلهَُْبِرَازِقِينَْ)

ها، ها، آشاميدنياز خوردني «قرار داديم معيشت اسباب شما در زمين و براي»

 عبارت« معايش: »قوليكنيد. بهمي آنها زندگي وسيلهبه ها و غيره، كهپوشيدني

 كه كساني و براي» است زندگاني در مدت و روزي رزق در اسباب تصرفاز

 قرار داديم معيشت و وسايل اسباب نيز در زمين «آنها نيستيد دهنده شما روزي

 ديگر ـ با اختلاف و جانوران ديگر غير از شما و نيز چهارپايان مردمآنان  كه

 .باشندخود ـ مي واجناس انواع

  

ْبِقدَرٍَْمَعْلوُمٍْ) لهُُْإلََِّّ ْعِنْدنَاَْخَزَائِنهُُْوَمَاْننُزَ ِ ْ(21ْوَإنِْْمِنْْشَيْءٍْإلََِّّ

                                                 

 را از اين زمين كرويت« الكريمالقرآن معجزة» )رحمه الله( در كتابالشعراوي محمد متولي شيخ 1 

 را در كتاب مبحث آن مترجم ، كه گرفته بررسي را به مستدلا آن علم و در روشني استنباط كردهآيه
 كنيد. مراجعه كتاب آن به پس است كرده نقل« كريم قرآن جديد از اعجاز علميهاييجلوه»
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ممکنات،  : همهيعني «نزد ماست آن هايگنجينه كهمگر آن چيز نيست و هيچ»

بخواهد،  كه و كيفي هر كم و آنها را به است تعالي حق و مقدور قدرت مملوك

مقرر فرود  اندازه را جز به»اشياء  «و ما آن»آورد وجود مي عرصه به از عدم

و  بالغه و حکمت مشيت را برحسب زمين. يا آن سويبه از آسمان «آوريمنمي

 آوريم.پديد مي مقدار نياز آنان خويش، به خلق خود به كرانبي رحمت

 علوم است، كه نشسته تجلي به علمي عظيم نيز اعجازهاي مباركه آيه در اين

 اندركار آنهاست. جديد دست

  

ْلهَُْ ْأنَْتمُْ ْوَمَا ْفأَسَْقَيْناَكُمُوهُ ْمَاءً ْالسَّمَاءِ ْمِنَ ْفأَنَْزَلْناَ ْلَوَاقحَِ ياَحَ ْالر ِ وَأرَْسَلْناَ

ْ(22ْبِخَازِنِينَْ)

سازند و در بارور مي بخار آب ابرها را با كه «فرستاديم و بادها را بارداركننده»

درختان  باردار شدن بادها را سبب شوند. همچنينگرانبار مي ابرها از آب نتيجه

پيوند،  اين تا در نتيجه ماده با گرده آن نر و تلقيح گرده دادن گردانيديم، با انتقال

 گيرند و متولد شوند. ها شکلميوه

در عصر جديد تجليات  كه است كريم قرآن علمي تديگر از معجزا بخشي اين

اند با كثير ـ توانستهـ مانند ابن قديم مفسران شده، هرچند كه بهتر شناخته آن

كثير در تفسير هر چند محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند مثلا ابنفهم

شما را  پس» 1...«. الشجر فتدر ماء وتلقح السحاب تلقح أي»گويد: ميآن

و  شما و حيواناتتان نوشيدن را براي باران آب : آنيعني «نموديم سيراببدان

                                                 

 بادها باعمل ريزاند و نيز همينرا فرو مي ابر باران سازند و در نتيجه: بادها ابرها را بارور مي ترجمه 1 
 .سازندرا بارور مي درختان تلقيح
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« نيستيد كنندهرا خزينه و شما آن» و مهيا كرديم آماده تاناراضي ساختنسيراب 

 كه ما هستيم اين بلکه زمين ها و كلا در دلگيرها، چشمهآبدر ابرها، چاهها، 

 و نباتي حيواني زنده موجودات تا شما و همه بريمنمي و از بين داشته رانگه آن

 بريد. بهره از آن

  

ْ(23ْوَإِنَّاْلنََحْنُْنحُْييِْوَنمُِيتُْوَنَحْنُْالْوَارِثوُنَْ)

 ساختن زنده پديده پس «ميرانيمو مي كنيممي زنده كه ماييم ترديد، اينو بي»

و ما وارث »كند مي ما دلالت طور قطع، بر وجود و وحدانيت به و ميراندن

بعد  كه فقط ماييم زيرا اين است آن برروي را كه چيزهايي و همه زمين« هستيم

 تعالي ! حقهستيم. آري و قيوم و پايدار و حي نيز باقي خويش خلق از فناي

 ميرد.و هرگز نمي است لايزال زنده كه است جاويدانيبازمانده 

  

ْ(24وَلَقدَْْعَلِمْناَْالْمُسْتقَْدِمِينَْمِنْكُمْْوَلَقدَْْعَلِمْناَْالْمُسْتأَخِْرِينَْ)

 «ايم ز دانستهشما را ني و قطعا پسينيان ايمشمارا دانسته پيشينيان گمانو بي»

 ايم: دانستهباشند. يعنييا متأخر مي متقدم در تولد و مرگ اند كهمراد كساني

 را كه كساني اند و همچنينو مرده شده زنده آدم از زمان را كه كسانيهمه

محيط ما  ميرند و علمشوند و ميمي زنده اند يا بعدا تا روز قيامتزندهاكنون هم

 ايمدانسته»گويد: مي در تفسير آن :آنها فراگير است. حسن امورو احوال همه هب

و  صف و اول وقت در اول نمازگزاران ـ همچون خويش در اطاعتپيشاهنگان 

امور،  در اين را زيرا پيشاهنگي در آن آمدگان جهاد ـ و پس جبهه پيشاهنگان

 «.استبرخوردار  ترديد ازفضيلتبي

  

ْرَبَّكَْهُوَْيَحْشُرُهُمْْإِنَّهُْحَكِيمٌْعَلِيمٌْ) ْ(25ْوَإنَِّ
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نيکوكار را در  پس «كندرا محشور مي آنان كه و مسلما پروردگار توست»

دهد زيرا و جزا مي پاداش اشبدكرداري و بدكار را در قبال برابر نيکوكاري

كار توانا  بر اين ديگري كس ليتعا و جز حق است ازحشر و نشر همين هدف

 مناسب خود هر چيز را در جاي از حکمت «داناست او حكيمهرآينه » نيست

او  به كافران چگونه پس چيز فراگير است او نيز بر همه دهد و دانشقرار مي آن

 ورزند؟!كفر مي

  

نْسَانَْمِنْْصَلْصَالٍْمِنْْحَْ ْ(26مَإٍْمَسْنوُنٍْ)وَلَقدَْْخَلقَْناَْالِْْ

مراد  «آفريديم گرفته بوي سياه لاي از نوع خشك را از گل انسان گمانو بي»

شود صدا  داده حركت چون كه است خشك : گلاست. صلصال آدم آفرينش

 سفال به شود تبديل پخته در آتش چون خشك گل دهد و همينو آواز مي

 وقتي : بدبو و گنديده. پسشده. مسنون دگرگون سياه حمأ: گلشود. )فخار( مي

شود به  بدبو و گنديده گل آن گردد و چونمي تبديل گل شود، به خيسخاك 

 گردد.مي تبديل« صلصال» شود، به خشك گردد و چونمي تبديل« حمأ مسنون»

  

ْخَلَقْناَهُْمِنْْقبَْلُْمِنْْنَْ ْ(27ارِْالسَّمُومِْ)وَالْجَانَّ

مراد  «كرديم خلق سموم را از آتش جن» از آدم : پيشيعني «از آن و پيش»

 كهآن سبب ناميدند، به« جان»يا  و او را جن است اللعنه عليه ابليس پدر جنيان

 پديدار گشته گرم در روزهاي كه است : باد سوزانياست. سموم ازچشمها پنهان

و  انسان طبع بر برودت است ايتعبير اشاره كند. اينو در منافذ جلد نفوذ مي

 بر جن. آدم و برتري بر شرف است و تنبيهي جن طبعحرارت 

  

ْ(28وَإذِْْقاَلَْرَبُّكَْلِلْمَلًَئِكَةِْإِن يِْخَالِقٌْبشََرًاْمِنْْصَلْصَالٍْمِنْْحَمَإٍْمَسْنوُنٍْ)
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را  بشري من : هرآينهگفت فرشتگان پروردگار تو به را كه گاميهن و يادكن»

 امر به اين اعلام «آفريد خواهم گرفته بوي سياه لاي از قسم خشكاز گل 

را از  تا شايستگان است بندگان براي و تعليمي از آنان فرشتگان، گراميداشتي

قرار  خويش تصاميم و خرد را در جريان خبره و اهل ساخته خود آگاه كارهاي

 دهند.

  

يْتهُُْوَنفَخَْتُْفيِهِْمِنْْرُوحِيْفقََعوُاْلهَُْسَاجِدِينَْ) ْ(29ْفإَِذاَْسَوَّ

سامان  را برابر و به آن انساني صورت : وقتييعني «را آفريدم آن وقتي پس»

 پيش پس خود دميدم از روح و در آن» كردم را كامل وجودش و اجزاي آورده

 سجده داشت، نهو گرامي شادباش سجده ! بهفرشتگان اي «درافتيد سجدهاو به

 عادت كه لطيف است جسمي روح»گويد: مي و نيايش. قرطبيعبادت 

 البته«. بيافريند لطيف جسم با اين را در بدن تا حيات رفته برآن  خداوند

داد،  نسبت خودش آفريدگار، به به آفريده دادننسبت  را از باب روح خداوند

 است. در عين من از آفريدگان عجيبي آفريده كه دميدم از روحي : در آنيعني

 نيز هست.  آدم براي و تکريمي پروردگار، تشريف سويبه روححال، اضافت 

هر  بخواهد، به را كه از مخلوقاتش كسهر  عزوجل خداي كه بايد دانست

داشت و گرامي بخواهد، مورد اكرام كه هر چيزي وسيله بخواهد و به كه كيفيتي

تواند بر آن نمي كسي كه است تعالي حق از مواهب و اين ;دهدقرار مي خويش

 كند. اعتراض

  

ْ(31ْ)ْفسََجَدَْالْمَلًَئِكَةُْكُلُّهُمْْأجَْمَعوُنَْ
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 الهي؛ بي صدور فرمان در هنگام «كردند سجده يكباره همگي فرشتگان پس»

 تأخير و درنگي. گونههيچ

  

ْإبِْلِيسَْأبَىَْأنَْْيَكُونَْمَعَْالسَّاجِدِينَْ) ْ(31إِلََّّ

از  : ابليسقوليبه «باشد كنندگانبا سجده كهسر باز زد از اين كه جز ابليس»

سر باز  كردن آدم، از سجده استکبار و حسد به از روي بود ولي انفرشتگجنس 

 نبود ولي ديگر: او از فرشتگان قوليشد. به الهي سزاوار عذاب زد و در نتيجه

 امري همان و به يافت غلبه بر وي فرشتگان نام جهتبود، بدينآنان  همراه

 نکرد. رد و انکار سجده ند اما از رويمأمور شد بدانآنان  مأمور شد كه

  

ْتكَُونَْمَعَْالسَّاجِدِينَْ)  ْ(32قاَلَْياَْإِبْلِيسُْمَاْلكََْألَََّّ

 «؟نيستيكنندگان با سجده كه است شده ! تو را چهابليس خداوند فرمود: اي»

 ؟.كنيمي را دنبال هدفي چه آدم براي نکردن: از سجده يعني

  

ْ(33ْلَمْْأكَُنْْلِْسَْجُدَْلِبشََرٍْخَلقَْتهَُْمِنْْصَلْصَالٍْمِنْْحَمَإٍْمَسْنوُنٍْ)ْقاَلَْ

 سياه لاي خشك، از قسم او را از گل كه بشري براي كه نيستم آن : منگفت»

او برتر از  عنصر آفرينش بود كه اين پندار ابليس «كنم اي، سجدهبد بو آفريده

 است. آدم شعنصر آفرين

  

 (34ْقاَلَْفاَخْرُجْْمِنْهَاْفإَِنَّكَْرَجِيمٌْ)

در آن  كه بزرگي و مقام يا از آسمان : از بهشتيعني «مقام از اين فرمود: پس»

و از  هستي : تو ملعونيعني «ايشده تو رانده گمانشو، بي بيرون» قرارداري
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 كهناميد زيرا كسي« شده : سنگبارانرجيم»ا او ر تعالي مطرودي. حق من رحمت

 شود.مي زده طرد شود، با سنگ

  

ينِْ) ْعَلَيْكَْاللَّعْنةََْإلِىَْيوَْمِْالد ِ ْ(35ْوَإنَِّ

از  و راندن : طرد و دورييعني «است بر تو لعنت تا روز قيامت و هرآينه»

جدايي  و هرگز از آن طور مستمر گريبانگير توستتا روز جزا به من رحمت

 نداري.

  

ِْفأَنَْظِرْنيِْإلِىَْيَوْمِْيبُْعَثوُنَْ) ْ(36قاَلَْرَب 

تأخير انداز و  را به : اجلميعني «ده مرا مهلت پروردگارا! پس» ابليس «گفت»

 او درخواست وي. گويي و نسل آدم «شوند برانگيخته كه تا روزي» مرا نميران

ديگر  تأخير افتد پس تا روز رستاخيز به مرگش نميرد زيرا هرگاهكرد تا هرگز 

از نو  حيات در آن كه است روز رستاخيز روزي چرا كه در كار نيست مرگي

نکرد  درخواست : ابليسقولينيست. به مرگي مکلفان براي شود ودر آنمي اعاده

تأخير افتد و در دنيا  به ا روز قيامتت عذابش كرد كه درخواست نميرد بلکه كه

 نشود. معذب

 گويد: )پروردگارا!( و اينمي ابليس كه كنيممي ديگر ملاحظه و آيات آيه در اين

از اين  . پساست معترف خداوند وجود و ربوبيت او به كه است بر آن دليل

بود،  معترف خداوند وبيتوجود و رب به هر كس آيد كهبر مي تعبير چنين

 بايد با ملزومات اعتراف اين بلکه نيست يابنده و نجات و مسلمان لزوما مؤمن

 باشد. ـ همراه تعالي و چرا از حق چونبي اطاعت خود ـ از جمله

  

ْ(38ْ(ْإلِىَْيَوْمِْالْوَقْتِْالْمَعْلوُمِْ)37قاَلَْفإَِنَّكَْمِنَْالْمُنْظَرِينَْ)
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را  ابليس درخواست پروردگار متعال «شدگانيداده تو از مهلت فرمود: هرآينه»

تا »را  اجلهايشان كه است مخلوقاتي آن او از جمله او خبر داد كه و به پذيرفت

 روز است و در اين است تأخير انداخته به : تا روز قيامتيعني «معلوم روزوقت

 ميرد.مي اول با نفخه ساير خلايق همراه ابليسكه 

نداد بلکه  مهلت مجدد خلق شدناو تا برانگيخته  براي بنابراين، خداوند متعال

 گردانيد. حتمي و فنا در دنيا را بر وي خود در خلايقش، مرگ سنت براساس

  

ْلَهُمْْفيِْالْْرَْضِْ ِْبمَِاْأغَْوَيْتنَيِْلَْزَُي ِننََّ ْ(39وَلَْغُْوِينََّهُمْْأجَْمَعِينَْ)ْقاَلَْرَب 

در  برايشان هم من ساختي، البته مرا گمراه كهآن سبب : پروردگارا! بهگفت»

 البته كه خورمسوگند مي ساختنت گمراه : بهرا. يعني گناهانشان «آرايم ميزمين 

 كه است بيارايم. گفتني رايشانرا ب در دنيا باشند، گناهانشان بندگانت كه گاهتا آن

و  آدميان و نفس در چشم گناهان آراستن ابليس، يا به از جانب آراستناين 

 ها و آرايشهايزينت به ساختنشاناست، يا با مشغول  آن در ورطه افگندنشان

 شهوات لهدر مشغ كهطوري شوند، به غافل اوامر الهي به تا از پرداختن دنياست

 و البته»افزود:  ابليس نکنند. سپس غير آن به التفاتي و هيچ بودهسرگرم  خويش

اغوا و  راه را به و آنان هدايت از راه «سازممي را همه، يكجا گمراه آنان

 افگنم.درمي گمراهي

  

ْعِباَدكََْمِنْهُمُْالْمُخْلصَِينَْ) ْ(41ْإِلََّّ

 مردم تو از ميان را كه : جز كسانييعني« را آنان تو از ميان صخال مگر بندگان

اي. ساخته ها پاكشانها و آلايشو از شائبه ساخته خالص خويش عبادت براي

 چنين معني شده، كه نيز خوانده كسر لام ( بهديگر: )المخلصين درقرائتي
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 تو از ريا يا فساد خالص رايخود را ب عبادت كه شود: مگر بندگانيمي

در  دانست؛ كيد ويمي كه گفت روي را از آن سخناين  لعين اند. ابليسساخته

: المخلصين اجعلنا من : اللهمكنيمدعا مي كارگر نيست. پس واقعي مخلصان

 قرار ده. خويش شدگان خدايا! ما را از خالص

  

ْ ْ(41ْمُسْتقَِيمٌْ)قاَلَْهَذاَْصِرَاطٌْعَليََّ

بر خود  : منيعني «رسدمي من به كه راست است راهي خداوند فرمود: اين»

: قولينباشد. به ايسلطه خالصم تو را بر بندگان كه امگردانيده و واجبحق 

و  تو بر من : راهگويياو مي كني، بهرا تهديد مي كسي چون كه استچنان  معني

 راست راهي اخلاص : راهاست اين است. يا معني من سويبههم  زگشتتبا

 شود.مي منتهي من سويرأسا به كه است

  

ْمَنِْاتَّبعَكََْمِنَْالْغاَوِينَْ) ْعِباَدِيْلَيْسَْلكََْعَليَْهِمْْسُلْطَانٌْإِلََّّ ْ(42ْإنَِّ

در اينجا،  راد از بندگانم «نيست تسلطي من در حقيقت، تو را بر بندگان»

 از تو پيروي كه از گمراهان مگر كساني»اند  خداوند بااخلاصبندگان 

 خود را به زمام كنند تا بدانجا كهمي از تو پيروي گمراهانند كهاين پس «كنند

رهسپار  دوزخ به و سرانجام گمراهي هاي وادي دهند تا آنها را بهمي دستت

 است. ايو غلبه تو را بر آنها سلطه همانانند كه پس .كني

  

(ْ ْأجَْمَعِينَ ْلمََوْعِدهُُمْ ْجَهَنَّمَ ْجُزْء43ٌْوَإنَِّ ْمِنْهُمْ ْباَبٍ ْلِكُل ِ ْأبَْوَابٍ
ْسَبْعةَُ ْلَهَا )

ْ(44مَقْسُومٌْ)

دوزخ »تو  گمراه پيروان همه گاه: وعدهيعني «آنان همه گاهو قطعا وعده»

 «.است

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

262 

از آنها داخل  دوزخيان كه «در است هفت» دوزخ : براييعني «آن براي كه»

 است دوزخ تعداد اهل در دارد، بسياري هفت دوزخ كهاين شوند. علتمي

 كه «است معين بخشي» شيطان گمراه : از پيروانيعني «هر دري، از آنان براي»

 باشد.مي ديگر متمايز هاياز بخش

 اند كهكرده الله عنهما روايتعمر رضياز ابن خود ـ و ترمذي ـ در تاريخ بخاري

از  در دارد و دري هفت جهنم»فرمودند:  شريف حديث دراين صخدا  رسول

 همچنين«. اندشمشير كشيده من امت بر روي كه است كساني مخصوص آن

 بعضي بر بالاي بعضي جهنم درهاي»فرمود:  كه است شده روايت ازعلي

همه  كهتا آن در سوم در دوم، سپس گاهشود آنپر مي در اول ديگرقرار دارد پس

دارد: در  نامي هركدام دوزخ درهاي»گويد: مي جريجابن«. شودپر مي آن درهاي

 سقر، درششم ، در پنجمسعير حطمه، در چهارم لظي، در سوم جهنم، در دوم اول

 است. شده روايت نيز مانند آن عباساز ابن«. است هاويه و در هفتم جحيم

  

ْالْمُتَّقِينَْفيِْجَنَّاتٍْوَعُيوُنٍْ) ْ(46(ْادْخُلوُهَاْبسَِلًَمٍْآمَِنِينَْ)45إنَِّ

آن  به كهاز آن قبل ايشان و به« ساراننددر باغها و چشمه گمان، پرهيزگارانبي»

 : با سلامتيعني «درآييد و ايمني در آنجا با سلامت»شود: مي وارد شوند، گفته

: است اين است. يا معني و هراس خوف اسباب كه از هر آنچه و ايمني از آفات

فرشتگان. يا  و از سوي عزوجل خداي بر شما از جانب با سلامي درآييد همراه

 از باغي شوند، چونمي بهشت وارد باغهاي بهشتيان كه گاه: آناست اين معني

وارد  و ايمني سلامتي به شود: در آنمي گفته آنان روند، بهمي ديگري باغبه 

 شويد.

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

263 

ْإخِْوَاناًْعَلىَْسُرُرٍْمُتقَاَبلِِينَْ) ْ(47ْوَنَزَعْناَْمَاْفِيْصُدوُرِهِمْْمِنْْغِل ٍ

است.  و دشمني : كينهغل «كشيم بود، بيرون از غل آنان هايدر سينه و آنچه»

عزوجل  است، خداي داشته ايكينه در دنيا بر ديگري از بهشتيان : اگر يکييعني

و  همديگر پاك به را نسبت و دلهايشان كشيده بيرون وي را از قلب كينه آن

 و صميمي صاف باهم : آنها چنانيعني «ر شدهديگبرادر يك»گرداند ميصاف 

 خود دلالت اند و اينگشته هم و مهرباني، برادران و دوستي در دين شوند كهمي

بايد  مسلمان قرار دارند. پس در منافات با هم« غل»و « اخوت» كهدارد بر اين

 و حسد پاك و كينه از غلخود را  دل با مؤمنان اشدر رابطه باشد كهمشتاق 

بر  برادروار و صميمي : بهشتيانيعني «ديگر كردهيك رويبر تختها، روبه»سازد 

 صهباي كنند، از جاممي ديگر نظارهيك هايچهره به ها نشستهگاهتختها وتکيه

 آسايدل سرسبز بهشت، شميم هايكشند و بر چمنسر مي ومهر برادري عاطفه

 محفل براي كه است بلندي كنند. سرير: جايگاهمي را استشمام وهمزباني مدليه

 شود.مي ساخته آمادهشادماني 

فرزند  به جمل بعد از واقعه علي كه است شده روايت طريق از چندين

دوارم امي : حقيقتا منبود، گفت شده كشته واقعه در آن پدرش كه زبيربنطلحه

: است فرموده آنان در شأن خداوند كه باشيم از كساني و پدرت من كه

ْمُتقَاَبلِِينَْ) ْسُرُرٍ ْعَلىَ ْإخِْوَاناً ْغِل ٍ ْمِنْ ْصُدوُرِهِمْ ْفيِ ْمَا  . در حديث(وَنَزَعْناَ

 در ميان كه پلي بر روي گاهآن يافته رهايي از آتش مؤمنان: »است آمده شريف

 برخي براي از آنان از برخي شوند، سپسمي داشته نگهاست  و دوزخ بهشت

 گاهشود و آنمي گرفته است، قصاص در دنيا بوده ميانشان كه ديگر در مظالمي

 «.شودمي داده بهشت ورود به اذن ايشان شدند، بهو مهذب  پاك همه كه
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ْ(48بٌْوَمَاْهُمْْمِنْهَاْبمُِخْرَجِينَْ)لََّْيمََسُّهُمْْفيِهَاْنَصَْ

و  خستگي : هيچيعني «رنجي هيچ آنان به» : در بهشتيعني «در آنجا»

 بزرگترين اين كه «نيستند شدني از آنجا بيرون رسد و آناننمي» ايماندگي

 عمتدر ن از جاودانگي نعمت ! كداماست. آري بر ايشان نعمت كمال دليل

 باشد؟.بزرگتر مي

  

حِيمُْ) ْ(49نَب ِئْْعِباَدِيْأنَ ِيْأنَاَْالْغفَوُرُْالرَّ

: من يعني «مهربان آمرزنده منم كه»! صمحمد  اي «خبر ده من بندگان به»

 نزول سبب بسيار مهربانم. در بيان و برايشان هستم گناهانشان بسيار آمرزنده

خندان  آنان كهـ درحالي از يارانشان بر جمعي صدا خ رسول: »استآمده 

را  دوزخ ياد آوريد ولي را به بهشت»فرمودند:  ايشان به بودند ـ وارد شدند پس

داد  پيغام صخدا رسول به شد و جبرئيل نازل آيه اين گاهآن«. ياد آوريد نيز به

 «.؟كنيرا نوميد مي ! چرا بندگانممحمد فرمايد: ايمي پروردگار عزوجل كه

  

ْعَذاَبيِْهُوَْالْعذَاَبُْالْْلَِيمُْ) ْ(51ْوَأنََّ

 «.دردناك است من، عذابي همانا عذاب كه» خبر ده من بندگان به «و»

 كند. در حديثمي و رجا دلالت خوف در كنار هم، بر دو مقام دو آيه اين

 دانست، هرگز از هيچرا مي عفو خداوند اندازه هاگر بند: »است آمدهشريف 

خود را نابود  گمان، بيدانستاو را مي كرد و اگر مقدار عذابپرهيز نميحرامي 

 و غصه. غم : از بسيارييعني«. ساختمي
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 بعد از آن كه است بر داستانهايي ايمقدمه عنوان فوق، به دو آيه كه است گفتني

 از مصاديق هم و برخي خبر رحمت داستانها از مصاديق از اين بخشي يد كهآمي

 است. خبر عذاب

  

ْ(51وَنَب ِئهُْمْْعَنْْضَيْفِْإِبْرَاهِيمَْ)

 فرشتگانيايشان  «ابراهيم از ميهمانان» خويش امت : بهيعني «خبر ده آنان و به»

مفرد، تثنيه، جمع،  براي« ضيف» د. كلمهآمدن بشر نزد وي صورت به بودند كه

 براي كه خود از آنچه امت به رود. يعنيكار ميلفظ به يك و مذكر به مؤنث

تا از  بود، خبر ده شده و رجا هر دو جمع خوف افتاد و در آن اتفاق ابراهيم

 برند. پي انشدر مورد بندگ سبحان خداي سنت پند بگيرند و به داستان اين

  

 ْ(52إذِْْدخََلوُاْعَلَيْهِْفقَاَلوُاْسَلًَمًاْقاَلَْإِنَّاْمِنْكُمْْوَجِلوُنَْ)

: همانا ما از شما گفت گفتند. ابراهيم براو وارد شدند و سلام كههنگامي»

آنان  را به بريان گوساله كه گفت را بعد از آن سخن اين ابراهيم «هراسانيم

« هود» در سوره كهنخوردند. چنان از آن كرد تا بخورند اما آنها چيزي كنزدي

 گذشت.

  

رُكَْبِغلًَُمٍْعَلِيمٍْ) ْ(53ْقاَلوُاْلََّْتوَْجَلْْإِنَّاْنبُشَ ِ

همانا » نده راه دلبه هراسي و از ما هيچ «نترس» ابراهيم به فرشتگان «گفتند»

و : تو ايمن يعني «دهيممي مژده» است اسحاق كه «دانا پسري ما تو را به

 وجود ندارد. و هراست ترس براي دليلي هيچ پس هستي مورد بشارت حتي

  

رُونَْ) ْ(54قاَلَْأبَشََّرْتمُُونيِْعَلىَْأنَْْمَسَّنِيَْالْكِبَرُْفبَِمَْتبُشَ ِ
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من  به پيري كها وجود آنآيا ب» آنان مژده از اين كنانتعجب ;ابراهيم «گفت»

و فرزند؟  سالخوردگي حالت و اين : منيعني «داديد است، بشارتم رسيده

با وجود  كهاز اين در شگفتم من «دهيد؟مي من به بشارتي چه پس»؟ چهيعني

 چهآن به دادن دنيا آيد و اساسا بشارت به فرزندي برايم و سالخوردگيپيري  اين

 ندارد. نيست، موضوعيتي ممکن آن عادتا وقوع كه

  

ْفلًََْتكَُنْْمِنَْالْقاَنطِِينَْ) ِ ْ(55قاَلوُاْبشََّرْناَكَْباِلْحَق 

 نيست در آن خلافي هيچ كه يقيني امري : بهيعني «حق گفتند: ما تو را به»

 «.مباش» ايمداده بشارت نآ تو را به در آنچه «از نا اميدان پس داديم مژده»

  

الُّونَْ) ْالضَّ ْ(56ْقاَلَْوَمَنْْيَقْنطَُْمِنْْرَحْمَةِْرَب هِِْإلََِّّ

 «شود؟نوميد مي پروردگارش ـ از رحمت ـ جز گمراهان كسي : چهگفت»

 از رحمت نااميد بودن سبب به خود نه فرزند را براي پديد آمدن : منيعني

 ام.سالخورده كه بعيد پنداشتم جهت از آن کهبل پرودگارم

  

ْ(57ْقاَلَْفمََاْخَطْبكُُمْْأيَُّهَاْالْمُرْسَلوُنَْ)

چيست  ديگرتان : مأموريتيعني «؟فرستادگان خبر شما اي چيست : پسگفت»

 ايد؟.با خود آورده خبري داديد، ديگر چه من به كه ايمژده و بجز اين

  

ْ(58ْاْإِنَّاْأرُْسِلْناَْإلِىَْقوَْمٍْمُجْرِمِينَْ)قاَلوُ

لوط  مرادشان، قوم «ايمشده فرستاده مجرمان گروه سويگفتند: همانا ما به»

 بود.

  

وهُمْْأجَْمَعِينَْ) ْآلََْلوُطٍْإِنَّاْلمَُنجَُّ ْ(59ْإِلََّّ
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را  آنان همه ما قطعا كه» اشو خانواده و پيروان : كسانيعني «لوط مگر آل»

 مجرم را كه لوط دين و اهل و پيروان : ما يقينا خانوادهيعني «دهيممي نجات

 دهيم.مي نجات نيستند، از عذاب

  

ْامْرَأتَهَُْقدََّرْناَْإنَِّهَاْلمَِنَْالْغاَبِرِينَْ) ْ(61ْإِلََّّ

 كه ايمكرده : حکميعني «باشد او از بازماندگان ايممقدر كرده را كه جز زنش»

خود  را به حکم اين باشد. فرشتگان در عذاب ماندگاناز باقي با كافران او همراه

 قرب سبب است، به سبحان از خداي حکم اين كهدادند در حالي نسبت

 دارند. تعالي حق به كه واختصاصي

  

اْجَاءَْآلََْلوُطٍْالْمُرْسَلوُنَْ) ْ(62قاَلَْإنَِّكُمْْقَوْمٌْمُنْكَرُونَْ)ْ(61فلَمََّ

: لوط آمدند، لوط گفت نزد خاندان» : فرشتگانيعني «فرستادگان چون پس»

شما  هستيد و من ناشناس : شما مردمييعني «ناآشنا هستيد همانا شما گروهي

 شناسم.را نمي

  

ْ(63ْ)ْقاَلوُاْبَلْْجِئنْاَكَْبمَِاْكَانوُاْفِيهِْيمَْترَُونَْ

: يعني «كردندترديد مي در آن كه ايمآورده تو چيزي براي بلكه» نه «گفتند»

كردند مي شك در آن قومت كه ايمآورده همراه به را بر دشمنانتعذابي 

 سازد.تو را خشنود مي كه هستيم چيزي ، حاملبنابراين

  

ْوَإِنَّاْلصََا ِ ْ(64دِقوُنَْ)وَأتَيَْناَكَْباِلْحَق 
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بر قوم  فرودآينده قطعي همانا عذاب را كه راستين : وعدهيعني «را و حق»

تو  به كه خبري در اين «و قطعا ما راستگويانيم ايمتو آورده براي» توست

 داديم.

  

ْمِنَْاللَّيْلِْوَاتَّبعِْْأدَْباَرَهُمْْوَلََّْيلَْتفَِْ تْْمِنْكُمْْأحََدٌْوَامْضُواْحَيْثُْفأَسَْرِْبأِهَْلِكَْبِقِطْعٍ

ْ(65ْتؤُْمَرُونَْ)

 عبارت تفسير نظير اين «ببر را همراه اتگذشته، خانواده از شب پاسي پس»

 : تو از پييعني «برو آنان دنبال به و خودت» گذشت« 62آيه/»هود  در سوره

 بماند و درنتيجه عقب از ايشان يمبادا يک كه كني مراقبت تا از ايشان باشآنان 

بود  نيز اين صپيامبر ما هميشگي گويند: سنتمي شود. مفسران گرفتار عذاب

 را براي سرم پشت»فرمودند: انداختند و ميمي را پيش خويش در راه، ياران كه

تو و  : نهيعني« بنگرد عقب به از شما نبايد كه يك و هيچ»«. بگذاريد فرشتگان

را  عذابي صورت بنگرد زيرا در آن خويش عقب به نبايد كه ازآنان يك هيچ نه

 تانحركت شويد لذا سرعتمي مشغول آن بينيد و بهمي شدهنازل  بر آنان كه

 و چنان شده آگاه سهمگينشان و عذاب مانيد. يا بر احوالشود و باز ميكند مي

 به و آنجا كه»آوريد نمي آنها را تاب ديدن بينيد كهرا ميهولناكي  هايصحنه

شما  سبحان خداي كه سمتي همان : بهيعني «شود، برويدمي شما دستور داده

 رفتند، سرزمينبايد مي كه : جاييقوليدستور داده، برويد. به آن رفتن را به

 بود. خليل ابراهيم

  

ْداَبِرَْهَؤُلََّءِْمَقْطُوعٌْمُصْبحِِينَْ)وَقَضَيْْ ْ(66ْناَْإلَِيْهِْذلَِكَْالْْمَْرَْأنََّ
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 : نابودييعني «امر را اين» لوط سوي: بهيعني «فرستاديم او وحي سوي و به»

گروه،  آن ريشه كه»كند: تفسير مي اشفرموده را با اين« امر» را. سپس قومش

مانده، نيز  باقي از آنان كه كسي : آخرينيعني «شودمي بريده صبحگاهان

 شود.مي هلاك صبحگاهان

  

ْ(67ْوَجَاءَْأهَْلُْالْمَدِينةَِْيسَْتبَْشِرُونَْ)

شهر  : مردميعني «آوردند روي كنانشهر شادي مردم»ديگر  از سوي «و»

لوط شاد و مسرور  مانانميه از قدوم كهلوط بود، درحالي شهر قوم كه« سدوم»

لوط روي  خانه سويفحشا با آنان، به عمل در ارتکاب طمع انگيزه بودند، به

 آوردند.

  

ْهَؤُلََّءِْضَيْفِيْفلًََْتفَْضَحُونِْ) ْ(68قاَلَْإنَِّ

را به  فرشتگان لوط «منند مهمانان اينان هرآينه» قومش به لوط «گفت»

ـ  تعاليحق از سوي ابتلايي عنوان ـ به قومش كهدرحالي ديد، مهمانان هيأت

 كردند. لوط طمع در آنان جهت ديدند، از اين نيکوروي را امرداني ايشان

فحشا زيرا در  منظور ارتکاب به آنان به با تعرض «مرا رسوا نكنيد پس»افزود: 

 ميهمانمثابه  به كه كساني عنوان به از حمايتشان من دانند كهآنها مي صورت آن

 است. من براي ايرسوايي و اين اند، ناتوانمفرود آمده نزدم

  

َْوَلََّْتخُْزُونِْ) ْ(69ْوَاتَّقوُاْاللََّّ
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و خواري  : ذلتخزي «و مرا خوار نسازيد» در كارشان «و از خدا پروا كنيد»

 عاجز شود، ذليل ميهمانانش ايتاگر از حم ترسيد كه از آن است. لوط

 مقدار خواهد شد.وبي

 آنان ;بداند كه گفت از آن قبل قومش را به سخن اين لوط»گويد: كثير ميابن

ـ و در اينجا نيز   است آمده« هود» در سوره كهاند ـ چنان خداوند فرستادگان

 است. آمدهترتيب، دليل  اين فبرخلا نيست، چرا كه ترتيب مقتضي آيات سياق

  

ْ(71قاَلوُاْأوََلَمْْنَنْهَكَْعَنِْالْعاَلمَِينَْ)

و  : آيا قبلا نزد تو نيامديميعني «؟بوديم نكرده منع گفتند: آيا تو را از جهانيان»

بر او قصد ارتکاب  ـ چون از مردم احدي با ما درباره كهاز اين نکرديم تو را منع

 غريبي بر هر شخص آنان كه است ؟ نقلنگويي ـ سخن ا كرديمفحش

 تجاوز و تعرض را از اين خود آنان قدر توان به هم كردند و لوطميتعرض

 كرده منع بيگانه مردم كردن او را از ميهمان لوط : قومقوليكرد. بهميمنع 

 بودند.

  

 ْ(71كُنْتمُْْفاَعِلِينَْ)قاَلَْهَؤُلََّءِْبنَاَتيِْإنِْْ

خواهيد كاري اگر مي»درآوريد  شاننکاح به پس «منند دختران : اينانگفت»

فحشا شويد، يا اگر  مرتکب من خواهيد با ميهمانان: اگر مييعني «دهيد انجام

 را به منند، آنان دختران اينان اينك كنيد پس شهوت خواهيد از خود دفعمي

 : مراد او از دخترانش، زنانقولينشويد. به حرام بگيريد و مرتکب حلالاح نک

 را دارد. قوم پدر آن قوم، حکم بودند زيرا پيامبر يكقومش 

  

ْ(72ْلَعمَْرُكَْإِنَّهُمْْلفَِيْسَكْرَتِهِمْْيَعْمَهُونَْ)
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 ، سوگنديعبارت اين كهنظر دارند براين تفسير اتفاق اهل «عمر تو سوگند به»

 است. گفتني صمحمد حضرت پيامبرش حيات بر مدت خداوند ازسوي

بخواهد سوگند ياد  كه از مخلوقاتش و هر كه هر چه به سبحان خداي كهاست 

و  شب خورشيد، به چاشت، به وقت ستاره، به به كند، مانند سوگند خوردنشمي

جز  كسي حيات به عزوجل خداي كه امنشنيده»گويد: مي عباسمانند اينها. ابن

تر نزد خود را گرامي باشد زيرا او كسي سوگند ياد كرده صمحمد  حيات

 آنان كه» ;صمحمد  تو اي جان ! سوگند بهآري«. است نيافريده صازمحمد 

 حرام شهوت طغيان معناي : در اينجا بهسکره «بودند خود سرگشته در مستي

 بودند كه و مستغرق سرگردان چنان شانو سرمستي در گمراهي : آناناست.يعني

 را از سر و نهادشان و بصيرت نفس، عقل گسيختگيو لجام حرام شهوت طغيان

خواند زيرا گمراهي،  سرگشته شانرا در گمراهي آنان تعالي بود. حقگريزانده 

 برد.مي شراب، خرد را از بين مستي كهبرد چنانخود مي بخرد را از سر صاح

  

يْحَةُْمُشْرِقِينَْ) ْ(73ْفأَخََذتَهُْمُْالصَّ

در  «فروگرفت» و مرگبار، يا فرياد جبرئيل «را فرياد هولناك آنان پس»

 برآنان آفتابطلوع  : وقتقرار داشتند. يعني «آفتاب طلوع هنگام به» كهحالي

 بود. درآمده

  

يلٍْ) ْ(74ْفَجَعلَْناَْعَالِيَهَاْسَافلَِهَاْوَأمَْطَرْناَْعَلَيْهِمْْحِجَارَةًْمِنْْسِج ِ

در  كه از مردم را با كساني : شهر آنانيعني «شهر را زير و زبر كرديم آن پس»

آسمان  را به آن جبرئيل كه گونهبودند، زيروزبر و نگونسار كرديم، بدين آن

 همه كهطوريكرد به واژگون را بر زمين آن معکوس حالت به و سپس برداشت
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: يعني «بارانديم گل از سنگ سنگهايي و برآنان»و نابود شدند  دفن در زير آن

 سنگواره. پختهاز گل 

  

مِينَْ) ْفيِْذلَِكَْلَْيَاَتٍْلِلْمُتوََس ِ ْ(75ْإنَِّ

 براي» عبرتبار آنان و سرگذشت از داستان ;ذكر شد كه بياني «در اين گمانبي»

نگرند و مي هوشيارانه درآن كه : متفکرانييعني «هاستنشانه گيرندگانعبرت

از  كه است : كسيشوند. واسممي راهياب حقيقت به آن وسيله كنند، بهميتأمل

خدا  رسول كه است آمده شريف ر حديثنگرد. دمي سويتبه سر تا قدم فرق

 اين سپس« نگردبپرهيزيد زيرا او با نور خدا مي مؤمن از فراست»فرمودند:  ص

 كردند. را تلاوت كريمه آيه

  

ْ(76ْوَإِنَّهَاْلَبسَِبِيلٍْمُقِيمٍْ)

لوط بر سر  : شهر قوميعني «داير برجاست شهر بر سر راهي آن و هرآينه»

 شام سويبه مدينه راه دارد و آن جريان و آمد در آن رفت هميشه كه استي راه

 آن و عابران لوط هنوز محو نگرديده قوم هاياز خرابه مانده وآثار برجاي است

 گيرند؟!نمي عبرت درس آن آيا از ديدن كنند پسمي را مشاهده

  

ْفيِْذلَِكَْلَْيَةًَْلِلْمُْ ْ(77ْؤْمِنِينَْ)إنَِّ

شهر لوط و  عبرتبار مردم از سرگذشت ;ذكر شد كه بياني «در اين گمانبي»

پيامبرشان، ارتکاب  و نافرماني تکذيب سبب به برآنان كه باريخفت عذاب

فرود  طور علنيديگر به منکرات بر ارتکاب و اصرارشان لواط، راهزني فحشاي

 گيرند.مي عبرت بدان كه «است اينشانه مؤمنان براي»شد  آورده
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ْ(78ْوَإنِْْكَانَْأصَْحَابُْالْْيَْكَةِْلَظَالِمِينَْ)

 است و لوط ابراهيم و داستان و ابليس آدم از داستان پس سوم داستان اين

 شود.مي بيان سوره در اين كه

از درخت  انبوهي توده : بيشه، يعنيکهأي «ستمگر بودند أيكه اهل و هرآينه»

 در آن شعيب قوم أيکه، يعني اهل كه است ايقريه نام : أيکهقولياست. به

نيز  آنان سوي به شعيب كه مدين با اهل أيکهنبايد اهل  بردند. البتهسر ميبه

عبدا  روايت هب شريف در حديث كهتصور شوند چنان شد يکي فرستاده

دو  أيکه و اصحاب مدين»فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول عمروبن

 «.فرستاد [ آنان]هر دوي سويرا به شعيب خداونداند كه امت

  

ْ(79ْفاَنْتقَمَْناَْمِنْهُمْْوَإنَِّهُمَاْلَبإِِمَامٍْمُبِينٍْ)

 هفتسايه  بي سوزان ساختيم، با گرمي و هلاكشان «گرفتيم انتقام پس، از آنان»

 «آشكار است دو شهر بر سر راهي و آن» بر آنان آتشي فرستادن و سپس روزه

قرار  آشکاري هر دو بر سر راه أيکه أهل زيست لوط و محل : شهر قوميعني

 هايو ويرانه آثار كنند، از مشاهدهاز كنار آنها عبور مي كه آيا كساني دارند پس

 كنند؟.نميعبرتبار تأمل  فرجام در اين گيرند؟ و آيا آگاهاننمي عبرت آنها درس

  

ْ(81ْوَلَقدَْْكَذَّبَْأصَْحَابُْالْحِجْرِْالْمُرْسَلِينَْ)

ثمود ـ شهر قوم  حجر: نام «كردند ما را تكذيب حجر پيامبران اهل گمانو بي»

 قرار دارد. اعراب و تبوك مکه در ميان كه ـ است الحپيامبر خدا ص قوم يعني

نامند. و از آنجا باشد، حجر مي ها محاط شدهسنگها و صخره به را كه هر مکاني

را  ‡ازپيامبران يکي كردند و هر كس را تکذيب صالح آنها پيامبر خويش كه
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آنها  رو، از تکذيباست، از اين كرده را تکذيب ايشان همه كند، در واقع تکذيب

 شد. ( خبر داده)مرسلين جمع صيغه به

  

ْ(81ْوَآتَيَْناَهُمْْآيَاَتِناَْفَكَانوُاْعَنْهَاْمُعْرِضِينَْ)

از  كه «داديم آنان به»بود  شده فرو فرستاده بر پيامبرشان كه «خود را و آيات»

از آنها  ولي»بود  شتر معروف نآ هم و معجزات، يکي آيات اين جمله

 نکردند به و در آنها انديشه نداده اهميتي ما هيچ آيات به «شدند رويگردان

 گرفتند. را ناديده پيامبرشان و دستورهاي كرده شتر را پي جهت همين

  

ْ(82ْوَكَانوُاْينَْحِتوُنَْمِنَْالْجِباَلِْبيُوُتاًْآمَِنِينَْ)

كوهها را  درون صالح : قوميعني «تراشيدندمي هاييخانه و از كوهها»

از  «بمانند در امان كه»تراشيدند ها ميخود خانه براي شکافتند و در آنمي

 كهبمانند از اين ها. يا در امانخانه آن و محکمي بر نيرومندي عذاب، با تکيه

 بزند. ا نقبشود، يا دزد بر آنه ويران ها برسرشانخانه

  

يْحَةُْمُصْبِحِينَْ) ْ(83ْفأَخََذتَهُْمُْالصَّ

از آن  صبحگاه در چهارمين و آن «را فروگرفت مرگبار آنان بانگ صبحدم پس»

 بود. تهديد كرده عذاب را به آنان صالح بود كه روزي

  

ْ(84ْفمََاْأغَْنىَْعَنْهُمْْمَاْكَانوُاْيَكْسِبوُنَْ)

دست  به كه از اموال : آنچهيعني «نكرد دفع كردند از آنانمي كسب چهآن پس»

تراشيدند، در كوهها مي كه مستحکم هايها و قلعهاز خانه بودند و آنچه آورده

را  آنان سو زلزلهاز يك نکرد بلکه دفع را از آنان سبحان خداي از عذاب چيزي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

275 

 هلاك همه مرگبار در داد كه بانگي بر آنان ئيلجبر و از سويي فروگرفت

را  پيامبرانش كه هاييامت در نابود ساختن خداوند متعال سنت شدند. پس

 دارد. هر چيز نزد او ميعادي ولي است كنند، جاري تکذيب

ا ب« هود» ( سوره61ـ  63 حجر در )آيات اهل تفسير داستان كه شويميادآور مي

 بيشتر از اينجا گذشت. تفصيلي

  

ْالسَّاعَةَْلَْتَِيةٌَْفاَصْفحَِْ ْوَإنَِّ ِ ْباِلْحَق  وَمَاْخَلَقْناَْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضَْوَمَاْبَيْنهَُمَاْإلََِّّ

فْحَْالْجَمِيلَْ) ْ(85ْالصَّ

حق  جز به دو است آن در ميان را كه و آنچه و ما آسمانها و زمين»

و  باطل به ايم، نهآفريده و با هدف حق آفرينشي : آنها را بهيعني «ايمنيافريده

در آنها وجود دارد. يا مراد  كه است حق، فوايد و مصالحي بيهوده. يا مراد از اين

بدكار در قبال  و مجازات نيکوكاريش نيکوكار در قبال دادن از حق، پاداش

در هنگام  خداوند پس «است آمدني يامتو يقينا ق» است وي بدكاري

سزاوار  كه كساني و به گرفته سزاوار عذابند انتقام كه آن، از كساني فرارسيدن

و  آنان هايادبياز بي «نيكو درگذر درگذشتي به پس»كند مي احسانند، احسان

رفتار  و حلم و گذشت بردباري به و با آنان كن نيکو عفوشان با عفو و گذشتي

 گرديد. منسوخ قتال با آيه حکم : اينقولينما. به

  

قُْالْعلَِيمُْ) ْرَبَّكَْهُوَْالْخَلًَّ ْ(86ْإنَِّ

است  خلق تمام : او آفرينندهيعني «داناست آفريننده پرودگار تو همان هرآينه»

نيکوكار يا بدكارند، دانا  كه اناز آن كساني و به آنان تو و احوال احوال لذا به

 باشد.مي
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ْ(87وَلَقدَْْآتَيَْناَكَْسَبْعاًْمِنَْالْمَثاَنِيْوَالْقرُْآنََْالْعَظِيمَْ)

مراد از  برآنند كه اكثر مفسران «را عطا كرديم المثانيتو سبع راستي، به و به»

 ناميدند، بدان ا را مثانياست. آنه« فاتحه» سوره گانههفت ، آيات«المثانيسبع»

، «المثانيسبع »ديگر: مراد از  قوليشوند. بهتکرار مي در هر نمازي كه جهت

عمران، نساء، : بقره، آلهايعبارتند از سوره كه است بلند قرآن سوره هفت

 م: تمايعني «را عطا كرديم بزرگ تو قرآن و به» و انفال مائده، انعام، اعراف

 را. قرآن

 ص گراميش رسول را به ديني عظماي نعمت اين تعالي حق كهبعد از آن

و  دنيا متنفر ساخته زودگذر و فاني هايرا از لذت كرد، ايشان يادآوري

 فرمايد:مي

  

ْعَيْنَيْكَْإلِىَْمَاْمَتَّعْناَْبهِِْأزَْوَاجًاْمِنْهُمْْوَلََّْتحَْزَنْْ عَليَْهِمْْوَاخْفِضْْجَناَحَكَْلََّْتمَُدَّنَّ

ْ(88ْلِلْمُؤْمِنِينَْ)

 «مدوز چشم ايممند ساختهبهره را بدان از آنان هاييدسته آنچه سويو به»

و  با گرايش مدوز كه چشم گونه دنيا آن هايها و پيرايشآرايش سوي: بهيعني

 كه است توانگرانند. گفتني اصناف« ازواج»باشد. مراد از  آنها همراه مفرط به ميل

و  متمکنان مادي هايبهره سويبه مداوم دوختنو چشم  پيوستهنگريستن 

 اندوه و بر آنان»كند مي ها دلالتبهره آن و آرزو بردن توانگران، بر نيکوشمردن

و »اند مانده قيبا اند و بر كفر و عناد خود مصممنياورده ايمان كهاز اين «مخور

و  از تواضع بال؛ كنايه گستراندن «فروگستر مؤمنان را براي خويش بال

 است. و فقرايشان از توانگران در برابر مؤمنان، اعم و فروتني خويينرم

  

ْ(89ْوَقلُْْإنِ يِْأنَاَْالنَّذِيرُْالْمُبِينُْ)
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هشدار : من يعني «آشكارم هشداردهنده همان من» مردم تمام به «و بگو»

خواهد رسيد  خداوند از عذاب آنان را به آنچه قومش به كه هستم ايدهنده

استمرار و انکار خويش  بر تکذيب كه دارد ـ در صورتيو اظهار مي آشکارا بيان

 دهند.

  

ْ(91كَمَاْأنَْزَلْناَْعَلىَْالْمُقْتسَِمِينَْ)

: شما را از يعني «فرود آورديم كنندگانرا بر تقسيم عذاب كه گونههمان»

 تن شانزده : آنانقولي دهم. بهمي فرود آورديم، بيم كنندگانبر تقسيمكه  عذابي

 مکه هايبر سر راهها و گلوگاه حج آنها را در ايام مغيرهوليدبن بودند كه

شد، مي وارد مکه كههر كسي به شده راهها تقسيم و آنها بر آن گماشتبرمي

 برخاسته نبوت ادعاي ما به از ميان كه گردي كسياين گفتند: مبادا فريفتهمي

گفتند: او گفتند: او ساحر است. و بسا مياست. و بسا مي زيرا او ديوانه است

« مقتسمين» جهت همين به است. پسگفتند: او كاهن شاعر است. و بسا مي

 بخشها و اجزايي را به قرآن كتابند كه( اهلديگر: )مقتسمين قوليشدند. به ناميده

 كهديگر كفر ورزيدند چنان بعضي و به آورده ايمان از آن بعضي به كرده تقسيم

 آيد:بر مي بعدي از آيه

  

ْ(91ْالَّذِينَْجَعلَوُاْالْقرُْآنََْعِضِينَْ)

و  گونگونه اجزاي را به : آنيعني «كردند بخش را بخش نقرآ كه همانان»

را  را سحر، بعضي از آن را شعر، بعضي از آن بعضي كرده تقسيم ايپراكنده

از  بعضي به آوردنشان ايمان« عضين» : معنايقوليشمردند. به و مانند اين كهانت
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ـ اگر  اكنونهم آفت اين كه است. با تأسف ديگر از آن بعضي به و كفرشان قرآن

 است. ما نيز شده گير امتـ اما در عمل، دامن در عقيده نه

  

اْكَانوُاْيعَْمَلوُنَْ)92فَوَرَب كَِْلَنسَْألََنَّهُمْْأجَْمَعِينَْ) ْ(93(ْعَمَّ

ينا از : يقيعني« پرسيممي همگي از آنان البته كه پرودگارت سوگند به پس»

در  «كردندمي از آنچه»پرسيم؛ مي ـ در روز قيامت آنان كفار ـ همگي گروهاين 

 گيرند.قرار مي و محاسبه مورد سؤال در برابر آن كه از اعمالي ;دنيا

در تفسير  صخدا  رسول كه است آمده انس روايت به شريف در حديث

ْأَْ) ْلَنسَْألََنَّهُمْ قرار  مورد پرسش الا الله از لا اله»فرمودند: ْ(جْمَعِينَْفَوَرَب كَِ

 «.گيرندمي

  

ْ(94ْفاَصْدعَْْبمَِاْتؤُْمَرُْوَأعَْرِضْْعَنِْالْمُشْرِكِينَْ)

 از آنان نمودن : با دعوتيعني «شوي، آشكار كنمأمور مي را بدان آنچه پس»

 زيرا آنان كن آنها را پراكنده و كلمه را آشکار و جمع حق توحيد، دين سويبه

 به از آنان گروهي كه ترتيب اين شوند، بهمي متفرق دعوتت بعداز آشکار شدن

 «برتاب روي و از مشركان»ورزند تو كفر مي ديگر به و گروهي آورده تو ايمان

 اهميتي هيچ آنان كردند، به سرزنش دعوتت تو را بر آشکار ساختن : چونيعني

 نکن. و التفاتي نده

را  دعوتشان پيوسته صخدا  رسول كه است شده روايت نزول سبب در بيان

آن، خود و اصحابشان  شد و بعد از نزول نازل كريمه آيه داشتند تا اينمي مخفي

 را آشکار كردند. خويش آمدند و دعوت ميدان علنا به

  

ْ(95ْاكَْالْمُسْتهَْزِئيِنَْ)إِنَّاْكَفيَْنَْ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

279 

 از سران آنان كهبا آن «ايمكننده كفايت ما تو را از شر تمسخركنندگان هرآينه»

كه  بدان اند، ليکن و شوكت قدرت از اهل كفار و در ميانشان و بزرگان

 شر آنها را از تو باز خواهد داشت. خداوند

: وليد بن نامهاي به مکه و بزرگان از رؤساي تن تمسخركننده، پنج گروه اين

طلاطله بن  و حرث عبديغوث مطلب، اسود بنوائل، اسود بن بن مغيره، عاص 

روز  را در يك را نابود كرد و شر آنان شانهمگي عزوجل خداي بودند كه

 برداشت. واحد، از سر پيامبرش

گروه  از برابر آن صخدا  رسول روزي»كند: مي روايت نزول سبب در بيان انس

و گفتند: اين  كرده اشاره ص حضرتآن سوياز آنها به بعضي گذشتند پسمي

خدا  با رسول اثنا جبرئيل !! در اينپندارد پيامبر استمي كه كسي همان است

 بسان در اجسامشان كرد و در اثر آن آنها اشاره سوي به با انگشتش بود پس ص

آنها  شد و بر اثر آن، تن تبديل زخم به مواضع آن افتاد، سپس نشان اثر ناخني

شود و نزديك  آنان به از فرط بدبويي توانستنمي كسي فاسد شد كه حديبه

 «.مردند علت بدان همه سرانجام

  

ِْإلَِهًاْآخََْ ْ(96رَْفسََوْفَْيَعْلمَُونَْ)الَّذِينَْيَجْعلَوُنَْمَعَْاللََّّ

تنها استهزا و  جرمشان پس «كنندديگر مقرر مي با خدا معبودي كه همانان»

از  عبارت دارند كه هم ديگري جرم بلکه نيست صخدا  رسول تمسخر به

 عاقبت كه «خواهند دانست زودي به پس»باشد مي سبحان خدايبه شرك

 خواهد بود!. چگونه تدرآخر كارشان

  

ْ(97وَلَقدَْْنَعْلَمُْأنََّكَْيضَِيقُْصَدْرُكَْبمَِاْيقَوُلوُنَْ)
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از متهم  «گويندمي آنچه سبب شود بهمي تو تنگ سينه كه دانيممي خوبيو به»

يا  قرآن درباره كه آنچه سبب و دروغ، يا به و كهانت سحر و جنون به ساختنت

 گويند.مي سبحان خداي درباره

  

ْ(98فسََب ِحْْبحَِمْدِْرَب كَِْوَكُنْْمِنَْالسَّاجِدِينَْ)

 «باش كنندگانو از سجده گوي او تسبيح پروردگار خود را با ستايش پس»

و  اندوه عزوجل كردي، خداي چنين زيرا وقتي باش : از نمازگزارانيعني

را باز  اتو سينه را از تو دور كرده و پريشاني غم سازد ومي را برطرف نگرانيت

 كند.مي و گشاده

و  الهيتنگي، همانا تسبيح، تحميد، تقديس دل علاج كه است بر آن دليل آيه اين

 بسيار است. نمازگزاردن

  

ْ(99وَاعْبدُْْرَبَّكَْحَتَّىْيأَتِْيكََْالْيقَِينُْ)

 : در اينجا بهيقين «تو فرارسد يقين كهتا وقتي كن را پرستش و پروردگارت»

 هستي زنده كه گاهتا آن هميشه را براي : پروردگارتاست. يعني مرگمعني 

 كن.عبادت 

ـ همچون  عبادات و انجام پروردگار متعال پرستش كه است بر آن دليل آيه اين

 مؤمن كار كند. پس وي عقل كه وقتي تا است فرض ـ بر انسان نماز گزاردن

 كهنماز بگزارد چنان حالش حسب قرار دارد به كه ايجسمي بايد درهر وضعيت

و  نشسته توانستينماز بگزار و اگر نمي ايستاده: »است آمده شريف درحديث

 «.پهلو به توانستياگر نمي
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گويند: مي كه است از ملحداني برخي ولق صحت بر عدم دليل آيه اين همچنين

: است اين لذا از نظر آنها معني است« معرفت» آيه در اين« يقين»مراد از 

 كن عبادت رسيمي و يقين سر حد معرفت به كه را تا وقتي پروردگارت

 از وي تکليفرسيد،  حد معرفت پندار خود ـ به ـ به از آنان يکي بنابراين، وقتي

 ـ كفر و گمراهي كثير گفتهابن كهـ چنان رأي اين كه نيست شود. شکيساقط مي

و  مردم ترينخداشناس  و اصحابشان ‡انبيا كهزيرا با وجود آن استو جهل

 و مواظب عابدترين حال اند، در عينبوده الهي و اوصاف حقوق به آنان داناترين

نيز  خويش مرگ ها تا دمخوبي دادن و انجام خداوند آنها بر عبادت ترين

و  تکاليف را از انجام پروردگار متعال، ايشان به معرفتشان اند و هرگز كمالبوده

 و شکر و رياضتشان و نيايش و خضوع بر خشوع بلکه بازنداشته عباداتشان

 است. افزوده
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 ﴾نحل سوره﴿

 .است ( آيه151) و داراي تاس مکي
  

 آمدهيا زنبور عسل« نحل» داستان در آن كهاين سبب به سوره : اينتسميه وجه

خداوند كه هايينعمت سبب را به سوره اين . همچنينشده ناميده« نحل»است، 

 د.اننيز ناميده« نعم» است، سوره برشمرده بر بندگانش در آن متعال

 توحيد، معاد و نبوت، بيان مکي، اثبات هايسوره عموم همچون سوره محور اين

و دفع  منکران شبهات و طرح تعالي حق و عظمت يگانگي، قدرت دلايل

 .آنهاست

  

اْيشُْرِكُونَْ) ِْفلًََْتسَْتعَْجِلوُهُْسُبْحَانهَُْوَتعَاَلىَْعَمَّ  (1ْأتَىَْأمَْرُْاللََّّ

در اين « امر خدا»مراد از  برآنند كه جمهور مفسران «امر خدا در رسيدهان، »

. است آمدني زودي به ناخواهخواه روز قيامت . يعنياست آيه، روز قيامت

گويند: است، مي حتمي وقوعش كه امري عادتا به شود؛ اعرابمي خاطرنشان

 عباسابن كنند. روايت( تعبير مي)ماضي گذشته زمان به و از آن« امر آمد آن»

 چون»است:  از مفسران گروه اين نيز مؤيد قول كريمه آيه نزول سبب در بيان

ِْْأتَىَْأمَْرُْ)جمله  از جا  سراسيمه صخدا  رسول شد، اصحاب نازلْ(اللََّّ

 نکنيد( نازل طلب بشتا رابه )آن  :(فلًََْتسَْتعَْجِلوُهُ) بود كه:برخاستند، همان 

، «امر خدا»قولي: مراد از به«. گرفتند نشستند و آرام اصحابهنگام  شد، در اين

 عذاب ديگر: مراد از آن، فرودآوردن قولي. بهاست صمحمد حضرت  بعثت

 يعني: فرارسيدن «نكنيد طلب شتابرا به آن پس» است برمشركان خداوند

تمسخر  انگيزه نکنيد. كفار به درخواست مقرر آن از وقت را قبل يا عذاب قيامت
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 عذاب، آنها را به يا نزول قيامت در برپايي الهي هايهشدارها و وعده و تکذيب

 «كنندمقرر مي شريك با وي از آنچه و فراتر است او منزه»طلبيدند مي شتاب

 شريکي كهآنان، يا از اين آورياز شرك و برتر است منزه سبحان يعني: خداي

از استهزا و  برخاسته كه عذاب در نزول آنانشتابزدگي باشد. البته داشته

زيرا اگر آنها  است از شرك كارشان اين داردكه برآن است، نيز دلالت تکذيبشان

را  شدند و عذابمي وي شناختند، تماما تسليممي يگانگي را به عزوجل خداي

 طلبيدند.نميشتاب از سر انکار و استهزاء به

  

وحِْمِنْْأمَْرِهِْعَلىَْمَنْْيشََاءُْمِنْْعِباَدِهِْأنَْْأنَْذِرُواْأنََّهُْلََّْإلِهََْ لُْالْمَلًَئِكَةَْباِلرُّ ينَُز ِ

ْأنَاَْفاَتَّقوُنِْ) ْ(2إِلََّّ

امر  به» است از وحي كه ن، يا با قرآيعني: با وحي «را با روح فرشتگان»

 يعني: خداوند «آوردبخواهد فرود مي كه از بندگانش بر هر كس خويش

آورند، فرود مي ايشان را به آن فرشتگانش كه خويش وحي خود را به انبياي

را  مرده دلهاي تعبير نمود زيرا وحي «روح» به . از وحياست ساختهمخصوص

 وحي اين كند. مضمونمي را زنده مرده روح، بدنهاي كهگرداند چنانميزنده 

 كه»كنيد  اعلام آنان كنيد و به را آگاه يعني: مردم «دهيد بيم كه»است: اين  الهي

دستور دهيد و  امتوحيد و يکتاپرستي را به يعني: آنان «نيست جز منمعبودي

 توحيد، محور دعوت كنيد. پس اعلام آنان به دهيبا بيم را همراهوحدانيتم  اين

 است هشداري ! اينمن بندگان اي «پروا كنيد پس، از من» است ‡پيامبرانهمه 

 آورند. شرك وي مبادا به كه آنانبه

  

اْيشُْرِكُونَْ) ْتعَاَلىَْعَمَّ ِ ْ(3ْخَلَقَْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضَْباِلْحَق 
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، نظامي درست تدبيري يعني: آنها را به «آفريد حق را به سمانها و زمينآ»

دلالت  وي و وحدانيت آفريد تا بر قدرت از حکمت متيني و زيربناي مستحکم

يعني: از  «گردانندمي شريك با وي از آنچه»؛ كنند لذا خداوند متعال

يعني:  «بلند قدر است»كنند مقرر مي شريك با وي آنان، يا از آنچهآوري شرك

 و انفراد آسمانها و زمين استقلال به كه ؛ زيرا اوستتر و فراتر استبرتر، مقدس

را با او  غير وي باشد لذا چگونهمي سزاوار پرستش كه فقط اوست را آفريد پس

 .!آورند ؟ميشريك 

  

نْسَانَْمِنْْنطُْفةٍَْفإَِذاَ ْ(4هُوَْخَصِيمٌْمُبيِنٌْ)ْخَلَقَْالِْْ

از  كه مني آب چون ارزشيو بي يعني: از جماد پست «ايرا از نطفه انسان»ْْْ

را در روند تطور قرار داد تا  مني آب آن سپس «آفريد»شود مي خارج وي بدن

 او را از شکم دميد و سرانجام روح در آن گاهشد آن كامل آن انساني صورت

بعد از  «او گاهآن»كند  زندگي دنيا فرودآورد تا در آن سراي اين به مادرش

و بعد  كمال همه با اين كارگاه از اين آوردنشو بيرون  وصف با اين آفرينشش

 يعني: همچون «آشكار است جوييستيزه» پيچيده مراحل همه آن ازطي

و  واضح ستيز و خصومتش در قدرتش، كه انسبح با خداي استاي ستيزنده

 .ستيزنده باشد نه تا بنده شده او آفريده كهدرحاليآشکار است 

كه  گاهشد آن نازل خلفبنابي درباره كريمه است: آيه آمده نزول سبب در بيان

يا محمد! آ آورد و گفت: اي صخدا  را نزد رسول ايپوسيده او استخوان

 كند؟!مي است، زنده پوسيده كهرا بعد از آن خداوند اين كه پنداريمي

  

ْ(5ْوَالْْنَْعاَمَْخَلَقَهَاْلَكُمْْفيِهَاْدِفْءٌْوَمَناَفعُِْوَمِنْهَاْتأَكُْلوُنَْ)
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در آنها »عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند  كه« شما آفريد را براي و چهارپايان»

؛ است گرمابخشي وسيله كه . دف: آنچهگرمابخش «است شما پوششي براي

 «ديگر است هايمنفعت»شما در آنها  براي «و»آنها  و موي و كرك ازپشم

آنها و  وسيله به بر آنها، زاد و ولد، كشاورزي از: شير، سواري است عبارتكه

آنها  و چربي وشتيعني: از گ «و از آنها»بسيار ديگر  از منافع مانند آن

 «.خوريدمي»

  

ْ(6وَلَكُمْْفِيهَاْجَمَالٌْحِينَْترُِيحُونَْوَحِينَْتسَْرَحُونَْ)

 يعني: در چهارپايان «است شما تجملي در آنها براي» گذشت برآنچه افزون «و»

 آنها را از چراگاه شامگاهان كه گاهآن» است و زينتي شما زيبايي براي

 چهارپايان «بريدمي چراگاه آنها را به بامدادان كه انيد و هنگاميگردبرمي

و دلنواز  چشم صحرا و چراگاه، شما را با منظري خود به وبرگشت رفت هنگام

مخصوصا  . خداوندبزرگ است نيز نعمتي نگاه آورند ـ و لذتميبهجت  به

خود در  چهارپايان به و دامداران يمواش را ياد كرد زيرا صاحبان دو وقت اين

را  آنها از چراگاه برگشت ورزند. وقتمي بيشتري و عنايت اهتمامدو وقت  اين

برگشت، سير و  در وقت حيوانات گردانيد زيرا اين آنها مقدمرفتن  بر وقت

از شير، دلها  آيند، ظرفها را پرپر از شير از صحرا مي هاييو بامايه و خرم سيراب

نواز آرا و چشمدل سازند و سختمي را پر از سرور وچشمها را پر از بهجت

 شوند.مي

  

ْرَبَّكُمْْلَرَءُوفٌْ ْالْْنَْفسُِْإنَِّ ِ ْبشِِق  وَتحَْمِلُْأثَقْاَلَكُمْْإلِىَْبلَدٍَْلَمْْتكَُونوُاْباَلِغِيهِْإِلََّّ

 ْْ(7رَحِيمٌْ)
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؛ مانند خواروبار و مسافران سنگين : كالاهاييعني «برندشمارا مي و بارهاي»

 به»برند خود مي كه: خود شما را بر دوش است مراد اين قوليرا. به غيره

يعني: اگر با شما شتر  «توانستيد برسيدنمي بدنها بدان جز با مشقت كهشهري

 كه قتيو مش شما را بردارد، جز با دشواري بارهاي بود كهنمياي سواري

شهر برسيد،  آن توانستيد بهداشت، نميوامي سخت و گدازيرنج  را به بدنهايتان

! كنيد. آري حمل خويش را بر دوش بارهايتان ناچار بوديد كهصورت  در آن چه

خود را  بار و بنه تاجر ناگزير باشد كه يا يك حاجي اگر يك تصور كنيد كه

خواهد  پيش وضعي كند، چه حمل طرف آن دنيا به طرفاين  از خويش بردوش

 اين شما، از آنجا كه به نسبت« است و مهربان قطعا پروردگارشما رئوف»آمد؟! 

 آفريد.را برايتان  چهارپايان

  

ْ(8ْلمَُونَْ)وَالْخَيْلَْوَالْبِغاَلَْوَالْحَمِيرَْلِترَْكَبوُهَاْوَزِينةًَْوَيخَْلقُُْمَاْلََّْتعَْْ

را  از چهارپايان گانهسه اصناف يعني: اين «را آفريد و خران و استران و اسبان»

معلوم  هم آنها در غير سواري و منافع «تا بر آنها سوار شويد»شما آفريد  براي

 دگر.... هايكالا بر آنها و بهره بردن ؛ چوناست

روايت  به صخدا  رسول شريف يز حديثو ن آيه با اين :ابوحنيفه امام

و  و قاطران اسبان گوشت از خوردن در آن ص حضرت آن كه وليدخالدبن

زيرا  است كرده استدلال اسب گوشت جواز خوردن كردند، بر عدم نهي خران

 دنجمهور فقها بر جواز خور رأي . وليخوردن براي نه است سواري براي اسب

 .است اسب گوشت
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و جهاز  جل زيرا آنها را به «نيز هست تجمل مايه»شما  براي چهارپايان اين «و»

 وجد و شادي كار به شويد و از اينمي سوارشان كرده زينت و غيره و زين

در  كه يعني: جز آنچه« آفرينددانيد، ميرا نمي و آنچه»آييد وانبساط در مي

 كه آفرينيمو دريا مي را در خشکي ديگري شما برشمرديم، مخلوقات براي اينجا

 ايد.آنها را ديده ايد و نه شنيده از آنها چيزي نداريد، نه علمي شما بدانها احاطه

 زينت و اسباب نقليه از وسايل پيوسته تعالي حق باشد كه شايد مراد اين

ندارد  آنها علم به آنها نسبت از اختراع بشر قبل آفريند كهرا مي چيزهايي

را آفريد و بر  مدرن بخار، هواپيما و ديگر وسايل هاي، كشتيماشينكه چنان

روند  و اين  آفريند...را مي ديگري ناشناخته اشياي آيه، هنوز هماين مبناي

 دارد.ادامه  پيوسته

و  مکان مرزهاي كه است كريم قرآن علمي عجزاتم از بزرگترين يکي آيه اين

 .است سر گذاشته را پشت زمان

  

ِْقَصْدُْالسَّبيِلِْوَمِنْهَاْجَائرٌِْوَلوَْْشَاءَْلَهَداَكُمْْأجَْمَعِينَْ) ْ(9ْوَعَلىَْاللََّّ

راههاي  بر انسان، به خويش مادي هاياز نعمت بحث در ميانه خداوند سپس

 «بر خداوند است ميانه راه و نمودن»فرمايد: و مي داده نيز توجه ديني يمعنو

 مطلوب به و سهولت آساني را به مؤمن انسان كه راستي راه يعني: نمودن

از  يعني: برخي «است از آنها كج و برخي» است خداوند رساند، برعهدهمي

يهوديت،  و روش است، مانند راه متمايل و راست پچ به ميانه راهها، از راه آن

و  و اسبان چهارپايان از اين : برخياست اين . يا معنيو مجوسيت نصرانيت

برند بنابراين، مي كج راههاي و شما را به كرده ميل راست سواري، از راه وسايل
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خواستيد مي كه جاهايي به سيدنسازند و در نتيجه، از رمي را بر شما طولاني راه

خداوند  از سوي و راهنمايي افتيد اما هدايتبدانها برسيد، در تأخير مي موقع به

راه سويبه «نمودمي شما را راه خواست، مسلما همهو اگرخدا مي» است 

 و برخي را هدايت خويش، برخي سنت بر اساس بلکهاو نخواست  ولي درست

 كند.مي را گمراه

 آيه، ترجيحا راههاي در اين« ميانه راه»گفتيم، مراد از  آيه در مقدمه كهاما چنان

ِْقَصْدُْ) مراد از آيه:»گويد: كثير مي. ابنمادي هايراه نه است معنوي وَعَلىَْاللََّّ

و اقامه  كتب البا انز كه است عزوجل . يعني: خداياست معنوي راهْْ(السَّبِيلِْ

وَمِنْهَاْ) رساند.و خير مي حق و او را به نموده روشن انسان را به راست ادله، راه

 و غيره، كج راهها مانند يهوديت، نصرانيت، مجوسيت يعني: بعضي (جَائِرٌْ

 كج و راه اسلام همانا دين راست راه پس است گمراهي سويبه و منتهي ومعوج

 كريم، گذر از امور حسي در قرآن»كند: مي كثير اضافه. ابناست از اديان غير آن

 از وسايل قبل در آيات تعالي حق و چون شده بسيار واقع امور معنوي به

 معنوي راههاي بيان به آيه در اين آن دنبال ذكر كرد، به حسي وراههاي سواري

 «.پرداخت

  

ْ(11ْالَّذِيْأنَْزَلَْمِنَْالسَّمَاءِْمَاءًْلَكُمْْمِنْهُْشَرَابٌْوَمِنْهُْشَجَرٌْفِيهِْتسُِيمُونَْ)هُوَْ

شما از  آشاميدني آب فرود آورد كه شما آبي براي از آسمان كهآن اوست»

و  تا مردم شور و تلخ گردانيد نه و زلال را شيرين آب يعني: آن «استآن 

 خود را در آن هايرمه كه هاييو روييدني»بياشامند  از آنيان چهارپا

 ها با آنرستني كه است آب، آبي از آن يعني: بخشي« استچرانيد، نيز از آن مي
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 چرانيد. گفتنيمي ها و مراتعخود را در بيشه رويد و در نتيجه، چهارپايانمي

 آسمان آب از همان در اصل ها همهانهها و رودخچاهها، چشمه آب كه است

 .است

  

ْفيِْذلَِكَْ ْالثَّمَرَاتِْإنَِّ يْتوُنَْوَالنَّخِيلَْوَالْْعَْناَبَْوَمِنْْكُل ِ رْعَْوَالزَّ ينُْبتُِْلَكُمْْبهِِْالزَّ

ْ(11لَْيَةًَْلِقَوْمٍْيَتفََكَّرُونَْ)

 ور و از هر گونهخرما و انگ و درختان و زيتون آب، كشت آن وسيلهبه»

را »ديگر  نافع ها و محصولاتميوه و اصناف انواع يعني: تمام «ديگرمحصولات 

 و گياهان درختان و روياندن آب فرودآوردن «روياند، قطعا دراينشمامي براي

 وي در ربوبيت تعالي حق و يگانگي قدرت بر كمال بزرگ، دال «استاينشانه»

لذا  خداوند متعال و مصنوعات در مخلوقات «كنندمي تعقل كه مردميبراي »

 گذرند.نمي تفاوتو از برابر آنها بي را فرونگذاشته وي در مصنوعات نگرش

  

ْفيِْ رَاتٌْبأِمَْرِهِْإنَِّ رَْلَكُمُْاللَّيْلَْوَالنَّهَارَْوَالشَّمْسَْوَالْقمََرَْوَالنُّجُومُْمُسَخَّ وَسَخَّ

ْ(12ْلِكَْلَْيَاَتٍْلِقَوْمٍْيَعْقِلوُنَْ)ذَْ

آنها  ساختن رام «گردانيد شما رام را براي و روز و خورشيد و ماه و شب»

! . آرياست مصالحشان اقتضاي برحسب آنها برايشان گردانيدنمردم، نافع براي 

هرگز از  كه يشخو مولاي براي برداريفرمان كوني، مانند بنده هايپديدهاين

 مخلوقات به رساندننفع  در راه و تلاش و از سعي نکرده مخالفت ويفرمان 

او مسخر  فرمان به و ستارگان»آيند مي درپيپي ايستند، هميشهبازنمي وي

و  بيابان و مسافران سرگشته پاشند و مردمنور مي ظلماني درشبهاي كه «اندشده

 آنها با نظامي از سيارات گردند و هر يكمي راهنمون مقاصدشانسوي بهدريا را 
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امور  «مسلما در اين» شناور است در مدار خويش سنجيدهو حركتي  دقيق

 دال كه را در آثاري ها و خردهايشانيعني: عقل «كنندمي تعقل كه مردمي براي»

كار اوست، به براي وجود شريکي و عدم وي و يگانگي بر وجود صانع

نمايد  استفاده خويش از عقل انسان كه است لذا كافي «هاستنشانه»اندازند؛ مي

 گردد. نايل عزوجل خدايمعرفت  تا به

  

ْفِيْذلَِكَْلَْيَةًَْلِقَوْمٍْيذََّكَّرُْ ْ(13ْونَْ)وَمَاْذرََأَْلَكُمْْفِيْالْْرَْضِْمُخْتلَِفاًْألَْوَانهُُْإنَِّ

يعني:  «آفريد گوناگون رنگهاي به شما در زمين براي آنچه» همچنين «و»

گردانيد، خود  شما آفريد و رام براي متنوع رنگهاي به كه ايزميني مخلوقات

 .است وي و يگانگي بر وجود آفريننده بزرگ و آيتي عظيم اينشانه

آفريده،  گونگونه رنگهاي ها را بهپديده اين ندخداو كهدر اين حکمت البته

 ها، منبعرنگ زيرا تنوع بشر است مصلحت و در نظر داشت منفعت رعايت

 شادي براي ايپرگستره گاهها و جلوهو شناخت معارف توسعه براي عظيمي

بود، مي واحدي رنگ به ها همهو اگر اشيا و پديده وانبساط جانها و روانهاست

 چنداني بهره و از جامعيت نتوانسته پيموده كمال ها راهو شناخت منافع اين

 كريمهآيه از اعجاز اين فرازهايي امروزه« الوان علم» كه ذكر است برد.شاياننمي

 .است گذاشته نمايشرا به 

ياد  به كه مردمي براي» روشن «است اينشانه»امور  «در اين گمانبي»

آنها  و از مشاهده گزارده را بر خود لذا آنها را سپاس الهي هاينعمت «آورندمي

 كه گيرد و كسيمي پند پذيرفت، عبرت كه گيرند زيرا كسيپند و اندرز مي

 شود.مي خود راهياب مطلوب گرفت، به عبرت
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( ( را با )يعقلون21) ( و آيهرا با )يتفکرون (22) آيه خداوند متعال كهاين سبب

( ادله 21) كه: در آيه است آورد، اين پايان ( بهرا با )يتذكرون كنوني و آيه

 و وحدانيت بر قدرت ادله آن دلالت شد و از آنجا كه مطرح آسماني

نيز  عميق أملدر آنها ـ هرچند با تفکر و ت مجرد تعقل پس پروردگارآشکار است

را با  آيه آن جهت است، بدين كافي هدف به رسيدن نباشد ـ برايهمراه 

وجود  خود بر اثبات در دلالت زميني ادله از آنجا كه آورد. ولي پايان( به)يعقلون

 ( به( را با )يتفکرون22) و تدبر بيشتر نياز دارند، آيه تفکر و تأمل به خداوند

امر  اين آورد تا به پايان ( بهبا )يتذكرون جهت را بدان كنوني آورد. وآيه ايانپ

مختار  زميني، تأثيرگذار و فاعل هايپديده اين در همه باشد كه داده توجه

 را هميشه حقيقت بايد اين لذا بندگان و بس اوستذوالجلال  حکيم، ذات

 باشند. خاطر داشتهبه

  

رَْالْبحَْرَْلِتأَكُْلوُاْمِنْهُْلَحْمًاْطَرِيًّاْوَتسَْتخَْرِجُواْمِنْهُْحِلْيةًَْتلَْبسَُونهََاْ وَهُوَْالَّذِيْسَخَّ

ْ(14وَترََىْالْفلُْكَْمَوَاخِرَْفيِهِْوَلِتبَْتغَوُاْمِنْْفَضْلِهِْوَلَعلََّكُمْْتشَْكُرُونَْ)

بر  سواري امکان شما، با دادن براي «دريا را مسخر گردانيد كهآن و اوست»

است  در آن كه ديگري و منافع صيد و جواهر و معادن آوردنو بيرون  آن امواج

 به ماهي گوشت وصف «بخوريد» ماهي يعني: گوشت «تازه گوشت تا از آن»

 حيوانات زيرا گوشت است آن لطافت به دادن توجه و طراوت، براي تازگي

پوشيد را مي آن كه ايو تا پيرايه» را داراست و طراوت لطافت آبزي، بيشترين

نيز  مردان آنها براي پوشيدن كه مانند مرواريد و مرجان «آوريد بيرون از آن

 پوشند وليآنها را مي زنان كه است قولي: مراد اين. بهجايز استزنان  همچون

را  زيورآلات اين زنان مذكر آورد، كه صيغه به جهت را بدان« تلبسونها»خطاب 
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يعني:  «بينيمي آب شكافنده ها را در آنو كشتي»پوشند مي خاطر مردانبه

خود  هايرا با سينه آن امواج كهبيني، درحاليدر دريا مي ها را روندهكشتي

 «كنيد معيشت او طلب تا از فضل»شما دريا را  مسخر كرد براي «و»شکافند مي

 و باشد كه»سود بريد  سبحان خداي كنيد و از فضلتجارت  يعني: تا در آن

 را بر خود سرازير يافتيد، به تعالي حق فضليعني: چون  «شما شكر گزاريد

را  وي و اعضا، شکر و سپاس و قلب با زبان گاهكنيد آنمي اعتراف وي نعمت

 آوريد.جا ميبه

  

 (15ْوَألَْقىَْفيِْالْْرَْضِْرَوَاسِيَْأنَْْتمَِيدَْبِكُمْْوَأنَْهَارًاْوَسُبلًًُْلَعلََّكُمْْتهَْتدَوُنَْ)

و  «افگند تا شما را نجنباندپي» و مستحکم «استوار كوههاي و در زمين»

اگر كوهها نبودند،  كه است پرداخته حقيقت اين به بيولوژي علم نلرزاند. امروزه

شد بسيار مي حدي ها بهو آتشفشانها و زلزله قشر زمين هايها و شکافگسل

در  «و رودها و راهها را آفريد» ساختمي ناممکن زمين را بر روي زندگي كه

 .آنها در سفرهايتان وسيله به «خودرا پيدا كنيد تا شما راه» زمين

  

ْ(16ْجْمِْهُمْْيَهْتدَوُنَْ)وَعَلًَمَاتٍْوَباِلنَّْ

راهنما و هر  اند از: علايمعبارت در راهها كه «ديگر نيز آفريد هاييو نشانه»

 يعني: مردم «كنندمي يابيراه ستارگان وسيله به و آنان» ديگري فارقه علامت

 اربعه هاتآنها ج وسيلهكنند و بهمي يابيراه مختلف ستارگان مخصوصا با انواع

و بري، با  دريايي شبانه شناسند و در سفرهايرا مي قبله جهت و از جمله

 در اينجا، ستاره قولي: مراد از نجمشوند. بهمي يابراه ستارگانبه نگريستن

 .است« قطبي» يا ستاره« جدي»
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ْ(17ْأفَمََنْْيخَْلقُُْكَمَنْْلََّْيخَْلقُُْأفَلًََْتذَكََّرُونَْ)

را  شگفت كارهاي را و اين بزرگ مصنوعات اين «آفريندمي كه آيا كسي پس»

از آنها را و  چيزي« آفريندنمي كه است مانند كسي»دهد مي و سرانجام سامان

آيا پند »جانند بي مراد بتان ؟ كهها قادر نيستپديده از آن يکي بر ايجاد حتي

 و بدانيد كه برده پي و روشتان راه فساد اين ! تا بهركانمش اي «گيريد؟نمي

 ؟.سزاوار نيست آفريننده ذات پرستش، جز براي

  

َْلَغفَوُرٌْرَحِيمٌْ) ْاللََّّ ِْلََّْتحُْصُوهَاْإنَِّ ْ(18وَإنِْْتعَدُُّواْنِعْمَةَْاللََّّ

داده  توجه ويشخ ها و احسانهاينعمت و فراواني بسياري به تعالي حق سپس

 را احاطه توانيد آنكنيد، نمي خداوند را شماره هايو اگر نعمت»فرمايد: مي

و شکر آنها را ادا  ورزيده آنها قيام حق به كهاين رسد به وبرشماريد، چه «كنيد

 ترينو ساده خلل كوچکترين انسان از اجزاي ؛ اگر در جزئيطور مثالنماييد! به

كند شوند و او آرزو ميمي ها بر او ناگوار و تلخپديدار شود، يقينا نعمت قصين

 برطرف از وي خلل را بدهد تا اين باشد، آن وي در مالکيت دنيا هم تا اگرهمه

در شکر  تانكوتاهي و شما را به «است مهربان قطعا خدا آمرزنده»گردد 

 إني اللهمبگويد: ) بايد خاشعانه مؤمن انسان كند. پسنمي مؤاخذه هايشنعمت

تو را شکر  بارخدايا! من زمان: كل في لسانبكل الشاكرونعدد ما شكرك  أشكرك

شکر  و در هر زماني هر زباني به شکرگزاران كه شمار آنچه به گزارممي

 «.اندگزارده

  

ونَْوَمَاْتُْ ُْيَعْلَمُْمَاْتسُِرُّ ْ(19ْعْلِنوُنَْ)وَاللََّّ
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سازيد، آشكار مي را كه و آنچه»از امور  «داريدمي پنهان را كه و خدا آنچه»

حتما در  بدانند؛ روز قيامت كه مشركان به است هشداري اين «داندمي

 شوند.مي جزا داده برابراعمالشان

  

ِْلََّْيَخْلقُوُنَْ ْ(21ْشَيْئاًْوَهُمْْيخُْلَقوُنَْ)ْوَالَّذِينَْيدَْعُونَْمِنْْدوُنِْاللََّّ

دروغين  و معبودان يعني: خدايان «پرستندجز خدا مي كافران را كه و كساني»

كوچك، نه  و نه بزرگ نه «آفرينندنمي»را اصلا  از مخلوقات «چيزي»كفار 

 هر و مخلوقند پس «شوندمي خود آفريده كه در حالي»حقير را  ارزشمند و نه

 را از چوب است: كفار بتان اين . يا معنيرب نه باشد، او عبد است چنين كس

 كهخود نيازمند آفرينشند، درحالي در هستي سازند لذا بتانمي و غيرهيا سنگ 

 الوجود باشد.خدا بايد واجب

  

ْ(21ْأمَْوَاتٌْغَيْرُْأحَْياَءٍْوَمَاْيشَْعرُُونَْأيََّانَْيبُْعَثوُنَْ)

حقيقي  خداي راستي و اگر به «زندگان نه» روحبي بتان اين «مردگانند»

كي » روحجامد و بي بتان اين «دانندو نمي»آنها جايز نبود  بودند، ديگر مردنمي

جان بي بتان است: اين اين . يا معنيپرستشگرانشان «خواهند شد برانگيخته

آنها را مورد پرستش  دليلي چه به شوند پسمي نگيختهبرا خود كي دانند كهنمي

، آفريننده زنده كه است سزاوار خداوندي فقط كسي كه دهيد؟ در حاليقرار مي

 باشد. و عقاب پاداش و دهنده غيب داناي

  

مُنْكِرَةٌْوَهُمْْمُسْتكَْبِرُونَْْإلَِهُكُمْْإلِهٌَْوَاحِدٌْفاَلَّذِينَْلََّْيؤُْمِنوُنَْباِلْْخَِرَةِْقلُوُبهُُمْْ

(22ْ)ْ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

295 

حقيقت  شود، اينمي تصريح بدان بايد اظهار شود و اينك كه لذا تنها حقيقتي

 خدايوحدانيت  ! حقيقتآري «يگانه است معبود شما، معبودي»كه:  است

 پس»رسيد  اثبات به گذشته با آيات كه است رقيببي سبحان، حقيقتي

را  حق وحدانيت «انكارگر است ندارند، دلهايشان ايمان آخرت به كهكساني

 در آنها سودمند واقع پند و اندرزي و هيچ در آنها تأثير نکرده ايموعظهلذا هيچ 

را  و آن نداده تن حق به جهت همين به و سركش «مستكبرند و آنان»شود نمي

 پذيرند.نمي

  

ْالْمُسْتكَْبرِِينَْ)لََّْجَْ ونَْوَمَاْيعُْلِنوُنَْإنَِّهُْلََّْيحُِبُّ َْيَعْلَمُْمَاْيسُِرُّ ْاللََّّ ْ(23ْرَمَْأنََّ

 «سازندرا آشكار مي دارند و آنچهمي را پنهان خداوند آنچه كه نيست شكي»

كند مي مجازات آنها را در برابر آن پس «داندمي» از گفتار يا كردار خويش

از  كه گروهي اند اينجمله از آن كه «داردنمي را دوست او مستكبرانهرآينه »

 ورزند.استکبار مي الله يگانگياقرار به

  

لِينَْ) ْ(24ْوَإذِاَْقِيلَْلَهُمْْمَاذاَْأنَْزَلَْرَبُّكُمْْقاَلوُاْأسََاطِيرُْالْْوََّ

مطرح  مشرك منکران ز شبهاتا شبهه بعد از آن، چندين و آيات آيه در اين

: 1استقرآن به مشركان زدن شده، طعن مطرح آيه در اين كه اول شود. شبههمي

 به «؟است كرده چيز نازل چه شود: پروردگارتان گفته آنان به و چون»

منکر مستکبر در پاسخشان:  مشركان مسلمانانند كه كنندگانل قولي:سؤا

 مدعي شما مسلمانان كه يعني: چيزي «است پيشينيان هايگويند:افسانهمي»

از  مردم كه است هاييو افسانه هستيد، اباطيل، ترهات از آسمانآن  فرود آمدن
                                                 

 .است شده ( مطرح23و  36، 34، 33) ديگر در آيات شبهات 1 
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 معني به اسطوره ويند. اساطير: جمعگمي سو از آنها سخناينبه  پيشين قرنهاي

 پايهبي و منطق تا كنون، شيوه الايام از قديم شيوه اين. البته است خرافه

 دلهاي اند. پسپنداشتهمي و افسانه خرافه را مشتيحق  كه است بوده مستکبران

 در اين هست كه ياست، فرق يکي قرنها همانند و بيماريشان در طول مستکبران

 گويد.مي سخن ماهيت خود از اين مخصوص شيوه به هر نسلي كه است

  

لِيَحْمِلوُاْأوَْزَارَهُمْْكَامِلةًَْيَوْمَْالْقِياَمَةِْوَمِنْْأوَْزَارِْالَّذِينَْيضُِلُّونَهُمْْبغَِيْرِْعِلْمٍْألَََّْ

ْ(25ْسَاءَْمَاْيَزِرُونَْ)

 و فرجام يعني: مآل «بردارند خود را تمام گناهانبار  تا روز قيامت»

 است است، اين محض هاييافسانه قرآن كه ادعايشان و اين قرآن به شانتکذيب

آنها تا روز  بر دوش از سخنان و غير آن سخن اين ؛ از جملهكه: گناهانشان

با خود  و كمال تمام ر؛ بهرا گرانبا گناهان اين ماند و همهميباقي  قيامت

 علت است، به نشده بر آنها بخشيده گناهان چيز از اين هيچكه آورند درحاليمي

و »شود مي گناهان كفاره سبب كه است اسلام اند زيرا ايننشده مسلمان كهاين

از »دارند مي بر «كنندمي را گمراه آنان را كه كساني از بار گناهان نيز بخشي

 گمراهشان پيروان از گناهان آنان بر ذمه از آنچه كه يعني: درحالي «ناداني روي

را  در مورد قرآن هايشاندروغ كه كسانيهمان  خبرند؛ گناهگيرد، بيمي تعلق

 بد و گناه سنت آن گذارد، گناه را بنيانبدي  سنت اند زيرا هر كسكرده تصديق

 چيزي مرتکبان از گناه كهآناوست، بيكنند، نيز بر دوش  عمل بدان كه كساني

 هدايتي سويبه هر كس»است: آمده  شريف در حديث كهشود. چنان كاسته

 از او پيروي كه است كسانيهمانند پاداش او از پاداش كند، براي دعوت

 سويبه كند و هر كسنميكم  چيزي آنان پاداش از وي پاداش اين اند، كهكرده
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 از او پيروي كه است كسانيمانند گناهان  او از گناه فراخواند، بر ذمه ايگمراهي

بد  باشيد، چه آگاه»«. كندنميكم  چيزي آنان از گناهان وي گناه اند، اينكرده

 !.است بدباريچه  گناهشان بار يعني: اين «كشندمي را بر دوش باري

  

ْعَليَْهِمُْالسَّقْفُْمِنْْ ُْبنُْياَنَهُمْْمِنَْالْقوََاعِدِْفخََرَّ قدَْْمَكَرَْالَّذِينَْمِنْْقَبْلِهِمْْفأَتَىَْاللََّّ

ْ(26فَوْقِهِمْْوَأتَاَهُمُْالْعذَاَبُْمِنْْحَيْثُْلََّْيشَْعرُُونَْ)

دادند آنچه  يعني: ترتيب «مكر كردند بودند كه از آنان پيش كساني هرآينه»

و  پيام تکذيب را به تا مردم مقدمات كردن و آماده اسباب دادند؛ از تهيه ترتيب

از  خداوند فرمان «زد بر بنيانشان خدا از پايه ولي»وادارند  حق پيامبران

را فرو  درآورد و آن لرزه را به آن هايبنا در رسيد، پايه آن هايپايهجهت 

بنا  باطلي خود را بر زيربناي ها و تفکراتفلسفه است: آنان اين غلتاند. يا معني

. فرو ريخت را در هم شانفکري باطل بناي اين عزوجل خدايكردند پس 

 ديگري از پي يکي باطل، چگونه هايفلسفه كه بينيمدر عصر حاضر مي كهچنان

لذا  «سرشان از بالاي» و فرو ريخت «برافتاد سقف بر آنان پس»كنند مي سقوط

 نازل از جايي بر سر آنان» هلاك «و عذاب»گريز نيافتند  شدند و امکان هلاك

از آنجا كاملا در  بودند كه واهي گمان براين بلکه «كردندرا نمي فكرش شد كه

 امانند.

زيرا او  است كنعانآيه، نمرودبن در اين مراد از پيشينيان كه برآنند بيشتر مفسران

 خود از آن ظن بود تا به بنا كرده هزار گز در بابل پنج ارتفاع به بزرگي بس كاخ

داد  باد فرمان به عزوجل خداي بجنگد. پس آسمان و با اهل بالا رفته آسمان به

 شدند. البته هلاك جملگي فروغلتاند كه بر او و بر قومشرا  عظيم بناي وباد آن
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 نيز به مکر و نيرنگشان كه ص حضرت كفار معاصر آن به است هشدارياين 

 .برخواهد گشت خودشان به زودي

 ، اما در آخرت:در دنياست عبرتبارشان سرانجام و اين

  

ْيَوْمَْالْقِياَمَةِْيخُْزِيهِمْْوَْ يقَوُلُْأيَْنَْشُرَكَائيَِْالَّذِينَْكُنْتمُْْتشَُاقُّونَْفيِهِمْْقاَلَْالَّذِينَْثمَُّ

ْالْخِزْيَْالْيَوْمَْوَالسُّوءَْعَلىَْالْكَافِرِينَْ)  (27ْأوُتوُاْالْعِلْمَْإنَِّ

در آن  «و» در دوزخ با وارد نمودنشان «كندرا رسوا مي آنان روز قيامت سپس»

گويد: كجايند آن مي» آنان به و سركوب توبيخ از روي عزوجل پروردگار هنگام

 ‡با پيامبران «كرديدمي آنها مخالفت درباره كه من» و ادعايي پنداري «شريكان

: مراد از قولي به «گويندمي علم اهل»و دعوا داشتيد؟  جدال و با ايشان ومؤمنان

و  حق سويرا به در دنيا مشركان اند كهنيربا و علماي ‡علم، پيامبراناهل

در  ! اينانشدند. آريروبرو مي با انکار و استهزايشان خواندند وليتوحيد فرامي

رسوايي  هرآينه»گويند: مي هايشانامت به و سرزنش شماتت از باب روز قيامت

يعني:  «استكافران  بر» آن عذاب «و سختي» روز قيامت يعني: رسوايي «امروز

 .است آنان مخصوص

  

الَّذِينَْتتَوََفَّاهُمُْالْمَلًَئكَِةُْظَالِمِيْأنَْفسُِهِمْْفأَلَْقوَُاْالسَّلَمَْمَاْكُنَّاْنَعْمَلُْمِنْْسُوءٍْبلَىَْ

َْعَلِيمٌْبمَِاْكُنْتمُْْتعَْمَلوُنَْ) ْاللََّّ ْ(28ْإنَِّ

بر خود  كهكردند درحاليمي را قبض ارواحشان فرشتگان كه همانان»

در  «كافران آن پس» الهي منزل وحي به كفرشان سبب به «اندستمكار بوده

در  از در تسليم»مرگ، يا در روز رستاخيز  فرشتگان احتضار و ديدن هنگام

را  با حق ستيز و جدال اقرار كرده تعالي حق ربوبيت و به «آيندمي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

299 

 را به سخن اين «كرديمنمي كار بدي ما هرگز هيچ»گويند: د و ميگذارنفرومي

، يا علم بودند. اما اهل نکرده بدي پندار خود ـ عمل گويند. يا: آنها ـ بهمي دروغ

كرديد، مي آنچه خدا به گمان! بيآري»دهند:مي پاسخ چنين آنان به فرشتگان

 كرديد لذا اينبد مي شما عمل گوييد بلکهمي كه نيست يعني: چنان «داناست

گويد: مي ندارد. كلبي حالتان به سوديشما هيچ  هنگامو بي باطل و ادعاي دروغ

فشار  داشتند و تحت ايمان ادعاي بودند كه مکه از مردم مراد از آنان: گروهي»

 را ديدند، به شمار مؤمنان قلت چون بدر شدند ولي جنگ با آنها عازم مشركان

 «.شدند كشته جنگ و در آن برگشته شرك

  

ْ(29فاَدْخُلوُاْأبَْوَابَْجَهَنَّمَْخَالِدِينَْفِيهَاْفلََبِئسَْْمَثوَْىْالْمُتكََب ِرِينَْ)

مرگ، يا در روز  در هنگام سخن يعني: اين« درآييد دوزخ هايدروازه به پس»

 در آن» است داده را ترجيح دوم كثير قولشود. ابنمي گفته نانآ رستاخيز به

 سوزان جهنم كه و عبادت از ايمان« متكبران جايگاه بمانيد و حقا كه جاودان

 «.بد است چه»باشد؛ مي

  

حْسَنوُاْفيِْهَذِهِْالدُّنْياَْوَقِيلَْلِلَّذِينَْاتَّقَوْاْمَاذاَْأنَْزَلَْرَبُّكُمْْقاَلوُاْخَيْرًاْلِلَّذِينَْأَْ

ْ(31ْحَسَنةٌَْوَلدَاَرُْالْْخَِرَةِْخَيْرٌْوَلَنِعْمَْداَرُْالْمُتَّقِينَْ)

 از موضع تعالي حق الهي، اينك منزل در برابر آيات مستکبران موضع بعد از بيان

 مؤمنان يعني: از «شود گفته پرهيزگاران و به»گويد: مي سخن باتقوي مؤمنان

يعني: او  «گويند: خيركرد؟ مي نازل چه پروردگارتان»شود كه: مي باتقوا سؤال

 نيكوكاران براي»كرد كه:  را نازل پيام كرد، او اين نازل و بركت خير و رحمت

اند، را در دنيا نيکو كرده اعمالشان كهكساني يعني: براي «است دنيا نيكي در اين
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 خداي از سخن جمله قولي: اين. بهاست نيك ـ هر دو ـ پاداش و آخرت در دنيا

 .است مؤمنان از سخن حکايت ديگر: اينها همه قولي . بهاست سبحان

منظور زيارت  به شد كهمي زائراني وسيله به از مؤمنان سؤال ؛ ايناست گفتني

 پرسيدند كهمي از مشركان آمدند و چونمي مکه به و اكناف از اطراف كعبه

  گفتند: )اساطير الاولين:مي در پاسخشان دارد؟ مشركان پيامي چه صمحمد 

رسيدند و از مي مسلمانان به (! و چوناست پيشينيان هايخرافه او همانپيام 

 يدند: پيامشنمي پاسخ دارد؟ چنين پيامي چه صمحمد  پرسيدند كهميايشان 

 .است و بركت خير و رحمت همه صمحمد 

در  كه است بهتر از چيزي آن يعني: پاداش «بهتر است آخرت و قطعا سراي»

 چه» آخرت يعني: سراي «پرهيزگاران و سراي» شده داده ايشان دنيا به

 بهشت از اهل هاييسر گروه از بالاي»است:  آمده شريف . در حديث«نيكوست

از  كس هيچ اند پسنشسته خويش شراب بر بزم آنان كهگذرد در حاليابر مي

باراند تا مي چيز را بر وي ابر همان آن كهكند مگر اينرا اشتها نمي چيزيايشان 

 همسال ابر! بر ما دوشيزگان گويد: ايمي كه است كسي از آنانبدانجا كه 

 حق كهچنان«. است او خواسته باراند كهرا مي . و ابر همانببارانرجسته بپستان

 فرمايد:مي پرهيزگاران سرايدر وصف  تعالي

  

جَنَّاتُْعَدْنٍْيدَْخُلوُنهََاْتجَْرِيْمِنْْتحَْتِهَاْالْْنَْهَارُْلَهُمْْفيِهَاْمَاْيشََاءُونَْكَذلَِكَْ

ُْالْمُتَّقِينَْ ْ(31ْ)ْيَجْزِيْاللََّّ

است  هميشگي اقامت بوستانهاي برين، داراي يعني: بهشت «عدن بهشتهاي»

 بود تا به حريص بايد بر تقوي پس متقيان «شوندمي داخل در آن كه»

و  يعني: از زير درختان «رودها از زير آنها»درآمد  هميشگي اقامتبوستانهاي 
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يعني:  «است فراهم آنان بخواهند براي هر چهاست، در آنجا  روان»آنها  منازل

 در يك تکلفو بي خواستها و آرزوهايشان، خالص ماندگار، همههاي در بهشت

را  خدا متقيان»گردد و مهيا مي آماده برايشان مجرد اشتهايشانواحد به  آن

 كه و گناهاني از شرك هستند كه كساني همه متقيان «دهدمي پاداش گونهاين

 پرهيزند.است، مي دوزخورود به موجب

 فرمايد:مي خبر داده احتضارشان در هنگام متقيان از حال تعالي حق سپس

  

الَّذِينَْتتَوََفَّاهُمُْالْمَلًَئكَِةُْطَي بِيِنَْيقَوُلوُنَْسَلًَمٌْعَلَيْكُمُْادْخُلوُاْالْجَنَّةَْبمَِاْكُنْتمُْْ

ْ(32ْنَْ)تعَْمَلوُ

از شرك،  «پاكند كهگيرند درحاليرا مي جانشان فرشتگان كه كساني همان»

 به كهآن سبب است، يا شادمانند به پاك يا نيکوكارند، يا كردارها و گفتارهايشان

از مصاديق  همه معاني اين دارند. كه و اعتماد راسخي يقين الهي پاداش دريافت

بر آن  يعني: فرشتگان «بر شما باد گويند: سلاممي آنان به» ستا« طيبين»

 به»افزايند: و مي است مظهر امان كه گويند، سلاميمي سلام نيکوكاران

بايد  «درآييد بهشت به» عملتان سبب يعني: به «داديدمي انجام آنچهپاداش

 وي شود و ورود كاملوارد مي هشتب به وي بعد از مرگ مؤمن روحكه دانست

است:  آمده شريف . در حديثبهشت، بعد از رستاخيز است به و روح با جسم

 بهشت به خويش با عمل هرگز كسي كنيد اما بدانيد كه پيشه ودرستي راستي»

؛ مگر من حتي»الله؟ فرمودند: شما يا رسول شد: حتي گفته«. وارد نخواهد شد

 «.خود درپوشاند رحمت مرا به خداوندكه اين
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ْأنَْْتأَتْيَِهُمُْالْمَلًَئِكَةُْأوَْْيأَتْيَِْأمَْرُْرَب كَِْكَذلَِكَْفَعلََْالَّذِينَْمِنْْقَبْلِهِْ مْْهَلْْينَْظُرُونَْإِلََّّ

ُْوَلَكِنْْكَانوُاْأنَْفسَُهُمْْيظَْلِمُونَْ) ْ(33ْوَمَاْظَلمََهُمُْاللََّّ

از  عبارت كه نبوت منکران ديگر از شبهات يکي طرح به تعالي حق آيه در اين

 نبوت ادعاي بر صدق دادن گواهي براي از آسمان ايفرشته پيشنهاد فرودآمدن

 معنايبي در درنگ «كشندانتظار نمي كافران»پردازد: است، مي ص حضرتآن

بر  كهدرحالي «آيند سويشانبه فرشتگان كهجز اين» نبوتت خود در تصديق

در دنيا،  بر عذابشان «در رسد پروردگارت يا فرمان»دهند  گواهي صدق نبوت

رفتار  گونهبودند نيز اين از آنان پيش كه كساني» است آنان كنندهكن ريشه كه

در رسيد و  آنان به الهي عذاب و استهزا پس در اصرار بر كفر و تکذيب «كردند

زيرا  عذاب به كوبيدنشان با درهم «نكرد ستم آنان وخدا به»نابود شدند  يکسره

 را بر آنان خويش، حجت كتابهاي و فرود آوردن ‡پيامبرانبا ارسال  تعالي حق

 را برآنان چيزي خداوند چراكه «كردندمي خود ستم بهآنان بلكه»كرد  تمام

 بودند. كفر سزاوار آن سببآنها به آورد كهفرود 

  

ْ(34فأَصََابَهُمْْسَي ئِاَتُْمَاْعَمِلوُاْوَحَاقَْبهِِمْْمَاْكَانوُاْبهِِْيسَْتهَْزِئوُنَْ)

رسيد  آنان به بدشان يعني: كيفر اعمال «رسيد آنان كردند به كه گناهاني پس»

استهزا  آن به آنچه»شد  فراگير نازل طوربه و بر آنان «را فراگرفت و آنان»

پنداشتند، مي را مسخره كردند و آناستهزا مي بدان كه يعني: عذابي «كردندمي

 فرود آمد. بر آنان

  

ُْمَاْعَبدَْناَْمِنْْدوُنهِِْمِنْْشَيْءٍْنَحْنُْوَلََّْآبَاَؤُناَْ وَقاَلَْالَّذِينَْأشَْرَكُواْلوَْْشَاءَْاللََّّ

ْوَلََّْحَْ سُلِْإِلََّّ مْناَْمِنْْدوُنهِِْمِنْْشَيْءٍْكَذلَِكَْفَعَلَْالَّذِينَْمِنْْقَبْلِهِمْْفهََلْْعَلىَْالرُّ رَّ

 (35ْالْبلًََغُْالْمُبِينُْ)
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در نبوت  ايراد طعن براي« جبر» نظريه بر صحت تکيه نبوت ديگر منکران شبهه

را  چيزي است، غير از او هيچخوگفتند: اگر خدا مي» مکه «و مشركان»است: 

 غير او را نپرستيم، هرگز آن تا ما چيزي خواستيعني: اگر او مي «پرستيديمنمي

 شرك و آيين شيوه بر اين كه «مان پدران ما و نه نه» پرستيديمچيز را نمي

 اتمانند حيوان «شمرديمنمي چيز را حرام او هيچ فرمان و بدون»اند بوده

 .1و مانند آنها را  سائبه، بحيره، وصيله

 صپيامبر بود. يعني: اگر آنچه در نبوت سخن، ايراد طعن از اين هدفشان البته

او  كه چيزهايي تحريم و منع غير خدا پرستش خواند ـ از منعفرامي بدان

 خواسته خدا كه آنچه خلاف بود، يقينا از ما هممي ـ حق است نساختهحرام 

ما غير او  بود كه رفته بر آن تعالي حق مشيت صورت زد زيرا در آنبود، سر نمي

 او بخواهد تحقق و قطعا آنچه نشمريم او را حرام و حلال نکرده راپرستش

ما مورد  غير او از جانب وقتي يابد. پسنمي خواهد تحققن كه يابد وآنچهمي

 كه است بر آن خود دليل شده، اين گردانيده او حرام و حلال قرارگرفته پرستش

 باشد.او مي با مشيت مراد و موافق عملکرد ما مطابق اين

 آنبه سبحان خداي رضاي را در خود، دليل آنها وجود شرك بود كه گونهبدين

و مشيت و ميان نيست راضي كفر بندگانش به سبحان خداي كهشمردند درحالي

در  اوست مشيت به هستي چيز در دايره همه . يعنياست فرق رضايش

دارد،  تلازم با هم امر و رضايش پس او نيست امر و رضاي چيز به همهكهحالي

 وجود ندارد. بنابراين، مشيت تلازمي هيچ ا و مشيتشرض ميانكه درحالي

 حق ندارد زيرا قدرت منافاتي هيچ و اختيار وي انسان با مسؤوليت خداوند
                                                 

 «.213مائده/» سوره كنيد به نگاه 1 
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 نه است كنندهكشف و علم علمش او بر وفق و اراده اوستاراده  بر وفق تعالي

 كس ـ مثلا ـ فلان كه است دانسته در ازل عزوجل ! خداي. بارياجباركننده

گيرد و با مي تعلق اشازلي علم به وي اراده خواهد كرد، سپس و چنان چنين

مجبور  معني از اينها به يكهيچ آورد وليمي فعليتعرصه  را به آن قدرتش

 .كار نيست آن بر انجام كسي كردن

ذكر كرديم، فقط  وي بر علم الهي اراده شدنمترتب در باره آنچه كه است گفتني

ما  مانند مقياسهاي ايزماني ترتيب هيچ در ازل بود و گرنه قضيه تفهيم براي

كرده  اراده در آن و هم داشته علم در ازل هم تعالي ، حقوجود ندارد بنابراين

 .است

 كفر زيرا آنان ها و طوايفاز گروه «دبودن از آنان پيش كهكردند كساني چنين»

 گردانيدند و با پيامبران او را حرام حلال آورده شريك عزوجل خداي نيز به

آيا جز  ولي»را مورد استهزا قرار دادند  ايشان كرده ناروا ستيز و مجادله به ‡وي

 در پندارهاييعني: كفار  «؟است پيامبران برعهده آشكار چيز ديگري ابلاغ

و كفر و  شرك خداوند متعال كه نيست در اشتباهند زيرا چنانخويش  باطل

ها را و روش اعمال گونهاين باشد بلکه رامورد انکار قرار نداده هايشانبدكرداري

حقايق،  تفهيم و براي و انکار قرار داده مورد نکوهشوجه  ترينسخت به

و  تمام خود را به مأموريت و پيامبرانش گردانيده مبعوث هر امتيرا در  پيامبراني

 و پيامبران بر آنان نه است بر خدا هايشانامت اند اما حسابداده انجام كمال

 مجبور گردانند. را بر ايمان مردم ندارند كه وظيفه

و  خداوند ت؛ مشيدو امر مرتبط است به و عقاب كه: ثواباين خلاصه

؛ است نيز بر دو نوع خداوند . و هدايتيا نابودي نجات سويبه بنده حركت
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 وياري توفيق كنند و هدايتمي قيام بدان ‡پيامبران ارشاد و رهنموني، كه هدايت

 .است رفتار خود بنده به وابسته اين تعالي، كه حق

  

ْأُْ َْوَاجْتنَِبوُاْالطَّاغُوتَْفمَِنْهُمْْمَنْْوَلَقدَْْبَعَثنْاَْفيِْكُل ِ ةٍْرَسُولًَّْأنَِْاعُْبدُوُاْاللََّّ مَّ

لًَلةَُْفسَِيرُواْفيِْالْْرَْضِْفاَنْظُرُواْكَيْفَْكَانَْ ُْوَمِنْهُمْْمَنْْحَقَّتْْعَلَيْهِْالضَّ هَدىَْاللََّّ

بِينَْ) ْ(36ْعَاقِبةَُْالْمُكَذ ِ

بر  حجت برپاداشتن براي «را برانگيختيم بريپيام هر امتي در ميان و هرآينه»

يعني: هر  «بپرهيزيد خداوند را بپرستيد و از طاغوت كه»پيام:  آنان، با اين

 گمراهي سويبه را كه و هر كسي ـ مانند شيطان، كاهن، بت بجز اللهمعبودي 

 كنيد. كند ـ تركميدعوت 

فرمايد: ميقرار داده  آن درست چارچوب را در مشيت موضوع تعالي حق سپس

 سويشانرا به پيامبرانش خداوند كه هاييامت يعني: از آن «پس، از آنان»

و توحيد  حق دين سويبه «كرد خدا او را هدايت بود كه كسي»فرستاد 

را و  هدايت اين خود وي انتخاب سبب از طاغوت، به و اجتناب خويش

 ثابت بر وي گمراهي بود كه كسي و از آنان» هدايت اين براي ويتگي شايس

 اين بر كفر و عناد و انتخاب اصرار وي سبب شد، به و لازميعني: واجب  «شد

 آنها اين ذمه واجب كهدر حالي گمراهي براي وي استحقاق و نهايتا و روش راه

 گويند، نه او را لبيك و دعوت كرده را اطاعت عزوجل خداي فرمان بود كه

 ياد شده ـ مانند حجت ايپايهبي هايو حجت رو آورده ستيز و جدال به كهاين

 كند اما هدايتامر مي ايمان را به همگي كشند. بنابراين، خداوند متعال ـ را پيش

 همگان را براي زيرا اگر او هدايت ههم براي كند نهمي اراده بعضيرا فقط براي 

 شد.كافر نمي داشت، ديگر كسيمياراده 
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هرگز  است، يعني منتفي تعالي حق كفر در حق« تشريعي مشيت»كه: اين خلاصه

را از كفر  مردم پيامبرانش باشد زيرا او بر زبانبر كفر نمي تعالي مراد حق

بر كفر  از مردم بعضي دادن بر تمکين وي« كوني مشيت». اما است كردهنهي

 امري اين ولي است ثابت خودشان اراده محض به برايشان آن ومقدر كردن

و  حجت آنان براي كوني بنابراين، مشيت آنها بر كفر نيست اجباركنندهكه  است

 تواند.نمي بودهدستاويزي 

 فرجام و بنگريد كه»آميز عبرت سيري به «سير كنيد در زمين پس»

در  «است بوده چگونه»مانند عاد و ثمود  پيشين هاياز امت «كنندگانتكذيب

كنيد و در مي را مشاهده از آنان ماندهبرجاي هايويرانه كه است هنگامآن 

 انجاميده ارشاندار و دي و خرابي خودشان نابودي به آخر كارشان يابيد كهمي

 .است

  

ْوَمَاْلَهُمْْمِنْْناَصِرِينَْ) َْلََّْيهَْدِيْمَنْْيضُِلُّ ْاللََّّ ْ(37ْإنِْْتحَْرِصْْعَلىَْهُداَهُمْْفإَِنَّ

 را اراده شاناو گمراهي چنانچه دهد كهخبر مي ص پيامبرش به خداوند سپس

ندارد: حالشان  به سودي يچه آنان بر هدايت وي و اشتياق باشد، حرص داشته

 ات، هدايتشانمجدانه و كوشش و با تلاش «باشي حريص آنان اگر بر هدايت»

 «كندنمي شود، هدايتمي گمراه را كه خداوند كسي كه»سود  را بخواهي، چه

 حقو حکم  كرده را انتخاب گمراهي را كه كسي سبحان يعني: مسلما خداي

معني،  اين كند. دليلنمي است، هدايت گذشته از پيش اشگمراهي به تعالي

اين  ديگر معني قوليداند. بهمي ( را مفتوحياء )يضل كه است متواتري قرائت

 او از اهل است دانسته كهآن سبب كند ـ به گمراه را خداوند است: هركه
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 ياري را هيچ و آنان»آورد  راه د او را بهتواننمي كس ـ هيچ است گمراهي

 است كرده گمراهشان خدا كهكساني بر هدايت كه «نيستكنندگاني 

 دهند. نصرت عذاب كردن دهند، يا آنها را با دفع شانياري

  

ُْمَنْْيمَُوتُْبلَىَ ِْجَهْدَْأيَْمَانِهِمْْلََّْيبَْعثَُْاللََّّ ْْوَأقَْسَمُواْباِللََّّ وَعْداًْعَليَْهِْحَقًّاْوَلَكِنَّ

ْ(38ْأكَْثرََْالنَّاسِْلََّْيَعْلمَُونَْ)

 «سوگندهايشان ترينو با محكم»بود:  اين نبوت منکران ديگر از شبهات يکي

خدا  به»سوگندها  ترين خود با سخت كوشش و تمام قوت يعني: با تمام

در  «انگيزدبرنمي» از بندگانش «ميرديم را كه خدا كسي سوگند ياد كردند كه

 خود بر دروغگو بودن سوگندهاي ـ با اين ـ خدا بکشدشان آنان كهحالي

سوگند ياد كند، قطعا  خدا نامبه خورند! و هر كسسوگند مي خداوند متعال

 .است سوگندهايش، سوگند ياد كرده ترينبا محکم

چنان  نه»كند: رد مي اشفرموده را با اين شانلپندار باط اين تعالي حق پس

 است اين»انگيزد را برمي آنان طور حتم يعني: او به «گويندمي كه است

 او قطعا آن پس نيست در آن خلافي و هيچ «اوست برعهده حق بهكه  ايوعده

 حيات اعاده را كه حقيقت ينا «دانندنمي بيشتر مردم ولي»رساند مي انجام را به

 ندارد زيرا اين و دشواريي است و ساده سهل تعالي مجدد، بر حقو برانگيختن 

از  آنان كه طوري اند... همانكرده خود غفلت اوليه حيات از معجزه اكثريت

 بشري و با نيروهاي بشري هرگز با تصورات قدرت اين كهو اين الهي قدرت

 اند.كرده شود، نيز غفلتتواند مقايسه نمي

  

ْ(39ْلِيبَُي نَِْلَهُمُْالَّذِيْيَخْتلَِفوُنَْفِيهِْوَلِيَعْلَمَْالَّذِينَْكَفَرُواْأنََّهُمْْكَانوُاْكَاذِبِينَْ)
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را  در معاد و رستاخيز اجساد در روز قيامت خويش حکمت تعالي حق سپس

تا  انگيزدشانيعني: قطعا برمي «كند بيان آنان تا براي»يد: فرماكرده، مي يادآوري

 امر دين از حقيقت «دارند اختلاف را در مورد آن آنچه»كند  روشن برايشان

 «اندكافر شده كه و تا كساني» است امر، با مؤمنان در اين اختلافشان . كهحق

آنها خود  بدانند كه»اند گشته بعد از مرگ و منکر زندگي سبحان خدايبه

كه:  سخنشان با اين بعد از مرگ و انکار بعث در جدال «انددروغگو بوده

 شخص در مکه كه[. چنانقبلانگيزد( ]آيه ميرند برنميمي راكه )خداوند كساني

 سخنانش او در ميانه بود و به را خواسته وامش از ويمسلماني  كه مشركي

، سوگند ياد كرد كه: «از تو بازستانم را بعد از مرگمآن كه اميدوارم»بود:  گفته

( نيز 36) آيه نزول سبب«. انگيزدميرند مجددا برنميميرا كه  خداوند كساني»

 بود. واقعه همين

  

ْ(41ْ)ْإِنَّمَاْقَوْلنُاَْلِشَيْءٍْإذِاَْأرََدْناَهُْأنَْْنقَوُلَْلهَُْكُنْْفَيَكُونُْ

بيان  به مجدد بر وي و بعث حيات اعاده سهولت بعد از بيان تعالي حق سپس

فرمايد: و مي پرداخته ايجاد ابتدايي كيفيت چيز و بيان خود بر همه مطلقه قدرت

 آن به كه نيست جز اين ايمرا كرده اشاراده كه چيزي ما درباره فرمان»

 «.شودموجود مي درنگبي وجود شو پسگوييم: ممي

  

ئنََّهُمْْفيِْالدُّنْياَْحَسَنةًَْوَلَْجَْرُْ ِ ِْمِنْْبَعْدِْمَاْظُلِمُواْلنَبَُو  وَالَّذِينَْهَاجَرُواْفِيْاللََّّ

ْ(41ْالْْخَِرَةِْأكَْبَرُْلوَْْكَانوُاْيَعْلمَُونَْ)

 يعني: در راه «خدا راهدر » مدينه سويبه از مکه «كردند هجرت كهو كساني»

 كهبعد از آن» است ديار و خانواده . هجرت: تركو طاعتش وي دين دادن ياري
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قرار  و اهانت مورد شکنجه خدا در راه كهيعني: بعد از آن« شد ستم بر آنان

 كه دادند تا بدانجاو آزار مي را شکنجه از مسلمانان گروهي مکه گرفتند زيرا اهل

خواستند، بر مي از آنان مشركان را كه سخني ـ همان ـ ناخواسته از آنان تعدادي

 آنان البته»كردند  هجرت برداشتند، از مکه دست از ايشان آوردند و چون زبان

 به مؤمنان مراد: فرود آوردن قولي به «دهيممي جاي نيك سرايي را در دنيا به

 قلمروها و گشودن ديگر با فتح هاييبر سرزمين استيلايشان سپسو مدينه

ماند و مي باقي برايشان بعد از آن كه است و ثنايي ستايش علاوهو به شهرهاست

« آخرت و قطعا پاداش»شود مي فرزندانشان نصيب كه استافتخار و شرفي 

از  مهاجران كه از آنچه «استبزرگتر » در آخرت اعمالشانيعني: پاداش 

 يعني: اگر آن «دانستنداگر مي»آوردند  دستدر دنيا به يادشدهنيکوي  هايبهره

 بزرگي و مرتبه مقام چه مهاجران دانستند كهرا مي حقيقتستمگر اين گروه

 ورزيدند.مي مبادرتهجرت  دارند، قطعا به

كند زيرا با مي ترغيب خدا در راه هجرت ا بهزير فشار ر مؤمنان آيه اين

 نيرومند شد. اسلام بود كه هجرت

 از صحابه تن شش درباره آيه گويد: اينمي نزول سبب در بيان كعباسابن

 و جبير كه بودند از: صهيب، بلال، عمار، خباب، عابس عبارت شد كه نازل

قرار گرفتند تا  مورد شکنجه شانخاطر عقيدهد و بهبودن قريش آزاد شده بردگان

نازل  حبشه به مهاجران درباره آيه گويد: اينمي كردند. اما قتاده هجرت سرانجام

را در  ايشان عزوجل خداي بودند و سپس هشتاد تن به نزديك گروهي شد كه

 در بيان قتاده گويد: روايتمي يهعطداد. ابن ـ جاي در مدينه نيکو ـ يعنيسراي 

 .است صحيح آيه نزولسبب 
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ْ(42الَّذِينَْصَبَرُواْوَعَلىَْرَب ِهِمْْيتَوََكَّلوُنَْ)

هجرت  و دشواريهاي و بر تلخي مشركان بر آزارهاي «صبر كردند كه همانان»

از  . پسيشامور خو در تمام «كنندمي توكل بر پروردگارشان»مخصوصا  «و»

را در  ايشان عزوجل شد لذا خداي جمع هر دو در آنان صبر و توكل آنجا كه

 خير گردانيد. به عاقبت دنيا و آخرت

  

كْرِْإنِْْكُنْتمُْْلََّْ ْرِجَالًَّْنوُحِيْإلَِيْهِمْْفاَسْألَوُاْأهَْلَْالذ ِ وَمَاْأرَْسَلْناَْمِنْْقَبْلِكَْإلََِّّ

 (43ْتعَْلمَُونَْ)

 در بيان «كرديم، نفرستاديممي وحي بديشان را كه از تو جز مرداني و پيش»

گفتند: مي شد كه نازل پندار قريش در رد اين آيه است: اين آمده نزول سبب

پس »بفرستد  بشر پيامبري از جنس كه است بزرگتر و والاتر از آن سبحان خداي

دانيد از ! اگر خود نميمشركان يعني: اي «كنيد ر سؤالذك دانيد از اهلاگر نمي

 پيامبران تمام شما خبر خواهند داد كه به كنيد زيرا آنان سؤال كتاب اهلمؤمنان 

 كتاب با اهل كه ايروابط دوستانه اند و شما نظر بهبشر بوده از جنس الهي

پند و  ناميد زيرا كتاب« ذكر»را  تابكنيد. كمي را زودتر تصديق داريد، سخنشان

 .است غافلان براي اندرزي

  

لَْإلِيَْهِمْْوَلَعلََّهُمْْيتَفََْ كْرَْلِتبُيَ نَِْلِلنَّاسِْمَاْنزُ ِ برُِْوَأنَْزَلْناَْإلَِيْكَْالذ ِ كَّرُونَْباِلْبَي ِناَتِْوَالزُّ

(44ْ)ْ

ها و برهانها، و زبر: نات: حجت. بيفرستاديم «و زبر با بينات»را  پيامبران آن

 هم قرآن را. البته يعني: قرآن «تو فرود آورديم سويو ذكر را به» كتابهاست

با  «كني بيان» شانهمگي «مردم تا براي» است حال، معجزه در عين و هم كتاب
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 نازل آنان سويرا به آنچه» اتپاكيزه و سيرت سنت و مجموعه و افعال سخنان

 ها و هشدارها.و مژده شرعي از احکام كتاب در اين «استشده

است،  صپيامبر  هايمأموريت از مهمترين كتاب تبيين كه يابيمدرمي آيه از اين

و تفسير  بيان ص حضرت آن و احوال افعال، اقوال تمام كه است سبب بدين

 كامل سنت فهم كتاب، بدون فهم كه است سبب دينباشد و نيز بمي الهيكتاب 

 و انديشه تأمل قرآن يعني: در هشدارهاي «تفكر كنند آنان و تا باشد كه» نيست

جمله، بر  كار اندازند و در نتيجه، پند و اندرز بگيرند. اين را به وافکارشان كرده

 ند.كمي دلالت قرآن خواننده تفکر برايلزوم 

  

ُْبِهِمُْالْْرَْضَْأوَْْيأَتْيِهَُمُْالْعذَاَبُْمِنْْ أفَأَمَِنَْالَّذِينَْمَكَرُواْالسَّي ِئاَتِْأنَْْيخَْسِفَْاللََّّ

(ْأو46َْْ(ْأوَْْيأَخُْذهَُمْْفيِْتقَلَُّبهِِمْْفمََاْهُمْْبمُِعْجِزِينَْ)45حَيْثُْلََّْيشَْعرُُونَْ)
فٍْفإَِنَّْ ْ(47ْرَبَّكُمْْلَرَءُوفٌْرَحِيمٌْ)ْيأَخُْذهَُمْْعَلىَْتخََوُّ

 ايذاي در جهت پنهاني و تلاش با سعي «بد انديشيدند مكرهاي كه آيا كساني»

با  و دشمني اسلام اثر كردندر بي گرياصحابشان، حيله ، ايذايصخدا  رسول

 كردني. مکر: سعصپيامبر  از تصديق مردم كردن منحرف براي و توطئه اهلش

! آيا اين بودند. آري مکه مکركنندگان، مردم و اين است طور پنهانيفساد بهبه

 را فرو گيرد: چهار چيز آنان از اين يکي «كهاند از اينشده ايمن» مکركنندگان

 را فرو برد؟ قارون كهچنان «فرو برد را در زمين خدا آنان»اول: 

غافلند  زنند و كاملا از آننمي يعني: حدس «دانندنمي هك جايي يا از آن»دوم: 

 دروغ هايلوط و ديگر امت با قوم خداوند كهچنان «بيايد برآنان عذاب»

 كرد؟ انگار چنين
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و  ها و رفتدر سفرها و تجارت «و آمدشان رفت يا در حال»سوم: 

يعني: بايد  «نيستند زكنندهعاج را بگيرد؟ پس آنان»و روز  در شب شانبرگشت

 يا بازداشته گريزنده و پشتيباني، از عذاب مدافع نيروي هيچ وسيلهبهبدانند كه 

 نيستند. شده

 شده يعني: آيا ايمن «اند فروگيرد زده وحشت كه را در حالي يا آنان»چهارم: 

 شدنآنها بر اثر كشته كردن نابودي، يا بعد از كم قرائن بعد از پديدارشدن اند كه

 و نواحي از اطراف اندكاندك كهطوري فروگيرد به عذاب را به آنان يا مرگ

فرود  عذاب شانبر همگي يکباره سرانجام كهگردند تا اين شوند و كم فروگرفته

 آيد؟

 فسيركرد: در ت سؤال بر منبر از اصحاب عمر روزي كه است شده روايت

فٍْ) اثنا  ماندند. در اين ساكت گوييد؟ اصحابمي چه (أوَْْيأَخُْذهَُمْْعَلىَْتخََوُّ

 ما نازل و گويش لهجه به آيه و گفت: اين برخاست« هذيل» از قبيله پيرمردي

همانا پروردگار شما ». تدريجي شدنو كم  تنقص يعني ؛ تخوفاستشده 

 از روي كند بلکهنمي شتاب عذاب لذا بر فرودآوردن «تاسو مهربان  رئوف

 شما نيز از مکر و توطئه كه سزاوار است دهد پسمي تانمهلتو مهرباني  رأفت

 برداريد. دست از شيطان و پيروي

  

ُْمِنْْشَيْءٍْيَتفَيََّأُْظِلًَلهُُْعَنِْالْيمَِْ داًْأوََلَمْْيرََوْاْإلِىَْمَاْخَلقََْاللََّّ ينِْوَالشَّمَائِلِْسُجَّ

ِْوَهُمْْداَخِرُونَْ) ْ(48ْلِلََّّ

است  خدا آفريده كه»و مانند آنها  كوهها و درختان چون «چيزهايي آيا به»

 آنها از يك هاييعني: سايه «گرددآنها مي هايسايه چگونه اند كهننگريسته

 آرام آرام كه است حالت بر اين روز كند، در اولمي ديگر ميل جانببه جانب
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 راست از جانب»گردد ديگر باز مي حالتي در آخر روز به كند، سپسمي حركت

 براي كنانسجده» و چپ راست يعني: از هر دو جانب «چپو از جانب

. بنابراين، بايد است كنندهسجده الله براي سايه كهيعني:درحالي «خداوند

زيرا  شده قرار داده تعالي حق چيزها بر طاعت همهسرشت  كه دانست

. مجاهد است كرده اراده خداوند متعال هستند كه گونههمان هستي هايپديده

كند مي سجده عزوجل خداي چيز برايخورشيد همه زوال گويد: در هنگاممي

و خوار  فروتن تعالي حق براي كهكنند درحاليمييعني: سجده  «فروتنانه»

 سجده اين كه است اند. گفتنينهاده وتذلل تواضع اند و سر بر خاكشده

 گويد:مي سخن جانداران از سجده تعالي حق است، سپس جمادات

  

ِْيسَْجُدُْ ةُْوَهُمْْلََّْمَاْفيِْالسَّمَاوَاتِْوَمَاْفيِْالْْرَْضِْمِنْْداَبَّةٍْوَالْمَلًَئِكَْْوَلِلََّّ

ْ(49ْيسَْتكَْبِرُونَْ)

بر  كه «از جنبندگان است در زمين و آنچه» همگي «در آسمانهاست و آنچه»

 يکتا و يگانه اوي يعني: فقط براي «كنندمي خدا سجده براي»جنبند مي آنروي 

 .غيرش براي كنند نهو انقياد ميفروتني 

موجودات  زمين نيز همچون در آسمان شود كهمي هفهميد چنين از ظاهر آيه

وجود  از احتمالات در عصر ما، سخن كه است وجود دارند. گفتني ايزنده

در آنها،  ايزنده موجودات كشف رود و بر فرضديگر بسيار مي در اجرام حيات

 .ستدان كريمه آيه تفسير اين را در راستاي كشف اين توانمي

 از عبادت «كنندنمي گردنكشي كنند و آنانمي نيز سجده و فرشتگان»

 او. براي كردن و از سجدهپروردگارشان 
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ْ(51ْيَخَافوُنَْرَبَّهُمْْمِنْْفوَْقهِِمْْوَيفَْعلَوُنَْمَاْيؤُْمَرُونَْ)

 از فرشتگان فوقهم: يعني من «ترسندمي خويش از فوق از پروردگارشان»

 خويش مطلق و غلبه با سلطه او بر ايشان كهترسند در حاليمي پروردگارشان

 كه آنچه»ذكر شد  كهچيزهايي فرشتگان، يا تمام «دهندمي و انجام» مسلط است

اشياء براي  همه هرگاه . پسعزوجل خداي از اطاعت «شوندمأمور مي بدان

 مطيعان در سلك مشركان يگر چرا اينكنند، دمي سجده عزوجل خداي

 آيند؟!درنمي

  

ُْلََّْتتََّخِذوُاْإلِهََيْنِْاثنَْيْنِْإِنَّمَاْهُوَْإلِهٌَْوَاحِدٌْفإَِيَّايَْفاَرْهَبوُنِْ) ْ(51وَقاَلَْاللََّّ

پندار خود  ها بهثنوي كهچنان «خود نگيريد و خداوند فرمود: دو معبود براي»

 نيست جز اين»را  ظلمت نور و خداي گيرند؛ خدايمي يتعبود دو خدا را به

واحد  خداي يك به الوهيت كند كهتأكيد مي سپس «است يگانه او خدايي كه

 يعني: اگر شما از چيزي «بترسيد تنها از من پس»باشد: منحصر مي اللهبه يعني

 .منغير  نه هستم چيز فقط من بايد بترسيد، آنمي

و  ترس انسان در قلب جايز نيست كه كنيممي برداشت چنين كريمه از مفاد آيه

و  طبيعت حکم به باشد و هرگاه وجود داشته عزوجل از غير خداي هراسي

 كند. را از خود دفع در نهاد او پديد آمد، بايد آن ترسي چنين بشريسرشت 

  

ِْتتََّقوُنَْ)وَلهَُْمَاْفيِْالسَّمَاوَْ ينُْوَاصِباًْأفََغَيْرَْاللََّّ ْ(52اتِْوَالْْرَْضِْوَلهَُْالد ِ

و در  در ملك، در آفرينش «اوست است، از آن در آسمانها و زمين و آنچه»

هرگز  كه و دايم و انقياد خالص، ثابت دين واصبا: يعني «پايدار و دين» بندگي

. و انقياد است و اخلاص طاعت معني دين: به «اوست نيز ازآن»شود نمي زايل
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در  از وي اطاعت اين كهمگر اين نيست و فرمانروايي مطاع مرجع بنابراين، هيچ

و  طاعت چرا كه اش، بجز خداونديا با ناكامي شود؛ يا با زوالمي قطع زماني

آيا از غير  پس»دارد  دوام برايش هميشه ناپذيريطور زوالو انقياد به اخلاص

 نهاده خدا و معبود نام نام به كه غير الله يعني: آيا از كساني «ترسيد؟خدا مي

 نکنيد بلکه ترسيد؟ چنينقرار دارند، مي و نابودي زوال اند و در سراشيبشده

 اوست و اطاعت اوست تنها از آن الوهيت و ربوبيت پروا كنيد كه فقط ازخدايي

 استمرار دارد.كه 

  

ْفإَِلَيْهِْتجَْأرَُونَْ) ِْثمَُّْإذِاَْمَسَّكُمُْالضُّرُّ ْ(53ْوَمَاْبِكُمْْمِنْْنِعْمَةٍْفمَِنَْاللََّّ

؛ يا نعمت «از خداست» آن گونگونه با انواع «با شماست از نعمت و آنچه»

 خير و نيکي و معرفت يتعال حق از معرفت است عبارت كه است ديني نعمت

روحي، يا بدني،  از نعمت ؛ اعماست دنيوي . يا نعمتآن به منظور عملبه

 خداياينها از جانب  همه ... كهو غيره مالي و رفاه توانگري ـ چون ياخارجي

کر ها شنعمت اين را در برابر همه منعم كه است لازم بر عاقل . پساست سبحان

 شما سختي به چون سپس»بپرهيزد  سبحان خداي به آوردنو از شرك  گزارده

را از و سختي  آسيب آن كنيد كهمي و تضرع و زاري «ناليداو مي سويرسد، به

بر  تعالي فقط حق دانيد كهزيرا فطرتا مي غير وي سويبه كند، نه شما برطرف

و هر  . ضر: بيماري، بلا، نيازمندي، قحطيشما تواناستبلا از  آن دور ساختن

 شود.متضرر مي از آن انسان كه است چيزي

  

ْعَنْكُمْْإذِاَْفَرِيقٌْمِنْكُمْْبرَِب هِِمْْيشُْرِكُونَْ) رَّ ْإذِاَْكَشَفَْالضُّ ْ(54ثمَُّ
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 از شما به گروهي گاه را از شما برداشت، آن سختي آن چون سپس»

ها اند اما در آساني پرستها يگانهلذا در سختي «ورزندمي شركدگارشان پرور

 نهاد، شرك انعام بر آنان و سختي رنج آن كردنبا برطرف  كه خدايي به

 او سزاوار شکرورزي كهنمايند، درحاليشکر مي را جانشين ورزند و شركمي

 .ورزي شرك است، نه

  

 (55ْمَاْآتَيَْناَهُمْْفتَمََتَّعوُاْفسََوْفَْتعَْلمَُونَْ)لِيَكْفرُُواْبِْ

و  وزاريناله  همه آن يعني: عاقبت «داديم آنان را به كنند آنچه تا ناسپاسي»

خود،  ورزيبا شرك آنان نيست، گويي كفر و ناسپاسي جز اين چيزي استغاثه

از  «مند شويدبهره اكنون»اند  نعمت آن بودن و انکار الهي نعمت درصدد كفران

خواهد مي دلتان هر چه قرار داريد پس تعالي غير حق از عبادت در آن كه آنچه

 «خواهيد دانست زوديبه پس» و سنگين سخت است تهديدي بکنيد. و اين

 آخرت سرا و در سراي بر شما در اين را كه كار خود و عذابي و فرجام عاقبت

 فرود خواهد آمد.

  

اْكُنْتمُْْتفَْترَُونَْ ْعَمَّ ِْلَتسُْألَنَُّ اْرَزَقْناَهُمْْتاَللََّّ وَيَجْعلَوُنَْلِمَاْلََّْيَعْلمَُونَْنَصِيباًْمِمَّ

(56ْ)ْ

خدايان  يعني: براي «دانندنمي كه آنچه براي» مشركان «كنندمي و تعيين»

 مشركان كه آنچه نيستند، يا براي بيش يجمادات خود كه شعور و نادانبي

 از آنچه نصيبي»بکنند  توانند شفاعتينمي رسانند وليمي آنها زيان دانند كهنمي

 خداي بارگاه به كه ايو ناله زاري همه يعني: بعد از آن «ايمدادهروزي  آنان به

و  جمادات سازد، باز براي برطرف را از آنان و آسيب اند تا رنجكرده سبحان
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 دهند كهرا قرار مي از اموالي ايدانند، بهرهآنها را نميحقيقت  كه شياطيني

 زعم كنند، بهمي بتان نذر آن كه تا با اموالي است كرده روزيشان خداوند متعال

 دروغ به ز آنچها البته خداسوگند كه به»جويند  تقربعزوجل  خداي خود به

خود  عظيم ذات به تعالي حق سانبدين «خواهيد شد بافتيد، پرسيدهبرمي

 قرار خواهد داد. افترا مورد سؤال و پرسشآنها را از اين  كند كهسوگند ياد مي

  

ِْالْبَناَتِْسُبْحَانهَُْوَلهَُمْْمَاْيشَْتهَُونَْ) ْ(57ْوَيَجْعلَوُنَْلِلََّّ

گفتند: مي و كنانه خزاعه قبايل كهچنان «شوندمي قائل ا دخترانيخد و براي»

او  جفاكار به گروه اين كه از آنچه «او است منزه»خدايند  دختران فرشتگان

يعني:  «دهنددارند، قرار مي را ميل آنچه خودشان و براي»دهند مينسبت 

 را ـ نسبت دختران دارند ـ يعني ناخوش را كه آنچه سبحان خدايبراي 

را  خود پسران اما براي است فرزند منزه از داشتن تعالي حق كهدهند درحاليمي

پندار خويش،  بر اساس كه است گونهدارند بديندارند، مقرر مي بدانها علاقه كه

 دهند.مي خود اختصاص ها را بهبرترين

  

رَْأحََدُْ ْ(58هُمْْباِلْْنُْثىَْظَلَّْوَجْهُهُْمُسْوَدًّاْوَهُوَْكَظِيمٌْ)وَإذِاَْبشُ ِ

 «گرددمي سياه اششود چهره داده تولد دختر بشارت به از آنان يكي و چون»

و  اندوه از اثر ظهور علائم است دنيا آمده به برايش دختري كه كسي يعني: چهره

 «است او پر از اندوه كهدرحالي»شود مي و دگرگون فرورفته افسوس، در هم

را  و آن داشته را پنهان و اندوهش خشم سرخوردگي، ليکن و شدت از اثر خشم

 شود اما در اصلمي آور گفتهخبر شادي سازد. بشارت: عرفا بهآشکار نمي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

318 

 شد؛ يا به( تأثيرگذار با)بشره چهره كردندر دگرگون كه استخبري  معنايبه

 .اندوه سببيا به شادي سبب

  

رَْبهِِْأيَمُْسِكُهُْعَلىَْهُونٍْأمَْْيدَسُُّهُْفيِْالتُّرَابِْ يَتوََارَىْمِنَْالْقَوْمِْمِنْْسُوءِْمَاْبشُ ِ

ْ(59ْألَََّْسَاءَْمَاْيحَْكُمُونَْ)

 آمدهدنيا  به برايش دختري كه كسي يعني: آن «شودمي خود پنهان از قوم»

از ناگواري »پوشاند؛ مي روي شود و از آنانمي خود غايب و قبيله از قوم است

 به كه و عار و ننگي و اندوه يعني: از ناخوشي «شده داده بدو بشارت آنچه

يعني:  «دارد نگاه آيا او را با خواري» است آمده پيش تولد دختر برايش سبب

دختر،  داشتن نگاه ؛ يکيدو امر در ترديد است ميان ود و پيوستهرفرومي تأمل به

يا در »دارد مي و انکسار نگاه و انفعال با خواري دارد، البته اگر او را نگاه كه

 كهدر اين «كنندمي بد داوري وه، چه» گور كردنبهبا زنده «كندپنهانش  خاك

 را به دلخواه و پسران داده نسبت سبحان خداي خود را به مورد نفرت دختران

 .و معصوم گناهبي دختران گور كردنبهزنده بد استدهند، چه مي خود نسبت

 را ادب باشد و وي داشته دختري هر كس»است:  آمده شريف در حديث

 كه هاييز نعمتدهد و ا تعليمش وجه نيکوترين كند، به تربيت نيکي بهآموخته 

 ايو پرده حجاب دختر برايش بريزد، آن بروي بر او فرو ريخته عزوجل خداي

 «.شودمي دوزخ ازآتش

  

ِْالْمَثلَُْالْْعَْلىَْوَهُوَْالْعَزِيزُْالْحَكِيمُْ لِلَّذِينَْلََّْيؤُْمِنوُنَْباِلْْخَِرَةِْمَثلَُْالسَّوْءِْوَلِلََّّ

(61ْ)ْ
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 وجه اين «است زشت ندارند، وصف ايمان آخرت به هك كساني براي»

خدايند!! يعني: آنها با  دختران گفتند: فرشتگان كه در رد بر كساني استديگري 

اضعف،  مثال سبحان، خواستند تا اين خداي براي دو جنس ترينضعيفانتخاب 

 نيست ! چنين. نهاست خويشاو باشد زيرا فرزند مانند پدر  براي و مثالي وصف

است، از  سبحان خداي و كفر به از جهل عبارت كه زشت و مثالوصف  بلکه

 والا از آن و وصف»كنند مي ها وصفزشتي را به وي كهاست  گروهي آن

از فرزند و تعلقات،  وي كامل نيازياز: بي است عبارت وصف اين «خداست

 «عزيز و اوست» و كمالش جلال و ديگر اوصافوسيع  اگير، علمفر سخاي

 «حكيم» است يگانه قدرتش و مطلقيت در كماليعني: قدرتمند در ملکش، كه 

 به روي باشد، از اينمي موصوف و آفرينشدر صنع  حکمت كمال و به است

 دهد.ميمهلت  و ستمگر خويش گمراه بندگان

  

رُهُمْْإلِىَْأجََلٍْوَلَْ ُْالنَّاسَْبِظُلْمِهِمْْمَاْترََكَْعَلَيْهَاْمِنْْداَبَّةٍْوَلَكِنْْيؤَُخ ِ وْْيؤَُاخِذُْاللََّّ

ىْفإَِذاَْجَاءَْأجََلهُُمْْلََّْيسَْتأَخِْرُونَْسَاعَةًْوَلََّْيسَْتقَْدِمُونَْ) ْ(61ْمُسَمًّ

در  مراد از مردم «كرديگرفتار م آنان ستم سبب را به و اگر خداوند مردم»

 است ادعايشان اين هم كفار، يکي ستم گنهکارانند. از جمله اينجا، كفار يا تمام

 ستمشان سبب را به مردم سبحان ! اگر خدايخدايند. آري دخترانبتان  كه

 قتاده «گذاشتنمي باقي زمين بر روي ايجنبنده هيچ»كرد: ميمؤاخذه 

در  را كه جانداراني كرد و تمام چنين نوح در زمان سبحان خداي»گويد: مي

«. ساخت را هلاك بود ـ همه شده حمل در كشتي بودند ـ جز آنچهزمين  روي

 خودش گويد؛ ستمگر جز بهمي شنيد كه از مردي ابوهريره»كند: مينقل  بيهقي
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 كه نيست سوگند چنان خدا فرمود: به وي لدر رد قو رساند. پسنميزيان 

«. ميرندمي ظالم ظلم سبب خود به هايدر آشيانه مرغان حتي بلکه گوييتو مي

 كند، به را اراده عذاب قومي به خداوند چون»است:  آمده شريف درحديث

 نيکوكار( عذاباز بدكار و  هستند )اعم قوم آن در ميان كه كسانيهمه 

 خود برانگيخته اعمال يا بر وفق نيت براساس از آن، آنان پس رسد، ليکندرمي

 «.شوندمي

زمين  را بر روي ديگري جنبنده و هيچ و غير وي ظالم تعالي حق كهاين دليل

ين ؛ ااز همه شود نهصادر مي فقط از بعضي ستم كهگذاشت، درحالينمي باقي

 ظلمش از شومي هم و ديگران انتقام در چنبره با گرفتار شدن كه: ظالم است

 ها.از بلايا و كوبنده يا غير آن خشکسالي وسيله شوند؛ بهنابود مي

سررسيدن  و به حيات انتهاي وقت كه «معين را تا وقتي آنان»كيفر  «ليكن»

اندازد مي بازپس» است شان، يا روز قيامتعذاب عمرشان، يا ميعاد سررسيدن

تفسير نظير  «افتند پيش ساعتي و نه پس ساعتي فرارسد، نه اجلشان چون پس

 .گذشت« اعراف» ( از سوره32جمله، در )آيهاين

فرارسد، به  اجلش را كه عمر چيزي خداوند»است:  آمده شريف در حديث

 فرزندان وسيله بر عمر، به افزودن كه نيست ز ايناندازد و جتأخير نمي

بعد از  دارد زيرا آنانمي ارزاني اشبنده را به آنان خداوند كه استاي شايسته

پيوندد. مي وي به وي، در قبرش در حق كنند و دعايشاندعا مي برايشمرگش 

 «.در عمر افزودن معني استاين  پس

  

ْوَيَجْْ ْلَهُمُْالْحُسْنىَْلََّْجَرَمَْأنََّ ِْمَاْيَكْرَهُونَْوَتصَِفُْألَْسِنَتهُُمُْالْكَذِبَْأنََّ علَوُنَْلِلََّّ

ْ(62ْلَهُمُْالنَّارَْوَأنََّهُمْْمُفْرَطُونَْ)
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خدا  براي»خود  سويرا به آن دادننسبت  «دارندنمي خوش را كه و چيزي»

نسبت  سبحان خداي به است نفرتشان محل را كه يعني: دختران «دهندقرار مي

دارند، خود ناپسند مي براي را كه و مال در ملك شريك دهند، داشتنمي

كند، ناخشنود  آنها اهانت فرستاده به دهند و اگر كسيمي نسبت سبحان خدايبه

 و زبانشان»دارند مي روا اهانت سبحان خداي فرستادگان به كهشوند درحاليمي

پندارند مي دروغ يعني: به «است ايشان از آن نيكويي كند كهمي پردازي دروغ

 بهشت، از آن نيك ـ يا پاداش اولاد ذكور است ظنشان به ـ كه نيك خصلتكه 

 كه چيزي است و اين «است آنان براي آتش كه نيست شكي» است ايشان

يعني:  «رها شدگانند راه در اين و آنان»اند پنداشته كه آنچه نه آنهاستشايسته 

آنها »گويد: ( مي)مفرطون در معني شوند. قتادهمي رها و فراموش آنها در دوزخ

 «.كنندمي شتاب آن به پيشتازند و در وارد شدن دوزخ آتش سويبه

  

ِْلَقدَْْأرَْسَلْناَْإلِىَْأمَُمٍْمِنْْقَبْلِكَْفَزَيَّنَْلَهُمُْالشَّيْطَانُْأعَْمَالَهُمْْفهَُوَْوَلِيُّهُمُْالْيوَْمَْتاَ ْللََّّ

ْ(63ْوَلَهُمْْعَذاَبٌْألَِيمٌْ)

 از تو فرستاديم پيش هايامت سويرا به همانا پيامبران خدا كه سوگند به»

و  مانند كفر و تکذيب «آراست را برايشان شان»ليد پ «كردارهاي شيطانپس 

 در حال يعني: شيطان «است كافران همو يار اين امروز هم پس»استهزا را 

در روز  شيطان كه است قولي: مراد اين. بهاست و همدمشان حاضر نيز قرين

را دارد،  دادن ياري اگر ياراي . پساست نيز يار و ياورشان و در دوزخ قيامت

 .در روز قيامت «است دردناك عذابي و برايشان»بخواهند!!  بايد از او ياري
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ْلِتبُيَ نَِْلَهُمُْالَّذِيْاخْتلَفَوُاْفِيهِْوَهُدىًْوَرَحْمَةًْلِقَوْمٍْ وَمَاْأنَْزَلْناَْعَلَيْكَْالْكِتاَبَْإِلََّّ

ْ(64يؤُْمِنوُنَْ)

 آنان براي كني بيان كهاين مگر براي ْنكرديم تو نازلرا بر  كتاب و ما اين»

 شرعي از توحيد، معاد و ساير عقايد و احکام «اندكرده اختلاف را در آن آنچه

 لذا پيامهاي سبحان خداي به «آورندمي ايمان كه قوميبراي  كتاب و آن»

 رهنمود و رحمتي»كنند مي قرا تصدي آسماني كتابهاي و مضامين ‡پيامبران

 «.است

  

ْفيِْذلَِكَْلَْيَةًَْلِقَوْمٍْ ُْأنَْزَلَْمِنَْالسَّمَاءِْمَاءًْفأَحَْياَْبهِِْالْْرَْضَْبَعْدَْمَوْتِهَاْإنَِّ وَاللََّّ

 (65ْيسَْمَعوُنَْ)

 زنده آن از مرگ را پس فروفرستاد و با آن، زمين آبي و خدا از آسمان»

 گياهان بود، با روياندن جانو بي خشك كهرا بعد از آن : زمينيعني «ساخت

 «است اينشانه» ساختنو زنده فرود آوردن «در اين هرآينه» ساختزنده 

 و بر مجازاتشان خلق بر برانگيختن وي و قدرت خداوند بر وحدانيت روشن

 ها و اندرزهاييفهمند عبرتيرا و م خدا كلام «شنوندمي كه گروهيبراي »

 .است آن متضمن الهي كلام را كه

  

ْ

اْفيِْبطُُونهِِْمِنْْبَيْنِْفَرْثٍْوَدمٍَْلَبَناًْخَالِصًاْ ْلَكُمْْفيِْالْْنَْعاَمِْلَعِبْرَةًْنسُْقِيكُمْْمِمَّ وَإنَِّ

 ْْْ(66سَائِغاًْلِلشَّارِبِينَْ)

. انعام: شتر و گاو و گوسفند است «تاس شما عبرتي براي و قطعا در انعام»

از  و اطاعتشان صاحبانشان آنها براي كردن موجود در چهارپايان، رام عبرت

 تعالي حق فرموده اين كه استدر مضموني  عبرت اين . همچنانآنهاست
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و  سرگين است، از ميان در شكمهايشان شما از آنچه به»است:  آن متضمن

و لذيذ زيرا در  «گواراست نوشندگان براي كه نوشانيممي ناب ، شيريخون

 آن رود و هضمو گوارا فرو مي سهل شود بلکهنمي گلوگير آنان نوشيدن هنگام

 شکمبه به كه است ايشود. فرث: فضلهمند ميبهرهاز آن  و نوشنده بوده آسان

در زير  گويند. يعنينمي فرث آن رود به بيروناز شکمبه  آيد و چونفرود مي

 قراردارد و شير ناب خون آن و بر بالاينوشيد، سرگين شما مي كه شير نابي

 است جاري دو مجري اين در ميان سرگينو پليدي خون از سرخي شده تصفيه

 اند.بوده ميختهآ هم جا بهدر يك همه و شير و سرگين خون كهبعد از آن

خورد، بايد بگويد:  از شما غذايي يکي هرگاه»است:  آمده شريف در حديث

و ما  بنه بركت ما در آن : بارخدايا! برايوأطعمنا خيرا منه لنا فيه بارك اللهم»

 بارك اللهمنوشد، بايد بگويد: شير مي . اما چونكن اطعام بهتر از آن غذاييرا به 

 فزونتر بخش و ما را از آن بنه بركت ما در آن : بارخدايا! برايوزدنا منه لنا فيه

 «.گيردرا نمي نوشيدني جاي غذا و هم جاي جز شير، هم چيز ديگري زيرا هيچ

از چگونگي  آيه زيرا اين است نهفته علمي بزرگ معجزه كريمه آيه در اين

 گويد كهمي سخن ايعلمي دقت با چنان حيوانات ر پستانشير د تشکيل عمليه

 .است يافته توفيق آن شناخت به قرآن از نزول چند قرن بشر بعد از گذشت

  

ْفيِْذلَِكَْلَْيَةًَْ وَمِنْْثمََرَاتِْالنَّخِيلِْوَالْْعَْناَبِْتتََّخِذوُنَْمِنْهُْسَكَرًاْوَرِزْقاًْحَسَناًْإنَِّ

ْ(67ْمٍْيعَْقِلوُنَْ)لِقَوْْ

 آور برايمستي انگور شرابي خرما و درختان درختان هاياز ميوه»نيز  «و»

نيكو  روزي و از آن»آورد مي مستي كه است سکر: شرابي «گيريدخود مي

آيد؛ بر مي دو درخت از اين كه است چيزهايي نيکو؛ تمام روزي «گيريدمي
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 مردمي براي قطعا در اين»ها و ديگر فرآورده كشمش، سركه مانند خرما، شيره،

بر وجود  روشن «است اينشانه»پروردگار  تکويني در آيات «كنندميتعقل  كه

 .ويو يگانگي 

 ايآيه اولين بود و اين شراب از تحريم قبل آيه اين نزول كه شويميادآور مي

 كه است آمده شريف كند. در حديثياد مي شراب نآور بوداز مستي كه است

 براي همانا پروردگارتان»فرمودند:  آيه اين نزول در هنگام صخدا  رسول

 در اين آيه اين چيني اند: مقدمهعلما گفته«. كندمي چيني مقدمه شرابتحريم 

 عطف شراب نيکو را به زقر در آن خداوند متعال كه است نهفته ظريفاشاره 

كند مي امر دلالت خود بر اين عطف اين . پستغاير است مقتضي و عطف كرده

 .نيکو نيست از رزقشراب  كه

  

اْيَعْرِشُونَْ وَأوَْحَىْرَبُّكَْإلِىَْالنَّحْلِْأنَِْاتَّخِذِيْمِنَْالْجِباَلِْبيُوُتاًْوَمِنَْالشَّجَرِْوَمِمَّ

(68ْ)ْ

 غريزي وحي، الهام مراد از اين «كرد وحي زنبور عسل پروردگار تو بهو »

 را كه آساييشگفت كرد و اعمال الهام زنبور عسل . يعني: پروردگار تو بهاست

 زنبور عسل قرار داد زيرا زندگي آن و غريزه عاجزند، در طبع بشر از آنعقلاي 

بشر را  كه برخوردار است آوري و حيرت دقيق نيو تعاو اجتماعي نظام از چنان

و دفترها  كتابها نوشته باره در اين تا بدانجا كه است واداشته و اعجابشگفتي  به

و از  از كوهها و از درختان كه»؛ كرديم الهام زنبور عسل ! بهاند.آريانباشته

ها خود خانه براي» مصنوعات يرهو غ و چوب از گل «كنندبنا مي مردم آنچه

 كه و در ساختمانهايي درختان كوهها، در جوف هاييعني: در روزنه «بساز

و همساز با  موافق هاييسازند، خانهمي و غيره از ديوار و چوب آدم فرزندان
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 وباز چ رود كهكار ميبه بناهايي ( اكثرا در آنخود بساز. تعبير )يعرشون طبع

 شوند.مي ساخته

  

ْالثَّمَرَاتِْفاَسْلكُِيْسُبلَُْرَب كِِْذلُلًًُْيَخْرُجُْمِنْْبطُُونهَِاْشَرَابٌْ ْكُلِيْمِنْْكُل ِ ثمَُّ

ْفِيْذلَِكَْلَْيَةًَْلِقَوْمٍْيَتفََكَّرُونَْ) ْ(69مُخْتلَِفٌْألَْوَانهُُْفِيهِْشِفاَءٌْلِلنَّاسِْإنَِّ

گاه بخور آن»ها و گل «هاميوه از همه» كه كرديم الهام زنبور عسل به «سپس»

 تو شناسانده به پروردگارت را كه يعني: راههايي «را برو پروردگارت راههاي

در  ايخورده را كه بپوي، يا آنچه درختان در كوهها و جوف است داده وآموزش

در آن  هايتخوردني كه ـ بريز ايمجاري در آن ـ يعني پروردگارت راههاي

در  كه گاهشود. يا آنمي تبديل عسل به ما ـ از شيره مثالبي قدرت ـ به مجاري

 كهشو، درحالي روان اتو آشيانه خانه سويها را خوردي، بهدور ميوه مکانهايي

آنها را  لکهب كنينمي راهها را گم و هرگز آن باز گشته پروردگارت راههاي به

 شدهرام  پروردگارت راههاي يعني: به «شده رام» پيماييمي شده طور رهبريبه

 دشوار باشد. در آنها برايت رفتن كهآنبرو، بي وفرمانبردارانه

و دو خود تا بيست  غذاي تأمين براي زنبور عسل اند: گاهيگفته دانشمندان

خود  آشيانه به كند، يکراست را گم راه كهآنبي سپس پيمايد،مي كيلومتر راه

 گردد.برمي

رنگهاي  به» است مراد از آن: عسل كه «آن، شرابي شكم از درون گاهآن»

زرد  قرمز، نوعي سفيد است، نوعي از عسل نوعي پس «آيدمي بيرون گوناگون

 شفا مخصوص اند: اينگفته جمعي «ستا شفايي مردم براي در آن» آبي ونوعي

شد.  بيان نکره صيغه به« شفاء» روي از اين است، هم از امراض بعضيبه 

«. را و قرآن گيريد، عسل دو شفا را بر خود لازم»است:  آمده شريف درحديث
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 آباز گلوكز، ليفيلوز و  مركب كه عسل شيميايي عصر جديد از تركيباطباي 

 را مغذي، مقوي، ضد تسمم اند و آنيافته دست آورياعجاب نتايج باشد، بهمي

و  مخ قلب، احتقان بيماريهاي عضوي، شفاي از امراض از مواد سمي، ضد تسمم

و  زنبور عسل« در اين مانگبي» 1دانندمي حاد كليوي التهابات

را در امر  و افکارشان «كنندتفكر مي كه مردمي براي» انگيز آنشگفتدنياي

اندازند كار ميبه  وي مخلوقات و عجايب سبحان خداي درصنع نگرش

آورترين، ترين، حيرتاز شگفت زنبور عسل زيرا زندگي «استاي نشانه»

 اما كساني است مخلوقات زندگي اشکال ترينو محکم رينتترين، دقيقپيچيده

 اين موجودات، از ديدن اين ديدن آنها به گرفتنو الفت كنند، عادتتفکر نمي كه

 سازد.مي كورشاننشانه 

  

إلِىَْأرَْذلَِْالْعمُُرِْ ُْخَلَقَكُمْْثمَُّْيَتوََفَّاكُمْْوَمِنْكُمْْمَنْْيرَُدُّْ لِكَيْْلََّْيَعْلَمَْبَعْدَْعِلْمٍْوَاللََّّ

َْعَلِيمٌْقدَِيرٌْ) ْاللََّّ ْ(71ْشَيْئاًْإنَِّ

باز شما را »ياد آوريد را بر خود به نعمت اين پس «و خدا شما را آفريد»

از شما تا  و بعضي»بشناسيد  ميراننده كننده زنده وصف او را به پس «ميراندمي

از اثر  انسان كه است هنگامي و آن «شودمي ندهعمر بازگردا دوره خوارترين

 گردد. عکرمهتميز ميبي كودكي منزلهرسد و بهمي و خرفتي فرتوتي بهكبر سن

 سن كه است گفتني«. رسداينجا نمي به بخواند، كارش قرآن هر كس»گويد: مي

شرايط  و نظر به نيست و يکنواخت يکسان امري حالات خرفتي، در همه

                                                 

؛ دارد. نگاه وكافيشافي بحثي ( صفحه28، در )حياتي ماده و فوايد اين ، زنبور آنعسل درباره سعيد حوي علامه 1 
 .ـ قاهره ، دارالسلامسوم ، طبع1187/8 تفسير الاساس
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 كه است شده روايت كند، هرچند از عليمي فرق و غيره اجتماعي، اقتصادي

از  پس كه چندان»«. است سالگي هفتاد و پنج عمر، سن خوارترين»فرمود: 

چيزي »بود، ديگر  داده روي در زندگي برايش چيزها كه بسياري «دانستن

از  بخاري روايت به شريف در حديث جهت كم، از اين و نه بسيار نه «داندنمي

 البخل من أعوذ بك»كردند: دعا مي چنين صخدا  رسول كه است آمده انس

 :المحيا والممات وفتنة الدجال القبر وفتنة العمر وعذاب وأرذل والهرم والكسل

قبر،  عمر، عذاب و خوارترين فرتوتي از بخل، تنبلي، برممي تو پناه خدايا! به

 به داناست «تواناست قطعا خدا داناي»«. و مرگ زندگي و فتنهدجال  فتنه

 مال، يا از حال خوارترين به حال از كاملترين انسان برگرداندنهاي حکمت

 بخواهد. كه گونه بخواهد، آن كه آنچه بر تبديل فنا، تواناست حال به زندگي

  

يْرِزْقِهِمْْعَلىَْ لوُاْبِرَاد ِ زْقِْفمََاْالَّذِينَْفضُ ِ لَْبعَْضَكُمْْعَلىَْبَعْضٍْفيِْالر ِ ُْفضََّ وَاللََّّ

ِْيجَْحَدوُنَْ) ْ(71ْمَاْمَلَكَتْْأيَْمَانهُُمْْفهَُمْْفِيهِْسَوَاءٌْأفَبَِنِعْمَةِْاللََّّ

: يعني «است داده ر برتريديگ بر بعضي از شما را در روزي و خدا بعضي»

 تنگ ديگر چنان و بر برخي گشاد و فراخ از بندگانش را بر برخي روزي

 را مالك يکي اين يابد پسروز خود را نمي و طعمه لايموتقوت  كه گردانيده

 .است وي بالغه از حکمت و اين را مملوكيکي و آن گردانيده

برتري »گويد: امر مي اين پيرامون« القرآن ظلال في»تفسير در  شهيد سيد قطب

 استالهي  سنت تابع و علل اسباب اين دارد كه و عللي در رزق، اسباب دادن

 اما موهبتش خرد بوده متفکر، دانشمند و اهل انسان كه است ممکن گاهي پس

ديگر او در ميدانهاي  كه روي باشد، از آن محدود و اندك روزي در كسب
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و مال  به و نادان كودن انسان يك بر عکس . گاهياست ديگري مواهب داراي

، بعد خاص قطعا در اين انسان اين يابد اما بدانيد كهمي دست گسترده ثروتي

 رزق وسعت كه اگر بپنداريم است لوحانهساده . پسبرخوردار است ازموهبت

 گشايش هم گاهي ندارد. البته ارتباطي و استعداد انسان توانمندي ، بهوروزي

همين  هرحال، براساس . بهاست سبحان خداي از جانب در رزق، ابتلايي وتنگي

و دارايي، در ساير ابعاد  در مال بر تفاوت علاوه كه است بالغه هايحکمت

در هوش، زيبايي،  ؛ مانند تفاوتاست شده قرار داده فاوتهاييانسانها نيز تزندگي 

 است: خداي اين آيه معني قوليبه...«. زيبا و غيره اسم خرد، سلامتي، داشتن

 اين دليلاست، به داده روزي بهتر از بردگانشان بردگان مالکانبه  سبحان

خود بر  روزي شدند، بازگرداننده داده فزوني كه كسانيپس»اش: فرموده

 خود را به و دارايي اموال، مال و مالکان يعني: صاحبان« خود نيستند مملوكان

يعني: در  «در آن» و مملوكان يعني: مالکان« آنان تا همه»دهند خود نمي بردگان

را با  ندگانمب ! شما چگونهمشركان اي پس «برابر باشند» و دارايي و مال روزي

را  خود بردگانتان كهكنيد، درحاليمي وآنها را پرستش برابر قرار داده شركايي من

با  «ورزندخداوند را انكار مي آيا نعمت پس»گردانيد؟ نميخويش  مالشريك 

 وي؟! به آوردن شرك

  

ُْجَعلََْلَكُمْْمِنْْأنَْفسُِكُمْْأزَْوَاجًاْوَجَعلََْ لكَُمْْمِنْْأزَْوَاجِكُمْْبنَيِنَْوَحَفدَةًَْوَرَزَقَكُمْْوَاللََّّ

ِْهُمْْيَكْفرُُونَْ) ْ(72مِنَْالطَّي ِباَتِْأفََباِلْباَطِلِْيؤُْمِنوُنَْوَبنِِعْمَةِْاللََّّ

و الفت  انس با آنان كه «آفريد همسراني خودتان شما از جنس و خدا براي»

 و الفت انس شدند، آنمي ديگر آفريده ياز نوع گيريد و اگر همسرانتانمي

بر  تعالي حق از رحمت اين شد. پسبرقرار نمي شما و آنان ميان ومحبت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

329 

حفده: نوادگان،  «آفريد ايو حفده فرزندان شما از زنانتان و براي»شماست 

و »كنند را ميپدر  خدمت اند كهفرزنداني قولي: حفدهفرزندانند. بهفرزندان  يعني

 خوريد و لذتمي تمام گوارايي از آنها به كه «داد ها روزيشما را از پاكيزه

 آنان عقيده مراد از باطل: اين «آورندمي ايمان باطل به» بازهم «آيا»بريد مي

 «ورزندخدا كفر مي نعمت و به»رسانند مي و زيان نفع كهاست  بتانشان درباره

 ارج و نعمت او را در بخشندگي يگانگي دادهنسبت  غير وي را به نو آ

 گذارند؟.نمي

  

ِْمَاْلََّْيمَْلِكُْلَهُمْْرِزْقاًْمِنَْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْشَيْئاًْوَلََّْ وَيَعْبدُوُنَْمِنْْدوُنِْاللََّّ

 (73ْيسَْتطَِيعوُنَْ)

 وجه هيچ به پرستند كهمي»را  داتييعني: معبو «را خداوند چيزهايي جايو به»

 كهدر اين «ندارند نيستند و توانايي از آسمانها و زمين آنان دادن روزي مالك

از جماداتند و  معبودات كنند زيرا اين تصرف و در آن گشته را مالكروزي  آن

 آن لايق اشد، چگونهب بيچاره گونه اين كه كسي ندارند. پس شعور و تواني هيچ

 قرار گيرد؟. مورد پرستش كه است

  

َْيَعْلَمُْوَأنَْتمُْْلََّْتعَْلمَُونَْ) ْاللََّّ ِْالْْمَْثاَلَْإنَِّ ْ(74فلًََْتضَْرِبوُاْلِلََّّ

خود را با  پرستش اين سبحان غير خداي پرستشگران و از آنجا كه

سبحان  زنند، خدايمي مثل باره اين و در كرده توجيه اساسبي هايبافيفلسفه

قرار ندهيد زيرا  و مانندي او مثل يعني: براي «نزنيد خدا مثل براي پس»فرمود: 

 ندارد. و مانندي و مثل است او يگانه
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از ما  يکي كه است تر از آنبزرگتر و بلندمرتبه عالم گفتند: خدايمي مشركان

آنها را  جسته توسل و ستارگان بتان به روينمايد، از اين مستقيما او را پرستش

 مرتبهو پايين زيردست مردم كهشناختند چنانمي تعالي حق خود به قرب وسيله

 هرآينه»پردازند مي شاه خدمت به بزرگان كنند و باز آنمي خدمت بزرگانبه

ندارد اما شما با  همتايي داند كهياو م« دانيدداند و شما نميخداوند مي

 شويد.مي همتا قائل برايش تانجهل

  

ُْمَثلًًَْعَبْداًْمَمْلوُكًاْلََّْيَقْدِرُْعَلىَْشَيْءٍْوَمَنْْرَزَقْناَهُْمِنَّاْرِزْقاًْحَسَناًْ ضَرَبَْاللََّّ

ِْ اْوَجَهْرًاْهَلْْيسَْتوَُونَْالْحَمْدُْلِلََّّ ْ(75ْْبَلْْأكَْثرَُهُمْْلََّْيَعْلمَُونَْ)فَهُوَْينُْفِقُْمِنْهُْسِرًّ

است: اين  اول زند؛ مثلمي دو مثل شانشرك رد و ابطال براي خداوند سپس

 كه «ندارد قدرت كاري بر هيچ كه مملوك ايبرده زند بينمي خداوند مثلي»

 از سوي كه كسي و بين» نيست هم چيزي مالك دهد بنابراين را انجامآن

و  است اموال مالك هم كه از آزادگاني «ايمنيكو بخشيده روزيوي  به خويش

 او از آن پس»كند مي تصرف خويش باشد در اموال خواسته كه هرگونه هم

 «و آشكارا پنهان» امور پسنديده خير و انواع در راههاي «كندمي خرج روزي

دو  آيا اين»خود  اختيار و اراده باشد، با تمام خواسته كه ييعني: در هر وقت

 ذكر شده اوصاف به آزاد كه شخص و اين برده شخص يعني: آيا آن «برابرند؟

 بدانيد كه همچنين و برابرند؟ مسلما برابر نيستند. پس است، يکسان موصوف

 و زياني نبوده نفع هيچ مالك كه يجامد دهنده، با بتانروزي پروردگار آفريننده

ها سپاس همه «الحمد لله» باشند، برابر نيستمي موجوداتو عاجزترين 

 حقيقت اين «دانندنمي بيشترشان بلكه» ؛ در برابر كمالاتشخداست مخصوص
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را  منعمي و تا آن اوست شايسته پرستش را بپرستند كه ذاتي را تا فقط آن

 .است كرده ارزاني بزرگي هاينعمت آنان به شناسند كهب

  

ُْمَثلًًَْرَجُليَْنِْأحََدهُُمَاْأبَْكَمُْلََّْيَقْدِرُْعَلىَْشَيْءٍْوَهُوَْكَلٌّْعَلىَْمَوْلََّهُْ وَضَرَبَْاللََّّ

هْهُْلََّْيأَتِْْبخَِيْرٍْهَلْْيسَْتوَِيْهُوَْوَمَنْْيأَمُْرُْباِلْعَْ دْلِْوَهُوَْعَلىَْصِرَاطٍْأيَْنمََاْيوَُج ِ

ْ(76ْمُسْتقَِيمٍْ)

قبلي  از مثل كه بتان خود و براي براي «زندديگر مي و خدا مثلي»دوم:  اما مثل

ابکم:  «است از آنها گنگ يكي دو مرد هستند كه» روشنتر و آشکارتر است

 كه است كسي قولي: ابکم. بهاست و ناتوان كاملا درمانده گفتنازسخن 

 كاري و هيچ» نيست گفتن سخن قادر به خوبي گويد و بهمي سخن بريدهبريده

و او سربار » و بيان بر نطق قدرتش و عدم فهم عدم سبب به «آيداز او برنمي

هر » است خويش و نزديکان سرپرست و بار دوش «خويش بر سرپرست است

 زيرا او از هرگونه «آوردنمي همراه به خيري ستد، هيچفراو را مي جا كه

وجود ندارد  هم گفتن سخن امکان و برايش عاجز استو كاركرد نيکي  تصرف

و  «دهدمي فرمان عدل به كه با كسي»دارد  كه اوصافيبا اين  «شخص آيا اين»

 «است راست بر راه»شخصا  «و او خود» است سالمو حواسي هوش داراي

« ؟برابر است» نيکو است و روشي و پايدار و بر سيرت مستقيم يعني: بر دين

 و ميان سبحان خداي ميان برابري نيز، امتناعمثل  از اين . هدفقطعا برابر نيست

 نسبحا خداي آنها را شريك مشركان كهاست  اختيار و ناتوانيزبان، بيبي بتان

 دهند.قرار مي

  

ْكَلمَْحِْالْبَصَرِْأوَْْهُوَْأقَْرَبُْ ِْغَيْبُْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْوَمَاْأمَْرُْالسَّاعَةِْإِلََّّ وَلِلََّّ

ْشَيْءٍْقدَِيرٌْ) َْعَلىَْكُل ِ ْاللََّّ ْ(77ْإنَِّ
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 و هيچ اوست يعني: مختص «خداست از آن آسمانها و زمين غيب و علم»

 اوست به مختص كه از امور غيبي «و»ندارد  مشاركت با او در آنديگر كس 

 چشم جز مانند يك» اشبرپايي و سرعت در نزديکي كه است «كار قيامت»

 حق قدرت سرعت وصف است اين پس «نيست يانزديكتر از آن زدنبرهم 

خود،  و سهولت در سرعت متقيا . يعني: كار برپا ساختنقيامتبر آوردن  تعالي

 كمتر از آن و حتي زدن برهم چشم جز مانند يك چيزي تعالي حقدر پيشگاه

چيز  ، آن«موجود شو»چيز بگويد:  يك به كه همين تعالي زيراحق نيست

 و برپا كردن «تواناست خدا بر هر چيزي گمانبي»شود موجود مي درنگبي

 .اوست هايتوانايياز جمله قيامت سريع

 گردد:بر مي تعالي حق هاينعمت برشمردن مجددا به آيات سياق سپس

  

هَاتِكُمْْلََّْتعَْلمَُونَْشَيْئاًْوَجَعلََْلَكُمُْالسَّمْعَْوَالْْبَْصَارَْ ُْأخَْرَجَكُمْْمِنْْبطُُونِْأمَُّ وَاللََّّ

ْ(78ْوَالْْفَْئدِةََْلَعلََّكُمْْتشَْكُرُونَْ)

يعني:  «دانستيدچيز نميهيچ كهـ درحالي مادرانتان و خدا شما را از شكم»

شما  آورد و براي بيرون»نداشتيد  چيز علم هيچ به بوديد كه ناداني كودكان

 بيرون در هنگام را كه آنها علمي وسيلهتا به« و چشمها و دلها قرار داد گوش

 باشد كه»نماييد  آوريد و حاصل دستنداشتيد، به تانمادران از شکمهاي آمدن

 چيزي را در همان و ابزاري هر حاسه كه است اين و شکر آنها به «شكر كنيد

 هاينعمت كه است راه و از اين است شده آفريده آن براي كار اندازيد كهبه

 آوريد.جا ميرا به او داريد و شکر و سپاسمي را پاس عزوجل خداي
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ْفيِْذلَِكَْ ُْإنَِّ ْاللََّّ ْإلََِّّ ْالسَّمَاءِْمَاْيمُْسِكُهُنَّ ِ رَاتٍْفيِْجَو  ألََمْْيَرَوْاْإلِىَْالطَّيْرِْمُسَخَّ

ْ(79لَْيَاَتٍْلِقَوْمٍْيؤُْمِنوُنَْ)

 بالها و ساير وسيلهبه كه پرندگاني «اند؟ ننگريسته شدهرام پرندگان سويآيا به»

اند، شده ساخته پرواز رام است، براي آفريده برايشان خداوند كه لازمي اسباب

بالهاي  آنها كه امر به اين نمودن هوا، الهام قوام نازكي چون و اسبابي وسايل

كه همچنان پرواز پس براي لازم كنند و ديگر خصوصيات خود را باز و بسته

بالا  سمت آزاد به در هواي «آسمان در فضاي»كند، آنها شنا مي در آب شناكننده

 مثالبي قدرت به «جز خداوند»در فضا  «داردنمي را نگاه آنان»كنند شنا مي

 مقتضي اند كههوا، دو عاملي قوام و رقت پرندگان اجسام زيرا سنگيني خويش

 ايرشته سر خود به از بالاي نه ندگانپر باشند، چرا كهمي زمين سقوط آنها به

در  هرآينه»سقوط نکنند  اند كهمتکي چيزي خود به پاي از پاييناند و نه آويخته

و  سبحان خداي بر وحدانيت كه «هاستنشانه»پروردگار  از صنع نمونه «اين

 ايمان كه» تاس «گروهي براي»ها نشانه كند اما اينميدلالت وي قدرت

 اند.آورده ‡پيامبرانش كه وي هايشريعت و به سبحان خداي به «آورندمي

  

ُْجَعلََْلَكُمْْمِنْْبيُوُتِكُمْْسَكَناًْوَجَعلََْلَكُمْْمِنْْجُلوُدِْالْْنَْعاَمِْبيُوُتاًْتسَْتخَِفُّونهََاْ وَاللََّّ

أصَْوَافِهَاْوَأوَْباَرِهَاْوَأشَْعاَرِهَاْأثَاَثاًْوَمَتاَعًاْإلِىَْْيَوْمَْظَعْنِكُمْْوَيَوْمَْإِقاَمَتكُِمْْوَمِنْْ

 (81ْحِينٍْ)

در آنها آرامش  كه «پديد آورد آرامش مايه هايتانشما از خانه و خدا براي»

و  و راحتي سکون به و خستگي و رنج از حركت و جسمتان يابيد و روحمي

 كه« نهاد هاييخانه چهارپايان شما از پوست رايو ب»پيوندد خاطر ميامنيت 

آنها را  كه»ها ها و قبهو مسافران، مانند خيمه چادرنشينان هايعبارتند ازخانه
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 «در روز جابجا شدنتان» است آنها بر شما سبك يعني: حمل« يابيدميسبك 

و  اگاهو چر و گياه آب جستجوي براي ظعن: سير وسفر صحرانشينان

روز »يابيد مي آنها را سبك «و» ديگر است موضعيبه  از موضعي جاشدنجابه

و از پشمها و »داريد بر پا مي سادگي ها را مجددا بهخيمه آن كه «تاناقامت

شتر  از آن گوسفند است، كرك از آن پشم «قرار داد آنها اثاثيه كركها و موهاي

گسترده  در منازل كه فرشي خانه، چون از متاع استثيه: عبارت بز. اثا و مو از آن

 تا وقتي»؛ اثاثيه از اين گيريتانشود. و بهرهمي آراسته ها بدانشود و خانهمي

سازيد. يا  را از آنها برآورده نياز خويش كه است هنگامتا آن  است، يعني «معين

 شوند و از كار بيفتند. كهنه كه است زمان تا آن

  

اْخَلَقَْظِلًَلًَّْوَجَعلََْلَكُمْْمِنَْالْجِباَلِْأكَْناَناًْوَجَعلََْلَكُمْْسَرَابيِلَْ ُْجَعلََْلَكُمْْمِمَّ وَاللََّّ

ْنعِْمَتهَُْعَلَيْكُمْْلَعلََّكُمْْتسُْلِمُونَْ ْوَسَرَابِيلَْتقَِيكُمْْبأَسَْكُمْْكَذلَِكَْيتُِمُّ ْ(81ْ)ْتقَِيكُمُْالْحَرَّ

 يعني: اشيايي «سارها پديد آوردسود شما سايه آفريده، به و خدا از آنچه»

 آنها پناه سايه خورشيد به از گرماي ها را پديد آورد كهو سقف درختان چون

 در امان بدانها از باران كه «شما غارها پديد آورده و از كوهها براي»بريد مي

تر و دقيق معني اين نموده، كه ها معنيدژها و قلعه را به« كنانأ»كثير مانيد. ابنمي

و  عبارتند از: پيراهن كه «ساخت پوشهاييشما تن و براي» تر استعام

شما را از گرما حفظ  كه» و غيره از پشم، پنبه، كتان شدهديگرساخته  هايجامه

اكتفا  سبب از سرما، به ياد شد نهازسرما. مخصوصا از گرما  و همچنين «كندمي

 است گرما امري از زيان دارينگه از ذكر ديگري، چرا كه از ضدين ذكر يکي به

 است محتمل بود. همچنان لازم ذكر آن شود پسنمي آن متوجه گاهي انسان كه
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 به نهادن منت كريمه فقط در مورد آيه باشد كه اينسبب  ذكر سرما به عدم كه

آفريد  «پوشهاييتن»شما  براي «و»كند مي از گرمامحافظت كه است چيزي آن

ها و عبارتند از: زره كه «كندمي حمايت جنگتانشما را از آسيب  كه»

و  آنها خود را از ضرب وسيلهپوشند و بهميدر جنگ  مردم كه هاييجوشن

 را بر شما تمام نعمتش وي گونهاين»دارند يم نگه و تير دشمن طعن

از  در اينجا ذكر شد و با غير آن كه هايينعمت و اصناف با انواع «گرداندمي

 به كهنهيد زيرا كسيگردن  فرمانش و به «منقاد شويد تا باشد كه»ها نعمت

 و گردن شدن ها بنگرد، جز مسلماننعمت درخور در اين نظر و تأملي امعان

 ماند.نمي او باقي روي در پيش ديگري حق، راه به نهادن

  

ْ(82ْفإَِنْْتوََلَّوْاْفإَِنَّمَاْعَلَيْكَْالْبلًََغُْالْمُبِينُْ)

بر تو  كه نيست جز اين» اسلام تمام از پذيرش «شدند اگر رويگردان پس»

زيرا  تو نيست بر عهده ز ديگريو جز اين، چي« آشكار است و رساندن ابلاغ

 ايمان به شده آنها را هر طوري كه نساخته مکلف تو را بر آن خداوند متعال

 .وادار كني

  

ِْثمَُّْينُْكِرُونَهَاْوَأكَْثرَُهُمُْالْكَافِرُونَْ) ْ(83ْيَعْرِفوُنَْنِعْمَةَْاللََّّ

بر آنان  كه است تعالي حق اين دانند كهيعني: مي« شناسندخدا را مي نعمت»

خود؛ از  وقيحانه با اعمال «شوندمي منكر آن باز هم»اما  نهاده و منت فضل

كه:  سخن و بيهوده، مانند اين باطل سخنان و گفتن غير الله با پرستش جمله

كه: و اين است شده ما ارزاني به بتان و ميانجيگري ها بر اثر شفاعتنعمت اين

ها را در نعمت اين هرحال، آنان! بهايمبرده ارث به ها را از پدرانماننعمت ما اين
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و »گيرند كار نميباشد، به پروردگار سبحان رضاي آورندهفراهم كه  راهي

 منانند. خداي هايو منکر نعمت يعني: ناسپاس« كافرند شانبيشترين

آمد و از  صخدا  نزد رسول ايگويد: اعرابيمي نزول سبب مجاهد در بيان

 قرائت را بر وي آيه اين صخدا  كرد، رسول سؤال كار دعوتشان به راجعايشان 

ُْجَعلََْلَكُمْْمِنْْبيُوُتِكُمْْسَكَناً) كردند:  مايه هايتانشما از خانه : )و خدا براي(وَاللََّّ

وَجَعلََْلَكُمْْ)كردند:  . باز قرائتاست ! چنينگفت: آري قرار داد (، اعرابي آرامشي

قرار داد (،  هاييشما خانه براي حيوانات : )و از پوست(مِنْْجُلوُدِْالْْنَْعاَمِْبيُوُتاً

ْنِعْمَتهَُْعَلَيْكُمْْ)رسيدند به:  كه. تا ايناست ! چنينگفت: آرياعرابي  كَذلَِكَْيتُِمُّ

 به گرداند، باشد كهمي را بر شما تمام او نعمتش گونه: )اين (سْلِمُونَْلَعلََّكُمْْتُْ

شد:  نازل گردانيد پس روي اعرابي آنهنگام  نهيد(. در اين گردن فرمانش

ِْثمَُّْينُْكِرُونهََا)  .ْْ...(يَعْرِفوُنَْنِعْمَةَْاللََّّ

  

ةٍْشَهِيداًْ ْأمَُّ ْ(84ْثمَُّْلََّْيؤُْذنَُْلِلَّذِينَْكَفَرُواْوَلََّْهُمْْيسُْتعَْتبَوُنَْ)وَيَوْمَْنَبْعثَُْمِنْْكُل ِ

 است هر امت، پيامبر آن گواه «را برانگيزيم گواهي از هر امتي روز كه و آن»

 گواهي كفر و انکار و تکذيب به آن و عليه و تصديق ايمان به در حقشكه 

 كه «شودنمي داده اجازه كافران به سپس» است روز، روز قيامت دهد و آنمي

شود نمي داده اجازه آنان عذري، يا به دارند و نه حجتي كنند زيرا نهعذرخواهي 

 طلب «شودمي كرده طلب عتاب از آنان و نه»دار دنيا برگردند سوي به كه

 شود كهنمي گفته آنان به. يعني: الهي مرضيات به بازگشتطلب  عتاب، يعني

شود نمي از آنها مطالبه جهت امر بدان كنيد. اين را راضي پروردگارتان اكنونهم

 عذر و درخواست پذيرش پس و عمل دار تکليف نهدار جزاست  آخرت كه
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هموار  سبحان خداي رضاي به برگشت راه كه مفيد است مافات، وقتي جبران

 شد.با

  

ْ(85وَإذِاَْرَأىَْالَّذِينَْظَلمَُواْالْعذَاَبَْفلًََْيخَُفَّفُْعَنْهُمْْوَلََّْهُمْْينُْظَرُونَْ)

عذاب  يعني «را ببينند عذاب» و مشركان يعني: كافران «پيشگانستم و چون»

 آنان به هنگام اند، در اينشده سزاوار آن آوردن شرك سبب به كه جهنم

 عذاب اين «نشود كرده سبك از آنان پس»دهد مي دست قراريو بي طراباض

 كنند. تا توبه« شوندنمي داده و مهلت» لحظه يك حتي مدتبه

  

وَإذِاَْرَأىَْالَّذِينَْأشَْرَكُواْشُرَكَاءَهُمْْقاَلوُاْرَبَّناَْهَؤُلََّءِْشُرَكَاؤُناَْالَّذِينَْكُنَّاْندَْعُواْ

ْ(86ْدوُنكَِْفأَلَْقوَْاْإلَِيْهِمُْالْقوَْلَْإِنَّكُمْْلَكَاذِبوُنَْ)ْمِنْْ

و  يعني: بتان «خود را ببينند اند، شريكانورزيده شرك كه كساني و چون»

نيز با مشركان  باطل و معبودان اند زيرا بتانكرده در دنيا عبادت را كه معبوداني

ما بجز تو  ما كه : پروردگارا! اينانند شريكانگويندمي»شوند مي برانگيخته

و  بتان بر گردن بار گناه تمام انداختن سخن از اين هدفشان «پرستيديممي

 يعني: خداي «كنندرا رد مي آنان سخن اين شريكان ولي» است باطلمعبودان 

و  را رد كرده مشركان گرداند و آنها سخنمي را ناطق و شياطين بتانآن  عزوجل

را تماما  گناهتان پندار كه در اين «شما جدا دروغگوييد كه»گويند: آنها مي به

 كه است قولي: مراد اين. بهخود شماست گناه، گناه افگنيد بلکهما مي دوش به

 سبحان خداي شريکان آنان كه سخنشان را در اين ومعبودان، مشركان بتان

كنند مي را نفي سبحان خداي خود براي بودن و شريك كرده اند، تکذيببوده

 ندارد. شريکي عزوجل زيرا خداي
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ْعَنْهُمْْمَاْكَانوُاْيَفْترَُونَْ) ِْيَوْمَئذٍِْالسَّلَمَْوَضَلَّ ْ(87وَألَْقوَْاْإلِىَْاللََّّ

روز كفار از در  يعني: آن «انقياد را بيفگنند خداوند پيغام سويروز به و آن»

 گردند و بهالهي، منقاد مي و عزت و جبروت و در برابر جلال درآمده تسليم

يعني:  «شود گم كردند از آنانافترا مي و آنچه»شوند مي تسليم وي عذاب

شوند و لذا و ناپديد مي گرفتند، گمقرار مي آنان ناروا مورد پرستش به كه كساني

 بکنند. كاري خود هيچ پرستشگران توانند برايمين

  

ِْزِدْناَهُمْْعَذاَباًْفَوْقَْالْعذَاَبِْبمَِاْكَانوُاْ الَّذِينَْكَفَرُواْوَصَدُّواْعَنْْسَبِيلِْاللََّّ

 (88ْيفُْسِدوُنَْ)

 خدااز راه  كفر و بازداشتن ميان را كه كساني جزاي عزوجل خداي سپس

غير  «كفر ورزيدند و»خود  «كهكساني»فرمايد: و مي كرده ند بياناكرده جمع

 و با آراستن «بازداشتند» است اسلام راه كه «خدا از راه»را نيز  خود از مردم

 عذابي «افزاييمميبر عذابشان  عذابي»كفر وادار ساختند  ، آنها را بهكفر برايشان

لذا  حق از پيروي بازداشتنشان سبب به گر همدي ؛ و عذابيكفرشان سبب به

 بودند، سزاوار عذاب آن خود مستحق گمراهي سبببه كه عذابي بر آن افزون

 به حق را از راه يعني: ديگران «كردندفساد مي كهآن سبب به»شوند مي ديگري

 كشانيدند.مي بيراهه

 فغان به آن گرماي از جوشش چون دوزخ اهل»است:  آمده شريف در حديث

 آن به چون برند پسمي پناه دوزخ از آتش عمقكم محلي آيند، بهوفرياد در مي

 هاييبزرگند و افعي استراني گويي آيند كهمي سراغشان به رسند، عقربهاييمي
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 معني است زنند و اينيم آنها را نيش و درازگردنند پس قوي شتراني گوييكه 

 «.عذابشانفزوني 

  

ةٍْشَهِيداًْعَلَيْهِمْْمِنْْأنَْفسُِهِمْْوَجِئنْاَْبكَِْشَهِيداًْعَلىَْهَؤُلََّءِْ ْأمَُّ وَيَوْمَْنَبْعثَُْفيِْكُل ِ

ْشَيْءٍْوَهُدىًْوَرَحْمَةًْوَبشُْرَىْلِلْمُسْلِْ لْناَْعَلَيْكَْالْكِتاَبَْتبِْياَناًْلِكُل ِ ْ(89ْمِينَْ)وَنَزَّ

 «ازخودشان» يعني: پيامبري «گواهي در هر امتي را كه روزي»يادآور  به «و»

و تو »معذرت  و قطع حجت اتمام براي «برانگيزيم بر آنان» يعني: از جنسشان

اين  معني قولي. بهدهي گواهي شانيا عليه بر له كه «آوريم گواه بر اينان را هم

و « 223بقره/» هايدر سوره آيه . نظير ايندهيمي گواهي امتت نفع ت: بهاس

هر چيز  براي تبياني»را  يعني: قرآن «را و بر تو كتاب» نيز گذشت« 33نساء/»

و در  است روشنگري و دنيايتان امور دين همه براي يعني: قرآن «فرود آورديم

 كند، پيرويمي ابلاغ كه در احکامي صما  از رسول ايد كهشده دستور دادهآن 

 كنيد.

 همانا خداي»فرمود:  اند كهكرده روايت مسعوداز ابن حاتمابيجرير و ابنابن

 ما از آنچه و دانش علم ولي فرموده چيز نازل را روشنگر همه كتاب اين عزوجل

از  ايقضيههيچ  بنابراين، در اسلام«. است اهشده، كوت تبيين ما در قرآن براي كه

 و رهنمودي» است فروگزار نشده مورد نياز انسان و اجتماعي فردي قضاياي

 براياست  و بشارتي» آنان براي است «و رحمتي» بندگان براي قرآن «است

 كافيبهره  از قرآن كهمسلمانانند  زيرا اين غير آنان براي مخصوصا نه «مسلمانان

 برند.مي
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حْسَانِْوَإيِتاَءِْذِيْالْقرُْبىَْوَينَْهَىْعَنِْالْفحَْشَاءِْوَالْمُنْكَرِْ َْيأَمُْرُْباِلْعدَْلِْوَالِْْ ْاللََّّ إنَِّ

ْ(91ْوَالْبَغْيِْيَعِظُكُمْْلَعلََّكُمْْتذَكََّرُونَْ)

 رويو ميانه : انصافعدل «كندامر مي و احسان عدل در حقيقت، خدا به»

گفته  عطيهابن كهافراط و تفريط قرار دارد و ـ چنان دو طرف در ميان كهاست 

در  با مردم از عقايد، احکام، معامله شود؛ اعممي هر امر واجبي ـ شامل است

. اما احسان: و انصاف دادگري شيوه گرفتنو در پيش  ستم امانات، ترك اداي

دادن  ؛ چوننيست واجب كه در آنچه ديگران به و نيکي از تفضل است ارتعب

بر  عزوجل خداي كه نيکي و ديگر اعمال نافله عبادات دادن نافله، انجام صدقه

روايت  به شريف در حديث كهـ چنان در عبادت . احساننگردانيده فرض انسان

 كهكني عبادت گونهرا آن خداوند كه است از آن ارتعب»ـ  است آمده عمر

و  برترين البته«. بيندبيني، او تو را ميزيرا اگر تو او را نمي بينياو را مي گويي

كند زيرا مي بدي انسان نسبت به كه است كسي به احسان، احسان نوع بهترين

تو  به كه كسي به»فرمودند:  صدا خ رسول كه است آمده شريف در حديث

 «.گردي راستين تا مسلماني كن كرده، احسان بدي

 و نزديکان، آنچه «خويشاوندان به بخشش» كند بهشما را امر مي تعالي حق «و»

و »شود نيز مي رحم صله شامل معني و اين است محسوس بدان نيازشان را كه

 و قبيح بسيار زشت كه است از خصلتي فحشاء: عبارت «حشاءكند از فمي نهي

كند مي شما را منع «و» ـ مانند زنا و بخل از گفتار يا كردار ناشايست باشد ـ اعم

 نهي و از آن را ناپسند شمرده آن شريف شرع كه است منکر: چيزي «منكر»از 

كند از مي شما را منع «و»شود مي اهانگن تمام شامل معني اين است، كه كرده

. بر مردم يا معنوي و تجاوز مادي از كبر، ستم است بغي: عبارت «بغي»
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سزاوارتر  رحم صله و قطع بغي چون گناهي هيچ»است:  آمده شريف درحديث

د، بفرست شتابان صاحبش را در دنيا براي مجازاتش خداوند كه نيستآن  به

با  «دهدشما اندرز مي به»«. كندمي ذخيره در آخرت برايش كه آنچههمراه به

از  «پند گيريد باشد كه» است كرده بيان از اوامر و نواهي آيه در اين كه آنچه

 اندرزها. اين

 []مفاهيم براي خداوند در كتاب آيه ترينجامع آيه اين»گويد: مي مسعودابن

 آوردناسلام كريمه، سبب  آيه همين كه شويميادآور مي«. خير و شر است

 بود.جمله  از آن مظعونبنعثمان گرديد كه عرب از عقلاي بسياري

  

ِْإذِاَْعَاهَدْتمُْْوَلََّْتنَْقضُُواْالْْيَْمَانَْبَعْدَْتوَْكِيدِهَاْوَقدَْْجَعلَْتمُُْ َْْوَأوَْفوُاْبِعَهْدِْاللََّّ اللََّّ

َْيَعْلمَُْمَاْتفَْعلَوُنَْ) ْاللََّّ ْ(91عَلَيْكُمْْكَفِيلًًْإنَِّ

هر عهد  معني، شامل اين« عهد خدا وفا كنيد بستيد، به با خدا پيمان و چون»

در  . بريدهو غيره با خليفه بندد، مانند عهد بيعتمي انسان كه است و پيماني

و »شد.  نازل صخدا با رسول بيعت درباره آيه اينگويد: مي نزول سبببيان 

مربوط  يعني: سوگندهاي «آنها نشكنيد از استوار كردن خود را پسسوگندهاي

 حال»آنها نشکنيد  و استوار نمودن پيمانها و ميثاقها را بعد از مؤكد ساختن به

 ايد. به گرفته گواه يعني: او را بر خود «ايدگرفته خدا را بر خود كفيل كهآن

 خدا از آنچه گمانبي»ايد  گرفته است: او را بر خود ضامن اين معني قولي

 دهد.جزا مي آن شما را در قبال پس «است كنيد، آگاهمي

  

ةٍْأنَْكَاثاًْتتََّخِذوُنَْأيَْمَانَكُْ مْْدخََلًًْبيَْنَكُمْْوَلََّْتكَُونوُاْكَالَّتيِْنقَضََتْْغَزْلَهَاْمِنْْبَعْدِْقوَُّ

ْلَكُمْْيوَْمَْالْقِياَمَةِْ ُْبهِِْوَلَيبُيَ نِنََّ ةٍْإنَِّمَاْيَبْلوُكُمُْاللََّّ ةٌْهِيَْأرَْبىَْمِنْْأمَُّ مَاْأنَْْتكَُونَْأمَُّ

ْ(92ْكُنْتمُْْفِيهِْتخَْتلَِفوُنَْ)
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 هرشت نباشيد كه زني مانند آن»پيمانها  سوگندها و گسستن در شکستن «و»

از  يعني: پس «آن بافتن از محكم پس»بود  بافته را كه يعني: آنچه «خود را

از هم  يكي يكي» شده بافته پارچه آن رساندن انجام و به استوارساختن

 هستيد كه زني را بشکنيد، همانند آن يعني: اگر سوگندها و پيمانهايتان «گسست

 حال و به گسستمي از هم رشتهرا رشته آن ، سپسبافتمي را محکم ايتکه

و  احمق زني در مکه»گويد: مي نزول سبب كثير در بيانگرداند. ابنبر مي آناول 

 كرد و ديگر بار آنباز مي را از هم بافت، آنرا مي ايرشته چون بود كهابله 

خود  خود را در ميان تا سوگندهاي»«. گسستمي را از هم و باز آن رشترامي

 نيرنگ اين «كه» است و دغلي دخل: نيرنگ، فريب، تقلب «سازيد تقلب وسيله

از نظر تعداد و  «ترندافزون از گروهي گروهي» كه است اين خيال به و دغل

بيشتر  الو من از شما در تعداد و مال ـ وقتي مردم . يعني: شما برايو منال مال

غدر و  امکان بر آنان چون كنند ولي شما اطمينان خوريد تا بهباشند ـ سوگند مي

 كنيد.غدر مي آنان يافتيد، به خيانت

كفار و  كثرت به شدن فريفته سبب كفر به به از بازگشتن كريمه، نهي آيه هدف

مبادا به  كهاز اين مؤمنان به تاس هشداري قولي: اين . بهاست اموالشان كثرت

 خود را با رسول و بيعت شده فريفته اموالشان و فراواني تعداد قريش بسياري

بستند مي پيمان خويش با حليفان اعراب»گويد: كنند. مجاهد مي نقض صخدا 

را  مانپي ديدند، آنافزونتر و نيرومندتر مي ديگر را از آنان گروهي اما چون

«. شدند كار منع شدند لذا از اينمي پيماننيرومندتر هم گروه و با اين شکسته

 يعني: شما را امتحان« آزمايدمي افزوني آن خدا شما را به كه نيست جز اين»

 و شمار ديگران مال فزوني زنيد، يا بهمي وفا چنگ ريسمان آيا به كند كهمي
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 شما در روز قيامت براي و البته»شکنيد را مي تانعهد و بيعتشده  فريفته

 روز، خداوند در آن پس «كندمي كرديد، بيانمياختلاف  را در آن آنچه

 مقابل، باطل برد و در جانبرا بالا مي باورانحق و درجات ساخته را نمايان حق

سزاوار آنند بر آنها فرود  را كه عذابي كرده و عريانرا نمايان  پرستانو باطل

 آورد.مي

  

ةًْوَاحِدةًَْوَلَكِنْْيضُِلُّْمَنْْيشََاءُْوَيَهْدِيْمَنْْيشََاءُْ ُْلجََعلََكُمْْأمَُّ وَلَوْْشَاءَْاللََّّ

اْكُنْتمُْْتعَْمَلوُنَْ) ْعَمَّ ْ(93وَلَتسُْألَنَُّ

مقتضاي  به كه «دادواحد قرار مي خواست، قطعا شما را امتيو اگر خدا مي»

با  و همه و انقياد قرار گرفته بر مدار طاعت و غريزه، همانند فرشتگان سرشت

 و همداستان متفق و حقيقت داشتيد و بر حقمي راه سر در اين تماموفاق 

مختار  اعتقاد و عمل اقتضا كرد تا شما را در عرصه الهي حکمت «ولي»بوديد مي

 را بخواهد گمراه هر كه» كه است و حکمت سنت اين لذا بر اساسبگذارد 

 او آزادانه كه رفته بر آن وي ازلي علم را كه هركه يعني: خداوند «كندمي

گرداند و مقدار ميكند و او را خوار و بيمي كند، گمراهميرا انتخاب  گمراهي

بر اثر گمراهي،  بنابراين، آنان است آنان ارهدرب وي از سوي عادلانه حکمي اين

را بخواهد  و هر كه»پندارند مي و ساده را سهل وسوگندشکني شکنيپيمان

او  كه رفته بر آن وي ازلي علم را كه هر كه يعني: خداوند «كندمي هدايت

از  فضلي عنوانبه ـ هدايت راه به دادنش كند، با توفيقمي را انتخاب هدايت

و  است وي تعالي، عدل حق ساختن گمراه كند پسمي ـ هدايت خويش سوي

در  از اعمال« كرديدمي و چند آنچه از چونو البته » وي، فضلش كردنهدايت 
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جزا خواهيد  و در برابر آن در روز قيامت «خواهد شد از شما پرسيده»دنيا 

 .يافت

 

َّْ ْقدَمٌَْبَعْدَْثبُوُتِهَاْوَتذَوُقوُاْالسُّوءَْبمَِاْصَددَْتمُْْوَلََّْتتَ خِذوُاْأيَْمَانَكُمْْدخََلًًْبَيْنَكُمْْفَتزَِلَّ

ِْوَلَكُمْْعَذاَبٌْعَظِيمٌْ)  (94ْعَنْْسَبِيلِْاللََّّ

را  و زنهار، سوگندهايتان»كند: را مجددا تکرار مي از سوگندشکني نهي سپس

با  سوگندها؛ سوگند بيعت مراد از اين «خود قرار ندهيد انمي دستاويز تقلب

 را كه كساني عزوجل سان، خداي. بدينو ديگر سوگندها است صخدا  رسول

حق،  دين دادن و ياري عهد اسلام اند، از شکستنكرده بيعت ص وي با رسول

 كه يعني: كسي «دآي پيش اشاز استواري پس قدمي تا لغزش»كند مينهي 

او را  لغزش اين بسا كه و چه شده مرتکب بزرگي شکند، خطايميپيمان 

بر پيمان، استوار و  و پايداري در ثبات كهگرداند؛ بعد از آن هلاكرهسپار ورطه 

 ايد، عذابخدا بازداشته از راه»را  مردم «كهآن سزايو به» استبوده  قدمثابت

را بشکند و مرتد شود،  بيعت كهزيرا كسي از آخرت در دنيا قبل «بچشيدرا 

 را نيز از راه ديگران او در واقع كنند پساو اقتدا ميكار به  نيز در اين ديگران

لذا  ساخته را مرسوم بدي كار خود سنت با اينچرا كه  است باز داشته خدا

شما  و براي» است وي كند، بر ذمه الگوبرداري از آن كه كسي و گناه آن گناه

 .است آخرت همانا عذاب كه در آينده «باشد بزرگ عذابي

از  مردي در باره كريمه است: آيه شده روايت از كلبي نزول سبب در بيان

القيس از امرأ صخدا  نزد رسول شد كه نازل أشوع بن عبدان نامبه حضرموت

 از زمين دارد و بخشي زميني من كرد و گفت: او در كنار زمين شکايت كندي
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خدا  . رسولاست ربوده را از من و آن پيوند داده خودش زمين به را بريدهمن 

الله!  گفت: يارسول«. ؟داري هم گواهي گوييمي آيا برآنچه»فرمودند:  ويبه ص

تر گرامي او را از من ولي صادقم گويممي در آنچه من نند كهدامي همه قوم

او «. گويد؟مي چه رفيقت»فرمودند:  امرأالقيس به ص حضرت دارند.آنمي

 سوگند بخورد. اما عبدان دستور دادند كه گويد. پسمي و باطلگفت: دروغ 

خدا  ندارد. رسول د خوردناز سوگن و پروايي فاجر است مردي گفت: امرأالقيس

گفت: جز  عبدان«. نداري، سوگند او را بپذير گواهاني كه حال»فرمودند:  ص

 امرأالقيس به سپس«. خير!»؟ فرمودند: ندارم راهي ديگر هيچ سوگندش پذيرفتن

 تا سوگند بخورد، آن برخاست كه سوگند بخورد اما همين دستور دادند كه

برگشت،  از نزد ايشان چون پس«. برگرد»زدند و گفتند:  را عقب او ص حضرت

 شد.نازل  آيه اين

  

ِْهُوَْخَيْرٌْلَكُمْْإنِْْكُنْتمُْْتعَْلمَُونَْ ِْثمََناًْقلَِيلًًْإِنَّمَاْعِنْدَْاللََّّ وَلََّْتشَْترَُواْبِعَهْدِْاللََّّ

ِْب95َْ) ْالَّذِينَْصَبَرُواْأجَْرَهُمْْبأِحَْسَنِْ(ْمَاْعِنْدكَُمْْينَْفدَُْوَمَاْعِنْدَْاللََّّ اقٍْوَلنَجَْزِينََّ

ْ(96ْمَاْكَانوُاْيَعْمَلوُنَْ)

است،  ايدنيوي متاع هر گونه و آن «نفروشيد ناچيزي بهاي را به الهي و پيمان»

از  «نزد خداست زيرا آنچه»باشد  بسيار و با ارزش ظاهري در شکل هرچند كه

هاي از نعمت در آخرت نزد وي در دنيا و آنچه فراخ جنگ، رزق نايمپيروزي، غ

و  علم يعني: اگر از اهل «شما بهتر است، اگر بدانيد براي همان» است بهشت

هرچند  «شودمي فاني»دنيا  هاياز بهره «نزد شماست آنچه»تميز باشيد زيرا 

از  «نزد خداست و آنچه»باشد  هم و تصور شما و بالاتر از حد توقع فراوان

و  هرگز گسست و فناناپذير و پاينده، كه «است باقي» وي رحمتهاي گنجينه
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كردند، مي عمل آنچه نيكوترين را بر حسب صابران و البته»ندارد  انقطاعي

بر  يداريو پا در ثبات شانشکيبايي سبب به آنان يعني: قطعا به «دهيممي پاداش

 تکليف، جهادشان ميثاق در پاي بر ايستادگي ، استمرارشانصخدا عهد با رسول

 دشمن، پاداش هايبر آزارها و شکنجه و پايداريشانو نيز شکيبايي  با كافران

 كردند، بدينمي كه است طاعاتي نيکوترين و مزد برحسب پاداش و اين دهيممي

 .كشيمعفو مي اند، قلمكرده در گذشته كههايي و بدي هانبر گنا كه معني

  

مَنْْعَمِلَْصَالِحًاْمِنْْذكََرٍْأوَْْأنُْثىَْوَهُوَْمُؤْمِنٌْفلََنحُْييَِنَّهُْحَياَةًْطَي ِبةًَْوَلَنجَْزِيَنَّهُمْْ

ْ(97ْأجَْرَهُمْْبأِحَْسَنِْمَاْكَانوُاْيَعْمَلوُنَْ)

؛ گفت شد، امرأالقيس نازل فوق دو آيه گويد: چونمي نزول سبب در بيان كلبي

( )عبدان رفيقم شود ولينابود مي است نزد من آنچه كه است اين ! حقيقتآري

 كه يابد. بارخدايا! او در آنچهمي كند، پاداشمي عمل آنچه نيکوترين برحسب

 خود ضميمه زمين و به او را بريدم زمين است، من صادق ادعا كرده منعليه 

 خواهد از زمينمي هر چه ؟ پساندازه چه دانمنمي خدا سوگند كه اما به كردم

! امخورده آن از محصول آنچه اضافه آن، به را نيز همراه بگيرد و مانند آن من

كار نيك: كار « كند كار نيك كه از مرد يا زن هر كس»شد:  نازل بود كه همان

 زيرا عمل «باشد و او مؤمن» استصپيامبر وي و سنت خدابا كتاب  موافق

 ايو پسنديده پاك زندگي به گمانبي»ندارد  و اعتباري ارزشكافر هيچ  نيك

 او و توفيق به حلال و روزي رزق در دنيا؛ با بخشيدن «داريممي اشزنده

و  راحت وجوه تمام ساختن و با آماده طاعتحلاوت  دريافت به بخشيدنش

و  كار پاكيزه زمينه ساختن ؛ فراهممراد از آن»گويد: مي عباس . ابنوي آسايش

در  پاكيزه، زندگي ديگر: مراد از زندگي قوليبه«. استوي  براي شايسته عمل
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 آنچه نيكوترين بر حسب» خرتدر آ «آنان و مسلما به» است بهشت

. در گذشت قبل جمله، در آيه تفسير نظير اين «دهيممي كردند، پاداشمي

 مادي و معيشت يافت راه اسلام به قطعا هر كس»است:  آمده شريف حديث

 «.ورزيد، رستگار گشت حد قناعت آن بود و به در حد كفاف اشزندگي

  

جِيمِْ)فإَِذاَْقرََْ ِْمِنَْالشَّيْطَانِْالرَّ ْ(98ْأتَْْالْقرُْآنََْفاَسْتعَِذْْباِللََّّ

 خدا پناه به شده رانده بخواني، از شيطان قرآن خواهيمي كه گاه آن پس»

و  شدهرانده شيطان هايتا تو را از وسوسه بخواه سبحان يعني: از خداي «ببر

أعوذْباللهْمنْالشيطانْ) قرائت كه بايد دانستخود بدارد.  ملعون، در پناه

 او امکان و به باز داشته تلاوت در هنگام فکري را از آشفتگي خواننده(ْالرجيم

 اكرمنبي به خطاب كه است تدبر و تفکر كند. گفتنيقرآن  دهد تا در آياتمي

قرار دارد زيرا  ولويتدر ا امت به خطاب بلکهاست  شانامت به خطاب ص

 اند.بوده معصوم شيطان هاياز وسوسه صخدا  رسول

علما مفيد  اجماع قرآن، به تلاوت در هنگام« ڃ ڃ ڃ چ چ  » خواندن امر به

ڃڃ ڃ چ چ  » خواندن مستحب جمهور علما بر آنند كه . همچنيناست استحباب

 .آن بعد از نه است قرآن از تلاوت قبل« 

  

ْ(99ْإِنَّهُْلَيْسَْلهَُْسُلْطَانٌْعَلىَْالَّذِينَْآمََنوُاْوَعَلىَْرَب ِهِمْْيتَوََكَّلوُنَْ)

 اغواي «بر»ندارد  اييعني: او تسلط و غلبه «نيست را سلطاني شيطان هرآينه»

يعني: امور  «كنندمي توكل اند و بر پروردگارشانآورده ايمان كه كساني»

و  خدا به كنند زيرا ايمانمي او تفويض ـ به و عملي را ـ در هر سخن خويش
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از  او در يکي دارد و اگر همباز مي آنان كردنرا از وسوسه  وي، شيطانبه توكل

 ندارد. تأثيري اشالقاء نمايد، وسوسه ايوسوسه آنان

  

ْ(111وْنهَُْوَالَّذِينَْهُمْْبهِِْمُشْرِكُونَْ)إِنَّمَاْسُلْطَانهُُْعَلىَْالَّذِينَْيَتوََلَّْ

را  وي كه است فقط بر كساني» اغوا و فريفتن به «او سلطه كه نيست جز اين»

گرفته، از او در  و دوستي ولايت را به يعني: شيطان «گيرندبرمي سرپرستيبه 

 سلطه همچنين «و»ند كنمي را نافرماني و خداوند كرده اطاعت هايشوسوسه

خاطر به« كنندمقرر مي خدا شريك براي آنان كه» است «بر كساني» شيطان

 .وي وسوسه سبب و بهشيطان 

 پردازد؛ شبههمي قرآن كفار پيرامون و رد دو شبهه طرح به خداوند متعال سپس

باطل  ظن به قرآن كه ستمورد ا در اين دوم و شبهه« نسخ» در مورد قضيه اول

 دارد: آنان، منشأ بشري

  

لُْقاَلوُاْإِنَّمَاْأنَْتَْمُفْترٍَْبلَْْأكَْثرَُهُمْْ ُْأعَْلَمُْبمَِاْينَُز ِ ْلََّْوَإذِاَْبدََّلْناَْآيَةًَْمَكَانَْآيَةٍَْوَاللََّّ

ْ(111ْيَعْلمَُونَْ)

با  1كنيم را منسوخ ايآيه يعني: چون «كنيم بدل آيتي جايرا به آيتي و چون»

كند داناتر است، مي نازل آنچه و خدا به»؛ آن جايديگر به ايآيه آوردن

كه  نيست جز اين»باشند خبر ميبي نسخ از حکمت كه كفار قريش «گويندمي

را  و آنچه بنديو افترا مي يعني: تو بر خدا دروغ« ايافتراكننده» محمد! اي «تو

امري  خداوند تو را به پنداريمي سازي، از آنجا كهبر مي او نگفته، بر وي كه

در  متعال ! خداياست دستور داده آن مجددا تو را برخلاف داده، سپس فرمان

                                                 

 .گذشت« 218بقره/» ، در سوره«نسخ»درباره  سخن 1 
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را و  در نسخ حکمت «دانندنمي اكثر آنان بلكه»گويد: پندار كفار مي رد اين

در كار  و مقطعي موقت شده، مصلحتي منسوخ حکم ساختندر مشروعكه اين

 حکم كه است در آن معين، قطعا مصلحت وقت آن بعد از گذشت كه بوده

 گردد. مشروع ديگري

  

لهَُْرُوحُْالْقدُسُِْمِنْْرَب كَِْباِلْْ ْلِيثُبَ تَِْالَّذِينَْآمََنوُاْوَهُدىًْوَبشُْرَىْقلُْْنَزَّ ِ حَق 

ْ(112لِلْمُسْلِمِينَْ)

از پليديهاي  كه يعني: جبرئيل «القدس روح»را  يعني: قرآن «را بگو: آن»

فرود آورده  حق به» وي فرمان و به «پروردگارت از جانب» است پاك بشري

 كه ايبالغه هايبر حکمت و مبتني نيست ر آند خطايي هيچ كه حقي «است

اند، استوار آورده ايمان را كه تا كساني» است در آنها نهفته خلق صلاح

 و بشارتي هدايت مسلمانان و براي» قرآن اين وسيله بر ايمان، به «گرداند

و  ناسخ به اورمندانكند و بمي هدايت ناسخ احکام سويرا به زيرا آنان «است

 دهد. پسمي بشارت عظيم پاداش را به خداوند از كتاب و غير آن منسوخ

ديگر،  و از جهتي است بر ايمان مؤمنان پايدار سازندهجهت  از يك قرآن

 .آنهاستبخش  هدايتگر و مژده

  

ْوَهَذاَْوَلَقدَْْنَعْلَمُْأنََّهُمْْيقَوُلوُنَْإِنَّمَاْيعُلَ ِمُْ هُْبشََرٌْلِسَانُْالَّذِيْيلُْحِدوُنَْإلَِيْهِْأعَْجَمِيٌّ

ْمُبِينٌْ)  ْْ(113لِسَانٌْعَرَبِيٌّ

و »نمايد: و رد مي نموده مطرح گونهرا اين كافران دوم شبهه تعالي حق سپس

 او آموزش به بشري كه نيست گويند: جز اينمي كافران كه دانيممي نيك

از  آموزد نهمي آدماز بني را از بشري قرآن صمحمد  گمانيعني: بي «دهدمي
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 روايتي او بستند ـ بنا به را به گمان اين كه شود؛ بشريمي . خاطرنشانايفرشته

 در آغاز عقيده بود كه« جبر» نامبه مغيرهبنفاكه ـ غلام  نزول سببدر بيان 

 شغل صفا به كوه در پاي غلام گرويد. اين اسلام بعدا به و داشت نصراني

نشستند و چند با او مي صخدا  رسول گاهيبود وگه مشغول فروشندگي

 عربي ( بود و او زبان)رومي غلام، عجمي اينگفتند، زبان مي با او سخن ايكلمه

در حد  هم آن مشکل ار بهرا ـ بسي طرف پاسخكه  دانستمي را فقط در حدي

 .توانستمي ـ داده ضرورت

او  را به نسبت اين كه كسي زبان»زيرا:  است اساسبي پندارشان قطعا اين

 و بهره بوده الکن عربي در برابر زبان عجمي و زبان «است دهند، عجميمي

 شيوا و روشن عربي زبان به» قرآن «اين كهدر حالي»ندارد  از فصاحتچنداني 

 باشد پسبرخوردار مي و اعجازگونه روشن و بياني عربي و از بلاغت «است

شما  كهآموزد، درحالياو مي را به قرآن اين از عجم بشري پنداريد كهميچگونه 

 ايبا سوره هستيد، از معارضه بلاغت و علمداران فصاحت سردمداران خود كه

 باشد، چنين داشته از عقل ايبهره كمترين كه كسي ايد؟ پسعاجز گشتهاز قرآن 

 گويد.نمي سخني بندد و چنيننمياتهامي 

  

ُْوَلَهُمْْعَذاَبٌْألَِيمٌْ) ِْلََّْيَهْدِيهِمُْاللََّّ ْالَّذِينَْلََّْيؤُْمِنوُنَْبآِيَاَتِْاللََّّ ْ(114إنَِّ

را تصديق  يعني: قرآن «آورندنمي خدا ايمان آيات هب كه كساني در حقيقت»

 آنچه دليلنجات، به و راه حق سويبه «كندنمي را هدايت خدا آنان»كنند نمي

 دردناك عذابي و برايشان» است دانسته خود از شقاوتشان ازلي او در علمكه 

 .كفر و تکذيبشان سبببه «است
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ِْوَأوُلَئكَِْهُمُْالْكَاذِبوُنَْ)إِنَّمَاْيفَْْ ْ(115ْترَِيْالْكَذِبَْالَّذِينَْلََّْيؤُْمِنوُنَْبآِيَاَتِْاللََّّ

خدا ايمان  آيات به كنند كهمي پردازيدروغ فقط كساني كه نيست جز اين»

او در  كهدهد در حاليمي روي پردازيدروغ صاز پيامبر  چگونه پس «ندارند

موصوفند  وصف اين به كه «و آنان»قرار دارد؟  الله آيات به نانمؤم رأس

و عادتي  خود آنان براي لازم دروغ، وصفي گمانيعني: بي «خود دروغگويانند»

 .است خودشان هميشگي از عادات

 لباط شبهه و اين« نسخ» قضيه كفار؛ يعني ياد شده بر هر دو شبهه ردي آيه اين

 دارد. منشأ بشري قرآن كه است آنان

  

يمَانِْوَلكَِنْْمَنْْ ْباِلِْْ ْمَنْْأكُْرِهَْوَقلَْبهُُْمُطْمَئنٌِّ ِْمِنْْبَعْدِْإيِمَانهِِْإِلََّّ مَنْْكَفَرَْباِللََّّ

ِْوَلَهُمْْعَذاَبٌْعَظِيمٌْ) ْ(116شَرَحَْباِلْكُفْرِْصَدْرًاْفعَلََيْهِمْْغَضَبٌْمِنَْاللََّّ

و  سخت او عذابي «خدا كفر ورزد خود، به آوردناز ايمان  پس سهر ك»

 كه كس مگر آن»گردد مي خدا خشم دارد و مستوجب در پيشدردناك 

 ناظر بر كساني آيه اين «و استوار است آرام ايمان به قلبشولي  مجبور شده

 به كهشوند بعد از آنر، مرتد ميكف عمل كفر يا با ارتکاب سخن با نطق كه است

 بودند. در آمده اسلام

است:  دو حالت كفر داراي عمل كفر يا ارتکاب سخن گفتن كه بايد دانست

 كهاين صادر شود. دوم از وي رضا و اختيار انسان به چيزي چنين كهاين يکي

 وي شدن كشته بيم ار نمايد كهو اجب بر كفر اكراه ايگونه ديگر او را به كسي

كفر را بگويد  كلمه زبان فقط به ناچاري از روي هنگام در اين متصور باشد پس

 نيست يکسان دو حالت اين . لذا حکماست مطمئن ايمان به قلبش كهدرحالي
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زور وادار  به و اگر كسي نبوده سزا و گناه و اجبار بر كفر مستوجب زيرا اكراه

 كردن سجده همچون ايكفري كفرآميز بگويد، يا فعل سخني شود كهمي ساخته

در  قلبش كهشرط اين نيست، به دهد، بر او گناهي را انجام غير خدا براي

 كسي باشد بنابراين، بر چنين مطمئن ايمان كفري، به يا فعل قول صدور اين حال

 الله برآنند كهرحمهم و سحنون شود. اما حسن، اوزاعي، شافعيمين كفر حکم به

در  كفر پس فعل دادندر انجام  كفر است، نه سخن فقط درگفتن رخصت اين

 .نيست رخصتيكفر هيچ  فعل دادن انجام

اختيار و عمد مرتد شود  از روي «كه كسي ولي»كفر:  به ديگر گرايش اما حالت

 يافته اطمينان آن باشد و به كفر راضي يعني: به «كند گشاده كفر سينه به و»

 عذابي و برايشان است خدا بر آنان از جانب غضبي پس»كند  وپايداري

 قرار دارند. الهي و عذاب خشم در معرض كساني لذا چنين «خواهد بود بزرگ

اند: كرده روايت كريمه آيه نزول سبب يانجرير در بسعد و ابنعبدالرزاق، ابن

 دادند و رهايش و آزارش شکنجه و سخت ياسر را گرفتهعماربن مشركان»

ياد كند.  نيکي را به و خدايانشان داده را دشنام صخدا  نکردند تا رسول

و  شفتهآ گاهوادار شد آن سخن اين گفتن او در زير فشار شکنجه، به سرانجام

 گفتند: حکايت وي به ص حضرت آمد، آن صخدا  نزد رسول اندوهناك

اجبار  كردند تا به شکنجه ؛ مرا چنانشر و شرمساري ؟ گفت: حکايتچيست

 را چگونه ! فرمودند: اما قلبترا ستودم و خدايانشان شما آلودم دشنام به زبان

همچو  نيست، اگر دگربار نيز به . فرمودند: باكيايمان به ؟ گفت: مطمئنيابيمي

بر تو  ؛ بگو، كهرا بگويي سخن و از تو خواستند تا نظير آنروبرو شدي  حالي

 «.شد نازل كريمه آيه اين بود كه . هماننيست و گناهي حرج
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 قتل امر به كند، هرچند اين پايداري بر دينش مؤمن كه است اين اما بهتر و اولي

بر كفر اجبار  كه: اگر كسيدارند بر اين علما اجماع رويبينجامد، از همين  وي

 دهد، نزد خدايمي شدن كشته به تن كرده را انتخاب عزيمت به شود و عملمي

دارد. بنابراين،  بزرگتري كرده، پاداش را انتخاب رخصت كه از كسي عزوجل

 كفر در صورت كلمه گفتن به در بازگشت عمار به صخدا  دستور رسول

و وجوب،  مفيد ندب نه است شکنجه، مفيد اباحت عمل كفار به بازگشت

او را  نداد تا سرانجام تقيه به تن قريش در برابر فشارهاي خبيب كهاين دليلبه

بهتر از  صخدا  نزد رسول بتشو مرت مقام كه نيست رساندند و شکي شهادتبه

 بود. داده تقيه به تن بود كه عمار

  

َْلََّْيَهْدِيْالْقوَْمَْالْكَافرِِينَْ ْاللََّّ ذلَِكَْبأِنََّهُمُْاسْتحََبُّواْالْحَياَةَْالدُّنْياَْعَلىَْالْْخَِرَةِْوَأنََّ

(117ْ)ْ

دنيا را دوست  ندگانيز آنان كه است آن سبب به» كفر بعد از ايمان «اين»

 و به بر آخرت»دنيا را  زندگاني است آنان دادنبرتري  سبب يعني: به «داشتند

 ؛ ماداميايمان سويبه «كندنمي را هدايت كافران خدا گروه كه است آنسبب

در  است تعالي حق سنت باشند و اين كفر بر ايمان دهنده آنها ترجيح كه

 .قشخل

  

ُْعَلىَْقلُوُبِهِمْْوَسَمْعِهِمْْوَأبَْصَارِهِمْْوَأوُلَئكَِْهُمُْالْغاَفلِوُنَْ أوُلَئكَِْالَّذِينَْطَبعََْاللََّّ

(118ْ)ْ

 وي به و ايمان و عزوجل دنيا بر امر خداي دهندهبرتري يعني: مرتدان «آنان»

 پس «است مهر نهاده و ديدگانشان خدا بر دلها و بر گوش اند كهكساني»

آنها  وسيلهبه را كه هاييفهمند و نشانهشنوند و نمينمي قبول سمعاندرزها را به
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 كه بدي از فرجام «خود غافلانند و آنان»بينند شود، نيز نميمييافته راه حق به

 غفلت همانند اين غفلتي و هيچ است كرده اراده آنان دربارهعزوجل  خداي

 .نيست

مرتدان  را عليه حکم دو آيه، شش در اين خداوند متعال شود كهمي ملاحظه

 .است صادر كرده

  

ْ(119ْلََّْجَرَمَْأنََّهُمْْفيِْالْْخَِرَةِْهُمُْالْخَاسِرُونَْ)

و  يعني: در خسران «كارانندزيان همان آنها در آخرت كهدر اين نيست شك»

 ديگر حد و مرزي آن فوق اند كهفرورفته درآن حدي قراردارند و به كاملزيان 

 .متصور نيست

  

ْرَبَّكَْمِنْْ ْرَبَّكَْلِلَّذِينَْهَاجَرُواْمِنْْبَعْدِْمَاْفتُنِوُاْثمَُّْجَاهَدوُاْوَصَبرَُواْإنَِّ ْإنَِّ ثمَُّ

ْ(111بَعْدِهَاْلَغَفوُرٌْرَحِيمٌْ)

از دار كفر  «كردند هجرت كه كساني به نسبت ديگر، پرودگارت از سوي»

 كهيعني: بعد از آن« قرار گرفتند مورد شكنجه كهبعد از آن» دار اسلامسوي به

 و فشار به درافگندند و آنها در زير شکنجه فتنه و آزار به را با شکنجه كفار آنان

و صبر » خدا اهدر ر «جهاد كردند سپس»كفر مجبور شدند  كلمه گفتن

 «بعد از آن پروردگارت گمانبي» تکليف هايبر جهاد و برسختي «كردند

 كفر را به زيرا آنها كلمه «است و مهربان قطعا آمرزنده»كفار  در فتنه افتادنشان

 كفر نگرديده پذيراي ها و دلهايشاناند و سينهكفار گفته اجبار و در زير شکنجه

 و شکنجه مورد فتنه كه بر كساني تعالي است: حق اين معني قولي. بهاست

آوردند و كار  كفر را بر زبان خود كلمهجان  رفتن از دست و از بيم قرارگرفته
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است،  كفر شد، آمرزگار مهربان پذيراي هم هايشانسينه بدانجا انجاميد كه

 كنند و همراه هجرت پيامبرش دار الهجره و به كار شدهاو توبه سويبه چنانچه

 جهاد نمايند. و دعوت دين دشمنان عليه با وي

 در مکه كه است از مسلمانان ديگري ناظر بر گروه آيه اين»گويد: كثير ميابن

و مقامي  ارج خود هيچ قوم در ميان بوده مستضعفان بردند و از زمرهسر ميبه

پيوستند اما  فتنه به ، آنها در زير فشار زبونساز و زجرآور كفار سرانجامنداشتند

 خشنودي طلب و به رهانيده آنان خود را از چنگ يافته هجرت آخرالامر امکان

 سلك كردند و به خود را ترك و اموال و خانواده الهي، سرزمين وآمرزش

 آيه در اين پروردگار متعال نمودند، كه دارانهپاي با كفار جهادي در آمده مؤمنان

 «.داد آمرزش وعدهآنان  به

  

ْنَفْسٍْمَاْعَمِلتَْْوَهُمْْلََّْ ْنفَْسٍْتجَُادِلُْعَنْْنَفْسِهَاْوَتوَُفَّىْكُلُّ يَوْمَْتأَتْيِْكُلُّ

 (111ْيظُْلمَُونَْ)

تا خود را از  «آيدخود مي شخص از طرف كناندفاع هر كس روز كه آن»

 و خلاصي نجات فقط براي در روز قيامت دهد. يعني: هر انساني نجاتعذاب 

ديگر  انديشد و كسيخود مي آورد و فقط بهمي و عذر پيش حجتخودش 

و  كم بي»از خير يا شر  «كرده آنچه جزاي به و هر كس»ندارد اهميتي  برايش

 خير كاسته از پاداش يعني: نه «رودنمي ستم آنانيابد و بر مي پاداش كاست

 گردد.ميبر كيفر شر افزوده  شود و نهمي

  

ْمَكَانٍْ ُْمَثلًًَْقَرْيةًَْكَانتَْْآمَِنةًَْمُطْمَئنَِّةًْيأَتِْيهَاْرِزْقهَُاْرَغَداًْمِنْْكُل ِ وَضَرَبَْاللََّّ

ُْ ِْفأَذَاَقهََاْاللََّّ  (112ْلِباَسَْالْجُوعِْوَالْخَوْفِْبمَِاْكَانوُاْيَصْنعَوُنَْ)ْفَكَفَرَتْْبأِنَْعمُِْاللََّّ
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مردم  براي عزوجل خداي كه است مثلي اين «است زده را مثل و خدا شهري»

 استمرار نورزد. اشخود آيد و بر گمراهي بيدار شود، به تا قريش است زده مکه

را براي  آن خداوند كه است شهر مکه در اينجا خود« قريه»مراد از  قوليبه

 صخدا  رسول بود كه در زماني و اين است زده ستمگر مثل از شهرهاي غير آن

مضر واجعلها  على اشدد وطأتك اللهم»بد كردند و گفتند:  دعاي مکيان در حق

فشار را  و آن كن را بر مضر سخت : بارالها! فشارتیوسف كسني سنينعليهم 

 صخدا  رسول دعاي پس« بگردان عهد يوسف قحطي چون ايقحطيبرآنان 

 استخوانهاي مبتلا شدند تا بدانجا كه سختي قحطي به شد و آنان مستجاب

 است غير مکيان به مثل، اندرز و هشداري اين خوردند. همچنينرا ميپوسيده 

 پرهيزند.ب فرجامي از مانند چنين كه

 ترسي نه آن و مردم« بود و امان امن كه»شهر:  آن كنيد در مثل ! تأملآري

و  خوشي از هر سو به روزيش» ايحاليو پريشان و هراس نگراني داشتند، نه

 سويخود را به هايدور و نزديك، نعمت هاي يعني: سرزمين «رسيدميفراواني 

و  سبحان خداي شهر به آن مردم «كافر شدند پس» داشتمي گسيلمکه 

كردند  بود ناسپاسي نهاده منت برآنان كه «خداوند هاينعمت به»و  پيامبرانش

يعني:  «را بر آن و ترس گرسنگي كردند، لباسمي آنچه سزايخداوند به پس»

 باخته لاغر و رمق را چنان انآن عذاب اين وسيلهو به «چشانيد»شهر  آن بر مردم

 پوشانده آنان برتن كه است بد، لباسي حال اين گويي كه ساختزده و فلاكت

 ضد آنها تبديل را به اول دو حالت خداوند متعال بود كه گونه. ايناست شده

 جايا بهر و هراس و گشايش، و ترس فراواني جايرا به گرسنگينمود؛ يعني 

 .امنيت
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ْ(113ْوَلَقدَْْجَاءَهُمْْرَسُولٌْمِنْهُمْْفَكَذَّبوُهُْفأَخََذهَُمُْالْعذَاَبُْوَهُمْْظَالِمُونَْ)

آن  به كه شهري سويمکه، يا به مردم سوييعني: به «آنان سوييقين، بهو به»

آنها او و  كه سشانيعني: از جن «آمد از خودشان پيامبري» است شده زده مثل

 همراه به كه در پيامي «كردند اما او را تكذيب»شناختند مي را نيك نسبش

 بر آنان سبحان خداي يعني: از سوي «را فروگرفت آنان عذاب پس»بود  آورده

 خود، با درافگندن هايبر نفس «ستمكار بودند كهدر حالي»فرود آمد عذاب 

 بار.خفت عذاب در اين خويش

  

ِْإنِْْكُنْتمُْْإِيَّاهُْتعَْبدُوُنَْ ُْحَلًَلًَّْطَي ِباًْوَاشْكُرُواْنعِْمَةَْاللََّّ اْرَزَقَكُمُْاللََّّ فَكُلوُاْمِمَّ

(114ْ)ْ

 يعني: حلال «بخوريد و پاكيزه است، حلال داده خدا روزيتان پس، از آنچه»

مردار  عبارتند از: گوشت كنيد، كه ها را تركرا بخوريد و پليدي و پاكيزه

خدا  و نعمت» در شريعت شده بيان و ديگر محرمات ريخته (، خون)خودمرده

و سپاسگزار بشناسيد  و حقشناس «شكر گزاريد» داشته بر شما ارزاني كه «را

 پرستش، شکر نعمت غير او را زيرا از مقتضيات نه «پرستيداگر تنها او را مي»

 .ستاو

از آنها  جوييها و كنارهاز پاكيزگي را با حرمان عبادت كه از دين اما قرائتي

در اين  اسلامي با ديدگاه كه است اشتباهي و برداشت كند، قرائتمي همراه

 ندارد. و هماوايي همخواني موضوع

  

مَْعَلَيْكُمُْالْمَيْتةََْوَالدَّمَْوَلحَْمَْ ْْإِنَّمَاْحَرَّ ِْبهِِْفمََنِْاضْطُرَّ ْلِغيَْرِْاللََّّ الْخِنْزِيرِْوَمَاْأهُِلَّ

َْغَفوُرٌْرَحِيمٌْ) ْاللََّّ ْ(115ْغَيْرَْباَغٍْوَلََّْعَادٍْفإَِنَّ
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خدا  كه نيست جز اين»فرمايد: مي پرداخته محرمات بيان به خداوند سپس

بر  شده برده ا بر آنغير خد نام را كه و آنچه خوك و گوشت مردار و خون

آنها ناگزير و مضطر شود و  خوردن به اما اگر كسي است گردانيده شما حرام

تفسير نظير  «است مهربان نباشد، قطعا خدا آمرزنده خواهتجاوزكار و زياده

 .گذشت« 273بقره/» در سوره آيه اين

  

ِْوَلََّْتقَوُلوُاْلِمَاْتصَِفُْألَْسِنَتكُُمُْالْْ كَذِبَْهَذاَْحَلًَلٌْوَهَذاَْحَرَامٌْلِتفَْترَُواْعَلىَْاللََّّ

ِْالْكَذِبَْلََّْيفُْلِحُونَْ) ْالَّذِينَْيَفْترَُونَْعَلىَْاللََّّ ْ(116الْكَذِبَْإنَِّ

زبان  كه آنچه براي»! حرام در ورطه فروافتادگان همه ! و ايمشركان اي« و»

 حلال اين نگوييد كه»نداريد  حجتي هيچ برآنو  «پردازدمي دروغ شما به

 تعالي حق را به و تحريم يعني: تحليل «بنديد تا بر خدا دروغ حرامو آن  است

 بنديد پس بر او دروغ گونهندهيد تا بدين باشد ـ نسبت وي از جانب كهآن ـ بي

 خداوند متعال دين، تنها حق احکام ساختنو مشروع و تحريم تحليل بدانيد كه

 خود بنيان را از جانب ايديني حکم از بشر را نسزد كه و بنابراين، احدي است

ساخت،  را از نزد خود مرسوم ايديني كرد و حکم چنينگزارد و اگر بشري 

و  حرام بر گناه ـ مضاف كار وي داد، اين نسبت خداوندرا به آن سپس

 نيز هست بر خداوند متعال بستنافترا و دروغ  گناه ـ متضمن سازيحلال

در  نه «شوندنمي بندند، رستگار و مفلحمي بر خدا دروغ كه كسانيگمانبي»

 .است مطلوب به يافتن. فلاح: دست درآخرت دنيا و نه

را خواندم،  نحل ورهاز س آيه اين چون»گفت:  كه است شده روايت نضرهاز ابي

گويد زيرا ميراست  نضرهابي«. ترسممي از فتوا دادن بعد هميشه به زمان از آن
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 خدا كتاببرخلاف  كه كساني همه فتاواي دارد، شامل كه با عموميتي آيه اين

از  بسياري كه گونه شود هماندهند، ميفتوا مي ص رسولش و سنت

و  كتاب علم به بر روايت، يا جاهلان رأي دارندگان و مقدم ندگاندهترجيح

از فتوا  كساني چنين كه است اين شايسته افتند. پسدرمي ورطه در اينسنت 

از  علمي داشتن بي گردند زيرا آنان منع هايشانشوند و از جهالت بازداشته دادن

 كهاين علاوه به دهند پسمي فتوي روشن حجتيتعالي، يا رهنمود و  حق سوي

 فقه ائمه بود كه جهتسازند. بدينمي را نيز گمراه شوند، ديگرانمي خود گمراه

اگر اداي »گويد: مي :ابوحنيفه امام كهكردند چناناحتياط مي سخت در فتوا دادن

از  آن هايگوارايي كه از امريسود  زيرا چه دادمبود، فتوا نمينمي مسئوليت

 «.ما باشد از آن آن و مظلمه ديگران

  

ْ(117ْمَتاَعٌْقلَِيلٌْوَلَهُمْْعَذاَبٌْألَِيمٌْ)

چيزهايي  خويش نفس هواي بر اساس كهيعني: اين «است اندكي برخورداري»

و سپس » است كياند و برخورداري بهره گردانند، برايشانمي يا حلال را حرام

 .در آخرت «است دردناك عذابشان

 هوي اشياء بر اساس كردنو حلال  حرام كهكند بر اينمي دلالت كريمه آيه

 .نفس، كفر است

  

مْناَْمَاْقَصَصْناَْعَلَيْكَْمِنْْقَبْلُْوَمَاْظَلمَْناَهُمْْوَلَكِنْْكَانوُاْ وَعَلىَْالَّذِينَْهَادوُاْحَرَّ

ْ(118فسَُهُمْْيَظْلِمُونَْ)أنَْْ

 را بيان صمحمد  ها بر امتها و رخصتها، حرامحلال خداوند كهبعد از آن

پردازد تا ـ مي شريعتشان از نسخ بر يهود ـ قبل محرمات بيان به كرد، اينك
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 تعالي حق و شکرگزار نعمت كرده مقايسه سختي را با اين آساني آن مسلمانان

 حرام يعني: مخصوصا برآنان «گردانيديم حرام و بر يهوديان»برخود باشند: 

خويش:  فرموده با اين« ايمرا پيشتر بر تو خوانده آنچه» بر غيرشان نه گردانيديم

مْناَْعَلَْ) ْذِيْظُفرٍُْوَمِنَْالْبَقرَِْوَالْغَنَمِْحَرَّ مْناَْكُلَّ يْهِمْْوَعَلىَْالَّذِينَْهَادوُاْحَرَّ

و از گاو و  گردانيديم را حرام داريچنگال  هر حيوان : و بر يهوديان(شُحُومَهُمَا

 آن بر پشت كه هاييپيه استثناي گردانيديم، به حرام دو را بر آنان آن گوسفند پيه

يعني: «. 228انعام/( »است درآميخته با استخوان هاست، يا آنچهدو يا بر روده

 و در تورات آنها را در قرآن خداوند ها كهوخوراكي از اغذيه محرمات امتم

( 224) در آيه كه است گردانيده، همان يا مخصوصا بر يهود حرام مردم بر همه

 حرمت حکم پس ايمكرده شما بيان براي« انعام» ( سوره228) و آيه سوره اين

يعني: بر  «و ما بر آنان»ايد؟ ايد، از كجا آوردهگردانيدهامبجز اينها حر را كه آنچه

بود  خودشان سركشي جزاي زيرا اين تحريم با اين «نكرديمستم » يهوديان

 اين و مقدمات اسباب خودشان از آنجا كه «كردندميخود ستم  آنها به بلكه»

 حرام مجازاتي، برآنان عنوان به چيزها را اين كردند و ما هم را فراهم تحريم

 .گردانيديم

  

ْرَبَّكَْ ْرَبَّكَْلِلَّذِينَْعَمِلوُاْالسُّوءَْبجَِهَالةٍَْثمَُّْتاَبوُاْمِنْْبَعْدِْذلَِكَْوَأصَْلَحُواْإنَِّ ْإنَِّ ثمَُّ

 (119ْمِنْْبَعْدِهَاْلَغَفوُرٌْرَحِيمٌْ)

 غلبه يعني: از روي «ناداني به كه كساني به پروردگار تو نسبت همه با اين»

 اند، سپس شده گناه مرتكب» مولي عصيان نه هوي لذت انگيزه و به شهوت

 آن «اندكرده و اصلاح كرده توبه» گناه عمل يعني: بعد از ارتکاب «بعد از آن

وردگار تو بعد پر گمانبي» است بوده آلوده فسادي به را كه از اعمالشان بخش
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 در سوره آيه تفسير نظير اين «است آمرزگار مهربان» و اصلاح توبه «از اين

 .گذشت«  27نساء/»

  

ِْحَنِيفاًْوَلَمْْيكَُْمِنَْالْمُشْرِكِينَْ) ةًْقاَنِتاًْلِلََّّ ْإبِْرَاهِيمَْكَانَْأمَُّ ْ(121إنَِّ

 در اوصاف وي كمال سبب ود، بهخ تنهايي به «بود امت يك ابراهيم راستي به»

شود. يا او به بدو اقتدا مي بود كه مطيع بزرگوار و پيشوايي خير. يعني: او امامي

 و كمال خير و خوبي هاياز مناره ايراهنما و مناره نشانه بود كه امت معني اين

 كه آنچه ود. يا او بهخير ب هايخصلت جامع كه معني اين بود. يا به و هدايت

خداوند قانت  براي»بود  بود، عالم ها آموختهاز شريعت برايش خداوند متعال

بر اعضا و  الله و خشيت بيم بود كه مطيعي انسان يعني: ابراهيم «بود

 دين سويبه باطل يعني: از اديان «بود حنيف»بود  شده حاكم وجودشاندامهاي 

 ادعاي سبحان، بر خلاف خداي به «نبود و از مشركان»بود  يابنده ايشگرحق

 .است بوده باطلشان پندارند او بر دينمي كه كفار قريش

  

ْ(121ْشَاكِرًاْلِْنَْعمُِهِْاجْتبَاَهُْوَهَداَهُْإلِىَْصِرَاطٍْمُسْتقَِيمٍْ)

شكرگزار »بود  نهاده منتبر او  كه «خداوند را هاينعمت» ابراهيم همچنين

 آيين كه «كرد هدايتش راست راهي و به» نبوت به «بود، خدا او را برگزيد

 .است حق و دين اسلام

  

الِحِينَْ) ْ(122وَآتَيَْناَهُْفيِْالدُّنْياَْحَسَنةًَْوَإِنَّهُْفيِْالْْخَِرَةِْلمَِنَْالصَّ

قولي: به حسنه، كه يعني: خصلت «عطا كرديم او حسنه دنيا به و در اين»

 است از اين قولي: عبارت؛ و بهاز نبوت قولي: عبارت؛ بهاز فرزند صالحعبارت 
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كثير اند. ابن نازند و هوادار ويمي وي و دوستي ولايت به اديان اهل تمام كه

 در اكمال مؤمن كه آنچه خير دنيا را از تمام ابراهيم براي يعني»گويد: مي

 صحيح اقوال اين و همه«. نيازمند است، گرد آورديم بدان اشپاكيزهزندگي 

 «.است از شايستگان»نيز  «او در آخرت وهرآينه» است

و ستايش  مدح وصف را با نه خليلش آيه، ابراهيم در سه خداوند سانبدين

و الگويي  انسان، از او نمونه در يك اوصاف اين گرد آمدن كه نيست كرد. شکي

 را براي ابراهيم خداوند متعال جهت سازد، بدينمي كامل مسلمان از يك

 فرمايد:مي كهمقتدا قرار داد چنان ص پيامبر خاتم

  

ْأوَْحَيْناَْإلَِيْكَْأنَِْاتَّبعِْْمِلَّةَْإِبْرَاهِيمَْحَنيِفاًْوَمَاْكَانَْمِْ ْ(123ْنَْالْمُشْرِكِينَْ)ثمَُّ

 كه» و مقامت ! با وجود علو درجهصمحمد  اي «فرستاديم تو وحي به سپس»

 آن، در بيزاري سويبه در توحيد و دعوت «كن پيروي ابراهيم حنيف از آيين

  وي شريعت و در تمام اسلام دين به باطل، در تدين و معبودات از بتانجستن 

 پس «نبود و از مشركان» است شده منسوخ كه از شريعتش ر در آنچهمگ

 باشد.مي پيروي شايسته حق ، بهابراهيم گرا چوننهاد و حق پاك موحدي

  

ْرَبَّكَْليَحَْكُمُْبيَْنَهُمْْيَوْمَْالْقِياَ مَةِْإِنَّمَاْجُعِلَْالسَّبْتُْعَلىَْالَّذِينَْاخْتلََفوُاْفِيهِْوَإنَِّ

ْ(124فِيمَاْكَانوُاْفيِهِْيخَْتلَِفوُنَْ)

پس  است ابراهيم از شريعت روز شنبه بزرگداشت پنداشتند كهمي يهوديان

او  خبر داد كه واقعيت و از اين را رد كرده ادعايشان اين سبحان خداي

 اختلاف در آن كه است مقرر كرده را فقط بر كساني روز شنبه بزرگداشت
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 و فرزندانش ابراهيم ديني جزو فرايض آن تعظيم به اند لذا پايبنديورزيده

 است: نبوده

 «كردند اختلاف در آن مقرر شد كه فقط بر كساني شنبه كه نيست جز اين»

از يهود بود،  ايطائفه صوري همانا مسخ كه بد روز شنبه و فرجام يعني: وبال

 و بزرگداشت كردند. يا تعظيم اختلاف آن درباره مقرر شد كه كساني فقط بر

يهود و  كردند و آنان اختلاف آن درباره مقرر شد كه فقط بر كسانيروز شنبه 

بود  مقرر كرده را بر آنان روز جمعه بزرگداشت بودند؛ زيرا خداوند نصاري

 كه: موسي است را برگزيدند. نقل يکشنبه و و روز شنبه كردهعدول  پس، از آن

 عبادت باشد ـ به روز جمعه را ـ كه روز از هفته را امر كرد تا يك يهوديان

 و مشاغل كار و كسب روز ديگر را به دهند و ششاختصاص  متعال خداي

را  و روز شنبه سر باز زده روز جمعه بپردازند. اما آنها از پذيرش زندگي

روز  عنوانرا به  خود روز جمعه رسالت نيز در دوره عيسي برگزيدند. سپس

و  سر باز زده روز جمعه پيشنهاد كرد اما آنها نيز از پذيرش نصاري به عبادت

ما در دنيا »است:  آمده شريف درحديث كهرا برگزيدند. چنان روز يکشنبه

بود  همانا روز آنان روز جمعه ... اينپيشتازيم هاز هم در روز قيامت ولي آخرين

 ديگر( در آن هاي)امت مردم فرمود پس راهنمايي آن ما را به خداوند متعال كه

يعني: يهود و «. فرداست پس رو ما هستند، روز يهود فردا، و روز نصاري دنباله

 نبود، سرباز زدند پس الزامي امريبرايشان  كه روز جمعه از بزرگداشت نصاري

روز در  روز، ششمين گردانيد زيرا اين صمحمد امت را ويژه آن خداوند

 رساند و نعمت اكمال به را در آن آفرينش خداوند متعال كه است آفرينش برنامه

 روز رستاخيز در ميانپروردگارت  گمانو بي»گردانيد  كامل خود را در آن
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 در مورد آن كه آنچه در باره» در آن كنندگاناختلاف  يعني: در ميان «نآنا

 سزاوار او از ثواب كه آنچه را به هر يك پس «كندمي كردند، حكممي اختلاف

 دهد.جزا مي است يا عقاب

  

ْادْعُْإلِىَْسَبيِلِْرَب كَِْباِلْحِكْمَةِْوَالْمَوْعِظَةِْالْحَسَنةَِْوَجَا دِلْهُمْْباِلَّتيِْهِيَْأحَْسَنُْإنَِّ

ْعَنْْسَبِيلِهِْوَهُوَْأعَْلَمُْباِلْمُهْتدَِينَْ) ْ(125ْرَبَّكَْهُوَْأعَْلَمُْبمَِنْْضَلَّ

مخاطب  است ابراهيم آيين وارث را كه ص خاتم رسول تعالي حق سپس

 كه «ردگار خويشپرو راه سويبه»را  مردم «كن دعوت»فرمايد: مي ساخته

قولي: مراد و استوار. به  محکم يعني: با بياني «حكمت به» است همانا اسلام

اندرز نيکو،  «و اندرز نيكو» است آور و باور رسانيقين هايازحکمت، حجت

 گردد و به آن و مجذوب را نيکو پنداشته آن شنونده كه است ايو موعظهبيان

 بدان قناعتش پيدا كند كه محکم و نفوذي رسوخ چنان و خردش جاناندرون 

اعتبار  به اندرز نيکويي نمايد، چنين عمل آن مفاد و مضمون و به آمده فراهم

« حسنه موعظه»قولي: . بهاست« حسنه»شود، مند ميبهره از آن شنونده كهاين

را  قبولي قابل مقدمات به تصديق كه ستا اياقناعي ظني هايازحجت عبارت

 روش يعني: به «كن نيكوتر است، مجادله كه ايشيوه به و با آنان»آورد  در پي

 است عبارت و آن است مناظره طرق نيکوترين كه كن مناظرهبا آنان  ايو طريقه

 از: 

 .يلدلا ترينروشها و محکم ترينساده ـ برگزيدن

 وگو.در گفت خوش بياني كار گرفتنـ به

 وگو.در گفت و نرمي ملايمت گرفتن ـ در پيش

 .با نيکي و بيان در كلام بدي ـ مقابله
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اينها  . كهخصم به و آزار نرساندن ندادن وگو و دشنامصدا در گفت ـ بلند نکردن

 .است در اسلام بياني و جدال مناظره اصول

 «داناتر است شده گمراه حق از راه كهكسي حال پروردگار تو به در حقيقت»

در اختيار  رشد و هدايت كند كهمي را اعلام حقيقت جمله، اين با اين خداوند

امر در اختيار  اين بخواهد ببخشد بلکه هر كس را به آن كه نيست صاو  رسول

و  و دريافته را ديده حق كه كساني يعني: به «يافتگانراه و او به» است خود وي

 «.داناتر است»كنند مي توجه آن به ايعناد و سرسختي هيچبي

 حضرت آن كه كنيممي ملاحظه ص اكرم رسول طيبه و سنت سيرت با مطالعه

 كه گرفتند، چنانيكار مرا به و ملايمت رفق كمال حق سوي به در دعوت ص

خدا  نزد رسول پسر جواني كه است آمده ابوامامه روايت به شريف در حديث

 از اين دهيد؟ مردممي زنا كردن اجازه من الله! آيا بهآمد و گفت: يا رسول ص

 صخدا  داد كشيدند اما رسول و بر سر وي برآشفته وي جسورانه لحن

به  جوان آن گردانيد! پس نزديك من بداريد و او را به از وي فرمودند: دست

 فرمودند: اي وي به گاهآن نشست ايشان روي شد و در پيش نزديك ايشان

 يا رسول شوم ! فدايتزنا كنند؟ گفت: نه با مادرت كه داري ! آيا دوستجوان

 پسندند؟ آيا دوستنمي مادرانشان رايرا ب آن مردم گونه الله.فرمودند: همين

 الله. فرمودند: همچنين يا رسول شوم ! فدايتزنا كنند؟ گفت: نه با دخترت داري

با  داري ندارند. فرمودند: آيا دوست دوست دخترانشان را براي آنمردم 

 مردم نينالله. فرمودند: همچ يا رسول شوم ! فدايتزناكنند؟ گفت: نه خواهرت

 مبارك دست ص حضرت آن گاهندارند. آن دوست خواهرانشانرا براي  آن

را  گردان، گناهش را پاك گذاشتند و فرمودند: بارخدايا! دلش اشخود را برسينه
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 جوان نزد آن عملي پس، هيچ دار. از آن نگه را از حرام بيامرز وشرمگاهش

 «.ودزنا نب نفرتبار از عمل

  

ابِرِينَْ وَإنِْْعَاقبَْتمُْْفَعاَقبِوُاْبمِِثلِْْمَاْعُوقِبْتمُْْبهِِْوَلئَنِْْصَبَرْتمُْْلَهُوَْخَيْرٌْلِلصَّ

(126ْ)ْ

با رد و انکار و ايذا روبرو  از اوقات در بسياري الله سويبه دعوت از آنجا كه

يعني: اگر خواستيد  «كرديد و اگر عقوبت»فرمايد: مي شود، خداوند متعالمي

 ايد، عقوبتقرار گرفته مورد عقوبت كه نظير آنچه پس»كنيد  را مجازات كسي

 «و اگر صبر كرديد»حد تجاوز ننمائيد  كنيد و از اين مثل به يعني: مقابله «كنيد

 دست بر وي كه گاه؛ آناست كرده بر شما ستم كه از كسي حقتان در باز گرفتن

 .گرفتن انتقام به نسبت «بهتر است صابران صبر براي آن البته»يابيد مي

آمده  نزول سبب در بيان كهو چنان است مدني جمهور مفسران در رأي آيه اين

كه  است شده شد. زيرا روايت نازل حمزه حضرت كردنمثله است، درباره

 مثله مشركان از سوي سختي به كه حمزه شهادت در هنگام صخدا  رسول

 قطعا به»ايستادند و فرمودند:  مطهر وي و بر سر جنازه بود، بسيار متأثر شدهشده

 رسول كه حال در همان پس« كرد خواهم را مثله از مشركان تو هفتاد تن انتقام

را « نحل» اخير سوره آيه سه بودند، جبرئيل ايستاده وي بر سر جنازه صخدا 

 پرهيز كردند. مشركان كردن از مثله صخدا  و رسول  فرودآورد...

  

اْيمَْكُرُونَْ ِْوَلََّْتحَْزَنْْعَلَيْهِمْْوَلََّْتكَُْفيِْضَيْقٍْمِمَّ ْباِللََّّ وَاصْبرِْْوَمَاْصَبْرُكَْإلََِّّ

(127ْ)ْ
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 توفيق و صبر تو جز به»رسد مي آزارها تو از انواع به كه بر آنچه «و صبر كن»

كه  «مخور اندوه» يعني: بر كافران «. و بر آناننيست» وي و پايدار ساختن «خدا

 از آنچه» تنگييعني: در دل «در تنگي و نباش»كنند مي چرا از تو اعراض

 .تو در آينده در حق «كنندمينيرنگ 

  

َْمَعَْالَّذِينَْاتَّْ ْاللََّّ ْ(128قوَْاْوَالَّذِينَْهُمْْمُحْسِنوُنَْ)إنَِّ

 و معاصي از شرك كه است يعني: با كساني «است خدا با پرهيزگاران گمانبي»

و  طاعات دادنبا انجام  «آنها نيكوكارند كه است و با كساني»پرهيزند مي

 هد. گفتنيدمي ياريشان عزوجل خداي هستند كه گروه اين اوامر پساجراي 

مراد  كه است مخصوصي عزوجل، معيت خداي و همراهي معيتاين  كه است

 حق مخصوص كه ويژه از نوعي است، هدايتي وي و تأييد و هدايت ياري از آن

 باشد.مي تعالي

راه  و دعوتگران دعوت اساسي سوره، قانون اخير اين آيات كه بايد دانست

 نمايند. توجه آيات اين عميقا به بايد دعوتگران پس ستا خدا
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 ﴾اسراء  سوره ﴿

 .است ( آيه111) و داراي است مکي
  

اخبار از  متضمن شد كه ناميده« اسراء» جهت بدان سوره : اينتسميه وجه

حضرت  انبياء و مرسلين خاتم شبانگاهي سيردادن بزرگ و معجزه رويداد عظيم

اي ، معجزهاست شب از يك در جزئي مسجدالاقصي سويبه از مکه صمحمد

رسول  براي بزرگي داشتو گرامي عزوجل خداي قدرت روشن خود دليل كه

شدن دوبار آواره  داستان بيان سبب به سوره اين كه . چناناست وي صمعظم

 شود.مي نيز ناميده« اسرائيلبني» ، سورهسادشانف علت به در زمين يهوديان

 استشده الله عنها روايترضي از عائشه سوره اين فضيلت در بيان :آن فضيلت

و زمر را تلاوت  اسرائيلبني هايسوره هر شب صخدا رسول»فرمود:  كه

 «.كردندمي

  

ْلَيْلًًْ ْالْْقَْصَىْالَّذِيْسُبْحَانَْالَّذِيْأسَْرَىْبعَِبْدِهِ ْالْحَرَامِْإلِىَْالْمَسْجِدِ مِنَْالْمَسْجِدِ

 (1ْباَرَكْناَْحَوْلهَُْلِنرُِيهَُْمِنْْآيَاَتِناَْإنَِّهْهُوَْالسَّمِيعُْالْبَصِيرُْ)

 از تنزيه عبارت كه تسبيح معني به است علم : اسمسبحان «است و منزه پاك»

 و كمال جلال به كه باشد، صفاتيمي عجز و نقص صفات از تمام تعالي حق

 «خودبنده  كه خدايي آن» است و منزه ! پاك. آريسزاوار نيست وي اقدسذات

 «.را سير داد» صمحمد

 را به ايشان صحضرت آن و تشريف داشتمنظور گرامي به عزوجل خداي

نمود و فرمود:  ، منتسباست مقامات تريناز شريف كه عبوديت عظيم مقام
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 كهچنان« محمد را»، يا «خود را نبي»، يا «پيامبر خود را»خود را( و نفرمود: )بنده

 كرده توصيف وصف اين عين نيز به وحي را در مقام صحضرت آن تعالي حق

 خود آنچه بنده كرد به وحي : )پس(فأَوَْحَىْإلِىَْعَبْدِهِْمَاْأوَْحَى): است وفرموده

 وصف همين را به نيز ايشان دعوت در مقام همچنان«. 21نجم/»كرد(  راوحي

ِْيدَْعُوهُ) :است و فرموده كردهتوصيف اْقاَمَْعَبْدُْاللََّّ خدا  بنده : )و چون(وَأنََّهُْلمََّ

 «.21جن/»خدا را بخواند( كه برخاست

 سويبه از مسجدالحرام شبانگاهي»را  صخود محمد ميگرا ! سير داد بندهآري

 دختر ابوطالب هانيام ـ و دقيقا از منزل حرم : از سرزمينيعني «مسجدالاقصي

 به حرم . از سرزمينمسجدالاقصي سويـ به در جوار مسجدالحرام

 اطلاق رامنيز مسجدالح يا بر حرم بر مکه تعبير شد زيرا گاهي« مسجدالحرام»

دارند. و  احاطه مسجدالحرام دو به از آن هر يك كهآن سبب شود، بهمي

 اتفاق به . اما مسجد الاقصيمسجد است حرم ، همهفرموده عباسابنكهچنان

بعد  سبب ناميدند، به« : دوراقصي»را  و آن است المقدسمسجد بيت علما همان

 وسايل مقياس به تا شام مکه زيرا فاصله و مسجدالحرام آن ميان مسافت

 .است راه شب ، چهلقديمنقليه

منازل  ها، قراردادنمثمر، رودخانه با درختان «ايمداده را بركت آن پيرامون كه»

تا از »ديگر  و دنيوي ديني فراوان و بركات در آن و صالحان ‡انبيا

 «او بنمايانيم به» ماست و قدرت بر وحدانيت دال كه هايينشانه «خودهاينشانه

 به شب در اين سبحان خداي كه است ها و عجايبيها: شگفتيمراد ازنشانه

 نيز نماياندن سفر اسراء برايشان دادنترتيب  داد و حکمت نشان صحضرتآن

، بهشت ديدند، مشاهده صحضرت آن كه هايينشانه ها بود. از جملهنشانههمين
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 «اوگمان بي»بود  ‡با انبيا و ملاقات و كرسي آسمانها و عرش ، احوالدوزخ

و  اقوالبه ؛ از جملهايهر ديدني به «بيناست»را  ايهر شنيدني «شنواست» تعالي

فراخواند و أعلي  ملاء او را به كه گاهـ آن در سفر معراج خويش رسول افعال

 او را با خود شنيد. مناجات

طي  آن را با تفصيل« اسراء»درباره  وارده روايات كثير در تفسير خويشابن

حد  به ‡از صحابه روايات اين»گويد: مي سپس كرده نقل صفحه ويكبيست

 د و بجز زنادقهدارن اجماع بر آن مسلمانان كه طوري، بهاست شده تواتر نقل

آگاهي  احاديث اين بر مجموع كند... و چونآنها را انکار نمي كسي وملحدين

 آنپيرامون « اسراء و معراج»در موضوع  مسلمانان كه آنچه شود، مضمون حاصل

 سالگويد: اسراء يك مي از زهري نقل به گاهآيد. آنمي دستنظر دارند، به اتفاق

در وارده  داد و روايت روي الاولربيع در ماه صخدا رسول از هجرت لقب

ندارد.  ، سند صحيحيداده روي رجب و هفتم بيست اسراء در شب كه بارهاين

و به  در خواب نه در بيداري صحضرت آن كه است اين افزايد: حقمي سپس

 دو مرحله سيروسفر كه اين خود به روح و با بدن مسلمين اكثر علماي قول

 «.شدند برده داشت وآسماني زميني

 نام به بر مركبي المقدسبيت سوي به اسراء از مکه كه است آمده در احاديث

رسيدند،  مسجد الاقصي دروازه به صخدا رسول و چون گرفت انجام« براق»

 نماز تحيه دو ركعت مسجد در آمده كردند و به در بسته را بر آستان« براق»

 رفتند و معراجشان معراج به با جبرئيل گزاردند، سپس آن مسجد را در قبله

كردند، در صعود مي ديگر آن پله به پله از يك بود كه پله به پله مانند نردباني

صعود كردند  گانههفت آسمانهاي هبقي به دنيا و سپس آسمان ابتدا بهعروج  اين
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بار ديگر  مسير را برگشته همان گاهديدند و آن ديدند آنچه و آيات و از عجايب

 ايشان و در نماز امام گزارده نماز جماعت ‡آمدند و با انبيامسجدالاقصي به

 تفصيل برگشتند. كه مکه به مجددا سوار بر براق شب در همان گاهشدند آن

 آيد.مي« نجم» آسمانها در سوره به صحضرت آن عروج داستان

اسراء و  ـ در شب نماز در مکه شدن فرض در موضوع شود كهمي خاطر نشان

 .نيست اختلافي علما هيچ ـ ميان معراج

از سفر اسراء و معراج  صخدا رسول چون بود كه اين« اسراء» آيه نزول سبب

 كردند اما قريشيان را از ماجرا آگاه رفتند و قريش مسجدالحرام بازگشتند، به

 گروهي را انکار كردند و حتي پنداشتند، آنمي را محال رخدادي چنين وقوعكه

 ميان بودند، مرتد شدند. در اين نيز آورده ايمان صخدا رسول به كه از كساني

كردند،  خبر آگاه و او را از اين آمده نزد ابوبکر شتاب به چند از آنانتني 

اند. گفته باشند، قطعا راست داده خبري چنين صخدا فرمود: اگر رسول ابوبکر

او را  : منگفت ؟ ابوبکركنيمي تصديق خبرش آنها گفتند: آيا تو او را بر اين

از  برايش كهدر اين و شام صبح ؛ او راكنممي خبر تصديق در بزرگتر از اين

« صديق» ابوبکر به روز بود كه از آن . پسكنممي آيد، تصديقمي وحي آسمان

بودند از  سفر كرده المقدسبيت به كه از قريش ، كسانيشد. بعد از آن ملقب

هنگام  نمايند، در اين بيان را برايشان آن خواستند تا اوصاف صخدا رسول

 نمايان صخدا رسول در برابر ديدگان عزوجل خداي فرمان به المقدسبيت

 . پسآن اوصاف و بازگويي آن سويبه نگريستن كردند به شروع و ايشان گشت

 شنيدند، گفتند: اما در توصيف ايشان را از زبان آن اوصاف مشركانچون 

 شام در راه كه مانما از قافله گفتند: به . سپسگفت واقعا درست كهالمقدسبيت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

372 

 . پسايبرخورد كرده با آن حتما در راه ، چرا كهخبر ده است مکه سويبه

و  كرده را بيان آن و احوال اوصاف و تمام قافله آن شمار شتران صخدا رسول

رسد، مي مکه روز به فلان خورشيد طلوع شما هنگام افزودند: كاروان سپس

بر  روز معين بامداد همان قريشيان . پساست آن پيشاپيش ابلقشتري  كهدرحالي

در  ديدند كه شدند و ناگهان منتظر قافله فراز آمده مکه بيرون از بلنديهاي يکي

. است آن شپيشاپي شتر ابلق رسيد و همان از گرد راهقافله  معين وقت همان

نياوردند و  ايمان كردند، باز هم ها را مشاهدهنشانهاين همه كهبا وجود آن ولي

پيامبر  تصديق براي عزوجل خداي پس«. آشکارنيست جز سحري اين»گفتند: 

 فرمود. را نازل آيه اين صخويش

  

ْهُدىًْلِبَْ ْمُوسَىْالْكِتاَبَْوَجَعلَْناَهُ ْمِنْْدوُنِيْوَآتَيَْناَ ْتتََّخِذوُا ْألَََّّ وَكِيلًًْنيِْإسِْرَائِيلَ

(2ْ)ْ

ـ كليم  ، ذكر موسيگفت سخن« اسراء» از واقعه خداوند كهبعد از آن

از جاهاي  در بسياري نمايد زيرا خداوند متعالمي عطف ـ را نيز بدان خويش

و  مقرون را با هم و قرآن و محمد عليهما السلام و تورات ، موسيكريم قرآن

 «را و آن»را  : توراتيعني« را داديم كتاب موسي و به»كند: يادمي پيوسته

 سويبه آن وسيله به كه «گردانيديم هدايتي اسرائيلبني براي»را كتاب : آنيعني

 وكيلي جز من: زنهار، بكه» داديم فرمان ايشان يابند و بهراه  و حقيقت حق

 .امور است ومتولي : سرپرستوكيل «نگيريد

  

يَّةَْمَنْْحَمَلْناَْمَعَْنوُحٍْإنَِّهُْكَانَْعَبْداًْشَكُورًاْ) ْ(3ْذرُ ِ
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 نسل : اييعني «كرديم سوار كشتي با نوح را همراه آنان كه كساني فرزندان»

را  پدرتان ! راهداديم نجات كشتي در با نوح را همراه آنان كه و تبار كساني

 است اسرائيلبني يا متوجه قرار دهيد. خطاب خويش كنيد و او را الگوي دنبال

 مستقيما متوجه خطاب كهگيرد، يا اينقرار مي مخاطب آن تبع ما نيز به امت كه

 و غم شاديدر  «بسيار شكرگزار بود ايبنده همانا نوح» است صمحمد امت

 بسيار توصيف شکرگزاري را به نوح تعالي حق سان. بدينو آساني و سختي

از:  است برانگيزد. شکر عبارت خويش را بر شکر و سپاس وي كرد تا ذريه

 آمده در روايات كهچنان حال و زبان قال زبان و به و عمل در عقيده منعم ثناي

و در  پوشيدن ، لباس، نوشيدنخوردن را در هنگامعزوجل  دايخ : نوحاست

 شد. ناميده« عبد شکور»جهت  كرد، از اينشکر مي حالات همه

 شود كهخشنود مي اياز بنده عزوجل خداي: »است آمده شريف در حديث

جا به آن او را بر نوشد، حمد و سپاس مي ايخورد يا نوشيدنيمي غذايي چون

 «.آوردمي

  

اْ ْعُلوًُّ تيَْنِْوَلَتعَْلنَُّ ْفيِْالْْرَْضِْمَرَّ ْإلِىَْبنَيِْإسْرائِيلَْفيِْالْكِتاَبِْلَتفُْسِدنَُّ وَقَضَيْناَ

ْ(4ْكَبِيرًاْ)

دوبار فساد  در زمين البته كه خبر داديم» تورات «در كتاب اسرائيلبني و به»

قرار  در آن مسجدالاقصي كه است المقدسيتب مراد سرزمين «خواهيد كرد

ارميا، يا  كردن اشعيا، يا زنداني ، كشتندر بار اول اسرائيل: فساد بنيقوليدارد. به

فرزند زكريا  يحيي : كشتندر بار دوم بود و فسادشان تورات با احکام مخالفت

اما  يافته تحقق در بار اول دشانديگر: فسا قولي: بود. بهعيسي بر كشتن وعزمشان

 طغيان خواهيد كرد به طغيان و البته» است نشده هنوز واقع فسادشان دومين
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 و استکبار منشي جوييبرتري هردو بار، پرچم : شما در اينيعني «بسيار بزرگي

، تجاوز ، سركشيستم شما بر مبناي و دولت را بر خواهيد افراشت خود برمردم

 .خواهد گذاشت نمايش خود را به و صولت ، قدرتو از حدگذري

  

ْخِلًَلَْ ْفجََاسُوا ْشَدِيدٍ ْأوُلِيْبأَسٍْ ْلَناَ ْعِباَداً ْعَلَيْكُمْ ْبَعَثنْاَ ْأوُلََّهُمَا ْوَعْدُ ْجَاءَ فإَِذاَ

ياَرِْوَكَانَْوَعْداًْمَفْعوُلًَّْ) ْ(5ْالد ِ

از  فرارسد، بندگاني»ذكر شد  كه دو باري از آن «بار نخستين وعده چون پس»

 در جنگ را كه : بندگانييعني «گماريمنيرومندند بر شما مي سخت خود را كه

، آيه : مراد اينقولي. بهكنيمدارند، بر شما مسلط مي سهمگين و ستيز نيرويي

 اء عليهماالسلام كهارميا يا اشعي در زمان بابلند كه از اهل بختنصر ولشکريانش

و آنها را  برده يورش اسرائيلشد، بر بني كشته اسرائيلبنيدستاز آنها به يکي

 زورآوران : آنيعني «وجو درآيندجست ها بهخانه ميانپس»تارومار كردند 

 به جا خانهو در همه كرده وجو و بازرسيرا جستهايتان خانه جنگجو اندرون

 تحقق»تهديد  «و اين»رسانند مي قتل و به شما را يافته گشته دنبالتانبه خانه

 يابد.ميانجام  نخواه و خواه «است يافتني

 عمالقه پادشاه جالوت با مسلط ساختن وعده اين»گويد: مي :الله دهلويولي شاه

 «.يافت ، تحققاسرائيل بر بني

  

ْرَددَْناَْلَكُمُْ ةَْعَليَْهِمْْوَأمَْددَْناَكُمْْبأِمَْوَالٍْوَبنَيِنَْوَجَعلَْناَكُمْْأكَْثرََْنَفِيرًاْ)ْثمَُّ ْ(6ْالْكَرَّ

 و قدرت دولت و پرچم «كنيممي چيره شما را برآنان دوباره از چندي پس»

 والو شما را با ام»كنيد مي توبه كه است در هنگامي و اين افرازيمشما را بر مي

اسير  و فرزندانتان چپاول اموالتان كهبعد از آن «رسانيممدد مي وفرزندان
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شما، از نظر  از تعداد دشمنان «گردانيمشما را بيشتر مي وتعداد نفرات»اند گشته

 :الله دهلويولي روند. شاهمي نبرد بيرون ميدان به كه ايجنگي مردان

 «.گشت محقق داوود حضرت جانشينيدر  معنياين»گويد:مي

  

ْلِيسَُوءُواْ ْالْْخَِرَةِ ْوَعْدُ ْجَاءَ ْفإَِذاَ ْفلَهََا ْأسََأتْمُْ ْوَإنِْ ْلِْنَْفسُِكُمْ ْأحَْسَنْتمُْ ْأحَْسَنْتمُْ إنِْ

ةٍْوَلِيتُبَ ِرُواْمَاْعَلوَْاْتتَْْ لَْمَرَّ ْ(7بيِرًاْ)وُجُوهَكُمْْوَلِيدَْخُلوُاْالْمَسْجِدَْكَمَاْدخََلوُهُْأوََّ

 شده از شما خواسته كه را بر وجهي و كردارتان سخنان «اگر نيكو كنيد»

و »گردد خود شما برمي به نيکوكاري اين زيرا پاداش «ايدكرده خود نيكوييبه»

 ديگران به نه «ايد خود بد كرده به پس» در رفتار و گفتارتان «كنيداگر بدي

: يعني «ديگر وعده چون پس»گردد برمي خودتانبه بدكرداري اين زيرا فرجام

خود را  فرارسد، باز بندگان»ايد؛ تهديد شده آن به كه مقرر دوم وقت چون

نيرومند و  : آنها را بر شما چنانيعني «سازند شما را ناخوش تا روي بفرستيم

 جاي را بر همه و پريشاني فلاكت ننشا كنند كه تا با شماكاري گردانيممي غالب

تکبر و غرور و افتخار بوديد، غبار  سرمست كهبگستراند و بعد ازآن وجودتان

مسجد درآيند  و تا به»بنشانند  هايتانرا بر چهره و پريشاني و خواري شکست

: يعني «فگنندو تا از پا بي» و فاتحانه پيروزمندانه «بودند درآمده بار اول كهچنان

 در مدت از بلادتان «يافتند دست بر هر چه»و نابود كنند  ويران كلي به

نابود كنند و براندازند.  : يکسرهيعني «از پاافگندني به» شانو برتري حاكميت

را  يحيي حضرت كه گاهشد آن محقق وعده اين»گويد: ؛ ميالله دهلويولي شاه

 : در اينقوليبه«. مسلط كرد بختنصر را بر آنانتعالي  حق د از آنكشتند و بع
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مسلط شد و  بود برآنان« خردوس»يا « گودرز» اسمش كه بابل بار، شاه دومين

 را نابود كرد. چيزشان برپا كرد و همه از آنان عظيم كشتاري

عصر حاضر  ، اينبار دوم در شانمراد از نابودي از علما برآننند كه اما بعضي

 شاننابودي و نوبت ظهور انجاميده به اسرائيلبني و غلبه سلطه كه است

 شانآيند و نابوديشوند و از پا در مينابود مي بار نيز پاكيقينا اين پس فرارسيده

 همان خواهد شد و اين محقق ها و غيرآنافگنبمب همچون مدرن وسايلي به

 .باشد. والله اعلممي (مَاْعَلَوْاْتتَبِْيرًا)ْتفسير

  

 (8ْعَسَىْرَبُّكُمْْأنَْْيَرْحَمَكُمْْوَإنِْْعُدْتمُْْعُدْناَْوَجَعلَْناَْجَهَنَّمَْلِلْكَافِرِينَْحَصِيرًاْ)

! در اسرائيلبني : اييعني «كند بر شما رحم پروردگارتان كه است نزديك»

 كه است ، نزديكاز شما در بار دوم گرفتن بعد از انتقام كه گفتيمشما  به تورات

 براي فساد افروزي به «اگر باز گرديد ولي»كنيد  توبه ؛ چنانچهكنيم برشما رحم

از وجوه  و كيفر شما. بنابر يکي مجازات سويبه «گرديمما نيز باز مي» بار سوم

فساد بازگشتند  به صمحمد با تکذيب اسرائيل، بنيباب در اين تفسيري

 طايفه صحضرت مسلط گردانيد و آن را بر آنان پيامبرش عزوجل خدايپس

مقرر نمودند  جزيه نضير را تبعيد كردند و برآنانبني را نابود و طايفه قريظهبني

 ميدان به البا لشکر دج همراه اسرائيلبني كه در هنگامي خداوند كهچنان

 «قرار داديم زندان كافران را براي و دوزخ»خواهد كرد  چنين آيند، باآنانمي

: ندارند. يعني رهايي گردند و هرگز از آنمي محصور و محبوسدر آن پس

 .است در انتظارشان هم اخروي ننگين سزاي دنيا، اينمجازات  علاوهبه
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رادر  آيات اين پيرامون تفسيري مختلف نظرات كهاز آنبعد  :سعيد حوي شيخ

 ؛ عبارتهر حال به»گويد: مي نهايي گيريكند، در نتيجهمي نقل« الاساس»تفسير 

ْعُدْناَ) ْعُدْتمُْ ، آيات( در اين گرديم: )و اگر شما باز گرديد، ما نيز باز ميْ(وَإنِْ

دارد امر صراحت  بر اين بشارت ، ايناست انمسلمان براي عظيم بشارتي حامل

 فساد كنند، خداوند مسلط گردند و در زمين هر بار يهود بر مسجدالاقصي كه

 حقيقت اين به است ، لازمبنابراين خواهد ساخت و منکوب را مغلوب آنان

و  وهميشگي بديقطعا ا يهود بر مسجدالاقصي كنوني غلبه كه باشيم داشته توجه

گويد: ميكه از علما از رواياتي  برخي كه آنچه ـ بر عکس  نيست قيامت تا قيام

 رساند؛ چنينمي قتل به از آسمان خويش نزول يهود را در هنگام مسيح

 قتل به مسيح دست به هنگام در آن كه ـ زيرا يهودياني  انداستنباط كرده

امر  بر اين و روايات اند و نصوصگرديده همراه با دجال اند كهكساني رسند،مي

 و قدس است مسلمانان دست به وقت در آن مسجدالاقصي دارد كه صراحت

يهود بر  كه كنوني با وضع ها همهنشانه باشد و اينمي اسلاميخلافت  پايتخت

 .1«اردد مسلط اند، منافات ديار مقدس آن

  

الِحَاتِْ رُْالْمُؤْمِنِينَْالَّذِينَْيَعْمَلوُنَْالصَّ ْهَذاَْالْقرُْآنََْيَهْدِيْلِلَّتِيْهِيَْأقَْوَمُْوَيبُشَ ِ إنَِّ

ْلَهُمْْأجَْرًاْكَبِيرًاْ) ْ(9ْأنََّ

 به قرآنقطعا اين»: كهآوريد، درحالينمي ايمان قرآن ه! چرا باسرائيلبني اي پس

حنيف  پايدارتر، همانا آيين آيين اين «نمايدمي راه پايدارتر است كه آييني

توحيد  آن مبناي كه ، آيينيهاستآيين ترينو درست استوارترين كه است اسلام

                                                 

يهود  و اضمحلال مسلمين پيروزي يهود، طليعه عليه فلسطينيان كنوني انتفاضه كه اللهشاء ان 1 
 باشد.
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 و عدل حق والاي ارزشهاي سويو به بوده شپيامبران همه به و ايمان تعالي حق

ها با وعده «دهدمي را بشارت و مؤمنان»گردد مي راهنمون و خير دنيا و آخرت

 كارهاي كه»را  فقط كساني را بلکه مؤمنان همه اما نه نيك هايو مژده

 ، ايناست داده نآنها فرما دادنانجام به قرآن كه كارهايي «كنندميشايسته

، در آخرت «خواهد بود برايشان بزرگ پاداشي كه» از اين است عبارتبشارت 

 .است برين بهشت پاداشاين  كه

  

ْالَّذِينَْلََّْيؤُْمِنوُنَْباِلْْخَِرَةِْأعَْتدَْناَْلهَُمْْعَذاَباًْألَِيمًاْ) ْ(11وَأنََّ

مربوط  و اخبار و احکام «آورندنمي ايمان رتآخ به كه كساني براي كهو اين»

 كه «ايمكرده آماده دردناك عذابي»دارند باور نمي شدهبيان  در قرآن را كه آنبه

دو  را به مؤمنان : خداوند متعالكهاين معني . حاصلاست دوزخ همانا عذاب

 عذاب به و ديگري خودشان دندا پاداش به دهد؛ يکيمي مژده از بشارت نوع

 .دشمنانشان كردن

  

نْسَانُْعَجُولًَّْ) ْدعَُاءَهُْباِلْخَيْرِْوَكَانَْالِْْ نْسَانُْباِلشَّر ِ ْ(11وَيدَْعُْالِْْ

 به خود و فرزندانش عليه شخص نفرين و آن «كنددعا مي بدي به و آدمي»

همانند » است دليتنگ د؛ در هنگامقرارگير ندارد مورد اجابت دوست كه آنچه

و مانند  و روزي عافيت طلب ، چوناشخود و خانواده براي «خير به وي دعاي

 نمايد، يقينا او هلاك اجابت خودش را عليه بدش دعاي اگر خداوند. پس آن

 ودشخ را در حق بد وي دعاي و رحمت فضل از روي تعالي حق شود وليمي

بر  وي : طبيعتيعني «شتابكار است و آدمي»كند نمي اجابت و فرزندانش

را  شر و بدي كه اوست كاريو عجله و از شتابزدگي شده سرشتهشتابکاري 
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 روايت به شريف كند. در حديثمي خود درخواست براي خير وخوبي همچون

 خود نفرين بر خود و اموال»رمودند: ف كه است آمده صخدا از رسول جابر

مورد  دعا در آن شويد كه و موافق همراه خدا با ساعتي مبادا از جانبنفرستيد كه

 «.گيردقرار مي اجابت

 بعد از سخن بيان اين مناسبت»گويد: مي« الاساس»در تفسير  :سعيد حوي شيخ

از بسياري  شتابزدگي كه است ينا اسرائيلو بني در مورد مسجدالاقصي گفتن

از كه  واداشته را بر آن ، آنانقدس يهود بر سرزمين اشغال به دادن در پايان مردم

كنند آنها را مي گمان را كه ديگري هايو روش بردارند و راه دست اسلام

 ها آنانو روش راه اين گمانبگيرند اما بي رساند در پيشمقصد مي زودتر به

 در ميانه دو آيه اين نزول پس است تر ساختهتر و يهود را مستحکمرابيچاره

در  فلسطين قضيه حل راه دارد كه اشاره حقيقت اين ، بهاسرائيلاز بني بحث

 «.و بس است شايسته و عمل و ايمان قرآنبه زدنچنگ 

  

لنَّهَارَْآيََتيَْنِْفمََحَوْناَْآيَةََْاللَّيْلِْوَجَعلَْناَْآيَةََْالنَّهَارِْمُبْصِرَةًْلِتبَْتغَوُاْوَجَعلَْناَْاللَّيْلَْوَا

ْتفَْصِيلًًْ لْناَهُ ْفصََّ ْشَيْءٍ ْوَكُلَّ ْوَالْحِسَابَ نِينَ ْالس ِ ْعَددََ ْوَلِتعَْلمَُوا ْرَب ِكُمْ ْمِنْ فَضْلًً

(12ْ)ْ

 سبب ، بهخويش بر وجود و آفرينندگي «قرارداديم و روز را دو نشانه و شب»

 آنها در درازي آنها، اختلاف آمدنپياپي  در آنها وجود دارد؛ چون كه عجايبي

تا روز ديگر و از  از روزي سال و روز در طول شب كهطوري به  ـ وكوتاهي

آنها در گرما  كنند ـ و نيز اختلافپيدا مي ديگر اختلاف تا مکان در زمين مکاني

در آفرينش  كهكساني و روز براي ، شب. بنابراينو روشني و سرما و در تاريکي

 و قدرت بر وجود آفريننده روشن و دليلي آنها تفکر كنند، نشانه آسايشگفت
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را  دو نشانه از آن : يکييعني «را محو ساختيم شب نشانه پس»اند وي مثالبي

، شب : مراد از نشانهقولي. بهآفريديم و فاقد روشني ، تاريكتاس شبكه 

: روز را يعني «گردانيديم بخشروز را روشني و نشانه» استمهتاب 

فضلي  تا در آن»شود مي ديده اشيا در آن كهطوري، بهگردانيديم بخشروشني

امور و  و فتق رتق به روز : تا در روشنييعني «بجوييدرا از پرودگارتان 

 تاريك آن سبب را به يابيد اما شب دسترسيتان معيشت راههاي پيشبردن

عمرها و رويدادها  «و تا عدد سالها و حساب»گيريد  آرام تا در آن گردانيديم

 ماهها و روزها، جز با اختلاف سالها وحساب شماره زيرا شناخت «را بدانيد»

 .يسر نيستو روز م شب

 نه است خود شب مراد از آن كه« شب نشانه»در تفسير  اول بنابر قول پس

« شب نشانه»مراد از  كه دوم بنابر قول ولي است شمسي ، مراد سالهايمهتاب

 .است قمري حساب ، سالها بهاست مهتاب

 از شمارش ارت: عدد عبكه است اين« حساب»و « عدد» در ميان فرق

: چيزند اما حساب آن دهنده تشکيل در مجموع كه است چيزي همانندهاي

شود. مي چيز از آنها ساخته يك كه است معيني دسته يك از شمارش عبارت

عدد  باشد و اين( روز مي384، )است از روزها متشکل كهاين نظر به سالپس

روز سي و هر ماهي يافته تشکيل ماه از دوازده سال يك كهاين اما نظر بهاست 

 .است نظر حساب ، از اين( ساعت12) و هرروزي است

قصد بيان  را كه چيزهايي : همهيعني «ايمكرده بيان تفصيل را به و هر چيزي»

بيان  برايتان تمام نيروش ـ به و دنيايتان ـ از كار دين ايمداشته آنها را برايتان

 .ايمكرده
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ْإِنْسَانٍْألَْزَمْناَهُْطَائِرَهُْفيِْعُنقُِهِْوَنخُْرِجُْلهَُْيَوْمَْالْقِياَمَةِْكِتاَباًْيلَْقاَهُْمَنْشُورًاْ وَكُلَّ

(13ْ)ْ

طائر: نزد  «او در گردن بسته ايمساخته او متصل را به هر انساني و كارنامه»

شود و هر مي گفته هم« بخت»آن  و به است و قسمت از نصيب عبارتاعراب 

« طائر»برند. اصل كار ميرا به اما عربها نيز آن است فارسي ايكلمه چند بخت

گرفتند و مي سر خود فال از بالاي عبور پرندگان به اعرابكه  است اين

 آيه در اين خداوند متعال انند پسدخير و شر را ميپرندگان  پنداشتند كهمي

و  صلاح به و بهره نصيب و اين خود اوست همراه انسان بهره كرد كه روشن

 امور هيچ از اين دارد و پرندگان دو بستگي فساد آن يا به و فعلش دل استواري

 كهمگر اين نيست روزي هيچ عمل: »استآمده شريف ندارند. در حديث آگاهي

 بيمار شود، فرشتگان مؤمن شود و چونمي مهر زده روز[ بر آن آن ]در پايان

! پروردگار ايبازداشته را از عمل« فلان» خويش گويند: پروردگارا! بندهمي

داد، مهر مي انجام سلامتي در حال كهمانند عملي به فرمايد: برايشمي عزوجل

 را گشاده آن كه اياو نامه براي و روز قيامت»«. شفا يابد يا بميرد هكزنيد تا آن

ذكر  پليد وي و اعمال شايسته ، اعمالنامه در آن كه «آوريممي بيند، بيرونمي

 و از ملاحظه شده خود شادمانهاي ثوابها و نيکي تا از مشاهده است شده

 گردد. و سرزنش توبيخ خويش ها و گناهانبدي

  

ْ(14اقْرَأْْكِتاَبكََْكَفىَْبنَِفْسِكَْالْيَوْمَْعَلَيْكَْحَسِيباًْ)

: قولي . بهرا بخوان اعمالت ؛ نامهگوييماو مي : بهيعني «را بخوان اتنامه»

سواد و بي كه آنان خوانايند و چه كهآنان خوانند، چهمي را همگان نامهاين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

382 

 معني : بهحسيب «خود باشي حسيب امروز خودت كه است كافي» ناخوانند

 نتيجه تواند كهمي نامه اين به با نگريستن : هر انساني، يعنياست كننده محاسبه

او را  كه كسي نياز به كند پس را حسابرسي كار خود را بشناسد و آن و حاصل

 نمايد، ندارد.كار كمك  در اين

  

ْوَازِرَةٌْ ْتزَِرُ ْوَلََّ ْعَلَيْهَا ْيَضِلُّ ْفإَِنَّمَا ْضَلَّ ْوَمَنْ ْلِنَفْسِهِ ْيهَْتدَِي ْفإَِنَّمَا ْاهْتدَىَ مَنِ

بِينَْحَتَّىْنَبْعثََْرَسُولًَّْ) ْ(15ْوِزْرَْأخُْرَىْوَمَاْكُنَّاْمُعذَ ِ

: يعني «است شده خود راهياب نفع به كه نيست آمد، جز اين راه به هر كس»

، است يافته دست هدايت به مجدانه و كوشش با تلاش كه كسي راهيابيثواب 

 زيان به كه نيست جز اين شد پس گمراه و هركه»گيرد مي تعلقخودش  به

 هست خودش مربوط به وي و گمراهي گناه : فرجاميعني «شودميخود گمراه 

 بار گناهش هر انساني بلکه «داردرا برنمي ديگري بار گناه ايبردارندهو هيچ »

دارد. وزر: بار بار را برنمي اين جايشبه ديگري كس دارد و هيچبرمي را خودش

 .است در اينجا گناه مراد از آن ، كهاست و سنگيني

 از روي تعالپروردگار م كه است و فردي شخصي مسئوليت بيانگر اصل آيه اين

 .است كرده را وضع آن و رحمتش عدل

درباره  آيه فرمود: اين كه است شده روايت نزول سبب در بيان عباساز ابن

محمد كافر شويد و گناه  : بهگفت مکه مردم به كه گاهشد آن نازل مغيرهوليدبن

را  پيامبري كهمگر آن ْنيستيم كنندهو ما عذاب»! من شما بر دوش همگي

 دهد.خبر مي تعالي حق نيز از عدل حقيقت اين «بفرستيم
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ـ  ( يا در طفوليت)عهد فترت پيامبران انقطاع در زمان كه اند: كسانيعلما گفته

قيامت  در عرصات كساني اند، چنينبرسند ـ مرده تکليف سن به كهاز آن قبل

 گيرند.قرار مي و امتحان ايشمورد آزم

با  كهمگر بعد از آن  كندنمي را عذاب بندگانش عزوجل ، خدايبنابراين

و عذر را  كرده را بر آنها تمام ، حجتكتابهايش و فرود آوردن پيامبرانفرستادن 

 ايمؤاخذه چ، هيبر آنان حجت از برپاداشتن رو، قبلباشد، از اين نماياندهآنان  به

 .در كارنيست

( بر دو پيامبران انقطاع )دوران فترت اهل توحيد درباره علماي كه بايد گفت

و  احکام ـ مخاطب در فروع و نه در اصول آنها ـ نه برآنند كه اند: أشاعرهرأي

تکاليف  مخاطب : آنها در اصولها بر آنند كهنيستند اما ماتريدي شرع تکاليف

 عقل كه و فروعي گويند: آنها در اصولمي . معتزلهدر فروع اند نهشرعي

با نصوص  معتزله سخن كه است اند. گفتني كند، مخاطب آنها حکم نيکوييبه

 .، مردود استباب در اين وارده

 نظر دارند: اختلاف قول بر سه مشركان اطفال علما درباره

 اند. در بهشت نـ آنا 2

 اند.در دوزخ با پدرانشان ـ آنان 1

با آنان  كه خود داناتر است عزوجل خداي بايد كرد. يعني توقف آنان ـ درباره 3

را كه  بحث در اين وارده ادله اخير، همه قول اين»گويد: كثير ميكند. ابنمي چه

 «.آورديگرد م با هم علماء است مورد اختلاف

  

ْالْقوَْلُْ ْعَلَيْهَا ْفَحَقَّ ْفيِهَا ْفَفسََقوُا ْمُترَْفيِهَا ْأمََرْناَ ْقَرْيةًَ ْنهُْلِكَ ْأنَْ ْأرََدْناَ وَإذِاَ

رْناَهَاْتدَْمِيرًاْ) ْ(16ْفدَمََّ
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 چنين ‡پيامبران بعد از فرستادن عذاب وقوع از چگونگي متعال خداي سپس

، كنيم هلاك»را  : شهرييعني «را ايقريه كه بخواهيم و چون»دهد: خبر مي

 و مرتکب كرده عصيان و خير اما آنان طاعت به «دهيممي را فرمان آن سركشان

ْمُترَْفيِهَا) : معنيقوليگردند. بهمي شر و جنايت و  : فساقاست اين (أمََرْناَ

 هايو لهجه از لغات در يکي« أمر»و « آمر»زيرا  گردانيمرا بسيار مينافرمانانشان 

 نعمت اند كهو توانگراني : متنعمان. مترفيناست بسيار گردانيدن معناي، بهعرب

و عمدتا از  گردانيده و گردنکش ، آنها را مغرور و سرمستو نازپروردگي و رفاه

 تشکيل قفاجر و فاس بيدادگر و توانگران گر و مستبد، شاهانسلطهجباران 

را  ، خوشگذرانانشكنيم را هلاك شهري مردم بخواهيم ! چوناند. آريشده

 آن «كنندمي نافرماني»شهر  «در آن پس»؛ گردانيميا بسيار مي داريموامي

را  آن گردد پس شهر ثابت بر آن عذاب و در نتيجه» مترف خوشگذرانان

نابود  كلي به آن مردم شهر را با نابود ساختن : آنيعني «زير و زبر كنيم يكسره

 .كنيممي و ويران

در يك  و معصيت گناه هرگاه كه است حقيقت اين دهندهنشان كريمه آيه

از  و نهي معروف امر به سبببه جامعه و در آن و تکثر يافت شيوع ايجامعه

 ، عاملفساد و گناه و گستردگي شيوع ، ايننداد روي مثبتي منکر دگرگوني

 گردد.مي جامعه آنكل  نابودي

  

ْبصَِيرًاْ ْخَبِيرًا ْعِباَدِهِ ْبذِنُوُبِ ْبِرَب كَِ ْوَكَفىَ ْنوُحٍ ْبَعْدِ ْمِنْ ْالْقرُُونِ ْمِنَ ْأهَْلَكْناَ وَكَمْ

(17)ْ

 هاينند امتما «رسانديم هلاكت به از نوح ما پس بسيار نسلها را كه و چه»

 هرچند آن «است آگاه بس بندگانش گناهان و پروردگار تو به»عاد و ثمود را 
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 هر چند بر گناهانشان «بيناست و بس»دارند  پنهان را در اندرونشان گناهان

 ماند.نمي مخفي تعالي بر حق ايامر پنهاني دارند زيرا هيچها فروهشته پرده

  

ْيُْ ْكَانَ ْجَهَنَّمَْمَنْ ْلهَُ ْجَعلَْناَ ْثمَُّ ْنرُِيدُ ْلِمَنْ ْنشََاءُ ْمَا ْفِيهَا ْلهَُ لْناَ ْعَجَّ ْالْعاَجِلةََ رِيدُ

 ْ(18يَصْلًَهَاْمَذْمُومًاْمَدْحُورًاْ)

يا اعمال  نيك با اعمال : هر كسيعني «زودگذر است دنياي خواهان هر كس»

را  وي»باشد  را خواسته آن رفاه و زودگذر دنيا و آسايش ، بهرهخويش آخرت

 هر چه نه «دهيم شتاب به بخواهيم كه هر چه»زودگذر  : در دنياييعني «درآن

را  شتابان بهره : اينيعني «بخواهيم كه هر كس براي»مريد دنيا بخواهد آن  كه

خود بخواهد  هك كسي براي نه دهيممي بخواهيم كه از آنان هركس براي

زودگذر دنيا هستند،  هايبهره به رسيدن و تکاپوي در تلاش كه، كسانيبنابراين

 اراده را برايشان آن خداوند كه گاهرسند مگر آننمي شانوخواسته مطلوب به

 با تن دنيا كه به دستيابي تشنه و تکاپوگران بسيارند دوندگان چه باشد پس كرده

با  در دل را همچنان آن ميرند و حسرتمي آن و فگار در عشقخسته  و روحي

 كهاين سبب به «داريماو مقرر مي را براي جهنم گاهآن»برند گور مي خود به

ها ها و شائبهاز آلودگي آن ساختنو خالص آخرتبراي  اوامر ما در مورد عمل

 شده: سرزنشيعني «نكوهيده» جهنم : بهيعني «آنيد به درآ» است را فروگذاشته

 برگزيدن سبب ؛ بهاز آن الله ، دورگرداندهاز رحمت: طردشده يعني «شدهرانده»

 .باقي بر جهان فاني دنياي

  

ْكَانَْسَْ ْفأَوُلَئكَِ ْمُؤْمِنٌ ْوَهُوَ ْسَعْيهََا ْلَهَا ْوَسَعىَ ْالْْخَِرَةَ ْأرََادَ ْمَشْكُورًاْوَمَنْ عْيهُُمْ

(19ْ)ْ
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آخرت  سراي خواهان با اعمالش : هر كسيعني «را بخواهد آخرت و هر كس»

 است آخرت سراي : سزاوار طالبيعني «است سزاوار آن كهو چنان»باشد 

و  گذاريدور از بدعت ، بهشرع قانون قرار دادن با مبني «كند سعي آنبراي »

 گروه اين پس» و راستين درست ايماني به «باشد و او مؤمن»فس ن هواي

مردود لذا  نه است مقبول شان: سعي. يعنينزد خدا «مشكور است شانسعي

 خواهد شد. واقع شناسيقطعا مورد حق شانسعي

  

هَؤُلََّءِْوَهَؤُلََّءِْمِنْْعَطَاءِْرَب كَِْوَمَاْكَانَْ ْنمُِدُّْ ْ(21ْعَطَاءُْرَب كَِْمَحْظُورًاْ)كُلًًّ

 را از عطاي گروه و آن گروه را؛ اين» ياد شده از دو دسته «هر يك»

و  طاعت اهل كفار، هم و هم مؤمنان : هميعني «دهيممي درپيپيپروردگارت 

 دنيا به و مواهب از روزي انقطاعو بي درپي، پيرا پيوستهمعصيت  اهل هم

 گنهکار در قطع و نافرماني و معصيت بخشيممي خويشو بخشش  فضل محض

 «نيست شده بازداشته پروردگارت و بخشش»ندارد تأثيري  وي دنيوي روزي

 دارد.باز نمي و كافري مؤمن را در دنيا از هيچ لذا آن وي از بندگان از كسي

  

ْبعَْْ لْناَ ْفَضَّ ْكَيْفَ ْتفَْضِيلًًْانْظُرْ ْوَأكَْبرَُ ْدرََجَاتٍ ْأكَْبرَُ ْوَللَْْخَِرَةُ ْبَعْضٍ ْعَلىَ ضَهُمْ

(21ْ)ْ

 «ايمدادهديگر برتري  را بر بعضي از آنان بعضي چگونه» عبرت ديده به «ببين»

اقويا  فقرا را، هم يابيد هماغنيا را مي هم مردم دنيا! لذا در ميان و جاه در روزي

 اين را و البته بيماران يابيد همرا مي تندرستان ضعفا را، هم يابيد همرا مي

و قطعا »قاصرند  آن ها از ادراكعقل كه است ايبالغه حکمت سبب تفاوتها به

: يعني «در برتري و بيشتر است درجات در رفعت بزرگتر است آخرت
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 ها و تفاوتهايبرتري بر كفار، فوق در آن مؤمنان و برتريهاي آخرت درجات

 است و مانند آن و نداري در دارايي آن اهل و درجات موجود در دنيا ومراتب

 پس است آن و دركات و با آتش آن و درجات با بهشت در آخرت زيرا تفاوت

 روايت به شريف دنيا. در حديث به ورزد نهمي عنايت آخرتبه  عاقل انسان

را  عليين ، اهلبرتر در بهشت درجات قطعا صاحبان: »استآمده و مسلم بخاري

 «.بينيدرا مي آسمان در افق فرورفته شما ستاره بينند كهمي چنان

  

ِْإلَِهًاْآخََرَْفتَقَْعدَُْمَذْمُومًاْمَخْذوُلًَّْ) ْ(22لََّْتجَْعلَْْمَعَْاللََّّ

امر، مکلفان  اين مخاطب»گويد: كثير ميابن «خدا قرار نده را با معبود ديگري»

 براي پروردگار شريکي ! در پرستشمکلف : اييعني«. اند صمحمد از امت

، صورت : در آنيعني «يار و ياور بنشينيو بي نكوهيده گاهآن كه» اوقرار نده

، خداوند نکوهش يکي ؛ايخود گرد آورده براي دو چيز را يکجا با هم

 از سوي اتپناهيو بي ؛ خوار ساختنو دوم صالحش و بندگان وي فرشتگان

 تو را به ، او همايساخته را شريك با او معبود ديگري زيرا تو كه سبحان خداي

 گذارد.وا ميات معبود بيچاره همان

  

ْإِْ ْإلََِّّ ْتعَْبدُوُا ْألَََّّ ْرَبُّكَ ْالْكِبرََْوَقَضَى ْعِنْدكََ ْيبَْلغُنََّ ا ْإمَِّ ْإِحْسَاناً ْوَباِلْوَالِديَْنِ يَّاهُ

ْوَلََّْتنَْهَرْهُمَاْوَقلُْْلَهُمَاْقَوْلًَّْكَرِيمًاْ) ٍ ْ(23أحََدهُُمَاْأوَْْكِلًَهُمَاْفلًََْتقَلُْْلهَُمَاْأفُ 

او را  جز كه» قاطع فرماني داد به : فرمانيعني «كرد و پروردگار تو حكم»

با  كهاين داد به فرمان : همچنينيعني «كنيد پدر و مادر احسان نپرستيد و به

وجود  حقيقي سبب كه رفتار كنيد زيرا بعد از خداوند تمامنيکي  به والدين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

388 

از مهر و  آكنده در فضايي وي وجود و تربيت ظاهري سبب، والدين است انسان

 باشند.و ايثار مي عطوفت

در  كند زيرا ايشانرا مخصوصا ذكر مي والدين سالمندي حالت تعالي حق سپس

اگر »فرمايد: مي فرزند نيازمندترند پس نيکي ديگر به حالات به نسبت حالت اين

 به»تو  و تکفل حمايت : در پناهيعني «يا هر دو نزد تو از آنان يكي

 دستور را در رفتار با ايشان پنج اين كه بر توست پس «برسندسالخوردگي 

 :كني رعايت

بار  كمترين در آن نگو كه سخني آنان : بهيعني «مگو اف آنان به پس»: اول

يا  كلمه نگو زيرا اين ايشان رابه« اف» كلمه باشد و حتي وجود داشتهايذايي

خبر  در قلبت ايشان و گرانبار يافتن زاريآو دل از تنگدلي كه استصدايي 

پدر و  به نسبت تنگيو دل فرزند را از ملال سبحان ،خدايگونهدهد. بدينمي

 كند.مي بر خود، نهي ايشانمادر، يا گرانبار يافتن 

: با . يعنياست خوييو درشت كردننهر: پرخاش «مزن بانگ و بر آنان»: دوم

 .آنها داد مزن و بر روي مگوي سخن و درشتي سر پرخاش از آنان

 : نرميعني «شايسته سخني» و فرياد كشيدن گفتن اف جايبه «و با آنان»: سوم

و مهرآميز  نرم سخن از يك توانمي كه وجهي نيکوترين به «بگو»آميز ولطف

است  . و از ادبحيا، وقار و سنگيني، ادب با رعايت تعبير كرد، توأم ومحترمانه

 !! مادر جان: پدر جانبگويي بلکه نخواني شاننام پدر و مادر را رودررو به كه

  

ْرَبَّياَنِيْصَغِيرًاْ ْكَمَا ْارْحَمْهُمَا ِ ْرَب  ْوَقلُْ حْمَةِ ْالرَّ ْمِنَ ْالذُّل ِ ْجَناَحَ وَاخْفِضْْلَهُمَا

(24)ْ
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 كه است اين آن اصل «بگستر بر آنان فروتني بال، و از سر مهرباني»: چهارم

او را  پرورشش كند و براي ابراز محبت اشجوجه باشد به خواسته پرنده چون

فرزند  به تعالي حق گويي گستراند پسرا بر او مي خويش خود بچسباند، بالبه

را در  ايشان بگير كه بر دوش ايگونهرا به والدينت و سرپرستي گويد: تکفلمي

 اتدر خردسالي آنان كهچنان كني ضميمه خودت و به بگيري رعايتت زير بال

 اند.كار را كرده با تو همين

دو را مورد  پروردگارا! آن» آنها و بعد از وفاتشان در بزرگسالي «و بگو»: پنجم

 و بخشايشي : رحمتيعني «دندپرور مرا در خردي كهچنان قرارده مرحمت

 عنايت ايشان مرا، به آنان دادنپرورش سببمرا، يا به آنان دادنهمانند پرورش 

 .و دنياست دين هايخوبي همه جامع« رحمت»لفظ . البته كن

 ؛ ازآناست آمده بسياري پدر و مادر احاديث به نيکي درباره كه شويميادآور مي

: الله عنهما استرضي و انس ابوهريره روايت به ذيل شريف حديث جمله

شد:يا  ! گفته! آمين! آمينفرمودند: آمين گاهبر منبر برآمدند آن صخدا رسول»

: آمد و گفت نزدم گوييد؟ فرمودند: جبرئيلمي آمين چه الله! برايرسول

شود و او بر تو درود نگويد،  برده نزد وي متنا كه كسي بر بيني محمد! خاكاي

 بر ويرمضان  ماه كهكسي بر بيني : خاكگفت گاه! آن: آمينگفتم ! منبگو: آمين

! : آمينگفتم! من نشود، بگو: آمين آمرزيده شود اما بر وي سپري ماه درآيد و آن

از آنها را دريابد اما  يا يکي رشپدر و ماد كه كسي بر بيني : خاكگفت سپس

در  همچنين!« : آمينگفتم ! و منوارد نکنند، بگو: آمين بهشت او را به آنان

 من كه دراثنايي»فرمود:  كه آمده است ربيعهبنمالك روايت به شريف حديث

شد و  مشرفحضور ايشان  از انصار به ، مرديبودم نشسته صخدا نزد رسول
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 باقي امبا آنها بر ذمه از نيکي چيزي والدينم از مرگ الله! آيا پس: يا رسولگفت

و  ! چهارچيز: دعاكردنآري»؟ فرمودند: بجا آورم را در حقشان تا آن است مانده

آنها و  دوست داشتنعهد آنها، گرامي اجرا گذاشتن آنها، به براي خواستنآمرزش

 . پسنيست ايشان جز از جانب برايت كه رحمي صله و بجا آوردن پيوستن

 «.است مانده باقيبا آنها بعد از مرگشان  از نيکويي اتبر ذمه كه اينهاست

  

ابِينَْغَفوُرًاْ) ْ(25ْرَبُّكُمْْأعَْلَمُْبمَِاْفيِْنفُوُسِكُمْْإنِْْتكَُونوُاْصَالِحِينَْفإَِنَّهُْكَانَْلِلَْوََّ

در ضماير و  آنچه : بهيعني «است در نفسهايتان آنچه به پروردگارتان»

؛ از جمله آن و عدم در طاعات مانند اخلاص «داناتر است» است نهادهايتان

باشيد قطعا او  اگر شايسته»آنها  به نسبت تانيا نافرماني والدين به تاننيکي

 «است آمرزنده» توبه سويبه از گناهان كنندگانرجوع اي: بريعني «اوابينبراي 

پذيرد لذا را مي وي توبه عزوجل كند، خداي توبه دل از صدق كهكسيپس

 رساند.نمي شما زياني ايد، بهكرده توبه از آنكه  گناهي

جا در بي حركتياز او  كه است ناظر بر كسي كريمه آيه اين»گويد: كثير ميابن

و  قصد سرپيچي حركت او از آن كهزند، درحاليسر مي برخورد با والدينش

او را بدان  عزوجل لذا خداي خير است وي نيت از آنها را ندارد بلکه نافرماني

 «.پذيردرا مي كند و ندامتشنمي مؤاخذه

  

رْْتبَْذِيرًاْ)وَآتَِْذاَْالْقرُْبىَْحَقَّهُْوَالْمِسْكِينَْوَْ ْ(26ابْنَْالسَّبيِلِْوَلََّْتبُذَ ِ

با  نيکي كرد، اينك سفارش با والدين نيکي به خداوند متعال كهبعد از آن

 با ايشان نيکي دارند به تنگاتنگي رابطه با هم را كه رحم و پيوندان نزديکان

 اتنسبي نزديکان : بهيعني «او را بده حق قرابت صاحب و به»كند: ميعطف 
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 بدان خداوند كه رحمي صله از: رعايت است عبارت و حقشان را بده حقشان

را بجا  ، آنحال اقتضاي دارد و برحسب توان كه در حدي و بايد انسان امر كرده

«. نزديکتر و نزديکترت ، سپسمادر و پدرت: »است آمده شريف آورد. درحديث

 دارد. ابوسعيد خدري و ادنايي اولي هايو پله متفاوت مراتب رحم : صلهيعني

الله رضيفاطمه دخترشان صخدا شد، رسول نازل آيه اين چون»كند: مي روايت

 اشکالروايت  كثير بر ايناما ابن«. دادند وي را به فدك و باغ عنها را فراخوانده

 روايتكه ، درحالياست مشهور مکي قول به آيه اين: »است و گفته وارد كرده

فقير و : بهيعني «مسكين و نيز به»«. باشد مدني آيه كند كهاقتضا مي چنين فوق

نيز به  «و» را بده وي ، نيز حقو كار عاجز است از كسب كه مستمندي

 به ندارد كه ايو توشه سفر وامانده در راه كه است : كسيالسبيلابن «السبيلابن»

يا  نفل از صدقه ماندگان و در راه مساكين به دادندهد. مراد صدقه  ادامه راهش

و  : اسرافمراد از آن «كردني اسراف به نكن و اسراف» است فرض صدقه

تجاوز از حد  اسرافي چنين كه است حلال هايو ناپسند در راه رويهبي خرج

 هايو در راه در غير حق مال كردن؛ صرفمراد از آن . همچنيناستشرعي 

 باشد. ، هرچند اندكاستحرام 

  

رِينَْكَانوُاْإخِْوَانَْالشَّياَطِينِْوَكَانَْالشَّيْطَانُْلِرَب هِِْكَفوُرًاْ) ْالْمُبذَ ِ ْ(27إنَِّ

است  از شيطان مال در انفاق و اسراف «اندشياطين انبرادر كارانهمانا اسراف»

. است اقتدا نموده وي و به كرده اطاعت كرد، از شيطان اسراف كسي هرگاه پس

 مسعودابن كهچنان نيست خير اسرافي جمهور فقها، در عمل قول اما به

پروردگارش  به نسبت و شيطان»«. است در غير حق تبذير، انفاق»گويد: مي
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دهد نمي كار شر فرمان و جز به نداده شر را انجام لذا جز عمل «است ناسپاس

و  قرين ناسپاسند، از آنجا كه پروردگار بزرگ به نيز نسبت كاراناسرافپس

 باشند.مي شيطان همدم

  

ْعَنْهُمُْابْتِغاَءَْرَحْمَةٍْمِنْْرَْ اْتعُْرِضَنَّ  (28ْب كَِْترَْجُوهَاْفقَلُْْلهَُمْْقوَْلًَّْمَيْسُورًاْ)وَإمَِّ

انتظار به» در راه و درمانده و از مسکين قرابت : از صاحبانيعني «و اگر از آنان»

: يعني «گردانيمي ، روياميدواري بدان از پروردگار خود كه رحمتي

در  پروردگارت از جانب رزقي كه است آن سبب از آنها به اتاگررويگرداني

 باره تو در اين به خداوند كه اميدواري ولي بدهي آنان به كه اختيار نداري

و  «بگو» و دلجويانه و نرم «ملايم سخني با آنان پس»دارد؛  ارزانيگشايشي 

در رسيد،  داخ رزق : وقتيكه آنان به سخن اين ، مانند گفتنبدهنيك ايوعده

 .افگنپيش ديگري برد. يا عذر مقبول شاءالله شما را از ياد نخواهيمان

شد  نازل مستمنداني همه درباره كريمه آيه»گويد: مي نزول سبب در بيان ضحاك

 «.كردندمي كمك درخواست صخدا از رسول كه

  

ْإلِىَْعُنقُِْ ْالْبسَْطِْفَتقَْعدَُْمَلوُمًاْمَحْسُورًاْوَلََّْتجَْعلَْْيدَكََْمَغْلوُلةًَ كَْوَلََّْتبَْسُطْهَاْكُلَّ

(29ْ)ْ

را  بخل دستور داده و معيشتي در امور مادي روي ميانه به خداوند متعال سپس

نبند و  خود را بر گردنت و دست»كند: مي و تبذير نهي و از اسراف نکوهش

 دست كه است كسي همانند حال بخيل : حالييعن «نكن دستي گشادهبسيار هم

را  دستت نه باشد؛ پس را نداشته در آن تصرف باشد و توان بسته برگردنش وي

 ملامت گاهآن كه» كن پيشه و اسراف دستيبسيار گشاده ببند و نهبر گردنت 
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و گشاده  اسراف سبب ه، يا ببخل سبب به «بنشيني برجايزده  و حسرت شده

 . محسورا: يعنيرا برگزين رويميانه ، حالتو انفاق كردن. لذا در خرج دستي

 فقر. سبب مقاصد خود به كردن ازدنبال و جدا افتاده وامانده

 نزد رسول ايگويد: پسربچهمي كريمه آيه نزول سبب در بيان مسعودابن

 صحضرتخواهد، آن ... را ميو اين از شما اين درم: ماآمد و گفت صخدا

بر  خواهد كهاز شما مي : پسگفت . كودكنيست فرمودند: امروز نزد ما چيزي

 بيرون خويش مباركخود را از تن  پيراهن صحضرت بپوشانيد. آن پيراهني وي

 شد. نازل آيه اينس نشستند. پ در خانه او دادند و خود درمانده و به آورده

را  مالش بايد تمام مؤمن گويند: انسانمي كه است كساني بر قول ردي كريمهآيه

 آمده شريف نکند. در حديث ذخيره فردايش چيز را براي و هيچ كرده انفاق

 «.كرد، فقير نشد پيشه رويميانه كهكسي: »است

  

ْرَبَّكَْيَبْسُطُْال زْقَْلِمَنْْيشََاءُْوَيَقْدِرُْإِنَّهُْكَانَْبِعِباَدِهِْخَبِيرًاْبصَِيرًاْ)إنَِّ ْ(31ر ِ

 «گرداندمي و تنگ را گشاده بخواهد، روزي پروردگار تو بر هركه گمانبي»

 و بر بعضي گشاده را بر بعضي دارد، روزي كه ايبالغه حکمت سبب : او بهيعني

 در حقيقت» تو نيست متوجه سرزنشي پيامبر! هيچ اي پس گرداندميديگر تنگ 

 .نيست چيز بر او پنهان و هيچ «خود دانا و بيناستبندگان  او به

اين  كه است ايشان در تنگدستي صخدا رسول بخش تسلي كريمه آيه

خاطر حکمتي  به بلکه ايشان به پروردگار نسبت مهريبي از روي ، نهتنگدستي

 كساني مؤمنم همانا از بندگان: »است آمده قدسي شريف . در حديثاست

، را توانگر سازم دهد و اگر ايشاننمي را جز فقر سامان ايمانشانهستند كه 
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 هستند كه كساني من و همانا از بندگان امساخته تباه رابر ايشان دينشان گمانبي

، محققا را فقير سازم كند و اگر ايشاننمي درست جز توانگري را ايمانشان

از  بعضي در حق غنا و توانگري اما گاهي«. امساخته تباه را بر ايشان دينشان

از  ؛ همسبحان بر خداي ـ پناه  است عذاب ، و فقيرساختنشان«استدراج»مردم 

 .از آن و هم اين

  

ْقتَلَْهُمْْكَانَْخِطْئاًْكَبِيرًاْْوَلََّْتقَْتلُوُا ْإمِْلًَقٍْنحَْنُْنَرْزُقهُُمْْوَإِيَّاكُمْْإنَِّ أوَْلََّدكَُمْْخَشْيةََ

(31ْ)ْ

در  از اعراب برخي كهچنان« خود را نكشيد فرزندان تنگدستي و از بيم»

 زيشما را رو و هم آنان هم كه ماييم»شدند مي جنايت اين مرتکب جاهليت

روا  جنايتي چنين آنان در حق نيستيد كه آنان دهندهو شما روزي «دهيممي

 آيه اين»گويد: كثير ميابن «است بزرگ گناهي آنان كشتنگمانبي»داريد مي

 فرزندش به خود از پدر نسبت بندگان به خداوندكه كند بر اينمي دلالت

 «.تر استمهربان

  

ناَْإِنَّهُْكَانَْفاَحِشَةًْوَسَاءَْسَبيِلًًْ)ْوَلََّْ ْ(32ْتقَْرَبوُاْالز ِ

و كنار و  ؛ مانند بوسهآن مقدمات دادن با انجام «نشويد زنا نزديك و به»

از خود زنا را نيز  نهي اولي طريق زنا به به از نزديکي نهي ديگر. البته حركات

، و تجاوز از حد : زنا بسيار زشتيعني «است فاحشه آن هرآينه»شود ميشامل

ها نسب شدن آميخته زيرا به «است بد راهي و آن»باشد مي وعقل شرع

 ، هيچبعد از شرك: »است آمده شريف كشاند. در حديثمي دوزخانجامد و بهمي
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قرار  حميرا در ر اينطفه مردي كه نيست بزرگتر از آن نزدخداوند گناهي

 «.نيست حلال برايش دهد كه

  

ْلِوَلِي هِِْ ْجَعلَْناَ ْفقَدَْ ْمَظْلوُمًا ْقتُِلَ ْوَمَنْ ِ ْباِلْحَق  ْإِلََّّ ُ ْاللََّّ مَ ْحَرَّ ْالنَّفْسَْالَّتيِ ْتقَْتلُوُا وَلََّ

ْ(33ْسُلْطَاناًْفلًََْيسُْرِفْْفيِْالْقتَلِْْإِنَّهُْكَانَْمَنْصُورًاْ)

او را با  تعالي حق را كه : كسييعني «است كرده د حرامخداون را كه و نفسي»

 جز به» است قرار داده ، محفوظ و محترميا عهد امان عهد ذمه ، يا با پناهدينپناه 

؛ است در آنها مباح نفس قتل كه است مواردي ، شاملحقبه كشتن «نكشيدحق 

در  از قاتل گرفتنهمسر( و قصاص  ارايد )شخص محصن مانند ارتداد، زناي

 شرعا مجوزي كه سببي به نه «شود كشته ستم به و هر كس»عمد وتجاوز  قتل

 : بهيعني «ايمداده ايسلطه وي ولي به گمانبي پس» استوي  كشتن براي

 قاتل عليه ، قدرتياست امر وي و متولي سرپرست كه مقتول از ورثه كسي

بگيرد  اگر بخواهد او رابکشد، اگر بخواهد عفو كند و اگر بخواهد ديه كه ايمداده

را  مثلا قاتل كهاين به «كند رويزياده نبايد در قتل»مقتول  : ولييعني «او پس»

 را به ديگري يا اشخاص شخص جاي قاتلنمايد، يا بهكند، يا او را شکنجه  مثله

 از سوي مقتول : قطعا ولييعني «است شده دادهاو ياري  گمانبي»رساند  قتل

 امور جامعه متوليان تعالي زيرا حق است شده داده مؤيد و ياري خداوند

را  تا حقش داده فرمان حقش احقاق براي و بپاخاستن دادنش ياري را به اسلامي

دنيا  رفتنهمانا از بين: »است آمده شريف دهند. درحديثباز  وي بگيرند و به

 «.است مسلمانيتر از كشتن آسان در نزد خداوند
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امر دلالت  بر اين ظاهر آيه»گويد: مي در تفسيرش است از احناف كه نسفي

 قصاص حکم و ذمي مسلمان و در ميان آزاد و برده شخص در ميان كند كهمي

 «.شودمي اريج

  

ْ ْإنَِّ ْباِلْعَهْدِ ْوَأوَْفوُا ْأشَُدَّهُ ْحَتَّىْيَبْلغَُ ْهِيَْأحَْسَنُ ْباِلَّتيِ ْإلََِّّ ْالْيتَيِمِ ْمَالَ ْتقَْرَبوُا وَلََّ

ْ(34ْالْعَهْدَْكَانَْمَسْئوُلًَّْ)

از  نهي «نشويد ـ نزديك نيكوتر است كه ايشيوه ـ جز به يتيم مال و به»

 بردناز دست  ، نهياز آن و هدف است مبالغه ، از بابيتيم مال به شدننزديك 

 است وي مال كننده تباه كه ايشيوه ، يا بهآن كردنتلف باشد؛ بهمي يتيم مالبه

ندارد  ، مانعينيکوتر است كه ايشيوه به ولي ازسوي يتيم مال كار انداختناما به

 كه در اموري با آن گذاري، سرمايهيتيم مال دارياز: نگه است عبارت شيوه اين

بدون  از آن بر يتيم باشد و انفاقمي نهفته در آن يتيم و منفعت سودآور است

 عقلي رشد و بلوغ به يتيم چون پس «رشد خود برسد به كه گاهتا آن» اسراف

 كامل وي و حركتي حسي رسيد و قواي كمال به قلشع ، يعنييافت خود دست

 حالت كند، در اين رسيدگي توانستمي خويش امور مالي به كهطوريشد، به

كنيد.  تصرف اشبا اجازه بسپاريد، يا در آن وي را به شما بايد مالشكه  است

 : بهيعني «عهد وفا كنيد و به» نيست كافي عقلي بلوغ بدون جنسي بلوغ البته

و  داشتبا نگه كنيد و اين قيام آن شرعي خود بر وجه عهد خود با خداي

. انور ميسر است مورد پسند شرع قانون و تطبيق تعالي حقاوامر و نواهي رعايت

با  بر جواز عهدشکني كهداريد؛ مگر آن را نگه خود با مردمعهد و پيمان همچنين

 «خواهد شد از عهد پرسش زيرا كه»باشد  وجود داشتهخصوصي به دليل آنان

 ايد؟.كرده چه و مردم خود با خدا عهد وپيمان به ، كهدر آخرت
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ْتأَوِْيلًًْ ْوَأحَْسَنُ ْخَيْرٌ ْذلَِكَ ْالْمُسْتقَِيمِ ْباِلْقِسْطَاسِ ْوَزِنوُا ْكِلْتمُْ ْإذِاَ ْالْكَيْلَ وَأوَْفوُا

(35)ْ

و با قسطاس »نکاهيد  و از آن «دهيد را تمام كنيد، پيمانهمي پيمانه و چون»

سنجش  ، ترازوهايقپان ، كهكالا است : ابزار سنجشقسطاس «كنيد وزن مستقيم

ترازو و  : آنمستقيم گيرد. قسطاسرا در بر مي سنجش از ابزارهاي طلا و غير آن

 بيفزايد بلکه برآن كند و نه كم چيزي نه حقيقي از وزن هك است ابزار سنجشي

 ، همانرومي زبان به« قسطاس: »قولينمايد. به وزن آن طور درست اشيا را به

 شما در نزد خدا براي «بهتر است» و وزن پيمانه دادن تمام «اين» استپيمانه 

با  معامله به مردم و گرايش نيك ، پاداشنيك منا آن نتيجه ، كهو در نزد مردم

و  پيمانه دادن تمام اين «و»باشد  كار و با انصافدرست گونه اين كه استكسي 

 دارد. بهتري و عاقبت : انجاميعني «تر استفرجام خوش»وزن 

شود و سپس ميقادر ن حرام دادن بر انجام كسي: »است آمده شريف در حديث

خداوند جز ترس  ديگري انگيزه هيچ آن از ترك كهكند درحالينمي را ترك آن

را  چيزياز آخرت  در دنيا قبل طور عاجل خداوند به كهمگر اين  ندارد متعال

 «.دهدمي او عوض به است بهتر از آن كه

  

ْإِْ ْعِلْمٌ ْبهِِ ْلَيْسَْلكََ ْمَا ْتقَْفُ ْعَنْهُْوَلََّ ْكَانَ ْأوُلَئكَِ ْكُلُّ ْوَالْفؤَُادَ ْوَالْبَصَرَ ْالسَّمْعَ نَّ

ْ(36مَسْئوُلًَّْ)

نهي  متعال ، خدايترتيب اين به «نكن دنبال نداري علم بدان را كه و چيزي»

ندارد،  علم آن به كند كه عمل چيزي بگويد يا به چيزي انسان كهكند از اينمي

از حدسها و گمانها.  و پيروي علم بدون ساختنشانو متهم  مردم نکوهشمانند 

 به زدن، افترا و طعندروغ ، سخندروغ گواهي ، شاملمعني اين همچنين
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اخبار  ، جعلعلمي حقايق كردن ، دگرگونمردم عيوب وجوي، جستديگران

 و گمان و تخمين بر حدس مبتني ها و اعمالها، تقلباز دغلبازي وغير اين

 روش ، اينو اخلاق و ايمان دين بر اثر ضعف امروزه شود. بدبختانهنيزمي

: است آمده شريف . در حديثاست پيدا كرده شيوع مسلمانان ناپسند در ميان

و  زيرا گوش»«. هاستسخن تريندروغ گمان برحذر باشيد چراكه از گمان»

آنها  : از صاحبيعني «خواهند شد واقع مورد پرسش، همه و قلب مچش

زيرا  است كار گرفتهبه راهي خود را در چه حواس اين شود كهمي پرسيده

كار گيرد، سزاوار اگر او آنها را در خير به اند كه وابزاريآلات انسان حواس

باشد. مي كار گيرد، سزاوار عقاببهو اگر آنها را در شر  است پاداش دريافت

آورد و آنها از مي نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام اين : خداوندقوليبه

 گواه و احاديث آيات كهدهند. چنانخبرمي است داده انجام صاحبشان كه آنچه

 .است حقيقت اين

  

ْ(37ْكَْلنَْْتخَْرِقَْالْْرَْضَْوَلنَْْتبَْلغَُْالْجِباَلَْطُولًَّْ)وَلََّْتمَْشِْفيِْالْْرَْضِْمَرَحًاْإِنَّْ

بودن  و خرامان ، فخر، خودبيني: نخوتمرح «نرو راه نخوت به و در زمين»

 . اينبر آن متکبرانه رفتن با راه «شكافت توانيرا نمي هرگز زمين چراكه» است

 به در درازي و نه» است منشنخوت کبرانو تحقير مست تهکم تعبير متضمن

، بينيو فخر و خودبزرگ هرگز با خودنگري : نهيعني «رسيدكوهها تواني 

تو  اتو جثه هيکل تا بزرگي كني با كوهها برابري رسد كهآنجاها مي به قدرتت

خدا  ايبر هر كس: »است آمده شريف وادارد. در حديثكبر و نخوت را به

او نزد خود حقير اما نزد خداوند  بخشد پسمي كند، خدا او رارفعت تواضع
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از  مردي كه در اثنايي: »است آمده شريف درحديث همچنين«. است بزرگ

 پوشيده قيمتگران  و دو جامه رفتمي راه خراماناز شما خرامان  قبل هايامت

«. جنبدمي در آن او را فروبرد و او تا روز قيامتزمين نباليد، ناگهاآنها ميو به

 رود.فرومي در آن همچنان يعني

  

ْذلَِكَْكَانَْسَي ِئهُُْعِنْدَْرَب كَِْمَكْرُوهًاْ) ْ(38كُلُّ

از  بخش : آنيعني «نزد پروردگار تو ناپسند است ها، بدشخصلت اين همه»

و او از  ناپسند بوده تعالي آمد، نزد حق عمل به فوقا از آنها نهي كه هاييخصلت

 كرد. بايد آنها را ترك پس نيست دارد و هرگز بدانها راضي آنها نفرت

  

ْفيِْ ْفَتلُْقىَ ْآخََرَ ْإلَِهًا ِ ْاللََّّ ْمَعَ ْتجَْعَلْ ْوَلََّ ْالْحِكْمَةِ ْمِنَ ْرَبُّكَ ْإلَِيْكَ ْأوَْحَى ا ْمِمَّ ذلَِكَ

 (39ْدْحُورًاْ)جَهَنَّمَْمَلوُمًاْمَْ

ِْ) :و از آيه گذشت قبل ذكر آنها در آيات كه سفارشهايي «اين» وَلََّْتجَْعَلْْمَعَْاللََّّ

: از شرك با نهي باز هم كه آيه اين و به شروع است از شرك نهي كه (إلَِهًاْآخََرَْ

ْإلِهًَا)) ِ را از  تکليف وپنجبيست موعشود و در مجمي ختم (...وَلََّْتجَْعلَْْمَعَْاللََّّ

از  پروردگارت كه است چيزهايي آن از جمله»گيرد؛ دربر مي اوامر ونواهي

 حکمي وپنجبيست مجموعه : اينيعني «است فرستاده وحي سويتبه حكمت

ـ آغاز و  گفتيم كهشود و ـ چنانمي ( ختم31) آيه و به( شروع 13) از آيه كه

 و محکمي متقن احکام ، از جملهاست از شرك توحيد ونهي آنها امر به نجاما

 كتاب همه»گويد: مي عباس. ابننيست هرگز فساد را بدانها راهي كه است

 «.است شده خلاصه اسرائيلبنياز سوره  آيه در پانزده تورات
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 براي ، خداوند متعالسانبدين «ديگر قرار نده ، معبودييگانه و با خداي»

، است آن و ستون دين هايخصلت توحيد رأس كه حقيقت اين تأكيد و تثبيت

 «و مطرود زده حسرت وگرنه»تکرار نمود  احکام را در آخر اين از شرك نهي

كنند در  تو را ملامت و خلق خدا و هم كني تو خود را ملامت هم كه

 خواهي افگنده در دوزخ» هستي زدهو حسرت رانده حق از رحمت كهحالي

 «.شد

  

ْعَظِيمًاْ ْقَوْلًَّ ْلتَقَوُلوُنَ ْإنَِّكُمْ ْإِناَثاً ْالْمَلًَئكَِةِ ْمِنَ ْوَاتَّخَذَ ْباِلْبَنيِنَ ْرَبُّكُمْ أفَأَصَْفاَكُمْ

(41ْ)ْ

آنها اثر و ثمر  به كتمس كه اوامر و نواهي در ميدان وسيع گلگشت بعد از اين

كند: مي را بيان شرك اهل از مواقف موقفي عزوجل ، خدايتوحيد است عقيده

و خود از  داده اختصاص پسران» داشتن «شما را به آيا پروردگارتان»

پندارند؛ مي كه كفاري به است خطابي اين «؟است برگرفته دخترانيفرشتگان 

 شما را بر خود برتري پندارتان به تعالي : آيا حقخدايند. يعني راندختفرشتگان 

خود  را براي و دختران داده پسر اختصاص فرزندان داشتن لذا شما را به داده

و  در جرأت كه «گوييدمي بزرگ بس شما سخني هرآينه»؟ است برگرفته

 فروتر از آن كه است ايپايه به و وقاحت و زشتي عزوجل بر خداي جسارت

 تصور كرد. تواننمياي حد و پايه هيچ

  

ْنفُوُرًاْ) فْناَْفيِْهَذاَْالْقرُْآنَِْلِيذََّكَّرُواْوَمَاْيَزِيدهُُمْْإِلََّّ ْ(41ْوَلَقدَْْصَرَّ

ثال ام از بيان «ايمكرده بيان گونگونه»را  حقايق «قرآن ، ما در اينراستي و به»

ها و معاني : ما سخناست اين . يا معني، هشدار و غيره، مژدهوعده تا طرح گرفته
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بشر از  جديد كه و تمثيلي و ترتيب ديگر و آهنگ روشي ، هر بار بهرا در قرآن

كار و با به «تا پند گيرند» ايم، تکرار كردهعاجز است نظير آن آوردن

 كه آنچه را اختيار كنند تا بر بطلان تدبر و تفکر در قرآن راه، خردهايشانانداختن

جز بر  : قرآنيعني «افزايدنمي آنان جز بر رميدن ولي»شوند  گويند، آگاهمي

 درست در راه آنها از انديشيدن و غفلت از حق كفار و ستمگران و دورينفرت 

 .ها و روانهايشاندلها، عقل بيماري سبب جز به نيست افزايد و ايننميو صواب 

  

ْ(42ْقلُْْلوَْْكَانَْمَعهَُْآلَِهَةٌْكَمَاْيَقوُلوُنَْإذِاًْلََّبْتغَوَْاْإلِىَْذِيْالْعَرْشِْسَبِيلًًْ)

 گويند، در آنمي» مشركان «كهديگر بود چنان بگو: اگر با او خداياني»

 عرش داوند صاحبخ سويبه راهي حتما در صدد جستن صورت

 جستند تا با حقمي راهي ادعايي خدايان ، آنصورت: در آنيعني «آمدندبرمي

با  و قدرتمندان شاهان كهنمايند چنان و بر او غلبه كرده كشمکش تعالي

پا اندازند و كشتارها بهمي راه پيکارها به ، بر سر قدرتكرده ديگر چنينيك

 آنها به شما به كه ايادعايي خدايان ، آنصورت: در آناست اين معنيكنند. يا مي

را  تعالي حق نگريد، خودشانمي يگانه خود نزد خداي براي هاييواسطه ديده

شما  آمدند. پساو بر مي به و نزديکي و در صدد قرب كرده و نيايش پرستش

 نيازي كهزنيد، در حالي مي آنها چنگ آستانبه خدا به نزديکي ديگر چرا براي

 باشد. وجود داشته ايشما و او واسطه ميان كه نيست اين به

  

اْكَبيِرًاْ) اْيقَوُلوُنَْعُلوًُّ  (43ْسُبْحَانهَُْوَتعَاَلىَْعَمَّ

 «والاتر و بسي» است و پاكي تنزيه معناي : بهتسبيح «است و منزه او پاك»

 و بهتانهاي زشت ؛ از سخنانستمگران اين «گويندمي از آنچه است»وبرتر 
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 و در نهايت بزرگي در نهايت : خداونديعني «بزرگ ايبرتريبه » عظيم

وجود قرار دارد زيرا او  مراتب و در برترين بوده پندارهايشاناز اين دوري

 مراتب از ادني فرزند گرفتن كهدرحالي ،است باالذاتالوجود و باقي واجب 

وجود  تام ، منافاتيو محتاج و غني و حادث قديمدر ميان  باشد چهوجود مي

 دارد.

  

ْيسَُب حُِْبحَِمْدِهِْ ْوَإنِْْمِنْْشَيْءٍْإلََِّّ تسَُب ِحُْلهَُْالسَّمَوَاتُْالسَّبْعُْوَالْْرَْضُْوَمَنْْفيِهِنَّ

ْ(44هُونَْتسَْبيِحَهُمْْإِنَّهُْكَانَْحَلِيمًاْغَفوُرًاْ)وَلَكِنْْلََّْتفَْقَْ

 عقل داراي كه از مخلوقاتي «در آنهاست و هركه و زمين گانههفت آسمانهاي»

داراي  كه از موجوداتي ـ و نيز غير آنان و جن و انس وخردند ـ مانند فرشتگان

او را در  كهمگر اين چيز نيست گويند و هيچمي او را تسبيح»نيستند  عقل

 شامل معني اين . پسحال زبان يا به قال زبان به «گويدمي تسبيحستايش حال

 ! تمامباشند ـ آري كه شوند ـ هر چهمي ناميده« شي»شود كه ميمخلوقاتي همه

شما  ولي» و تواناست آفريننده خداوند كهاين دهند بهمي گواهيمخلوقات

 تعالي حق از تسبيح جمادات را كه و آنچه «يابيدآنها را درنمي تسبيح

و تدبر  از انديشه كه است كفاري متوجه : خطابقوليفهميد. بهگويند، نميمي

او بردبار  گمانبي»تابند برمي از آنها روي گرفتنها و از عبرتنشانه دراين

 دهد و از آمرزگاريمي شما را مهلت كه است وي بردبارياز  «آمرزگار است

 كند.نمي شما رامؤاخذه كارانتوبه كه است وي

 بنابر حقيقت خداوند اشيا براي تمام گفتناند: تسبيحگفته از مفسران جمعي

 تسبيح به مجازي نه طور حقيقياشيا به : تمامكهاين باشد، يعنيخود مي
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فهمد. شنود و نميآنها را نمي تسبيح بشر اين اند وليناطق خداوند متعالگفتن

 رسول كه است آمده هريرهاز ابي و مسلم بخاري روايت به شريف درحديث

پيامبر امر كرد تا لانه  آن را گزيد پس ‡از انبيا يکي بدن موري»فرمودند: صخدا

خاطر آزار : بهفرستاد كه او وحي به خداوند گاهآن زدند را آتش مورچگان

«. ؟!زدي گفتند، آتشمي تسبيح من براي ها را كهاز امت مور، امتي يك

«. شنيديمغذا را مي گفتن غذا، تسبيح خوردن ما در حال»گويد:مي مسعودابن

گرفتند  دستا بهر هاييسنگريزه صخدا رسول: »كند كهمي روايت ابوذر

 همچنين نقل«. شدمي شنيده آنها همانند آواز زنبور عسل گفتن تسبيح صدايپس

 الله عنهمرضي ابوبکر و عمر و عثمان ها در دستسنگريزه تسبيح صداي كهاست

كه  است آمده سعيد خدريابي روايت به شريف شد. نيز در حديثميشنيده 

چيز  و هيچ و كلوخ و سنگ و درخت و انس جن»فرمودند:  صخدا رسول

 گواهي در روز قيامت برايش كهمگر اين  شنوندرا نمي مؤذن ديگر صداي

 «.دهندمي

، آنها در اينجا ميسر نيست نقل كه و ديگر رواياتي روايات اين به با نگاهي پس

گويند: مي كه از ايشان كساني بر قول فسراناز م گروه اين قول كه يابيمدر مي

دارد.  ، ترجيحقال زبان به نه است حال زبان و به مجازي جمادات گفتنتسبيح

 .است داده را ترجيح اول كثير نيز قولابن

  

ْيؤُْمِنوُنَْ ْالَّذِينَْلََّ ْوَبَيْنَ ْبَيْنكََ ْجَعلَْناَ ْالْقرُْآنََ ْقرََأتَْ ْمَسْتوُرًاْْوَإذِاَ ْحِجَاباً باِلْْخَِرَةِ

(45)ْ

 ايندارند، پرده ايمان آخرت به كه تو و كساني ، ميانبخواني قرآن و چون»

تو،  از قرائت و تغافل روگرداني سبب به : كافرانيعني «دهيمقرار مي پوشيده
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آنها را از  راردارد كهق پوشاننده حجابي تو و آنان ميان اند كههمانند كساني

قرار  ايپرده تو و آنان : مياناست اين معني قوليدارد. بهبازميقرائتت  شنيدن

تو را  قرائت كه، درحالي مانيمي ايمن بينند و از آزارشانتو را نمي كه دهيممي

 جمله ؛ از آناست آمده نيز رواياتي قول تأييد اين فهمند. بهشنوند ونمينمي

يدا  )تبت سوره چون»فرمود:  كه است كثير از اسماء دختر ابوبکرابن روايت

و رجز  داشت بر دست سنگ كهدرحالي ابولهب زن جميل شد، ام ( نازللهبابي

 كند اما ايشان حمله ايشان تا به جسترا مي صپيامبر خداكنان خواند، ولولهمي

 «.ديدبودند، نمي نشسته در كنار ابوبکر را كه

 را ندارند. الهي آيات شنيدن تحمل آخرت منکران آيد كهبر مي چنين آيه از اين

  

ْفيِْ ْرَبَّكَ ْذكََرْتَ ْوَإذِاَ ْوَقْرًا ْآذَاَنهِِمْ ْوَفيِ ْيَفْقهَُوهُ ْأنَْ ْأكَِنَّةً ْقلُوُبِهِمْ ْعَلىَ وَجَعلَْناَ

ْ(46ْوَلَّوْاْعَلىَْأدَْباَرِهِمْْنفُوُرًاْ)ْالْقرُْآنَِْوَحْدهَُ

ها پوشش آيا مراد از اين «را نفهمند تا آن نهيممي پوششهايي و بر دلهايشان»

بر حجاب  ديگر افزون ، يا مراد حجابياست قبل در آيه ذكر شده حجاب همان

 ديگر افزون حجابي نمراد از آ دهد كهمي ترجيح جرير طبريباشد؟ ابنمي قبل

قرار  ايو گراني : كرييعني «ايسنگيني و در گوشهايشان» پوششهاست برآن

 كهآن بي «ياد كني يگانگي پروردگار خود را به در قرآن و چون». دهيممي

 را نشنوند. تا قرآن «كنندمي پشت با نفرت» آوري را نزد او شفيعخدايانشان 

آمدند، ديدار ابوطالب  به قريش از اشراف : جمعياست آمده نزول سبب در بيان

آيات  پرداخته قرآن قرائت شدند و به وارد خانه صخدا اثنا رسول در اين

الاالله( بگوييد تا با ! )لاالهقريش گروه اي»فرمودند:  توحيد را مرور كردند، سپس
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گردد. اما آنها رو  شما مطيع براي شود و عجمشما  از آن عرب كلمه اين

 شد. نازل كريمهآيه اين بود كه برگرداندند. همان

  

نَحْنُْأعَْلَمُْبمَِاْيسَْتمَِعوُنَْبهِِْإذِْْيسَْتمَِعوُنَْإلِيَْكَْوَإذِْْهُمْْنجَْوَىْإذِْْيقَوُلُْالظَّالِمُونَْ

ْرَجُلًًْمَسْحُورًْ َّبِعوُنَْإِلََّّ ْ(47ْاْ)إنِْْتتَ

منظور  چهبه كه دانيمدارند، ما بهتر ميفرامي تو گوش سويبه كه هنگامي»

تو  به تو استهزا و استخفاف به دادناز گوش  : منظور آنانيعني «دهندميگوش 

تو  كه در هنگامي سر و صدا و همهمه انداختن راه تا با به استقرآن  و به

 صدايت كسي ايجاد كنند كه ايغلغله ، چنانكنيياد مي يگانگيبهرا  پروردگارت

: ما يعني «پردازندنجوا مي به كه گاهو نيز آن»را نفهمد را نشنود و پيامت 

و  تکذيب پيرامون كه گاهكنند آنمي مطرح خويشدر ميان  كه آنچه به داناتريم

گويند: مي ستمگران اين كه وقتي»كنند؛ ونجوا مي راز گفته تو با هم استهزاي

 و برهم درهم بر اثر جادو عقلش كه «كنيدنميرا پيروي  شدهافسون جز مردي

 .است شده خارج و از حد اعتدال گشته

  

ْ(48ْانْظُرْْكَيْفَْضَرَبوُاْلكََْالْْمَْثاَلَْفضََلُّواْفلًََْيسَْتطَِيعوُنَْسَبيِلًًْ)

 گفتند كه ، باريتو كاهني گفتند كه باري «تو مثلها زدند براي چگونه بنگر كه»

گمراه  پس» ايديوانه گفتند كه و باري شاعري گفتند كه ، باريجادوگري

جايي  به راه و در نتيجه»خود  پندارهاي اين در تمام صواب از راه« شدند

 چنان سويتوانند بهتوانند برد، يا نمينمي راه دايته سوي: بهيعني «برندنمي

 منفعل را بپذيرد و باورها بدان عقلها آن ببرند كه بر تو راه و تمسخري طعن

 شود.
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ْ(49وَقاَلوُاْأئَذِاَْكُنَّاْعِظَامًاْوَرُفاَتاًْأئَِنَّاْلمََبْعوُثوُنَْخَلْقاًْجَدِيداًْ)

 «شديم پاشيده و از هم پوسيده چند و اعضايي انياستخو و گفتند: آيا وقتي»

 كه گاه: آناشيا. يعني گردد از همه و پاشان شکند و كهنه در هم كه : آنچهرفات

، است خاك: رفات قوليشود. به پاشيده در هم و اجسادمان بپوسيم بعد از مرگ

 «؟شويمميجديد برانگيخته  شيآفرين آيا به» شويم خاك كه : وقتييعني

 را بسيار بعيد و غيرقابل چيزي : چنين، يعنياستبعاد و انکار است براي استفهام

 .دانيممي قبول

  

 (51ْقلُْْكُونوُاْحِجَارَةًْأوَْْحَدِيداًْ)

باشيد، يقينا خداوند  هم يا آهن : اگر سنگيعني« باشيد يا آهن بگو: سنگ»

ابتداء شما را آفريد و يقينا شما را  كه آفريند، چنانما را از نو باز ميش متعال

 بار شما را پديد آورد. اولين كهكند چنانمي زنده ميراند سپسمي

  

ةٍْ لَْمَرَّ اْيَكْبرُُْفِيْصُدوُرِكُمْْفسََيَقوُلوُنَْمَنْْيعُِيدنُاَْقلُِْالَّذِيْفطََرَكُمْْأوََّ أوَْْخَلْقاًْمِمَّ

ْ(51ْفسََينُْغِضُونَْإلَِيْكَْرُءُوسَهُمْْوَيقَوُلوُنَْمَتىَْهُوَْقلُْْعَسَىْأنَْْيَكُونَْقَرِيباًْ)

: يا از يعني «نمايدمي شما بزرگ در دلهاي كه ديگر شويد از آنچه يا نوعي»

اند اما  و آهن ، بزرگتر از سنگو تضاد با حيات در امر تباين شويد كهنوعي 

 : چهخواهند گفت پس»شويد مي برانگيخته نخواه بشويد، خواه هرچه يد كهبدان

يا  يا سنگ شديم خاك كه، بعد از آنحيات سويبه« گرداندما را بازمي كسي

بار شما  نخستين كه كسي بگو: همان»؟ تر از آنها گرديديمسختيا چيزي آهن

آغاز  بار در هنگام نخستين آفريند كهرا باز مي شما كسي : همانيعني «را آفريد

 شما را پديد آورد و اختراع متقدمي و شکل يا تمثال سابق نمونه بي آفرينشتان
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استهزا  علامت به «خواهند داد تو تكان طرف خود را به سرهاي گاهآن»كرد 

 مجدد چه و اعاده تنبرانگيخ : آنيعني «خواهدبود كي : آنو خواهند گفت»

 اعاده مجدد نزديك : آنيعني «باشد نزديك بگو: شايد كه»خواهد بود؟  وقت

 باشيد. هوش به پس است باشد نزديك آمدني كه زيرا هر چه است

  

ْقلَِيلًًْ) ْ(52ْيَوْمَْيدَْعُوكُمْْفَتسَْتجَِيبوُنَْبِحَمْدِهِْوَتظَُنُّونَْإنِْْلَبِثتْمُْْإِلََّّ

 دعوت حمدگويان پس»محشر  سويبه خداوند «شما را بخواند كه روزي»

گوييد مي لبيك دعوتش به و ستايشگرانه : منقادانهيعني «كنيدمي او را اجابت

 زمان «مگر» در دنيا يا در قبرهايتان «بوديد نكرده درنگ پنداريد كهومي»

 كوچك را ببينيد، دنيا در نظرتان قيامت هولناك هايصحنه : چونيعني «اندكي»

 نمايد.و ناچيز مي

  

ْالشَّيْطَانَْكَانَْ ْالشَّيْطَانَْينَْزَغُْبَيْنَهُمْْإنَِّ وَقلُْْلِعِباَدِيْيقَوُلوُاْالَّتِيْهِيَْأحَْسَنُْإنَِّ

اْمُبِيناًْ) ْ(53ْلِلِْْنْسَانِْعَدوًُّ

! به صمحمد : اييعني «بگويند تر استبه را كه بگو: سخني بندگانم و به»

ديگر يك وگو ميانگفت بگو: در هنگام ايشان به فرماندهي در مقام مؤمنم بندگان

 زيرا خشونت خوبتر و بهتر است كار بريد كهرا به سخني وگو با مشركانيا گفت

در  ز نفوذ شيطانسابسا زمينه، چهبدوبيراه سخنان و گفتن در كلام و درشتي

 چرا كه»گردد  حقتان دعوت كفار از اجابت و رميدن ساز نفرتو انگيزه ميانتان

و  دشمني ، القايبا فسادافگني : شيطانيعني «زندمي همرا به ميانشان شيطان

 همانا شيطان»افگند مي نزاع ايشان ديگر، در ميانيك عليه مؤمنانتحريك 

و  ، برملا سازنده: او آشکاركنندهيعني «آشكار است دشمني آدميبراي  همواره
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 آمده شريف در حديث سبب همين ، بهاست خود با انسان دشمني كننده اعلان

 برادر مسلمان سويرا به سلاحي شخص كهاز اين صخدا رسولكه  است

را  كند و دستشمي او را وسوسه شيطانكردند زيرا  كند، نهي گيرينشانهخويش 

 گاهقرار دهد آن هدف سلاح او را با آن بسا كهچه انگيزد پسبرمي روينشانهبه

 درافتد. از دوزخ درگودالي

  

ْعَلَيْْ ْأرَْسَلْناَكَ ْوَمَا بْكُمْ ْيعُذَ ِ ْيشََأْ ْإنِْ ْأوَْ ْيَرْحَمْكُمْ ْيشََأْ ْإنِْ ْبِكُمْ ْأعَْلمَُ ْوَكِيلًًْرَبُّكُمْ هِمْ

(54ْ)ْ

 به او داناتر است ! پسمردم اي «شما داناتر است حال پروردگار شما به»

اگر »را ندارند  شايستگي اين كه كساني سزاوار هدايتند و به از شما كه كساني

: قولي به «كندمي كند و اگر بخواهد شما را عقوبتمي شما رحمبخواهد به

 بخواهد به : اگر خدااست چنين لذا معني است مشركانمتوجه  خطاب اين

 كند، يا اگر راهمي شما رحم به ساندهد و بدينميآوردن اسلام شما توفيق

 اي« و تو را»كند مي ميراند و عذابتانمي را برگزيديد، شما را بر شرك عذاب

از كفر و  بازداشتنشان : ما تو را بهنييع «ايمنفرستاده نگهبان بر آنان»محمد! 

 .و بس است تو بلاغ وظيفه بلکه ايمبرنگمارده بر ايمان اجبارشان

  

لْناَْبَعْضَْالنَّبِي ِينَْعَلىَْبَعْضٍْ وَرَبُّكَْأعَْلَمُْبمَِنْْفيِْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْوَلقَدَْْفَضَّ

ْ(55ْوَآتَيَْناَْداَوُودَْزَبوُرًاْ)

و  ذاتا چه كه «داناتر است است در آسمانها و زمين هركه به و پروردگارت»

 و داناتر است شانو شايستگي استحقاق و به حالشان به هستند، داناتر استكه 

 از انبيا را بر بعضي ، بعضيو در حقيقت» و معصيت در طاعت مراتبشانبه
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را  ابراهيم كهچنان محيط ماست از آثار علم ثريا و اين «ايمبخشيدهبرتري 

 و كلمه را روح ، عيسيخويش را كليم ، موسيخوانديم خويش خليل

و  قبل گناهان صو بر محمد بخشيديم عظيمي فرمانروايي سليمان، بهخويش

 «.1فتح/» را آمرزيديمبعد از بعثتش

 صخدا رسول كه و مسلم در بخاري شده نقل شريف با حديث آيه اين

 ندارد زيرا مراد رسول ، منافاتي«ندهيد ديگر برتريانبيا را بر يك»فرمودند: 

و » دليل مقتضاي به نه است عصبيت از روي دادن، برتري حديثدر آن صخدا

 آن شود و همهمي همزامير داوود ناميد نامبه كه «زبور را داديم»كتاب  «داوود به

 : زبور دعاييگفتيمخود مي ما علما در ميان»گويد: مي . قتادهو اذكاراست موعظه

بود و  عزوجل تحميد و تمجيد خداي شد و شامل داده تعليم داوودبه كه است

 «.وجود نداشت و حدودي و احکام و حرام حلال بيان در آن

  

ْالَّْ ْادْعُوا ْتحَْوِيلًًْقلُِ ْوَلََّ ْعَنْكُمْ ر ِ ْالضُّ ْكَشْفَ ْيمَْلِكُونَ ْفلًََ ْدوُنهِِ ْمِنْ ْزَعَمْتمُْ ذِينَ

(56ْ)ْ

مانند « پنداشتيد»خدا  «او جايبه»را  آنان «را بخوانيد كه كساني»كفار  به «بگو»

 عباسآنها را خدا پنداشتيد. ابن دروغ به كه ، عزير و جن، عيسيفرشتگان

 دروغ معني، بهاست ( آمده)زعم كلمه كه خدا از كتاب در هر جايي»گويد: مي

 زيان از شما دفع دارند كهاختياري نه»آنها  خواهيد ديد كه «پس»« باشدمي

 شما نه پنداري خدايان آن : خواهيد ديد كهيعني «را تغيير دهند آن كنند و نه

 آن و تغييردادنبرگرداندن  قادر به از شما هستند و نه يزيان كردندفع قادر به

كار عاجز باشد، قطعا سزاوار  از اين ديگر؛ و هر كس حاليبه از حالي زيان

 .نيست الوهيت
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 پرستشاز انسانها به گويد: گروهيمي كريمه آيه نزول سبب در بيان مسعودابن

 انسيانآن  كهشدند درحالي مسلمان جنيان آن پس پرداختندمي از جنيان گروهي

 را نازل آيه اين سبحان خداي بود كه بودند، همان متمسك عبادتشان به همچنان

 فرمود.

  

ْرَحْمَتهَُْ ْوَيرَْجُونَ ْأقَْرَبُ ْأيَُّهُمْ ْالْوَسِيلةََ ْرَب ِهِمُ ْإلِىَ ْيَبْتغَوُنَ ْيدَْعُونَ ْالَّذِينَ أوُلَئكَِ

ْعَذاَبَْرَب كَِْكَانَْمَحْذوُرًاْ) ْ(57ْوَيَخَافوُنَْعَذاَبهَُْإنَِّ

 تقرب پروردگارشان سويپرستند، خود بهرا مي آنان كافران كه كساني آن»

 معبوداني : آنيعني «او نزديكترند به از آنان يككدام كه»تا بدانند  «جويندمي

از  خوانيد، اعممي خدايي به لاشريك يگانه بجز خداي شما مشركان كه

 حق به كه آنچه در طلب و... خود مشتاقانه از جنيان ، برخي، مسيحفرشتگان

او  سوي به صالح آورند، با عملمي او روي سويگرداند، به شاننزديكتعالي 

 كدام بدانند كه كنند تامي رقابت ميدان ديگر در اينجويند و با يكميتقرب 

 وي رحمت و به»نزديکترند  و عبادت طاعت وسيلهبه تعالي حق بهاز آنان  يك

اميدوارند و  وي رحمت به غير آنان كهچنان «ترسندمي اميدوارند و از عذابش

 «در خور پرهيز است همواره پروردگارت عذاب چرا كه»ترسند مياز عذابش 

، و غير آنان ‡، انبيااز فرشتگان ، اعمهمه بندگان كه است درخور آناو  عذاب

 باشند. برحذر و بيمناكاز آن  همه

  

بوُهَاْعَذاَباًْشَدِيداًْكَانَْ ْنحَْنُْمُهْلِكُوهَاْقَبْلَْيوَْمِْالْقِياَمَةِْأوَْْمُعذَ ِ وَإنِْْمِنْْقَرْيةٍَْإِلََّّ

ْ(58اْ)ذلَِكَْفِيْالْكِتاَبِْمَسْطُورًْ
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هلاكت  به از روز قيامت را پيش ما آن كهمگر اين ْنيست شهري و هيچ»

نابود  زوديبه كهمگر اين  كفار نيست از شهرهاي شهري : هيچيعني «رسانيممي

عذابي  به آنيم كنندهيا عذاب»و  طبيعي مرگ وسيله شود؛ يا بهمي گردانيده

از روز  قبل كه  و... باران ، سنگسوزي ، آتش، غرقر، زلزلهمانند شمشي «سخت

 رساندنهلاكت  ذكر شد از به كه هشداري «اين»كند مي كنرا ريشه آنان قيامت

 رفته قلم و به «است شده نوشته»محفوظ  : در لوحيعني «در كتاب» و تعذيب

 ندارد. برگشتي هيچ پس است

  

لوُنَْوَآتَيَْناَْثمَُودَْالنَّاقةََْمُبْصِرَةًْْوَمَا ْأنَْْكَذَّبَْبِهَاْالْْوََّ مَنَعَناَْأنَْْنرُْسِلَْباِلْْيَاَتِْإِلََّّ

ْتخَْوِيفاًْ)  (59ْفَظَلمَُواْبِهَاْوَمَاْنرُْسِلُْباِلْْيَاَتِْإلََِّّ

 ا عذابكفار ر عزوجل چرا خداي كند كه را مطرح سؤال اين كسي است ممکن

با  نيست وجود ندارد؟ آيا ممکن ديگري بديل هيچ كند، آيا جز عذابمي

فرمايد: مي خداوند ؟ پسساخت بيشتر آنها را منقاد حق معجزات فرستادن

 كه، جز اينبازنداشت» : معجزاتيعني «هانشانه ما را از فرستادن وچيزي»

 شمردن دروغ و همين «بودند شمرده دروغ»ا ر : معجزاتيعني «راآن پيشينيان

 پيشينيانشانند لذا از نزول نيز پيرو سنت اينان گرديد پس آنان عاجل عذاب سبب

 برند.نمي سودي بيشتر، هيچ معجزات

صفا  خواستند تا كوه صخدا از رسول مکه : مردماست آمده نزول سبب در بيان

آن  دور سازد تا از تنگناي را از آنان مکه و كوههاي دانيدهطلا گر را برايشان

آمد  صحضرت نزد آن جبرئيل كنند. پس زندگي فراخ در فضايي رهيده

اگر با وجود آن  شود وليمي برآورده قومت درخواستهاي خواهي: اگر ميوگفت
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از  با آنان خواهيو اگر ميشوند نمي داده نياورند، ديگر مهلت ايمان باز هم

 : اگر معجزاتشد. يعني نازل آيه اين گاه. آن، نيز اختيار با توستدرآيي درمهلت

مورد  شتاب كنند، ديگر به را تکذيب آن و باز هم را بفرستيم آنان پيشنهادي

در  سبحان خداي سنت كهشوند چناننمي داده و هرگز مهلت قرار گرفته عذاب

 .است بوده نيز همين پيشينيان

قبيله  «و به»فرمايد: ، ميكرده را ارائه سنت اين از اجراي عيني اينمونه سپس

بر  دال «باشد ايتا نشانه» بر اثر پيشنهادشان «داديم شتري ثمود ماده»

 : منکر آنيعني «ندكرد ستم آن به ولي» چشمانشان در پيش صالحراستگويي 

را جز  : ما معجزاتيعني «فرستيمنمي دادن بيم ها را جز برايو ما نشانه»شدند 

تا  فرستيمنمي كنندگانتکذيب دادنبيم  براي عذاب پيشاپيش ايمقدمهعنوان  به

د. يا آيفرود مي بر آنان نياوردند، قطعا عذاب اگر ايمان آورند پسشايد ايمان 

 كهها و توفانها باشد چنانزلزله چون حوادثي وقوع« آيات»مراد از است  ممکن

را  كوفه زلزله مسعودابن در زمان اند كهكرده ما حکايت به»گويد: كثير ميابن

 كند پسمي پروردگار شما عتابتان ! در حقيقتمردم اي : هانلرزاند، او گفت

 در عهد عمر كه است شده روايت همچنين«. خود آييد ريابيد و بهاو را د عتاب

 آورديد! به بدعت خدا كه به»فرمود:  مردم به او خطاب چند بار لرزيد پس مدينه

 «.كرد! خواهم وچنانتکرار شد، با شما چنين لرزهاگر زمين خدا سوگند كه

  

ْرَبَّكَْأَْ ْفتِنْةًَْلِلنَّاسِْوَإذِْْقلُْناَْلكََْإنَِّ ؤْياَْالَّتيِْأرََيْناَكَْإلََِّّ حَاطَْباِلنَّاسِْوَمَاْجَعلَْناَْالرُّ

ْطُغْياَناًْكَبيِرًاْ) فهُُمْْفمََاْيَزِيدهُُمْْإِلََّّ ِ ْ(61وَالشَّجَرَةَْالْمَلْعوُنةََْفيِْالْقرُْآنَِْوَنخَُو 

را  مردم همه ردگارتپرو راستي : بهتو گفتيمبه را كه هنگامي و ياد كن»

 اند پسوي قدرت و تحت وي در قبضه همه : مردميعني «استكرده  احاطه
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، : مراد از مردمقولي. بهبده ادامه خويش دعوت راه به آنان اعتنا از روگردانيبي

تو را  يزودو به تواناست بر آنان : خداوند متعالاست اين اند و معنيمکه مردم

را  رؤيايي و آن» مکن شتاب كردنشانبر عذاب مسلط خواهد كرد پسبر آنان 

رؤيا:  مراد از آن «قرار نداديم مردم آزمايش ، جز برايتو نمايانديم به كه

ذكر  سوره در ابتداي بود كه« اسراء» در سفر شبانه صخدا رسولچشمديد عيني

(: )فتنه داد. مراد از آزمايش روي ناميد زيرا در شب« ؤيار»را  آن شد وخداوند

 صخدا رسول كه هنگامي بودند ولي آورده قبلا اسلام بود كه ارتداد گروهي

 و به شده ناكام آزمايش خبر دادند، آنها در اين خويش آنهارا از سفر اسراي

 آن در بدر را به شتار قريشك سبحان ديگر: خداي قوليارتداد گراييدند. به

جز  «را در قرآن شدهلعنت درخت آن»نيز  «و»داد.  نشان در خواب صحضرت

 از رحمت مکان در دورترين كه درخت ، اينقرار نداديم مردم براي آزمايشي

، و «زقوم»از: درخت  است قرار دارد عبارت در قعر دوزخ، يعنيتعالي حق

 رفيق»گفتند:  مسلمانان به و غير وي ابوجهل كه قرار است از اين در آن شآزماي

 حال سوزاند اما در عينرا مي سنگ جهنم آتش كه پنداراست اين شما به

«. ؟است ممکن چيزي چنين رويد، آخر چگونهمي درختگويد: در جهنم مي

در  زقوم از وجود درخت سبحان دايخ چون كه استشده  روايت همچنين

ْ) فرمود:خبر داد و نازل  جهنم ْلِلظَّالِمِينَ ْفِتنْةًَ ْجَعلَْناَهَا ْشَجَرَةٌْْ(63)إِنَّا إنَِّهَا

ْ ْالْجَحِيمِ ْأصَْلِ ْفِي  سخت از آن ، قريش«82ـ  83/  صافات» ((64)تخَْرُجُ

 خرما و خامهمقداري را دستور داد تا  دختركي ابوجهل شدند پس هراسان

بخوريد،  : زقومگفت يارانش به گاهاو بياورد آن پيش آميخته ( را در هم)قيماق

 نباشيد. و هراسان است همين زقوم يعني

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

414 

: ما با يعني «افزايدشديد آنها نمي جز بر طغيان ولي دهيممي را بيم و ما آنان»

 هيچ بر كفرشان جز افزودن آيات فرستادن ولي هيمدمي را بيم آنان آيات نزول

 كند.نمي حالشان به ايفايده

  

ْلِمَنْْخَلَقْتَْطِيناًْ ْإِبْلِيسَْقاَلَْأأَسَْجُدُ ْفسََجَدوُاْإلََِّّ ْلِلْمَلًَئِكَةِْاسْجُدوُاْلِْدَمََ ْقلُْناَ وَإذِْ

(61ْ)ْ

 جز ابليس همه كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به كه و هنگامي»

تفسير  «؟كنم سجده ايآفريده از گل كه كسي : آيا برايكردند، گفتسجده 

 .گذشت« اعراف»و « بقره»هاي درسوره آيه نظير اين

  

رْتنَِْإلِىَْيوَْمِْالْقِياَمَةِْ ْلَئنِْْأخََّ مْتَْعَلَيَّ ْقاَلَْأرََأيَْتكََْهَذاَْالَّذِيْكَرَّ يَّتهَُْإلََِّّ ْذرُ ِ لَْحَْتنَكَِنَّ

ْ(62ْقلَِيلًًْ)

اي داده برتري را برمن چرا آدم پروردگارا! كه «خبر ده من به» شيطان «گفت»

، دهي مهلتم اگر تا روز قيامت»؟ و او را از گل ايآفريده مرا از آتش كهدرحالي

ـ با اغوا و گمراه   : قطعا بر آنانييعن «كنمبر مي را از ريشه قطعا فرزندانش

زنند ـ  و لگام رسن بر وي ـ چون اسب كه؛ چنانشومـ مسلط مي خويشسازي 

از  خورد كه رويسوگند را از آن اين ملعون شود. آنمي زير استيلا كشيده به

تواند در مي بود كه بود و آگاه آگاه آدمخود در بني نفوذ نيرنگنيرومندي 

 در آنان نيرنگم را كه «از آنان جز اندكي»درآيد.  آدم فرزندانخون  مجاري

و  كرده حفظشان از شر شيطان عزوجل خداي اند كهكساني . ايشانكارگر نيست

ْعِباَدِيْليَْسَْ)فرمايد: مي كهچنان است داشته نگاه خويش را در پناه ايشان إنَِّ

ْسُلْطَانٌْْلكََْ   نيست تسلطي من مخصوص تو را بر بندگان گمان: )بي(...عَلَيْهِمْ
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( از 84) ، و نيز در آيه«21حجر/»كنند(  از تو پيروي كه از گمراهان مگر كساني

 .استپرداخته  حقيقت اين به سوره همين

  

ْجَهَنَّْ ْ(63مَْجَزَاؤُكُمْْجَزَاءًْمَوْفوُرًاْ)قاَلَْاذْهَبْْفمََنْْتبَِعكََْمِنْهُمْْفإَِنَّ

بگير  در پيش ايكرده انتخاب را كه و راهي «برو» ابليس به «خداوند فرمود»

 سزاي مسلما جهنم»نمايد  و اطاعت «كند تو را پيروي از آنان هر كس كه»

 تمام كيفري كه» هست و پيروانش ابليس سزاي : دوزخيعني «شماست همه

كاسته  از كيفرتان هيچ كه شماست براي و كامل تمام كيفري : جهنميعني «است

 شود.نمي

  

ْوَشَارِكْهُمْْ ْوَرَجِلِكَ ْبخَِيْلِكَ ْعَلَيْهِمْ ْوَأجَْلِبْ ْبِصَوْتكَِ ْمِنْهُمْ ْاسْتطََعْتَ ْمَنِ وَاسْتفَْزِزْ

ْغُرُورًاْ)فِيْالْْمَْوَالِْوَالْْوَلََّدِْوَعِدْهُمْْوَمَاْيَْ ْ(64عِدهُُمُْالشَّيْطَانُْإلََِّّ

را با  : آنانيعني «كن با آواز خود تحريك را توانستي هر كه و از آنان»

 كنان؛ دعوت و از جا بلغزان گردانسبك  برانگيز خويش عصيان و آواي وسوسه

و  است تعالي حق معصيت سوياو به : دعوت. آواز شيطانمن معصيت سويبه

 منادي كند، او در واقع دعوت سبحان خداي نافرماني سوي به كههر كسي

 باشد.مي شيطان او صداي وصداي است شيطان

پس  نواختمي ني را شنيد كه نوازيآواز ني عمرابن كه است شده روايت

كشيد  كناري به را از راهخود  نهاد و مركب خويش خود را بر گوشهاي انگشتان

گويد: مي ؟ نافعشنوي! آيا هنوز آواز او را مينافع : ايگفت نافع خادمش وبه

پرسيد و من بود، باز مي در گوشهايش انگشتانش همچنان ! پس، آريگفتم

را از  نشدستا گاه. آنشنومرا نمي ! ديگر آواز وي: نهگفتم كه! تا آن: آريگفتممي
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 را ديدم صخدا : رسولباز آورد و گفت راه را به و مركبش برداشت گوشهايش

 . از اينكردم اكنون من كردند كه چنان را شنيدند پس چوپاني لبكني صداي كه

 هايدر بزم موسيقي و صداي مغني ، صدايني صداي»گويد:مي قرطبي جهت

 معصيت سويبه ايكنندههر دعوت زيرا صداي است شيطان لهو، صداي

 بانگ بر آنان و پيادگانت و با سواران»«. باشدمي شيطان ، صدايخداوند

 نکن كوتاهي كار گير و هيچ به آنان عليه داري در توان : هر چهيعني «درده

دهند.  ياري تا تو را برآنان انبتاز آدم را بر فرزندان اتو پياده سواره ولشکريان

 نه است قدري ، امريشيطان به امر خداوند متعال اين»گويد: كثير ميابن

در  شيطان مشاركت «شو شريك و فرزندان در اموال و با آنان»«. شرعيامري

 عشر و روش با راه كه در اموال از: هر تصرفي است ، عبارتآدمبني اموال

؛ در غير حق مال با نهادن ناروا باشد و چه به مال با گرفتن باشد،چه مخالف

از:  است ، عبارتدر فرزندان شيطان و ربا. اما مشاركت ودزدي غصب همچون

 فرزند با زنا، نامگذاري آوردن دست، بهشرعي وجود سببي فرزندبي شدنمدعي 

از  فرزندان ، كشتنو عبدالعزي مانند عبداللات ايرشرعيغي نامهاي به فرزندان

 كه ايكفري بر آيين فرزندانشان و درآوردن دختران گوركردن به فقر، زنده ترس

با  شيطان مشاركت از مصاديق و نظاير آن معاني اين همه هستند پس خود در آن

از  اگر يکي: »است آمده شريف حديث . دراست و اولادشان انسانها در اموال

جنبنا  ، اللهمالله)باسمنمايد بگويد:  مقاربت خواهد با همسرشميكه گاهشما آن

بركنار  خدا، خدايا! ما را از شيطان نام به ما رزقتنا: الشيطانوجنب الشيطان

 آن اگر در ميان ! پسر كنبر كنا ايداده ما روزي به كه را ازآنچه و شيطان گردان

 او زياني هرگز به مقدر شود، شيطان فرزندي مقاربتاين سبب دو به

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

417 

 بهشتي بگو: نه آنان به يعني»گويد: فراء مي «بدهوعده  آنان و به»«. رساندنمي

 هك بده وعده آنان خواهيد بکنيد! و بهمي هر چهپس دوزخي و نه در كار است

جز  و شيطان»«. ديگر تهي ميان هاياز وعده شوند و نظاير ايننمي برانگيخته

 است تصويري اين»گويد: مي الله دهلويوليشاه «دهدنمي آنها وعده فريب به

 كه دزدان رئيس عمل ، همچوناولاد آدم كردندر گمراه  شيطان و تلاش از سعي

هلا! از  دهد كهدر مي خود بانگ و پيادگان سوارانكند به را غارت دهي چون

 «.سو ببنديد...سو بگيريد، از آن اين

  

ْعِباَدِيْلَيْسَْلكََْعَليَْهِمْْسُلْطَانٌْوَكَفىَْبِرَب كَِْوَكِيلًًْ) ْ(65ْإنَِّ

 هيچ»اند وي مؤمن بندگان تعالي مراد حق «من ، تو را بر بندگاندر حقيقت»

كفر ـ به ايمانشان كردنـ با تبديل  تسلطي : تو را برآنانيعني «نيست سلطيت

 چون و كارسازي» است عصيان دادنفقط با آرايش تسلط تو بر آنان ولي نيست

ام و كارسازي بر حمايت و مخلصم خالص بندگان پس «است بس پروردگارت

 وي و آنها را از اغواي بازداشته را از آنان طانكيد شي هم كنند و منمي تکيه

 ، مؤمندر حقيقت: »است آمده شريف . در حديثدارممي نگه خويش درپناه

را در  از شما شتر خويش يکي كهگرداند چنانمقهور مي خود را چنان شياطين

 «.آورددر مي خويشفرمان  سفر به

  

ْالَّذِيْيزُْْ ْرَحِيمًاْرَبُّكُمُ ْبِكُمْ ْكَانَ ْإِنَّهُ ْفضَْلِهِ ْمِنْ ْلِتبَْتغَوُا ْالْبحَْرِ ْفيِ ْالْفلُْكَ جِيْلَكُمُ

(66)ْ

و  «كندمي ها را در دريا روانشما كشتي براي كه استپروردگار شما كسي »

سفر در كشورها  : تا امکانيعني «كنيد او طلب تا از فضل»آورد درمي حركتبه
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 تفضل بر بندگانش تعالي حق كه از رزقي كالاها را بيابيد و در نتيجه وبارگيري

و از  «است بر شما مهربان او همواره چرا كه»، سودمند شويد استكرده 

 اين پس است كرده راهنمايي دنيايتان مصالح سويشما را به كهاوست  مهرباني

 را. كفر و عصيانتان كند نهمي را اقتضا وايمانتان امر شکرگزاري

  

ْ ْالْبرَ ِ ْإلِىَ اكُمْ ْنَجَّ ا ْفلَمََّ ْإيَِّاهُ ْإِلََّّ ْتدَْعُونَ ْمَنْ ْضَلَّ ْالْبَحْرِ ْفيِ رُّ ْالضُّ ْمَسَّكُمُ وَإذِاَ

نْسَانُْكَفوُرًاْ)  (67ْأعَْرَضْتمُْْوَكَانَْالِْْ

غرق بيم  د كهقرار گيري و در وضعي «شود دامنگيرتان در دريا بلايي و چون»

و ياوران  از خدايان «جز او را كه هركه»باشيد  داشته ديدن و صدمه شدن

 هنگام رود لذا در آنمي از خاطرتان و يادشان «گرددخوانيد ناپديد ميمي»

، از بتان خوانديد ـ اعمخود مي و فريادرسي خدايي به تعالي جز حق را كهآنچه

 شوند و شما از آنها بريدهوگور ميگم ، يا بشر ـ همهيا فرشتگان، يا جنيان

 كهاي فطري علم از شما به كنيد زيرا هر يكمي رجوع تعالي حق ومخصوصا به

اند و در كارهو مانند آنها هيچ بتان داند كهمي نيست آن كردندفع هرگز قادر به

رهانيد،  خشكي سويشما را به چون پس»آيند نمي كارشبه حالي چنين

 سويلذا به وي پرستيو يگانه تعالي حق براي از اخلاص «شويدميرويگردان 

: يعني «كفور است و انسان»گرديد برمي از آنان جستنو ياريبتانتان  خواندن

 .است خداوند هاينعمتبسيار ناسپاس 

فرار كرد و سوار  مکه در فتح فرزند ابوجهل عکرمه»كند: مي كثير روايتابن

بر  تند و طوفاني در دريا بادي بگريزد پس حبشه دريا به شد تا از راه كشتي

ديگر گفتند: يك به كشتي سرنشينان هنگام آورد، در اين يورش نشينانكشتي

از سر  همه كهكند، جز اين بلا را از ما دفع تواند ايننمي نيرويي حالا ديگر هيچ
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: با خود گفت عکرمه بود كه هنگام ! در اينرا بخوانيم يگانه خداي اخلاص

 هم آيد، در خشکينمي كار انسان جز او به اگر در دريا كسي خدا كه سوگند به

از دريا  سلامت اگر مرا به كه بندمآيد؛ بار خدايا! با تو عهد مينميكار وي به

او را  بسا كه، چه گذارممي صمحمد را در دست و دستم روم، ميآري بيرون

 صخدا رهيد و نزد رسول سلامت از دريا به . پسبيابم ومهربان با گذشت

از او  عزوجل خداي پايدار شد ـ كه بسي آورد و اسلامشو اسلام  بازگشت

 «.باد راضي

  

ْأَْ ْلَكُمْْأفَأَمَِنْتمُْ ْتجَِدوُا ْلََّ ْثمَُّ ْحَاصِباً ْعَلَيْكُمْ ْيرُْسِلَ ْأوَْ ْالْبَر ِ ْجَانبَِ ْبكُِمْ ْيخَْسِفَ نْ

ْ(68ْوَكِيلًًْ)

و  كرده امنيت يافتيد، احساس از دريا نجات كه: همينيعني «ايدشده آيا ايمن»

شما  نابود كردنبر  كه ذاتي از آنيد؛ همان مگر غافل  شديد روگردان باز از حق

 به از خشكي شما را در كناري كهاز اين» تواناست گونهدردريا توانا بود، همين

چيز را در خود فرو برد.  يك زمين كه است : آنخسف «فرو برد زمين

از دريا، بر  از نجات پس زدگيو ايمن آنهارا از غفلت خداوند متعالگونهبدين

 : آيا ايمنيعني «بفرستد افگن سنگريزه ر شما باد تندييا ب»حذر ساخت 

تند  است : باديتند بر شما بفرستد. حاصب شنبادي تعالي حق كهايد از اينشده

 ، محکمهست و هركه دارد و بر هر چهرا با خود برمي كوچكهاي سنگريزه كه

 گريو ياري نگهبان گاه: آننييع «نيابيد وكيلي خود هيچ برايسپس »كوبد مي

 بدانيد كه تنها جاي باز دارد پس خدا شما را از عذاب يابيد كهخود نمي براي

قادر  تعالي حق بلکه شما، محيط دريا نيست امنيت زننده و برهم كنندهنگران

نيز بر شما بالا  كند و از آن ولجنولاي خاك نيز شما را غرق تا در خشکي است
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 بيمناك از خداوند بايد در هر حالي عاقل بار فروفرستد پسهلاكت طوفاني

 باشد.

  

يحِْفيَغُْرِقَكُمْْبمَِاْ أمَْْأمَِنْتمُْْأنَْْيعُِيدكَُمْْفيِهِْتاَرَةًْأخُْرَىْفَيرُْسِلَْعَلَيْكُمْْقاَصِفاًْمِنَْالر ِ

ْ(69ْناَْبهِِْتبَِيعاًْ)كَفَرْتمُْْثمَُّْلََّْتجَِدوُاْلَكُمْْعَلَيْْ

در ولي  گشته ما در دريا معترف يگانگي به كه كساني اي «ايدشده يا مگر ايمن»

بار ديگر » تعالي حق «كهاز اين»رفتيد؛  بتان آستان به باز سر خود گرفته خشکي

فر دريا وسوار س سويرا به هايتانانگيزه گونه و بدين «دريا بازگرداند شما را به

: قاصف «بر شما بفرستد شكننده و تندبادي»كند  تقويت بر كشتي شدن

 همه كه است شکننده انگيز دارد، يا باديو هول محکم صدايي كه تند استبادي

: يعني «كفر ورزيديد كهآن سزاي و به»كوبد مي را درهم كشتي چيز و از جمله

 بر ما به ايكنندهمؤاخذه خود هيچ براي گاهكند آن غرقتان» كفرتانسبب  به

 ما را در برابر آنچه يابيد كهرا نمي خونخواهي : هيچيعني «نيابيد؟غرق  آن سبب

 شما را از ما بگيرد. ، انتقام، مورد پيگرد قرار دهد و بنابراينايمبا شما كرده

  

ْآدََْ ْبنَِي مْناَ ْكَرَّ ْالطَّي ِباَتِْوَلَقدَْ ْمِنَ ْوَرَزَقْناَهُمْ ْوَالْبحَْرِ ْالْبرَ ِ ْفيِ ْوَحَمَلْناَهُمْ مَ

نْْخَلَقْناَْتفَْضِيلًًْ) لْناَهُمْْعَلىَْكَثيِرٍْمِمَّ ْ(71وَفَضَّ

و »فرمايد: و مي ياد آورده به آدم را بر بني هايشنعمت تعالي حق سپس

نيکو  هيأت را بر اين زيرا آنان «داشتيم را گرامي آدم ما فرزندان راستيبه

 ممتازشان معتدل و قامت خوب و تمييز و صورت و عقل نطقو به آفريده

از غذاها و  گيريبهره چون ديگري فراوان مختصات كهچنان گردانيديم

 اين نظير كه ايگونه ، بهكرديم عنايت آنانها را به ها و پوشيدنينوشيدني
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با مسلط  داشتيم شانوجود ندارد و نيز گرامي جانداران ها در ساير انواعويژگي

 و نيز گراميشان برايشان ساير مخلوقاتو مسخر كردن  بر ساير خلق ساختنشان

 زيرا بزرگترين و فهميدن ، خط نوشتنگفتنسخن موهبت با دادن داشتيم

 را در خشكي و آنان» است عقل، موهبت دمآ فرزندان گراميداشت شاخص

 «و»سازند ديگر مي سواري خود ازوسايل كه و آنچه بر چهارپايان «برنشانديم

: از غذاها و يعني «داديم ها روزياز پاكيزگي آنان و به»ها بر كشتي «دريا»در 

از  را بر بسياري و آنان»فاخر هاي و پوشيدني لذيذ و رنگارنگ هاينوشيدني

آشكار  فضيلتي به»مخلوقات  و اصناف از ساير حيوانات «ايمآفريده آنچه

و  و تکريم ونعمت فضل همه اين كه است آدم بر فرزندان پس «داديم فضيلت

و  كنند و ازكفران مقابله شکر و سپاس و آنها را به را دريافته الهي تجليل

 روردگار برحذر باشند.پ ناسپاسي

ديگر است  از مخلوقات بر بسياري آدمبني جنس دادن ، برتريكريمه مراد آيه

 موضوع اين آيد. اما در بارهبرنمي آدمافراد بني همه تفضيل ، لزوما از آنبنابراين

چون  بشر ـ خواص ؟ جمهور علما بر آنند كهيا فرشته برتر است آيا انسان كه

برترند،  فرشتگان بشر از عوام برترند، صديقان فرشتگان ـ از خواص پيامبران

 بشر برترند. از عامه فرشتگان بشر و عامه از عامه فرشتگان خواص

  

ْيقَْرَءُونَْكِْ ْفأَوُلَئكَِ ْبِيمَِينهِِ ْكِتاَبهَُ ْأوُتيَِ ْفمََنْ ْأنُاَسٍْبإِِمَامِهِمْ ْكُلَّ ْندَْعُوا تاَبَهُمْْيَوْمَ

ْ(71ْوَلََّْيظُْلمَُونَْفتَيِلًًْ)

مراد از  «خوانيمفرامي را با امامشان هر گروهي كه»ياد آوريد  را به «روزي»

فراخوانده  با تورات تورات اهل پس است شده نازل بر آنان كه است : كتابيامام

مورد خطاب  چنين گاهآن رآنبا ق قرآن و اهل با انجيل انجيل شوند و اهلمي
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: پيامبر ! يا مراد از امامقرآن اهل ! ايانجيل اهل ! ايتورات اهل گيرند: ايقرارمي

 «دهند راستش دست را به اعمالش كارنامه هر كس پس» است و پيشوايشان

 شده داده ايشان هب كه «خود را كارنامه گروه آن» شدگان فراخوانده گروه از اين

: از يعني «شوندنمي كرده ستم فتيلي قدر يكخوانند و به مي»است 

 مياني در شگاف كه است : نخکيشود. فتيلنمي كم فتيلياندازه  به پاداشهايشان

 خرما قرار دارد. هسته

و  يمهكر آيه در تفسير اين صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 و نامه شده فراخوانده آدم از فرزندان يکي»روز حشر فرمودند:  محاسبهوصف 

و بلند و  بزرگ پيکرش گاهشود آنمي داده راستش دست به وي اعمال

 از مرواريد نهاده درخشان تاجي شود و بر سرشمي سپيد گردانيده رخسارش

او را  از دوردست ايشان رود و چونمي يارانش سوياو به شود، سپسمي

 بده او بركت سبب ما به گويند: بارخدايا! او را نزد ما بياور و برايبينند، ميمي

از  هر يك باد شما را! زيرا براي گويد: مژدهمي ايشان آيد وبهمي نزد آنان پس

امتداد  و در پيکرش شده هگردانيد سياه اش. اما كافر: چهرهاست شما نظير اين

خدا از او و  به بريممي گويند: پناهبينند و مياو را ميوي  ياران شود پسمي داده

گويند: بارخدايا! آيد. ميمي ؛ بار خدايا! او را نزد ما نياور. اما او نزد آناناز شرش

از شما  هر يك گرداند، آخر براي گويد: خدا دورتان. مياو را از ما دور كن

 «.است مانند اين

  

ْ(72وَمَنْْكَانَْفيِْهَذِهِْأعَْمَىْفَهُوَْفيِْالْْخَِرَةِْأعَْمَىْوَأضََلُّْسَبِيلًًْ)
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باشد  معنوي و فاقد بصيرت : كوردليعني «كور باشد»دنيا  «در اين و هر كه»

 را نداشته ندخداو و برهانهاي ها، آياتدر حجت نگرش توان كه طوريبه

 و خداوند متعال است : كور چشميعني «نيز كور است او در آخرت پس»باشد 

دارد  دهد. احتمالسزا مي در آخرت چشمش كوري در دنيا را به ويدل  كوري

او  «و»باشد  حجت از ديدن وي دل نيز، كوري در آخرت وي مراد از كوري كه

 را هرگز نيافته نجات راه كه طوريدنيا، به به نسبت «تر استخطاكننده از راه»

 ندارد. ابدا دسترسيهدايت  راه و به

  

ْلََّتَّخَذوُكَْ ْوَإذِاً ْغَيْرَهُ ْلِتفَْترَِيَْعَلَيْناَ ْإلِيَْكَ ْالَّذِيْأوَْحَيْناَ ْعَنِ ْلَيَفْتنِوُنكََ ْكَادوُا وَإنِْ

ْ(73خَلِيلًًْ)

باز دارند  فريب ، بهايمكرده وحي سويت به تو را از آنچه بود كه و نزديك»

 «.را بر ما بربندي تا غير از آن

گفتند: بيا و  صخدا رسول به : مشركاناست آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان

 بود كه ! همانآييمدرمي دينت تو به ما همراه گاهآن كن ما را مساس خدايان

اجابت  كرد كه خاطرنشان صحضرت آن كرد و به را نازل آيه اين خداوند

و در آن » است سبحان و افترا برخداي قرآن با حکم ، مخالفتآنان درخواست

 پيروي : اگر از خواهشهايشانيعني «گرفتندخود مي دوستي تورا به صورت

و  از دوستي گاهدادند آنمي ميميتو ص دوستي ، آنها با تو دستكرديمي

 .گشتيمي خارج من ولايت

  

ْ(74ْوَلَوْلََّْأنَْْثبََّتنْاَكَْلَقدَْْكِدْتَْترَْكَنُْإلَِيْهِمْْشَيْئاًْقلَِيلًًْ)
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و  از موافقت داشتيمنمي و معصوم برحق «داشتيمو اگر تو را استوار نمي»

اندك  آنان سويبه» يابيو گرايش «كني ميل بود كه نزديك» با آنان همراهي

نيز  آنان به حد تمايل و تو را از كمترين تو را دريافت الهي عصمت ولي «ميلي

 .بازداشت

مشغول  صخدا گويد: رسولمي كريمه آيه نزول سبب در بيان جبيرسعيدبن

تو اجازه  گرفتند و گفتند: به يشانرا برا راه مشركان حجرالاسود بودند كه استلام

 صخدا . رسولنکشي ما دستي تا بر خدايان كني ديگر بار استلام كه دهيمنمي

 و بعد از آن بر آنها بکشم دستي كه خواهد داشت زياني چه باخود گفتند: بر من

 داند كهمي تعال؟ زيرا خداوند مكنم حجرالاسود را استلام دهند كه اجازه منبه

چيز  اندك از اين عزوجل . اما خدايدارم نفرت خويش كار در دل از اينمن 

 فرمود. را نازل آيه اباورزيد و اين هم

  

ْ(75إذِاًْلَْذَقَْناَكَْضِعْفَْالْحَياَةِْوَضِعْفَْالْمَمَاتِْثمَُّْلََّْتجَِدُْلكََْعَلَيْناَْنَصِيرًاْ)

حتما تو را » كرديمي آنان سوي به هم ميلي اندك اگر حتي «صورت در آن»

 : در آنيعني «چشانيديممي مرگ عذاب و دو چندان زندگاني دوبرابر عذاب

 مشركان دوبرابر عذاب در آخرت در دنيا و هم هم عذابتالبته  صورت

 تو را ياري كه «يافتيا نميدر برابر م ايخود مددكنندهبراي  گاهآن»گرديد مي

 كند. را از تو دفع عذاب و اين داده

  

ْ ْإلََِّّ ْخِلًَفكََ ْيلَْبثَوُنَ ْلََّ ْوَإذِاً ْمِنْهَا ْالْْرَْضِْلِيخُْرِجُوكَ ْمِنَ ونكََ ْلَيسَْتفَِزُّ ْكَادوُا وَإنِْ

 (76ْقلَِيلًًْ)
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 «كنند ز آنجا بيرونبلغزانند تا تو را ا سرزمين تو را از اين بود كه و نزديك»

 مکه از سرزمين خروج خود تو را به با تحريك بود كه نمانده : چيزييعني

 شانتوطئه نيافتند و اين كار توفيق اين نهايتا به ولي روي بيرون وادارند تا از آن

ـ  تا خود بازداشت را از اخراجت آنان عزوجل خداي نرسيد بلکه سرانجام به

 صورت و در آن» كني ما هجرت فرمان را كردند ـ به قصد جانتكه بعد از آن

 اخراج تو را از مکه شدند كهمي : اگر موفقيعني «ماندنداز تونمي پس هم آنان

زيرا  «اندكي» زمان «مگر»ماندند نمي باقي زنده ساختنت بعد ازبيرون گاهكنند آن

 شدند.مي نابود ساخته

يا برخي  : مشركاناست آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان از روايات در بعضي

و  ، در اينجا نمانپيامبري راستيگفتند؛ اگر تو به صخدا رسول به از يهوديان

در اين  درنگ جاي ، تو را چهاست ‡انبيا سرزمين برو زيرا شام شام سرزمينبه

 انديشه در اين صخدا رسول ندارد؟ پس با نبوتت تناسبي هيچ كه سرزميني

 به گاهشد آن نازل كريمه آيه بود كه روند، اين بيرون العرباز جزيره افتادندكه

: خدايا! عين طرفة نفسي إلى لا تكلني اللهم»دعا كردند:  عزوجل خداي بارگاه

 «.وامگذار خودم مرا بهنيز  زدنيبرهم  چشممدت

  

ْ(77سُنَّةَْمَنْْقدَْْأرَْسَلْناَْقَبْلكََْمِنْْرُسُلِناَْوَلََّْتجَِدُْلِسُنَّتِناَْتحَْوِيلًًْ)

كردند، يا مي خود اخراج خود را از ميان ها پيامبرانامت چون كه سنت «اين»

 كه است سنتي همان» شدمي نازل بر آنان رساندند، عذابمي قتل را به آنان

 و براي است برقرار بوده ايماز تو فرستاده پيش كه آنان در ميان همواره

 بر هر چه خداوند و سنت : عادتيعني «يافت نخواهي تبديلي ما هيچ سنت
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 تغييري امکان در آن و نه است آن برگرداندن قادر به نه كسباشد، هيچ رفته

 جود دارد.و

اخراج  را از آن صخدا رسول مکه مگر مشركان بپرسد كه كسي است ممکن

از  پروردگار خويش فرمان خود به صخدا رسول كه است اين نکردند؟ پاسخ

 كردند. هجرتآن 

  

ْإِْ ْالْفَجْرِ ْلِدلُوُكِْالشَّمْسِْإلِىَْغَسَقِْاللَّيْلِْوَقرُْآنََ لًَةَ ْالصَّ ْكَانَْأقَِمِ ْالْفَجْرِ ْقرُْآنََ نَّ

ْ(78مَشْهُوداًْ)

شود و صدور اين صادر مي صخدا رسول به از اوامر خطاب ايمجموعه سپس

در برابر  مناسبي آنها پاسخ اجراي كه است ، مفيد آنقرآني سياق اوامر در اين

 .است متاز شکر نع عملي ، و تعبيريدشمنان گرايانهانحراف هايكوشش

 به مشرق از جانب آن و برگشت آسمان از ميانه «آفتاب زوال نماز را از وقت»

 تا نهايت» از نماز ظهر است نماز، عبارت اين كه «برپا دار» مغربجانب 

 آمدن هم: به. غسقو عشاء است : دو نماز مغربمراد از آن كه «شبتاريكي

، چهار شب تاريکي خورشيد تا نهايت ، از زوال. بنابراينستا آن وتاريکي شب

وقرآن »گيرد و عشاء ـ را دربر مي ظهر و عصر و مغرب نمازهاي نماز ـ يعني

در نماز  زيرا قرائت است نماز صبح مراد: خواندن «گير را لازم صبح خواندن

. است نماز پنجم هم «صبح خواندنقرآن »شود. پس مي خوانده ، طولانيصبح

 صبح خواندن قرآن گمانبي» نماز است هر پنج جامع كريمه ، آيهترتيب اين به

روز  و فرشتگان شب : فرشتگانيعني «است حضور فرشتگان به مقرون همواره
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د آينگرد هم مي هنگام در اين شوند زيرا هر دو گروهحاضر مي در نماز صبح

 .است آمده صحيح خبر در حديث اين كهچنان

  

دْْبهِِْناَفلِةًَْلكََْعَسَىْأنَْْيبَْعثَكََْرَبُّكَْمَقاَمًاْمَحْمُوداًْ) ْ(79وَمِنَْاللَّيْلِْفتَهََجَّ

از  بعد از بيدار شدن در شب تهجد: نمازگزاردن «بدار را زنده از شب و پاسي»

پرسيدند: بعد  صخدا از رسول كه است آمده شريف . در حديثاست خواب

نماز  اين كه»«. نماز شب»؟ فرمودند: است نماز افضل كدام فرض ازنمازهاي

)تهجد(  : نماز شبقولي. بهبر فرائض افزون «توست مخصوص اينافلهشب 

 وردگارتپر باشد كه» است نافله امتشان بود و براي فرض صخدا رسول براي

در  صخدا رسول كه است محمود: مقامي مقام «محمود برساند مقاميتو را به

 ايستند تا پروردگار متعالمي در روز قيامت مردم تمام براي عظمي شفاعتبه  آن

 محشر جملگي اهل آورد پس فرسا بيرونجان و زحمت شدت را از آن آنان

 در دست« حمد لواي» كهستايند، در حالي مي مقام را بر اين صحضرتآن

 .است و آخرين اولين امام و آن سيد و سالار كونين آن مبارك

كه  ايمقدمه و با بيان كرده نقل مقام اين را در شرح متعددي كثير احاديثابن

 رسولبراي در روز قيامت»گويد: مي است احاديث از اين ناظر بر بسياري

در آنها با  كس هيچ وجود دارد كه مخصوصي ها و تشريفاتخصلت صخدا

 زيرا: برابر نيست ايشان

 شود.مي شکافته از پيکر مطهرشان زمين هستند كه كسي اولين صحضرت ـ آن

 شوند.مي برانگيخته محشر سواره سويبه ـ ايشان
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 در زير پرچم وي فرزندان و همه آدم كه است در محشر پرچمي ـ برايشان

 قرار دارند.ايشان 

 شوند.وارد مي بسيار بر آن خلقي كه است در محشر حوضي ـ برايشان

بر اثر شفاعت  تعالي تا حق است عظمي شفاعت عزوجل نزد خداي ـ برايشان

 است بعد از آن آورد و اين تشريف خلايق ميان نهايي دادنفيصله  ، برايايشان

از  گاه، آناز نوح كنند، سپسمي درخواست را از آدم شفاعت اين مردم كه

 ما اهل گويند كهآنها مي اما همه ‡ از عيسي گاهو آن از موسي ، سپسابراهيم

در  صحضرت آيند و آنمي صنزد محمد سرانجام . پسنيستيمشفاعت  اين

 !«.آنم اهل ! منآنم اهل من»گويند: مي درخواستشان سخپا

 از مردم گروههايي در حق صحضرت آن : شفاعتتشريفات اين ـ از جمله

از  ايشان در اثر شفاعت ولي صادر شده در دوزخ شانافگندن فرمان كه است

غير از شفاعت  كه است تاز شفاع ديگري نوع شوند و اينمي برگردانده دوزخ

 باشد.مي خلايق جملگي براي عظمي

ميان  در قضاوت پيامبران اولين ايشان كه است اين يکي تشريفات اين ـ از جمله

 كارشان حساب خداوند كه است امتي اولين امتشان هستند، يعني امتشان

 دهد.مي رافيصله

 صراط اند. از پل خويش امت در گذراندن رانپيامب اولين ـ ايشان

از  ديگري نوع كنند. و اينمي شفاعت در بهشت هستند كه كسي اولين ـ ايشان

 .است خاصه شفاعت

از همه  نيز قبل شوند و امتشانوارد مي بهشت به هستند كه كسي اولين ـ ايشان

 شوند.مي داخل بهشت ديگر به هايامت
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در  اعمالشان كنند كهمي شفاعت گروههايي درجات بلند بردن براي ـ ايشانند كه

 .است خاصه از شفاعت ديگري نوع و اين نيست درجات آن حد و اندازه

اين  ، كهاست در بهشت منزلت برترين هستند كه اي« وسيله»صاحب  ـ ايشان

 .نيست ديگري كس هيچ شأن ، لايقصرتحض آن جز براي منزلت

 و پيامبران دهد، فرشتگان شفاعت اذن گنهکاران در حق عزوجل خداي ـ چون

 در حق صحضرت كنند اما آنمي شفاعت برايشان همه صالح و مؤمنان

داند را نمي شمارشان جز خداوند كس هيچ كنند كهمي شفاعت عظيمخلقي

 «.كندنمي شفاعت همانند ايشان كسهيچپس 

شريف  در حديث صخدا رسول كه است شده روايت عبدالله از جابربن

 التامة الدعوة هذه رب اللهم)بگويد:  أذان شنيدن در هنگام هر كس»فرمودند: 

ً محم وابعثه والفضيلة سيلةالو ِ نمحمداً  آت والصلاة القائمة  الذيوداً مقاما

 «.شودمي حلال در روز قيامت بر وي من قطعا شفاعت  (وعدته

  

ْلدَنُْكَْ ْمِنْ ْلِي ْوَاجْعلَْ ْصِدْقٍ ْمُخْرَجَ ْوَأخَْرِجْنيِ ْصِدْقٍ ْمُدْخَلَ ْأدَْخِلْنيِ ِ ْرَب  وَقلُْ

ْ(81ْسُلْطَاناًْنَصِيرًاْ)

به  صخدا رسول شد كه نازل هنگامي آيه : ايناست آمده نزول سبب در بيان

و  طرز پسنديده مرا به كن و بگو: پروردگارا! داخل»مأمور شدند.  هجرت

و  مدينه به صحضرت آن كردن مراد: داخل «طرز پسنديده آور مرابهبيرون 

 پيروزمندانه آوردنيو بيرون عزتمندانه ورودي به است ازمکه آوردنشانبيرون 

 از سوي من و براي»شد  چنين . ولله الحمد كهتعالي حقمدد و نصرتبا  همراه

 كه «قرار ده» آشکار و مقهور كننده : حجتييعني «بخشيارياي سلطه خويش
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مأمور شدند تا  صحضرت : آنقولي. بهپيروز گرداني مخالفانم بر تمام مرا با آن

 آن وسيلهبه كنند كه درخواست نيرومندي ويدني و دولت سلطه از پروردگارشان

 و شوكت ، شأنبرپا شود تا در نتيجه برايشان از عزت ، پايگاهيو قوت دولت

 باشد. و لله حالشان شامل وقت همه تعالي حق برقرارگردد و نصرت حق دين

 دولتي ايهپايه صحضرت آن براي عزوجل شد؛ و خداي چنين الحمد كه

تر  راجح قول اين»گويد: كثير مي. ابنبرافراشت و مقتدر را در مدينه كريمه

 «.است

  

ْالْباَطِلَْكَانَْزَهُوقاًْ) ْوَزَهَقَْالْباَطِلُْإنَِّ ْ(81ْوَقلُْْجَاءَْالْحَقُّ

 از ظهور و پيروزي پيامبرش به خداوند كه : آنچهيعني «آمد و بگو: حق»

 از ميان : شركيعني «نابود شد و باطل» يافت بود، تحقق داده وعده اسلام

در  زيرا باطل «است نابودشدني همواره باطل هرآينه»شد  برافتاد و مضمحل

 موقت حيات بلکه بقا برخوردار نيست هايعناصر خود از مايه وجوهره ماهيت

 چون كند پساستمداد مي غيرطبيعي هايگاهو تکيه خارجي را از عوامل خويش

 عناصر وجودي پاشد؛ اما حقنيز فرومي شوند، باطل ها سستگاهتکيه اين

 مسعوداز ابن و مسلم گيرد. بخاريخود بر مي وماهيت را از ذات خويش

 وارد آن در حالي مکه در روز فتح صخدا رسول»فرمود:  اند كهكرده روايت

با  بود پس شده نصب بت سيصد و شصت كعبه بر گرداگرد خانه ند كهشد

وَقلُْْ)ْخواندند:را مي آيه كوبيدند و اينمي بتان داشتند برآن در دست كه چوبي

ْالْباَطِلَْكَانَْزَهُوقاً ْوَزَهَقَْالْباَطِلُْإنَِّ  .(جَاءَْالْحَقُّ

  

لُْمِنَْالْقرُْآنَِْمَاْهُْ ْخَسَارًاْوَننَُز ِ وَْشِفاَءٌْوَرَحْمَةٌْلِلْمُؤْمِنِينَْوَلََّْيَزِيدُْالظَّالِمِينَْإِلََّّ

(82ْ)ْ
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باطني  دلها از بيماريهاي براي «شفاست را كه آنچه آوريمفرود مي و از قرآن»

 : اينقولي از آنها. به و گمراهي و شبهه شك رفتنو ازبين  جهل آنها؛ با زوال

 شفا با قرآن طلب صخدا رسول كهشود. چناننيز مي ظاهري امراض ملشفا شا

تأييد  جمله ؛ از آناست در دست صحيح رواياتي بارهرا تأييد كردند و در اين

فاتحه  سوره با خواندن كه است از اصحاب يکي و دعاي از دم صخدا رسول

 براي»را كه  آنچه از قرآن آوريمفرود مي نيز «و»كرد.  را درمان مارگزيده شخص

 كه است سودمندي علوم دربرگيرنده كريم زيرا قرآن «است رحمت مؤمنان

و تدبر  قرآن در تلاوت كهآن سبب و نيز به و دنيا درآنهاست دين صلاح

 الله  باز جان بزرگ ايو خشنودي و آمرزش عظيم ، پاداشيدر آن خاشعانه

 قرآن «ولي»انجامد مي دوزخ از عذاب و نجات بهشت دخول به وجود داردكه

جز »اند نهاده آن تصديق جايرا به و قرآن حق دين به تکذيب كه «بر ستمگران»

آنها را  قرآن افزايد زيرا شنيدننمي و نابودي : جز هلاكتيعني «افزايدنميزيان 

برد، بالا مي را در آنان تمرد و سركشي و انگيزه آورده ر سر غيظ و خشمشديدا ب

 هلاك آورند و در نتيجهمي ها و مفاسد رويبيشتر زشتي ارتکاب به بر اثر آن كه

 شوند.مي

شفا و  كه است ، مشعر بر آنسابق بعد از اوامر چهارگانه آيه اين قرار گرفتن

 .اوامر است اين در اجراي رحمت

  

ْيَئوُسًاْ ْكَانَ ْالشَّرُّ ْمَسَّهُ ْوَإذِاَ ْبجَِانِبهِِ ْوَنأَىَ ْأعَْرَضَ نْسَانِ ْالِْْ ْعَلىَ ْأنَْعمَْناَ وَإذِاَ

(83)ْ
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، همچون شکر است موجب كه هاييبا نعمت «كنيم انعام بر انسان و چون»

ما و  براي از شکر گزاري «گرداندمي روي» و پيروزي ، فتح، توانگريسلامتي

 آن ما و به از طاعت «پيچاندخود را مي و پهلوي»و ذكر ما  و عبادت طاعت

 حقوق به از قيام كردن خاليجز تکبر و شانه چيزي از وي كند پسميپشت 

 يئوس»يا فقر  مانند بيماري «برسد شري وي به و چون»زند سرنمي منعم

 هدف اگر به ؛ پسعزوجل خداي از رحمت نوميد است : سختيئوس «است

 و افسوس ، آهرفت از دست كند و اگر هدفشمي ، معبود را فراموشيافت دست

و  ، زشتهر دو خصلت اين شود، كهو نوميد مي شده چيره بر وي و اندوه

 .ناپسند است

 دراين ياد شده موقف آيد كهبر مي چنين« هود» ( سوره1ـ  22) از آيات البته

نيز به  بعدي آيه كهچنان متوكل مؤمنان از مواقف نه كفار است ، از مواقفآيه

 دارد: اشاره حقيقت اين

  

ْيَعْمَلُْعَلىَْشَاكِلَتهِِْفَرَبُّكُمْْأعَْلَمُْبمَِنْْهُوَْأهَْدىَْسَبيِلًًْ) ْ(84ْقلُْْكُلٌّ

 از هدايت و روشي : بر طريقهيعني «كندمي خود عمل بر طريقه سبگو: هر ك»

و  داشته و سازگاري تناسب و ساختار وي و شأن و وضع با حال كه يا گمراهي

 راه هركه و پروردگار شما به» است هماهنگ وي مألوف و عادات با اخلاق

 پس است تعالي امر، مميز حق ايت: در نهيعني «تر باشد، داناتر استيافته

 محنت كند و در وقتنمي اعراض نعمت در هنگام كه مؤمنيميان  كه اوست

در برابر  و سركشي سرمستي وي و شيوه شأن كه كافري شود و مياننمي مأيوس
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دهد و هر ، تمييز ميهاستناكامي در هنگام ويأس ها و نوميدينعمت

 دهد.جزا ميرا در برابر عملش  ايكنندهعمل

  

ْقلَِيلًًْ ْإلََِّّ ْالْعِلْمِ ْمِنَ ْأوُتيِتمُْ ْوَمَا ْرَب يِ ْأمَْرِ ْمِنْ وحُ ْالرُّ ْقلُِ وحِ ْالرُّ ْعَنِ وَيسَْألَوُنكََ

(85)ْ

روحي  همان اين «پرسندمي» آن و كنه : از حقيقتيعني« روح و از تو درباره»

 كه روحي كند، هماندر بر مي حيات خلعت آن وسيلهبه انسان كه است

از امر  بگو: روح»نکرد  آگاه آن را از حقيقت را آفريد اما كسي آن خداوند

خود  اختصاص را در حوزه روح علم تعالي : حقيعني «استپروردگار من 

 داده شما از علم و به» است نکرده آگاه را بر آن خويشو انبياي  قرار داده

 است ، اندكشما داده را به آن خداوند متعال كه : علمييعني «مگر اندكي نشده

 كرانبي يابد، بشر از گستره انکشاف مدنيت بشر و ميدان و هر قدر علم

 مجهولاتش به نسبت آن ندارد و معلومات بهره از علم جز اندكي معلومات

 .ناچيز است بسيار

دارد اما بيشتر  مصداق علوم هرچند در كل معني اين آيد كهبر مي آيه از سياق

 .است روح بشر در باره و دانش ناظر بر علم

 ما چيزي يهود گفتند؛ به به گويد: قريشمي نزول سبب در بيان عباسابن

 گفتند: از او درباره آنان . يهود بهم( بپرسيصمحمد مرد )يعني بياموزيد تا از اين

 فرمود. را نازل آيه اين كردند و خداوند سؤال قريشيان كنيد. پس سؤال  روح

 .است شده گذاشته باقي نيز مبهم در تورات روح موضوع كه ذكر است قابل

  

ْباِلَّذِيْأوَْحَيْناَْإلَِيْْ ْ(86كَْثمَُّْلََّْتجَِدُْلكََْبهِِْعَلَيْناَْوَكِيلًًْ)وَلَئنِْْشِئنْاَْلنَذَْهَبنََّ
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: اگر يعني «بريممي ، از بينايمكرده تو وحي را به ، قطعا آنچهو اگر بخواهيم»

ها و از كتابها نيز از سينه ايمشما داده به را كه اندكي علم ، همينبخواهيم

نماند  باقياز آن هرگز اثري بدانجا كهرا ـ تا  قرآن ـ و از جمله داريمبرمي

 براي» گردانيم و فراموشت تو ببريم علم را از عرصه آن اگر بخواهيم «گاهآن»

را  : كسييعني «نيابي بر ما وكيلي» حفظ آن : براييعني «آن سبب خود به

را  از قرآن ، چيزيما از سوي گرمي و پشت گرفتنو ياري با توكلكه يابينمي

 دارد. تو نگه را برايبرگرداند و آن

  

ْفَضْلهَُْكَانَْعَلَيْكَْكَبيِرًاْ) ْرَحْمَةًْمِنْْرَب كَِْإنَِّ  (87ْإِلََّّ

در  كه رحمتي سبب : بهيعني «پروردگارت از جانب رحمتي سبب مگر به»

 را از بين آن و نخواستيم يمگذاشت را باقي علم و اين قرآن ، اينتوداريم حق

 خلعت تو را به از آنجا كه «است بزرگ او بر تو همواره فضل گمانبي» ببريم

 فرمود، تو را سرور و سالار اولاد آدم نازل ، بر تو كتابمفتخر ساخت رسالت

 يگريبسيار د هاياز نعمت محمود را عطا فرمود و جز اين تو مقام گردانيد، به

 نهاد. بر تو منت كه

جهت  و از اين رباني است كتابي ندارد بلکه منشأ بشري قرآن بدانيد كه پس

 فرمود:

  

ْالْقرُْآنَِْلََّْيأَتْوُنَْبمِِثلِْهِْ ْهَذاَ ْبمِِثلِْ ْيأَتْوُا ْعَلىَْأنَْ نْسُْوَالْجِنُّ ْاجْتمََعتَِْالِْْ ْلَئنِِ قلُْ

ْ(88ْبعَْضٍْظَهِيرًاْ)وَلَوْْكَانَْبعَْضُهُمْْلِْ

در  از نزد خداوند كه «را قرآن شوند تا نظير اين جمع و جن بگو: اگر انس»

شده  فرود آورده و فصاحت ترتيب لفظ و حسن و استواري بلاغت كمال
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 كه نظير آنچه از آوردن زيرا مخلوق «را نخواهند آورد بياورند، هرگز مانند آن»

و  «ديگر باشند برخي از آنها پشتيبان هرچند برخي» ورد، عاجز استآميخالق 

 رسانند. همديگر مدد و ياريبه 

  

ْكُفوُرًاْ ْإلََِّّ ْالنَّاسِ ْأكَْثرَُ ْفأَبَىَ ْمَثلٍَ ْكُل ِ ْمِنْ ْالْقرُْآنَِ ْهَذاَ ْفيِ ْلِلنَّاسِ فْناَ ْصَرَّ وَلَقدَْ

(89ْ)ْ

: در يعني «كرديم بيان ، گوناگونمثلي از هر گونه قرآن در اين راستي و به»

 گرفتنعبرت موجب كه و داستاني و مثل معني هر گونه را به سخنقرآن 

ها، پندها، موعظه از بيان ، اعمكرديم تکرار بيان به است ورزيدن وانديشه

و  ار بهشتو اخب پيشينيان ها، داستانهاي، نشانه، تهديد، اوامر، نواهيترغيب

 و متعدد و به مختلف وجوه آنها را مکرر در مکرر به لذا معاني وقيامت دوزخ

و  از وجوه آورند و اگر برخي ايمان تا شايد آنان ساختيم روشن متنوعهاي شيوه

تأثير  ديگر بر آنان ، برخينگذاشته تأثيري در كافران بياني متنوعهاي شيوه

 و از سر انکار و ناسپاسي «نكردند را قبول جز كفران بيشتر مردمولي »بگذارد 

 به هم حجت كهخدا باشد، بعد از آن كلام قرآن شدند كهمنکر آن  رفتار كرده

 شد. اقامه بر آنان مختلف و صورتهاي اشکال تکرار و به

  

ْ(91ْاْمِنَْالْْرَْضِْيَنْبوُعًاْ)وَقاَلوُاْلنَْْنؤُْمِنَْلكََْحَتَّىْتفَْجُرَْلَنَْ

برايمان  ايچشمه تا از زمين»: در مکه شرك رؤسا و سردمداران «و گفتند»

بسيار  كه است آبي : چشمهينبوع «آوريمنمي تو ايمان هرگز به جوشاني

 جوشد. بيرون كنان فواره از آن انقطاعو بي پيوسته آب كهطوريخيز باشد، بهآب

  

رَْالْْنَْهَارَْخِلًَلَهَاْتفَْجِيرًاْ) ْ(91ْأوَْْتكَُونَْلكََْجَنَّةٌْمِنْْنخَِيلٍْوَعِنبٍَْفتَفُجَ ِ
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باشد كه  : باغييعني «باشد جنتي برايت» كهمگر اين آوريم نمي ايمان «يا»

نها آ از ميان خرما و انگور پس از درختان»را بپوشاند  زمينش آن درختان

 بسيار را با نيرومندي : جويبارهاييعني «ساختني روان به سازيها روان جوي

 .اندازي جريانبه در آن

  

ِْوَالْمَلًَئِكَةِْقبَيِلًًْ) ْ(92أوَْْتسُْقِطَْالسَّمَاءَْكَمَاْزَعَمْتَْعَلَيْناَْكِسَفاًْأوَْْتأَتِْيَْباِللََّّ

 : ايمانيعني «بر سرما فرواندازي پارهرا پاره ، آسمانكنيادعا مي كهيا چنان»

. فرواندازي پاره را بر سر ما پاره ، آسمانعذاب عنوانبه كهمگر اين آوريمنمي

: يعني «ما بياوري رويرا روبه يا خدا و فرشتگان» پارهو پاره قطعه كسفا: قطعه

سر  چشم تا آنها را به حاضر كنيدر برابر ما  طور آشکار و محسوسآنها را به

نزد ما  قبيله را قبيله فرشتگان : تا اصنافاست اين« قبيلا» معني قولي. بهببينيم

 .بياوري

  

لَْ أوَْْيكَُونَْلكََْبيَْتٌْمِنْْزُخْرُفٍْأوَْْترَْقىَْفيِْالسَّمَاءِْوَلنَْْنؤُْمِنَْلِرُقيِ كَِْحَتَّىْتنَُز ِ

ْبشََرًاْرَسُولًَّْ)عَلَيْناَْكِتَْ ْ(93اباًْنَقْرَؤُهُْقلُْْسُبْحَانَْرَب يِْهَلْْكُنْتُْإِلََّّ

: زخرف «باشد از زخرف ايتو خانه براي» كهمگر اين آوريم نمي ايمان «يا»

 و آراسته مزين ايخانه : برايتكه است اين مراد از زخرف قوليطلا. به يعني

 هاييخانه كه و مرفهان توانگران عادت فاخر باشد؛ به اشياي و زيورات انواعبه

 كنند.خود بنا مي براي و نگار و بسيار آراسته پر از نقش

اين  پروردگار عزوجل»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 موكول من استخو طلا گرداند، به را برايم ريگزار مکه اگر بخواهم امر را كه

 سير و روزي روزي كه دهممي ترجيح ! منپروردگارم ! اي: نهگفتم كرد اما من
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 و تو را به كرده تو زاري سويبه شوم گرسنه چون پس بگذرانم ديگر را گرسنه

 «.گزارممي و سپاست گفته تو را ستايش سير شوم و چون آورمياد مي

 آنهايو در عروجگاه «بالاروي آسمان به» كهمگر اين آوريم نمي ايمان «يا»

در  كه ببينيم : اگر هميعني «باور نداريم تو هم بالارفتن و به» صعود كني

 تا بر ما كتابي»؛ كنيمنمي تصديق رسالت ، تو را هرگز بهرويبالا ميآسمان 

 دلالت كند و بر نبوتت تو را تصديق كه كتابي «را بخوانيمآن كه كني نازل

 از آسمان اياز ما نامه هر يك : براييعني»گويد: مي نمايد. مجاهد در تفسير آن

فرزند  فلان خدا براي از جانب است اينامه باشد: )ايننوشته در آن كه بياوري

 گذاشته سرش بالاي نامه اين شود،بيدار مي از خواب صبح چون ...( كهفلان

 «.باشد شده

، حق سويبه يا گرايش يا عقل از منطق بويي از پيشنهاداتشان اما آيا در يکي

 بگو: پروردگار من»فرمود:  خداوند متعال جهت رسد؟ هرگز! از اينمي مشامبه

 جز بشري آيا من»از اينها عاجز باشد  چيزي از آوردن كهاز اين «است پاك

از افراد  فردي ، منبالا روم آسمان تا به نيستم فرشته : منيعني «؟هستمفرستاده

از  : منكه است با ساير افراد بشر در اين بيشتر؛ تنها تفاوتم و نهبشر هستم 

 اي پس كنم شما ابلاغ را به تا پيامش امشده فرستادهسبحان  خداي سوي

از اينها توانا  چيزي بر آوردن بشري ايد كه! آيا شنيدهامور فوق پيشنهاد دهندگان

را بر پروردگار  تحکم هرگز حق كه مأمور هستماي بنده هم باشد؟ آخر من

 .امور كنم از آن امري وادار به اشارادهرغم تا او را به ندارم خويش

و عناد  از سر لجاجت همه را كه پيشنهاداتشان اين گ، پروردگار بزرگونهبدين

 ، رد كرد.پويي و حقيقت جويي حق از روي بود و نه
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 فرمود: رؤساي كه است شده روايت كعباساز ابن آيات اين نزول سبب در بيان

 را نزد محمد بفرستيد و با او گرد آمدند و گفتند: كسي كعبه نزديك قريش

 رسولدنبال  شويد؛ پس معذور شناخته وي كنيد تا در حق وگو و مرافعهگفت

 اند تا با تو مذاكرهآمده گرد هم قومت : اشرافكه پيغام فرستادند، بدين صخدا

 محلبودند، سريعا خود را به آنان هدايت مشتاق از بس صخدا نمايند. رسول

خدا سوگند  محمد! به گفتند: اي ايشان به مشركان رساندند. پس آنان اجتماع

، بر ايآورده تو بر سر قومت نظير آنچه كه نداريم را سراغ از اعراب كس هيچ

 مسخره ما را به ، دينايداده ما را دشنام باشد؛ آخر تو پدران آورده سر قومش

 و جمع ايدادهنسبت  خرديو بي کيسب را به ها و پندارهايمان، انديشهايگرفته

تا  ايكرده علم آن را براي عقيده و اين پيام اگر اين پس ايساخته ما را پراكنده

 دهيممي اختصاص از اموالمان قدري تو به ما براي ، اينكبرسي و منال مال به

، هستي و برتري شرف دنبال به ما و اگر در ميان فرد ما شوي دارترينسرمايه كه

دهد، بر مي تو دست به كه حالتي و اگر اين گردانيمو رهبر خود مي تو را رئيس

در  يا كه شفا يابيتا از آن  كنيممي باشد مصرف لازم ، هر چهاست زدگياثر جن

 !!شويم تو معذور شناخته حق

 در من يك گوييد، هيچشما مي ! آنچهد: نهفرمودن آنان در پاسخ صخدا رسول

شما  در ميان و منزلت شرف جوياي ، نهامشما آمده اموال طلب به ؛ نهنيست

 خدايكه  است اين حقيقت ولي بر شما را دارم كردن قصد حکومت و نه هستم

شما  به را كه تياگر دعو پس برانگيخته رسالت شما به سويمرا به عزوجل

من  را به و اگر آن در دنيا و آخرت شماست بهره بپذيريد، قطعا اين امآورده

كند.  و شما داوري من تا او خود ميان ورزممي شکيبايي برگردانيد، بر امر خدا
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پيشنهاد ديگري  ، اينكپذيريرا نمي پيشنهادهايمان محمد! اگر اين گفتند: اي

در  فوق آيات كردند كه را مطرح آيات در اين شده بيان و پيشنهادات  ...ريمدا

 شد. نازل آنان پاسخ

  

ُْبشََرًاْرَسُولًَّْ ْأنَْْقاَلوُاْأبََعثََْاللََّّ وَمَاْمَنعََْالنَّاسَْأنَْْيؤُْمِنوُاْإذِْْجَاءَهُمُْالْهُدىَْإِلََّّ

(94ْ)ْ

باز  آوردن آمد ـ از ايمان برايشان هدايت كهرا ـ وقتي چيز مردم و هيچ»

 كرده مبعوث پيامبري را به گفتند: آيا خداوند بشري كه، جز ايننداشت

بشر باشد، رد و انکار كردند،  پيامبر از جنس را كه حقيقت: آنها اينيعني «؟است

رار گيرد زيرا ق انکار و ترديد و اعتراض نبايد محلحقيقت  اين كهدرحالي

 كهچنان است برايشان و رحمتي لطف خودشانپيامبر از جنس  فرستادن

 فرمايد:مي خداوند

  

لْناَْعَلَيْهِمْْمِنَْالسَّمَاءِْمَلَكًاْ قلُْْلَوْْكَانَْفيِْالْْرَْضِْمَلًَئِكَةٌْيمَْشُونَْمُطْمَئِن ِينَْلَنَزَّ

ْ(95ْرَسُولًَّْ)

 «رفتندمي راه با اطمينان بودند كهمي فرشتگاني زمين بگو: اگر در روي»

كند، مي زندگي آن بر روي اكنونهم كه بشري جايبه زمين : اگر در روييعني

 كه رفتند، چنانمي راه و مطمئن خود آرام با پاهاي بودند كهمي فرشتگاني

 را به ايفرشته بر آنان البته»رند مستق روند و در آنمي راه درآن انسانها مطمئن

باشد؛  خودشان از جنس شانتا فرستاده «كرديممي نازلپيامبر از آسمان  عنوان

 پيامبر بشر را از جنس كه است ما اين رحمت واقتضاي حکمت مقتضاي پس

يرد و گمي و الفت خود بيشتر انس جنس با اهلزيرا جنس  خود بشر بفرستيم

 برقرار كند. تواند ارتباط و تفاهمبهتر مي
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ِْشَهِيداًْبيَْنِيْوَبَيْنَكُمْْإِنَّهُْكَانَْبِعِباَدِهِْخَبِيرًاْبَصِيرًاْ) ْ(96قلُْْكَفىَْباِللََّّ

 پيام من امر كه بر اين «است خدا كافي بودن و شما گواه من بگو: ميان»

: است مراد اين قولي. بهامكرده شما ابلاغ ، بهامفتهيا فرمان بدان را كه رسالتي

بر  تعالي حق ازسوي ايپيامبر، گواهي منظور تأييد ادعاي به معجزه كردن نازل

 تمام به داناست «خود دانا و بيناست بندگان او به گمانبي» اوستراستگويي 

 كهاين به او داناتر است ؛ پسهانهايشانآشکارها و پن به ، محيط استاحوالشان

و  سزاوار بدبختي كساني و هدايتند و چه و احسان انعامشايسته  كساني چه

 فرمود: جهت ؟ از اينو انحراف گمراهي

  

ُْفَهُوَْالْمُهْتدَِْوَمَنْْيضُْلِلْْفلَنَْْتجَِدَْلَهُمْْأوَْلِياَءَْمِنْْدُْ ونهِِْوَنَحْشُرُهُمْْوَمَنْْيَهْدِْاللََّّ

اْمَأوَْاهُمْْجَهَنَّمُْكُلَّمَاْخَبتَْْزِدْناَهُمْْ يَوْمَْالْقِياَمَةِْعَلىَْوُجُوهِهِمْْعُمْياًْوَبكُْمًاْوَصُمًّ

 ْ(97سَعِيرًاْ)

را  و هركه» حق سويبه «است كند، همو رهيافته را خدا هدايت و هركه»

در برابر او  آنان هرگز براي پس»كند  ارادهرا  اش: گمراهييعني« سازد گمراه

 خداوند كه حقي سويدهند و به شانياري كه «بجز خداوند نيابي دوستاني

 را روز قيامت و آنان»كنند  ، هدايتشاناست انداخته بيراههبه آنها را از آن

شتاب  مورد به در است تمثيلي اين «برانگيزيمهايشان بر چهره درافتاده

 هايشانبر چهره : آنها حقيقتا در روز قيامتقولي. بهجهنم سويبه بردنشان

 رويزياده شانو شکنجه در اهانت كه در دنيا با كساني كهشوند چنانمي كشيده

: يعني «و كر ساخته كور و گنگ»شود ميكار برده به عمل آيد، همين عمل به

 شوند از آنجا كهمي منظر برانگيخته ترينو قبيح صورت ترينزشت آنها در
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 جمع در آنان را همه گوش وناشنوايي زبان ، گنگيچشم ، كوريخداوند

 كند.مي

از »فرمود:  كه است آمده از انس و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

 برانگيخته هايشانبر چهره مردم ! چگونهاللهيا رسول شد كه سؤال صخدا رسول

تا  كرد، همو نيز قادر است روان را بر پاهايشان آنان كه شوند؟ فرمودند: ذاتيمي

جاي  در آن كه : جايگاهييعني «مأوايشان»« سازد روان هايشانرا بر چهره آنان

 «بيفزاييماي شراره بر آنان فرونشيند، آن آتش ، هربار كهاست جهنم»گيرند مي

را  آن شراره كه افزاييممي چيزي فرونشيند، بر آن دوزخ شراره : هرگاهيعني

 تر گرداند.بلندتر و سوزنده

  

ْلمََبْعوُ ْأئَنَِّا ْوَرُفاَتاً ْعِظَامًا ْكُنَّا ْأئَذِاَ ْوَقاَلوُا ْبآِيَاَتِناَ ْكَفرَُوا ْبأِنََّهُمْ ثوُنَْذلَِكَْجَزَاؤُهُمْ

ْ(98ْخَلْقاًْجَدِيداًْ)

 آيات نه پس «ما كافر شدند آيات به كهاين سبب ، بهآنان جزاي است اين»

و گفتند: »نمودند ما تفکر  تکويني در آيات هم كردند و نه ما را تصديقتنزيلي 

 ، آيا در آفرينشيشديم پاشيده از هم چند و اعضايي استخوانيآيا چون 

 .( گذشت21) در آيه آيه تفسير نظير اين «شويممي جديد برانگيخته

 فرمايد:مي در پاسخشان خداوند متعال

  

ْمِثلَْهُمْْ ْيَخْلقَُ ْأنَْ ْعَلىَ ْقاَدِرٌ ْوَالْْرَْضَ ْالسَّمَاوَاتِ ْالَّذِيْخَلقََ َ ْاللََّّ ْأنََّ ْيَرَوْا أوََلَمْ

ْكُفوُرًاْ)وَجَعلََْلَهُمْْأجََلًًْلََّْرَيْبَْفِْ ْ(99ْيهِْفأَبَىَْالظَّالِمُونَْإلََِّّ

را آفريد،  آسمانها و زمين كه خدايي كه»اند : آيا ندانستهيعني «اندآيا نديده»

آسمانها و  بر آفرينش كه : ذاتييعني «را بيافريند؟ مانند آنان كه قادر است
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 اين از آفرينش مراتب به كه هآنچ و اعاده توانا باشد، قطعا بر بازآفريني زمين

 آنان براي» كه خداست همان «و»باشد ، تواناتر ميتر استسادهعظيم  كائنات

 ، ميعاد مرگاجل اين كه «است ، مقرر كردهنيست در آن ايشبهههيچ كه اجلي

 «ا نپذيرفتندر جز انكار، چيزي ستمگران ولي» است قيامت آنها يا ميعاد قيام

 را نپذيرفتند. ، جز انکار ورزيدندليل بودنبا وجود روشن : مشركانيعني

  

ْوَكَانَْ نْفاَقِ ْالِْْ ْخَشْيةََ ْلَْمَْسَكْتمُْ ْإذِاً ْرَب يِ ْرَحْمَةِ ْخَزَائنَِ ْتمَْلِكُونَ ْأنَْتمُْ ْلوَْ قلُْ

نْسَانُْقتَوُرًاْ) ْ(111ْالِْْ

: سبب يعني «بوديد پروردگارم حمتر هايخزانه بگو: اگر شما مالك»

اين  سارها و غيرهباغها و چشمه در مورد بخشيدن هايتانخواسته نکردناجابت

بوديد  پروردگار هم و نعمت رزق ها و انبارهايخزانه اگر شما مالك كه است

 و امساك «كرديدمي كنيد، بخيلي را خرج همه كهآن از بيم بازهم»

و  بر خود و بر ديگران كردنو خرج  در انفاق «است بخيل وانسان»ورزيديد يم

 .و غير آنان در مورد مشركان كلي است اصلي اين

  

ْلهَُْ ْفَقاَلَ ْجَاءَهُمْ ْإذِْ ْإسِْرَائِيلَ ْبنَيِ ْفاَسْألَْ ْبَي ِناَتٍ ْآيَاَتٍ ْتسِْعَ ْمُوسَى ْآتَيَْناَ وَلَقدَْ

ْ(111ْظُنُّكَْياَْمُوسَىْمَسْحُورًاْ)فِرْعَوْنُْإنِ يِْلََْْ

 كه «داديم» قاطع معجزه : نهيعني «روشن نشانه نه موسي ما به راستي و به»

 برابر با همين موسي به شده داده هاينشانه بود، گويي وي بر نبوت دال

: با تر از آنها. يعنيقوي حتي بلکه 1پيشنهاد كردند كفار قريش بودند كهاموري

 به و قومش بود، فرعون اعجاز آنها آشکار و روشن كه قوي هاينشانهوجود آن

                                                 

 .سوره از همين« 13-11» آيات كنيد به نگاه 1 
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 نابوديشان به سرانجام معجزات آن فرودآوردن نياوردند بلکه ايمان موسي

كنيد لذا اگر مي درخواست مکه شما مردم كه آنچه است نينهمچانجاميد پس

 الهي ، سنتصورت آوريد و در آننمي بشود، ايمان اجابت شما هم هايخواسته

 سازد. شما را هلاككند كه مي حکم

، طوفانبودند از: فرستادن  عبارت موسي گانهنه هاينشانه كه شويميادآور مي

عصا و  ها، دادن، كمبود ميوهو قحطي خون باران ، فرود آوردن، غوك، شپشملخ

مراد از قولي . بهگذشت«233 آيه» اعراف تفسير بيشتر آنها در سوره يد بيضا كه

 است شده مطرح در تورات كه است ايگانهنه : وصايا و سفارشهايگانهنه آيات

 آمده عسالبناز صفوان احمد و ترمذي روايت به فشري در حديث كهچنان

از آنها  اثنا يکي بودند، در اين نشسته باهم دو يهودي فرمود: روزي كه است

نزد  . پسبکنيم و از او سؤالي پيامبر برويم : بيا نزد اينخود گفت رفيقبه

وَلَقدَْْآتَيَْناَْمُوسَىْ): خداوند فرموده اين درباره و از ايشان آمده صحضرتآن

ْبَي ِناَتٍْ ْآيَاَتٍ  نه آيات»فرمودند:  صحضرت  كردند، آن سؤالْ (تسِْعَ

 ها:توصيه بود از اين عبارت موسيگانه

 نياوريد. را با خدا شريك ـ چيزي 2

 ـ زنا نکنيد. 1

 نکشيد. حق به، جز ساخته را حرام آن كشتن خداوند را كه ـ نفسي 3

 نکنيد. ـ دزدي 2

 ـ سحر نکنيد. 4

 رساند. قتل نبريد تا او را به سلطاني سويرا به گناهيـ بي 8

 ـ ربا نخوريد. 7
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 نکنيد. فحشا متهم را به پاكدامني ـ زن 6

 «.تجاوز نکنيد در روز شنبه يهود ـ مخصوصا ـ كه اي ـ و بر شماست 1

را  ايشان را شنيدند، دستها و پاهاي صاكرم رسول بيان اين چون دو يهودي آن

 صاكرم خداييد. رسول بر حق شما رسول كه دهيممي بوسيدند و گفتند: گواهي

از  ، گفتند: داوود«دارد؟باز مي آوردن چيز شما را از اسلام چه پس»فرمودند: 

 كه ترسيممي باشد لذا ما از آن وي در نسل پيوسته پيامبري كه خواست خدا

 «.رسانند قتل ما را به ، يهوديانشويم اگر مسلمان

اقامه  وصايا و سفارشها به اين»كند: مي اضافه روايت اين كثير بعد از نقلابن

 از رسول دو مرد يهودي ندارد و شايد آن ربطي و قومش فرعون عليه حجت

بودند لذا كار بر  كرده سؤال در تورات گانه ( نه)احکام لماتك به راجع صخدا

مشهور و راجح  قول پس ( تصور كردهو آنها را )معجزات شده مشتبه راوي

 «آمد نزد آنان كه گاهآن بپرس اسرائيل، از بنيپس»«. است اول قول همان

از  امر بلکه از اين آگاهي كسب براي تو از آنها نه ها و پرسشو نشانه آياتاين

 آيا اين كه بپرس ! از آنان. آريتوست و اطمينان ازدياد يقين استشهاد برايباب 

امر مورد  از اين كه ؟ و كسانيايمكرده ما بيان كه است نبوده گونههمانآيات 

و » و يارانش سلامند عبدالله بناند؛ ماناسرائيلبني گيرند، مؤمنانقرارمي پرسش

 اي» معجزات آن همه بعد از مشاهده «گفت» موسي : بهيعني «او به فرعون

جادو  كه است مسحور: كسي «پندارممي تو را جادو شده من گمان! بيموسي

 .است گشته وبرهمو درهم آشفته عقلش و بر اثرآن شده

  

ْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْبصََائرَِْوَإنِ يِْلَْظَُنُّكَْقاَلَْلَقدَْْعَْ ْرَبُّ لِمْتَْمَاْأنَْزَلَْهَؤُلََّءِْإِلََّّ

ْ(112ياَْفِرْعَوْنُْمَثبْوُرًاْ)
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: يعني «ها رااين كه دانيمي قطعا تو خوب»: فرعون در پاسخ موسي «گفت»

 روشنگرانه : دلايلييعني «تبينشها اس باعث كه»را  ها و معجزاتنشانه اين

جز »برد  توان راه تعالي حق و وحدانيت قدرت آنها به وسيله به كهاست 

 فرعون اي «تو را من گمانو بي است نفرستاده پروردگار آسمانها و زمين

 كه دارم : يقين، يعنياست يقين معني : در اينجا بهظن «پندارمميشده هلاك»

 .است و خسران . ثبور: هلاكتشويمي تو هلاك

  

هُمْْمِنَْالْْرَْضِْفأَغَْرَقْناَهُْوَمَنْْمَعهَُْجَمِيعاًْ) ْ(113فأَرََادَْأنَْْيسَْتفَِزَّ

 : فرعونيعني «بركند سرزمين را از آن آنان كه گرفت تصميم فرعون پس»

 مصر بركند؛ با تبعيدشان را از سرزمين و موسي اسرائيلبني كه گرفت تصميم

 را كه وي و سپاه : فرعونيعني «بودند وي همراه را كه او و كساني پس»از آن 

 درياي بلا، كه در درياي «ساختيم يكجا غرق همه»بودند  موسيدر تعقيب 

 ( بود.)بحرقلزم سرخ

  

ْلِبَنِيْإسِْرَْ ْبَعْدِهِ ْمِنْ ْبِكُمْْوَقلُْناَ ْجِئنْاَ ْالْْخَِرَةِ ْوَعْدُ ْجَاءَ ْالْْرَْضَْفإَِذاَ ْاسْكُنوُا ائِيلَ

ْ(114لَفِيفاًْ)

هر دو  نص ، چرا كهاز موسي يا پس از فرعون : پسيعني «از او و پس»

: در سرزمين يعني« شويد ساكن : در زمينگفتيم اسرائيلبني به»را دارد  احتمال

 مراد باشد، يعني زمين تمام كه است آن مقتضي رچند سياق. هالمقدسبيت

 : وعدهيعني «فرارسد آخرت وعده چون پس»شويد  پراكنده درسراسر زمين

 در اول ديگر شما ـ كه فسادافگني . يا نوبتاست همانا قيامت كه آخرتسراي 
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 از قبرهايتان «كنيممحشور مي با هم شما را درآميخته»ـ فرارسد  1ذكر شدسوره

آميخته  با كافر درهم : مؤمنايد، يعنيدر آميخته با هم از هر مکاني كهطوريبه

 اكندنمراد پر كه دوم ـ اما بنا بر وجه آيه در تفسير اين اول ـ بنا بر وجه است

 مختلف هاي: شما را از سرزميناست اين باشد، معنيمي در سراسر زمينآنان 

شويد عام قتل بار دوم ـ تا براي آوريمگرد مي مقدس سرزمين سويبه وپراكنده

در  گردآمدندر حال كه اسرائيلبني كنوني بر وضعيت كريمه ، آيهوجه ـ بنابراين

 را برايزمينه  عزوجل كند و قطعا خدايپيدا مي اند مصداقدسمق سرزمين

 .2خواهد كرد آماده آنان و كشتار دوم شکست

  

ْمُبشَ ِْ ْنَزَلَْوَمَاْأرَْسَلْناَكَْإلََِّّ ِ ْأنَْزَلْناَهُْوَباِلْحَق  ِ  ْ(115رًاْوَنذَِيرًاْ)وَباِلْحَق 

 «است فرود آمده حق و به فرو فرستاديم حق به»را  : قرآنيعني «را و آن»

 به حال در همه قرآن پس ايمفرود نياورده و راستي حق را جز به : قرآنيعني

بر حق  و هميشه است حق امور دربرگيرنده خواند و در تمامفرامي حق سوي

 و فزوني كاستي دستخوش و نه شده با غير خود آميخته نه ماند؛ پسمي قيبا

اطاعت  كهكساني براي بهشت به «دهنده و تو را جز بشارت»شود مي وتحريف

اند ورزيده عصيان كه كساني براي دوزخ به «دهندهو بيم»اند ورزيده

 «.نفرستاديم»

  

لْناَهُْتنَْزِيلًًْ)وَقرُْآنَاًْفَرَقْنَْ ْ(116اهُْلِتقَْرَأهَُْعَلىَْالنَّاسِْعَلىَْمُكْثٍْوَنَزَّ

                                                 

 .بعد از آن ( و آيات2) آيه كنيد به نگاه 1 

 

 .سوره ز همين( ا2ـ  7) آيات كنيد به ، نگاهآيه بيشتر معني شدن روشن براي 2 
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كه  است عظيمي قرآن همان : اينيعني «فرستاديم تفريق را به آن كه و قرآني»

تا »بار  تماما در يك ، نهكرديم برتو نازل بخش و بخش تدريج، بهآرامرا آرام آن

، سال وسهبيست مدت را در طول : آنيعني «بخواني درنگ به مردمرا بر  آن

 به شيوه زيرا اين بخواني بر مردم و تأني درنگ به اندكو اندك آهسته آهسته

 نازل فروفرستادني را به و آن» تر استتر و از نظر حفظ آساننزديك فهم

 و رخدادها نازل مصالح برحسب دفعات و به اندك را اندك : آنيعني «كرديم

 بر مکلفان زمان و يك آن ها در يكو مکلفيت فرايض زيرا اگر تمام كرديم

 آوردند.نمي رميدند و تابشد، يقينا آنها ميمي وضع

  

ْالَّذِينَْأوُتوُاْالْعِلْمَْمِنْْقَبْلِْ ونَْهِْإذِاَْيتُلْىَْعَلَيْهِمْْقلُْْآمَِنوُاْبهِِْأوَْْلََّْتؤُْمِنوُاْإنَِّ يَخِرُّ

داًْ ْ(117ْ)لِلَْذَْقاَنِْسُجَّ

فرمايد: مي گاهشد آن ثابت قرآن تدريجي نزول و حکمت حقيقت كهبعد ازآن

 شما چيزي ايمان نه «نياوريد بياوريد يا ايمان ايمان آن به»پيامبر!  اي «بگو»

كاهد مي آن از حقانيت شما چيزي ايمان عدم نهافزايد و مي قرآن برحقانيت

 كه ؛ علمايينيست : شکييعني «انديافته دانش از آن پيش كهكساني گمانبي»

را  نبوت هايو نشانه را شناخته وحي ، حقيقترا خوانده پيشين آسماني كتابهاي

 «چون» سلامو عبدالله بن نوفلنب، ورقهنفيلعمروبنزيدبن اند، همچوندريافته

؛ سبحان خدايبراي  «افتنددرمي رويبه كنانشود، سجده خوانده برآنان» قرآن

 ماند.نمي پنهان بر آنان زيرا حق

  

ْ(118ْوَيَقوُلوُنَْسُبْحَانَْرَب ِناَْإنِْْكَانَْوَعْدُْرَب ِناَْلمََفْعوُلًَّْ)
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پاك » الهي معارف به و آشنايان كتاب اهل پويحق دانشمندان «گويندو مي»

 مؤمنان پيروز ساختن به «پروردگار ما وعده راستي پروردگار ما، به است

 .پيروز است ، حقو سرانجام «است شدنيقطعا انجام»

  

ونَْلِلَْذَْقاَنِْيَبْكُونَْوَيَزِيدهُُمْْخُشُوعًاْ) ْ(119ْوَيَخِرُّ

را  بر رويشان افتادنشان بيان تعالي حق «افتندمي خويش برروي كنانو گريه»

 «افزايدو مي»دهد  را نشان در دلهايشان قرآن هايتکرار كرد تا تأثير موعظه

 و لطافت : نرمييعني «را خشوع» آن به فرادادنشان با گوش «در آنان» قرآن

 را. چشم و رطوبت قلب

نيست  نياوريد، پروايي ايمان قرآن به : اگر شما مشركاناست اين معني حاصل

هستند كه  دانشمنداني اند، ايشانآورده ايمان آن از شما بهترند به كه زيرا كساني

، كرده مطالعه را در كتبشان صو پيامبر قرآن ، اوصافرا خوانده پيشين كتابهاي

را دارا  و باطل حق تمييز ميان و قدرت را شناخته نبوت و علايم وحي حقيقت

 اند.شده

  

ْالْحُسْنىَْوَلََّْتجَْهَرْْ ْالْْسَْمَاءُ ْفلَهَُ حْمَنَْأيًَّاْمَاْتدَْعُوا ْالرَّ ْادْعُوا ْأوَِ َ ْادْعُواْاللََّّ قلُِ

ْ(111ْبِصَلًَتكَِْوَلََّْتخَُافتِْْبهَِاْوَابْتغَِْبَيْنَْذلَِكَْسَبِيلًًْ)

 صخدارسول  روزي»گويد: مي كريمه آيه اين نزول سبب در بيان اسعبابن

 كهمشركان!«. يا الله! يا رحمان»خود گفتند: در دعاي خواندند پسنماز مي در مکه

دو ما را از خواندن  بنگريد كه صائبي اين سويرا شنيدند، گفتند: به دعايشان اين

فرمود: نازل خداوند متعال خواند! پساو دو خدا را مي كند اما خودمي خدا نهي

حْمَنَ...) ْالرَّ ْادْعُوا ْأوَِ َ ْاللََّّ ْادْعُوا  «را بگو: الله را بخوانيد يا رحمان». (قلُِ
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 از اسماي : هر اسمييعني «بخوانيد را كه هر كدام»ندارد  زايراد و اشکاليهيچ

و  درست بر راه آن و در خواندن است ببخوانيد خو را كه تعالي حق حسناي

هر دو جايز و  خواندن را؛ كه الله و رحمان خواندن قرار داريد؛ از جمله صواب

، تعالي حق نامهاي نيکو بودن معني «نيكوست او نامهاي زيرا براي» نيکوست

 كه شويميادآور مي. است و بزرگي جلال وصف او به از نامهاي هر يك استقلال

 اسم ـ نودونه است آمده صحيح در حديث كهـ چنان تعالي حقحسناي  اسماي

با  و نه بلند بخوان با صداي نه»را  نمازت : قرائتيعني «راو نمازت» است

 نه پس بجوي ميانه : راهييعني «بجوي راهي» و آن «اينو ميان آهسته صداي

 مربوط به حکم اين كه است . گفتنيبسيار آهسته و نه آواز بسيار بلند بخوان به

و  بامداد، مغرب نمازهاي اول بايد در دو ركعت اما امامنمازگزار منفرد است 

آواز بلند بخواند تا  را به ، قرائتو عيدين جمعهعشاء و نيز در دو ركعت 

 او را بشنوند. ستند، صدايسر او هدر پشت  كهكساني

 نازلهنگامي  حکم گويد: اينمي از آيه بخش اين نزول سبب در بيان عباسابن

 وقتدر آن  بردند و چونسر مياختفا به حال به در مکه صخدا رسول شد كه

 كسي دادند، هممي را دشنام قرآن شنيدند، همرا مي قرآن قرائت صداي مشركان

پروردگار ؛ پساست آورده مردم را براي آن كه كسي و هم كرده را نازل آن كه

را  بشنوند وقرآن مشركان كه« آواز بلند نخوان را به نمازت: »فرمود كه نازل

 در ميان را نشنوند بلکه آن يارانت كه« نخوان را آهسته آن همچنان»دهند،  دشنام

شد  ملزم شيوهاين رعايت نيز به امت . بعد از آنبجوي ميانه اي، شيوهو آن اين

 باشد. خاطر داشتهرا به قرآن نزول اوليه شرايط و ظروف تا هميشه
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َّخِذْْوَلدَاًْوَلمَْْيَكُنْْلهَُْشَرِيكٌْفيِْالْمُلْكِْوَلمَْْيَْ ِْالَّذِيْلمَْْيتَ ْوَقلُِْالْحَمْدُْلِلََّّ كُنْْلهَُْوَلِيٌّ

ْوَكَب ِرْهُْتكَْبِيرًاْ) ْ(111مِنَْالذُّل ِ

و  يهود و نصاري كهچنان «گرفته فرزندي نه كه راست خدايي و بگو: ستايش»

پندارند مي خدايند، چنين دختران گويند: فرشتگانمي كه از مشركان نيز كساني

از  و مانندشان پرستاندوگانه كهچنان «دارد شريكي در جهانداريو نه»

 او را هيچ ناتواني سبب به و نه»پندارند قايلند، مي تعدد خدايانبه كه هاييفرقه

و  موالات به كه و ناچار است خوار و ناتوان تعالي حق : نهيعني «استدوستي 

و  د زيرا او از ناچاريپندارنمي« صابئين» كهباشد چنان نياز داشته كسي دوستي

اينها نيز  و ياور و دستيار و امثال ، از دوستبنابراين پس و مبراست پاكناتواني

 : حقيعني «بشمار بايد و شايد بزرگ كه و او را چنان» نياز استكاملا بي

 بودن و منزه بزرگي وصف بدار و او را به بزرگ و تمام تام تعظيميرا به تعالي

، نيست وي شأن شايسته كه و هر آنچه ، ذلت، ناتواني، دوستاز فرزند، شريك

و  ذات كمال سبب او به چرا كه بگوي ، او را ستايشو بنابراين كن توصيف

 .هاستستايش ، سزاوار تمامخويشتفرد در اوصاف 

 وصابئين ، مشركانبر يهود، نصاريدر رد  آيه : ايناست آمده نزول سبب در بيان

 آمدهانساز معاذبن احمد و طبراني امام روايت به شريف شد. در حديث نازل

ِْالَّذِيْلَمْْيَتَّخِذْْ)ْ:است آيه عز اين آيه»فرمودند:  صخدا رسول كه است الْحَمْدُْلِلََّّ

را بخواند،  آيه اين هر كس: »است آمده ديگري شريف . در حديث(وَلدَاً...

 در حق دهد زيرا خداوندمي او پاداش و كوهها به مانند زمينخداوند به

ْيَتفَطََّرْنَْ) گويد:، مياست او فرزندي پندارند برايمي كهكساني ْالسَّمَوَاتُ تكََادُ

ْالْجِباَلُْهَدًّا ْالْْرَْضُْوَتخَِرُّ  سخن آسمانها از اين كهاست  )نزديك  :(مِنْهُْوَتنَْشَقُّ
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 همچنين«. 11مريم/»فرو ريزند(  شدتخورد و كوهها به چاك بشکافند، زمين

خود  از قرضداري را كه مردي صخدا رسول: »است آمده شريف در حديث

 ... ( را تاآخر سورهالله ادعقل: )آيه كرد، دستور دادند كه شکوه نزد ايشان

 ايپاينده: بر زندهلا یموت الذي الحيعلى  توكلتبار بگويد: سه سپس بخواند،

 «.ميردهرگز نمي كه كردم توكل
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 ﴾کهف  سوره ﴿

 .است ( آيه221) و داراي است مکي

  

 انگيز اصحابشگفت داستان بيان« كهف»به  آن نامگذاري سبب :تسميه وجه

 .است غار( در آن )ياران كهف

شريف  حديث اين جمله ؛ از آناست شده روايت احاديثي سوره اين در فضيلت

 آمده ديگري را حفظ كند ـ در روايت كهف از سوره اول آيه ده هر كس: »است

 ديگري را بخواند ـ در روايت كهف اخير از سوره آيه ده ـ هر كس است

 ايمن دجال را بخواند، از فتنه كهف از سوره آيه ده ـ هر كس استآمده

 تلاوت جمعه را در روز و شب« كهف» سوره انسان كه است اين سنت«. ماندمي

 كه است آمده صخدا از رسول انس روايت به شريف كند زيرا در حديث

هر دو  فاصله سوره بخواند، اين را در روز جمعه كهف سوره هركس»فرمودند: 

 هر كس: »است ديگر آمده در روايتي«. كندمي او از نور روشن را براي جمعه

 را از نور روشن كعبه او تا خانه بين سوره بخواند، اين جمعهرا در شب  كهف

 «.كندمي

 امتم»گويد: مي «سورة الكهف في تأملات»در كتابش :ندوي استاد سيدابوالحسن

را آن عنوان توانممي كه يافتم موضوع يك را پيرو و پيرامون كريمه سوره اين

از  بعد ديگري و با آن بر خود باليدم فتح از اين (، منتا ماديت : )از ايمانبگذارم

وقت  شد زيرا تا آن روشن برايم صمحمد و نبوت كريم اعجاز قرآن

تواند تصويري ، مياست شده نازل مسيحي ششم در قرن كه ؛ كتابيدانستمنمي

 «.كند حاضر را ارائه قرن مادي از مدنيت و راستين روشن
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روايت  كعباساز ابن كريمه سوره اين نزول سبب در بيان اسحقمحمدبن

يهود  شمندانمعيط را نزد دان ابيبنو عقبه حارثنضربن فرمود: قريش كند كهمي

و اوصاف  كرده محمد سؤال درباره گفتند: از يهوديان آنان و به فرستاده در مدينه

هستند و در باره  پيشين كتاب اهل كنيد زيرا آنان نقل را برايشان وي و سخنان

د آمدن مدينه دو به . آنايمبهرهبي ما از آن دارند كه ايآگاهي چنان ‡انبيا

گفتند: از  آنان به گذاشتند، يهوديان يهود در ميان را با دانشمندان وموضوع

اگر شما را از آنها خبر داد، او پيامبر  كنيد پس سؤال چيز ذيل سه محمد درباره

با او  و خود دانيد كه و دروغگوست مفتري او مردي و در غير آن استمرسل 

 كنيد:ميچه 

اند، گذشته اوليه در عصرهاي كنيد كه سؤال جواناني داستان به اجعـ از او ر 2

 دارند. شگفتي ؟ زيرا آنها داستاناست بوده چگونه داستانشان بپرسيد كه

را درنورديد  زمين ها و مغربهايمشرق كه مرد گردشگري به ـ از او راجع 1

 ؟است بوده چگونه اخبار وي بپرسيد كه

 سه شما از اين اگر به ؟ پسچيست روح بپرسيد كه روح ـ از او درباره 3

 .است خدا فرستاده حق خبر داد، او بهموضوع 

! در حقيقت قريش گروه گفتند: اي قريش برگشتند و به مکه به نضر و عقبه

يهود  سخنان گاه. آنتاس كنشما و محمد فيصله ميان كه ايمآورده چيزي برايتان

 فرستادگان گزارش بعد از شنيدن قريش گذاشتند. رؤساي در ميان را با آنان

 موضوع سه محمد! ما را از اين آمدند و گفتند: اي صخدا خود، نزد رسول

 استثنا كنند )يعني كهآنبي صخدا كردند. رسول را مطرح سؤال سه ! وآنخبر ده

كرديد، خبر  سؤال فردا شما را از آنچه»فرمودند:  آنان لله بگويند(، بهشاءاان
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ماندند  باقي روز منتظر وحي پانزده صخدا برگشتند اما رسول قريش«. دهممي

نيز  جبرئيل علاوه نفرستاد، به وحيي بارهدر اين برايشان وخداوند متعال

داد و  را وعده« فردا»ما  : محمد بهافتاد كه غلهغل در مکه كهنيامد تا آننزدشان 

! نيست وي از سوي هم خبري و هيچ گذشته اشوعده روز از آن امروز پانزده

 مکه مشركان شدند و سخنان اندوهناك سخت وحي از درنگ صخدا رسول

را « كهف» سوره عزوجل خداي از سوي جبرئيل دشوار آمد. سپس برايشان

را از  پيامبر خويش پروردگار متعال كهاين ، ضمندر آن فرود آورد كه برايشان

مرد  ، داستانكهف جوانان دارد، داستانبر كفر كفار برحذر مي شدناندوهگين

 بيان عليهماالسلام را نيز در آن خضر و موسي ( و داستانگردشگر )ذوالقرنين

 داد. پاسخ« اسراء»در سوره  كه مه كند و از روحمي

  

ِْالَّذِيْأنَْزَلَْعَلىَْعَبْدِهِْالْكِتاَبَْوَلَمْْيجَْعَلْْلهَُْعِوَجًاْ)  ْ(1الْحَمْدُْلِلََّّ

دهد تا او را در برابر مي را تعليم بندگانش ، خداوندآيه در نخستين

فرود بزرگ  بر نعمت لهجم و از آن است داشته ارزاني برايشان كه هايينعمت

 گويند: و ستايش ، سپاسقرآن آوردن

خود  بر بنده»را  : قرآنيعني «را كتاب كه راست ها خداييستايش همه»

و بر  ‡و انبيا فرشتگان بر اسرار توحيد، احوال آن وسيله تا او را به «فروفرستاد

 ، آگاهاست و متعبد ساخته لفرا بدانها مک او و امتش كه ايشرعي احکام

و  تناقض گونههيچ ، در قرآنبنابراين «ننهاد ايكجي گونههيچ و در آن»گرداند 

از  خالي چيز در آن ، هيچحال وجود ندارد و در عين در لفظ يا معني اختلافي

 .نيست حکمت
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ْقَي مًِاْلِينُْذِرَْبأَسًْاْشَدِيداًْمِنْْلدَنُْهُْوَْ الِحَاتِْأنََّ رَْالْمُؤْمِنِينَْالَّذِينَْيَعْمَلوُنَْالصَّ يبُشَ ِ

ْ(2ْلَهُمْْأجَْرًاْحَسَناًْ)

و  كجي هيچ در آن كه و درست راست است كتابي : قرآنيعني «قيم كتابي»

نفي  ميان كردن جمع فايده . البتهافراط و تفريط نيست سويبه و ميلي انحراف

و مستقيمي  راست بسيار چيزهاي زيرا چه ، تأكيد استاستقامت و اثبات كجي

 شود پسمي در آنها مشاهده ايكجي شود، اندك تأمل نيك چون هستند كه

: قوليگذارد. بهتأكيد مي كريم در قرآن ايكجي وجود كمترين تعبير، بر نفياين

 .است ، شاهد و مصدقنگهبان ؛ يعنيود قيمخ ما قبل آسماني بر كتبقرآن 

كرد، حکمت  وصف استقامت خود را به كتاب خداوند كهبعد از آن

 «سختعذابي به»را  كافران «دهد تا بيم»كند: مي بيان را چنين فرودآوردنش

 تعالي از نزد حق سخت عذاب : اينيعني «خود از جانب» است : عذاببأس

كه اين دهد به كنند مژدهمي شايسته كارهاي را كه و تا مؤمناني»آيد فرود مي

، است در آن هر چه كه است بهشت پاداش آن «نيكوست پاداشي آنان براي

 .نيکوست

  

ْ(3ْمَاكِثِينَْفِيهِْأبَدَاًْ)

 «جاودانه»نيکو  داشپا : در آنيعني «ماندگارند در آن»كار؛ شايسته مؤمنان آن

 .نيست و پاياني را گسست هرگز آن كه هميشگي ماندني : بهيعني

  

ُْوَلدَاًْ)  ْ(4وَينُْذِرَْالَّذِينَْقاَلوُاْاتَّخَذَْاللََّّ

يهود  آنان «است گرفته گفتند: خداوند فرزندي را كه دهد كساني و تا بيم»

خدايند.  دختران گفتند: فرشتگان ند كهبود از كفار قريش و بعضي ونصاري
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 انواع ترين، از زشتسبحان خداي سويفرزند به دادننسبت  كه نيستشکي 

 .كفر است

  

ْ ْيَقوُلوُنَْإلََِّّ ْإنِْ ْتخَْرُجُْمِنْْأفَْوَاهِهِمْ ْكَبرَُتْْكَلِمَةً ْوَلََّْلِْبَاَئِهِمْ ْمِنْْعِلْمٍ ْبهِِ مَاْلَهُمْ

 (5ْكَذِباًْ)

او فرزندي  كهاين ، يا بهسبحان خداي فرزند داشتن : بهيعني «امر اين به»

: خود و يعني «پدرانشان دارند و نه علمي خودشان نه» است برگرفته

 است گرفته فرزندي سبحان خداي امر كه بر اين روشني دليلپيشينيانشان 

قرار  و گمراهي ، بر جهلخويش دار و گمانپن در اينپدرانشان  ندارند بلکه

 سخني بزرگ»شدند  گمراه و همگي تقليد كرده نيز ازآنان داشتند و فرزندانشان

 را بر زبان سخني چنين جرأت كدامين به «آيدبرمياز دهانشان  كه است

 و راستي صدق از ايذره وجه هيچ به كه دروغي «گويندنميجز دروغ»آوردند! 

 .نيست در آن

  

ْ(6فلََعلََّكَْباَخِعٌْنفَْسَكَْعَلىَْآثَاَرِهِمْْإنِْْلَمْْيؤُْمِنوُاْبهَِذاَْالْحَدِيثِْأسََفاًْ)

 «آناندر پي» هستي خويش كننده: هلاكيعني «ايخود راكشنده مگر تو جان»

 ايمان»قرآن  : بهيعني «سخن اين اگر به»كفار  و اعراض روگرداني : در پييعني

و بر ساير  افترايشان بر اين يا اندوه از خشم اسفا: يعني «نياورند، از اندوه

كه  بگير زيرا مأموريتي محمد! كار را بر خود آسان : اي. يعنيهايشان كفرورزي

تو  ما بر دوش كه است رسالتي ، فقط ابلاغايشده برانگيخته آن انجام تو براي

و  وارد كرده را در دلهايشان ايمان كه نيستي مکلف اين و تو هرگز به ايمنهاده

 .گرداني تلف بر كفرشان خوردنخود را در حسرت
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ْ(7ْإِنَّاْجَعلَْناَْمَاْعَلىَْالْْرَْضِْزِينةًَْلَهَاْلِنَبْلوَُهُمْْأيَُّهُمْْأحَْسَنُْعَمَلًًْ)

: يعني «قرار داديم آرايشي آن ، ما براياست بر زمين را كه آنچه در حقيقت»

و  ، نباتاترا دارد؛ مانند حيوانات زمين براي آراستگي صلاحيت را كه ما آنچه

؛ مانند ايمكرده را الهام آن و ساختن ، اكتشافبشر اختراع به كه و آنچه جمادات

آرايشي  زمين را براي  ...و غيره مصنوعي ، كالاهايالبسه، ساختمانها، تأسيسات

 يکي آيا اين «نيكوكارترند از آنان يك كدام كه را بيازماييم تا آنان» قرار داديم

در كاربرد  از آنان يك كدام كه ؟ و تا بيازماييميکي دارد يا آن نيکوتري عمل

تر تر و شايسته، صالحشده داده وي به كه هبيو ديگر موا ، قدرت، منصبمال

و  است و خرم دنيا شيرين در حقيقت: »است آمده شريف . در حديثاست

 چگونه نگرد كهمي باشد پسمي شما در آن كننده جانشين همانا خداوند متعال

 «.كنيدميعمل 

  

ْ(8ْاْجُرُزًاْ)وَإِنَّاْلجََاعِلوُنَْمَاْعَليَْهَاْصَعِيدًْ

در هنگام  «و ما البته»فرمايد: مي دنيا خبر داده و فناي از زوال تعالي حق سپس

از آن  است بر زمين يعني «است بر آن را كه آنچه»عمر دنيا  رسيدن پايان به

 در آن كه «ساخت خواهيم گياهبي»و  صاف و بياباني «هموار ميداني»ها آرايش

 باشد. را خورده آن ملخ كه ، همانند كشتزاريزينتي و نه است زراعتينه 

  

قيِمِْكَانوُاْمِنْْآيَاَتِناَْعَجَباًْ) ْأصَْحَابَْالْكَهْفِْوَالرَّ ْ(9أمَْْحَسِبْتَْأنََّ

كه است  پردازد. گفتنيمي« كهف»اصحاب  داستان بيان به تعالي حق سپس

 وقوع امکان انسانها به نمودن، راه«كهفاصحاب»رخداد  عدر وقو حکمت
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 است حق اگر آخرت كه است آنان استنباط به اين و دادن رستاخيز بعد از مرگ

 ندارد. قدر و بهايي دنيا در برابر آن هايـ ديگر آرايش است حق ـ كه

آور ما، شگفت هاينشانه از جمله و رقيم كهف اصحاب كه آيا پنداشتي»

 كه و رقيم كهف اصحاب فقط داستان كه محمد! مگر پنداشتي : اييعني «بودند

 آيات مپندار زيرا همه ! چنينآور بود؟ نه ، شگفتماست هاياز نشانه

 : يعنيآورند. كهفـ شگفت بيشتر از آن ـ بلکه نشانه اين ما بسان هايونشانه

 اصحاب نامهاي كه است اينوشتهيا سنگ يا قريه وادي : نام. رقيمدر كوهغاري 

 : همانرقيم كه است كثير ترجيحا بر آنبود. ابن شده حك در آنكهف 

 .( است)لوحنوشته سنگ

نظر دارند؛  ، اختلافشده در كجا واقع كهف غار اصحاب امر كه در اين مورخان

ـ قرار دارد،  فلسطينـ جنوب عقبه نزديك ايغار در وادي اين بر آنند كه بعضي

، است واقععراق  در شمال كه موصل از سرزمين را در نينوي آن بعضي

 طرسوسنام  به در محلي تركيه غار در جنوب گويند: اينمي اند، بعضيپنداشته

بهتر  اند.پسنيازمند دليل اقوال اين همه . البتهستا شده واقع سابق از بلاد روم

 مکان و اگر در تعيين غار داناتر است آن مکان خود به : خداوندبگوييم است

 راهنماييآن  ما را به و پيامبرش تعالي بود، قطعا حق نهفته ديني مصلحتي آن

 شما را به كه چيز از آنچه هيچ: »است آمده شريف در حديث كهكردند چنانمي

 از آن كهمگر اين  نگذاشتم گرداند باقيدور مي كند و از دوزخمي نزديك بهشت

 «.كردم آگاهتان

  

ْمِنْْأمَْرِناَْ ْوَهَي ئِْْلَناَ ْمِنْْلدَنُْكَْرَحْمَةً ْآتَنِاَ ْإلِىَْالْكَهْفِْفَقاَلوُاْرَبَّناَ ْأوََىْالْفِتيْةَُ إذِْ

ْ(11ْرَشَداًْ)
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و  چند از اشراف جواناني «گرفتند غار آرام سويبه جوانان كه گاهآن»

 گردن پرستيو بت شرك تا به خواست ستمگر از آنان پادشاهي كه زادگانشاه

از  خويش ايمان غارت و از بيم ناروا سر باز زده خواسته ايننهند، از اجابت 

 بردند. پناه غاري خود، به كافر قوم سوي

خاطر حفظ دين ها، بهفتنه رويدادن در هنگام مردم گريز از ميان كه بايد دانست

است  نزديك: »است آمده شريف در حديث كهچنان است مشروع امري خويش

 ا را بهآنه چند باشد كه از شما، گوسفنداني يکي مال بهترين فرابرسد كه دوراني

ها از فتنه خويش ، با دينترتيب اين و به برده باران ريزش كوهها و جاهايقله 

از  گيريكناره كه است فتنه حالت ، يعنيحالت فقط در اين پس«. گريزدمي

 ، جمعهاز مردم گيريزيرا با گوشه از حالات در غير آن باشد، نهمي مشروعمردم

با  كه مؤمني: »است آمده شريف شود. در حديثمي فوت ها از انسانوجماعت

با آنان  كه است كند، بهتر از مؤمنيصبر مي آميزد و بر آزارشاندرميمردم

 كهگاهآن موصوف جوانان «گفتند پس»«. كندصبر نمي آميزد و بر آزارشاندرنمي

 «ببخش ما رحمتي خود به ! از جانبپروردگار ما اي»غار وارد شدند؛  به

 رحمت هايمخصوصا از گنجينه كه ببخش ما رحمتي : از نزد خود بهيعني

در  و روزي از دشمنان ، ايمنيدر آخرت از: آمرزش عبارتو آن  توست

ما  را كه : كارييعني «ساز را آماده ما در كار ما راهيابي و براي» دنياست

 سامان ـ به از كفار است و بريدن از مقاطعه عبارتـ كه  هستيم بر آن كنوناهم

 .برسان

 داشتند كه ايساليانه اجتماع از آن شهر در خارج آن اند: مردمكرده نقل مفسران

كردند ميآنها قرباني  را براي و حيوانات كرده را پرستش بتان آمده گردهم در آن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

460 

 با قوم جوانان آن چون داد پسكار دستور مي اين ستمگر آنها را به پادشاه آن و

 و دانستند كه نگريسته بصيرت چشم كارها به رفتند، در اين مراسم آن خود به

 گاهآن نيست ، شايستهاست آسمانها و زمين آفريننده كه ذاتي جز براي پرستش

 خود معبدي شدند و براي جمع در مکاني بريده خويش از قوم يکييکي

 راز كارشان به قومشان پرستيدند. پسرا مي يگانه فقط خداي در آن ساختند كه

امر  را احضار كرد و حقيقت آنان كردند، شاه آگاه را از ماجرايشان و شاه بردهپي

 عزوجل خداي سويرا گفتند و او را به محابا حقيقتبي پرسيد، ايشان را از آنان

 تعيين مهلتي كرد و برايشان نياورد و تهديدشان ايمان شاه كردند. ولي دعوت

بود  خداوند از لطف مهلت اين برگردند. البته شرك به مهلت نمود تا در آن

 كرد. آماده آنان را براي گريختن فرصتكه 

  

ْ(11لىَْآذَاَنِهِمْْفيِْالْكَهْفِْسِنيِنَْعَددَاًْ)فَضَرَبْناَْعَْ

بر  كه سنگيني : با خوابيعني «گذاشتيم غار پرده در آن بر گوشهايشان پس»

 سالهايي»؛ صداها مسدود كرديم را از شنيدن ، گوشهايشانگردانيديم چيره آنان

تعداد  بيان كه است . گفتنيمعلوم شماريبسيار به : سالهايييعني «شده شمرده

 آيد.مي داستان سالها در پاياناين 

  

ْالْحِزْبَيْنِْأحَْصَىْلِمَاْلَبثِوُاْأمََداًْ) ْبَعَثنْاَهُمْْلِنَعْلَمَْأيَُّ ْ(12ثمَُّ

تا » كرديم بيدارشان سنگين خواب : از آنيعني «را برانگيختيم آنان گاهآن»

 در مدت كه و كافراني از مؤمنان «از دو گروه يك دامك كه بداريم معلوم

 «ترند را شمارنده درنگشان مدت»نظر داشتند  اختلاف در غار با هم درنگشان
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 در غار، بهتر در ضبط و حساب خواب را در حال ماندنشان باقي: مدت يعني

 آورند.مي

 تفصيلشد، اكنون  طور مختصر بيان به كهف اصحاب ، داستانفوق با چهار آيه

 آيد:مي داستان

  

ْإنَِّهُمْْفتِيْةٌَْآمََنوُاْبِرَب ِهِمْْوَزِدْناَهُمْْهُدىًْ) ِ ْعَلَيْكَْنبَأَهَُمْْباِلْحَق  ْ(13ْنَحْنُْنقَصُُّ

اخبار  همچون نه «كنيممي حكايت و درستي راستي را بر تو به ما خبرشان»

 نيست نشاني و درستي از راستي در آن كه كتاب اهل و غيرمضبوط مشوش

پروردگار  به كه»بودند  و سال سن كم : جوانانييعني «بودند جواناني آنان»

و ما بر »كردند  باور و اعتراف وي يگانگي : بهيعني «آوردندايمان  خويش

 اهل كه آنچه درباره ز حقا و شناختشان : بر يقينيعني «افزوديم هدايتشان

 ايشان به و توفيق پايداري ؛ با بخشيدنكردند افزوديممي اختلافدر آن زمانشان

 .خويش از جانب

 در دين كه بزرگسالاني به نسبت : جواناندارد كه اشاره حقيقت اين به كريمه آيه

تراند. بر گراينده هدايت تر و بهندهآورروي حق سوياند، بهور شدهغوطه باطل

كثير نيز ابن كهـ چنان صخدا رسول كنندگانبيشتر اجابت بود كه اساس اين

 باطلشان ـ بر دين ـ جز اندكي قريش بودند اما سالمندان ـ جوانان استگفته 

 .است دعوتگران براي بليغ خود درسي اين ماندند. البته باقي

  

ْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْلنَْْندَْعُوَْمِنْْ وَرَبَطْناَْعَلىَْقلُوُبِهِمْْإذِْْقاَمُواْفَقاَلوُاْرَبُّناَْرَبُّ

ْ(14ْدوُنهِِْإلَِهًاْلقَدَْْقلُْناَْإذِاًْشَطَطًاْ)
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را با شکيبا  جوانان آن : دلهاييعني «را استوار گردانيديم و دلهايشان»

 كه گاهآن» گردانيديم و دار و ديار، نيرومند و قوي خانواده بر ترك ساختنشان

از  گيريو كناره حق كردند تا بر دين از شهر اجتماع و در خارج «برخاستند

پروردگار  گفتند: پروردگار ما همان پس»شوند  پيمانهم و ديار خويشقوم

نام به ستمگري پادشاه : آنانيقول . بنا بهگذشت كهچنان «استآسمانها و زمين 

 طواغيت پرستش سويرا به مردم داشتند كه« دقيانوس»يا « دقلديانوس»

استوار گردانيد  حق را بر راه از جوانان گروه آن عزوجل خدايخواند پسفرامي

 قرارداد تا برخاستند و گفتند: پروردگار ما خويش عصمترا در پناه  و ايشان

 را نخواهيم جز او هرگز معبودي» است پروردگار آسمانها و زمين همان

در غير  كه» طور مستقل به و نه ديگر با وي معبوديآوردن  با شريك نه «خواند

 شطط: غلو و تجاوز از حد در راه «ايمگفته دروغ قطعا سخن صورت اين

 .است حقاز و ناروا و دوري و در بهتان ناصواب

 صادقآغاز كار، در طلب  از همان اگر انسان كهكنند بر اينمي دلالت فوق دو آيه

 گرداند. البتهرا استوار مي و قلبش داشته ارزاني او هدايت به باشد، خداوند

آنها  درآيند و به اسلام خواهند بهمي كه كساني براي بليغ است درسي اين

 باشند. صادق خويش از هرچيز بايد با خداي قبل زد كهآمومي

  

ْبسُِلْطَانٍْبيَ نٍِْفمََنْْأظَْلمَُْ ْلَوْلََّْيأَتْوُنَْعَلَيْهِمْ ْآلَِهَةً ْاتَّخَذوُاْمِنْْدوُنهِِ هَؤُلََّءِْقَوْمُناَ

ِْكَذِباًْ) نِْافْترََىْعَلىَْاللََّّ ْ(15مِمَّ

اند، اختيار كرده خداوند معبوداني ما بجز قوم اين»افزودند:  كهف اصحاب

آنها  : چرا بر خدا بودنيعني «آورند؟آشكار نمي آنها برهاني چرا بر حقانيت
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 ستمكارتر از آن كيست پس»آورند؟ باشد، نمي تمسك قابل كه روشن دليلي

 :دارد؟ يعني شريکي او در عبادت و بپندارد كه «بنددبر خدا دروغ  كه كس

 .ستمکارتر نيستكسي  از چنين كس هيچ

 ، بايد با كفر ويانسان اسلام كه دعوتگران براي بليغ است نيز درسي اين

 باشد. همراه و طاغوتيان طاغوتبه

  

ْرَْ ْلَكُمْ ْيَنْشُرْ ْالْكَهْفِ ْإلِىَ ْفأَوُْوا َ ْاللََّّ ْإِلََّّ ْيَعْبدُوُنَ ْوَمَا ْاعْتزََلْتمُُوهُمْ ْمِنْْوَإذِِ بُّكُمْ

 (16ْرَحْمَتهِِْوَيهَُي ئِْْلَكُمْْمِنْْأمَْرِكُمْْمِرفقَاًْ)

! يارانو اي »گفتند:  قرار داده ديگر را مخاطب برخي جوانان از آن برخي گاهآن

و »بريديد  بتان از پرستشگران : چونيعني «گرفتيد از آنها كناره چون

 نيز كناره بتانشان : از پرستشيعني «پرستندميجز خدا  گرفتيد از آنچهكناره

 گيريكناره به از آنان : چونيعني «گيريد غار جاي سويبهپس »گرفتيد 

 كناره نيز از آنان جسماني كنارگرفتن به گونههمين گرفتيد پس كناره اعتقادي

 .در آن گزيدن غار و مأويسويبه بردنگيريد؛ با پناه 

كفر نيز همچون  از اهل و بدني حسي : بريدنكهكند بر اينمي دلالت آيه اين

 دارد. ، اهميتو انديشه با روح از آنان بريدن

رحمت  تعالي : تا حقيعني «خود بر شما بگستراند از رحمت تا پروردگارتان»

بدارد، يا بر شما از  پنهان و شما را از ديد قومتان داده را بر شما توسعه خويش

: يعني «سازد فراهم گشايشي شما در كارتان و براي»بگستراند  خويش رزق

هستيد،  آن در صدد سازماندهي و كفر كه شرك عليه مقاومت شما را درعزم

 مند شويد.بهره از آن بخشد كه را رونق كارتان پايدار گرداند وچنان
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 و رفتار، به و مقال در حال كهف اصحاب كهكند بر اينمي دلالت آيه اين

از  دانستند؛ چون بود كه معرفتشان بودند و از كمال شده پروردگار خود عارف

 خواهد بود. حتمي آن در قبال الهي برند، عطا و بخشش غار پناه به خويش قوم

  

ْتزََاوَْ ْطَلعَتَْ ْتقَْرِضُهُمْْوَترََىْالشَّمْسَْإذِاَ ْغَرَبتَْ ْوَإذِاَ ْذاَتَْالْيمَِينِ ْكَهْفِهِمْ ْعَنْ رُ

ُْفهَُوَْالْمُهْتدَِْوَمَنْْ ِْمَنْْيَهْدِْاللََّّ مَالِْوَهُمْْفِيْفَجْوَةٍْمِنْهُْذلَِكَْمِنْْآيَاَتِْاللََّّ ذاَتَْالش ِ

ْ(17يضُْلِلْْفلَنَْْتجَِدَْلهَُْوَلِيًّاْمُرْشِداًْ)

 ميل راست سمت به آيد، از غارشانبرمي چون كه يبينرا مي و آفتاب»

كند از  غروب و چون»كند  شانتابد تا اذيتبرنمي بر ايشان آن وشعاع «كندمي

تابد. نمي مستقيما بر آنان و باز هم «كندتجاوز مي»غار  «چپجانب  به آنان

دو  ـ به بعد از آن و چه لاز زوا قبل روز ـ چه در هر دو سوي آفتاب يعني

در »تابد چيند و مستقيما بر غار نميبرمي دامن شده متمايل و چپ راست جانب

و با  فراخ در جايي : آنانيعني «غار قراردارنددر گشادگي  آنان كه حالي

 ماممصونند و در ت آفتاب مستقيم از آزار تابش اند كهاز غار قرار گرفته گستره

 در وقت و نه طلوع در هنگام قرار داشتند لذاخورشيد نه روز در سايه مدت

 شمال سويغار به : در آناست اين ديگرمعني قوليتابيد. بهنمي برآنان غروب

 غار بر آن راست از دست كرد، آفتابميخورشيد طلوع  چون بود پس گشاده

 آنها در ميانه از آنجا كه غار پس چپ كرد، ازدستمي غروب تابيد و چونمي

غار در  كه حال تابيد لذا در عيننمي مستقيما برآنان غار قرار داشتند، آفتاب

خورشيد  از گزند شعاع ، ايشانقرار داشت مناسب نور خورشيد و تهويه معرض

و  امن را در محلي ايشان كه« خداست هاياز نشانه اين»بودند  در امان

 حفظ كرد، از آنجا كه شدنرا از تلف قرارداد و بدنهايشان راحتبخش جايگاهي
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 نفوذ و جريان خورشيد و هوا هر دو در آن كرد كه راهنمايي غاري را به ايشان

 خود دليلي . و ايناست كثير گفتهابن كهنبيند ـ چنان آسيبي تا بدنهايشان داشت

 همو راه كند پس را هدايت خدا هر كه» است تعالي حق كرانبي بر قدرت

 نخواهيمرشدي  او ولي هرگز براي كند پس را گمراه و هركه است يافته

 كه خواهيمخدايا! از تو مي كارساز و يار و راهبر. پس مرشد: يعني ولي «يافت

 .دهيقرار  مرشد خويش ما را از اولياي

  

ْباَسِطٌْ ْوَكَلْبهُُمْ مَالِ ْالش ِ ْوَذاَتَ ْالْيمَِينِ ْذاَتَ ْوَنقُلَ ِبهُُمْ ْرُقوُدٌ ْوَهُمْ ْأيَْقاَظًا وَتحَْسَبهُُمْ

ْ(18ْذِرَاعَيْهِْباِلْوَصِيدِْلوَِْاطَّلَعْتَْعَلَيْهِمْْلَوَلَّيْتَْمِنْهُمْْفرَِارًاْوَلمَُلِئتَْْمِنْهُمْْرُعْباًْ)

بيدارند،  ايشان كه» را ببيني كهف ! اگر اصحاببيننده يا «پنداريو مي»

باز  بودند، چشمهايشان خواب ايشان كه: درحاليقولي به «اندخفته كهدرحالي 

 خاطر بسيار پهلو گردانيدنشانرا به : ايشاناست اين ديگر معني قولي بود. به

چپ  و جانب راست جانب را به آنان و»فرمايد: مي كهچنان پنداريبيدار مي

نبرد.  تحليل را نفرسايد و به اجسادشان ؛ تا زمينخوابشان در هنگام «گردانيممي

زيرا  شده جديد شناخته در طب پهلو گردانيدن اين حکمت كه ذكر است شايان

طور به متوالي هايماه اگر انسان كه يافته دست حقيقت اين جديد به علم

رو  كه در پهلويي بدنش املاح ميرد چرا كهبماند، مي باقي حال بر يك حركتبي

خود را  غار دو دست بر آستانه و سگشان»كند پيدا مي تراكماست  زمين به

در  گويد: سگشانمي جريج. ابندر است غار يا آستانه وصيد: درگاه «بود گشاده

او در  كهاين كرد. دليلمي پاسباني از آنان بود، گويي زدهدر چمباتمه  بيرون
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 كه ايخانه به فرشتگان كه است غار؛ اين در درون بود نه زده در چمباتمه خارج

 غار نيز باز بود. به ورود فرشتگان ، راهشوند بنابراينباشد وارد نمي در آن سگ

نيز شد و او نيز همانند  سگشان شامل كهف اصحاب بركت»د: گويكثير ميابن

آن  ، چرا كهنيکان محبت فايده است . و اينرفت خواب به حالت در اين آنان

جاودانه  در قرآن آن حکايت كهطوريشد، به و مقامي شأن نيز داراي سگ

 !آري«. گشت

 شد گم نبوتش نخاندابنشست  با بدان پسر نوح

 شد ، مردمگرفت نيکان چند پي روزي كهف اصحاب سگ

 كه در اثنايي»فرمود:  كه است آمده مالكبنانس روايت به شريف در حديث

روبرو  در با مردي ، در آستانهشديممي از مسجد خارج صخدا و رسول من

ص خدا ؟ رسولاست وقت چه امتالله! قيمرد پرسيد: يا رسول ، آنشديم

مرد فروماند  گويد: گوييمي ؟ انسايكرده آماده آن چيز براي فرمودند: چه

را آماده  نماز بسياري نه آن الله! براي: يا رسولگفت گاهكرد و آن درنگي پس

را دوست  وي خدا و رسول من را ولي بسياري صدقه و نه روزه ، نهامكرده

دوستشان  كه هستي كساني تو با همان فرمودند: پس صخدا . رسولدارممي

 «.ايداشته

 و از مشاهده تافتياز آنها برمي روي گريزان ، البتهنگريستيمي اگر بر آنان»

كند. را پر مي سينه كه و هراسي ترس چنان «شديمي از ترس آنها آكنده

 افگنده بر آنان خداوند بود كه ، هيبتيكهف از اصحاب هراس: سبب قوليبه

موها و  بودند كه شده هراسناك جهت بدان كهف ديگر: اصحابقولي بود. به

 بود. بلند شده هايشانناخن
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ْلَبِْ ْكَمْ ْمِنْهُمْ ْقاَئلٌِ ْقاَلَ ْبيَْنَهُمْ ْلِيَتسََاءَلوُا ْبَعَثنْاَهُمْ ْأوَْْوَكَذلَِكَ ْيَوْمًا ْلَبِثنْاَ ْقاَلوُا ثتْمُْ

ْالْمَدِينةَِْ ْإلِىَ ْهَذِهِ ْبوَِرِقِكُمْ ْأحََدكَُمْ ْفاَبْعثَوُا ْلبَِثتْمُْ ْبمَِا ْأعَْلمَُ ْرَبُّكُمْ ْقاَلوُا بَعْضَْيَوْمٍ

ْيشُْعِْ ْوَلََّ ْوَلْيَتلَطََّفْ ْمِنْهُ ْبِرِزْقٍ ْفلَْيأَتِْكُمْ ْطَعاَمًا ْأزَْكَى ْأيَُّهَا ْأحََداًْفلَْيَنْظُرْ ْبِكُمْ رَنَّ

(19ْ)ْ

بيدارشان  طولاني خواب : بعد از آنيعني «را برانگيختيم آنان گونهو اين»

در غار  شاندرنگ مدت در باره «كنند ديگر سؤالخود از يك تا ميان» ساختيم

بيفزايد  رخداد بر يقينشان ببرند و اين ما پي عظيم قدرت به ودر نتيجه

 سؤال ؟ اين: در خوابيعني «ايد؟كرده : چقدر درنگگفت ازآنان ايويندهگ»

از  قبل ديدند كه خود را در غير حالتي خطور كرد كه در ذهنشان جهت بدان

 از روز را درنگ ايروز يا پاره گفتند: يك»ياد داشتند به از خويشتن خواب

 بودند و خداي غار وارد شده به صبحگاه گويند: آنانمي مفسران «ايمكرده

 غالب برمبناي سخنشان اين كرد پس بيدارشان در آخر روز از خواب عزوجل

 در حال خويش درنگ برد، مدتسر ميبهدر خواب  كه بود زيرا كسي گمان

 خداي هكار را نهايتا ب اين علم آنانروي تواند بسنجد، از اينرا نمي خواب

داناتر  كردنتانمقدار درنگ گفتند: پروردگار شما به»و  كرده موكول سبحان

 را فقط خداي آندانيد بلکهدر غار را نمي ماندنتان : شما مدتيعني «است

 : نقرهورق «خود ورق خود با اين را از ميان يكي پس» داند و بسمي سبحان

شهر،  ، آن«واحدي»قول به «شهر بفرستيد به» ستا يا غير مسکوك مسکوك

« طرسوس»آن  بهبودند و امروزه آن قبلا ساكن ايشان بود كه« افسوس»شهر 

ما  رفيق : آنيعني «تر استپاكيزه يك كدام كند كه بايد تأمل پس»گويند مي

تر پاكيزه شهر، غذايي وشاناز غذافر يك كدام رود، بايد بنگرد كهشهر مي به كه
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از  يك بايد بنگرد؛ كدام كه است : مراد اينقوليتر دارد. به حلال پختيو دست

غار پناه  بهايشان  كه شهر در زماني آن مردم تر دارد زيرا غالبپاك ذبحي آنان

 غذاي «، از آنپس»كردند مي ذبح قرباني بتان بودند، كافر بودند و براي برده

وآمد خود : بايد در رفتيعني «كند بياورد و بايد تلطف خوراكي برايتان» پاك

 نشود. يا در معامله دهد تا شناخته خرج به و زيركي و احتياط كرده بسيار دقت

: يعني «نگرداند شما آگاه را از حال كسو هيچ»نشود  داده كند تا فريب دقت

 شما را بداند. اختفاي محل احدي نکند كه ملع چنان

  

ْأبَدَاًْ ْإذِاً ْتفُْلِحُوا ْوَلنَْ ْمِلَّتِهِمْ ْفيِ ْيعُِيدوُكُمْ ْأوَْ ْيرَْجُمُوكُمْ ْعَليَْكُمْ ْيَظْهَرُوا ْإنِْ إِنَّهُمْ

(21)ْ

شما  شوند و جاي : اگر از شما آگاهيعني «يابند بر شما قدرت اگر آنان چراكه»

يا »رسانند مي قتلو به «كنندشما را سنگسار مي»يابند  د و بر شما دسترا بدانن

از  ـ قبل  كه و آييني كيش همان «گردانندخود باز مي كيش شما رابه

 به بازگشت : در صورتيعني «صورت و در آن»قرار داشتيد ـ بر آن  تانهدايت

 .در آخرت در دنيا و نه نه «دهرگز رستگار نخواهيد ش» آنان باطل دين

  

ْإذِْْ ْفِيهَا ْرَيْبَ ْلََّ ْالسَّاعَةَ ْوَأنََّ ْحَقٌّ ِ ْاللََّّ ْوَعْدَ ْأنََّ ْلِيَعْلمَُوا ْعَلَيْهِمْ ْأعَْثرَْناَ وَكَذلَِكَ

ْقاَلَْ ْبهِِمْ ْأعَْلَمُ ْرَبُّهُمْ ْبنُْياَناً ْعَلَيْهِمْ ْابْنوُا ْفَقاَلوُا ْأمَْرَهُمْ ْبيَْنَهُمْ الَّذِينَْْيَتنَاَزَعُونَ

ْعَلَيْهِمْْمَسْجِداًْ) َّخِذنََّ  (21ْغَلَبوُاْعَلىَْأمَْرِهِمْْلَنتَ

كه : چنانيعني «ساختيم آگاه بر حالشان»را  سرزمين آن مردم «گونه و بدين»

 آگاه را نيز از حالشان ، مردمبرانگيختيم و از خواب فروبرده خواب را به آنان

 «است راست» بعد از مرگ برانگيختن به «خداوند وعده انند كهتا بد» ساختيم

 ، همانند حالبيدارساختنشان و سپس طولاني بردنخواب  در به ايشان زيراحال
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هيچ  در قيامت» تا بدانند كه «و»شود مي برانگيخته گاهميرد آنمي كه استكسي 

 صدها سال مدت به در خواب فروبردنشانبر  كه ذاتي پس «نيست ايشبهه

توانا باشد، قطعا بر زنده  ايغذا و خوراكي بدون حال بر آن گذاشتنشانوباقي

منکر  بود كه عصر از كساني آن : پادشاهقولي . بهنيز تواناست مردگان كردن

 د.نمايان وي را به معجزه اين عزوجل خداي رستاخيز بودند پس

« هاردين»رويداد در عهد  اين كه است ترجيحا بر آن :ندوي استاد سيدابوالحسن

 نصرانيت، دين دوران افتاد زيرا در اين ( اتفاقم227ـ  236) امپراطور روماني

 بودند. آورده ايمان دين اين به آن بود و پادشاهان يافته رونق منطقه در آن

با پول  رفيقشان چون بود كه اين از حالشان مردم آگاهي سبب: كه است نقل

و  بازار رفت به خوراك تهيه بود، جهت دقلديانوس دوره از ضرب كه اينقره

 يافته گنجي كردند كه متهم اين داد، آنها او را به نشان بازاريان را به سکه آن

شهر  در وضع كه و نيز از تغييراتي طرز رفتارشان او از اين كهودرحالي است

بردند و او  نزد پادشاه گنج يافتناتهام بود، او را به شده زدهبهت ديد، سختمي

افتادند تا با او  راه غار به سويبه با درباريانش ، پادشاهباز گفت آنان را به داستان

 غار رسيدند. به

خود در  ميان» آنان «كههنگامي»كند: مي حکايت گونه اين قرآنماجرا را  دنباله

از  و همراهانش پادشاه كهزيرا هنگامي «كردندمي ديگر نزاعبا يك كارشان

آن  روح عزوجل ديدند خداي ، زندهحال را بر آن شدند و ايشان آگاه حالشان

 كه گروهي ميان گاهخود فراخواند آن سويرا به كرد و ايشان را قبض جوانان

بعث  عقيده كرد تا به آگاه عظيم نشانه و اين آنها را از راز كار جوانان خداوند

 بکنند، اختلاف چه جوانان با غار آن امر كه باور پيدا كنند، در اين بعد از مرگ
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 كهف اصحاب خداوند متعال كهبعد از آن از آنان ايعده «گفتند پس»پيدا شد 

 را ببنديد و ايشان : در غارشانبعني «بنا كنيد آنها ساختماني برروي»را ميراند 

بسازيد.  شانيادمان عنوانبه خود واگذاريد و بر در غار ساختماني حالرا به

 انپروردگارش»بودند  قوم پيشنهاد را دادند، از كفار آن اين كه گويند: گروهي

كنند مي نزاع ايشان در باره كه گروهي اين به نسبت «داناتر استآنان  حال به

 جمله كردند. اين در غار درنگ مدت بودند و چه بودند، چه آنها كه كه

يافتند،  غلبه بر كارشان كه كساني سر انجام». استآيه در ميان ايمعترضه

 آنان در باره گيريبر تصميم و نفوذ كه قدرتصاحبان  ام: سرانجيعني «گفتند

 اين كه است نقل «كنيمبنا مي مسجدي حتما بر غار آنان»مسلط بودند، گفتند: 

 شانبود و رأي نيز از ايشان پادشاه بودند كه شاننفوذ، مسلمانان صاحب گروه

 بودند. مسلمان آنان اشعار دارد كه حقيقتمسجد نيز بر اين شد. بناكردن غالب

اند، در بر سر قبرها مسجد و معبد بنا كرده كه از پيشينيان : كسانيبايد دانست

 در اين وارده از احاديث اند پسقرار گرفته مورد نکوهش صاكرم نبي سنت

زمان  از گذشتبعد  كه بوده هاييكار از بدعتاين شود كهمي دانسته چنينباب 

مسجد  انور ما بناكردن لذا در شرع است پديد آمده نصرانيت ، در دينطولاني

 .در آنها جايز نيست سازيو ساختمان در مزارات ، نماز خواندنبرسر مزارات

  

ْكَلْبهُُمْْ ْسَادِسُهُمْ ْخَمْسَةٌ ْوَيَقوُلوُنَ ْكَلْبهُُمْ ْرَابعِهُُمْ ْثلًََثةٌَ ْباِلْغَيْبِْْسَيَقوُلوُنَ رَجْمًا

ْفلًََْ ْقلَِيلٌ ْإلََِّّ ْيَعْلمَُهُمْ ْمَا ْبِعِدَّتِهِمْ ْأعَْلَمُ ْرَب يِ ْقلُْ ْكَلْبهُُمْ ْوَثاَمِنهُُمْ
ْسَبْعةٌَ وَيَقوُلوُنَ

ْمِرَاءًْظَاهِرًاْوَلََّْتسَْتفَْتِْفِيهِمْْمِنْهُمْْأحََداًْ) ْ(22تمَُارِْفِيهِمْْإلََِّّ

بودند و  تن سه كهف اصحاب»: از مردم يجمع «خواهند گفت زودي به»

يا  يا پنج ، سهكهف گفتند: اصحابمي كه گروهي «بود آنها سگشانچهارمين 
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 صخدا رسول در زمان بودند كه و از مسلماناني كتاب بودند، از اهل تن هفت

ديگر  بعضي :يعني «گويندو مي»داشتند  ديگر اختلافبا يك تعدادشاندرباره 

 رجم «كنندمي غيب به بود، رجم آنها سگشان بودند و ششمينتن پنج»

 يقين داشتن يا بي و گمان حدس و از روي انداختن تير درتاريکي : يعنيبالغيب

 بودند و هشتمين تن آنها هفت»ديگر  جمعي «گويندومي» گفتن سخن و دانش

 دلالت ، بهنزديکتر است صواب به فرقه اين سخن گويي «بود آنها سگشان

 به بگو: پروردگارم»نياورد  غيب به راجمين آنها را در سلك خداوند كهاين

 جمله امر. اين در اين كننده اختلاف گروههاياي «آنها داناتر است شماره

 اين علم كه است بهتر اين تيو موقعي مقامدر چنين امر كه بر اين است ارشادي

 نيازي نشود پس گفته سخن آن شود ودر باره برگردانده عزوجل خداي امور به

: يعني «را داند آناننمي» كنيم نگريژرف كهف ما در تعداد اصحاب كه نيست

. مردم از «جز اندكي»را  شمار آنانرسد به را، چه وجودشان داند حقيقتنمي

 ، آنها هفتدانمرا مي و شمار آنان هستماندك  از همان من»گويد: مي عباسابن

و  جدال معني به مراء: در لغت «مراء نكن آنان درباره پس»«. بودند تن

 جز به» نيست مترتب ايامر، فايدهدر اين  و مشاجره زيرا بر جدال بگومگوست

 كردنفقط حکايت  و آن تعمق وبي سطحي : جز جدالييعني «سرسري صورت

و در » و بس است كرده وحي صحضرت آن به خداوند متعال كه است چيزي

زيرا  «نكن سؤال» يا غيرشان كتاب : از اهليعني «از آنان كس آنها از هيچ باب

از  كردن، تو را از سؤالكردهت بر تو حکاي باب خود در اين خداوند كه آنچه

 كند.نياز ميندارند، بي درستي آگاهي داستان از اين كه كساني
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(ْ ْغَداً ْذلَِكَ ْفاَعِلٌ ْإنِ يِ ْلِشَيْءٍ ْتقَوُلنََّ ْإذِا23َْوَلََّ ْرَبَّكَ ْوَاذْكُرْ ُ ْاللََّّ ْيشََاءَ ْأنَْ ْإلََِّّ )

ْ(24ْقْرَبَْمِنْْهَذاَْرَشَداًْ)نسَِيتَْوَقلُْْعَسَىْأنَْْيهَْدِينَِْرَب يِْلَِْْ

 مگر مقرون ْدهممي را انجام فردا آن مگو كه چيزي و هرگز در مورد هيچ»

 «.خداوند ذكر مشيت به

در  صخدا يهود از رسول كه : هنگامياست آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان

 فردا به»نها گفتند: آ به صحضرت كردند، آن سؤال كهف مورد اصحاب

شد تا  باز داشته از ايشان مدتي وحي شاءالله نگفتند پس و ان« دهممي شماپاسخ

 اين خداوند متعال گاهدشوار آمد آن سخت بر ايشان تأخير وحي اين بدانجاكه

فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف فرمود. در حديث را نازل آيه

 )مقاربت كنممي گردش بر هفتاد زن : امشبداوود عليهماالسلام گفتبنانسليم»

 جنگد. در اينمي خدا در راه زايد كهمي از آنها پسري كنم( و بعدا هر يكمي

 آن چون . پسشاءالله نگفتان شاءالله. اما سليمان: بگو انگفت وي بهاثنا كسي 

]نوزاد  انساني نصف از آنان ( كرد، فقط يکيمقاربت) گردش بر زنانش شب

در يد  جانم كه ذاتي فرمودند: سوگند به صخدا دنيا آورد. رسول ناقص[ را به

 ، بهآن گفتن سبب شد و بهنمي ، حانثگفتشاءالله ميان ، اگر سليماناوست

 «.يافتميدست  نياز خويش

فراموش  چون» و تسبيح با استغفار، تهليل «نو پروردگار خود را يادك»

 كه يادآوردي به ، سپسشاءالله بگوييان كه كردي فراموش : چونيعني «كردي

 .شاءالله بگوي، انياد آوردي به كه دمهمان  پس ايشاءالله نگفتهان

از در امري  آورد كهياد به سال بعد از يك اگر كسي حتي»گويد: مي عباسابن

 عباسمراد ابن«. شاءالله بگويد ان لحظه ، بايد هماناست شاءالله نگفتهامور ان
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شاءالله بعد از انگفتن  كهاين آورد نه جايرا به« استثنا»: بايد سنت كه است اين

يا  كفاره و مثلا ساقط كننده داشته اثري فقهي ، در احکاممدت همه آن گذشت

 كردي را فراموشچيزي  هرگاه «و»( باشد. )سوگندشکني حنث كنندهبرطرف

 رشد نزديكتر از اين از حيث كه راهي مرا به پروردگارم كه است بگو: توقع»

چيز فراموش  اين جايبه پروردگارم كه : اميدوارميعني «كند ، هدايتاست

نزديکتر باشد،  صواب و به بيشتر داشته خير يا نفع كه گريچيز دي ، مرا بهشده

 مواهبي چنان نبوت و دلالات از آيات پروردگارم كه كند. يا اميدوارم هدايت

تر نزديك رشد و هدايت به هم كهف اصحاب از داستان عطا كند كه منبه

 از انبياي زيادي داستانهاي وندشد زيرا خدا هم تر باشد. و چنانكنندهودلالت

 تا قيام كه زيادي را از امور غيبي كرد و ايشان بيان صحضرت را بر آن گذشته

 گردانيد. خواهد داد، آگاه روي قيامت

  

ْ(25وَلَبِثوُاْفيِْكَهْفِهِمْْثلًََثَْمِئةٍَْسِنِينَْوَازْداَدوُاْتسِْعاًْ)

: يعني «افزودند نيز بر آن سال كردند و نه گدرن سيصد سال و در غارشان»

 سر بردند.به خواب حال در غار خود به قمري سال سيصدونه كهف اصحاب

  

ُْأعَْلَمُْبمَِاْلَبثِوُاْلهَُْغَيْبُْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْأبَْصِرْْبهِِْوَأسَْمِعْْمَاْلَهُمْْمِنْْ قلُِْاللََّّ

ٍْ ْ(26ْوَلََّْيشُْرِكُْفيِْحُكْمِهِْأحََداًْ)ْدوُنهِِْمِنْْوَلِي 

مراد؛ »گويد: مي عطيهابن «كردند، داناتر است درنگ كه مدتي بگو: خدا به»

 ، يا زمانصمحمد حضرت تا زمان بر احوالشان بعد از آگاهي مدت

 مراد؛ مدت»گويد: مي اما زجاج«. است مرگشان تا هنگامبيدارشدنشان 

بود زيرا  قمري سال 311و  شمسي سال 311 كه در غاراست كردنشاندرنگ
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هر  ميان تفاوت شود، چونمي قمري سال ، سيصدونهشمسي هر سيصد سال

 هم جهت همين و به است سال ، سهشمسيبا صد سال  قمري صد سال

«. افزودند بر آن هم سال كردند و نه درنگ فرمود: سيصدسال پروردگار عزوجل

از  كه اموري : علميعني «دارد او اختصاص فقط به آسمانها و زمين غيب علم»

 تعالي حق به ، فقط مخصوصاست ماندهو غايب  مخفي آسمانها و زمين احوال

: يعني «بينا و شنواست چه» نيست امور علمي ديگر را بر اين كس و هيچ است

 آور استشگفت ها ـ بسيها و ديدنيازشنيدني ـ اعم امور غيبي او بر همه علم

و  و آشکار و كوچك و حاضر، پنهان غايبتعالي  حق علم زيرا در پيشگاه

 ياوري جز او هيچ آنان براي»ندارند با هم  تفاوتي برابرند و هيچ همه بزرگ

 و هيچ»گردد بر مي آسمانها و زميناهالي  همه هب« آنان : برايهم»ضمير  «نيست

 كند، حکم اراده هر چه بهتعالي حق «گيردنمي خود شريك را در حكم كس

 امر با خود دخيل را در اين كس رساند و هيچظهور مي منصه را به و آن كرده

و امر  د زيرا آفرينشكن طلب يا فرمان مشورت سازد تا از او در كار خويشنمي

 .نياز است، وزير، ياور و مشاور بيو او از شريك است تعالي حق از آن همه

  

ْمُلْتحََداًْ ْمِنْْدوُنهِِ ْوَلنَْْتجَِدَ لَْلِكَلِمَاتهِِ وَاتلُْْمَاْأوُحِيَْإلَِيْكَْمِنْْكِتاَبِْرَب كَِْلََّْمُبدَ ِ

(27)ْ

 به «كن ، تلاوتاست شده تو وحي به پروردگارت از كتاب را كه و آنچه»

 صحضرت آن سبحان خداي ترتيب اين . بهو تبليغ ، تدبر، عملعبادتتلاوت 

او  كلمات»كنند  مواظبت قرآن و مدبرانه ، عابدانهعاملانه بر تلاوت را امر كرد كه

 و بدان خبر داده از آن يتعال حق كه : آنچهيعني« نيست ايتغيير دهندهرا هيچ

 كلماتش تواند حکمنمي كس و هيچ نيست آن تبديل قادر به كس ، هيچامر كرده
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. است ملتحد: پناهگاه «نيابي و پناهي پشت و جز او هرگز هيچ»را تغيير دهد 

، هرگز مايينن پيروي و از آن نکني عمل آن احکام ، بهرانخواني : اگر قرآنيعني

 خداوند تا تو را از عذاب بري پناه بدان كه يافت را نخواهي و مرجعي مکان

 دارد. نگه

  

ْوَلََّْتعَْدُْ ِْيرُِيدوُنَْوَجْهَهُ ْوَالْعشَِي  ْباِلْغدَاَةِ وَاصْبِرْْنَفْسَكَْمَعَْالَّذِينَْيدَْعُونَْرَبَّهُمْ

ْالْحَْ ياَةِْالدُّنْياَْوَلََّْتطُِعْْمَنْْأغَْفلَْناَْقلَْبهَُْعَنْْذِكْرِناَْوَاتَّبعََْعَيْناَكَْعَنْهُمْْترُِيدُْزِينةََ

 (28ْهَوَاهُْوَكَانَْأمَْرُهُْفرُُطًاْ)

با استمرار بر  «كنندياد مي و شام صبح پروردگار خود را به كهو با كساني»

 خداي «كن شهپي شكيبايي»روز  ، يا در دو طرفاوقات ودعا در تمام نيايش

، هماوا، همراه مؤمنان فقراي خود را با گروه دهد كهدستور مي حبيبش به سبحان

هستند  گروهي : ايشانيعني «خواهنداو را مي خشنودي»پايدار ومقيد گرداند 

 و بايد كه»هستند  تعالي حق خشنودي فقط خواهان و دعايشان از عبادت كه

 برمگير تا به چشم مؤمن فقراي : از آنيعني «درنگذرد اناز آن چشمانت

: است اين معني قولي. بهگردي مشغول و زينتشوكت  از صاحبان غيرشان

 با اهل : همنشينييعني «دنيا زندگي آرايش كه»را حقير ننگرند  ايشان چشمانت

را از  دلش كه كس و از آن اهيرا بخو»دنيا  و تجمل ، يا زينتو سرمايه شرف

 گروهي همانند اين «مبر فرمان» برآن با مهر كوبيدن «ايمساخته ياد خود غافل

 خواستند تا فقرا را از مجلس صخدا بودند و از رسول دنيا مشغول به كه

 سو هو از هوي» هستند كه كساني همان اينان كه بدان «و»دور گرداند  خويش

را بر توحيد  ، شركاند وبنابراينداده ترجيح را بر حق و آن «كرده خود پيروي

، فرطا: از تفريط است «استبر از حد گذشتن  كارش و اساس»اند برگزيده
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 سبب به در امر وي وكوتاهي خدا حق كردناز: ضايع  است تفريط عبارت

 .جهالت

 بنـ عيينه القلوبگويد: مؤلفهمي كريمه آيه نزول سبب در بيان فارسي سلمان

و گفتند: يا  آمده صخدا ـ نزد رسول و منسوبانشان حابس بنو اقرع حصن

و  گروه بنشينيد و اين اگر شما در صدر مجلس كه است اين الله! حقيقترسول

، ابوذر، عبدالله سلمان را از ما دور سازيد ـ منظورشان هايشانبد جبه بوي

داشتند وجز  بر تن ايپشمينه هاييجبه بودند كه  مسلمان مسعود و فقرايبن

و  و از شما احکام نشينيمشما مي نبود ـ ما در مجلس بر تنشان ديگر لباسي اين

ْأوُحِيَ...): آيه بود كه ؛ همانگيريممواعظ را مي ْمَا ْأَْ) تا (وَاتلُْ عْتدَْناَْإِنَّا

ْناَرًا.. تهديد  دوزخ را به منشبزرگ پيشگاناشراف شد و اين نازل (لِلظَّالِمِينَ

 برخاستند و به آيه اين بعد از نزول درنگبي صخدا رسولنمود. پس 

را در آخر مسجد  پرداختند تا ايشان مسلمان از فقراي گروهاين  وجويجست

مرا نميراند تا  كه بر خدايي ستايش»فرمودند:  د پسيافتن ذكرخدا مشغول

! مسلمان فقراي داد. اي فرمان از امتم با مرداني نفسم كردنحبس مرا به كهآن

 «.با شماست منو مرگ  زندگي

  

ْإِنَّا ْفلَْيَكْفرُْ ْشَاءَ ْوَمَنْ ْفلَْيؤُْمِنْ ْشَاءَ ْفمََنْ ْرَب ِكُمْ ْمِنْ ْالْحَقُّ ْلِلظَّالِمِينَْْوَقلُِ أعَْتدَْناَ

ناَرًاْأحََاطَْبِهِمْْسُرَادِقهَُاْوَإنِْْيسَْتغَِيثوُاْيغُاَثوُاْبمَِاءٍْكَالْمُهْلِْيشَْوِيْالْوُجُوهَْبئِسَْْ

ْ(29ْالشَّرَابُْوَسَاءَتْْمُرْتفَقَاًْ)

 رسيده پروردگارتان از سوي حق» استکبارپيشه غافل گروه اين به «و بگو»

اين  : منباشد. يعني ممکن و تغييري تبديل تا در آن غير وي از سوي نه «تاس

 الله را فقط ازسوي آن بلکه امشما نياورده را از نزد خود براي حق دين
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 و مراد از آن است لفظ، لفظ مشيئت «آورد بخواهد ايمان هركه پس» امآورده

 و مراد از آن است لفظ، لفظ مشيئت «د كافر شودبخواه و هركه»باشد امر مي

 كافر و گمراه كهكسي پس است همين حق كه مادامي باشد. يعنيمي خبر دادن

 گمانبي»شود نمي خود گمراه زيان كند و جز بهنمي شود، جز بر خود ستممي

و انکار  عزوجل خداي كفر به كه كساني : براييعني «ستمگرانما براي 

 كه ايمكرده آماده»را  بزرگ «آتشي»اند كرده را انتخاب پيامبرانش

. است از قماش شده ساخته : خانهسرادق «گيردرا در برمي آنان هايشسراپرده

بر  كه كرده تشبيه ايسراپرده كند، بهمي احاطه آنانبه  را كه آتشي كريمهآيه پس

 «و اگر فرياد كنند»گيرد كند و او را دربر ميمي ، احاطهاست آن در درون ههرك

مانند فلز  آبي نوشانيدن به»دهد  نجاتشان آتش جويند تا ازگرماي و فريادرسي

شود  گداخته آتش به كه است : هر چيزيمهل «شود رسيده داد آنان به گداخته

 كه» است روغن ، رسوب: مهلقولي. بهو سرب ، مسآهن؛ مانند زمين از معادن

 «است ايبد آشاميدني ! چهوه» خويش داغي سبببه «كندمي ها را بريانچهره

 راحتي براي آنان كه دوزخي اين «است بد آرامگاهي و چه» آنان نوشابه اين

 براي« آرامگاه»پردازند!! تعبير مي استراحت بهو در آن را دربر گرفته خود آن

 .آنهاستو استهزاي  تهکم ، از بابدوزخ

، مانند نفس و هوي ، مقاماتمناصب كه كساني به است بيدار باشي آيه اين

خداوند متعال  ها را بر طاعتاز برخورداري ها و غير آنها، نوشابهخوراكي

 دهند.مي ترجيح
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ْالَّْ ْ)إنَِّ ْعَمَلًً ْأحَْسَنَ ْمَنْ ْأجَْرَ ْنضُِيعُ ْلََّ ْإِنَّا الِحَاتِ ْالصَّ ْوَعَمِلوُا ْآمََنوُا (31ْذِينَ

ْمِنْْ ْأسََاوِرَ ْمِنْ ْفيِهَا ْيحَُلَّوْنَ ْالْْنَْهَارُ ْتحَْتِهِمُ ْتجَْرِيْمِنْ ْعَدْنٍ ْجَنَّاتُ ْلَهُمْ أوُلَئكَِ

ْوَْ ْسُنْدسٍُ ْمِنْ ْخُضْرًا ْثِياَباً ْوَيلَْبسَُونَ ْالْْرََائكِِْذهََبٍ ْعَلىَ ْفِيهَا ْمُتَّكِئِينَ إسِْتبَْرَقٍ

ْ(31ْنِعْمَْالثَّوَابُْوَحَسُنتَْْمُرْتفََقاًْ)

روز را ذكر كرد، در اينجا حال سيه بدبختان حال تعالي حق كهبعد از آن

 و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»فرمايد: و مي كرده را بيان نيکبختان

، است كرده نيكوكاري را كه كسي يقينا ما پاداش» بدانند كه «اندكرده شايسته

 اختصاص ايشان به عدن بهشتهاي آنانند كه». در آخرت «كنيمنميضايع 

ها بهشت در آن الدوامعلي : ايشان، يعنياست هميشگي : اقامتعدن «دارد

بوستانها  آن ها و از زير درختان: از زير غرفهييعن «شاناز فرودست»ماندگارند 

 «شوندمي از طلا آراسته بندهايي، در آنجا با دستاستجويبارها جاري»

در  و زنان شاهان زينت شود و اينمي بر بازو نهاده كه است سوار: زينتي

 به شريف ثشوند. در حديمي آراستهآن  نيز به مردان در بهشت كه دنياست

 در بهشت زيور مؤمن»فرمودند:  صخدا رسولكه  است آمده ابوهريره روايت

و  سبز از سندس هايو جامه»«. رسدمي آنوضو به آب رسد كهمي تا جايي

را  آن كه ستبر است : ابريشمو استبرق نازك: ابريشم سندس «پوشندمي استبرق

 سازگار است با چشم رنگ زيرا اين ساختسبز را مخصوص نامند. رنگديبا مي

 بسيار اعجاب خصوصيات جديدا به« الوان» علم كه. چنانرنگهاست و نيکوترين

بر  كه هاييتخت «زنندمي درآنجا بر تختها تكيه» است برده پي رنگ انگيز اين

 قراردارد كه و راحت نرم سريرهايي ها قرار دارد، يا در آنجاها و تشكآنها پرده

 كه پاداشي اين« است پاداشي نيك»آرايند مي آن را به عروس و حجله خانه

 متکاها و سريرها. اين «است گاهيونيكو تكيه» است آنها داده به خداوند
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ْجَنَّْ ْلِْحََدِهِمَا ْجَعلَْناَ ْرَجُلَيْنِ ْمَثلًًَ ْلَهُمْ ْبِنخَْلٍْوَاضْرِبْ ْوَحَفَفْناَهُمَا ْأعَْناَبٍ ْمِنْ تيَْنِ

ْ(32وَجَعلَْناَْبيَْنَهُمَاْزَرْعًاْ)

 آن هايدنيا و آرايش به كهكساني : براييعني «دو مرد را بزن مثلي آنان و براي»

دو مرد را مثل  نمايند، آنمي حقارت با فقرا احساس كنند و از همنشينيفخر مي

كافر بود  كه «از آنها يكي به كه»كافر بود؛  و ديگري از آنها مؤمن يکي كه بزن

را با  دو باغ آن و پيرامون داديم» و گوناگون متنوع «انگور از درختان دوباغ»

 درختان جوانب از تمام دو باغ : بر گرداگرد آنيعني «خرما پوشانديم درختان

و  بر رونق كه «قرار داديم كشتزاري» باغ «دو آن ميانو »خرما را رويانديم 

بودند.  اسرائيلدو مرد، دو برادر از بني : آنقولي افزود. بهميآن  و غناي بهجت

 به بودند؛ يکي مخزوم بني و از قبيله مکه ديگر: آنها دو برادر از مردم قولي به

 بود. مؤمن كه سلمهابي نام هب كافر بود وديگري اسود كه نام

  

رْناَْخِلًَلَهُمَاْنَهَرًاْ) ْ(33ْكِلْتاَْالْجَنَّتيَْنِْآتَتَْْأكُُلهََاْوَلَمْْتظَْلِمْْمِنْهُْشَيْئاًْوَفَجَّ

و ثمر وباروبر  محصول اكلها: يعني «خود را داد اكل دو باغ از اين هر يك»

عادتا در ساير باغها  كه آنچه برخلاف «نكرد كم هيچ و از محصول»خود را 

 كم ديگر ميوه بسيار و سال ميوه سال شود زيرا باغها غالبا يكمي مشاهده

دو  آن انقطاع تا دائما و بي «بوديم كرده روان دو جويباري آنو ميان»دهند مي

 كند. را آبياري باغ

  

ْنفََرًاْ)ْوَكَانَْلهَُْثمََرٌْفقَاَلَْلِصَاحِبهِِْ ْ(34وَهُوَْيحَُاوِرُهُْأنَاَْأكَْثرَُْمِنْكَْمَالًَّْوَأعََزُّ

 آن : صاحبيعني «بود فراوان ميوه» دو باغ آن صاحب : براييعني «او و براي»

و ساير  ديگر از زر و سيم هايبهره انگور و خرما، صاحب هايبجز ميوه دو باغ
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از طلا و نقره  و ثروت : مراد از ثمر در اينجا مالقوليهها نيز بود. بميوه انواع

وگو با او گفت كهدرحالي گفت» برادر مؤمنش : بهيعني «رفيقش به پس» است

؛ فروختو بر او فخر مي داشت لفظي با او جدال كه : در حالييعني «كردمي

تو در  به نسبت : منيعني «ندترمنيروم اعتبار حشم و به بيش از تو در مالمن»

 را به بسياري و حشم خدم زيرا من ترمنيرومندتر و موفق هايمخواستهتحقق 

دار او را ـ همانند هر سرمايه و ثروتش مال بود كه سان. بدينگيرممي خدمت

 به يدنفخر ورز كه است بود. گفتني كبر و غرور كشانيده ـ به مغرور ديگري

 ، حالو پول بر ثروت با تکيه بر ديگران منشيدنيا و برتري به شدن، غرهسرمايه

 كرده رحم برآنان عزوجل خداي كه؛ مگر كسانياست توانگران دائميو وضع

 .حالي از چنين بر خداوندباشد ـ پناه 

  

ْأنَْْتبَِيدَْهَذِهِْأبَدَاًْ)وَدخََلَْجَنَّتهَُْوَهُوَْظَالِمٌْلِنَفْسِهِْقَْ  ْ(35الَْمَاْأظَُنُّ

هدف  مغرور و متکبر با اين شخص گويند: آنمي مفسران «شد باغش و داخل»

 را گرفت وي خود بکشد، دست برادر مسلمان رخ خود را به و مکنت ثروت كه

را  آن هايو زيبايي گردانيد و عجايبمي برد، او را در آن خويش باغ واو را به

و  با كفر و عجب «خود ستمكار بود او به كهدرحالي»داد مي نشان ويبه

 و ضعف عقل ، قلتأمل ، طولكافر از فرط غفلت آن «گفت» خويشخودنگري 

 «.نابود شود» باغ «هرگز اين كه كنمنمي گمان»يقين 

  

ْالسَّاعَةَْقاَئمَِْ ْخَيْرًاْمِنْهَاْمُنْقلََباًْ)وَمَاْأظَُنُّ ْ(36ْةًْوَلَئنِْْرُدِدْتُْإلِىَْرَب يِْلَْجَِدنََّ

 ، او منکر رستاخيز گشتهترتيب اين به «برپا شود قيامت كه كنمنمي و گمان»

 و اگر هم»خبر داد  قيامت دنيا و برپايي فناي را از كفر خود به وبرادرش
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 خواهم را در بازگشت ، قطعا بهتر از اينشوم اندهبازگرد پروردگارمسويبه

دارد ـ  عقيده رفيقش كهو تقدير ـ چنان فرضبه اگر هم كهاو پنداشت «يافت

 بهتر از اين او در آخرت شود، پروردگار به باز گردانده پروردگار متعال سويبه

، بر حاضر گفت غايب قياس را از روي سخن او اين را خواهد داد. البته باغ

 هستم و اعزاز خداوند متعال وثروتمند و مورد اكرام در دنيا غني : چونيعني

و  برداشت گونهاين كه نيست بود. شکي خواهمچنين نيز اين در آخرت پس

از  و نهاد او و ناشي معيارها و ضوابط در ذهن ريختن هم نمايانگر به تحليل

بود و اين  شده چيره بر وي بر اثر ثروتمندي بود كه ايط غرور و بدمستيفر

 بود. سبحان خداياز جانب  برايش خود استدراجي

  

ْثمَُّْ ْنطُْفةٍَ ْمِنْ ْثمَُّ ْترَُابٍ ْمِنْ ْباِلَّذِيْخَلَقكََ ْأكََفَرْتَ ْيحَُاوِرُهُ ْوَهُوَ ْصَاحِبهُُ ْلهَُ قاَلَ

اكَْرَجُلًًْ) ْ(37ْسَوَّ

 آن كرد: آيا بهوگو ميبا او گفت كه او در حالي» مؤمن «او رفيق به گفت»

 را از خاك آدم پدرت از آنجا كه «آفريد، كافر شدي تورا از خاك كه كسي

از  است عبارت كه «آفريد از نطفه سپس» و سرمنشأ توست آفريد و او اصل

و  گردانيده نرينه تو را انساني «در آورد؟ مردي تو را در هيأت گاهآن» مني آب

 اكمال پايه را به و وجودت آراست تمام و برابري اعتدالرا به  وجودت اعضاي

 ؟.كافر شدي آفريدگار خويش بزرگ اين رسانيد؟ آيا به

ر آفرينش ب كه دارد زيرا ذاتي اشاره بعد از مرگ برانگيختن تلويحا به آيه اين

 .نيز تواناست آفريده مجدد آن قادر باشد، يقينا بر احياي ابتدايي

  

ُْرَب يِْوَلََّْأشُْرِكُْبِرَب يِْأحََداًْ) ْ(38ْلَكِنَّاْهُوَْاللََّّ
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خدا، پروردگار  اوست» كه اعتقاد دارم «من ليكن»افزود:  وي برادر مؤمن سپس

او  خداييو به شناسممي را خوب خويش نعمت تو ولي برخلاف : منيعني «من

 توشريك كهچنان «سازمنمي را با پروردگار خود شريك كس و هيچ» معترفم

 .گردانيدي

  

ْمِنْكَْمَالًَّْ ِْإنِْْترََنِْأنَاَْأقََلَّ ْباِللََّّ ةَْإِلََّّ ُْلََّْقوَُّ ْوَلَوْلََّْإذِْْدخََلْتَْجَنَّتكََْقلُْتَْمَاْشَاءَْاللََّّ

(ْ ْمِن39َْوَوَلدَاً ْحُسْباَناً ْعَليَْهَا ْوَيرُْسِلَ ْجَنَّتكَِ ْمِنْ ْخَيْرًا ْيؤُْتِينَِ (ْفَعسََىْرَب ِيْأنَْ

ْ(41ْالسَّمَاءِْفَتصُْبحَِْصَعِيداًْزَلَقاًْ)

وارد  : چرا در هنگاميعني «ماشاءالله ، چرا نگفتيشدي وارد باغت و چون»

 سخن . اين«است شدني باشد، همان الله خواسته آنچه»: نگفتي باغت به شدن

 و هر چه باغ آن برانگيزد كه حقيقت بر اين اعتراف تا او را به گفت آنرا براي 

را  اگر بخواهد آن ؛ پساوست و در گرو مشيت خداوند ، آفريدهاست در آن

 «لاقوة الاباالله»: چرا نگفتي گرداند. ومي اشگذارد و اگر بخواهد فانيميباقي 

 .خداوند نيست مشيت جز به نيرويي : هيچيعني

برانگيزد و  اشعجز و ناتواني به تا او را بر اعتراف گفت آن را براي سخن اين

 بوده الله ياري ، فقط نتيجهباغ آن در آباداني وي توفيق بفهماند كه وي به

از  وي در دست كه بر آنچه كس و هيچ خود وي و قدرت قوت بر اثر نه است

چيز  شود و هيچتوانا و مسلط نمي خدا ياري قرار دارد، جز به ونعمت دارايي

 آمده شريف گيرد. در حديثخود نمي به تحقق صورت الله مشيتجز به

 هاياز گنج را بر گنجي آيا تو»فرمودند:  ابوموسي به صخدا رسول كه است

 در حديث همچنين«. است  الا بالله ولا قوة لاحول گنج ؛ آننکنم راهنماييبهشت

از  را ـ اعم نعمتي هيچ ايخداوند بر بنده: »است آمده انس روايت به شريف
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اءالله لا قوة إلا ماش) نعمت او بر آن دارد كهنمي يا فرزند ـ ارزاني يا مال خانواده

 روي آفتي هيچ : در آنيعني«. ـ ببيند ـ بجز مرگ ، آفتي( بگويدو در آنبالله

از  ، برخيجهت باشد. از اين فرا رسيده موعود آن اجل كهدهد، جز ايننمي

آمد، بايد بگويد:  خوشش ، يا فرزندانش، يا مالاز حال هركس:»اند گفته سلف

 «. لا قوة إلا باللهماشاءالله

و فرزند كمتر از خود  مال اگر مرا از حيث»افزود:  مؤمن شخص گاه آن

در  «بدهد من تو به بهتر از باغ بسا پروردگارمچه پس» نيست باكي «بينيمي

 باغ را بر آن آن كه «بفرستد از آسمان آفتي» باغت «و بر آن» دنيا يا در آخرت

 گياهبي زميني تا به» از صاعقه است : عبارت؛ حسبانقولي. بهاست نمودهمقدر 

 كافر به توي ، باغصاعقه يا آن آفت : بر اثر آنيعني «گردد تبديلو لغزنده 

 بلغزد. پاها در آن گياهيو بي از خشکي گردد كه تبديلگياه بي زميني

  

ْ(41ْوْرًاْفلَنَْْتسَْتطَِيعَْلهَُْطَلَباًْ)أوَْْيصُْبحَِْمَاؤُهَاْغَْ

را  آن تا هرگز نتواني» زمين در اعماق «شود فرورفته» باغت «آن يا آب»

 .ايوسيله و هيچ نيرنگ هيچ به «آوري دستبه

  

اوِيةٌَْعَلىَْعُرُوشِهَاْوَأحُِيطَْبِثمََرِهِْفأَصَْبحََْيقُلَ ِبُْكَفَّيْهِْعَلىَْمَاْأنَْفقََْفِيهَاْوَهِيَْخَْ

ْ(42ْوَيَقوُلُْياَْلَيْتنَيِْلمَْْأشُْرِكْْبِرَب يِْأحََداًْ)

زد  بر باغش آسماني ، آفت: سرانجاميعني «شد كرده او احاطه هايو بر ميوه»

شد  چنان پس»او برسد، رسيد  بايد به را نابود كرد و آنچه باغش هايوميوه

را  ، دستهايشو حسرت و اندوه : از افسوسيعني «ماليديم بر دست دستكه

و  در آباداني كه : بر اموالييعني «بود كرده خرج باغ در آن برآنچه»زد ميبرهم 
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 بر داربستهاي باغ آن كهدرحالي»بود  كرده و صرف هزينه باغ آن دهيسامان

افگنند، مي انگور را بر آن تاكهاي كه : ستونهايييعني «بود خود فروافتاده

بود  همديگر فرو ريخته برروي آن بود يا ديوارها و سقفها و آباديهايفروريخته 

را  كس با پروردگار خود هيچ كاش : ايگفتمي» و حسرت با اندوه «و»

 هيچ شكا را ديد، آرزو كرد كه باغش بر باد رفتن چون پس «گرفتمنميشريك 

ماند. مي سلامت به از نابودي آورد تا باغشنمي شريك سبحان چيز را باخداي

 .گفت از شرك قصد توبه را به سخنيا اين

  

ِْوَمَاْكَانَْمُنْتصَِرًاْ) ْ(43ْوَلَمْْتكَُنْْلهَُْفِئةٌَْينَْصُرُونهَُْمِنْْدوُنِْاللََّّ

 : آنيعني «دهند ا در برابر خداوند يارياو ر نبود كه گروهي او هيچ و براي»

 برايش كاري كرد، هيچآنها افتخار مي به او در گذشته كه و خدمتکاراني كسان

« نبود گيرندهو خود انتقام»نکردند  حالش به سودي و هيچ نتوانستهداده  انجام

 باغش نابود ساختن بسب به از الله كه نداشت و قدرتي توان: خود هميعني

 بگيرد. انتقام

  

ْهُوَْخَيْرٌْثوََاباًْوَخَيْرٌْعُقْباًْ) ِ ِْالْحَق  ْ(44ْهُناَلِكَْالْوَلََّيةَُْلِلََّّ

 ، نصرتموقف : در آنيعني «دارد تعلق خداوند حق به در آنجا فقط ولايت»

بر  نيرويي چو هي كسو جز او هيچ است سبحان خداي فقط از آن وكارسازي

 و حاكميت ، سلطه: در روز قيامتاست اين . يا معنيتوانا نيست كارسازياين

 كشمکش در ملکش روز با وي در آن كس و هيچ است تعالي حق فقط ازآن

از  و او بهتر است» دوستانش به دادن «پاداش از جهت اوبهتر است»كند نمي

 باشد.مي دوستانش به فرجامينيك بخشنده او بهترين: يعني «نظر فرجام

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

485 

: كهاين ؛ از جملههاستخرد عبرت اهل براي داستان در اين كه بايد دانست

 انجامد.كفر مي دنيا به زندگي آرايشهاي به مغرور شدن

  

ْ ْأنَْزَلْناَهُ ْكَمَاءٍ ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةِ ْمَثلََ ْلهَُمْ ْنبَاَتُْوَاضْرِبْ ْبهِِ ْفاَخْتلََطَ ْالسَّمَاءِ مِنَ

ْشَيْءٍْمُقْتدَِرًاْ) ُْعَلىَْكُل ِ ياَحُْوَكَانَْاللََّّ ْ(45الْْرَْضِْفأَصَْبحََْهَشِيمًاْتذَْرُوهُْالر ِ

و  در زيبايي كه بزن مثلي آنان : براييعني «بزن دنيا را مثل زندگي آنان و براي»

زندگاني  «كه»دارد؛  دنيا شباهت زندگاني به خويش زود هنگام و زوال طراوت

 با هم زمين گياه ؛ سپسفروفرستاديم را از آسمان آن كه است مانند آبي»دنيا 

در آميختند  با هم فرود آمد، گياهان زمين بر گياهان آب : چونيعني «درآميخت

گرديدند  و رسيده پخته انجا كهو بسيار شدند تا بد رشد كرده آب سبب وبه

 «كردند اشبادها پراكنده شد كه شكسته درهم چنان» گياه آن «آخر كار پس»

 به زمين كهطورينماند، به اثري هيچ گياه و ديگر از آن وكنار زمين در گوشه

 دنيا؛ كه زندگي و وضع حال است چنين: اين. يعنيخود برگشت اول حال همان

و خدا » است و نابودي زوال به منتهي آنو سرانجام  نيست بقاييهيچ  آن براي

 كاري گرداند و از هيچمي كند، فانيايجاد مي «بر هر چيز تواناست همواره

 .عاجز نيست

  

ا ْالصَّ ْوَالْباَقيِاَتُ ْالدُّنْياَ ْالْحَياَةِ ْزِينةَُ ْوَالْبنَوُنَ ْثوََاباًْالْمَالُ ْرَب كَِ ْعِنْدَ ْخَيْرٌ لِحَاتُ

 (46ْوَخَيْرٌْأمََلًًْ)

و رونق  آنها رنگ دنيا به زندگاني كه «دنيايند زيور زندگاني و فرزندان مال»

در  نيستند كه نشوند، چيزي كار گرفته به الهي در رضاي چنانچه گيرد پسمي

 ماندگار و طاعات هاي: نيکييعني «اتالصالح و باقيات»برسانند  نفعي آخرت
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 و چه مالي خير؛ چه اعمال دهند و همهمي در دنيا انجام مسلمانان كه و عباداتي

اند الصالحاتيباقيات  همان ، يعنيماندگار شايسته اعمال ، اينها هستند كهبدني

از نظر پاداش  تنزد پروردگار»! اينها مانند، آريمحفوظ مي نزد خداكه

و از »دربر دارند  بيشتري خود منفعت صاحبان ها و برايآرايش از آن «بهترند

و  اموال صاحبان كه از چيزهايي الصالحات : باقياتيعني «نظر اميد نيز بهترند

 بر اساس الصالحات ترند زيرا باقياتدوزند اميدبخشمي چشم آن به فرزندان

و  اكثرا دروغين مادي اميدهاي كهماندگارند، درحالي تعالي حقستينرا وعده

 باشند.مي پايهبي

كه  است آمده سعيد خدرياز ابي حباناحمد و ابن روايت به شريف در حديث

الصالحات باقيات  آوردن دستبه در پي»فرمودند:  اصحاب به صخدا رسول

اند يا  الصالحات باقيات چيزهايي پرسيدند: چه بباشيد. اصحا بسياري

ولا قوة الا باالله  لاحول، تحميد و ، تسبيحتکبير، تهليل الله؟ فرمودند: گفتنرسول

.» 

  

ْ(47ْوَيَوْمَْنسَُي ِرُْالْجِباَلَْوَترََىْالْْرَْضَْباَرِزَةًْوَحَشَرْناَهُمْْفلََمْْنغُاَدِرْْمِنْهُمْْأحََداًْ)

را به  قيامت هاياز منظره دهد تا منظريدستور مي پيامبرش به خداوند سپس

 «كنيم كوهها را روان را كه روزي» ياد كن «و»نمايد:  دنيا يادآوري عاشقان

 آنها و به آنها از اماكن و دورساختن از بركندن كوهها؛ عبارت ساختنروان 

در روز  واقعه . اينابرهاست درآوردن حركت آنها همانند به در آوردن حركت

پرسند، كوهها مي : )و از تو دربارهاست آمده ديگري در آيه كهچنان است قيامت

 آنها را پهن سپس ريزريز خواهد ساخت آنها را در روز قيامت بگو: پروردگارم
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ـ  217/ طه( »ايناهمواري و نه بينيمي ايدر آنها كجي و هموار خواهد كرد، نه

و از بين  آن ؛ آشکار گشتنبروز زمين «بينيمي را بارز شده و زمين»«. 214

و »و ساختمانها  پوشانند، مانند كوهها، درختانرا مي آن كه استچيزهايي رفتن

جا  از همه را بعد از برانگيختنشان خلايق : تماميعني «آوريمرا گرد مي آنان

 «را فرو نگذاريم از آنان كس هيچ پس» آوريممحشر گرد ميموقف  سويبه

 .آوريمآنجا گرد مي سوياو را به كهمگر اين

  

ْألََّنْْ ْزَعَمْتمُْ ْبلَْ ةٍ ْمَرَّ لَ ْأوََّ ْخَلَقْناَكُمْ ْكَمَا ْجِئتْمُُوناَ ْلَقدَْ ْصَفًّا ْرَب كَِ ْعَلىَ وَعُرِضُوا

 (48ْعِداًْ)نَجْعلََْلَكُمْْمَوْْ

 نزد حق صف به : همهيعني «شوندمي عرضه بر پروردگارت صف به و آنان»

 كه گونههمان راستي به»فرمايد: آنها مي به شوند پسمي حاضر كردهتعالي 

 سوي به» و عريان لخت و بدن برهنه با پاي «بوديم بار شما را آفريده نخستين

: است الله عنها آمدهرضي عائشه روايت به شريف در حديث كهانچن «ما آمديد

«. شوندحشر مي ختنه و بدون عريان ، بدنبرهنه با پاي در روز قيامتمردم »

 سويبه همه و زنان الله! مردان؛ يا رسولگويد: گفتمالله عنها ميرضيعائشه

 بعضي كه است تر از آنتر و هولناككار سخت»نگرند؟ فرمودند: ديگر مييك

شما  هرگز براي پنداشتيد كهمي بلكه»«. ديگر بنگرند بعضيسوي به

 برانگيخته پندار بوديد كه : در دنيا بر اينيعني «كنيممقرر نمي گاهيوعده

 لتانشما را در برابر اعما در آن كه داريممقرر نمي شما موعدي شويد و براينمي

 .قرار دهيم ومجازات مورد بازپرسي
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ْهَذاَْ ْمَالِ ْوَيْلَتنَاَ ْياَ ْوَيَقوُلوُنَ ْفِيهِ ا ْمُشْفِقِينَْمِمَّ ْالْكِتاَبُْفَترََىْالْمُجْرِمِينَ وَوُضِعَ

ْحَاضِرًاْوَْ ْعَمِلوُا ْمَا ْوَوَجَدوُا ْأحَْصَاهَا ْإِلََّّ ْكَبِيرَةً ْوَلََّ ْصَغِيرَةً ْيغُاَدِرُ لََّْالْكِتاَبِْلََّ

ْ(49ْيَظْلِمُْرَبُّكَْأحََداًْ)

: . يعنياست اعمال هاي، نامهمراد از كتاب «شودمي نهاده در ميان و كتاب»

 راستشان در دست نيکبختان شود؛ كارنامهمي نهاده در دستش هر كس كارنامه

 در آن را از آنچه مجرمان گاهآن» چپشان در دست پيشگان شقاوت وكارنامه

 آن دادنتحويل  در پي كه را از افتضاحي : مجرمانيعني «بينيمي ، ترساناست

و  ، هراساندردناك شود و نيز از عذابمي دامنگيرشان عظيم جمع درآن نامه

 هيچ كه است اينامه چه بر ما، اين واي گويند: ايو مي» بينيميبيمناك 

« است آورده حساب را به آن كه، جز اينرا فرونگذاشته يو بزرگ كوچك

را در  آن كه، جز اينرا فرو نگذاشته ايوكبيره صغيره گناه هيچ نامه : اينيعني

 گناهان مرتکب كه است در مورد گنهکارانيو اين آورده و حساب ضبط و ثبت

 هايرا نيز در نامه صغيره گناهان د وايناناننکرده و از آنها توبه شده كبيره

شوند مي اند، متوجهپرهيز كرده كبيرهاز گناهان  كهيابند. اما كسانيمي اعمالشان

( از سوره 32) آيه كهچنان استمحو شده اعمالشان از نامه صغيره گناهان كه

در دنيا از  «بودند كرده هرا ك و آنچه»كند مي دلالت حقيقت بر اين« نساء»

و پروردگار »يابند مي شده و ثبت شده : نوشتهيعني «يابندحاضر مي» معاصي

 مورد مؤاخذه گناهرا بي از بندگانش : احدييعني «كندنمي ستم كس هيچ تو به

 است آن مستحقطاعت  دهندهانجام كه دهد و از پاداشيقرار نمي و مجازات

 كاهد.نمي
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ْعَنْْ ْفَفسََقَ ْالْجِن ِ ْمِنَ ْكَانَ ْإِبْلِيسَ ْإلََِّّ ْفسََجَدوُا ْلِْدَمََ ْاسْجُدوُا ْلِلْمَلًَئِكَةِ ْقلُْناَ وَإذِْ

ْبِئسَْْلِلظَّالِمِينَْبدَلًََّْ يَّتهَُْأوَْلِياَءَْمِنْْدوُنيِْوَهُمْْلَكُمْْعَدوٌُّ أمَْرِْرَب هِِْأفَتَتََّخِذوُنهَُْوَذرُ ِ

(51ْ)ْ

 همه كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به را كه هنگامي و ياد كن»

او از »ابا كرد و استکبار ورزيد  كردن زيرا او از سجده «كردند سجده جز ابليس

بشر  اصل آدم كهبود چنان جن اصل ابليس»گويد: مي بصري حسن «بودجن 

سر پيچيد  وي : از طاعتيعني «ار خود سرباز زدپروردگ از فرمان پس»«. است

! آيا بعد مردم : اييعني «گيريدخود مي را دوستان او و نسلش» حالبا اين «آيا»

او و  سرپيچيد، باز هم الهي ابا ورزيد و از فرمان كردناز سجده ابليس  كهاز آن

 ، از او و نسلشدر نتيجه «؟من جايبه»گيريد خود مي دوستي را به نسلش

 كهآن و حال»طلبيد؟ مي من كنيد و آنها را بدلمياطاعت  من اطاعت جايبه

نداريد  منفعتي فقط از او هيچ نه را كه كسي : چگونهيعني «شمايند؟ آنها دشمن

 به زدن و ضربه زدن مترصد زيان وقت وهمه شما نيز هست دشمن بلکه

در آنها  را كه هاييو نعمت شما را آفريده گيريد كهمي كسي ، بدلاستشم

 براي بد جانشيني چه شيطان»؟ است داشته هستيد، بر شما ارزاني مستغرق

 موالات جاي به شيطان و اطاعت و دوستي : موالاتيعني «است ستمكاران

 .است د عوضيب چه ستمکاران ، برايپروردگار سبحان

  

ْمُتَّخِذَْ ْكُنْتُ ْوَمَا ْأنَْفسُِهِمْ ْخَلْقَ ْوَلََّ ْوَالْْرَْضِ ْالسَّمَاوَاتِ ْخَلْقَ ْأشَْهَدْتهُُمْ مَا

ْ(51ْالْمُضِل ِينَْعَضُداًْ)

آسمانها و زمين  آفرينش در هنگام»را  وي و نسل : ابليسيعني «را آنان من»

من  شركاي كار عالم دادن تدبير و سامان : آنها دريعني «بودم حاضر نكرده
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حاضر  آسمانها و زمين آفرينش را در هنگام آنان من كهاين دليل اند، بهنبوده

از  هم خودشان در آفرينش حتي« خودشان آفرينش در هنگام و نه» بودم نکرده

 اراده محض ، بهمخلوقاتساير  نيز همچون آنان بلکه امنخواسته همکاري آنان

مانند  و استدلال حجت اين اند. البتهشده آفريده من لايزال مطلقه وقدرت

 آفريننده خداوند كه حقيقت اين به مشركان چراكه است خورشيد درخشان

: يعني «را گمراهان كه نيستم آن و من»بودند  ، مقر و معترفاشياء است همه

 مددكار من در امر آفرينش هرگاه پس «مددكار خود بگيرم»را  ياكافران اطينشي

 گيريد؟!.مي من شريك را در پرستش اند، ديگر چرا آناننبوده

در  عصرها و بويژه در همه»گويد: مي« الاساس»در تفسير  :سعيدحوي شيخ

، از انسان و پيدايش هستي پيدايش اصل غلط پيرامون هاينظريه عصر ما، رواج

نقض  از نظر علمي ها همهنظريه اند و اينبشر بوده گمراهي اسباب مهمترين

 «.اندشده

  

ْوَجَعلَْناَْ ْلَهُمْ ْيسَْتجَِيبوُا ْفلََمْ ْفدَعََوْهُمْ ْزَعَمْتمُْ ْالَّذِينَ ْشُرَكَائِيَ ْناَدوُا ْيَقوُلُ وَيَوْمَ

ْ(52ْبَيْنَهُمْْمَوْبِقاًْ)

 شريكان را كه آنهايي»! مشركان اي «گويدخدا مي را كه روزي» ياد كن «و»

شما  رسانند و برايمي شما نفعي به پندار بوديد كه و بر اين« پنداشتيدمي من

در روز  خطاب اين «ندا دهيد»و غير آنها را  از بتان كنند ـ اعمميشفاعت 

 ندهند و ما ميانشان آنان به پاسخي انند وليآنها را بخو پس» است قيامت

 آن وسيلهبه خداوند متعال كه است عميقي : واديموبق «ايمقرار داده موبقي
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و  : ورطهمراد از موبق نرسد پس ديگري به اندازد تا يکيميجدايي  ميانشان

 .است مهلکه

  

ْ(53واْأنََّهُمْْمُوَاقعِوُهَاْوَلَمْْيَجِدوُاْعَنْهَاْمَصْرِفاًْ)وَرَأىَْالْمُجْرِمُونَْالنَّارَْفظََنُّْ

 «خواهند افتاد درآن كنند كهمي بينند و گمانرا مي دوزخ آتش و مجرمان»

 به دارند كه دانند و يقين: مي، يعنياست و يقين علم معني دراينجا به گمان

 گريزگاهي : از دوزخيعني «نيابند بازگشتن ، جايو از آن»افتند فرومي دوزخ

 برند. پناه آن به نيابند كه بگريزند، يا پناهگاهيآن  به نيابند كه

  

نْسَانُْأكَْثرََْشَيْءٍْجَدلًََّْ ْمَثلٍَْوَكَانَْالِْْ فْناَْفيِْهَذاَْالْقرُْآنَِْلِلنَّاسِْمِنْْكُل ِ وَلَقدَْْصَرَّ

(54ْ) 

 نعمت عزوجل ، خداياست مشركان عليه حجت برپاداشتن مقام كه مقام در اين

بيان  گوناگون راستي و به»آورد: ياد مي به قرآن را با نزول بر خلقش خويش

 «مردمبراي  قرآن در اين» كرديم بيان تکرار و گوناگون به صرفنا: يعني «كرديم

 «مثلياز هرگونه » آنان و منفعت مصلحت يترعا و براي خاطر آنان: بهيعني

 و انسان»ديگر را  هايو سوره سوره در اين ذكر شده مانند مثلها و داستانهاي

جدل كه  بيشتر از هر موجودي : انسانيعني «است پيشه از هر چيز جدل بيش

 روايت به شريف . در حديثاست پيشه باشد، جدلاز او متصور مي كردن

 و فاطمه من بر در اتاق صخدا رسول : شبي است آمده طالبابيبنعلي

الله! : يا رسولگفتم« گزاريد؟نماز نمي آيا شما دو تن»كوبيدند و فرمودند: 

بخواهد، ما را از خواب  كه هرگاه پس است تعالي در يد حق جانهايمان گمانبي

در بازگشتند  از پشت صخدا ، رسولرا گفتم سخن اين انگيزد. چونبرمي
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خود  بر ران كه رفتند شنيدممي كهحالي در همان ندادند ولي من به وپاسخي

نْسَانُْأكَْثرََْشَيْءٍْجَدلًََّْ)گويند: زنند و ميمي  .ْْ(وَكَانَْالِْْ

 راه در نپيمودن الهيقدر  به آوردن : حجتكهكند بر اينمي دلالت فوق حديث

 .نيست ادب به ، مقرونكمال

  

ْتأَتْيِهَُمْْ ْأنَْ ْإِلََّّ ْرَبَّهُمْ ْوَيسَْتغَْفِرُوا ْالْهُدىَ ْجَاءَهُمُ ْإذِْ ْيؤُْمِنوُا ْأنَْ ْالنَّاسَ ْمَنعََ وَمَا

لِينَْأوَْْيأَتْيِهَُمُْالْعذَاَبُْقبُلًًُْ) ْ(55ْسُنَّةُْالْْوََّ

؛ مانند هدايت : اسبابيعني «هدايت وقتي كهشد از اينن مردم مانع و چيزي»

 بياورند و از پروردگارشان آمد، ايمان شانسويبه» و پيامبر و وحي كتاب

 نيز پيش آنان براي پيشينيان سنت كهانتظار آن مگر به ْكنند آمرزشطلب 

نياوردند و  ايمان كهشد از اين گريبانگير آنان كه عادتي : يعنيپشينيانسنت  «آيد

 عذاب آنان به» كهاين «يا»شدند  عذاب مستحق نطلبيدند تا سرانجامآمرزش 

. است مشاهده رويارو و قابل يا عذاب گوناگون قبلا: عذاب «بيايدگوناگون 

 عصرهاي ، كفار از همانوحي روشن و بيان معجزات مشاهده رغم ! بهآري

 الهي بودند و از پيامبران تمردپيشه ، مردميكفر و انحراف پديداري نخستين

 كفار مکه كند پسرا برمي شانآمد و ريشهمي شدند تا عذابميخواستار عذاب 

 نيز تکرار شود. بر آنان سنت همان در انتظار آنند كه پيشينيان بسان هم

  

ْالْمُرْسَلِْ ْنرُْسِلُ ْباِلْباَطِلِْوَمَا ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ ْوَيجَُادِلُ ْوَمُنْذِرِينَ رِينَ ْمُبشَ ِ ْإلََِّّ ينَ

ْوَاتَّخَذوُاْآيَاَتيِْوَمَاْأنُْذِرُواْهُزُوًاْ) ْ(56ْلِيدُْحِضُواْبهِِْالْحَقَّ

جز »امتها را  سويبه خويش رسالت : حاملانيعني «را و پيامبران»

: يعني« فرستيمنمي» كافران براي «دهندهو بيم» مؤمنان براي «دهندهبشارت
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هدايت  سويرا به مردم دلهاي را ندارند كه آن امکان ‡، پيامبراندليل همينبه

 و كساني» و در اختيار اوست سبحان خداي از آن امکان اين دهند بلکه سوق

 را پايمال حق آن وسيلههكنند تا بمي مجادله باطل اند، بهكافر شدهكه

 شانو بيهوده باطل هايو شبهه را با جدال خواهند تا حق: مييعني «گردانند

مانند ما  شما جز بشري ـ كه پيامبران به سخنشان را با اين و آن نابود گردانيده

 «را من اتآي» كافران «و»كنند  ، ابطالبيهوده از سخنان آن نيستيد ـ و امثال

 داده بيم بدان را كه و آنچه»را  پيامبران عادات ها و خوارق، حجت: قرآنيعني

 «.گرفتند»و ريشخند  «تمسخر به»از هشدارها وتهديدها  «اندشده

  

ْفأَعَْرَضَْعَنْهَاْوَنسَِيَْمَاْقدََّمَتْْيدَاَهُ ْبآِيَاَتِْرَب هِِ رَ نْْذكُ ِ ْمِمَّ إِنَّاْجَعلَْناَْْوَمَنْْأظَْلَمُ

ْفلَنَْْ ْالْهُدىَ ْإلِىَ ْتدَْعُهُمْ ْوَإنِْ ْوَقْرًا ْآذَاَنِهِمْ ْوَفيِ ْيفَْقهَُوهُ ْأنَْ ْأكَِنَّةً ْقلُوُبهِِمْ عَلىَ

ْ(57ْيَهْتدَوُاْإذِاًْأبَدَاًْ)

 و از آن شده پند داده پروردگارش آيات به كه ستمكارتر از كسي و كيست»

نياورد  ايمان آن تدبر و تفکر نکرد و به بايد در آن كه و چنان «شدروگردان 

لذا  از كفر و گناهان «است فرستاده پيش وي را دستهاي كرد آنچه وفراموش»

دستاورد و كاروكردار  كه كسي ستمکارتر از چنين : كسينکرد؟ يعني از آنها توبه

 ايمكشيده هاييپرده دلهايشان همانا ما بر» كند، نيست خود را فراموشپيشين

و  فهم رسيدن و ميان دلهايشان ميان كه هايي: پردهيعني «را نفهمند تا قرآن

 ايسنگيني و در گوشهايشان»شود مي و مانع آنها، حايل بهحقيقت  دريافت

 سويرا به انو اگر آن»گردد مي قرآن و پذيرش حق از استماع مانع كه« ايمنهاده

، كفر و گناهان سبب به زيرا خداوند «نيابند ، بازهرگز راهفراخواني هدايت
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، استعداد بر كفر و عصيان و بر اثر اصرار و پافشاريشان مهر نهاده بر دلهايشان

 .است كرده سلب را از آنان و هدايت ايمان پذيرش

عزوجل  خداي ازلي در علم كه است مکه از مشركان ناظر بر گروهي آيات اين

 آنها بر كفر خواهند مرد. كه رفته چنين

  

ْلَهُمْْ ْبَلْ ْالْعذَاَبَ ْلَهُمُ لَ ْلعَجََّ ْكَسَبوُا ْبمَِا ْيؤَُاخِذهُُمْ ْلَوْ حْمَةِ ْالرَّ ْذوُ ْالْغفَوُرُ وَرَبُّكَ

ْ(58ْمَوْعِدٌْلنَْْيَجِدوُاْمِنْْدوُنهِِْمَوْئلًًِْ)

و  : او بسيار آمرزندهيعني «است رحمت و صاحب گار تو آمرزندهو پرورد»

 كه روستباشد، از اينمي چيز گسترده بر همه و رحمتش است بسيار مهربان

 ها؛ كهاز نافرماني «اندكرده آنچه جرم اگر به»كند نمي عذاب شتاب را به آنان

كرد، قطعا مي را مؤاخذه آنان» آنهاست از جمله گردانيو روي كفر و مجادله

 چنين بودند ولي تعجيل سزاوار اين چرا كه «نمودميتعجيل  در عذابشان

مقرر و  سررسيدي عذابشان : براييعني «است آنها ميعادي براي بلكه»كند نمي

 برده پناه آن سويبه كه «يابندنمي پناهگاهي هرگز از برابر آن كه» است معين

 بگريزند. عذاب و از آن

  

اْظَلمَُواْوَجَعلَْناَْلِمَهْلِكِهِمْْمَوْعِداًْ) ْ(59ْوَتلِْكَْالْقرَُىْأهَْلَكْناَهُمْْلمََّ

ستم  چون كه» آن عاد و ثمود و امثال : شهرهاييعني «است شهرهايي و اين»

 موعدي هلاكتشان و براي كرديم هلاكشان» آنها با كفر و معاصي مردم «كردند

 و مکاني در هر زمان كافران گرديد. پس واقع وپيشپس بدون كه «كرديممعين 

در مورد خود  الهي سنت گيرند و از تکرار اين عبرت آنان بايد از سرنوشت

 برحذر باشند.
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ْ(61ْغَْمَجْمَعَْالْبَحْرَيْنِْأوَْْأمَْضِيَْحُقبُاًْ)وَإذِْْقاَلَْمُوسَىْلِفَتاَهُْلََّْأبَْرَحُْحَتَّىْأبَْلُْ

سوي  به شده پيامبر فرستاده فرزند عمران «موسي را كه هنگامي و ياد كن»

و مصاحب  همراه فرزند نون ، يوشعنوجوان آن «خود گفت نوجوان به» فرعون

 ! موسيكرد. آريرا مي خدمتشو هم آموختمي از او علم هم بود كه موسي

از  : دستيعني «برسم البحرينمجمع  تا به روممي راه هميشه»: گفت يوشع به

: قولي. بهدو دريا برسم و تلاقي شدنجمع محل تا به دارمبرنمي سير و طلب

 خليجبا  سويس خليج تلاقي محل يعني و بحر قلزم ، بحر اردنمراد از بحرين

 و اقيانوس روم درياي تلاقي ، محلالبحرينديگر: مجمع قولي. بهاست عقبه

 هاييمدت بروم كهيا آن» است طنجه روبروي الطارقجبل در تنگه اطلس

 .كنم پيمايي دراز راه تا روزگاراني وپيوسته «دراز

كه  است آمده صخدا از رسول كعببنابي روايت به شريف در حديث

از او سؤال  بود كه ايراد سخنراني مشغول اسرائيلبني در ميان موسي»فرمودند: 

بر او  عزوجل خداي بود كه ! اين: منگفت ؟ در پاسخكيست مردم شد: داناترين

او  بود. لذا به نکرده ارجاع وي را به موضوع اين علم كرد چرا كه عتاب

از تو داناتر  كه البحريندر مجمع دارم ايبنده ! منموسي اي فرستاد كهوحي

فرمود:  تعالي ؟ حقاو برسم به توانممي : پروردگارا! چگونهگفت ، موسياست

 ماهي هرجا كه بگذار پس و پا در راه قرار ده را در زنبيلي را بگير و آن ايماهي

 «.افتاد... راه به با خدمتکارش . لذا موسيدر همانجاست امبنده ن، آكردي را گم
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ترين بايد شايسته معلمان ، كهو متعلمان معلمان براي بزرگ است درسي آيه اين

 و خدمت بايد از صحبت خود برگزينند و متعلمان صحبت خود را به شاگردان

 سرنپيچند.معلم 

  

اْبلََغَْ ْ(61اْمَجْمَعَْبيَْنِهِمَاْنسَِياَْحُوتهَُمَاْفاَتَّخَذَْسَبِيلهَُْفيِْالْبحَْرِْسَرَباًْ)فلَمََّ

وخضر  : موسيقولي. و بههمراهش و جوان موسي «رسيدند چون پس»

ديدار  محل كه جايي : بهيعني «دو دريا شدن جمع محل به»عليهماالسلام 

 مفسران «كردند را فراموش خودشان ماهي»بود با خضر عليهماالسلام  موسي

را در  و آن برگرفته ايتوشه بريان عليهماالسلام از ماهي ويوشع گويند: موسيمي

 ايرا نشانه آن شدن گم عزوجل ـ خداي گذشت كهنهادند و ـ چنان زنبيلي

 به چون بود پس ادهقرارد مطلوبشان بر دريافت همراهش و جوان موسي براي

 آن هنگام پرداختند، در اين استراحت دو دريا رسيدند در آنجا به تلاقي محل

بيدار  را از خواب دريا يوشع به افتادنشدريا پريد و صداي  به از زنبيل ماهي

 ! خدايآري «مانند نقبي گرفتخود را در پيش در دريا راه و ماهي»كرد 

دريا  و به برجست از زنبيلماهي  كرد و آن را زنده شده بريان ماهي عزوجل

 را چنان آب ماهي كرد زيرا آن تشبيه« نقب» را در دريا به ماهي پريد. رفتن

 خداوند متعال فرمان و به بالا آمده مانند طاقي از دوسويش آب كه شکافتمي

 پيمود.مي زد و راهمي نقب آب او در بود، گويي جامد شده

 بر محل ايو نشانه موسي براي اي، معجزهشده بريان ماهي شدن ! زندهآري

 بود. وجود خضر

  

اْجَاوَزَاْقاَلَْلِفَتاَهُْآتَِناَْغَداَءَناَْلَقدَْْلقَِيناَْمِنْْسَفَرِناَْهَذاَْنَصَباًْ)  ْ(62فلَمََّ
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و خضر  موسي ملاقات ميعادگاه كه البحرينيمعاز مج «گذشتند چون پس»

 خود: غذاي جوان به» موسي «گفت»بود  شده عليهماالسلام قرار داده 

 اين به «ايمديده بسياري رنج سفرمان ما از اين راستيبه را بياور كه چاشتمان

كنند  ا بياورد تا تناولر شدهبريان ماهي آن كه خواست از يوشع ، موسيترتيب

، در مقرر نگذشت مکان تا از آن موسي اند. عجبا! كهشده و گرسنه خسته چراكه

 خداوند فرمان ، بهاز آنجا گذشت كهنکرد و همين خستگي سفر احساس آن

 نمود.خستگي  احساس

  

ْفإَِن يِْ خْرَةِ ْإلِىَْالصَّ ْأوََيْناَ ْالشَّيْطَانُْقاَلَْأرََأيَْتَْإذِْ ْإلََِّّ نسَِيتُْالْحُوتَْوَمَاْأنَْسَانيِهُ

ْ(63أنَْْأذَْكُرَهُْوَاتَّخَذَْسَبِيلهَُْفيِْالْبحَْرِْعَجَباًْ)

 آن به كه وقتي» كن توجه سخنم : بهيعني «؟آيا ديدي» موسي به يوشع «گفت»

 يوشع «گرفتيم آرام هكرد تكيه» قرار داشت البحرينمجمع در محل كه «صخره

در  «من»بود  مکان بيشتر آن تعيين متضمن آن برد زيرا يادآوري نام صخره ازآن

نبرد از  را از ياد من آن كسي و جز شيطان كردم را فراموش ماهي»آنجا 

 ناز ياد م خويش با وسوسه بود كه : شيطانيعني «را ياد كنم آنداستان  كهآن

شد و  زنده چگونه كه كنم آگاه ماهي آن و غريب عجيب تو را از داستان برد كه

 راستي به «گرفت خود را در دريا پيش راه طور عجيبيوبه»دريا پريد  به

 هم از آن قسمتي كه ايشده بريان مرده ماهي بودكه شگفتي موجب سخت

 به هم در آب شدنش دريا برجهد و اثر روان به دهش بود، زنده شده خورده

از  اشعذر خود را در فراموشي ، يوشعترتيباين  بماند. به باقي كانالي صورت

 كرد. اعلام موسي امر، به آن يادآوري
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اْنَبْغِْفاَرْتدََّاْعَلىَْآثَاَرِهِمَاْقصََصًاْ)
ْ(64قاَلَْذلَِكَْمَاْكُنَّ

كردن تو از گم  : آنچهيعني «جستيمما مي بود كه همان اين» موسي «گفت»

آن  دنبالما به كه است چيزي ، دقيقا همانكردي يادآوري مکان در آن ماهي

و  ما قرار داده براي تعالي حق كه است اينشانه خود همان زيرا اين بوديم

 پس» ما در همانجاست مورد جستجوي مرد كهكند بر اينمي دلالت

 آمده از آن كه راهي همان : بهيعني «خود بازگشتندبر ردپاي  جستجوكنان

 نکنند. را گم كردند تا راهمي جوييخود را پي ردپاي كهبودند بازگشتند، درحالي

  

ْ(65ْدِناَْوَعَلَّمْناَهُْمِنْْلدَنَُّاْعِلْمًاْ)فَوَجَداَْعَبْداًْمِنْْعِباَدِناَْآتَيَْناَهُْرَحْمَةًْمِنْْعِنْْ

 دارند كه امر دلالت بر اين صحيح احاديث «ما را يافتند از بندگان ايبنده پس»

خود  از جانب او رحمتي به كه»بود  خضر به ملقب ملکان، بليابنبنده آن

پيامبر بود.  ، خضرقول براينبنا پس است نبوت همان : رحمتقوليبه «داديم

ارزاني  خضر به خداوند متعال كه است ، نعمتيديگر: مراد از رحمت قوليبه

پيامبر نبود  ، خضرقول بود. بنابراين بخشيده وي به كه است بود و ولايتي كرده

را  غيب ماز عل اموري سبحان خداي «بوديم آموخته و از نزد خود بدو دانشي»

 بود. آموخته خضر ، بهخود اوست مخصوصكه 

 ايجامه خود را به ديد كه خضر عليهماالسلام را درحالي موسي كه است نقل

 رسم كردن سلام سرزمين در آن كرد. و چون سلام بر وي بود پس پوشانده

؟ اياز كجا آورده زمينترا در سر و سلام پرسيد: تو كيستي از وي نبود، خضر

! نزد تو : آري؟ گفتاسرائيلبني پرسيد: موساي . خضرهستم موسي: من گفت

 .اند بياموزانيتو داده به كه از دانشي من تا به امآمده
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ما  براي بليغ است ، درسيعلم طلب به در سير و سفر موسي كه بايد دانست

، هر چند در آن برداريم دست علم از طلب حال هيچ ايد بهنب ، كهمسلمانان

بايد  عالم كه آموزيممي داستان از اين . همچنينباشيم را پيموده از كمال مدارجي

 باشد. ، متواضعاز او داناتر است كه در برابر كسي

  

َّبعِكَُْعَلىَْأنَْْتعُلَ ِمَنِْ اْعُل ِمْتَْرُشْداًْ)ْقاَلَْلهَُْمُوسَىْهَلْْأتَ ْ(66مِمَّ

 ايشده آموخته كه از رشدي كهشرط اين : آيا از تو ـ بهاو گفت به موسي»

تا  خواست از خضر عليهماالسلام اجازه موسي «؟كنم ـ پيروي ياد دهي من به

نيز  وي ، بهاست او آموخته به خدا از آنچه شرط كهاين كند، به از او پيروي

 برموسي وي افضليت خضر، دليل بودن اعلمكه  بياموزاند. بايد دانست

 علمي بهره مفضول ازشخص فاضل شخص زيرا گاهي عليهماالسلام نيست

 باشد كه گردانيده مخصوصعلمي  را به مفضول خداوند گيرد؛ چنانچهمي

بود  شرعي احکام به ، علمموسي دانش كه است داند. گفتنيرا نمي آن ديگري

 موسي ! آموختنبود. آري ازامور غيبي بعضي به ، علمخضر دانش كهدر حالي

زيرا اگر خضر  نيست برموسي وي افضليت معني از خضر عليهماالسلام به

 لعزوج بود، خداي نبي بود و اگر خضر عليهماالسلام نبي بود موسي ولي

 بود. بخشيده ، فضيلترسالت خلعت را به موسي

  

ْ(67ْقاَلَْإنَِّكَْلنَْْتسَْتطَِيعَْمَعِيَْصَبْرًاْ)

صبر  من همپاي توانيتو هرگز نمي»موسي عليهماالسلام  خضر به «گفت»

 زيرا كني ، شکيباييبينيمي من از علم بر آنچه كه آورينمي : توتابيعني «كني
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 و علم ظاهر است تو علم ندارد، علم و سازگاري سر وفاق من تو با علم علم

 .غيب علم من و علم است شريعت تو علم، علم باطن علم من

  

ْ(68ْوَكَيْفَْتصَْبرُِْعَلىَْمَاْلمَْْتحُِطْْبهِِْخُبْرًاْ)

 «؟صبر كني نداري احاطه آن شناخت به كه بر چيزي توانيمي و چگونه»

؟ زيرا ، صبر كنينداري احاطه آن حقيقت به كه بر علمي توانيمي : چگونهيعني

 ، چهاست جزء منکرات هم فرد عادي ظاهر از نظر يك به كه كنممي كارهاييمن

 .امور نظر داري دقايق و به پيامبر هستي يك تو كه رسد به

  

ُْصَابِرًاْوَلََّْأعَْصِيْلكََْأمَْرًاْ)قاَلَْسَتجَِْ ْ(69ْدنُيِْإنِْْشَاءَْاللََّّ

در  «يافت شاءالله شكيبا خواهيمرا ان»خضر عليهماالسلام  به موسي «گفت»

 و پيروي طاعت و به «كنمنمي تو را خلاف فرماني و در هيچ» خويش همراهي

 خود را به شکيبايي وعده موسي بود كه گونه بود. بدين تو پايبند خواهم

اعتماد  بود، بر خودش گرفته گردن به كه كرد زيرا در آنچه موكول اللهمشيت 

نيز بر  زدني همبه  چشم اندازه به كه است ‡انبيا شيوه اين . البتهنداشت

 كنند.نمي تکيهخويش  خويشتن

  

ْ(71ْْتسَْألَْنِيْعَنْْشَيْءٍْحَتَّىْأحُْدِثَْلكََْمِنْهُْذِكْرًاْ)قاَلَْفإَِنِْاتَّبعَْتنَيِْفلًََْ

 در باره پس كنيمي اگر مرا پيروي»عليهماالسلام  موسي خضر به «گفت»

 كنيمشاهد مي از من كه با شريعت مخالف از افعال «نكن سؤال از من چيزي

 تفسير و تأويل كه باشم من : بايد اينييعن «آغاز كنمبا تو سخن تا خود از آن»

تو مرا از  كهاين ، نهكنم تو بيان آنها را براي وچگونگي و چرايي خويش افعال
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شاگرد در برابر استاد،  ادب رعايت از باب . موسيقرار دهي آنها مورد سؤال

 .را پذيرفت شرط وي

  

ْرَكِباَ ْحَتَّىْإذِاَ ْجِئتَْْْفاَنْطَلَقاَ ْلَقدَْ ْأهَْلَهَا ْلِتغُْرِقَ ْأخََرَقْتهََا ْقاَلَ ْخَرَقَهَا فِيْالسَّفِينةَِ

ْ(71ْشَيْئاًْإمِْرًاْ)

نشينان با كشتي برخوردند پس ايكشتي به و در راه «رهسپار شدند پس»

را  پذيرفتند و ايشان نشينانرا نيز با خود بردارند، كشتي آنان وگو كردند كهگفت

: قولي به «كرد را سوراخ شدند، آن سوار كشتي كه تا وقتي»باخود برداشتند 

 به را كه قسمتي گرداند ولي را معيوب كرد تا آن را سوراخ ديوار كشتي خضر

 «گفت»نينجامد  نشينانكشتي شدنغرق نکرد تا به ، سوراخاست نزديكآب 

را  تا سرنشينانش كردي را سوراخ ا كشتيآي»خضر عليهماالسلام به موسي

 انجام خضر با كشتي كه دارد و بر آنچه خود را نگهنتوانست  موسي «كني غرق

در  كار وي اين كار خضر را ناپسند شمرد چرا كه نکند لذا اين داد، اعتراض

: است آمده رواياتاز  انجاميد. در بعضيمي جانها و اموال نابودي ، بهاول نگاه

 سوار كرده با خود در كشتي طور رايگانوبه كرايهدو را بي آن كشتي صاحبان

نهادند، از  حرمت او و همراهش به بودند پس بودند زيرا آنها خضر را شناخته

 آنها به كه است : آيا درستبر خضر شديدتربود. يعني انکار موسي جهت اين

؟ كني را معيوب آنان ، كشتياحسانكنند و تو در برابر آن  احسانو تو  من

 انگيز و نارواييكار هول : عجبيعني «ورزيدي مبادرت عظيم كاري واقعا به»

 !.شدي را مرتکب

  

ْ(72قاَلَْألَمَْْأقَلُْْإِنَّكَْلنَْْتسَْتطَِيعَْمَعِيَْصَبْرًاْ)
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 «؟صبر كني من همپاي توانيتو هرگز نمي كه بودم آيا نگفته» خضر «گفت»

ْلنَْْ)بود:  گفته كرد كه يادآوري وي خود را به سابق سخن همان خضر إِنَّكَ

 «.87/ آيه»ْْْْ(تسَْتطَِيعَْمَعِيَْصَبْرًا

  

ْ(73ْقاَلَْلََّْتؤَُاخِذْنيِْبمَِاْنسَِيتُْوَلََّْترُْهِقْنيِْمِنْْأمَْرِيْعُسْرًاْ)

و در  نكن مؤاخذه كردم فراموش آنچه سبب : مرا بهگفت»خضر  به موسي

 گير. در حديثسخت ، نهگير باشآسان و با من «نگير سخت بر منكارم 

 از جانب اول العملعکس اين»فرمودند:  صخدا رسول كهاست  آمده شريف

آمد و در  اثنا گنجشکي در اين بود. وي فراموشي سبب در برابر خضر، به موسي

و تو در  من علم كه : بدانگفت موسي زد، خضر بهدريا نوك  به كنار كشتي

كرد،  دريا كم از اين گنجشك اين كه ، جز مانند آنچهخداوند متعال برابر علم

 «.نيست

  

ْ ْقاَلَ ْفَقَتلَهَُ ْغُلًَمًا ْلقَِياَ ْحَتَّىْإذِاَ ْجِئتَْْفاَنْطَلَقاَ ْلَقدَْ ْنفَْسٍ ْبغِيَْرِ ْزَكِيَّةً ْنَفْسًا أقَتَلَْتَ

ْ(74شَيْئاًْنكُْرًاْ)

 و به شده پياده عليهماالسلام از كشتي : خضر و موسييعني «باز رهسپار شدند»

خضر  «او را كشت»خضر  «برخوردند پس نوجواني تا به»دادند  خود ادامه راه

را از  بود رسيد، سرش بازي ديگر مشغول با اطفال كه پسربچه آنبه كه همين

را  ايزكيه آيا نفس»خضر:  به موسي «گفت»رساند  قتل بركند و او را به بدنش

 را به كسي كهآن: بييعني «؟باشد كشتي رسانده قتلرا به  كسي كهاين بدون

 : يعنيزكيه شود؟ نفس تلقي اصقص آن باشد تا كشتن رسانده قتل ناروا به
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بسيار  نکرا: يعني «شدي را مرتكب واقعا كار ناپسندي» گناه و بي پاك شخص

 و ناپسند. زشت

  

 (75ْقاَلَْألَمَْْأقَلُْْلكََْإِنَّكَْلنَْْتسَْتطَِيعَْمَعِيَْصَبْرًاْ)

صبر  من همپاي توانيهرگز نمي كه تو نگفتم آيا به»: موسي خضر به «گفت»

و سرزنش  عتاب را افزود زيرا سبب« تو : بهلك»در اينجا خضر لفظ  «؟كني

تر بود چرا كه قوي آن در اينجا بيشتر و موجب وي اول سؤال به نسبت موسي

 بود. بار ديگر تکرار شده يك موسي مخالفت

  

ْ(76ْلًَْتصَُاحِبْنيِْقدَْْبلََغْتَْمِنْْلدَنُ ِيْعُذْرًاْ)قاَلَْإنِْْسَألَْتكَُْعَنْْشَيْءٍْبَعْدهََاْفَْ

همراهي  ، ديگر با منپرسيدم از تو چيزي اگر بعد از اين» موسي «گفت»

همانا از » نظر كن صرف با من و همراهي ، از رفاقتصورت : در آنيعني «نكن

، تو ديگر در كار را كردم اين : اگر ديگرباريعني «حد عذر رسيدي به من جانب

 ، اينبکنم از تو سؤالي زيرا اگر باز هم كني تركم توانيو مي معذوري منقبال 

 ، سخنسخن اين . البتهامكرده با امر تو مخالفت بار خواهد بود كهسومين 

 .است پشيمان خويش از عملکرد گذشته كه استنادمي  شخص

  

لَقاَْحَتَّىْإذِاَْأتَيَاَْأهَْلَْقَرْيةٍَْاسْتطَْعمََاْأهَْلهََاْفأَبَوَْاْأنَْْيضَُي ِفوُهمَُاْفَوَجَداَْفيِهَاْفاَنْطَْ

ْفأَقَاَمَهُْقاَلَْلوَْْشِئتَْْلََّتَّخَذْتَْعَلَيْهِْأجَْرًاْ) ْ(77ْجِداَرًاْيرُِيدُْأنَْْينَْقضََّ

از »بود « ايله»قريه  : آنقولي به« رسيدند ايقريه اهل رفتند تا به پس»

 دو خودداري آن كردنآنها از مهمان  خواستند ولي آنجا خوراكيمردم

 آن در قبال را كه واجبي حق كهابا ورزيدند از اين قريه آن : مردميعني «كردند

را  ديواري» قريه : در آنيعني «در آنجا پس»بود، ادا كنند  شانبر ذمه دو ميهمان
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 ديوار نمايان سقوط بر آن و حالت : هيأتيعني «فروريزد خواستمي يافتند كه

 را به آن پس يافت ديوار را كج آن : خضريعني «را استوار كرد آن پس»بود 

خضر : »است آمده شريف برگردانيد و استوار كرد. در حديث اشاولي حالت

 موسي «گفت»«. شد راست درنگديوار بييوار كشيد پس د را بر آن دستش

راست  در قبال توانستي: مييعني «گرفتيميمزدي  اين براي خواستياگر مي»

 .بگيري ديوار مزدي و اصلاح ساختن

  

ْ(78ْلَيْهِْصَبْرًاْ)قاَلَْهَذاَْفرَِاقُْبيَْنِيْوَبيَْنكَِْسَأنَُب ِئكَُْبِتأَوِْيلِْمَاْلَمْْتسَْتطَِعْْعَْ

بر  ايرادت : اينيعني «و تو من ميان جدايي است اين» موسي خضر به «گفت»

جدايي  و ديگر هنگام و توست من ، جدا كنندهنگرفتم مزدي چرا از آنان كه من

 صخدا رسول كه است آمده شريف . در حديثاست و تو فرارسيده من

 علينا من الله يقص صبر حتي كان انه ، لوددتموسي الله يرحم»فرمودند: 

ورزيد مي او شکيبايي كه داشتم دوست ببخشايد، من اخبارهما: خدا بر موسي

 «.كردمي دو بر ما حکايت از اخبار آن باز هم عزوجل تا خداي

 آگاه صبر كني بر آن تينتوانس كه آنچه تو را از تأويل زودي به»خضر افزود: 

 سبب به خضر كه است دلايلي و بيان : تفسير، توجيهتأويل «ساختخواهم 

 روبرو شد. با انکار و استبعاد موسي داد كه را انجام كارهاييآن 

 :پرداخت كارهايش تفسير و تأويل به خضر گاهآن

  

اْالسَّفِينةَُْفَكَانتَْْلِمَسَْ اكِينَْيَعْمَلوُنَْفِيْالْبحَْرِْفأَرََدْتُْأنَْْأعَِيبهََاْوَكَانَْوَرَاءَهُمْْأمََّ

ْسَفِينةٍَْغَصْباًْ) ْ(79ْمَلِكٌْيأَخُْذُْكُلَّ
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چند  مساكيني از آن» كردم را سوراخ آن من كه اي: كشتييعني «اما كشتي»

در دريا كار  كه»تند نداش از خود قدرت ظلم بودند و بر دفع ضعيف كه «بود

 به دريايي مسافران را به نداشتند و آن ديگري مال كشتي و جز آن «كردندمي

 پارهتخته  آن با بركندن «كنم را معيوب آن كه خواستم پس»دادند مياجاره 

 سر آنان ، يا در پشتآنان روي : در پيشيعني «آنان دروراي چرا كه»

: هر يعني «گرفتزور مي را به ايهر كشتي كه» كفرپيشه «بود اهيپادش»

را.  و ناقص معيوب هايكشتي ، نهگرفتزور مي را به عيبيو بي سالم كشتي

 كركر، يا منوار بنبن بدد، يا جلنديهدهد بن پادشاه آن اسم كه است نقل

 بود. جلندي

  

اْالْغلًَُمُْفَْ ْ(81ْكَانَْأبََوَاهُْمُؤْمِنَيْنِْفخََشِيناَْأنَْْيرُْهِقَهُمَاْطُغْياَناًْوَكُفْرًاْ)وَأمََّ

هردو مؤمن  پدر و مادر وي» رساندم قتل او را به من كه «نوجوان و اما آن»

و  در سركشي برآنان كهاز آن ترسيديم پس»نبود  گونهاين خودش ولي «بودند

 شدن و عاق خويش با پدر و مادر آزاري كه : ترسيديميعني «آيد كفر غالب

 به : خضرقوليآيد. به بر آنها غالب نعمت و كفران ، در سركشيآنان ازسوي

و  يافته كفر گرايش بدو امر به از همان نوجوان آن كه دانست الهي الهامسبب 

 نيز خواهد شد چراكه پدر و مادرش كفر و گمراهي منجر به كفرش زوديبه

خواهد  از او در كفر و طغيان آنان پيروي به او، سرانجام به مفرط آنان علاقه

 انجاميد.

  

ْ(81فأَرََدْناَْأنَْْيبُْدِلَهُمَاْرَبُّهُمَاْخَيْرًاْمِنْهُْزَكَاةًْوَأقَْرَبَْرُحْمًاْ)
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: يعني «دهد عوض بهتر از وي دو را به آن پروردگارشان كه خواستيم پس»

: يعني «پاكيزگي از روي»بدهد  آنان بهتر از او را به فرزند، فرزندي آن جايبه

و نزديكتر از » از گناهان و وارستگي ، در صلاحنهادتر در دينپاكفرزندي 

 لا: »است آمده شريف . در حديثپدر و مادرش به و مهرباني «شفقتجهت 

را  قضايي مؤمني هيچ : خداوند در حقخيراً له قضاء إلا كان للمؤمن الله یقضي

 «.است خير وي قضا به آن كهكند مگر ايننافذ نمي

  

ْوَكَانَْ ْلَهُمَا ْكَنْزٌ ْتحَْتهَُ ْوَكَانَ ْالْمَدِينةَِ ْفيِ ْيتَيِمَيْنِ ْلِغلًَُمَيْنِ ْفَكَانَ ْالْجِداَرُ ا وَأمََّ

ْمِنْْرَب كَِْأبَوُهُمَْ اْصَالِحًاْفأَرََادَْرَبُّكَْأنَْْيَبْلغُاَْأشَُدَّهُمَاْوَيسَْتخَْرِجَاْكَنْزَهُمَاْرَحْمَةً

ْ(82وَمَاْفَعلَْتهُُْعَنْْأمَْرِيْذلَِكَْتأَوِْيلُْمَاْلَمْْتسَْطِعْْعَلَيْهِْصَبْرًاْ)

در شهر  يتيم واندو نوج از آن»؛ را استوار كردم آن من كه «ديوار و اما آن»

 قبل در آيات« قريه» نام به قبلا ذكر شد. ذكر آن كه ايقريه : در آنيعني «بود

 بر شهر نيز اطلاق قريه اسم كه است بر آن ، دليلآيه در اين« مدينه» ناموبه

 ار، ماليديو : در زير آنيعني «دو بود آن به متعلق گنجي و در زير آن»شود مي

و » است مدفون بود. كنز: مال شده ساخته پنهان يتيم دو نوجواناز آن بزرگ

 فرزندانش حال رعايت بود كه آن پدر مقتضي لذا صلاح «نيكوكار بود پدرشان

دو  آن كه پروردگار تو خواست پس»حفظ گردد  از نابودي بشود و مالشان

و »رشد خود برسند  و تمام بلوغ كمال : بهيعني «ندحد رشد برس به نوجوان

، ريختاگر ديوار فرو مي پس گاهمخفي از آن «آورند خود را بيرون گنجينه

 كار و اين اين «كه»شد. مي بسا تلف آمد و چهميبيرون  از زير آن هم گنج

 صالح سبب ، بهيتيم دو جوان بر آن «بود پروردگارتاز جانب رحمتي»تدبير 
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 «نكردم»خود  : از اجتهاد و رأييعني «را از امر خود آن و من» پدرشان بودن

 نتوانستي كه آنچه بود تأويل اين»بود  دستورخداوند به كارها همه اين بلکه

تو از صبر  كه است كارهايي ، تفسير آنگفتم : آنچهيعني «ورزي شكيبايي بر آن

 .نياورديسکوت  سر آمد و بر آنها تاب آنها به

 انتخاببرد، از باب  در آنها دست خضر كه رويدادي هر سه شد كه لذا روشن

يختار اهون »قاعده  رعايت تر، يعنيسنگين تر در برابر شر و زيانشر آسان

 شريف در حديث صاخد رسول كه است آمده بخاري بود. در صحيح« الشرين

، نشست خشکي علف بوته خضر را خضر ناميدند زيرا او بر روي»فرمودند: 

 «.درآمد جنبش به سبز و خرم از زير پايش خشك بوته آن بناگاه

شريف  حديث اين دليل، بهاست درگذشته خضر جمهور علما بر آنند كه

را خوب  شب اين»فرمودند:  خويش تاز درگذش قبل اندكي كه صخدا رسول

 كه از كساني يك ، هيچتاريخ بعد از اين صد سال خاطر بسپاريد زيرا در رأسبه

بر آنند كه  اما گروهي«. مانندنمي باقي اند، زندهزنده زمين برروي اكنونهم

 .است نوشيده حيات زيرا از چشمه است زنده خضر

  

َْ ْ(83لوُنكََْعَنْْذِيْالْقرَْنَيْنِْقلُْْسَأتَلْوُْعَلَيْكُمْْمِنْهُْذِكْرًاْ)وَيسَْأ

به  بودند كه ، كفار مکهكنندگانسؤال «پرسندمي ذوالقرنين و از تو در باره»

بر شما از  زودي بگو: به»پرسيدند  باره در اين صخدا يهود از رسول اشاره

 شود.مي نازل بر من كه وحيي از طريق «داد خواهم خبريوي  حال

شهر ( باني . مق 331) يوناني اسکندر فرزند فيليبوس همان قوليبنا به ذوالقرنين

 كهاست  در اين قول اين كرد. اما اشکال دنيا را تصرف تمام كه است اسکندريه
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 استحميري  ابوكرب قرنين: ذوالقولياسکندر، كافر و شاگرد ارسطو بود. به اين

 قولي.بهاست از فرشتگان ايفرشته : ذوالقرنينقولياو نيز جهانگشا بود. و به كه

 زير فرمان دنيا را به و غرب شرق كه است« . مق 411ـ  سايرس»ديگر: او 

 ششم قرنكبير ) آزاد، او كورش مولانا ابوالکلام بنابر تحقيق درآورد. ولي خويش

 و زمان ذوالقرنينشخصيت  در باره قرآني ، نصهر حال . بهاز ميلاد( است قبل

 و اين اوست از داستان گرفتن ، عبرتگويد زيرا هدفنمي چيزي وي و مکان

« الاساس»تفسير  صاحب شود، هرچند كهمي مقدار برآورده ، با همينهدف

 . از جملهاستتر دانسته قوي در اين باره اقوال را از همه ممولانا ابوالکلا تحقيق

 كه آمده دستبه تمثالي در ايران : از كورشكه است اين مولانا ابوالکلام دلايل

، كورش دهد كهمي او نشان تحقيق باشد. همچنينمي و دو بال دو شاخ داراي

نيز  سدي« داريال»را در نورديد و در تنگه  لمعا و جنوب و شمال و غرب شرق

 حقيقيدين او به و از جانبي قفقاز موجود است هايدر كوه اكنونهم بنا كرد كه

 بود. مؤمن و روز آخرت يگانه خداي به يعني زردشت

 :كه است اين القرنينذي او به تسميه وجه

 رنورديد.را د زمين و غرب ـ او شرق 2

در بحر از جهت  آن و غروبگاه مشرق خورشيد از جهت تابش آغازگاه ـ به 1

 در آورد. تسخير خويش را به عالم رسيد و همه مغرب

 .داشت يا دو برجستگي دو شاخك ـ يا سرش 3

 بود. دو شاخك داراي ـ يا تاجش 2

او كه  است آن نظر دارند اما صحيحاتفاق و صلاحش در ايمان مفسران كهو با آن

 .پيامبر نيست
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ْشَيْءٍْسَبَباًْ)  (84ْإِنَّاْمَكَّنَّاْلهَُْفيِْالْْرَْضِْوَآتَيَْناَهُْمِنْْكُل ِ

 زمين در روي ذوالقرنين : ما بهيعني «داديم او تمكين به زمين ما در روي»

، ساختيم فراهم برايش كه تمهيداتيو  ؛ با اسبابداديم و نفوذ و برتري قدرت

بخواهد  تا هركجا كه داشت تمام و دسترس امکان زمين او در روي كه گونهآن

 «بخشيديم ايبدو وسيله و از هر چيزي»كند  بخواهد عمل كه برود وهرگونه

و  و سررشته ، بدو راهگرفتمي تعلق وي و خواسته مطلوب به كه : از آنچهيعني

: كه است يابد. نقل دست خويش مطلوب به آن سبببه كه بخشيديماي وسيله

 از آنان دو تن در آوردند كه تسخير خويش به تمامي دنيا را به همهچهار پادشاه 

و  و ذوالقرنين بودند از: سليمان عبارت مؤمن كافر بودند، دو تنو دو تن  مؤمن

 النصر.بودند از: نمرود و بخت كافر عبارت و تند

  

ْ(85فأَتَبْعََْسَبَباًْ)

او را به  افتاد كه ايو وسيله راه در پي : ذوالقرنينيعني «افتاد سببي در پي پس»

 كارهاي دارد كه اشاره حقيقت اين تعبير به خورشيد برساند. اين غروبگاه محل

 .عادت خرق از باب بود، نه در بند اسباب همه ذوالقرنين

  

ْقَوْمًاْ ْعِنْدهََا ْوَوَجَدَ ْحَمِئةٍَ ْتغَْرُبُْفِيْعَيْنٍ ْمَغْرِبَْالشَّمْسِْوَجَدهََا ْبلَغََ حَتَّىْإذِاَ

َّخِذَْفِيهِمْْحُسْناًْ) اْأنَْْتتَ بَْوَإمَِّ اْأنَْْتعُذَ ِ ْ(86ْقلُْناَْياَْذاَْالْقَرْنَيْنِْإمَِّ

از جانب  زمين پايان به : ذوالقرنينيعني «رسيد آفتاب غروبگاه به كه اهگتا آن»

 يافت را چنين و آن» نيست چيز ديگري جز اقيانوس بعد از آن رسيد كه مغرب

 : چونقولي . بهآلود سياه: گلحمئه «رودفرو مي ولاييگل در چشمه كه

 خورشيد در آبي آمد كه چنين نظرش رسيد، به اقيانوس ساحلبه ذوالقرنين
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 ديد ظاهري فقط حکايت اين كه است كند. گفتنيمي غروب آلود و سياهگل

خورشيد از  كند چرا كهمي غروب خورشيد حقيقتا در آب كهاين ، نهاست چشم

 دريا در معرضشط  نظر مسافر دريا كه به ! در غروبگاه.آريبزرگتر است زمين

و »شود رود و ناپديد ميخورشيد در دريا فرو مي آيد كهمينباشد چنين  ديدش

 آن كه «را يافت قومي»خورشيد  فرورفتن محل : در نزديكيعني «آن نزديك

! اختيار با ذوالقرنين اي» او كه به كرديم : الهاميعني «گفتيم»از كفار بودند  قوم

يا در »آغاز كار  در همان آنان با كشتن «كنيمي را عذاب يا آنان ،توست

 الهي شرايع و تعليم شانداشتبا گرامي «گيريمينيكو در پيش  روشي ميانشان

 .آنان به

  

بهُُْعَذاَباً إلِىَْرَب هِِْفَيعُذَ ِ بهُُْثمَُّْيرَُدُّْ اْمَنْْظَلَمَْفسََوْفَْنعُذَ ِ ْ(87ْنكُْرًاْ)ْقاَلَْأمََّ

 ستماما هركه » كنممي را انتخاب حق سوي به دعوتشان : راهذوالقرنين «گفت»

 زودا كه پس» دعوتم و نپذيرفتن بر شرك فشردن بر خود؛ با پاي «ورزد

 بازگردانيده پروردگارش سويبه سپس»در دنيا  با كشتنش «كنيمعذابش 

نکرا:  «سخت عذابي» در آن «كندمي او را عذاب گاهآن» درآخرت «شودمي

 و دشوار. : بسيار سختيعني

  

ْيسُْرًاْ ْأمَْرِناَ ْمِنْ ْلهَُ ْوَسَنقَوُلُ ْالْحُسْنىَ ْجَزَاءً ْفلَهَُ ْصَالِحًا ْوَعَمِلَ ْآمََنَ ْمَنْ ا وَأمََّ

(88ْ)ْ

 «كند و عمل»كند  را تصديق و دعوتم خدا به «آورد ايمان و اما هركه»

هر چه  او پاداشي پس» است ايمان مقتضاي كه آنچه مطابق «شايسته» عملبه

مراد از  كه است محتمل . همچنيناست همانا بهشت كه «نيكوتر خواهد داشت
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و  دهمنيکو مي او پاداشي : بهباشد، يعني ذوالقرنين از سوي وي دادن : پاداشآن

 آسان كاري خود او را به فرمان و به» دارمروا مي و كرم او احسان به

 و دشوار نباشد. سخت بر ويكه  «داشت واخواهيم

  

ْأتَبْعََْسَبَباًْ) ْ(89ْثمَُّ

افتاد،  اول غير از راه راهي در پي : باز ذوالقرنينيعني «افتاد سببي باز در پي»

 .گرفت يشرا در پ مشرق جهت كه سانبدين

  

ْدوُنهَِاْ ْمِنْ ْلهَُمْ ْنجَْعلَْ ْلمَْ ْقَوْمٍ ْعَلىَ ْتطَْلعُُ ْوَجَدهََا ْالشَّمْسِ ْمَطْلِعَ ْبلَغََ ْإذِاَ حَتَّى

ْ(91سِترًْاْ)

 رسيد كه از زمين ايمنطقه اولين : بهيعني «رسيد الشمس مطلع به كه گاهتا آن»

 طلوع بر قومي كه يافت نينخورشيد را چ» آيد پسبرمي خورشيد از آن

 و نه از خانه نه« ايمقرار نداده پوششي آن در برابر تابش آنان برايكند كه مي

و  ساختمان در پناه هستند كه و عريان و لخت پابرهنه قوميآنان  بلکه از لباس

 بي كه است بدوي گروهي زندگي تاريخ معرف آيه قرار ندارند. اين ايآبادي

 تغذيه و از صيد ماهي كردهمي زندگي اوليه شکل، بهو لباس گاهپناه داشتن

خورشيد، جز دريا چيز  و ميان قوم آن : مياناستاين  آيه اند. يا معنينمودهمي

ر خورشيد د رسيد كه سرزميني بسا او به اند: چهگفتهنبود. بعضي حايل ديگري

 و حجابي در زير پرده شود و نهمي غايب ماند، نهميباقي  دهها روز تابان آن

 .است زمين كره منطقه ترين در شمالي پديده گيرد و اينقرار مي

  

ْ(91ْكَذلَِكَْوَقدَْْأحََطْناَْبمَِاْلدَيَْهِْخُبْرًاْ)
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او بود  پيش كه خبري عا بهو قط» ذوالقرنين و قدرت شکوه داستان «بود چنين»

، بخشيديم و جهانگشايي پادشاهي وي به كه گاه: آنيعني «داشتيم احاطه

 از اسباب نزد ذوالقرنين كه . يا ما بر آنچهدانستيمامر مي را در اين وي صلاحيت

ابزار و  : كثرتكه است . مراد اينداشتيم بود، آگاهي و لشکر و غيره وآلات

، آگاه سنجدقيق خداي جز علم بود كه رسيده جايياو به و لشکر و سپاهآلات 

 .نداشت احاطه آن ديگر به كسهيچ علم 

  

ْأتَبْعََْسَبَباًْ) ْ(92ْثمَُّ

و  مشرق در عرض را كه سومي راه : باز ذوالقرنينيعني «افتاد سببي باز در پي»

 كرد. ، دنبالاست شمال سويبه از جنوب مغرب

  

ْ(93ْحَتَّىْإذِاَْبلَغََْبَيْنَْالسَّدَّيْنِْوَجَدَْمِنْْدوُنِهِمَاْقوَْمًاْلََّْيَكَادوُنَْيَفْقهَُونَْقَوْلًَّْ)

در ناحيه  دو سد، دو كوه : اينقوليبه «دو سد رسيد ميان به كه تا وقتي»

 نزديك كه را يافت دو سد قومي آن رايدر و» است و آذربايجان ارمنستان

 فهميدند.را نمي ديگران : سخنيعني «را بفهمند سخنينبود هيچ 

در  سياه بحيره در شرق اند كهاز صقالبه قوم اين»گويد: مي« المنير»صاحب 

 وهيدر ك« دربت»يا « الابوابباب»شهر  نزديك دو كوه ميان استوار و منيع سدي

 اند.كردهرا كشف  حاضر آن قرن كنند و جهانگردانمي زندگي« قوقاف» نام به

  

ْلكََْ ْنجَْعَلُ ْفِيْالْْرَْضِْفهََلْ ْمُفْسِدوُنَ ْوَمَأجُْوجَ ْيأَجُْوجَ ْإنَِّ ْالْقرَْنَيْنِ ْذاَ ْياَ قاَلوُا

ْ(94ْخَرْجًاْعَلىَْأنَْْتجَْعلََْبيَْنَناَْوَبَيْنهَُمْْسَدًّاْ)

را  شانسخنان ذوالقرنين كه است تعبير مفيد آن اين !«ذوالقرنين فتند: ايگ»

از سوي  سخنشان : فهميدنقوليفهماند. به آنان را نيز به خويش فهميد و سخن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

513 

ديگر: آنها  قوليبود. به او داده به خداوند متعال بود كه اسبابي از جمله ذوالقرنين

 همانا يأجوج»بگويد:  ذوالقرنين گفتند تا او به ترجمانشان بهرا  سخن اين

از  : مالياتييعني «آيا خراجي كنند پسفساد مي در زمين سخت ومأجوج

 «سدي ما و آنان در ميان شرط كه اين به تو مقرر كنيم براي»را  اموالمان

 ما را بگيرد. سويبه آنان جلو هجومكه «بسازي»استوار و نفوذناپذير 

شان اند. فساد افگنياتراك از طايفه قولياز بشر و به دو قبيله و مأجوج يأجوج

ساير  كردن ، كشتار و دنبال، جفاجوييبود از ظلم : عبارتروايتي بنا به در زمين

 و هيچآمدند مي در بهار بيرون آنان كه است فسادآلود. نقل هايو روش راه

را  چيز خشکي خوردند و هيچرا مي آن گذاشتند مگر كهرا نمي ايسبزه

 بردند.داشتند و ميرا بر مي آن كهيافتند مگر ايننمي

دو  و مأجوج يأجوج»گويد: مي« مراغي»از تفسير  نقل به« المنير»تفسير  صاحب

 است مغول از قوم تاتار و مأجوج از قوم اند، يأجوج نوحبناز اولاد يافث قبيله

: اين برآنند كه شد. بعضيمي ناميده« ترك» كه است از پدر واحدي و اصلشان

تا  و چين از تبت بودند و قلمروشان آسيا ساكن شمالي در بخش دو قبيله

 منتهي انتركست سرزمين به غربي و از ناحيه امتداد داشته منجمد شمالياقيانوس 

 تر اينصحيح افزايد: وليمي . سپساست آنان به منسوب شود و چنگيزخانمي

 از بحيره پيشينيانشان هستند كه ستمگر و خشن قومي و مأجوج يأجوحكه  است

را بر  آنان از آسمان، عيسي نزول در هنگامعزوجل  گذرند و خدايميطبريه 

 «.است ، آمدهبر آن نووي و شرح مسلم در صحيح كهانگيزد چنانمي

  

ةٍْأجَْعَلْْبَيْنَكُمْْوَبيَْنَهُمْْرَدْمًاْ) ْ(95ْقاَلَْمَاْمَكَّن يِْفِيهِْرَب يِْخَيْرٌْفأَعَِينوُنيِْبِقوَُّ
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 حق: آنچه يعني «است داده دسترس من به پروردگارم آنچه» ذوالقرنين «گفت»

از  «بهتر است» است بخشيده و تمکن گسترانده و ملك از قدرت يمبرا تعالي

و  خواست ياري از آنان . سپسنيست شما نيازي خراج شما و مرا به خراج

 مرا به بلکه شما ندارم خراج به : نيازييعني «مدد كنيد ايمرا با قوه»: گفت

 كنند، ياري همکاري با من خويش ويو زور باز با دست از خود كه مرداني

 شما و آنان تا ميان»كنيد  ياري ساختماني و آلات سامان كنيد، يا مرا در تهيه

 «.بسازم»و نفوذناپذير  «محكم سدي

  

دفََيْنِْقاَلَْانْفخُُواْحَتَّىْإذِاَْجَعلََْ هُْناَرًاْآتَوُنيِْزُبرََْالْحَدِيدِْحَتَّىْإذِاَْسَاوَىْبيَْنَْالصَّ

ْ(96قاَلَْآتَوُنيِْأفُْرِغْْعَلَيْهِْقِطْرًاْ)

و  بزرگ در ساختمانهاي كه بزرگي هاي: آهنيعني «آهن قطعات من براي»

 «را دو كوه آن ميان برابر ساخت كه گاهبياوريد. تا آن»رود كار مي بهحجيم 

از  را آوردند و پس آهن قطعات : آنها برايش. يعنياست كوه : دو جانبصدفين

 دو كوه ها در ميانآهن چيدن به ، شروعسد را ريخت او زير بنا و شالوده كهآن

 به «گفت» گاهآن ساخت را همسطح تا آن انباشت را از آهن دو كوه كرد و ميان

تا » آهنگري يهاو دمه با آتش آهن قطعات بر اين «بدميد»: وكارگران عمله

 از قطعات دسته يك نهادن : او بهقولي به «گردانيد را آتش قطعاتآن  كه وقتي

و دستور  ريخت و زغال بر آنها هيزم گاهداد آن فرمان هم بر رويو سنگ  آهن

را  ها، آهنحاصله حرارت كهها بدمند تا آنو با دمه افروخته بر آنها آتش داد كه

 سرخ افروزند، همانند آتش آتش بر آهن ـ و چون  ساخت داغتا سرحد ذوب 

 اين را بر روي آن را آوردند و ذوالقرنين مذاب مس گردد ـ سپسميو مذاب 
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قرار داد  آن ديگر را بر روي هايطور لايهو همين ريخت و سنگاز آهن  لايه

و  آهن هايلايه در نتيجه «بريزم آن بياوريد تا روي برايم گداخته : مسگفت»

 ميان هايگاهخورد و چسبيد و خالي جوش هم به خوب گداختهبا مس  سنگ

 به گداخته و مس و سنگ از آهن پيکره اين ها كاملا مسدود شد و سرانجامآهن

 .است گداخته قطر: مس شد. و نفوذناپذير تبديل مستحکم وسدي آهنين كوهي

با آهن  مس آميختن جديدا روش»گويد: مي« القرآن ظلالفي»تفسير  صاحب

 به از مس نسبتي و از افزودن شده كار گرفته به بيشتر آهن نيرومند ساختن براي

بود  روشي ؛ ايناست . گفتنياست شده دوچندان آهن و صلابت ، مقاومتآهن

جديد  از علم را قرنها قبل نمود و آن راه آن را به ذوالقرنين عزوجل خداي هك

 «.كرد ثبت خويش جاودان بشر در كتاب

  

ْ(97فمََاْاسْطَاعُواْأنَْْيظَْهَرُوهُْوَمَاْاسْتطََاعُواْلهَُْنَقْباًْ)

 ارتفاع : يکييلدو دل به «بالا روند نتوانستند از آن و مأجوج يأجوج در نتيجه»

و از زير  «كنند را سوراخ و نتوانستند آن» آن و لغزندگي صافي و ديگريآن 

 .آن و ضخامت و صلابت محکمي سبب بزنند، بهنقب  آن

از  را بنا كرد و بعضي آن ذوالقرنين كه سدي»گويد: در تفسير خود مي مراغي

جيحون  كردند، در وراي را مشاهده آن ميلادي پانزدهم قرن در اوايل مورخان

يا « الحديدباب»آن  قرار دارد و نام« ترمذ» نزديك« بلخ» )آمودريا( در منطقه

گذر كرد  بر آن و شاهرخ گذشت از آن تيمور لنگ كه ( استآهن )دروازه

كه  منطقه به ويشخ« .م2213»در سفر سال « كلافيگو»اسپانيايي  مورخ كهچنان

را  ، آنرفتمي دربار تيمور لنگ ، بهدر اندلس« قشتاله» سفير شاه عنوانبه
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 ميان الحديد بر سر راهگويد: سد بابمي آن كرد، همو در توصيف مشاهده

 .والله اعلم«. سمرقند و هند قرار دارد

  

ْ ْجَاءَ ْرَب ِيْفإَِذاَ ْمِنْ
ْرَحْمَةٌ ْهَذاَ ْحَقًّاْقاَلَ ْرَب يِ ْوَعْدُ ْوَكَانَ ْدكََّاءَ ْجَعلَهَُ ْرَب يِ وَعْدُ

(98ْ) 

از  رحمتي»سد  اين ساختن به من و دسترسي تمکن «اين» ذوالقرنين «گفت»

 بر اين من پروردگار بزرگ : از آثار رحمتيعني «است پروردگار من جانب

در  و فسادافروزيشان و مأجوج يأجوج سد ميان زيرا اين است ، يا بر مردمقوم

و يأجوج  خروج به «پروردگار من وعده چون ولي»شود ميحايل  زمين

سد را با  : اينيعني «كوبد را در هم فرا رسد، آن» روز قيامت در آستانه مأجوج

سد  اين ساختنبر خراب  «پروردگارم و وعده»سازد ميسطح هموار، هم زمين

و  و ثابت «است حق»؛ از روز قيامت قبلومأجوج يأجوج و خروج

 .است ذوالقرنينسخن  آخرين ناپذير. اينبرگشت

 پروردگار متعال وعده اين كه دانيممي اكنون»گويد: مي« المنير»تفسير  صاحب

از ـ اعم   زمينكردند و در  او خروج و سلاله زيرا چنگيزخان است يافته تحقق

را  اسلامي ها و مظاهر تمدنپراكندند و نشانه عظيم ـ فسادي آن و غرب شرق

 در حديث«. ( ساقط كردندهـ ق 848) را در سال عباسي و خلافت ويران

 فرمود: رسول كه است الله عنها آمدهرضي جحش بنت زينب روايت به شريف

بود، فرمودند:  شده سرخ ايشان چهره كهشدند و درحاليبيدار  از خواب صخدا

هذا و  مثل و مأجوج يأجوج ردم من اليوم ، فتحشر قد اقترب من للعربويل»

، امروز از سد است شده تحقيقا نزديك كه از شري بر عرب واياي   ...:حلق

كردند ـ  را حلقه خويش تشد ـ و دس گشوده اندازه اين بهومأجوج يأجوج
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؟ شويممي ما هستند، هلاك در ميان نيکان كهالله! آيا درحالي: يا رسولگفتم

پيامبر  كه حلقه ! آنبلي«. بسيار شود فساد و پليدي كه گاه! آنفرمودند: آري

 هفتم قرن اول در نيمه كهو بزرگتر شد تا آن كردند، بزرگ اشاره بدان صاكرم

 .انجاميد. والله اعلمتاتار و مغول  خروج به هجري

  

ْ(99ْوَترََكْناَْبَعْضَهُمْْيَوْمَئذٍِْيمَُوجُْفِيْبَعْضٍْوَنفُِخَْفيِْالصُّورِْفَجَمَعْناَهُمْْجَمْعاًْ)

: در روز يعني «روز در آن»را  از مردم : بعضييعني «را از آنان و بعضي»

 «ديگر درآميزند آسا در بعضي تا موج كنيمرها مي» جوجومأيأجوج خروج

و كشتار بسيار  آميزند و قتلمي درهم ومأجوجيأجوج در روز خروج : مردميعني

 قيامت از برپايي اينها قبل شود. و همهمي ها تلفكشتزارها نابود و سرمايه گشته

: است اين . يا معنينيست ما معلوم براي كه است صور در زماني از نفخ و قبل

از  ومأجوجيأجوج آميزند زيرا خروجمي آسا درهمموج در روز قيامت مردم

 اسرافيل و دمنده «شود و در صور دميده» است قيامتنزديکي  هاينشانه

 رد آوريمگ پس»: وي فرموده اين دليل ، بهاست دوم نفخه : اينقولي . بهاست

 به اجسادشان شدنو تبديل شدناز متلاشي : پسيعني «را، گردآوردني آنان

 .آوريممحشر گرد مي سويرا به همه سپسگردانيم مي را زنده ، آنانخاك

  

ْ(111ْوَعَرَضْناَْجَهَنَّمَْيَوْمَئذٍِْلِلْكَافِرِينَْعَرْضًاْ)

 كه : در روزييعني «روبرو آوريم كافران را آشكارا پيش روز دوزخ و آن»

كنند  را مشاهده آن كه سان، بداننمايانيممي را برايشان ، دوزخآوريممي گردشان

 پديد آورد. در آنان عجيب و رعبي بليغ زجري دوزخ تا مشاهده

  

ْ(111ْاْلََّْيسَْتطَِيعوُنَْسَمْعاًْ)الَّذِينَْكَانتَْْأعَْينُهُُمْْفيِْغِطَاءٍْعَنْْذِكْرِيْوَكَانوُ
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 را به : دوزخيعني «بود ايدر پرده از ياد من چشمانشان كه كساني همان به»

و  آيات از مشاهده و بصيرتشان احساس چشمان كه نمايانيممي كساني همان

گرفتن و عبرت تفکر  اهل هر كس كه هاييبود، نشانه ايدر پرده من هاينشانه

ياد  را با توحيد و تمجيد وي عزوجل و خداي نمانده آنها غافل باشد، از مشاهده

را » حق «شنيدن توانايي» كه نمايانيمنيز مي كساني همان رابه دوزخ« و»كند مي

 .سماعي از ادله اعراضشان سبب به «نداشتند

  

ْأَْ ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ ْجَهَنَّمَْأفََحَسِبَ ْأعَْتدَْناَ ْإِنَّا ْأوَْلِياَءَ ْدوُنِي ْمِنْ ْعِباَدِي َّخِذوُا ْيتَ نْ

ْ(112ْلِلْكَافِرِينَْنزُُلًَّْ)

 و مسيح از فرشتگان عبارت كه« مرا بندگان بجز من اند كهپنداشته آيا كافران»

 شهاندي گيرند؟ آيا اين : معبود خويشيعني «اولياء بگيرند»اند و شياطين

، آنها است عذاب ؟ قطعا موجبنيست عذاب موجب شانو ناممکن ناصواب

 كافران پذيرايي تا جايگاه ايمكرده را آماده همانا ما جهنم»: بايد بدانند كه

 ، با انواعآن با ورود به كه ايمساخته كافران پذيرايي را آماده : جهنميعني «باشد

شوند خود رهسپار مي جايگاههاي گيرند و بهقرار ميذيرايي ها مورد پعذاب

 تهکم تعبير از باب شود. اينمي ساخته آماده متکا وجايگاه ميهمان براي كهچنان

 .آنهاست و استهزاي

  

(ْ ْأعَْمَالًَّ ْباِلْْخَْسَرِينَ ْننَُب ِئكُُمْ ْهَلْ ْال113ْْقلُْ ْفيِ ْسَعْيهُُمْ ْضَلَّ ْالَّذِينَ ْالدُّنْياَْ( حَياَةِ

ْ(114وَهُمْْيَحْسَبوُنَْأنََّهُمْْيحُْسِنوُنَْصُنْعاًْ)

 مردمند، آگاه كارترينزيان عمل از روي كهبگو: آيا شما را از كساني»

، اعمال و خسران زيان از روي كه ! آيا شما را از كسانيمردم : اييعني «گردانم
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اند كساني»: ؛ آنانگردانممي ! آگاهتان؟ آريگردانم هاند، آگامردمترين از بدبخت

و  ، بطلانكوشش شدنگم «است شده دنيا گم در زندگي آنانكوشش  كه

: يعني« نيكو كردارند پندارند كهو خود مي» است آنهدر رفتنو به نابودي

 با در پيش ندارند كهپاند و ميخويش باطل و روشراه  و دلباخته خود مفتون

برند. مي نفع آن و از آثار و نتايج داده انجام ، كار خوبيو روش راه اين گرفتن

 مردمند. كارترينزيان اينان پس

  

ْيوَْمَْ ْلَهُمْ ْنقُِيمُ ْفلًََ ْأعَْمَالهُُمْ ْفحََبِطَتْ ْوَلِقاَئهِِ ْرَب ِهِمْ ْبآِيَاَتِ ْكَفرَُوا ْالَّذِينَ أوُلَئكَِ

ْ(115ْالْقِياَمَةِْوَزْناًْ)

توحيد و  دلايل : بهيعني «پروردگار خويش آيات به اند كهكساني آنان»

 ملاقات به»كافر شدند  «كافر شدند و» و تنزيلي تکويني از آيات وييگانگي 

 اعمالشان در نتيجه» از امور آخرت و مابعد آن بعد از مرگ بعث: به يعني «او

شد و  پنداشتند، تباهمي را نيك دادند و آن انجام كه : اعمالييعني «گرديد تباه

 وزني هيچ آنان براي روز قيامت پس» است ، كفرشانآن شدن تباه دليل

نخواهد بود  قدر و قيمتي نزد ما هيچ آنان روز براي: در آن يعني «نهاد نخواهيم

 همانا شخص: »است آمده شريف داد. در حديثنخواهيم  آنان به بهايي و هيچ

 ناصواب و عمل انديشه دليل ]به كهآيد، درحاليميدر روز قيامت  تنومند و چاق

ندارد اگر  و قيمت ، وزنهم ايپشه بال اندازه بهعزوجل خويش[ نزد خداي

ْنقُِْ) را بخوانيد: آيه خواستيد اين ْوَزْناًفلًََ ْالْقِياَمَةِ ْيَوْمَ ْلَهُمْ  ! حديثآري«. (يمُ

 آيه اين ، از مصاديقخويش وعمل در انديشه كه است ناظر بر كساني شريف

 باشند.مي
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ْ(116ْذلَِكَْجَزَاؤُهُمْْجَهَنَّمُْبمَِاْكَفَرُواْوَاتَّخَذوُاْآيَاَتيِْوَرُسُلِيْهُزُوًاْ)

كافر  كهاين سبب ، بهاست آنان جزاي جهنم»: ههشدار را بگيرند ك «اين»

اين  در تعيين مفسران «تمسخر گرفتند را به و پيامبرانم من شدند و آيات

 اند، به يهود و نصاري : آنانقولينظر دارند؛ بهاختلاف  «انسانهازيانكارترين»

 روايت ها اند. همچنينصومعه يمتول : آنها راهبانقوليو به : آنها كفار مکهقولي

 .است دانسته آنان را نيز از مصاديق« حروريه»خوارج  عليكه  است شده

  

الِحَاتِْكَانتَْْلَهُمْْجَنَّاتُْالْفِرْدوَْسِْنزُُلًَّْ) ْالَّذِينَْآمََنوُاْوَعَمِلوُاْالصَّ ْ(117ْإنَِّ

 و وضع حال «اندكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان كه كساني گمانبي»

 باغهاي»زيرا  رفت قبلا ذكرشان كه استكساني  و وضع برضد حال ايشان

 هر چه و تجليل گراميداشت براي كه «است آنان پذيراييجايگاه  فردوس

 همو به انبوه درختان : بهعرب در كلام . فردوساستشده  آماده بيشترشان

 در زبان انگور باشد و فردوس آنها درخت اغلبشود كه مي گفته ايوستهپي

 .است باغ معناي ، بهرومي

  

ْ(118ْخَالِدِينَْفِيهَاْلََّْيبَْغوُنَْعَنْهَاْحِوَلًَّْ)

زيرا  «كنندنمي»ديگر  جايي به« انتقال در آنند و از آنجا درخواست جاودانه»

ديگر  خواستار جايي آنان كه است تر از آنتر و گراميفرخنده فردوس باغهاي

 صامتبناز عباده احمد و ترمذي روايت به شريف شوند. در حديث غير از آن

 كه است صد درجه همانا در بهشت»فرمودند:  صخدا رسول كه استآمده 

و  است و زمين آسمان ميان ديگر، مانند فاصله با درجه از آن هر درجه فاصله

قرار دارد و  آن در بالاي عرش كه است ، فردوسآن درجهبلندترين 
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 از خدا هرگاه شود پسمي جاري از آن بهشت چهارگانههاي رودخانه

 «.را بخواهيد خواستيد، از او فردوسمي

  

ْرَب ِيْلَْ ْلِكَلِمَاتِ ْمِداَداً ْالْبَحْرُ ْكَانَ ْلَوْ ْرَب ِيْوَلوَْْقلُْ ْكَلِمَاتُ ْتنَْفدََ ْأنَْ ْقبَْلَ ْالْبَحْرُ نَفِدَ

ْ(119جِئنْاَْبمِِثلِْهِْمَددَاًْ)

 كهاز آن باشد، پيش مركب پروردگارم كلمات نوشتن بگو: اگر دريا براي»

 رسد، هر چند مانند آنمي پايان پذيرد قطعا دريا به پايان پروردگارم كلمات

 وي و حکمت خدا علم : اگر كلماتيعني «مدد بياوريم طريق دريا را به

 كهاز آن بنويسد، يقينا قبل هم باشد و قلم قلم دريا مركب شوند و آب نوشته

دريا  رسد و اگر مانند آنمي اتمام دريا به رسد، آبپايان  به تعالي حق كلمات

ديگر و  درياي آن آب گردد، باز هم قلم آن شود ومركب آورده مدد آن باز به

 پروردگار به كلمات كهآنرسد، بيمي پايان ديگر... نيز به طور درياهايهمين

، است چنين الهي علم هرگاه . پساست نامتناهي الهي آخر برسد زيرا كلمات

 آيد؟!در نمي وي دين و به او نکرده سويبه دل روي انسان ديگر چگونه

قلمها و  كه نحوي آيد، بهبر مي پروردگار متعال كلمات ، كثرتكريمه از آيه

وَلَوْْأنََّمَاْفيِْ)ْ:آيه است توانند آنها را در ضبط و شمار آورند. نظير آنكتابها نمي

ِْالْْرَْضِْمِنْْشَجَرَةٍْأقَْلًَمٌْوَالْبحَْرُْيمَُدُّهُْمِنْْبعَْدِهِْسَْ بْعةَُْأبَْحُرٍْمَاْنفَِدتَْْكَلِمَاتُْاللََّّ

َْعَزِيزٌْحَكِيمٌْ ْاللََّّ باشد و دريا  قلم ، همهاست در زمين كه : )و اگر درختاني(ْإنَِّ

 نپذيرد، قطعا خدا شکست خدا پايان آيد، كلمات ياري ديگر به درياي را هفت

 «.17لقمان/( »است ناپذيرحکيم

وَمَاْأوُتيِتمُْْمِنَْْ﴿... آيه گويد: چونمي كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

ْقلَِيلًًْ شد،  ايد( نازل نشده داده جز اندكي و شما از علم [:٥٨]الإسراء:  ﴾ْْالْعِلْمِْإِلََّّ
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و  شده داده ما تورات زيرا به است شده داده بسياري ما علم بهيهود گفتند: بلکه 

. است شده داده او خير بسياري به گمانشد، بي داده توراتوي  به هر كس

 شد. نازل (قلُْْلَوْْكَانَْالْبحَْرُ...)ْ:آيه بود كه همان

  

ْأنََّمَاْإلَِهُكُمْْإلِهٌَْوَاحِدٌْفمََنْْكَانَْيرَْجُواْلِْ قاَءَْرَب هِِْقلُْْإنَِّمَاْأنَاَْبشََرٌْمِثلْكُُمْْيوُحَىْإلِيََّ

ْ(111فلَْيَعْمَلْْعَمَلًًْصَالِحًاْوَلََّْيشُْرِكْْبِعِباَدةَِْرَب هِِْأحََداًْ)

محدود  من : حاليعني «هستم شما بشري مثل هم من كه نيست بگو: جز اين»

در  يا الوهيت بودن فرشته به و از بشريت است بشريت حال و مقصور به

 مرا آگاه الغيبعالم و اگر خداي دانمرا نمي غيب علم ، منينگذرد بنابرانمي

 به» خبر دهم و ذوالقرنين كهف اصحاب شما از داستان به توانستمكرد، نمينمي

 و تمايز ميان ايجاد فرق ، برايو ويژگي صفت همين پس «شودميوحي  من

 خداي كه»: است اين بر من وحي ور اينو مح است بشر كافيو ساير انواع  من

پروردگار  لقاي به هر كس پس»ندارد  و شريکي «است يگانه شما خدايي

پروراند مي در دل است مؤمنان از شأن را كه توقعيو چنين  «خود اميد دارد

بر  ريفش شرع كه است : هر كاريكار شايسته «بپردازدكار شايسته  بايد به»

معرفي  را سزاوار ثواب آن دهندهو انجام و تأكيد كرده راهنمايي آن خير بودن

 شريك پروردگار خويش در عبادت» از خلق «راكس و هيچ» است كرده

 جماد. البته باشد، چه حيوان بدكردار، چه نيکوكار باشد، چه كس آن چه «نسازد

 شود.مي نهي اين، شامل ستا خفي شرك ريا نيز كه

 فضالهابي سعيد بنسعد از ابياحمد و ابن  روايت به شريف در حديث

إذا جمع »فرمودند:  كه شنيدم صخدا فرمود: از رسول كه است آمده انصاري
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 عمل في أشرك كان مناد: من ىناد فيه لا ریب ليوم والآخرین الأولين الله

الشركاء عن  أغنى الله ؛ فإنعند غير الله من ثوابهأحداً، فليطلب  لله هعمل

و  شك هيچ كه روزي را براي و پسينيان پيشينيانعزوجل  خداي : چونالشرك

با خدا در  : هر كسدهد كهندا در مي گرد آورد، مناديي نيست در آن ايشبهه

را  خويش ، بايد ثواباست آورده را شريك ، كسيداده او انجام براي كه عملي

در  همچنين«. است شركا از شرك نيازترينكند زيرا خدا بي طلب از غير الله

 مهر به سر به هاييدر نامه آدمبني اعمال روزقيامت: »است آمده شريف حديث

را  يکي فرمايد: اينمي وجلعز خداي شود پسميعرضه  عزوجل خداي پيشگاه

تو  ذات گويند: پروردگارا! بهمي آوريد. فرشتگانرا پيش يکي دور افگنيد و آن

 وي عمل ! وليفرمايد: آري؛ ميايمنديده جز خير چيزي ما از وي سوگند كه

 ز آنا هدف كه پذيرمرا مي عملي امروز فقط آنبود و من  من غير رضاي براي

 «.است بوده من خالصا رضاي
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 ﴾مریم  سوره ﴿
 .است ( آيه91) و داراي است مکي

  

 سيدتنا مريم بارداري بر داستان مشتمل كهاين سبب را به سوره اين :تسميه وجه

 در بيان مسعود ناميدند. ابن« مريم»، است  عيسي و ولادت عليهاالسلام

را بر  سوره صدر اين طالبابي جعفر بن»گويد: مي حبشه رتهج داستان

 «.كرد قرائت و اصحابش حبشه پادشاه نجاشي

وجود  بر اثبات ، مشتملمکي هايهمانند ساير سوره سوره اين موضوع

 گروهي داستانهاي بيان و جزا از خلال بعث و اثبات وي و وحدانيت خداوند

 .است ‡ااز انبي

  

 ْْ(1كهيعصْ)

 مقدار شش به« صاد»و« كاف»در  «، صاد، ها، يا، عينكاف»شود: مي خوانده

 مقدار يك مد به« يا»و« ها»شود، در مي كشيده ، مد طويلالف يا سه حركت

قصر و هم  جايز است مد طويل ، هم«عين»و در  است متعين الف يا يك حركت

 و سخن است مقطعه از حروف حروف . اينمقدار دو الف به حركتبا دو  آن

 .گذشت« بقره»سوره  ، در ابتدايباره در اين

  

ْ(2ذِكْرُْرَحْمَةِْرَب كَِْعَبْدهَُْزَكَرِيَّاْ)

از رحمت  يادي آيات : اينيعني «زكريا اشپروردگار تو بر بنده رحمت بيان»

 شغل بود كه اسرائيلبني . او از انبياياست زكريا اشهپروردگار تو بر بند

 .است عيسي خاله و همسرش داشتنجاري 
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ْ(3ْإذِْْناَدىَْرَبَّهُْندِاَءًْخَفِيًّاْ)

 بدان : زكرياقولي به «ندا كرد آهسته ندايي پروردگار خود را به كه گاهآن»

. ، از ريا دورتر استشيوه اين ا داد كهند را آهسته پروردگار خويش جهت

 و ضعيف او سالخورده بود كه روي زكريا از آن خاموشانه ديگر: نداي قوليبه

 .بلند را نداشت ندا كردن بود وتوانايي شده

  

أسُْْشَيْباًْوَلَمْْأكَُنْْبدُِْ ْإِن ِيْوَهَنَْالْعظَْمُْمِن ِيْوَاشْتعََلَْالرَّ ِ ْشَقِيًّاْقاَلَْرَب  ِ عَائكَِْرَب 

(4ْ)ْ

سست  استخوانم پروردگارا! من»خود:  آهسته نداي زكريا در آن «گفت»

از  و سرم» شده و ناتوان ضعيف استخوانهايش بود كه اين مرادش «گرديده

 در هيزم آتش كهچنان منتشر شده بر سرم : سپيدييعني« ور شدهشعلهپيري 

هرگز در  ! منپروردگارم و اي» است وي از پيري كنايه شود و اينميور شعله

 ، دستامتو دعا كرده بارگاه به من كه : هر زمانييعني «امنبوده بهرهتو بي دعاي

 نيز از تو همين ؛ اكنونايكرده را اجابت و تو دعايم امو نااميد برنگشته خالي

 .اميد را دارم

  

ْوَلِيًّاْ ْلدَنُْكَ ْلِيْمِنْ ْفَهَبْ ْامْرَأتَِيْعَاقِرًا ْوَكَانتَِ ْوَرَائيِ ْمِنْ ْالْمَوَالِيَ ْخِفْتُ وَإِن يِ

(5ْ)ْ

و  در اينجا: اقارب مراد از موالي «بيمناكم از خود از مواليم پس و همانا من»

 پسر عموهايو  ! اقاربپسرعموها و مانندشانند. آري ( چون)پشتي عصبهاقوام 

 و اين ورزيده سستي بار رسالت و از برداشتن بوده توجهبي امر دينزكريا به 

 هايبودند و مشغوليت بودند، يا گرفتار دنيا گشته داده را از كف شايستگي
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بود  ساخته خود سرگرم به اسرائيلبني براي كار دين آنها را از برپا داشتن دنيوي

، از برود بنابراين از بين حق دين با مرگش شد كه بيمناكريا از آن زك پس

بعد از  فرمايد كه عنايت وي را به و سرپرستي تا وليخواست  عزوجل خداي

 و مشتاق ، حريصكار آن به بخشيدن و بر رونقورزيده  قيام امر دين به مرگش

 بازمانده از زايايي كبر سن سبب به كه است زنيعاقر:  «عاقر است و زنم»باشد 

. او و جانشيني : وارثيعني «خود وليياز جانب  من به عطا كن پس» است

و  در سن او و زنش كه دانستفرزند نکرد زيرا مي تصريحا طلب جهت بدان

باشد.  ممکن اناز ايش عادت حسب فرزند به پيدايش قرار ندارند كه حالتي

 ، فرزند بود.ديگر: مراد او از ولي قوليبه

  

ِْرَضِيًّاْ) ْ(6يَرِثنُيِْوَيرَِثُْمِنْْآلَِْيعَْقوُبَْوَاجْعلَْهُْرَب 

 در اينجا بنابر قول وراثت «يعقوب آل وارث باشد و هم من وارث تا هم»

 شريف حديث اين دليل ، بهمال وراثت نه است و نبوت علم : وراثتراجح

 انبيا ميراث ما جماعت :معاشر الأنبياء لا نورث نحن: »صخدا رسول

 را كه ، علميجانشين : آنكه است اين زكريا سخن معني پس«. گذاريمنمي

 قيام شانامور ديني سرپرستي ببرد و به ، ميراثهست و اولاد يعقوب نزد وي

، وي و افعال در اخلاق «گردان ـ پسنديده پروردگار من را ـ اي و او»ورزد 

 او را بپسندند و دوست بندگانت و هم و خشنود باشي تو از او راضي هم كه

باشد و  آن و تبليغ و تعليم دين علم برداشت ، او شايستهوسيله بدارند تا بدين

 رپا دارد.ب را برايشان بتواند شعاير دينشان

  

رُكَْبغِلًَُمٍْاسْمُهُْيَحْيىَْلَمْْنجَْعَلْْلهَُْمِنْْقبَْلُْسَمِيًّاْ) ْ(7ْياَْزَكَرِيَّاْإِنَّاْنبُشَ ِ
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وي  سوي به فرشتگان وسيله ندا را به كرد و اين را اجابت وي دعاي خداوند

 ، كهدهيممي مژده است يحيي نامش كه پسري زكريا! ما تو را به اي»فرستاد: 

 را به كساز او هيچ  : قبليعني «ايماو قرار نداده براي همنامي هيچ از اين پيش

 شبيه او هيچ قبلا براي»گويد: مي آن معني . مجاهد در بيانايمننهاده نام يحيي نام

آيد. بعدا مي ييحي خصوصيات بيان كه است گفتني«. ايمقرار نداده و نظيري

 .است داده را ترجيح اول جرير معنيابن ولي

  

ِْأنََّىْيَكُونُْلِيْغُلًَمٌْوَكَانتَِْامْرَأتَيِْعَاقِرًاْوَقدَْْبلََغْتُْمِنَْالْكِبَرِْعِتِيًّاْ) ْ(8ْقاَلَْرَب 

و  نازاست زنم كهآن خواهد بود و حال مرا پسري : پروردگارا! چگونهگفت»

 و سالم : سنيعني «امرسيده ضعف نهايت به سالخوردگي سبب نيز به دمخو

 و زنش سال : او صدوبيستقولي . بهامشده و فرتوت و فرسوده آخر رسيده به

 او از قدرت آيد كهبرمي چنين وي سخن داشتند. از اين سن سال نودوهشت

پديد  نازا فرزندي و زني سالخورده از پيري كه وي بديعو صنع  عزوجل خداي

 شد. زده آورد، شگفتمي

  

ْهَي نٌِْوَقدَْْخَلَقْتكَُْمِنْْقَبْلُْوَلمَْْتكَُْشَيْئاًْ) ْ(9قاَلَْكَذلَِكَْقاَلَْرَبُّكَْهُوَْعَلَيَّ

 استچنين  : فرمانيعني «است همچنين» فرشته از طريق خداوند متعال «گفت»

كه  پروردگار تو گفته»پديد آيد  فرزندي و سال سن در همين از شما دو تن هك

از نظر تو  و دشواري دوري كار در عين : اينيعني« است آسان كار بر من اين

ـ  از اين را پيش خودت و هرآينه» است و آسان و ساده سهل اما بر من

وجود  ساحت به محض تو را نيز از عدم «يدمـ آفر نبوديچيزي  كهدرحالي
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و  سهل بسي ، بر منتوالد و تناسل از طريق فرزند برايتپديد آوردن  پس آوردم

 .است آسان

  

ْتكَُل ِمَْالنَّاسَْثلًََثَْلَياَلٍْسَوِيًّاْ) ِْاجْعلَْْلِيْآيَةًَْقاَلَْآيَتَكَُْألَََّّ ْ(11ْقاَلَْرَب 

مرا بر تحقق  كه اي: نشانهيعني «قرار ده اينشانه من ا! براي: پروردگارگفت»

كند تا  ، راهنمايييحيي فرزندش به زنم بر باردار شدن و بشارتت امخواسته

 كه ، مخصوصا از زنيمرحله در آغازين گيرد زيرا بارداري آرام بدان و دلم روان

 آسا استو شگفت ، بسيار عجيبشده قطع سنكبر  سبببه وي ماهانه عادت

 سخن ، با مردمسالمي كهروز با اين شبانه سه كه است تو اين فرمود: نشانه»

در تو  ايبيماري و چنان و سالمي صحيح كهحالي : در عينيعني «گويينمي

 .نيستي گفتن سخن هقادر ب مدت در آن دارد ولي بازتگفتن از سخن  كه نيست

  

ْ(11فَخَرَجَْعَلىَْقَوْمِهِْمِنَْالْمِحْرَابِْفأَوَْحَىْإلَِيْهِمْْأنَْْسَب حُِواْبكُْرَةًْوَعَشِيًّاْ)

 بر قوم»( خود )مصلاي نمازخواندن : جاييعني «از محراب»زكريا  «پس»

 اشاره آنان به پس»كشيدند نماز انتظار او را مي براي و مردم «در آمد خويش

 آنان به اشاره را از طريق مطلب : اينيعني «گوييد تسبيح و شام صبحكرد كه 

 خطيدست : برايشانقوليدهد. به انتقال آنان به را با زبان آن فهماند و نتوانست

ديگر:  قوليو عصر دستور داد. به صبح نمازخواندن را به ايشان و در آن نوشت

 بگويند.« اللهسبحان» و شام ، صبحنعمت اين شکرانه دستور داد تا به

  

ةٍْوَآتَيَْناَهُْالْحُكْمَْصَبيًِّاْ)  (12ْياَْيحَْيىَْخُذِْالْكِتاَبَْبقِوَُّ
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ـ متولد شد و  عيسي ـ پسرخاله يحيي : القصهيعني «را بگير ! كتابيحيي اي»

: اي او گفتيم به قرار گيرد پس مورد خطاب توانستمي ندر آ رسيد كه سني به

: با جد و جهد يعني «قوت به»ـ را بگير  تورات خدا ـ يعني ! كتابيحيي

 او حكم به و در كودكي»ما  تأييدات به گرميو با پشت و عزم واستواري

و  او فهم به ز كودكيا ، يعنياست حکمت معناي : در اينجا بهحکم «داديم

 در دوران كه است نبوت : مراد از حکمقولي. بهرا داديمكتاب  و بينش دانش

 پيامبري به سالگي در هفت : يحييكه است شد. نقل او داده به كودكي

 شد. برگزيده

  

ْ(13ْوَحَناَناًْمِنْْلدَنَُّاْوَزَكَاةًْوَكَانَْتقَِيًّاْ)

 رحمتي را به : يحيييعني «آورديم بر او رحمت خويش ويو از س»

. است و محبت ، عاطفه: رحمت. حنانمفتخر ساختيم از نزد خويشمخصوص 

پابرجا  وي در قلب كه داديم رحمتي او از نزد خويش : بهاست اين معني قوليبه

 و عطوفت ـ شفقت در و نزديکانشبر پدر و ما ـ از جمله بر مردم بود و با آن

مراد  «داديم او زكات و به»داد مي نجات را از كفر و معاصي ورزيد ومردممي

او را  ، يعنياست بركت و داشتن از گناه و پاكي نفس در اينجا: طهارت از زكات

 «بود تقوا پيشهو »كرد مي خير هدايتشان سويبه كه گردانيديم مباركمردم  براي

 بود. وي پرهيزگار و مطيع خدا از معاصي : يحيييعني

  

اْبوَِالِديَْهِْوَلَمْْيَكُنْْجَبَّارًاْعَصِيًّاْ) ْ(14ْوَبَرًّ

نافرمان  و زورگويي» و مهربان دل و نرم «رفتار بودو با پدر و مادر خود نيك»

 نبود. ، متکبر و عاصيروردگارشيا در برابر پ : در برابر والدينيعني «نبود
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ْ(15ْوَسَلًَمٌْعَلَيْهِْيَوْمَْوُلِدَْوَيَوْمَْيمَُوتُْوَيوَْمَْيبُْعثَُْحَيًّاْ)

اين  معني قوليباد. به بر يحيي خدا از جانب : امانييعني «بر او و سلام»

: او در ييعن« متولد شد كه روزي»در:  گفت بر او سلام عزوجل ؛ خداياست

 كند، در امان و او را لمس رسانده گزندي وي به شيطان كهاز اين روز تولدش

 است در امان برزخ قبر و وحشت از فتنه «ميردمي كه و روزي»بود  وسلامتي

محشر در  عرصات و هراس نيز از هول «شودمي برانگيخته زنده كه وروزي»

 گيرد، همينقرار مي در آن انسان كه حالاتي ترين: وحشتناكيقول . بهاست امان

 :استحالت  سه

قرار و آرام  در آن كه روز از جايگاهي شود؛ زيرا در آنمتولد مي كه ـ روزي 2

 آيد.مي ، بيروناست داشته

را  آنان قبلا بيند كهرا مي روز كساني ميرد؛ زيرا او در آنمي كه ـ روزي 1

 تر با آنها آشناييپيش شود كهروبرو مي و قضايايي و با احکام شناختهنمي

 .استنداشته 

روبرو  روز قيامت و هراس شود؛ زيرا با هولمي برانگيخته كه ـ روزي 3

در روز  شيطان : از آسيباست در امان حالت سه در اين يحيي شود. پسمي

 .در روز قيامت و عذاب و از هول مردن قبر در وقت عذاب، از ولادت

از گناهان  توبه را به نيز بود، مردم كامل عالمي موسوي در شريعت يحيي

داد، كه مي غسل از گناهان توبه براي اردن را در رودخانه خواند و آنانفرامي

 نامند.مي« معمدان يوحناي»را اقتدا كردند و او  وي روش اين به نصاري
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بسيار زيبا  دختر برادري« هيرودس»نام  به فلسطين از حکام يکي كه است نقل

عقد خود درآورد ولي  را به تا دختر برادرش خواست پس داشت« هيروديا» نامبه

 عموي« سهيرود»نکرد،  موافقت با آن ازدواج اين بودنحرام  دليلبه يحيي

دارد با  كه تا هر آرزويي او بود از او خواست و شيفته مفتون كه دختر از بس

 و تحريك دختر با توطئه كند، آن را برآورده گذارد تا آرزويش در ميانوي 

رساند. و  شهادت را به يحيي و او هم خواست را از وي سر يحيي مادرش

كرد  نمايان مردم را در ميان رسيد، او دعوتش عيسي به وي خبر شهادت چون

 كرد. قيام آنان و هشداردهي تبليغ و به

  

ْ(16وَاذْكُرْْفيِْالْكِتاَبِْمَرْيمََْإذِِْانْتبَذَتَْْمِنْْأهَْلِهَاْمَكَاناًْشَرْقِيًّاْ)

را  مريم» ، داستانسوره : در اينيعني «در كتاب»! صمحمد اي «و ياد كن»

 شرق در جهت مکاني : بهيعني «گرفت كناره شرقي در مكاني كه گاهآن

 جهت نصاري سبب همين گويد: بهمي عباسشد. ابن گزينخلوتالمقدس بيت

متولد  المقدساز بيت جهت در اين گرفتند زيرا عيسي خويش را قبله مشرق

 تا خداي گرفت كناره خاطر از مردم اين به االسلامعليه : مريمقولي شد. به

 كند. عبادت و فراغت را در خلوت سبحان

  

ْ(17ْفاَتَّخَذتَْْمِنْْدوُنِهِمْْحِجَاباًْفأَرَْسَلْناَْإلَِيْهَاْرُوحَناَْفتَمََثَّلَْلهََاْبشََرًاْسَوِيًّاْ)

باشد و او را  پنهان مردم تا از چشم «برخود گرفت حجابي در برابر آنان پس»

خود را  او روح سويبه پس» است و مانع : پردهنبينند. حجاب عبادت در حال

 وسيله به ناميد زيرا دين او را روح تعالي . حقاست جبرئيل كه «فرستاديم

 اندامدرست  بشري صورتبه پس»شود مي زنده است آن او حامل كه وحيي
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 مريم عيار در ديده تمام انساني شکل به : جبرئيليعني «شد بر او نمايان

 نداشت كم چيزي هيچ آدمبني از اوصاف كه طوريشد به نمايان عليهاالسلام

 :جهت همين دارد به قصد بدي وي به او نسبت كه پنداشتمريم  پس

  

ْ(18ْحْمَنِْمِنْكَْإنِْْكُنْتَْتقَِيًّاْ)قاَلتَْْإِن يِْأعَُوذُْباِلرَّْ

: اگر يعني «، اگر پرهيزگار باشيبرممي پناه رحمان خداي از تو به : منگفت»

لذا از  برممي پناه خدا از تو به و پرهيزگارند، من خداترس كه باشي از كساني

كه  است . نقلنکن ستم من ، بهگويند: اگر مؤمني كهشو. چنان بيرون من گاهپرده

 اشخاله خانه به گاهششد، از پردهمي حيض كه هنگامي عليهاالسلام مريم

 .گشتبازمي خويش گاهپرده شد بهمي پاك آمد و چونمي

  

ْ(19ْقاَلَْإنَِّمَاْأنَاَْرَسُولُْرَب كِِْلِْهََبَْلكَِْغُلًَمًاْزَكِيًّاْ)

: چنان يعني «پرودگار توام فرستاده من كه نيست جز اين» يلجبرئ «گفت»

 همان از جانب من بلکه باشم داشته تو قصد بدي به نسبت من كه نيست

 كه نيستم و از كساني بردي او پناه به كه امشده فرستاده سويت بهپروردگاري 

 «ببخشم پاكيزه تو پسري به كهاين براي»: امهرود و آمدمي از آنان انتظار بدي

 كند.رشد مي و پاكدامني بر پاكي كه از گناهان : پاكيزهزكي

  

ْ(21ْقاَلتَْْأنََّىْيكَُونُْلِيْغُلًَمٌْوَلَمْْيمَْسَسْنيِْبشََرٌْوَلَمْْأكَُْبَغِيًّاْ)

 به بشري هيچ كهبا آنباشد،  پسري برايم چگونه» عليهاالسلام مريم «گفت»

و » است نکرده نزديکي من به شوهري : هيچيعني «است نرسانيده دستمن 

آيد. دنيا مي به دو شيوه از اين و فرزند عادتا با يکي «امهرگز زناكار نبوده من
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 از خود خواهيكام به را در برابر پول مردان كه است زناكاري : زنبغي

 خواند.فرامي

  

ْأمَْرًاْ ْوَكَانَ ْمِنَّا ْلِلنَّاسِْوَرَحْمَةً ْآيَةًَ ْوَلِنجَْعلَهَُ ْهَي نٌِ ْعَليََّ ْهُوَ ْرَبُّكِ ْقاَلَ ْكَذلَِكِ قاَلَ

ْ(21ْمَقْضِيًّاْ)

كند تو عنايت  به پدر، پسريبي كه «است چنين حق فرمان» جبرئيل «گفت»

و تا »ندارد  دشواريي و هيچ «است آسان ر منب اين كه پروردگار تو فرموده»

را  وي را، يا آفرينش طفل : تا آنيعني «قرار دهيم اينشانه مردم او را براي

 ما پي قدرت كمال به با آن كه قرار دهيم مردم براي ايو نشانه پدر، آيه بدون

 و خير بسياري هدايت سبب ه، بقرار دهيم« خويش از جانب و رحمتي»برند 

و » است رحمتي امتش براي رسد زيرا هر پيامبريمي مردم او به از جانب كه

را  آن ، قلمرا مقدر كرده آن عزوجل خداي كه «استمقدر شده كاري اين

 چو هي است يافتني قطعا انجام پس شده ثبت ويقديم  ازلي و در علم نوشته

 خويش براي الهي انتخاب اين به كه ! ناگزيريمريم: تو اي ندارد. يعني برگشتي

خواهد آمد،  پيش و آزار آزاردهندگان مفتريان از افتراي آن دنبالبه كه و بر آنچه

 .صبر كني

  

ْ(22ْفَحَمَلَتهُْْفاَنْتبَذَتَْْبهِِْمَكَاناًْقَصِيًّاْ)

 عليهاالسلاممريم  پيراهن در چاك : جبرئيليعني «و باردار شدا به مريم پس»

باردار  عيسي او به گاهرسيد آن عليهاالسلام مريم شکم به دميد و اثر دميدنش

 عباسابن «گرفت كناره دور از مردم جاييبه حمل آن سبب و به»شد 
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 فاصله راه و ايليا چهار مايل آن ميان كه لحمبيت وادي در انتهاي مريم»گويد: مي

 «.گرفت ، كنارهاست

  

ْنسَْياًْ ْوَكُنْتُ ْهَذاَ ْقَبْلَ ْمِتُّ ْلَيْتنَيِ ْياَ ْقاَلتَْ ْالنَّخْلةَِ ْجِذْعِ ْإلِىَ ْالْمَخَاضُ فأَجََاءَهَا

ْ(23ْمَنْسِيًّاْ)

: درد زايمان يعني «كشانيد خرمايي درخت تنه سوياو را به درد زايمان پس»

 گردانيد، گويي خشکي خرماي درخت تنه به بردن را ناچار و ناگزير از پناه مريم

باردار در  زن كهدرآويزد چنان آن و به داده تکيه بود تا بر آن چيزي او در طلب

: زند. مخاضمي آويزد و چنگدرمي هر چيز ممکني به درد زايمان شدت هنگام

از  پيش كاش اي» عليهاالسلام مريم «گفت» است ولادت و حالت درد زايمان

و  در عفت وي به ترسيد كه كرد زيرا از آن مرگ آرزوي مريم «بودم مرده اين

 فتنه در هنگام مرگ آرزوي بر جايز بودن دليل آيه شوند. اين بدگماندينش 

 كاش اي «و»شود مبتلا مي مردم فتنه نوزاد، به با اين كه دانست زيرا مريم است

 اين آن از شأن كه است ارزشي: چيز بينسي «بودم شده فراموشباره يك»

 دهد، مانند گمنمي دست تألمي هيچ آن شود زيرا از فقدان تا فراموش است

 ارزشي آنها هيچ عادتا به مردم كه آن و امثال كهنه ، كفش، ريسمانميخ كردن

 دهند.نمي

  

ْتحَْزَنيِْقدَْْجَعَلَْرَبُّكِْتحَْتكَِْسَرِيًّاْ) ْ(24فَناَداَهَاْمِنْْتحَْتِهَاْألَََّّ

مريم  سخن اين جبرئيل : چونيعني «او ندا داد او را از زيرپاي پس»

 تل در زير آن داد زيرا جبرئيلندا  وي را شنيد، او را از فرودست عليهاالسلام

را  بود و مادرش خود عيسي : مناديقوليخرما بود. به درخت يا در زير آن
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 آبي تو جوي از زيرپاي پروردگارت گمانمخور، بي اندوه كه»ندا داد؛ چنين 

از  عزوجل خداي كه است كوچکي آب : جويسري «است پديد آورده

در  : مراد از سريقوليبياشامد. به كرد تا از آن جاري برايشمريم  فرودست

 گويند.مي ، سريو باعظمت بزرگ مردان زيرا بهاست  اينجا عيسي

  

يْإلِيَْكِْبجِِذْعِْالنَّخْلةَِْتسَُاقطِْْعَلَيْكِْرُطَباًْجَنِيًّاْ) ْ(25وَهُز ِ

خرما را بگير  درخت : تنهيعني «بانبجن خويش سويخرما را به درخت و تنه»

 رطب «ريزاندمي از درخت ايتازه بر تو خرماي» خود بتکان سويرا به وآن

 پاكيزه تازه : بر تو رطبباشد. يعني چيدن آماده كه است ايتازه : خرمايجني

 ( چيزي)زايمان نفاس در حال زنان براي»گويد: مي ميمون ريزاند. عمروبنمي

آمده  صخدا از رسول علي روايت به شريف در حديث«. نيست بهتر از رطب

خرما از  بداريد زيرا درخت خرما را گرامي خود درخت عمه»فرمودند:  كه است

 «.شد... آفريده از آن آدم شد كه آفريده گلي همان

 حق و كار از سوي كسب بي عيسي دتاز ولا )عليهاالسلام( قبل ! مريمآري

 مخصوص و تجليلي گراميداشت و اين 1شدمي داده بهشتي پاكروزي  تعالي

خرما شد.  درخت تکاندن دنيا آورد، مأمور بهرا به عيسي بود اما چون برايش

 تماما مشغول عيسي از ولادت قبل اند: مريمامر گفته اين ا در توجيهعلم

شد، از  نيز مشغول عيسي دوستي به وي ، دلبود اما بعد از ولادت حق عبادت

 .مأمور گشت روزي آوردندست به در جهت وتلاش كسب به جهت اين

                                                 

 «.37عمران/آل» كنيد به نگاه 1 
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 استحتمي  رزق آمدن : هرچند فراهمكهايناند بر كرده استدلال آيه علما با اين

زيرا  است ساخته وابسته خود انسان و تلاش سعي را به آن خداوند ولي

در  با توكل سنت باشد و اينمي در بندگانش خداوند متعال و كار، سنت كسب

 .است اسباب به بعد از توسل زيرا توكل نيست تضاد و تعارض

  

حْمَنِْفَْ ْمِنَْالْبشََرِْأحََداًْفَقوُلِيْإنِ يِْنذَرَْتُْلِلرَّ اْترََينَِّ يْعَيْناًْفإَِمَّ كُلِيْوَاشْرَبيِْوَقَر ِ

 (26ْصَوْمًاْفلَنَْْأكَُل ِمَْالْيوَْمَْإِنْسِيًّاْ)

: يعني «دارآسوده و ديده بخور و بياشام»گوارا  آب و از اين رطب از اين «پس»

از  اگر كسي پس» را از خود بران و اندوه بدار و غم و مطمئن ا آرامر روانت

مراد  «امنذر كرده روزه رحمان خداي براي من ، بگو: هرآينهرا ديدي آدميان

 سخن انساني و امروز هرگز با هيچ» است سکوت در اينجا؛ روزه از روزه

از  يك آنها، با هيچ خبر به اين د از دادنبع بود كه اين مرادش «گفت نخواهم

 آنان به خبر را نيز با تلفظ كلمات او اين : حتيقولي . بهنخواهد گفت آنها سخن

 كه شويمفهماند. يادآور مي آنان امر را به اين فهم مفيد و قابل با اشاره نداد بلکه

ندارد و  مشروعيت در اسلام بود ولي مشروع پيشين هايدر ديانت سکوت روزه

 .است از زشتگويي كردن، سکوت اسلامسنت 

  

ْ(27ْفأَتَتَْْبهِِْقوَْمَهَاْتحَْمِلهُُْقاَلوُاْياَْمَرْيمَُْلَقدَْْجِئتِْْشَيْئاًْفَرِيًّاْ)

جاي  از آن «خود آورد قوم پيش»را  : عيسييعني «او را مريم پس»

 او را در آغوش كهدرحالي»بود  كنار كشيده خود را در آن كه ايدورافتاده

انکار  در حال «گفتند»ديدند ؛  وي را در آغوش آنها طفلي چون پس «بودگرفته 

: يعني «آوردي راستي ! بهمريم اي»: حالت اين و ابراز اشمئزاز از مشاهده
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را  و نادري و ناپسند و عجيب شتفريا: كار ز« را زشت چيزي»شدي  مرتکب

 .ايدنيا آوردهپدر به را بي زيرا فرزندي

  

كِْبَغِيًّاْ) ْ(28ْياَْأخُْتَْهَارُونَْمَاْكَانَْأبَوُكِْامْرَأَْسَوْءٍْوَمَاْكَانتَْْأمُُّ

 عليماالسلام نيست برادر موسي ، هارونهارون مراد از اين «خواهر هارون اي»

 بود كه مرد نيکوكاري هارون اين بود بلکه فاصله دو هزار سال آن نزيرا در ميا

ما او را  كه كسي : اياست اين ديگر؛ معني قوليكرد. بهمي زندگي زمان در آن

، پنداشتيمعليماالسلام مي  برادر موسي و زهد مانند هارون و عبادتدر صلاح 

را در  عليهاالسلام مريم : آنان؟ يعنيگرديدي يعمل چنين مرتکب آخر چگونه

 كردند. عليماالسلام تشبيه برادر موسي هارون به و عبادت صلاح

 صخدا رسول: »گفت كه است آمده شعبهبنمغيره روايت به شريف در حديث

گفتند:  من هبودند[ بنصاري ]كه نجران فرستادند، مردم نجران مردم سويمرا به

ْهَارُونَْ) خوانيد:خود مي شما در قرآن بنگر كه ْأخُْتَ  موسي كهدرحالي (ياَ

، بازگشتم چون گويد: پسميكرد؟! راوي مي زندگي از عيسي قبل سال ساليان

 نگفتي آنان ، فرمودند: آيا بهگذاشتم در ميان صخدا را با رسول سخنشان اين

 نامگذاري پيشين وصالحان پيامبران نام خود را به فرزندان زمان در آن مردم كه

! خواهر هارون ! گفتند: ايآري«. بود؟... چنين و عادتشان شيوه كردند، يعنيمي

و  پاك بيت : تو از اهليعني «نيز زناكار نبود نبود و مادرت مرد بدي پدرت»

كار  چنين مرتکبچگونه  معروفند پس و عبادت صلاح به كه هستي پرهيزگاري

 ؟.گرديدي بدي
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ْمَنْْكَانَْفيِْالْمَهْدِْصَبِيًّاْ) 29ِْفأَشََارَتْْإلَِيْهِْقاَلوُاْكَيْفَْنكَُل ِمُ (ْقاَلَْإِن يِْعَبْدُْاللََّّ

ْ(31ْآتَاَنيَِْالْكِتاَبَْوَجَعلََنيِْنَبِيًّاْ)

اكتفا كرد و  اشاره او فقط به «كرد اشاره» يسيع «خود طفل سويبه مريم»

 سکوت روزه عزوجل خداي دستور نداد زيرا براي گفتن سخن را به عيسي

 است كودكي و در حال در گهواره كه با كسي گفتند: چگونه»بود  نذر كرده

 :ظهور پيوست به بزرگي معجزه در اينجا بود كه «؟بگوييمسخن 

 نطقآن  به عيسي كه سخني اولين پس «خداوندم بنده من» عيسي «گفت»

در آنان  كند كه اعلام نصاري بود تا به خداوند بزرگ عبوديت به كرد، اعتراف

 «داده كتاب من به»خواهند داد، گمراهند  نسبت وي به بعدا از ربوبيت كه آنچه

 . وكتابشباشم كتاب داراي پيامبري كه مقدر كرده برايم ر ازلد : خداونديعني

 برايمكتاب  دادن و به نبوتم : بهيعني «است و مرا پيامبر ساخته» است انجيل

 پيامبر بود و نه نه كودكي حال در اين عيسي كه است . گفتنياست كرده حکم

در  وقوعش داد كهخبر مي اياو از امر يقيني بلکه بود شده نازل كتاب بر وي

 بود. حتمي آينده

  

كَاةِْمَاْدمُْتُْحَيًّاْ)وَجَعلََنيِْمُباَرَكًاْأيَْنَْمَاْكُنْتُْ لًَةِْوَالزَّ ْ(31ْوَأوَْصَانيِْباِلصَّ

رسان ، بسيار نفع: بابركتمبارك «است ساخته مرا مبارك باشم و هر جا كه»

: در يعني «باشم زنده كه و مادام» است و آموزگار خير و فضيلت بندگان يبرا

 به» است : مرا امر كردهيعني «است كرده مرا سفارش»؛ زندگانيم دوام مدت

 .است نفس ، يا پاكسازيمال : زكاتمراد از زكات «نماز و زكات

  

اْبوَِالِدتَِيْوَلَمْْيجَْعلَْْ ْ(32ْنِيْجَبَّارًاْشَقِيًّاْ)وَبَرًّ
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لايزال  قدرت به عيسي گونهبدين «نيكوكار ساخته مادرم و مرا در حق»

و مرا جبار شقي » است نداشته پدري كه دانست كودكي در حال خداوند

در برابر  نافرمان : بدبختزورگو و شقي جبار: گردنکش «است نگردانيده

 .مادر است شده و نفرين نا اميد، يا عاق معني : بهيا شقي .پروردگار است

 كهمگر اين  يابيدپدر و مادر نمي را عاق كسي اند: هيچگفته از سلف برخي

 باشد.مي و بدبخت تعالي حق ، نافرمانگردنکش

  

ْيَوْمَْوُلِدْتُْوَيَوْمَْأمَُوتُْوَيَوْمَْأبُْعَْ ْ(33ثُْحَيًّاْ)وَالسَّلًَمُْعَلَيَّ

 زنده كه و روزي ميرممي كه و روزي شدم زاده كه ، روزيبر من و سلام»

بود  مقدر شده سلامتي متولد شدم كه در روزي : بر منيعني «شومميبرانگيخته 

نيز  مرگم در هنگام نرسانيد و بر من آسيبي هيچ من به وقت در آن زيرا شيطان

 حق سازد و مرا بهنمي مرا گمراه هنگام در آن تعالي زيرا حق مقدراست متيسلا

 است نيز سلامتي مجددم برانگيختن در هنگام گرداند و بر منميناطق  و صدق

 .هستم محشر در امان و هراس روز از هول زيرا در آن

كرد. اعلام  مادرش در آغوش را آن عيسي بود كه موضوع مجموعا نه اين پس

قدر  عقيده به بر معتقدان آيات اين است قدر سختچه»گويد: مي انسبنمالك

 حکمو آينده  در گذشته وي در باره كه اموري از همه ( زيرا عيسي)قدريه

 !«.استخويش  افعال خالق گويند: بندهمي قدريه كهخبر داد، درحالي است شده

  

ْالَّذِيْفِيهِْيمَْترَُونَْ) ِ ْقَوْلَْالْحَق  ْيَتَّخِذ34َْذلَِكَْعيسَىْابْنُْمَرْيَمَ ْأنَْ ِ ْكَانَْلِلََّّ (ْمَا

ْ(35ْمِنْْوَلدٍَْسُبْحَانهَُْإذِاَْقضََىْأمَْرًاْفإَِنَّمَاْيَقوُلُْلهَُْكُنْْفَيَكُونُْ)
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 ... تا بهخدايم بنده : منفتشد و گ توصيف يادشده اوصاف به كه كسي «اين»

نصاري  كه خدا، يا فرزند خدا چنان نه «است پسر مريم عيسي»آخر؛ همانا 

اختلاف  در آن آنان كه و درستي راست سخن همان»پندارند ـ العياذ بالله مي

 عيسي حقيقت درباره و درست راست سخن ، همانسخن : اينيعني «كنندمي

 باره در اين و مغضوبان گمراهان كه آنچه ، نهاست عليهماالسلام پسرمريم

دهند، در را مي سبحان خداي فرزندي نسبت عيسي به كهاين گويند؛ ازجملهمي

 كه و سزاوار نيست : درستيعني «برگيرد فرزندي خدا را نسزد كه»: كهحالي

و از  سخن از اين است و مقدس «او است منزه»د فرزند باشصاحب  تعالي حق

 آن به كه نيست كند، جز اين را اراده كاري چون» نادرست نسبت اين

: گفت عيسي به كهچنان «شودموجود ميدرنگ بي گويد: موجود شو پسمي

 چنيناين داراي كه كسي موجود شد. پس درنگبيو او هم « : موجود باشكن»

باشد؟ زيرا  فرزندي داراي رود كهمي وي دربارهتوهم  اين ، چگونهاست شأني

 .مبراست از آن تعالي حق كه است و نيازمندي نقص هايفرزند از نشانه داشتن

  

َْرَب يِْوَرَبُّكُمْْفاَعْبدُوُهُْهَذاَْصِرَاطٌْمُسْتقَِيمٌْ) ْاللََّّ ْ(36ْوَإنَِّ

و پروردگار  پروردگار من كه خداست در حقيقت» : عيسيگفت «و»

 شما درباره به : آنچهيعني «راست راه است او را بپرستيد، اين پسشماست 

 راستي همانا راه ، گفتمو پروردگار شماست او پروردگار منكه  حقيقت اين

 ، هرگز گمراهراه اين روندهو  نيست در آن وانحرافي كجي هيچ كه است

 شود.نمي

  

ْفَوَيْلٌْلِلَّذِينَْكَفرَُواْمِنْْمَشْهَدِْيَوْمٍْعَظِيمٍْ) ٌِ ْ(37ْفاَخْتلَفََْالْْحَْزَابُْمِنْْبَيْنِهِمْ
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 اهل يا مجموعه نصاري هاي: فرقهيعني «كردند اختلاف از ميانشان اما احزاب»

گفتند: او ساحر است  پرداختند لذا يهوديان اختلاف به در امر عيسي كتاب

از  نجار مرد عابد و زاهدي . يوسفنجار است گفتند: او پسر يوسف همچنين

 اشتغال المقدسبيت خدمت به با وي همراه بود كه عليهاالسلام مريم نزديکان

 شدند؛ فرقه تقسيم مختلفي هايفرقه به عيسي نيز درباره . نصاريداشت

گفتند: او سومين  ملکانيه ـ العياذبالله ـ و فرقه گفتند: او پسر خداست نسطوريه

و  «بزرگ از حضور در روزي بر كافران واي پس»ـ العياذ بالله  خداست سه

 روز، روز قيامت اين افتد! كهمي جريان به و عقاب از حساب در آن كه آنچه

 .است

 را در يکي نصاري هايفرقه قسطنطين»گويد: مي تاريخ از علماي نقل ثير بهكابن

اجتماع  در آن هايشانگرد آورد و شمار اسقف مشهورشان گانهسه از مجامع

 نظرخواهي عيسي درباره از آنان رسيد، سپس دوهزاروصدوهفتاد تن به عظيم

 هايو آرا و انديشه آورده در ميان و فاحش ديج او اختلافي كرد، آنها درباره

 قول بر يك همه كه از آنان تن ابراز كردند مگر سيصد و هشت بسيار متفاوتي

 آن نيز بود به ، فيلسوفپادشاهي علاوه خود به كه قسطنطين بودند پسمتفق 

 برگزيد و ديگران صارين پيشوايي را به و آنان يافت گرايش تن سيصد وهشت

ساختند و  هاييو برنامه قوانين كرده كتابها وضع آنها برايش را طرد كرد. سپس

كردند و او در  را تحريف مسيح دين را بنا نهاده بسياري هايپرداختند وبدعت

 كليساهاي بود، برايشان و روم و جزيره شام سرزمين شامل كهخويش  مملکت

 «.شدمي هزار بالغ دوازده كليساها به بنا كرد وگويند: تعداد اين زرگيب
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ْ(38أسَْمِعْْبِهِمْْوَأبَْصِرْْيوَْمَْيأَتْوُننَاَْلَكِنِْالظَّالِمُونَْالْيَوْمَْفيِْضَلًَلٍْمُبِينٍْ)

روزي » است قوي شانو بينايي : چقدر شنوايييعني «چقدر شنوا و بينا باشند»

روز  در آن متعال و جزا زيرا خداي حساب براي «آيندما مي سويبه كه

را در غير  و پرستش نيايش كه «ستمگران اين ولي»گرداند را نافذ ميشان بينايي

آشكار قرار  در گمراهي»: در دنيا يعني «امروز»اند قرار داده آن و جايگاه محل

و  پندارند بر راهمي كهباشند درحاليو كور مي لال، كر وحق و از يافتن «دارند

 !قرار دارند اما هيهاتدرستي  رسم

  

 ْ(39وَأنَْذِرْهُمْْيَوْمَْالْحَسْرَةِْإذِْْقضُِيَْالْْمَْرُْوَهُمْْفيِْغَفْلةٍَْوَهُمْْلََّْيؤُْمِنوُنَْ)

و  افسوس در آن همگان كه : از روزييعني «ده بيم را از روز حسرت و آنان»

بر انجام  و نيکوكاران خويش و گناهان بر بدكاري خورند؛ بدكارانمي حسرت

 گاه : آنيعني «شود رسانيده انجام كار به كه گاهآن»خير بيشتر  اعمال ندادن

 پيچيده درهم اعمال هايكارنامه گشته فارغ و داوري از حساب خداوندكه

آنها  كهآن و حال»درآيند  دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت لشود و اه

و  بوده فريفته دنيوي و اسباب علايق در دنيا به اكنون: آنها هميعني «در غفلتند

اگر  كه، غافلند در حاليشده ساخته آماده برايشان در آخرت كه از عذابي

و  و كوشش و وضع در دنيا حال گماند، بيكردنمي دانستند و انديشهمي

و  «آورندنمي ايمان و آنان»بود  ديگري ديگر و در راستاياي گونهبه شانتلاش

 ندارد. در حديث شريف برگشتي و هيچ است رفته خداوندازلي  در علم اين

 اهل چون»ودند: فرم كه است آمده صاكرماز رسول  سعيدخدريابي روايت به

 ابلق قوچي گويي ـ كه درآيند، مرگ دوزخ به دوزخ و اهل بهشت به بهشت
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 گاهشود آنمي ساخته متوقف و دوزخ بهشت شود و در ميانميـ آورده  است

را  گردنهايشان شناسيد؟ ايشانرا مي ! آيا اينبهشت اهل شود: ايميندا درداده 

شود: مي ندا درداده . سپساست مرگ ! اينگويند: آرينگرند و ميميده بلند كر

نگرند و مي را بلند كرده گردنهايشان شناسيد؟ آنانرا مي ! آيا ايندوزخاهل  اي

كنند و  را ذبح آن شود كهمي دستور داده گاه. آناست مرگ ! اينگويند: آريمي

و  است ! جاوادنگيبهشت اهل شود: ايمي ندا در داده چنين آن بعد از ذبح

. در كار نيست و مرگي است ! جاوادنگيدوزخ اهل . و ايدر كار نيست مرگي

 كرده اشاره خويش را خواندند و بعدا با دست آيه اين صخدا رسولسپس

 مسعوداز ابن روايتي در«. برندسر ميدنيا به دنيا در غفلت فرمودند: اما اهل

از فرط  اگر كسي شوند كهشاد مي چنان بهشت اهل پس: »استشده اضافه

در  و ولوله گريه به چنان دوزخ باشد، آنها بايد بميرند و اهلمردني  شادي

 «.باشند بميرد، بايد همانان و نوحه از گريهاگر كسي  آيند كهمي

  

ْ(41ثُْالْْرَْضَْوَمَنْْعَلَيْهَاْوَإلَِيْناَْيرُْجَعوُنَْ)إِنَّاْنحَْنُْنرَِْ

 لذا از اهل «بريممي ميراث به است آن بر روي را با هر كه زمين كه ماييم»

 و كالاها و اسباب از منازل مردگان را كه ماند تا آنچهنمي باقي در آن كسيزمين 

 «شوندمي ما بازگردانيده سويو به»ببرد  ميراث اند، بهجا گذاشتهبه و وسايل

 .دهيممي سزا يا پاداش را در برابر عملش هر يك پس : در روز قيامتيعني

  

يقاًْنبَيًِّاْ) ْ(41وَاذْكُرْْفيِْالْكِتاَبِْإِبْرَاهِيمَْإِنَّهُْكَانَْصِد ِ

 مردم براي ز اخبارش: ايعني «را ، ابراهيمدر كتاب»! صمحمد اي «و ياد كن»

و  شأن برتري به همگي و اعراب است زيرا او پدر اعراب بخوان سوره در اين
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 امر تأمل آيند و در اين هوشبه يادآوري اين او معترفند تا آنها در نتيجهجايگاه 

و  يقاو صد گمانبي» شرك از اهل توحيد بود نه پيرو آيين ابراهيمكنند كه 

بود.  الله آيات به قوي تصديقي : بسيار راستگو، يا اهلصديق «پيامبر بود

دو هزار  او و آدم كرد، ميان زندگي ( سال274) كند: ابراهيممي نقلسيوطي 

و  و برگاز او شاخ  ‡انبيا بود و درخت فاصله هزار سال او و نوح و ميان سال

 .بار و بر گرفت

  

ْ(42إذِْْقاَلَْلِْبَِيهِْياَْأبَتَِْلِمَْتعَْبدُُْمَاْلََّْيسَْمَعُْوَلََّْيبُْصِرُْوَلََّْيغُْنيِْعَنْكَْشَيْئاًْ)

در سوره  كهآزر بود چنان پدر ابراهيم «گفت پدرش به» ابراهيم «چون»

 ستغاثهدعا و ا «شنودنمي را كه ! چرا چيزيپدرجان» ( گذشت72) آيه« انعام»

و از » دهيمي انجام برايش و نيايش تو از عبادت را كه آنچه «بيندو نمي»تو را 

را  زياني كند و نهمي تو جلب را براي منفعتي نه پس «كندنمي را دفعتو چيزي 

بودند  كور و كر، بتاني ارزشچيز بي اين «؟كنيمي عبادت»كند مياز تو دفع 

 پرستيد.آنها را مي آزر كه

  

ْ(43ْياَْأبَتَِْإنِ يِْقدَْْجَاءَنيِْمِنَْالْعِلْمِْمَاْلَمْْيأَتْكَِْفاَتَّبِعْنيِْأهَْدِكَْصِرَاطًاْسَوِيًّاْ)

با اميد  آميز، آميخته مهرانگيز و لطف با لحني است تعبيري اين !«پدرجان»

 «استتو را نيامده  كه آمده دستبه چيزي از علم من به كه راستي به»وآرزو 

از  ايبهرهوحي  وسيله به سبحان خداي از جانب فهماند كه پدرش به ابراهيم

 حقايق به الهي فيض ، او در اثر اينبنابراين نرسيده وي به كه او رسيده به علم

 را به گمراهان كه دار استبرخور و توانايي موهبت و از اين پيدا كرده دسترسي

تا تو  كن پيروي از من پس»: گفت روياز اين گردد. هم راهنمون حقيقت راه
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 آفت از هرگونه دهندهو نجات مطلوب به ، رسانندهو درست «راست راهي را به

 «.نمايم هدايت» ايوناخوشي

  

حْمَنِْعَصِيًّاْ)ياَْأبَتَِْلََّْتعَْبدُِْالشَّيْطَانَْإِْ ْالشَّيْطَانَْكَانَْلِلرَّ ْ(44نَّ

اثر  بتان زيرا عبادت نکن : از او اطاعتيعني «نكن را عبادت ! شيطانپدرجان»

او  چرا كه «است رحمان عصيانگر خداي شيطان هرآينه» است شيطان اطاعت

 است سزاوار آن و عاصي را فرو گذاشت آدم براي كردن در سجده الهيفرمان 

! در پدرجان آورند پس روي ها بر ويو نقمت شده سلب ها از وينعمت كه

 فرو نرو. و زيان سراسر خسران وادياين 

  

حْمَنِْفَتكَُونَْلِلشَّيْطَانِْوَلِيًّاْ) ْ(45ياَْأبَتَِْإنِ يِْأخََافُْأنَْْيمََسَّكَْعَذاَبٌْمِنَْالرَّ

تو برسد و  به عذابي رحمان خداي از جانب كه ترسممي از آن ! منپدرجان»

در  ، با ويوي و ياري و دوستي موالات سبب و به «باشي شيطانتو ولي 

 .گردي وي و همدم قرين و در دوزخدر افتي  عذاب

  

ْلَمْْ ْلَئنِْ ْإبِْرَاهِيمُ ْياَ ْآلَِهَتيِ ْعَنْ ْأنَْتَ ْأرََاغِبٌ ْمَلِيًّاْْقاَلَ ْوَاهْجُرْنيِ ْلَْرَْجُمَنَّكَ تنَْتهَِ

(46)ْ

 «روگردانيمن  ! آيا تو از خدايانابراهيم اي»بار  سرزنش آزر با لحني «گفت»

 اگر بازنايستي»؟ گردانيمي غير آنها روي سويبه بتان اين : آيا از پرستشيعني

: معناي قوليكرد. به ا سنگسار خواهم: تو ريعني «كرد خواهم تو را رجم البته

دور  دراز از من و برو روزگاري»داد  خواهم تو را دشنام كه است اين« رجم»

بر تو  جدا شو زيرا من و از من كن من صحبت دراز ترك : مدتييعني «شو

 .خشمگينم
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ْ(47ْكَانَْبيِْحَفِيًّاْ)ْقاَلَْسَلًَمٌْعَلَيْكَْسَأسَْتغَْفِرُْلكََْرَب يِْإِنَّهُْ

تو باد و  تقديم امو متاركه : درود توديعيعني «بر تو سلام» ابراهيم «گفت»

، سلام سلام اين رسد. پسنمي تو آزاري به از من پدري حرمت پاس به كه بدان

وَإذِاَْ) :است آيه اين و از مصاديق داشتو گرامي تحيت سلام نه است توديع

ْسَلًَمًا ْقاَلوُا ْالْجَاهِلوُنَ سازند  را مخاطب ، آنانجاهلان : )و چون(خَاطَبَهُمُ

 تو آمرزش براي از پروردگارم زوديبه»«. 83فرقان/!( »گويند: سلاممي

 حفيا: پروردگار متعال «است پر مهر بوده بر من زيرا او همواره خواهممي

او را  كه و هرگاه است بوده رسانو پرمهر ونيکي بسيار پرلطف بر من همواره

 پدرش به ابراهيم بود كه گونه . بديناست كرده را اجابت ، دعايمامخوانده

 الفت وسيلهكند تا بدينمي مغفرتطلب  سبحان از خداي برايش داد كه وعده

 وي طبع را به و ملايمت بتواند نرمخويي اميد كه نمايد و بدين را جلب وي

 به ابراهيم وعده اين بزدايد. البتهوي  را از جان و سنگدلي و سختي برگردانده

 ميرد.او بر كفر مي امر بود كه اين به وي از علم قبل پدرش

  

ْرَب ِْ ْوَأدَْعُو ِ ْاللََّّ ْدوُنِ ْمِنْ ْتدَْعُونَ ْوَمَا ْرَب يِْوَأعَْتزَِلكُُمْ ْبدِعَُاءِ ْأكَُونَ يْعَسَىْألَََّّ

ْ(48شَقِيًّاْ)

 : هرگاهيعني «گيرممي خوانيد، كنارهغير از خدا مي و از شما و از آنچه»

خود  با دين اينك نکرد پس تأثيري در شما هيچ مرا نپذيرفتيد و دعوتمنصيحت 

 و پروردگارم» گزينممي دوريشما  باطل و از معبودان كرده شما هجرت از ميان

 «نباشم شقي پروردگارم در خواندن كه است اميد آن» يگانگيبه «خوانمرا مي

: قولي . بهو نا اميد نباشم و بدبخت . يا عاصينباشم خالي: نا اميد ودستيعني
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زند و فر وي به عزوجل خداي بود كه اين دعايش از اين مراد ابراهيم

 انس خود با آنان و غربت گيريو گوشه عزلت ببخشد تا در دوران ايخانواده

 يابد. آرامش آنان وسيلهخود به تنهايي بگيرد و در وحشت

  

ْجَعلَْنَْ ْإسِْحَاقَْوَيعَْقوُبَْوَكُلًًّ ْلهَُ ْوَهَبْناَ ِ اْاعْتزََلَهُمْْوَمَاْيَعْبدُوُنَْمِنْْدوُنِْاللََّّ اْفلَمََّ

ْ(49ْنَبِيًّاْ)

: چون يعني «گرفت پرستيدند، كنارهبجز خدا مي از آنها و از آنچه چون پس»

سرزمين  سويبه خدا كرد و در راه را ترك و وطنش سرزمين ابراهيم

كرد  قادر بود ـ هجرت دينش بر آشکار ساختن كه جايي ـ يعني المقدسبيت

 كسان عوض به «را عطا كرديم» اشنوه« و يعقوب» شفرزند «او اسحاقبه »

 : هر يكيعني «را پيامبر گردانيديم و همه»بود  كرده او تركشان كه ونزديکاني

كرد كه  ازدواج با ساره بعد از هجرت ! ابراهيم. آرياز آنها را پيامبر گردانيديم

فرزندش  ، نخستيناز تولد اسحاق بلدنيا آمد و قاز او به اسحاق فرزند وي

عمر كرد و در  ( سال261) بود، اسحاق هاجر متولد شده از كنيزش اسماعيل

 شد و يعقوب دفن« مکفيله»، در غار امروز است« الخليل»شهر  كه« حبرون»

و  ليئه»ي نامها به« لابان»اش بود با دو دختر دايي اسرائيل نامش كه فرزند اسحاق

زلفا و : »با دو كنيزشان بعد از آنان كرد، سپس ازدواج« آرام فدان»در « راحيل

و  المولد بودهفلسطيني« بنيامين»جز  همه كه وي كرد و فرزندان ازدواج« بلها

 هستند. وي زنان دنيا آمدند، از همين به« آرام»در

  

ْ(51ْناَْوَجَعلَْناَْلَهُمْْلِسَانَْصِدْقٍْعَلِيًّاْ)وَوَهَبْناَْلَهُمْْمِنْْرَحْمَتِْ
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، ، ثروت، كتاب: نبوتمراد از آن كه «بخشيديم آنان به خويش و از رحمت»

 بزرگ نهايت صدقي و لسان» است از مظاهر رحمت و غير اين فرزندان

 نيکو بر زبان و ثناي : ذكر خير و ستايشصدق لسان «قرار داديم برايشان

فراگير و  اديان اهل تمام آنها در ميان نيك و آوازه نام كهطوري، بهاست بندگان

در  وي و آل ابراهيم براي صمحمد : ما امتكهاين جمله باشد؛ از آنمنتشر مي

 .فرستيمنماز دعا و درود مي

  

ْ(51مُخْلصًَاْوَكَانَْرَسُولًَّْنبَِيًّاْ)ْوَاذْكُرْْفيِْالْكِتاَبِْمُوسَىْإِنَّهُْكَانَْ

زيرا فقط  «را موسي» قرآن : در اينيعني «در كتاب»! صمحمد اي «و ياد كن»

در راستاي  رسالت به فرستادنت بلکه ايشده برانگيخته رسالت به كه تو نيستي

چهارمين  د. اينباشمي بندگانش سوي به ‡پيامبران در فرستادن الهي سنت

 : ما موسييعني« بود شده كرده او خالص هرآينه». است سوره در اين داستان

 ساختيم و خالص ديگر پاك پليديهاي و همه و او را از ريا و شرك رابرگزيده

بندگانش  سوياو را به بود زيرا خداوند رسول موسي «بود نبي و رسولي»

. رسول آموختمي آنان را به عزوجل خداي بود زيرا شريعت د و نبيبو فرستاده

 الهي پيام كه است كسي دارد اما نبي همراه به الهي با خود كتابي كه است كسي

 باشد. نشده داده مستقلي او كتاب رساند، هر چند بهمي مردمرا به 

  

بْناَهُْنجَِيًّاْ)وَناَديَْناَهُْمِنْْجَانبِِْالطُّْ  ْ(52ورِْالْْيَْمَنِْوَقرََّ

كوه  راست از جانب : با موسييعني «او را ندا داديم طور ايمن و از جانب»

 مصر و مدين در ميان است . طور كوهيگفتيم سخن وي راست طور و از جانب

درختي  را از ميان ياله آمد، كلاممصر مي سوي به از مدين موسي كهوهنگامي
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 خود نزديك : او را بهيعني« او را رازگويان ساختيم و نزديك»در طور شنيد 

و  راز گفتيم با وي كهدر حالي وي و جايگاه منزلت ساختن ؛ با نزديكساختيم

 ما را شنيد. او رازگويي

  

ْ(53يًّاْ)وَوَهَبْناَْلهَُْمِنْْرَحْمَتِناَْأخََاهُْهَارُونَْنَبِْ

 به را پيامبر ساخته هارون برادرش»خود  : از نعمتيعني «خود و از رحمت»

وَاجْعَلْْلِيْوَزِيرًاْ)كرد:  درخواست از ما چنين موسي كه گاهآن« او بخشيديم

ْأهَْلِيْ قرار  از كسانم دستياري من : )و براي (...ْ(31)هَارُونَْأخَِيْْ(29)مِنْ

/  طه( »گردان كارم و او را شريك او استوار كن را به را، پشتم برادرم ارون؛ هده

 بزرگتر بود. از موسي چهار سال هارون«. 31ـ  11

  

ْ(54ْوَاذْكُرْْفيِْالْكِتاَبِْإسِْمَاعِيلَْإنَِّهُْكَانَْصَادِقَْالْوَعْدِْوَكَانَْرَسُولًَّْنبَيًِّاْ)

وي  را، هرآينه اسماعيل» : در قرآنيعني «در كتاب»! صمحمد اي «و ياد كن»

 بودن وعده راست را به فقط اسماعيل سبحان خداي «بود وعدهراست

در  صداقت به بودند زيرا اسماعيل چنين ‡انبيا تمام كهكرد، درحاليتوصيف 

او  كه بس مينه وعد وي كوشا بود. در صدق امر سخت مشهور و در اينوعده 

 هم وعده اين صبر كند و به خويش و سر بريدن داد تا بر ذبح وعدهپدرش  به

 آيد.مي«211صافات/» در سوره كهوفا كرد چنان

  

كَاةِْوَكَانَْعِنْدَْرَب هِِْمَرْضِيًّاْ) لًَةِْوَالزَّ  ْ(55وَكَانَْيأَمُْرُْأهَْلهَُْباِلصَّ

در اينجا:  مراد از اهل قوليبه «كردامر مي ز و زكاتنما خود را به و اهل»

. مراد از تر استقوي دوم باشد و قولمي اشو قبيله ديگر: قوم قوليوبه امتش
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و ». است معروف شرعي دو عبادت از همان در اينجا، عبارت نماز و زكات

نزد  همواره سماعيلا مرضيا: يعني «بود پسنديده نزد پروردگارش همواره

 بود. و شايسته ، پسنديدهپاك پروردگارش

  

يقاًْنَبيًِّاْ) ْ(56وَاذْكُرْْفيِْالْكِتاَبِْإدِْرِيسَْإِنَّهُْكَانَْصِد ِ

جد  ادريس «از ادريس» : در قرآنيعني «در كتاب»! صمحمد اي «و ياد كن»

دادند لقب  ادريس جهت ا بدانبود، او ر« اخنوخ»وي  اسم كه است پدر نوح

 صحيفهسي بر وي تعالي حق كه است شده داد زيرا روايتمي بسيار درس كه

 كه است كسي و اولين خط نوشت با قلم كه است كسي كرد و او اولين نازل

وست بشر پ از وي كرد و قبل تن به شدهدوخته  و جامه را بريد و دوخت جامه

كار  را به و ترازو و اسلحه پيمانه كه است كسي پوشيد و او اولينرا مي حيوانات

است  ‡و نوح بعد از آدم پيامبر مرسل كرد و او اولين مقاتله و با قابليان گرفت

و « مخلص»، «صديق»علما براي  «بود كردار پيامبرياو راست گمانبي»

 :جمله اند، از آنكرده ارائه سياريب تعريفات« مخلص»

در احوال  كه است كسي و صديق كردار استراست كه است كسي ـ صادق 2

 .است خود افزون و استقامت و درستي ، در راستيمختلف

او  مردم ندارد كه كند و دوستكار مي خدا براي كه است كسي ـ مخلص 1

 كنند. را ستايش

لذا در او  ساخته خود خالص او را براي خداوند كه است كسي ـ مخلص 3

 .است نمانده باقي غير خداوند سويبه گرايشي هيچ

  

ْ(57ْوَرَفَعْناَهُْمَكَاناًْعَلِيًّاْ)
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آسمان  او را به : خداوند متعالقولي به «بلند ارتقا داديم مقامي و ما او را به»

 مالكبن انس  شريف از حديث در صحيحش مسلم كه برد چنانبالا چهارم

 در آسمان بر ادريس معراج در شب صپيامبر خدا كه است كردهروايت 

از  كه است ايمعنوي او، ارتقاي : مراد از بلند بردنقوليگذر كردند. به چهارم

 بود. شده او داده به نبوت شرف

  

ْنوُحٍْْأوُلَئكَِْ ْمَعَ ْحَمَلْناَ نْ ْوَمِمَّ ْآدَمََ يَّةِ ْذرُ ِ ْمِنْ ْالنَّبيِ يِنَ ْمِنَ ْعَلَيْهِمْ ُ ْاللََّّ ْأنَْعمََ الَّذِينَ

ْآيَاَتُْ ْعَلَيْهِمْ ْتتُلْىَ ْإذِاَ ْوَاجْتبََيْناَ ْهَديَْناَ نْ ْوَمِمَّ ْوَإسِْرَائيِلَ ْإبِْرَاهِيمَ يَّةِ ْذرُ ِ وَمِنْ

حْمَنِْ داًالرَّ واْسُجَّ ْ(58ْوَبكُِيًّاْ)ْخَرُّ

 است ‡انبيا اينجا. يا مراد جنس تا به سوره از اول ذكر شده : پيامبرانيعني «آنان»

انعام  خداوند بر ايشان بودند كه از پيامبران كساني»شود مي آنان همه و شامل

عهد  به كه است در اينجا؛ ادريس آدم مراد از فرزندان «آدم كرد از فرزندان

: يعني «سوار كرديم بر كشتي نوح همراه كه و از كساني»بود  نزديك آدم

 سوارشان كشتي به با نوح بودند كه كساني از نسل ‡پيامبران ازآن برخي

و از فرزندان »اند  ‡تا عهد ابراهيم ديگر بعد از ادريس پيامبران و ايشان كرديم

؛ : يعقوبيعني «اسرائيل و از فرزندان»اند ماندهباقي برانپيام كه «ابراهيم

 ايشان كهو از كساني»اند جمله از آن ‡و عيسي ، زكريا، يحيي، هارونموسيكه

و » تاريخ در طول واحد الهي دين ؛ ايناسلام سويبه «نموديم را هدايت

 آيات برآنان چون»؛ آراستيم پيامبري خلعت را به ايشان تا بدانجا كه «برگزيديم

 : اينيعني «افتادندمي خاك به و گريان كنانشد، سجدهمي خوانده رحمان

 گريستند و برايشنيدند، ميرا مي عزوجل خداي آيات چون ‡پيامبرانگروه

سجده  د، بهبو كرده ارزاني بر آنان كه بزرگي هاينعمت پروردگار خود در قبال
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، عظام انبياي علما با اقتدا به كه افتادند. بايد دانستحمد و شکر فرومي

 دارند. در اينجا اجماع تلاوت سجده برمشروعيت

را  : قرآنتبكوا فتباكوا لم وابكوا، فإن اتلوالقرآن»: است آمده شريف در حديث

 «.زور بگريانيد ، خود را بهستنگريشما نمي اگر چشم بخوانيد و بگرييد پس

  

ْغَيًّاْ ْالشَّهَوَاتِْفسََوْفَْيلَْقَوْنَ ْوَاتَّبَعوُا لًَةَ ْالصَّ ْخَلْفٌْأضََاعُوا ْبَعْدِهِمْ فَخَلَفَْمِنْ

(59ْ)ْ

 ، كههايشاناز امت بد و ناخلف «ماندند جايبه جانشيناني از آنان پس گاهآن»

و اعمالشان  در افعال بودند ولي آراسته ‡از انبيا و پيروي ايمان شعار و نشانبه

نماز را  كه»بود؛  جهت همين كردند بهمي عمل ‡انبيا شيوه مقصر و برخلاف

جا به مشروع آنها نماز را بر وجه كه است : مراد اينقولي به «ساختندتباه 

تأخير اندازد، يا  به آن وقتنماز را از  هر كس كه است روشن نياوردند. البته

 گمانكند، بي را ترك آن از اركان از شروط، يا ركني ، يا شرطيازفرايض فرضي

 است نماز كسي كردندر تباه تر از ويو سخت است گردانيده و تباه را ضايع آن

 آمده فشري گردد. در حديث آن كند، يا منکر فرضيت ترك كلي را بهآن كه

قرار  مورد محاسبه آن درباره در روز قيامت بنده كه چيزي قطعا اولين: »است

رستگار  و برابر بود، حقا كه درست اگر نماز وي پس است گيرد، نماز ويمي

 و زيانمند گشته ناكام بود، حقا كه فاسد و تباه و اگر نماز وي است شده

 ...«.است

 را كه : محرماتييعني «كردند پيروي از شهوات» ناخلف نشينانجا آن «و»

و زنا را.  شدند؛ مانند شرابخواري مرتکب داشت تمايل بدان نفسهايشان

پايبند  كرده آنها مساجد را تعطيل»گويد: مي آن در معني بصريحسن
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 پس»« كشتزار و غيرهو  و بازرگاني دكان به سراها شدند؛ مانند چسبيدنمنفعت

. است و ناكامي : زيانقوليو به : شر استغي «رو در رو شوند با غي زودي به

: است آمده شريف در حديث«. است در جهنم ، وادييغي»گويد: مي عباسابن

 نماز را تباه خواهند آمد كه ، جانشينانيمن از درگذشت سال از شصت پس»

روبرو  با شر و زيان زودي به اينان كنند پسميپيروي  و از شهوات ساخته

خوانند اما را مي قرآن خواهند آمد كه جانشيناني بعد از آنان خواهند شد، سپس

و  ، منافقيخواند: مؤمنيرا مي قرآن كس كند.و سهتجاوز نمي هايشاناز حنجره

كافر  قرآن به دارد، منافق ايمان قرآن به مؤمن»گويد: از علما مي يکي«. فاجري

از  است شده روايت چنين«. خوردمينان  قرآن وسيله و فاجر به است

 .:مقري عبدالرحمنابي

  

ْمَنْْتاَبَْوَآمََنَْوَعَمِلَْصَالِحًاْفأَوُلَئكَِْيدَْخُلوُنَْالْجَنَّةَْوَلََّْيظُْلمَُونَْشَيْئاًْ) ْْ(61إِلََّّ

و  آورده و ايمان كرده توبه كه آنان»شوند روبرو نمي شر و زيان به «مگر»

 ساختنبراثر تباه كه كردند از تقصيراتي : توبهيعني «دادند انجام صالحعمل 

و  عزوجل خداي سوي، بهو بنابراين سر زده از آنان از شهوات نمازها و پيروي

 پس»دادند  انجام و صالح شايسته و عمل آورده او ايمان به ،بازگشتهوي  طاعت

: از يعني «نخواهد رفت بر ايشان ستمي آيند و هيچدر مي بهشتبه گروه آن

 شريف باشد. در حديث اندك كه شود، هرچند همنمي كاستههيچ  پاداشهايشان

 كسي همچون كار از گناه: توبهله بلا ذن كمن الذنبمن  التائب»: است آمده

 «.نداردگناهي  هيچ كه است

  

حْمَنُْعِباَدهَُْباِلْغَيْبِْإِنَّهُْكَانَْوَعْدهُُْمَأتِْيًّاْ) ْ(61ْجَنَّاتِْعَدْنٍْالَّتيِْوَعَدَْالرَّ
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 «است داده وعده بندگانش به خداوند رحمان كه جاويداني باغهاي همان»

آنها  به كه : بندگانييعني «غيب به» كردارش كار شايستهتوبه بندگانه : بيعني

 او قطعا آمدني وعده در حقيقت»اند آنها را نديده آوردند كه ايماندرحالي 

 شوند.وارد مي بدان اهلش كه جاوداني بهشت جمله ؛ از آنشدني وانجام «است

  

ْسَلًَمًاْوَلَهُمْْرِزْقهُُمْْفِيهَاْبكُْرَةًْوَعَشِيًّاْ)لََّْيسَْمَعوُنَْفيِهَاْ ْ(62لَغْوًاْإِلََّّ

 كه است ايو ياوه بيهوده لغو: سخن «شنوندنمي لغوي سخن در آنجا هيچ»

ذكر  در آن كه است : لغو، هر سخنيقوليدربر ندارد. به سود و منفعتي هيچ

ديگر بر خود يك سلام بهشتيان آن : ليکنعنيي «جز سلام»نباشد  عزوجل خداي

و  صبح شانو روزي»شنوند را بر خود مي فرشتگان گفتن شنوند، يا سلامرا مي

 كه هر وقتي بخواهند، به را كه ايو هر غذا و ميوه «در آنجا برقرار است شام

و  رنجو بي مهياست ـ نزد آنان و غير آن و شام دارند ـ در صبحعادت  بدان

 .استآماده  اندوه

و  طور ابد نوراني آنجا به بلکه نيست و روزي شب در بهشت»گويند: علما مي

 اندازه به از وقت : مقداريآيه در اين و شام مراد از صبح پس«. است روشن

 .است و شام صبح

  

ْ(63ْعِباَدِناَْمَنْْكَانَْتقَِيًّاْ)تلِْكَْالْجَنَّةُْالَّتيِْنوُرِثُْمِنْْ

 پرهيزگار باشند، به خود كه از بندگان هريك به كه است بهشتي همان اين»

؛ است تقوي اهل شايسته اعمال ، ميراثبرينبهشت  : اينيعني «دهيمميميراث 

 .ايمگردانيده حرام را بر غيرشان آن كهبعد از آن
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ْبأِمَْرِْرَب كَِْلهَُْمَاْبَيْنَْأيَْدِيناَْوَمَاْخَلْفَناَْوَمَاْبَيْنَْذلَِكَْوَمَاْكَانَْرَبُّكَْوَمَاْ لُْإلََِّّ نَتنَزََّ

ْ(64نسَِيًّاْ)

! جبرئيل : اييعني «آييمفرود نمي پروردگارت فرمان جز به» فرشتگان «و ما»

 نزول . سببآييمفرود نمي تعالي حق و فرمان حکم ما بگو؛ ما جز به رسول به

شدند مي نگران سخت جبرئيل از ديركرد نزول صخدا رسول بود كهاين  آيه

 جز به فرشتگان خبر دهد كه ايشان را مأمور كرد تا به جبرئيل خداوندپس

 چه»گفتند:  جبرئيل به صخدا رسول كه است آيند. روايتفرود نمي امر وي

 بود كه همان« ؟ديدار ما بيايي به بيشتر از اكنون كهدارد از اينچيز تو راباز مي

 ميان سر ما و آنچه پشت ما و آنچه روي پيش آنچه»شد.  نازل كريمه آيه اين

او  به همه» و آينده گذشته ، يا از زمانهايو اماكن از جهات «دو است اين

 حق فرمان ـ جز به كاري خود را در هيچ ما فرشتگان پس «دارد اختصاص

 : اييعني «كار نيست هرگز فراموش و پروردگارت» اندازيمـ جلو نمي تعالي

تأخير افتد ـ  به ـ هرچند وحي است نکرده تو را فراموش تعالي ! حقصمحمد

بر او جايز  و فراموشي كند زيرا غفلتنميرا فراموش  چيزي و او هرگز هيچ

 .نيست

  

ْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْوَمَاْبَيْنَهُمَاْفاَعْبدُْهُْوَاصْطَبِرْْلِعِباَدتَهِِْهَلْْتعَْلَمُْلهَُْسَمِيًّاْ رَبُّ

(65ْ) 

 آفريننده تعالي : حقيعني «دوست آن ميان و آنچه پروردگار آسمانها و زمين»

او را  پس» آنهاست در ميان كه است و چيزهايي آسمانها و زمين و مالك

 اين و دشواريهاي تکاليف : بر تحمليعني «او شكيبا باش و در پرستش بپرست

او همتا و  : براييعني «؟شناسيمي او همنامي آيا براي» كن پايداريپرستش 
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 اين معني قوليورزد. به با او مشاركت و عبادت تا در امر نيايشنيست  نظيري

چيز ـ  هيچ كه معني اين ، بهنيست شريکي است« الله»كه  : او را درنامشاست

 اند.نشده نامگذاري« الله» نام يا غير آنها ـ هرگز به از بتان اعم

  

ْلسََوْفَْأخُْرَجُْحَيًّاْ) نْسَانُْأئَذِاَْمَاْمِتُّ ْ(66وَيَقوُلُْالِْْ

، بميرم آيا وقتي» كافر است در اينجا: انسان مراد از انسان «گويدمي و انسان»

در اينجا مفيد  استفهام «؟شده زنده»از قبر  «شد خواهم آورده بيرون راستي

 .انکار و استبعاد است

وليد بن  درباره آيه گويد: اينمي كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباس ابن

 شد. نازل و يارانش مغيره

 :است كافر منکر معاد اين انسان آن پاسخ

  

نْسَانُْأنََّاْخَلَقْناَهُْمِنْْقبَْلُْوَلَمْْيكَُْشَيْئاًْ) ْ(67ْأوََلََّْيذَْكُرُْالِْْ

 چيزي كهآن و حال ايمما قبلا او را آفريده آورد كهياد نمي به آيا انسان»

خود  منکر رستاخيز، در آغاز آفرينش انسان اين : آيايعني «؟استنبوده 

 معدوم كلي به از آفرينش قبل كند كهنمي تأمل حقيقت انديشد و در ايننمي

 به كند، از آن تأمل حقايق ؟ اگر او در اينايمو ما او را ايجاد كرده است بوده

رسد زيرا مسلما مي حقيقت اين هب ساده و خيلي يافتهراهآفرينش  اعاده امکان

انگيزتر  دشوارتر و شگفت آن و اعاده موجود از بازآفرينييك  آفرينش ابتداي

 .است

  

ْلنَحُْضِرَنَّهُمْْحَوْلَْجَهَنَّمَْجِثِيًّاْ) 68ْفَوَرَب كَِْلنََحْشُرَنَّهُمْْوَالشَّياَطِينَْثمَُّ ْلَنَنْزِعَنَّ (ْثمَُّ

ْشِيعةٍَْ حْمَنِْعِتِيًّاْ)ْمِنْْكُل ِ عَلىَْالرَّ ْ(69ْأيَُّهُمْْأشََدُّْ
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 «سازيممحشور مي را با شياطين آنان البته سوگند كه پروردگارت به پس»

 كه با شياطينشان همراه از قبرهايشان آوردن را بعد از بيرون : آنانيعني

زانو  به كه در حالي سپس» آوريممحشر گرد مي سوياند، بهساختهگمراهشان 

 از حساب و ترس قيامت موقف از هول آنان به كه ازفرط آنچه «اند در افتاده

از هر  گاه. آنگردانيمحاضر مي جهنم آنها را پيرامونهمه »دهد؛ مي دست

 اند، بيرونتر بودهسركش رحمانبر خداي  را كه از آنان كساني ايشيعه

 ترينو فساد، سركش گمراهياز طوايف  ايو طايفه : از هر دستهيعني «كشيممي

 كنيمشر و فسادند، جدا ميو رؤساي  از رهبران عبارت آنها را كه ترينو نافرمان

، يا در ، يا در مذهبدر عقيده كه است يا گروهي : فرقه. شيعهكشيممي و بيرون

 باشد. قمتف رأي بر يك انديشه

  

ْلَنَحْنُْأعَْلَمُْباِلَّذِينَْهُمْْأوَْلىَْبهَِاْصِلِيًّاْ) ْ(71ْثمَُّ

 «سزاوارترند، داناتريم در دوزخ درآمدن به كه كساني ، خود بهاز آن پس»

 به ترند، همانانسركش رحمان در برابر خداي كه گروهي : قطعا همانيعني

 ترند.سزاوار هم در آتش سوختن

  

ْوَارِدهَُاْكَانَْعَلىَْرَب كَِْحَتمًْاْمَقْضِيًّاْ) ْ(71ْوَإنِْْمِنْكُمْْإلََِّّ

 : اييعني «است آن وارد شونده كهمگر اين نيست كس و از شما هيچ»

وارد خواهد شد.  دوزخ به كهمگر اين از شما نيست يك ! هيچآدمفرزندان 

 امر بر پروردگارت اين» است« صراط»از پل  شتنمرور و گذمعني  ورود: به

 كه است و قطعي محتوم ، امري: عبور از دوزخيعني «استحتمي  حكمي

 دهد.مي روي ناخواهو خواه كرده را فيصله آن سبحان خداي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

558 

 روايت به ذيل شريف حديث جمله ؛ از آناست آمده هم احاديثي بارهدر اين

صراط وارد  به همگي مردم»فرمودند:  كه است صخدا از رسول مسعودابن

از  خويش با اعمال پس است دوزخ پيرامون ايستادنشان شوند و ورود آنانمي

كساني  گذرند و از آنانمي مانند برق هستند كه كساني گذرند؛ از آنانصراط مي

كساني  ـ و از آنان نيکو و تيزتك اسبان ـ همچونگذرند مانند باد مي هستند كه

مانند  هستند كه كساني گذرند و از آنانمي نيکو و اصيل مانند شتران هستند كه

از صراط، مردي  در گذشتن آنان آخرين گذرند تا بدانجا كهمرد مي يك دويدن

از آن  باشد و درحاليمي پاهايش ابهام دو انگشت در موضع نور وي كه است

 است لغزنده زير اندازد. صراط پلي گرداند تا بهصراط او را برمي گذرد كهمي

وجود دارد، بر  1مانند خار حسك خاري گيرد، بر آنقرار نمي پاها در آنكه

را  و مردم است از آتش قلابهايي آنان همراه هستند كه رشتگانيصراط ف دوكناره

 «.درافگنند دوزخ ربايند تا بهمي آن وسيلهبه

  

يْالَّذِينَْاتَّقوَْاْوَنذَرَُْالظَّالِمِينَْفِيهَاْجِثيًِّاْ) ْننُجَ ِ ْ(72ْثمَُّ

 را كه : كسانييعني «دهيممي اند، نجاتبوده پيشه تقوي را كه كساني گاهآن»

 . موجباتدهيم مي اند نجاتپرهيز و پروا كرده دوزخ آتش در دنيا از موجبات

 چون . پسوي و نافرماني عزوجل خداي از: كفر به است عبارت دوزخ آتش

 اند و از ويپيشه تقوي را كه كساني تعالي بر صراط درآيند، حق همگيمردم 

 گذراند و از افتادناز صراط مي صالحشان و اعمال ايمان وسيلهاند، بهردهپروا ك

 «گذاريمفرو مي زانو درافتاده را آنجا به و ظالمان»دهد مي نجاتشان درآتش

                                                 

 نامند.نيز مي« سعدان»را  آن كه خار در نجد است نوعي 1 
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بر زانوهايشان  كهمانند، درحاليمي باقي در آن سقوط كرده دوزخ از صراط به كه

 را ندارند. از آن شدنبيرون  اند و تواناييافتاده

 است ممکن كبيره گناهان مرتکب كه است اين و جماعت سنت اهل عقيده

 نجات از آن طور قطع به شود، سپس عذاب در دوزخ خويش قدر گناهانبه

 يابد.مي

  

ْكَفرَُْ ْالَّذِينَ ْقاَلَ ْبَي ِناَتٍ ْآيَاَتنُاَ ْعَلَيْهِمْ ْتتُلْىَ ْخَيْرٌْوَإذِاَ ْالْفَرِيقَيْنِ ْأيَُّ ْآمََنوُا ْلِلَّذِينَ وا

ْ(73ْمَقاَمًاْوَأحَْسَنُْندَِيًّاْ)

كفر  كه شود، كساني خوانده ما بر آنان و روشن واضح آيات و چون»

 گريزند و با آنما مي آورند، از آيات ايمان آن به كهاين جايبه «اندورزيده

كه  آنان به»؛ كافران فاسد زيرا اين با استدلال بلکه حجت به كنند، نهمي معارضه

 «بهتر است جايگاهش از ما دو گروه يك گويند: كداماند، ميآورده ايمان

 ما از نظر منزل اند: آيا گروهگفته آنان و كافرانند. گويي : مؤمنانمراد از دو گروه

و  و خدم و ياران ؛ بزرگتر و از نظر پيروانمرتبهو  جاه ؛ بهتر، از رويو مسکن

از  نيكوتر است» از ما دو گروه يك كدام «و»شما  يا گروه ؛ بيشتراستحشم

و  : مجلس. يعنياست گروه يك و محفل : مجتمعو نادي ندي «مجلسروي 

: كه است اين اسدشانف استدلال . مراد آنها از اينتر است ما ازشما آراسته محفل

 و ناروا قرار داريم ، بر باطلو قدرت و كوكبه ناز و نعمت همه با اين ما چگونه

 ؟.و حقيقت چيزها، بر حق همهها و بيو شما اندكترين

 و امثال حارثنضربن سخن اين : گويندهاست شده روايت نزول سبب در بيان

و فقر با  را در تنگدستي صخدا رسول اصحاب وقتي بودند كه از قريش وي

و  و آرايش ديدند و خود را در خرميمي تکيده درهم هايو خانه ژنده لباسهاي
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و باطل  معيار حق گفتند؛ گوييمي آنان را به سخن فاخر، اين هايو با جامه رفاه

 !!است همين

 فرمايد:مي آنان در پاسخ پروردگار متعال

  

ْ(74ْوَكَمْْأهَْلَكْناَْقَبْلَهُمْْمِنْْقَرْنٍْهُمْْأحَْسَنُْأثَاَثاًْوَرِئيْاًْ)

كه » است و گروه : امتقرن «كرديم هلاك از آنان بسيار قرنها را پيش و چه»

؛ از شتر و طور مطلق به است : مالاثاث «فريباتر داشتند بهتر و ظاهري اثاثي

؛ مانند است خانه ، فقط متاع: اثاثقولي . بهو غيره گوسفند تا كالا و پولگاو و

نيکو منظرتر بودند در  . رئيا: يعنيآن و امثال گاه، تکيه، تخت، پرده، لباسفرش

و  ظاهر فريب و اندامهاي قد و قواره ، ياداشتنپوشيخوش از روي مردمپيش 

 .ناز و نعمت از زيبا و برخورداري

را  در ناز و نعمت و فرورفته متمدن هايبسيار امت چه ! برويد و بنگريد كهبلي

حساب  به نظر چيزي با آنها از اين در مقايسه قريش شما قبيله كه نابود كرديم

 آييد.نمي

  

حْمَنُْمَدًّا ْالرَّ ْلهَُ ْفلَْيمَْددُْ لًَلةَِ ْمَنْْكَانَْفيِْالضَّ اْْقلُْ ْمَاْيوُعَدوُنَْإمَِّ ْرَأوَْا حَتَّىْإذِاَ

ْمَكَاناًْوَأضَْعفَُْجُنْداًْ) اْالسَّاعَةَْفسََيَعْلمَُونَْمَنْْهُوَْشَرٌّ ْ(75الْعذَاَبَْوَإمَِّ

 رحمان ، خداياست در گمراهي هركه» مشركان اين به صمحمد اي «بگو»

 نفس هواي در دنيا سر به كس : هريعني «دادنيدهد، افزون مي او افزون به

امر را  اين خداوند متعال گمان، بياست گرديده ضلالت و رهرو بيراهه برداشته

و بر  فرو گذاردش و تاري تيره سخت در گمراهي كه او گردانيده جزاي

ببينند  تا وقتي»برود  عقبي سراي به تريسنگين بيفزايد تا با بار گناه اشگمراهي
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و  شدندر دنيا با كشته  است «يا عذاب» كه «شودمي داده وعده آنان به آنچه

آيد؛ فرود مي اخروي از عذاب برآنان كه و آنچه «رايا ببينند قيامت » اسارت

اعتبار  بدتر و به كسي چه جايگاه كه خواهند دانست»هنگام  در اين «پس»

در  فروختند كهفخر مي بر مؤمنان كه گروهي : اينيعني «است ترلشكر ناتوان

 از آنان دنيوي هايو ناز و نعمت ماديهاي ها و زينت، آرايشو مجلس مقام

قرار  بدتري و منزلگاه خود در جايگاه كه خواهند دانست بهترند، در روز قيامت

 تر از گروه تر و ناتوانضعيف خويش توانو نيرو و  و در سپاه نيکوتري دارند نه

 .تر و نيکوتر از ايشانقوي مؤمنانند، نه

 بيشتر مردم منطق كند، امروزهو نقد مي از كفار نقل آيه اين كه : منطقيبايد گفت

 هايپيشرفت به يا ناآگاه در عصر حاضر نيز، آگاه از مردم زيرا بسياري است

 ها را نشانهپيشرفت و اين كرده استدلال در غرب متمدن هايملت كنندهخيره

 مشابه زمانها و مکانها باهم كفار در همه منطق پندارند پسآنها مي بودنبرحق 

 .است

  

ْثوََْ ْرَب كَِ ْعِنْدَ الِحَاتُْخَيْرٌ ْهُدىًْوَالْباَقيِاَتُْالصَّ ْاهْتدَوَْا ْالَّذِينَ ُ ْاللََّّ ْوَخَيْرٌْوَيَزِيدُ اباً

ْ(76مَرَدًّاْ)

پايدارتر  را بر هدايت : ايشانيعني «افزايدمي رهيافتگان و خداوند بر هدايت»

خير  كه است جهتبدان افزايد، اينمي و بصيرتشان و بر يقين گردانيده

 دهد كهقرار مي گونهرا بدين متقيان پاداش خداوند پس خير است كنندهجلب

بر  قرار داد كه ايگونهرا به كافران جزاي كهبيفزايد چنان ويقينشان ر هدايتب

بهتر  پاداش از حيث نزد پروردگارت الصالحاتو باقيات »افزود شان گمراهي
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الله والحمدلله )سبحاننماز و ذكر:  همچون و عباداتي : مسلما طاعاتيعني «است

 سعادت به كه و ديگر طاعاتي (العظيمالا بالله العلي  قوةولا والله اكبر ولا حول

 هاينعمت به ماندگارتر دارد، نسبت تر و ثمرينافعاي انجامد، بازدهيمي ابدي

 فرجام از جهت» الصالحات باقيات اين «و»مندند بهرهكفار از آن  كه ايدنيوي

بر  است آيه ردي اين . پساست بازگشتو  ، عاقبتمرد: فرجام «نيكوتر است

ْندَِيًّا)ْگفتند:مؤمنان  به پندار كفار كه آن ْوَأحَْسَنُ ْمَقاَمًا ْخَيْرٌ ْالْفَرِيقَيْنِ  (أيَُّ

 «.73آيه/»

  

ْمَالًَّْوَوَلدَاًْ)  ْ(77أفََرَأيَْتَْالَّذِيْكَفَرَْبِآيَاَتنِاَْوَقاَلَْلَْوُتيَنََّ

 آن : آيا تو را از داستانيعني« ما كفر ورزيد آيات به ا كهر كسي آن آيا ديدي»

و فرزند  مال من : قطعا بهو گفت»؟ كنيم ما كفر ورزيد آگاه آيات به كه كافري

 در كار باشد. ؛ اگر آخرتيدر آخرت «خواهد شد بسيار داده

ْالَّذِيْكَفرََ...أَْ): آيه نزول سبب در بيان و غير آنان و مسلم بخاري از  (فَرَأيَْتَ

 و به حداد )آهنگر( بودم مردي فرمود: من اند كهكرده روايت ارتبنخباب

اما  خود را كردم وام تقاضاي و از وي آمدم . پسبودم داده وامي وائلبنعاص

را  ، وامتيمحمد كافر نشو تا به خدا سوگند كه ! به: نهگفت اودر رد تقاضايم

و  تا تو بميري شومكافر نمي صمحمد به خدا سوگند كه : به! گفتمپردازمنمي

، نزد شدم و باز برانگيخته مردم ! چون: بسيار خوب. گفتشوي باز برانگيخته

! پردازمرا مي و در آنجا وامت است بسياري و فرزندان و مرا در آنجا مال آيمن 

 سخن آن فرمود و سپس را نازل آيه اين عزوجل خداي ود كهب همان

 رد كرد: را چنين تمسخرآميز وي
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حْمَنِْعَهْداًْ) ْ(78ْأطََّلعََْالْغيَْبَْأمَِْاتَّخَذَْعِنْدَْالرَّ

و  و در آنجا مال است در بهشت تا بداند كه «است شده آگاه آيا بر غيب»

: يا مگر يعني «؟است گرفته عهدي رحمان يا از خداي» دارد بسياري فرزندان

 ايشايسته ؟ يا عملقرار دهيم مورد مرحمت تا او را با آن است الاالله گفتهلااله

 نزد خداي كه اميدوار باشد؟ زيرا عهدي آن پاداش دريافت به كه فرستادهپيش

 اعمال وارد كند كه بهشت به گاهط آنرا فق : مؤمنكه است اين استعزوجل 

 باشد. داده انجام ايشايسته

  

لهَُْمِنَْالْعذَاَبِْمَدًّاْ) ْسَنَكْتبُُْمَاْيقَوُلُْوَنمَُدُّْ ْ(79ْكَلًَّ

گويد، خواهيم را مي آنچه زودي به» بلکه او تصور كرده كه «است چنين نه»

او  كرد و در برابر آن خواهيم ضبط و ثبت ابشحس را به اشگفته و اين «نوشت

افزود،  او خواهيم را براي و عذاب»نمود  خواهيم مجازات را در آخرت

 .افزاييممي عذابش بر بالاي كند، عذابيادعا مي آنچه جاي: بهيعني «افزودني

  

ْ(81وَنَرِثهُُْمَاْيَقوُلُْوَيأَتِْيناَْفَرْداًْ)

و  و مال ميرانيم: او را مييعني «بريممي ارث گويد، از او بهرا مي و آنچه»

او  و در آخرت بريممي ارث شود، ما بهمي او داده گويد بهمي را كه فرزندي

 نه كه، درحاليدر روز قيامت «آيدما تنها مي و پيش» است دست تهيبسي 

 .ايمرا از او گرفته همه بلکه فرزندي و نه استمالي  برايش

  

اْ) ِْآلَِهَةًْلِيَكُونوُاْلَهُمْْعِزًّ ْ(81ْوَاتَّخَذوُاْمِنْْدوُنِْاللََّّ
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تا  يعني «باشند عزت سبب اختيار كردند تا برايشان خدا معبوداني جايو به»

در  و افتخار باشند، يا عزت يار و مددكار و مايه در دنيا برايشان خدايان آن

 شفاعتگر باشند. برايشانآخرت 

 فرمايد:مي را رد نموده اساسشانپندار بي اين اما خداوند

  

ْسَيَكْفرُُونَْبِعِباَدتَهِِمْْوَيَكُونوُنَْعَليَْهِمْْضِدًّاْ) ْ(82ْكَلًَّ

 نيست چنان : قضيهيعني «كنندرا انكار مي عبادتشان زودي ، بهاست چنين نه»

خود محکوم  كفار را براي ، پرستشمعبودان آن زودي به اند بلکهپنداشته نآناكه 

آنها را گويا  سبحان خداي روز كه كنند؛ آنمي را از خود نفي صفت و اين كرده

 اين از سوي كه خداياني يعني «گردندمي و ضد آنان»گرداند  و ناطق

و  و علاقه دوستي همه از آن شدند پسمي نداشتهپ عزت مايه گمراهپرستشگران 

 شوند.مي و مخالفشان اند، دشمننثار آنها كرده كه ايماني

  

اْ) هُمْْأزًَّ ْ(83ألََمْْترََْأنََّاْأرَْسَلْناَْالشَّياَطِينَْعَلىَْالْكَافِرِينَْتؤَُزُّ

را بر  : شياطينيعني «اديمفرست كافران سراغرا به ما شياطين كه ايآيا ندانسته»

را  كافران : شياطينيعني «جنبانند، جنبانيدنيرا مي آنان كه» مسلط ساختيم آنان

انگيزند و از راه برمي معاصي ارتکاب و آنها را به نموده تحريك معاصي بر انجام

 كنند.مي منحرفشان

  

ْ(84لَهُمْْعَدًّاْ)ْفلًََْتعَْجَلْْعَلَيْهِمْْإنَِّمَاْنعَدُُّْ

بودنشان مصمم  سبب تا به از ما بخواهي كهاين به «نكن شتاب برضد آنان پس»

آنها  ما براي كه نيست جز اين»؛ كنيم تعجيل بر كفر و عناد، بر نابودكردنشان
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 عمرشان : ما روزها، شبها، ماهها و سالهاييعني «، شماركردنيشماريممي مدت

 را براي هايشانجزا و نفس را براي و اعمالشان هايشاناجل رسيدن پايانرا تا به

 .گيريمسر آمد، آنها را فروميبه ميعادشان و چون شماريمفنا مي

  

حْمَنِْوَفْداًْ) ْ(85ْيَوْمَْنحَْشُرُْالْمُتَّقِينَْإلِىَْالرَّ

و سراي  وي بهشت سويبه عنيي «رحمان سويرا به پرهيزگاران كه روزي»

 در حديث كهچنان «كنيممحشور مي گرامي ميهمانان چون سواره»؛ كرامتش

 نفسي و الذي»فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول علي روايتبه  شريف

 ا رحالعليه لها اجنحه بيض استقبلوا بنوق قبورهم اذا خرجوا من المتقينان  بيده

روز  چون متقيان گمان، بياوست در قبضه جانم كه ذاتي : سوگند بهالذهب

دارند و بر  بال كه ايشدهسفيد رام آيند، با شترهاي بيرون از قبرهايشان قيامت

 «.گيرندقرار مي طلا قرار دارد، مورد استقبال آنها جهازهاي

  

ْ(86ْىْجَهَنَّمَْوِرْداًْ)وَنسَُوقُْالْمُجْرِمِينَْإلَِْ

 «رانيممي دوزخ سويبه تشنگي در حال» و خشم با تندي «را و مجرمان»

وارد  آب به كه ، مانند شتريكنيموارد مي دوزخ به و تشنه را پياده وردا: آنان

 شود.مي

  

حْْ ْمَنِْاتَّخَذَْعِنْدَْالرَّ ْ(87مَنِْعَهْداًْ)لََّْيمَْلِكُونَْالشَّفاَعَةَْإلََِّّ

كند و  شفاعت برايشان يابند كهرا نمي كسي يعني «را ندارند اختيار شفاعت»

 خداي از جانب كه كس جز آن»كنند  شفاعت ديگران توانند برايخود نيز نمي

 يگانگي به دادنگواهي معناي به الهي عهد و پيمان «استگرفته عهديرحمان
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لذا  است گواهي اين حق به او و پرداختن به آوردنشرك ، عدموجلعزخداي 

 كردنكفار را ندارند زيرا شفاعت  براي نيز اختيار شفاعت متقيان ، حتيكسهيچ

 را به و چيزي گفته« الا الله لا اله»، با ايمان همراه كه است فقط در مورد كسي

 مسعودابن روايت به شريف . در حديثاست دهنياور شريك سبحان خداي

آيا »فرمودند: مي اصحابشان به خطاب كه شنيدم صخدا : از رسولاست آمده

خود  براي عزوجل از خداي و شام هر صبح كهاز اين است از شما ناتوان يکي

 و شام ند؛ هر صبح؟ فرمودعهد چيست الله! اينشد: يا رسول بگيرد؟ گفته عهدي

 في أعهد إليك والشهادة، إني الغيب ، عالموالأرض فاطر السمواتاللهم »بگويد: 

محمدا  وأن لك لا شريك وحدك إلا أنت لا إله أشهد أنالحياة الدنيا بأني  هذه

 من تباعدني نفسي إلى تكلني أن ، فإنكنفسيإلى  ، فلا تكلنيورسولك عبدك

 عهدا توفينيه عندك لي ، فاجعلإلا برحمتك لا أثق الشر، وإني من الخير، وتقربني

 داناي ! ايآسمانها و زمين آفرينندهبارخدايا! اي الميعاد: لا تخلف إنك القيامة يوم

 به دهممي گواهي كه سپارمدنيا عهد مي زندگي تو در اين به و آشکار! من پنهان

 دهممي باشد و گواهينمي شريکيو برايت  نيست يگانه جز توي : خداييكهاين

 وا مگذار زيرا اگر مرا به خودممرا به  پس توست و فرستاده محمد بنده كه

تو  رحمت جز به و من ايكردهشر نزديك ، مرا از خير دور و بهوا گذاري خودم

 را برايم آن در روز قيامتكه قرار ده نزد خود عهدي من ايبر پس ندارم تکيه

دعا را بخواند،  اين چون. پسكنينمي را خلاف تو وعده شك، بيوفا كني

گذارد و خود مي را در زير عرش آن سپس نهاده مهري بر آن عزوجل خداي

 نزد خدا كه كجايند كساني كند:ندا مي ايفرارسد، ندا دهنده روز قيامت چون
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، است دعا را خواندهاين  كه مؤمن بنده آن گاهدارند؟ آن عهد و پيماني

 «.شودمي خيزد و وارد بهشتبرمي

  

حْمَنُْوَلدَاًْ)  ْ(89(ْلَقدَْْجِئتْمُْْشَيْئاًْإدًِّاْ)88وَقاَلوُاْاتَّخَذَْالرَّ

يهود و نصارا و  سخن اين «استدهفرزند اختيار كر رحمان و گفتند: خداي»

 سخني اين خدايند! البته دختران پنداشتند؛ فرشتگان كه است از اعرابكساني 

 «را آور ديد واقعا چيز زشتي»: و وقاحت زشتي و در نهايت دليلبدون  است

بس  يسخن . يعنياست و ناباب و امر بسيار زشت و بزرگ اد: كار بسيارسنگين

 ايد.و بسيار ناپسند گفته ، بسيارعجيببزرگ

  

ْالْجِباَلُْهَدًّاْ) ْالْْرَْضُْوَتخَِرُّ ْ(91ْتكََادُْالسَّمَوَاتُْيتَفََطَّرْنَْمِنْهُْوَتنَْشَقُّ

 شدن تفطر: شکافته «بشكافند سخن آسمانها از اين كه است نمانده چيزي»

شود  پاره سخن نيز از اين زمين كه است ك: نزدييعني «بشكافد و زمين»است 

 خداي بزرگداشت شوند براي و منهدم «ها بيفتندو كوه»بخورد و چاك 

و پارچه  تکيده ، درهمفرو ريخته شدتبه يعني «شده پارهپاره » ذوالجلال

او  يگانگي و بر مبناي تعالي حق آفريده ها همهپديده زيرا اين شده پارچه

 فرمود:جهت  استوارند، از اين

  

حْمَنِْوَلدَاًْ) ْ(91ْأنَْْدعََوْاْلِلرَّ

 الله گرفتن خشم سبب: بهيعني «شدند قايل فرزندي رحمان براي كهاز اين»

 آسمانها و زمين است گفتند، نزديك كه زشتي بس سخن علت بر كفار به

 شوند. هتک ها تکهبشکافند و كوه
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َّخِذَْوَلدَاًْ) حْمَنِْأنَْْيتَ ْ(92وَمَاْيَنْبغَِيْلِلرَّ

 او فرزند گرفتن : براييعني «اختيار كند فرزندي را نسزد كه رحمان و خداي»

 از آن رحمان خداي كه است و نيازي نقص زيرا اين نيست و زيبنده درست

 .و برتر است منزه

  

حْمَنِْعَبْداًْ)ْإنِْْكُلُّْمَنْْ ْآتَيِْالرَّ ْ(93فيِْالسَّمَاوَاتِْوَالْْرَْضِْإِلََّّ

 «آيدنمي رحمان خداي وار پيشجز بنده است در آسمانها و زمين هر كه»

 روز قيامت ـ ناگزيرند كه و جن ، انساز فرشتگان ـ اعم  مخلوقاتتمام  يعني

و در برابر او  او مقر و معترف براي بوديتع به بيايند كه نزد خداوند در حالي

او فرزند خواهد بود؟  براي از آنان يکي چگونه و ذليلند پس فرمانبردار، فروتن

، بيانگر آيات در اين يادآوري به رحمان اسم تکرار و اختصاص»گويد: مينسفي

 است رحمان دايها خنعمت همه و فروع اصول سرچشمه كه است حقيقتاين

تو و  كه و بداني باز كني حقيقت سوي را به ! بايد چشمتمشرك انسان ايپس 

 سبحان خداي به كه ، كسيبنابراين«. اوست از عطاي نزد توست كه هر چه

 و سزاوار بودن قرار داده از خلقش او را جزئي دهد، در حقيقت نسبتفرزندي 

 .است انکار كرده را برايشن رحما اسم

  

ْ(94ْلَقدَْْأحَْصَاهُمْْوَعَدَّهُمْْعَدًّاْ)

در آسمانها  را كه كساني همه تعالي : حقيعني «احصا آورده و يقينا آنها را به»

را،  آنان استو شمار كرده » آورده حصر و حساب اند، تحت و زمين

، افراد و استآورده  شمارش آنها را تحت كه: بعد از آنيعني «شماركردني
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 بر او مخفي از آنان احدي ، حالبنابراين است را نيز شمار كرده اشخاصشان

 كند. تخلف وي در پيشگاه تواند از حاضر شدننمي و كسينيست 

  

ْ(95وَكُلُّهُمْْآتَيِهِْيَوْمَْالْقِياَمَةِْفَرْداًْ)

در  از آنان : هريكيعني «او خواهند آمد سوي نها تنها بهآ همه و روز قيامت»

 با آنان يار و ياوري هيچ آيند كهمي نزد خداوند درحالي تنهاييبه  روز قيامت

باشد،  اين خلق همگي حال هرگاه ندارند پس ايو دارايي مال و هيچ نيست

 دهند؟!د را ميفرزن نسبت خداوند متعال بهديگر چگونه 

  

حْمَنُْوُدًّاْ) الِحَاتِْسَيَجْعلَُْلهَُمُْالرَّ ْالَّذِينَْآمََنوُاْوَعَمِلوُاْالصَّ ْ(96إنَِّ

و  آورده ايمان كه همانا كساني»رسد: مي عظيم بشارت اين مؤمنان به سپس

بندگان  هايدر دل «آنها براي رحمان خداي زودياند، بهكرده شايسته كارهاي

برقرار كنند و نيز  دوستي رابطه با كسي ايشان كهآنبي «دهدقرار مي محبتي»

إذا : »است آمده شريف دارد. در حديثمي را دوست ايشان رحمان خود خداي

 ينزل السماء ثمفي ، فيناديفلاناً فأحببه قد أحببت : إنيجبريل عبداً ناديالله  أحب

فلاناً،  قد أبغضت : إنيجبريل عبداً نادي الله ، وإذا أبغضالأرضأهل  في لمحبةاله 

 عزوجل خداي : چونالأرض البغضاء في له ينزل السماء، ثم أهل في فينادي

را  كس فلان ! منجبرئيل اي كند كهرا ندا مي بدارد، جبرئيل را دوست ايبنده

كند، ندا مي در آسمان جبرئيل گاهبدار. آن تو نيز او را دوست سپ گرفتم دوست

 خداي شود. و چونمي فرود آورده محبت نيز برايش زمين اهل در ميان سپس

 خشم كس بر فلان : منكند كهرا ندا مي بدارد، جبرئيلرا دشمن  ايبنده عزوجل
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در  كند، سپسندا مي آسمان در اهل جبرئيل هگابدار. آن او را دشمن پس گرفتم

 «.شودمي فرود آوردهدشمني  نيز برايش زمين

  

رَْبهِِْالْمُتَّقِينَْوَتنُْذِرَْبهِِْقوَْمًاْلدًُّاْ) ْ(97ْفإَِنَّمَاْيسََّرْناَهُْبلِِسَانكَِْلِتبُشَ ِ

با فرود  !صپيامبر يا «ساختيم تو آسان را بر زبان ما قرآن كه نيست جز اين»

 نيز بيان و وضوح تفصيل را به قرآن كهچنان اتو لهجه گويش به آن آوردن

تقوا  لباس را كه : كسانييعني «را تا متقيان»باشد  و روان بر تو سهل كه ايمكرده

 ستيزنده با حق كه «جو راستيزه و مردم دهي مژده آن به»اند در بر كرده وعفت

 «.دهي بيم آن به»و دشمنند 

  

ْمِنْهُمْْمِنْْأحََدٍْأوَْْتسَْمَعُْلَهُمْْرِكْزًاْ) ْ(98وَكَمْْأهَْلَكْناَْقَبْلَهُمْْمِنْْقَرْنٍْهَلْْتحُِسُّ

 : از امتها و نسلهاييعني «از قرني از آنان پيش كرديم بسيار هلاك و چه»

آيا »كردند مي را تکذيب و پيامبرانش كفر ورزيده ياله آيات به را كهگذشته 

 پنهاني يا صدايي»؟ بينيرا مي از آنان : آيا يکييعني «يابيرا مياز آنان كسي

نيز بايد  گروه اين آنها نابود شدند پس هرگز! زيرا تمام «؟شنويمياز آنان

. است و پنهاني آهسته كز: صدايپروا كنند. ر سرنوشتي آيند و از چنان هوشبه

 نباشد. فهم ، قابلبودن آهسته سبب به كه است : ركز صدا يا حركتيقوليبه
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 ﴾طه  سوره ﴿

 .است ( آيه234) و داراي است مکي

  

 ، اثباتمکي هايساير سوره موضوعات همچون سوره اين موضوع :آن موضوع

 پرداختهآن  به و دو داستان مقدمه يك در خلال كه است توحيد و عقايد حق

 موسيداستان  شود، سپسمي بيان قرآن نزول حکمت آن . در مقدمهاستشده

آيد، ميدر ميان  قرآن مجددا ذكر اوصاف گاهگردد آنمي مطرح مرحله در سه

 معاندانعليه  حجت اقامه به مه شود و در پايانمي بيان آدم بعدا داستان

 شود.مي پرداخته

 كه است اين سوره عليهماالسلام در اين و آدم موسي داستان از طرح حکمت

 خداوند متعال و از آنجا كه است شده نازل« مريم» بعد از سوره سوره اين

 اجمال را به و از برخي صيلتف به« مريم»را در سوره  ‡از انبيابرخي  داستانهاي

 اولي سرگذشت عليهماالسلام را؛ كه و آدم موسي داستان جملهذكر كرد ـ از آن

 بيشتر ـ لذا در اين نه شده برده فقط نام واز دومي ذكر شده اجمال به در آن

 در سوره ا كهر پيامبراني بقيه داستانهاي پردازد. سپسآنها مي تفصيل به سوره

، نوح كند؛ مانند داستانهايمي بيان« انبياء»، درسوره است از آنها ياد نشده« مريم»

 .‡النونو ذي الکفل، ذي، اليسع، ايوبلوط، داوود، سليمان

 صخدا رسولكه است آمده ابوهريره روايت به شريف در حديث :آن فضيلت

، آسمانها و زميناز آفرينش قبل دوهزارسال و تعالي خداوند تبارك»فرمودند: 

آنها را شنيدند، گفتند:  فرشتگان چون ( را خواند پس( و )يس)طه هايسوره

 هاييسينه حال شود، خوشا بهمي نازل بر وي قرآن اين كه أمتي حال خوشا به
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 تکلم قرآن با اين كه انهاييزب حال دارند و خوشا بهرا برمي قرآن اين كه

 «.كنندمي

  

 (1ْطهْ)

 ها، در سورهآغاز سوره مقطعه حروف درباره سخن «طا ها»شود: مي خوانده

 ازحروف« طه»ديگر:  قولي . بهاست حروف اين از جمله« طه»و  گذشت« بقره»

 فرش خود را بر زمين اي! پصمحمد : اياست اين آن معناي بلکه نيست مقطعه

 جهت دستور بدان اين: »استگفته  انباريبگذار. ابن بر زمين را راحت و آن كن

آوردند بر خود فشار مي نماز چنان به در ايستادن صخدا رسول صادر شد كه

 درآغاز كار نزول»گويد: مي عباسابن«. گردد متورم بود پاهايشان نزديك كه

خود پاهاي  نماز بر سينه اداي در هنگام ، ايشانصحضرت بر آن وحي

را  آيه اين خداوند ، فشارآور بود( پسپا ايستادنبه گونه اين ايستادند )كهمي

 «.كرد نازل

  

ْ(2ْمَاْأنَْزَلْناَْعَلَيْكَْالْقرُْآنََْلِتشَْقىَْ)

را بر پيامبرش  قرآن عزوجل خداي گويد: چونمي نزول سبب در بيان ضحاك

 قريش مشركان كردند پسمي قيام در نماز بدان و يارانشان كرد، ايشان نازل

 و سختي او در رنج كهآن مگر براي است نشده بر محمد نازل قرآن گفتند: اين

 تا در رنج نكرديم را بر تو نازل قرآن»فرمود:  نازل خداوند متعالبيفتد. پس

 موضوع پس قرار گيري و راحت در سعادت كه كرديم نازل آنبراي بلکه «افتي

 قرآني و حکمت علم هر كس اند زيرا ما بهپنداشته پرستانباطلكه  نيست چنان

در  كه. چنانايمرا خواسته جاوداني و راحت او خير و خوبي، يقينا براي ايمداده
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 كه : هر كسالدينفي خيرا يفقهه به يرد الله من:»استآمده  شريف يثحد

 در حديث همچنين«. گردانددانشمند مي او باشد، او را در دين خداوند خيرخواه

 نهايي و داوري حکم براي در روز قيامت خداوند چون: »است آمده شريف

و  علم گويد: منعلما مي به يند، خطاببنش خويش بر كرسي بندگانش ميان

بر شما  خواهممي كه جهت مگر بدان را در شما قرار ندادم خويش حکمت

 همچنين«. ندارم هم باكي و هيچ است از شما سرزده كه با وجود آنچه بيامرزم

ْلِتشَْقىَ)ْدر تفسير: ْعَلَيْكَْالْقرُْآنََ  آن را براي : ما قرآناسته شد نقل (مَاْأنَْزَلْناَ

 ايمان و عدم بر كفر كافران خوردن تا با افراط در تأسف ايمنکرده بر تو نازل

تو  به كه است آنها امري آوردن ؛ زيرا ايمانافگني و تعب ، خود را در رنجآنان

 باشد.نميو در اختيار تو هم  مربوط نيست

  

ْتذَْكِرَةًْلِْ ْ(3ْمَنْْيخَْشَىْ)إِلََّّ

نازل  آن را براي : ما قرآنيعني «ترسدمي باشد كه پندآموز كسي كهجز اين»

لذا  دهيمتقوا مي توفيق ايشان به باشد كه تا يادآور و پندآموز كساني ايمكرده

 .مجبور كني آوردن ايمان را به آنان كه تو نيست برعهده

 ، در گرو پايبنديدوجهاني و سعادت : خوشبختيكه است گر آنبيان دو آيه اين

 .ميسر نيست سعادتي آن و بدون است خدا كتاب به

  

نْْخَلَقَْالْْرَْضَْوَالسَّمَاوَاتِْالْعلًَُْ) ْ(4ْتنَْزِيلًًْمِمَّ

بلند را آفريده  و آسمانهاي زمين كه كسي از جانب شدهنازل است كتابي»

و قرآن  كنندهنازل عظمت از كمال بندگان به خبردادن كريمه مراد آيه «است

ـ  است آن به نهادنارج  حق كهـ چنان قرآن تا به است وي و مقام جلال بزرگي
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 حق كهبشناسند چنان خويش جاوداني سعادت فاضله را مدينه و آن گذاشته ارج

 فرمايد:مي در ادامه هدف نبا همي تعالي

  

حْمَنُْعَلىَْالْعَرْشِْاسْتوََىْ) ْ(5ْالرَّ

، علو يافت علو و ارتفاع : بر عرشيعني «استوا يافت بر عرش رحمان خداي»

 حق استواي ما به كه است . گفتنينيست و مانندي مثل آن براي كه و ارتفاعي

 نيز از آن سنت اهل چهارگانه ائمه كه صالح سلف دهـ بنا بر عقي بر عرشتعالي

آمده  در قرآن كهـ چنان تعالي حق صفات به صالح . سلفداريم اند ـ ايمانجمله

داشتند و در برابر آنها با  ايمان يا تمثيلي ، تشبيه، تأويلتحريف هيچ ـ بي است

 پرسيدند كه :مالك كردند. از امامنمي رنگد و تکييف ، تشبيه، تأويلتوجيه

 كيفيت و درك است استوا معلوم: »؟ گفتاستوا يافت بر عرش چگونه خدا

«. است بدعت از آن كردن و سؤال واجب آن به و ايمان نيست عقل در حيطه آن

غير « عرش» كه است اين و كرسي عرش در باره صحيح قول كه شويميادآورمي

 .است« كرسي»از 

  

ْ(6لهَُْمَاْفِيْالسَّمَاوَاتِْوَمَاْفِيْالْْرَْضِْوَمَاْبَيْنهَُمَاْوَمَاْتحَْتَْالثَّرَىْ)

 مالك تعالي : حقيعني «اوست ، از آناست در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»

از موجودات  «آنهاست ميان در آنچه» اوست نيز از آن «و» آنهاست و مدبر همه

 از اشياء. «است زير خاك و آنچه»

از آيه  مقطع اين از عظمت جديد، بخشي در پرتو علوم امروزه كه است گفتني

 .است گرديده ( متجليزيرخاك دنياي )يعني كريمه

  

ْوَأخَْفَْ رَّ ْ(7ْىْ)وَإنِْْتجَْهَرْْباِلْقوَْلِْفإَِنَّهُْيَعْلَمُْالس ِ
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او سخن  پس» بلند كني را بدان صدايت يعني «را آشكارا گويي و اگر سخن»

و  آهستگي به با ديگري انسان كه است سر: سخني «داندتر را ميو نهان نهان

 با خودش انسان كه است تر از سر: سخنيگذارد و نهانمي راز در ميان گونهبه

خطور  خاطرش به كه است كند ـ يا سخنيمي نفس ديثح گويد ـ يعنيمي

 است مرور نکرده هم را با خودش هنوز آن ولي است كند و يا در نهاد ويمي

 : اگر تو خداينامند. يعنيمي« لاشعور»را  آن امروزه روانشناسي علمايكه 

زيرا او  نياز استامر بي يناو از ا كه ، بدانبلند بخواني صداي را به سبحان

اساسا  داند پس، ميتر استنهان هم از سر و نهان را كه و آنچهسر و نهان  سخن

با پروردگار  انسان و نبايد مناجات نيست صدا در ذكر و دعا نيازي بلند كردن به

ذكر و  نمودنبشنواند اما جاري  پروردگار متعال را بهآن باشد كه هدف اين به

و  بركات كسب و ضمير، براي در ذهن آن با تصور معناي همراه دعا بر زبان

، ياري الهي رضا و قرب مانند كسب ديگري اهدافو برآوردن  عظيم فيوضات

برتر و  مقصودي به حواس ساختن ذكر، مشغول وسيلهبه قلب رساندن

 .است اعمال و از افضل و مطلوب ؛ مشروعامور دني از تفکر در آن برگردانيدن

  

ْهُوَْلهَُْالْْسَْمَاءُْالْحُسْنىَْ) ُْلََّْإلِهََْإلََِّّ ْ(8اللََّّ

نامها  نيکوترين يعني «نيكو نامهاي اوست ، براينيست الله، جز او معبودي»

و  بر كمال يحسن اسماي اين كهاين سبب دارد، به اختصاص الله مطلقا به

ـ  الهي حسناي اسماي كه شويمكنند. يادآور ميمي دلالت حق حضرتجلال 

 در سوره آن و بيان است اسم ـ نودونه وارد شده صحيح در حديث كهچنان

 .گذشت« 261اعراف/»

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

576 

 قرآنادعا كند  كه هست ، ديگر كسياسما و صفات همهاين آيا بعد از جلوه پس

 شريكعنوان به و غيره و چوب از سنگ بتاني ؟ آيا گرفتناست از نزد غير الله

 موصوفنيکو و عظيم  صفات اين به كه ؟ و آيا كسياست درست سبحان خداي

 ؟نيست دو جهاني سعادت او، متضمن كرده نازل باشد، كتاب

 مسلمانبه بود كه آيات اين و عظمت است« طه»مباركه  سوره مقدمه آيات اين

 .است معروف عمر اسلام داستان انجاميد ـ كه خطابعمربن شدن

  

ْ(9ْوَهَلْْأتَاَكَْحَدِيثُْمُوسَىْ)

با  موسي ! داستانصپيامبر : اييعني «استتو رسيده  به و آيا خبر موسي»

فرود  كه دانيمي و تو نيك است سيدهتو ر قطعا به قومش و اشراف فرعون

 مدارج به موهبت او از اين نبود بلکه وي بدبختي ، سبببر موسي وحيآوردن 

 بر تو نيز سبب وحي فرود آوردن كه بدان رسيد پس و عزت سعادتعلياي 

 باشد.نميات بدبختي

و تسليت  دلجويي متضمن موسي داستان سياق آيد كهبرمي چنين آيه از اين

نبوت  از تکاليف كه است هاييدر برابر دشواري صاسلام پيامبر گرامي به

 ديدند.مي

  

ْمِنْهَاْبقَِبَسٍْأوَْْأجَِدُْ ْرَأىَْناَرًاْفَقاَلَْلِْهَْلِهِْامْكُثوُاْإنِ يِْآنَسَْتُْناَرًاْلَعلَ ِيْآتَِيكُمْ إذِْ

ْ(11ْ)ْعَلىَْالنَّارِْهُدىً

سرزمين  ، از مدينو باراني تاريك در شبي موسي «ديد آتشي كه هنگامي»

بود و هوا  زمستان سفر بود، فصل مصر در حال سويبه شعيب پدرزنش

: گفت اشخانواده به»را ديد  آتش چون «پس»را ديد  آتشي بناگاه ؛ كهناملايم
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: از دور يعني «ديدم آتشي زيرا من»خود بايستيد  : در جاييعني «كنيد درنگ

: قبس «شما بياورم براي از آن ايشعله كه اميدوارم» انگيز را ديدمانس آتشي

آتشي  آن وسيلهگيرد تا بهرا مي آن شخص كه است از آتش و اخگري شعله

 راهنمايي راه سويمرا به كه «بيابم راهنمايي آتش يا بر آن»ديگر را برافروزد 

 ، راهتاريك شب در آن موسي كه است بازشناساند. گفتني من را به و راه كرده

 بود.كرده را نيز گم

  

اْأتَاَهَاْنوُدِيَْياَْمُوسَىْ) (ْإنِ يِْأنَاَْرَبُّكَْفاَخْلعَْْنَعْلَيْكَْإِنَّكَْباِلْوَادِْالْمُقدََّس11ِْفلَمََّ

ْ(12ىْ)طُوًْ

رسيد، آتش  آتش آن نزديك به موسي چون يعني «رسيد بدان چون پس»

 «شدندا داده » پس است برافروخته سبزي درخت در ميان را ديد كه سفيدي

 كه «پروردگار توام ! همانا منموسي اي»: او را ندا داد كه خداوند متعال يعني

 .گويممي باتو سخن اينكهم

، كنيم مکلف كاري را به كسي خواهيممي چون آموزد كهما مي به آيه اين

 .او بشناسانيم به خويش بايدخود را با اوصاف

ها كفش آوردنبيرون را به موسي خداوند «خود را از پا درآور نعلين پس»

 تواضع دادن ا، در نشانپ كردن دستور داد زيرا برهنه پاهايش ساختن وبرهنه

 تو در وادي هرآينه» نزديکتر است ادب و رعايت و تکريم تشريف گوياتر و به

 در سرزمين واديي : نام. طوييا مبارك پاك : يعنيمقدس «هستي طوي مقدس

 .سيناست
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و  بايد علت ،دهيمدستور مي كاري را به كسي چون آموزد كهما مي به جمله اين

 .كنيم بيان را نيز برايش آن دليل

  

 (13ْوَأنَاَْاخْترَْتكَُْفاَسْتمَِعْْلِمَاْيوُحَىْ)

اكنون هم «شودمي وحي بدانچه پس» رسالت به «امتو را برگزيده و من»

 .و هشياري و با آمادگي و پذيرش هوش گوش به «فراده گوش»تو  سويبه

بر آن  دليل و اين را آموخت و ادب تواضع موسي به عزوجل خداي در اينجا

 .است ادب ، همانا آموختندر امر تربيت آغازين نقطه كه است

  

لًَةَْلِذِكْرِيْ) ْأنَاَْفاَعْبدُْنيِْوَأقَِمِْالصَّ ُْلََّْإلِهََْإلََِّّ ْ(14إِنَّنيِْأنَاَْاللََّّ

! موسي : اييعني «نيست خدايي جز من كه ي، خدايالله هستم همانا من»

مرا پرستش  پس» است لاشريك كند، همانا خداوند يگانهتو را ندا مي كهكسي

 عبادت به ساختنم مخصوص ، موجبمن براي الوهيت بودن زيرا مختص «كن

: نماز را برپا يعني «من يادكردن و نماز را برپا دار براي» نيز هست وپرستش

 اتبر ذمه نمازي كه ياد آورديبه : هرگاهاست اين . يا معنيدار تا مرا ياد كني

 از رسول انس روايت به شريف در حديث كهنماز را برپا دار. چنان، آن هست

را  ماند، يا آن در خواب از نمازي هر كس»فرمودند:  كه استآمده صخدا

 جايرا به خاطر آورد، آنرا به آن وقتي كه است اين آن كفارهكرد پس فراموش

مخصوصا نماز را  تعالي حق«. بر او نيست ديگري كفاره هيچآورد و جز اين 

 .است عبادات و بهترين طاعات ذكر كرد زيرا نماز برترين
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حق  راه در پيمودن اول مگا خداوند معرفت كهكند براينمي دلالت آيه اين

 بزرگتر از نماز نيست ايبعد از توحيد، فريضه كهكند براينمي و نيز دلالت است

 باشند. داشته توجه حقايق اين به اسلامي جامعه بايد مربيان پس

  

ْنفَْسٍْبمَِاْتسَْْ ْالسَّاعَةَْآتَيِةٌَْأكََادُْأخُْفِيهَاْلِتجُْزَىْكُلُّ ْ(15ْعىَْ)إنَِّ

، از ده خير انجام عمل آن براي پس «است آمدني قيامت هرآينه»! موسي اي

 : نزديكيعني «بدارم پنهانش است نزديك»نماز  و اداي الله عبادت قبيل

 خبر همراه اين در دادن ؛ اگر كهبدارم پنهان را از بندگانم قيامت خبر آمدناست 

 خواهم: مياست اين در كار نبود. يا معني ، حکمتيآن وقت ساختن با پنهان

بر  خداوند متعال كه است معني بدان . اينبدارم پنهان هم را از خودم آن حتي

 ترينبا بليغ از آن جهت ، بدينمصر است سخت قيامت وقتداشتن پنهان

. يا است برند، تعبير كردهكار ميامر به يك سازيدر پنهان اعراب كه عبارتي

 به تا هر كسي» گردانم را آشکار و محقق قيامتخواهم : مياست اين معني

 تا هر كسي دارمرا بر پا مي : قيامتيعني «شودكند، خبر داده مي آنچه موجب

 .ازخير يا شر ـ جزا دهم ـ اعم و تلاشش را در برابر سعي

  

ْ(16ْفلًََْيَصُدَّنَّكَْعَنْهَاْمَنْْلََّْيؤُْمِنُْبهَِاْوَاتَّبعََْهَوَاهُْفَترَْدىَْ)

و  ! نبايد تو را از ايمانموسي : اييعني «باز دارد تو را از آن نبايد كه پس»

 و خواهش»از كفار  «ندارد ايمان آن به كه كسي»باز دارد  قيامت برايعمل 

 كه» حرام فاني حسي در لذتهاي با فروروي «استكرده ا پيرويخود ر نفس

كثير . ابنبازماني قيامت براي و عمل از ايمان اگر كه «شويهلاك  گاهآن

 «.آحاد مکلفانند دستور، همه اينمخاطب »گويد: مي
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ْ(17وَمَاْتلِْكَْبِيمَِينكَِْياَْمُوسَىْ)

 «؟تو چيست راست ! در دستموسي اي»پرسيد:  از موسي خداوند «و»

 موضوعاو به  دادن و توجه بيدار ساختن براي موسي از عصاي كردنسؤال 

همان  اين امر كه مؤكد اين و تشخيص در آن وي تا بعد از تأمل عصاست

خداي  ندهد، در غير آ روي در آن شناسد، معجزهمي كه اوست حقيقي عصاي

موردي  از آن كردن لذا سؤال چيست موسي در دست كه دانستمي عزوجل

را با كلام  موسي كهاين براي گويند: خداوندمي از مفسران . بعضينداشت

 كرد. را از وي سؤال آورد، اين و الفت خود بر سر انس

  

ْوَْ ْعَلَيْهَا ُ ْأتَوََكَّأ ْعَصَايَ ْهِيَ ْأخُْرَىْقاَلَ ْمَآرَِبُ ْفيِهَا ْغَنمَِيْوَلِيَ ْعَلىَ ْبِهَا أهَُشُّ

(18ْ)ْ

 در راه كه هنگامي «دهممي تكيه ، بر آناست من عصاي اين» موسي «گفت»

هاي شاخه يعني «تكانممي برگ گوسفندانم براي و با آن» شوم خسته رفتن

قولي بخورند. به آنها فروريزد و گوسفندانم تا برگ تکانممي را با آن درختان

 و كارهاي» كنممي و اداره رانمجلو مي را به گوسفندانم : با آناست اين معني

و  عصا دارم نيز در اين ديگري منافع يعني «آيدبرمي از آن من نيز براي ديگري

 شدهعصا بسيار و شناخته  منافع . البتهآورمبرمي را نيز بدان ديگري نيازهاي

براي  ايو نشانه ‡انبيا عصا، سنت گرفتن در دست»گويد: مي كعباس. ابناست

 :است خاصيت در عصا شش»گويد: مي بصري حسن«. است مؤمن

 .است ‡انبيا ـ سنت 2

 .است صالحان ـ زينت 1
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 .است دشمنان عليه ـ سلاحي 3

 .است ضعيفان ايبر ـ كمکي 2

 .است منافقان براي ـ غمي 4

 «.است مؤمنان در طاعات ايـ افزوني 8

، خطبه خواندن بايد در هنگام خطيب كه است علما بر آن ؛ اجماعاست گفتني

 دهد. تکيه بر شمشير يا عصايي

  

ْ(19ْقاَلَْألَْقِهَاْياَْمُوسَىْ)

 خود ؛ از دست «را بيفگن ! آنموسي اي»: خداوند متعال «فرمود»

  

ْ(21فأَلَْقاَهَاْفإَِذاَْهِيَْحَيَّةٌْتسَْعىَْ)

سبب  به «شد دوان ماري و ناگاه انداخت» بر زمين «را آن» موسي «پس»

 به تبديل كه سان عصا را برگردانيد بدان و اعراض اوصاف سبحان خداي كهآن

 شده نقل كهطوريدويد بهمي و چابکي سرعتبه شد كه وجوشيمار پرجنب

را  رسيد و آن درختي خود به سريع و خيزش وجوش: او در مسير جنباست

را  صحنه اين موسي چون را فروبلعيد پس رسيد و آن ايصخرهخورد و به

سر خود را  پشت اصلا كهدر حالي فرار گذاشت پا به زدهديد، ترسيد و وحشت

 به موسي عصاي»گويد: در تفسير خود مي :كرد. شهيد سيد قطبنمي نگاه

ما  هاياز لحظه ايدر هر لحظه افتاد كه اتفاق ايمعجزه شد و همان اژدها تبديل

 بود كه اي، لحظهلحظه ! آن؛ آريشويمنمي آن ما متوجه افتد وليمي نيز اتفاق

 مانند آن كه و جامدي مرده بسيارند ميليونها ذره داد و چه رويحيات  معجزه

را مانند  فرايند، انسان اين شوند وليمي تبديل ايزنده سلول بهعصا در هر لحظه
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اسير  انسان كه روي كند از آننمي زده اژدها، شگفت عصا بهشدن  تبديل عمليه

 ...!«.است خويش و اسير تجارب حواس

  

ْ(21ْقاَلَْخُذْهَاْوَلََّْتخََفْْسَنعُِيدهَُاْسِيرَتهََاْالْْوُلىَْ)

حال  را به آن زودي ، بهرا بگير و نترس آن»: موسي به سبحان خداي «فرمود»

 .را بگيري تو آن كهبعد از آن «گردانيد بازخواهيم آن نخستين

  

ْ(22جَناَحِكَْتخَْرُجْْبيَْضَاءَْمِنْْغَيْرِْسُوءٍْآيَةًَْأخُْرَىْ)ْوَاضْمُمْْيدَكََْإلِىَ

تا » اوست : پهلو و زير بازويانسان جناح «ببر جناحت خود را به و دست»

 بدون»بود  گندمگون موسي بدن پوست كهبا آن «آيد بيرون سپيد و درخشان

 سپيدي باشد. يعنيمي برص يمارياز ب و كنايه است سوء: عيب «عيبي هيچ

بجز  : اينيعني «است ديگري آيت اين» نيست از گزند و آفتي تو ناشي دست

 .است ديگريعصا معجزه

  

ْ(23ْلِنرُِيكََْمِنْْآيَاَتِناَْالْكُبْرَىْ)

 رگبز از آيات بعضي» بزرگ دو معجزه با اين «تو بنمايانيم به كه خواهيممي»

 هر كاري خود بر انجام قدرت و دلايل بزرگ از معجزات بعضي يعني «خود را

 را.

  

ْ(24ْاذْهَبْْإلِىَْفِرْعَوْنَْإِنَّهُْطَغىَْ)

 او سر به كه»ما  از جانب ايفرستاده عنوانبه «برو فرعون سويبه»! موسي اي

 .استدر گذشته و از حد كافر شده يعني «است برداشته طغيان

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

583 

، به فرعون سوي به موسي از فرستادن قبل عزوجل خداي كه كنيممي ملاحظه

ديگر را در ديد  هايو قدرت آسان را بر وي مأموريت داد تا اين او معجزاتي

 خواهيممي چون ما كه براي است آموزشي اين و حقير گرداند. البته اوكوچك

 وسايلي از هر چيز او را به ، بايد قبلگردانيم مکلف دشواري تکليف هرا بكسي

 گرداند. آسان را بر وي مأموريت اين كه مجهز كنيم

  

ِْاشْرَحْْلِيْصَدْرِيْ) ْ(25ْقاَلَْرَب 

و  مردم تا بتواند آزارهاي «گردان را گشاده امپروردگارا! سينه» موسي «گفت»

 كند. را بردارد و تحمل لترسا تکاليف

  

رْْلِيْأمَْرِيْ) ْ(26وَيسَ ِ

 «.ساز آسان برايم» آن واجبات و انجام رسالت در تبليغ «را و كارم»

  

ْ(28ْ(ْيَفْقهَُواْقوَْلِيْ)27وَاحْللُْْعُقْدةًَْمِنْْلِسَانيِْ)

باز  است من در زبان را كه هايياز گره اي: گرهيعني «بگشاي ايگره و از زبانم»

 گره اين كه است . نقلكنم تفهيم مردم تو را به هايپيام بتوانم كه اياندازه، بهكن

موجود بود زيرا او در كودكي  وي در زبان موسي كودكي ، از دورانولکنت

 ناكبيم شد و از شر وي خشمگين فرعون بركند پس فرعون را از بدن مويي

 گاهكند؛ آنمي چه داند كهو نمي است : او كودكگفت اثنا زنش . در اينگشت

 نهاد و موسي را نزد وي و خرمايي از آتش ايامر، جرقه اين اثباتبراي 

از اثر  وي زبان لکنت پس خود گذاشت را در دهان آتش جرقه خرما آن جايبه

 بود و رسول نيز لکنتي حسين امام در زبان كه است شده بود. روايت آن

 ! موسيآري«. استبرده  ارثبه موسي را از عمويشاين»فرمودند:  صخدا
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كند لذا  و تفهيم بتواند افهام كرد كه طلب خود را در حدي از زبان گره گشودن

 وي در زبان ، باز همگره آن فعو بعد از ر نرفت از بينوي  زبان گرفتگي همه

 حکايت چنين فرعون از سخن ديگري در جاي خداوندكه بود چنان لکنتي

 كس از اين : )آيا من (أمَْْأنَاَْخَيْرٌْمِنْْهَذاَْالَّذِيْهُوَْمَهِينٌْوَلََّْيَكَادُْيبُِينُْ)كند: مي

« 41/  زخرف»؟( كند، بهتر نيستم بيان تواند درستونمي مقدار استخود بي كه

 : از زبانميعني «را بفهمند تا سخنم»: خود گفت موسي كهاين دليل و نيز به

 كه ايگونهگويا شود به  رسالت تبليغ در هنگامزبانم  كه را باز كن گره قدريبه

 را بفهمند. سخنم

  

ْ(31(ْهَارُونَْأخَِيْ)29وَاجْعلَْْلِيْوَزِيرًاْمِنْْأهَْلِيْ)

من  به كه ، ياور و پناهگاهيپشتيبان يعني «قرارده وزيري اماز خانواده و برايم»

ياد كرد  از او با تعيين باشد. سپس از امور دستيار من ايكند و در پاره كمك

 «.را هارون برادرم»: وگفت

  

ْ(31ْاشْددُْْبهِِْأزَْرِيْ)

هارون  سبب مرا به : پروردگارا! توانايييعني «او استوار كن را به پشتم»

 .گردان مستحکم

  

ْ(32وَأشَْرِكْهُْفيِْأمَْرِيْ)

براي  موسي بود كه گونه. بديندر امر رسالت «گردان كارم و او را شريك»

ر امر د وي باشد و به الهي پيامبري كرد تا همانند وي شفاعت برادرش هارون

 به كه الله عنها در سفريرضي عائشه كه استشده كند. روايت كمك رسالت

 : حقا كهگفتمي شنيد كه از اعراب ، از يکيداشت عمره اداي براي مکه
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الله عنها فرمود: رضي بود. عائشه برادرش برادر براي تريندر دنيا نافع موسي

 پايهرا به  فضيلتي برادرش براي زيرا موسي گفت راست ياعراباين خدا كه به»

 «.كرد درخواستنبوت 

  

ْ(34(ْوَنذَْكُرَكَْكَثيِرًاْ)33كَيْْنسَُب حَِكَْكَثيِرًاْ)

در  «كنيم و بسيار يادت گوييم تسبيح تو را فراوان» هارون و برادرم من «تا»

 .از آن نماز و در خارج

  

ْ(35ْنْتَْبِناَْبَصِيرًاْ)إِنَّكَْكُْ

رسالت  به يافتن در توفيق من كه دانيو مي «ما بينايي زيرا تو خود بر احوال»

 ، انسان«صدر شرح» زيرا بدون موهبتها هستم اين خود، ناگزير از داشتن

 لبكار؛ ق ساختن آسان دهد، بدون انجام درستي الله را بهالي تواند دعوتنمي

 شود و مقصود بهنمي اقامه ؛ حجتزبان بودن گشاده شکند، بدوندعوتگر مي

 از او مشورت و غمخوار كه پشتهم برادري داشتن آيد و بدوننميدست 

و  شود، دعوتگر تنهايي گذاشته شود و دردها و رازها با او در ميان خواسته

 كه است آمده شريف در حديث جهت كند. بدينمي احساس هولناك غربتي

...: سىمو خيأ مما سألك أسألك اني اللهم»دعا كردند: چنين  صخدا رسول

«. كنممي كرد، درخواست درخواست موسي برادرمرا كه  از تو آنچه خدايا! من

 است، درخواست آمده آيات در اين را كه موسيهاي خواسته همه گاهآن

 اين ؛ كه«را برادرم : عليعليا أخي»( فرمودند: هارونجاي )برادرم كردند و به

 و ارشاد حمل در دعوت مشاركتش ، بهبا ايشان علي مشاركت درخواست

 آن چون كه است آمده ديگري شريف زيرا در حديث در نبوت شود، نهمي
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او  كردند، به خويش جانشين در مدينه را علي تبوك در غزوه صحضرت

 به نسبت هارون منزله به من به نسبت كه نيستي امر راضي آيا بدين»فرمودند: 

 «.نيست پيامبري بعد از من كه؛ مگر اينباشي موسي

  

ْ(36ْقاَلَْقدَْْأوُتيِتَْسُؤْلكََْياَْمُوسَىْ)

 ات! خواستهموسي اي» موسي درخواستهاي به در پاسخ منان خداي «فرمود»

، اتسينهساختن  ؛ از گشادهكردي درخواست كه : آنچهيعني «شد تو داده به

، در نبوت هارون و مشاركت از زبانت گره ، گشودنكار رسالتت نمودن آسان

 بود. خواسته هشت ها در مجموع. و اينتو دادم را به همه

  

ةًْأخُْرَىْ) ْ(37وَلَقدَْْمَنَنَّاْعَلَيْكَْمَرَّ

مجدد و كلامي  است سخني اين «نهاديم بر تو منت بار ديگر هم راستي و به»

 ؛ يعنياشدر گذشته بر موسي منان خداي هاييادآور نعمت كه مستقل است

: باشد. منمي فرعون دستبه شدناز كشته  و نجاتش و كودكي ولادت در ايام

 .است نعمت و دادناحسان 

  

كَْمَاْيوُحَىْ)  (38ْإذِْْأوَْحَيْناَْإلِىَْأمُ ِ

بايد  را كه آنچه مادرت به كه هنگامي»فرمايد: مي نعمت در تفسير آن سپس

 ، يا مجرد الهاممادر موسي به كردن مراد از وحي «كرديم شد، وحيميوحي 

 كه زنبور عسل و به حواريون ، بهمريم به كردن الهام از نوع است ويبه كردن

 تعالي حق . يعنياست در خواب وي به كردن. يا وحي نيست نبوت وحي اين

 از طريق داد، نه نشان در خواب مادر موسي شود، بهمي بعدا بيانرا كه  آنچه

 شود.مي فرستاده ‡انبيا به كه و وحيي نبوت
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ْلِيْ ْعَدوٌُّ ْيأَخُْذْهُ ْباِلسَّاحِلِ ْالْيمَُّ ْفلَْيلُْقِهِ ْالْيمَ ِ ْفيِ ْفاَقْذِفِيهِ ْالتَّابوُتِ ْفيِ ْاقْذِفِيهِ أنَِ

ْلهَُْوَألَْقَيْتُْعَليَْكَْمَحَبَّةًْمِن يِْوَلِتصُْنعََْعَلىَْعَيْنيِْ) ْ(39ْوَعَدوٌُّ

حکايت  چنين مادر موسي خود به نمودن الهام از مضمون تعالي حق سپس

: تابوت «بگذار در تابوتي»را  كوچك موساي يعني «او را كه»كند: مي

 قرار گيرد، در آن آب بر روي چون كه است يا از غير آن از چوب ايصندوقچه

 است بزرگ ه: دريا يا رودخانيم «را در دريا بيفگن صندوق پس»رود فرونمي

 «افگندساحل  تا دريا او را به»باشد مي نيل در اينجا رودخانه ومراد از آن

 فرعونمنزل  روبروي را در كرانه داد تا موسي فرمان نيل به خداوند متعال

 كه «او را برگيرد» فرعون يعني «وي و دشمن من و دشمن»افگند  ساحلبه

 نيل در كرانه : فرعوناست آمده . در رواياتاو را برگرفت نشد و فرعو چنين

را باز كنند،  آن دستور داد كه را ديد پس صندوق آن بود كه نشسته ايبرسر بركه

و همسرش  وي شديدا محبت را ديد كه زيبا و شاداب ايپسربچه در آن بناگاه

بر  خودم از جانب و محبتي»فرمايد: يم تعالي حق كهشد چنان او جلب به

 بندگانش هايخود در دل از جانب محبتي بر موسي خداوند «توافگندم

 معني قولي. بهداشتمي دوستش كهديد؛ مگر ايناو را نمي كس هيچ افگند كه

ر او مه نيز به مردم ورزيد پس محبت موسي به : خداوند متعالاستاين 

 از جانب و رعايتي : تا با عنايتيعني «يابي پرورش و تا زير نظر من»ورزيدند 

 .يابي ، پرورشتوست به مخصوصكه  من

  

ْ ْتقَرََّ ْكَيْ كَ ْأمُ ِ ْإلِىَ ْفرََجَعْناَكَ ْيَكْفلُهُُ ْمَنْ ْعَلىَ ْأدَلُُّكُمْ ْهَلْ ْفتَقَوُلُ ْأخُْتكَُ ْتمَْشِي إذِْ

ْفلََبثِتَْْسِنِينَْفيِْعَيْنهَُاْوَلََّْتحَْزَْ ْوَفتَنََّاكَْفتُوُناً يْناَكَْمِنَْالْغَم ِ نَْوَقَتلَْتَْنَفْسًاْفنَجََّ

ْ(41أهَْلِْمَدْينََْثمَُّْجِئتَْْعَلىَْقدَرٍَْياَْمُوسَىْ)
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 ، چنينبر موسي خويش نعمت از بيان در فراز ديگري تعالي حق سپس

تا مسير  «رفتمي» نيل رودخانه بر كرانه مريم «خواهر تو كه گاهآن»فرمايد: مي

شود، مي چه صندوقچه آن سرانجام كند و ببيند كه دنبال را با نگاهش صندوقچه

در  كه را يافت و زنش اثنا فرعون رسد؟ در اينمي كسي چه دست كجا و به به

آنان  به خواهرش د پسرا شير ده موسي هستند كه شيردهي زن وجويجست

 «دار شود؟او را عهده سرپرستي كه دهم شما نشان را به آيا كسي»: گفت

 را آوردند، موسي شيردهي هر زن كه است دهد؟ نقل : او را پرورشيعني

تو را  پس» را گرفت وي آوردند، پستان را كه اما مادرش او را نگرفت پستان

 به : تا مادرتيعني «شود روشن اشتا ديده بازگردانيديمرت ماد سويبه

او را در دريا افگند  كهشود، بعد از آن خود شادمان آغوش به فرزندش بازگشت

 حادثه سبببه «نخورد و غم» و دشوار گشت بسيارسخت بر وي و فراقش

 بيايد. پيش برايت دريا به بود بعد از رها كردنت ممکن كه ناگواري

را  و شخصي»فرمايد: ، ميبر موسي خويش نعمت از بيان و در فراز ديگري

بود  درآويخته ايبا فرد اسرائيلي كه ايفرد قبطي به در نوجواني موسي« كشتي

او  و كشتن زد و او را كشت بود، مشتي خواسته كمك وي از او عليه و اسرائيلي

 دوازده وقتدر آن  ديگر موسي خطا بود، از سوي از روي عمد بلکه بهنه 

 از بيم كه غمي همان «داديم نجات تو را از غم پس» بيشتر نداشتسال 

 «بايدوشايد تو را آزموديم كهو چنان»بود  داده تو دست او بهكشتن  مجازات

ـ و ذكر  افتاديمي در آن كه هايياز محنت از بار ديگر،پس  : تو را بارييعني

. برگزينيم رسالت تو را به كهاز آن ، قبلبخشيديم ـ رهايي از آنها گذشت برخي
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 اياشاره عبارت . اينابتلا آزموديم : تو را باربار با انواعاست اين معني قوليبه

با آنها روبرو شد؛  موسي كه يبارو محنت سخت رخدادهايبه  است اجمالي

، پياده با پاي با وحشت و فرار توأم و عزيزان ياران ، تركاز وطن مانند هجرت

رهسپار  در اثناي كه حوادثي خود و غيره نفس دادناجاره ، به راه نبود توشه

 اهل اندر مي چند سالي پس»با آنها روبرو شد  مدينسوي از مصر به شدن

و در  آمدي مدين از مصر، به فرار خويش : در راهيعني «كردي درنگ مدين

 واقع عرب مصر در سرزمين منزلي در هشت . مدينكردي درنگ آنجا چند سال

و  پيامبر، خدمت نزد شعيب سال و در آنجا ده آنجا گريخت به موسي كه است

 سپس»بود  دختر شعيب« صفورا»، مهر ويخدمت  سال ده كرد و اين اقامت

 من قضا و قدر سابق كه آمدي : در وقتييعني «مقدر آمدي ! در زمانموسي اي

 .برگزينم خويش رسالت و تو را به گفته با تو سخن در آن بود كه رفته بر آن

  

ْ(41ْوَاصْطَنَعْتكَُْلِنفَْسِيْ)

و برپاداشت  و رسالت وحي : تو را براييعني «ساختم خودم و تو را براي»

 .برگزيدم سفارت به خويش خود و خلق و در ميان ساخته آماده حجتم

  

ْ(42ْاذْهَبْْأنَْتَْوَأخَُوكَْبِآيَاَتِيْوَلََّْتنَِياَْفِيْذِكْرِيْ)

برويد  مردم ميان به هارون : تو و برادرتيعني «من با آيات برو تو و برادرت»

قرار  رسالتت بر صحت ايآنها را نشانه كه ها، برهانها و معجزاتيو حجت

 بود از معجزات ، عبارتمعجزات آن كه شويمبرسانيد. يادآور مي مردمبه ايمداده

 ، فرود آوردنگانهدوازده هايچشمه دريا، سنگ عصا، يد بيضا، شکافتن گانهنه

سستي  من و در ياد كردن» كوه و بركندن ، خون، قورباغه، شپشملخبلاياي 
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نشان  و ضعف ، از خود كوتاهيرسالتم و تبليغ : در ذكر و ياد منيعني «نكنيد

 ندهيد.

  

ْ(43اذْهَباَْإلِىَْفِرْعَوْنَْإنَِّهُْطَغىَْ)

در كفر و ادعاي  «است برداشته طغيان او سر به برويد، هرآينه فرعون سويبه»

 .است برخاسته سركشي و به ربوبيت

ْ 

ْ(44ْفَقوُلََّْلهَُْقَوْلًَّْلَي ِناًْلَعلََّهُْيَتذَكََّرُْأوَْْيَخْشَىْ)

 . مراد: تركاست بركنار از خشونت : سخنلين قول «بگوييد نرم و با او سخني»

و  با فرعون عليهماالسلام در مواجهه و هارون موسي از سوي و درشتي خشونت

ْأنَْْ): سخن اين ، همچوناوست به و ملايم نرم سخنانيگفتن  ْإلِىَ ْلكََ هَلْ

پند  شايد كه»«. 26نازعات/»؟( گرايي پاكيزگي به كه داري : )آيا سرآن(تزََكَّى

قرار دهيد  ورد خطابم و ملايم نرم را با سخني : فرعونيعني «پذيرد يا بترسد

 از ذكر و فکر تبليغ كه او را در آنچه كه است آن سزاوارتر به شيوه زيرا اين

 از زبان كه موعود من از عذاب نظر وادارد و در نتيجه و امعانتأمل  كنيد بهمي

 كند، بترسد.پيدا ميآگاهي  آن شما به

از  زيرا پندگرفتن ساخت مقدم را بر ترسيدن تنپند پذيرف تعالي حق كهاين دليل

 كهكند در حالي و تحقيق تأمل موضوع يك درباره كه متصور است كسي

 اگر او به بيفتد. يعني واهمه امر به از يك باشد كهمتصور مي از كسي ترسيدن

 قدر از وياين قلنبرد و پند نپذيرد، لاا شما پي راستگويي ، بهتأمل وسيله

 افتد و بترسد. در واهمه كه متصور است
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 .1است الله راه دعوتگران براي و اندرز بزرگي ، درسآيه اين

  

ْ(45طْغىَْ)قاَلََّْرَبَّناَْإنَِّناَْنخََافُْأنَْْيَفْرُطَْعَلَيْناَْأوَْْأنَْْيَْ

 گفتند: پروردگارا! ما از آن»عليهماالسلام  و هارون موسي يعني «دو آن»

يا »كند  ما شتاب : در آزار و شکنجهيعني «كند او بر ما تعدي كه ترسيممي

 ما. به و در آزار رساندن حق عليه« كند طغيان كهآن

 تعالي حق به كه و قربي معرفت ر عينـ د ‡انبيا و اولياء در حق از دشمنان ترس

در  خداوند سنت اين بودن و نمايانگر عام است طبعي دارند ـ ترسي

 باشد.مي بندگانش

  

ْ(46ْقاَلَْلََّْتخََافاَْإنَِّنيِْمَعَكُمَاْأسَْمَعُْوَأرََىْ)

با  «هستم شما همراه قطعا من»زيرا  از فرعون «نترسيد» خداوند متعال «فرمود»

 ميان راكه آنچه «بينمو مي شنوممي» وي عليه كردنتانو تأييد و ياري  دارينگه

لذا  نيستم شما غافل از حال من قطعا بدانيد كه دهد پسمي شما و او روي

 نباشيد. نگران

  

ْبنَِي ْمَعَناَ ْفأَرَْسِلْ ْرَب كَِ ْرَسُولََّ ْإِنَّا ْفقَوُلََّ ْجِئنْاَكَْْفأَتِْياَهُ ْقدَْ بْهُمْ ْتعُذَ ِ ْوَلََّ إسِْرَائيِلَ

ْ(47ْبِآيَةٍَْمِنْْرَب كَِْوَالسَّلًَمُْعَلىَْمَنِْاتَّبعََْالْهُدىَْ)

 «پروردگار تو هستيم فرستادگان او برويد و بگوييد: ما دوتن سويبه پس»

را  رخيز، آنانب از سر راهشان يعني «را با ما بفرست اسرائيلبني پس» سويتبه

 را عذاب و آنان»بروند  شام سرزمين تا با ما به بده و اجازه آزاد كن از اسارت

                                                 

دارد از  دوست هركه اند پسكرده نقل عباسرا از ابن ايطولاني ، روايتكريمه جرير در تفسير آيهو ابن نسائي 1 
 نمايد. مراجعه« كثيرتفسير ابن» يا به« نسائي سنن»از« رتفسي كتاب»يابد، به آگاهي آن
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بريد را سر مي كرد؛ پسرانشانمي عذاب را سخت اسرائيلبني زيرا فرعون «نكن

و  سخت كارهاي چنان و برآنان داشتمي نگه را زنده و دخترانشان

بودند؛ مانند  آمده جانبه وي از دست همه كرد كهمي حميلت فرساييطاقت

 به» و غيره زمين ، حفاريسنگين بارهاي ، انتقالدشوار ساختماني كارهاي

 نشانه اين كه «ايمآورده اينشانه پروردگارت تو از جانب ما براي راستي

 از هدايت كه بر كسي سلامو »عصا و يد بيضا  از: دو معجزهاست  عبارت

و از  عزوجل خداي كند، از خشم پيروي از هدايت : هركهيعني «كند پيروي

و درود  و شادباش تحيت ، سلامسلام اين ماند. پسميسلامت به وي عذاب

 .نيست

 رسول مکاتباتدر  (وَالسَّلًَمُْعَلىَْمَنِْاتَّبعََْالْهُدىَ): جمله كه ذكر است شايان

 سويبهاز آنان  صحضرت آن دعوت حاوي كه و اميران شاهان براي صاكرم

 شد.مي بود، نوشته اسلام

  

ْالْعذَاَبَْعَلىَْمَنْْكَذَّبَْوَتوََلَّىْ) ْ(48ْإِنَّاْقدَْْأوُحِيَْإلِيَْناَْأنََّ

كه » سبحان خداي از سوي «استشده فرستاده ما وحي سويبه هرآينه»

و  خداوند آيات «كند تكذيب كه است بر كسي» دنيا و آخرت «عذاب

آنها و از  به و ايمان آيات اين از پذيرش «بگرداند و روي»را  پيامبرانشرسالت 

 .حقاطاعت 

  

ْ(49ْقاَلَْفمََنْْرَبُّكُمَاْياَْمُوسَىْ)

رساندند،  فرعون را به الهي پيام م اينو موسي عليهماالسلا هارون كهبعد از آن

دو  آن پروردگار را به فرعون «؟! پروردگار شما كيستموسي : ايگفت»او: 
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 حق و پروردگاري او منکر ربوبيت كهاين سبب خود، به به نه ساختمنتسب 

او نيز پروردگار  عزوجل خداي مورد كه آنها را در اين بود و سخن تعالي

 نه ساخت را مخاطب او فقط موسي كهاين نکرد. علت، تصديق هست

 .تبع بود و هارون اصل موسي بود كه را، اين برادرش

  

ْشَيْءٍْخَلْقهَُْثمَُّْهَدىَْ) ْ(51ْقاَلَْرَبُّناَْالَّذِيْأعَْطَىْكُلَّ

 را كه آفرينشي يهر چيز براي كه است پروردگار ما كسي» موسي «گفت»

 با منافع كه بخشيده و شکلي هرچيز صورت به يعني «، بخشيدهدرخور اوست

، پا گرفتن را براي ؛ مثلا دستسازگار است آن و با وضعيت منطبقآن  منوط به

را  و گوش نگريستن را براي ، چشمو بيان نطق را براي ، زبانرفتن راه را براي

 بخشيده و هيأتي ، شکلمخلوقات از انواع هر نوعي و به كرده خلقشنيدن  رايب

 خلق : او بهاست اين معني قولي دارد. به تناسب آن و مميزات با خواص كه

 آن سپس» است برند، بخشيدهمي بهره نيازمند آنند و از آنرا كه  خود هرچيزي

 از آنچه گيريبهره راههاي سويرا به هر مخلوقي يعني «ستانموده  را هدايت

 به در مسير وصول ، هر مخلوقيبنابراين است نموده ، هدايتبخشيده وي به كه

 ، بهرهاست مورد نياز آن كه ، از هر چيزيشده آفريدهآن  براي كه هدفي

 گيرد.مي

 تجربي علوم همه كه است كريم قرآن علمي معجزات از بزرگترين آيه اين

 كنند.سير مي آن كرانهبي هاي، در افقوانساني

  

ْ(51قاَلَْفمََاْباَلُْالْقرُُونِْالْْوُلىَْ)
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 پيشين هاينسل حال پس» موسي حجت قصد گريز از الزام به فرعون «گفت»

، كنيمياو دعوت  سويتو به كه ريپروردگا نيز به زيرا آنان «؟است چگونه

 پرستيدند؟.را مي و مانند آنها از مخلوقات بتان اقرار و باور نداشتند بلکه

  

ْرَب يِْوَلََّْيَنْسَىْ)  ْ(52قاَلَْعِلْمُهَاْعِنْدَْرَب يِْفيِْكِتاَبٍْلََّْيَضِلُّ

 «استار من نزد پروردگ ، در كتابيآن علم» فرعون در پاسخ موسي «گفت»

 استشده  محفوظ ثبت در لوح نزد خداوند اعمالشان تمام گمان: بييعني

قرار  و مجازات مورد بازپرسي اعمال از آن را در روز قيامت لابد همه پس

فراموش  و نه»از چيزها  چيزي در علم «كندخطا مي نه پروردگارم»دهد مي

چيز در  همه اشيا ـ پس از اين است وي علم در حيطه را كه آنچه «نمايدمي

 .اوست علمحيطه 

  

ْمَاءًْ ْالسَّمَاءِ ْمِنَ ْوَأنَْزَلَ ْسُبلًًُ ْفِيهَا ْلَكُمْ ْوَسَلكََ ْمَهْداً ْالْْرَْضَ ْلَكُمُ ْجَعَلَ الَّذِي

ْ(53ْفأَخَْرَجْناَْبهِِْأزَْوَاجًاْمِنْْنَباَتٍْشَتَّىْ)

با كمال  كه هموار و آماده «ساخت ايگهواره را برايتان زمين كه كسي همان»

تأمين  منافعي شما هرگونه براي كنيد و در آنمي زندگي بر آن و سهولت آساني

 كه و هموار و مهيا ساخت «كرد ، راهها ترسيمشما در آن و براي» است شده

رهسپار  مقاصد خويش سويدرياها بهها و دشتها و دره رويد و از ميانبر آنها مي

 آن وسيلهبه پس» است باران آب كه «فرود آورد آبي و از آسمان»شويد مي

 گوناگون : از انواعيعني «آورديم بيرون جفت را، جفت از نباتات مختلف انواع

، مختلف هايو مزه رنگها، بويها، اشکال ، بهجفتها، جفتو رستني گياهان
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و  حيوان استفاده براي و برخي انسان استفاده براي ، برخيو شيرين و تلخ ترش

 فرمود: جهت . از اينآورديم، بيرون طبيعت تغذيه

  

ْفيِْذلَِكَْلَْيَاَتٍْلِْوُلِيْالنُّهَىْ) ْ(54ْكُلوُاْوَارْعَوْاْأنَْعاَمَكُمْْإنَِّ

 خداي كه است گونهدر آنها. بدين «را بچرانيد تانو چهارپايان»از آنها  «بخوريد»

و  ها با اصنافو رستني گياهان اين آفرينش گذارد كهمي منت بر انسان عزوجل

 و هم است و مناسب آماده خودش براي خود، هم و گوناگون مختلف انواع

 «خردمنداندر اينها براي قطعا »اويند  كرده مسخر و رام كه چهارپاياني براي

ها و ها، حجتدلالت يعني «است هايينشانه»برتر  خردهاي : صاحبانالنهي اولي

 را براي زمين چيز در اين همه كه ايكبريايي بر وجود ذات است برهانهايي

 .است كرده رام انسان خدمت

  

ْ(55ْوَمِنْهَاْنخُْرِجُكُمْْتاَرَةًْأخُْرَىْ)ْمِنْهَاْخَلقَْناَكُمْْوَفيِهَاْنعُِيدكُُمْْ

 ، شما را از خاكآدم آفرينش در ضمن يعني «ايمشما را آفريده زمين از اين»

از همين  با تغذيه همه و استخوانتان و خون و گوشت ايمآفريده زمين همين

بعد از مرگتان  «گردانيميشما را بازم» زمين «و در اين» است شده پرورده زمين

 پاشيده و از هم پراكنده در آن وجودتان شويد و اجزايمي دفن در آن پس

 از زمين يعني «و از آن»گردد مي خود زمين از جنس شود تا بدانجا كهمي

 و حشرونشر. با برانگيختن «آوريممي بارديگر شما را بيرون»

  

ْ(56ْآيَاَتنِاَْكُلَّهَاْفَكَذَّبَْوَأبَىَْ)ْوَلَقدَْْأرََيْناَهُ
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ها و : نشانهمراد از آن «نمايانديم فرعون خود را به آيات همه و هرآينه»

، ديگر: مراد از آيات قولي. بهاست« اسراء» در سوره ذكر شده گانهنهمعجزات 

 او تكذيب ولي»د كننمي دلالت بر توحيد وي كه است سبحان خدايحجتهاي 

 .ايمان سويرا به وي دعوت «و نپذيرفت»را  موسي ما و رسالت آيات «كرد

  

ْ(57ْقاَلَْأجَِئتْنَاَْلِتخُْرِجَناَْمِنْْأرَْضِناَْبسِِحْرِكَْياَْمُوسَىْ)

 تا با سحر خود ما را از سرزمينمان اي! آيا آمدهموسي اي» فرعون «گفت»

 خود نوعي اين ـ كه اياژدها برگردانده و عصا را به اي: آمدهيعني «؟كنيبيرون 

و  هستي پيامبر برحقي كه را القا كني توهم اين ـ تا در مردم از سحراست

بر  كه يابي دست هدف اين به نيرنگ با اين گاهآن است بر آنها واجب پيرويت

 ملعون فرعون كهاين ؟ علتكني بيرون ا از آنو ما ر ما مسلط گشته سرزمين

 را از موسي خويش بود تا قوم كرد، اين را عنوان از سرزمين كردن بيرون

 وي به گفتن از اجابت ساخته بدبين وي نيات به را نسبت برماند و آنان

 كند. گردانروي

  

ْفَْ ْمِثلِْهِ ْبسِِحْرٍ ْمَكَاناًْفلََنأَتِْيَنَّكَ ْأنَْتَ ْوَلََّ ْنَحْنُ ْنخُْلِفهُُ ْلََّ ْمَوْعِداً ْوَبيَْنكََ ْبَيْنَناَ اجْعَلْ

ْ(58ْسُوًىْ)

تو  را براي همانند آن ما نيز قطعا سحري كه بدان پس»افزود:  فرعون سپس

، ايتو با خود آورده كه همانند سحري آوردن ما به يعني «آورد خواهيمميان به 

 را از جنبه كوشيد تا مسئله فرعون بود كه گونهكرد. بدين خواهيم و معارضهبا ت

 شيوه اين بدهد. البته و وطني سياسي جنبه آن و به ساخته بيرونآن  ديني

 اتهامات به را در اهدافشان آنان كه است حق با اهل ستمگرانهميشگي 
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 ما و خودت ميان پس»افزود:  سازند. سپسمي متهم دستاز اين اساسيبي

 آن يعني «را ما آن نه كه»را  معيني و مکان روز معلوميعني  «بگذار موعدي

كرد  تفويض موسي موعد را به تعيين فرعون «توو نه  كنيم خلاف»را  وعده

 «هموار در مكاني هم آن»باشد  گذاشته نمايشرا به اشاقتدار خيالي تا كمال

 بر همگان در آن هموار و آشکار باشد تا حق ما بايد مکاني : ميعادگاهيعني

 در ميان باشد ميانه بايد مکاني : ميعادگاهاست اين معني قوليشود. به نمايان

 يباشد. يا: بايد مکان ، از هر دو سو يکسانآن سويبه رونده مسافت كه فريقين

 باشند. داشته آمادگي حضور در آن براي همه شهر باشد كه در ميانه

  

ينةَِْوَأنَْْيحُْشَرَْالنَّاسُْضُحًىْ) ْ(59قاَلَْمَوْعِدكُُمْْيَوْمُْالز ِ

بود  ، روز جشنيروز زينت «باشد شما روز زينت گاهوعده» موسي «گفت»

اين  شستند. دليلمي دست كارهايشانآراستند و از مي خود را در آن مردم كه

دارند در آن  كه با فراغتي همه بود تا مردم كرد، اين روز را معين آن موسيكه

 موسي شود. سپس نمايان بر همه حق دعوت كنند و درنتيجه شركت اجتماع

جا  بر همه تا روشني «شوند گرد آورده چاشت در وقت مردم كهو اين»افزود: 

 تحليل براي كافي ، وقتديگران و باطل من حجت باشد و بعد از ارائه پرتوافگن

 نکنند. شکي هيچ من ، آنها در معجزهباشد و بنابراين مانده باقي مردم وتبصره

 ئهارارا براي  وقت ترينبايد مناسب كه دعوتگران براي بليغ است درسي آيه اين

 كنند. ، انتخابمردم به خويش دعوت

  

ْأتَىَْ) ْ(61فَتوََلَّىْفِرْعَوْنُْفجََمَعَْكَيْدهَُْثمَُّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

598 

روي  و از موسي و رفت برخاست مجلس از آن يعني «برگشت فرعون پس»

 «خود را گرد آورد نيرنگ و همه»بپردازد  ساحران كار گردآوري برگرداند تا به

بر  «باز آمد سپس»بود گرد آورد  بسته دل بدان كه را و نيرنگي احران: سيعني

 .گاهسر وعده

  

ْمَنِْ ْخَابَ ْبِعذَاَبٍْوَقدَْ ْفَيسُْحِتكَُمْ ْكَذِباً ِ ْاللََّّ ْعَلىَ ْتفَْترَُوا ْلََّ ْمُوسَىْوَيْلَكُمْ ْلهَُمْ قاَلَ

ْ(61ْافْترََىْ)

بر شما،  : وايگفت» و ساحران قومش و سران فرعون به يعني «آنان به موسي»

و افترا  بهتان نکنيد و به پروردگاري ادعاي دروغ: بهيعني «نبنديد خدا دروغ به

 هلاك» سخت «عذابي شما را به گاهآن كه»نورزيد  شرك عزوجل خدايبه

: يعني «سيدنر مطلب افترا كرد به و قطعا هركه»گرداند مي كنو ريشه «كندمي

 .گشت ، زيانکار شد و هلاكبست افترا كرد و دروغ برخدا هر كس

نبايد از موعظه  حال هيچ به كه دعوتگران براي بليغ است نيز درسي آيه اين

 كنند. غفلت

  

واْالنَّجْوَىْ) ْ(62ْفَتنَاَزَعُواْأمَْرَهُمْْبَيْنهَُمْْوَأسََرُّ

چون  : ساحرانيعني «وگو كردندگفت كارشان د دربارهخو ميان ساحران پس»

را  سخن از آنان و هر يك كرده مشورت را شنيدند، با هم موسي سخن

قرار  خود مورد بررسي نظر در ميان را از همه خود كشيدند و موضوعسوي به

و  ر نزاعديگ، با يكموسي موعظه اين بعد از شنيدن دادند. يا ساحران

 زني گمانه . وليدانيمرا نمي كشمکش اين كردند و ما دقيقا مضمون كشمکش

 آيا او هم بود كه موسي درباره اختلافشان اين كه استبر آن  از مفسران برخي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

599 

خود  : آنها در ميانيعني «گفتند و راز را پنهان»يا خير؟ مانند آنهاست  ساحري

 نجوا پرداختند. به موسياز  پنهان

  

ْوَيذَْهَباَْ ْبسِِحْرِهِمَا ْأرَْضِكُمْ ْمِنْ ْيخُْرِجَاكُمْ ْأنَْ ْيرُِيداَنِ ْلسََاحِرَانِ ْهَذاَنِ ْإنِْ قاَلوُا

ْ(63بِطَرِيقتَِكُمُْالْمُثلْىَْ)

است  اين و قطعا موضوع« ساحرند دو تن اين البته» ساحران «گفتند»

 همان «كنند با سحر خود بيرون»مصر  «از سرزمينتانشما را  خواهند كهمي»

 كه از آنچه را با تأثيرپذيري سخن اين را آشکار ساختند. ساحران آن كهسحري

خواهند و مي»او را تکرار كردند  سخن بود، گفتند و همان كرده ترويج فرعون

 اگر در سحر خود غالب دو: آنيعني «ببرند شما را ازبين پسنديدهآيين  كه

 پيروي شاندر آيين و از آنان يافته گرايش سويشانبه قوم واشراف شدند، سران

در بسيط  و راهتان و رسم آيين كه است كار آن اين و انجام كنند و مالمي

 افتد. همچنين، بر ميتر استساير امتها برتر و پيشرفتهاز زندگي كه ايزندگي

 باشد زيرا ساحران سحرشان همان «مثلي طريقه»از  مرادشان دارد كه احتمال

 بابت بودند و از اين روزگار معزز و مورد احترام ، در آنسحر خويش سبببه

و  هارون اگر مغلوب ترسيدند كه بود پسفراهم  درآمدها و هدايايي برايشان

 شود. قطع درآمد از آنان همهنعليهماالسلام گردند، اي موسي

  

ْ(64فأَجَْمِعوُاْكَيْدكَُمْْثمَُّْائتْوُاْصَفًّاْوَقدَْْأفَْلحََْالْيَوْمَْمَنِْاسْتعَْلىَْ)

شما عزمي  همه ـ عزم نيرنگ بايد ـ در اين «خود را گرد آوريد نيرنگ پس»

پيش  صف باز به»آيد ظهور  منصه به كامل و همفکري و با اتفاق بوده گروهي

و  تر و هيبتآراسته امورتان تا نظم فشرده همو به  طور هماهنگ به «آييد
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آمد،  غالب امروز هركه در حقيقت»گرتر باشد جلوه در بيرابر موسيشکوهتان 

 با همديگر و يا از سخنان ساحران يا از كلام سخنان اين «شودرستگار مي

 بود.ان برايش فرعون

  

لَْمَنْْألَْقىَْ) اْأنَْْنَكُونَْأوََّ اْأنَْْتلُْقِيَْوَإمَِّ  (65ْقاَلوُاْياَْمُوسَىْإمَِّ

از  خود را قبل اولا عصاي «افگني! يا تو ميموسي اي» ساحران «گفتند» سپس

 را بايد از سحر بيفگنند. آنچه «افگنندمي كه باشيم كساني و يا ما نخستين»ما 

  

ْ(66ْقاَلَْبلَْْألَْقوُاْفإَِذاَْحِباَلهُُمْْوَعِصِيُّهُمْْيخَُيَّلُْإلِيَْهِْمِنْْسِحْرِهِمْْأنََّهَاْتسَْعىَْ)

 قبلكه  خواست ، از آنانگونهبدين «شما بيفگنيد بلكه» آنان به موسي «گفت»

 :دليل سه افگنند؛ به ميدان را به سحرشان از وي

 كند. ها، آشکارتر تجلينيرنگ آن بعد از افگندن وي هـ تا معجز2

همه  عصايش گاهافگنند آن ميدان خود را به هايبرساخته ـ تا آنان1

 را ببلعد. هايشانبرساخته

 دهد.نمي اهميتي هيچ سحرشان به بدهد كه ـ تا نشان3

 و گمان خيال به نييع «آمد نظرشبه چنين بر اثر سحرشان ناگهان پس»

 كه»آمد  چنين ديگري هر بيننده و واهمه خيال طور بهو همين موسي

 سرعتها بهمارها و افعي و همچون «دوندمي هايشانريسمانها و چوبدستي

 كنند.مي حركت

  

ْ(67ْفأَوَْجَسَْفيِْنَفْسِهِْخِيفةًَْمُوسَىْ)
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و  سرشت حکم به : موسييعني «يافترا  در ضمير خود ترسي موسي پس»

جادوگران  افگنآور و واهمههيجان كارهاي مشاهده ، در هنگامبشري طبيعت

 شود. مبادا مغلوب كرد كه ترس احساس

  

ْ(68ْقلُْناَْلََّْتخََفْْإنَِّكَْأنَْتَْالْْعَْلىَْ)

 .ر آنانب و پيروزي با غلبه «تو خود برتري كه : نترسگفتيم»

  

ْيفُْلِحُْالسَّاحِرُْ ْوَلََّ ْسَاحِرٍ ْكَيْدُ ْصَنَعوُا ْإِنَّمَا ْصَنَعوُا ْتلَْقَفْْمَا ْيمَِينكَِ ْفيِ ْمَا وَألَْقِ

ْ(69ْحَيْثُْأتَىَْ)

را  بينداز تا هر چه»: عصا را يعني« داري راست در دست و آنچه»

، فرو برد، درحقيقت» و قلابي جادويي از عصاها و ريسمانهاي «اندبرساخته

 چيز ديگري و افسون و جز خيال «جادوگر است اند، نيرنگبرساختهآنچه 

 جادوگر رستگاري جنس يعني «شودوجادوگر هر جا برود رستگار نمي» نيست

 با سحرش ساحر هم و هدف نيست و بقايي سحر حقيقتندارد زيرا براي 

 شود.نمي برآورده

  

ِْهَارُونَْوَمُوسَىْ)ْفأَلُْقِيَْ داًْقاَلوُاْآمََنَّاْبِرَب  ْ(71السَّحَرَةُْسُجَّ

را افگند و عصاي  عصايش : موسييعني «درافتادند سجده به ساحران پس»

نماند، در  از آنها در ميان را فروبلعيد و چيزي او، عصاها و ريسمانهايشان

كار  بلکه سحر و جادو نيست از باب كار موسي دانستند كه ساحران هنگاماين

در برابر خداي  درنگبي گاهآن چيز تواناستبر همه  كه است خدايي او ازجانب

 گفتند: به»آوردند و  ايمان موسي رسالت و به افتاده سجده به عزوجل
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 كه منصفان حال است چنينو اين «آورديم ايمان و موسي پروردگارهارون

 آورند.فرود مي سر تسليم را ببينند، در برابر آن وحجتي نشانه چون

بودند و در حال  هفتاد تن ساحران: »گفت كه استشده روايت عياضاز ابن

 افگنده  :القي» از مفهوم«. را ديدند خود در آن هايو جايگاه ، بهشتسجده

قرار  انوار حقيقت تأثير تابش تحت چنان ساحران آيد كهبرمي چنين« شدند

 مجبور ساخته در سجده افتادن به گويي در افتادند كه سجده وسريعا به گرفته

 اند.شده

آسا بود؛ قدر شگفتچه الله! كار ساحرانسبحان»گويد:مي« كشاف»تفسير  صاحب

كفر و  ود را از رويخ بار ريسمانها و عصاهاي آنها دوبار افگندند: نخستين

 دو افگندن اين شکر و سجود؛ و ميان خود را براي بار سرهاي جحود و دومين

 از مشاهده ساحران»گويد: در تفسير خود مي رازي امام!!«. است بزرگي فرق چه

 بردند: پي حقيقت به و نشانه دليل پنج

 و نيرنگ با حيله حركتي چنان كه ايگونهعصا، به حركت ـ آشکار بودن 2

 .نيستممکن 

نيز با  چيزي چنين ؛ كهافعي به آن شدنتبديل عصا در هنگام حجم ـ افزايش 1

 .نيست ممکن و نيرنگ حيله

امر نيز  اين ـ كه و غيره و دهان ـ از چشم وجود افعي اعضاي بودن ـ نمايان 3

 .نيست ممکن و نيرنگ باحيله

نيز  اين آنها ـ كه كثرت بودند ـ با همه برساخته را كه هرآنچه افعي ـ فروبردن 2

 .نيست ممکن و نيرنگ با حيله
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. كه اوليه عصاي هيأت همان به كوچکي چوبدستي شکلعصا به ـ بازگشت 4

 «.نيست ممکن و نيرنگ با حيله هم اين

  

ْأيَْدِيَكُمْْقاَلَْآمََنْتُْ عنََّ حْرَْفلَََقَُط ِ ْلَكَبِيرُكُمُْالَّذِيْعَلَّمَكُمُْالس ِ ْقبَْلَْأنَْْآذَنََْلَكُمْْإِنَّهُ مْْلهَُ

عَذاَباًْوَأبَْقىَْ ْأيَُّناَْأشََدُّْ كُمْْفيِْجُذوُعِْالنَّخْلِْوَلَتعَْلمَُنَّ
بَنَّ وَأرَْجُلَكُمْْمِنْْخِلًَفٍْوَلَْصَُل ِ

(71ْ)ْ

را ديد،  در برابر آن ساحران و خضوع كنندهخيره معجزه اين نچو «فرعون»

 او ايمان به دهم شما اجازه به كهاز آن : آيا پيشگفت» ايشان به خطاب

 را تصديق موسي ، سخنمن از سوي و دستوري اذن : آيا بدونيعني «آورديد؟

شما سحر  به كه شماست طعا او بزرگق»نموديد  پيروي و او را در دينش كرده

سحر  شما در فن ترينو بلندپايه ساحرترين : قطعا موسييعني «استآموخته 

 با اين . فرعوناست شما سحر آموخته به كه و استاد شماست . يا او معلماست

 د، در غير آننياورن ايمان پديد آورد كه ايشبهه مردم تا در اذهان خواست سخن

آنان  او رئيس اند، نهسحر آموخته از موسي ساحران نه كه دانستمي او خوب

. است وجود داشته و پيوندي رابطه هيچ و ساحران موسي ميان و نه است بوده

و  راست از جانب شما را يكي ها و پاهايدست شكبي پس»افزود:  سپس

 دست از قطع است : عبارتخلاف من «كنممي قطع چپ ازجانب ديگري

خرما بر دار  درخت هايو شما را بر تنه» آن ، يا عکسچپ و پاي راست

 بود كه كرد، اين خرما را انتخاب درخت هايتنهفرعون  كهاين علت «آويزممي

تشهير و آزار  ار سببك و نيز اين است وآزار دهنده خرما خشن درخت تنه

تر از ما سخت يك كدام عذاب كه خواهيد دانست و البته»شود آنها مي روحي

 آيات ؟ و هرچند اينپروردگار موسييا عذاب من عذاب «تر استو پاينده
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 فرعون اند كهگفته كنند اما مفسرانرا ذكر نمي فرعون تعذيب ماجراي دنباله

 او، بر ايمان در زير شکنجه كرد وآنان عملي در مورد ساحرانرا  تهديدش

مکار و در آخر روز  روزساحراني در اول آنان»گويد: مي عباسمردند. ابن

 «.و نيکوكردار بودند پاك شهيداني

  

ْفاَقْْ ْمِنَْالْبَي ِناَتِْوَالَّذِيْفطََرَناَ ْنؤُْثِرَكَْعَلىَْمَاْجَاءَناَ ضِْمَاْأنَْتَْقاَضٍْقاَلوُاْلنَْ

ْ(72ْإِنَّمَاْتقَْضِيْهَذِهِْالْحَياَةَْالدُّنْياَْ)

 نزد ما از بينات كه ما هرگز تو را بر آنچه» فرعون در پاسخ ساحران «گفتند»

ها از حجت موسي كه : قطعا تو را بر آنچهيعني «دهيمنمي ، ترجيحاست آمده

« و» گزينيم، بر نمياستما آورده  براي بحانس از نزد خداي روشن ومعجزات

: اين قوليبه «استما را آفريده  كه بر كسي» دهيمنمي هرگز تو را ترجيح

، هرگز تو را بر است ما را آفريده كه ذاتي : سوگند به. يعنياست ، قسمجمله

از  «بكن خواهيمي هر حكمي پس» دهيمنمي ترجيح وي و معجزات بينات

 دنياست زندگاني تو فقط در اين كه نيست جز اين» دار آويختن و به كشتن

؛ دنياست زندگي همين تو بر ما، فقط محدود به و نفوذ سلطه «رانيميحكم  كه

، تو را اما بعد از آن داريبر ما روا مي و قتل آزار و شکنجه از انواعكه  با آنچه

 .ايمكرده و پايدار را انتخاب پاينده و ما سراي نيست ايسلطه ر ما هيچب

  

ُْخَيْرٌْوَأبَْقَْ حْرِْوَاللََّّ ىْإِنَّاْآمََنَّاْبِرَب نِاَْلِيَغْفِرَْلنَاَْخَطَاياَناَْوَمَاْأكَْرَهْتنَاَْعَلَيْهِْمِنَْالس ِ

(73ْ)ْ

: يعني «ما را بيامرزد ر ما گناهانتا ب آورديم ايمان پروردگارمان همانا ما به»

 آنچه»تا بيامرزد بر ما  «و» از كفر و غير آن ـ اعم است از ما گذشته كهگناهاني
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و خدا » با موسي در ستيز و معارضه «مجبور كردي ما را بر آن از سحر راكه

و  مطيعانش به دادناز تو در پاداش  : بهتر استيعني «تر استبهتر و پاينده

 به است پاسخي اين . البتهعاصيانش نمودن از تو در عذاب تر استپاينده

عَذاَباًْوَأبَْقىَ) :گفت كه فرعون جسارت ْأيَُّناَْأشََدُّْ  «.72آيه/» (وَلَتعَْلمَُنَّ

  

ْلهَُْجَهَنَّمَْلََّْيمَُوتُْفِيهَْ ْ(74ْاْوَلََّْيحَْياَْ)إِنَّهُْمَنْْيأَتِْْرَبَّهُْمُجْرِمًاْفإَِنَّ

جهنم »كفر برود  حال به يعني «برود مجرم نزد پروردگارش هركه در حقيقت»

 ميرد بهمي در جهنم نه «يابدمي زندگي ميرد و نهمي نه ، در آناوست براي

 شخص پس بخشگوارا و لذت ايزندگي ماند بهمي زنده و نه راحتمرگي 

با  كنند وليمي درد و زجر را لمس زندگان كهكشد چنانرد و زجر ميد جهنمي

ميرد و با  قرار دارد، نمي كندنجان در حال در زير فشار عذاب كهوجود آن

 رود.نمي در او از بين درد و ألم كند اما احساسمي مزهرا مزه مرگ جرعه كهآن

 رسول كه است آمده سعيداز ابي مسلماحمد و  روايت به شريف در حديث

فرمودند: رسيدند پس  آيه اين به خطبه ايراد كردند و در اثناي ايخطبه صخدا

ليسوا بأهلها  ، وأما الذينفيها ولا يحيون لا يموتون أهلها فإنهم هم أما أهلها الذين»

 له نهر يقال ضبائر علي بهم ، فيؤتيونالشفعاء فيشفع يقوم ، ثمإماتة النار تميتهم فإن

 كه دوزخ : اما اهلالسيل حميل الغثاء في كما ينبت ، فينبتوننهر الحياة أو الحيوان

 مانند. وليمي زنده ميرند و نهمي در آن نه هستند پس آن اهل راستيبه آنان 

 شفيعان ، سپسميراند ميراندنيميرا  آنان نيستند، آتش دوزخ اهلكه  كساني

 به آورند كهمي بر نهري گروهرا گروه آنان گاهكنند آنمي خيزند وشفاعتبرمي

رويند شوند و مينهر سبز مي در آن شود پسمي گفته يا حيوان نهر حيات آن
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 در حديث همچنين«. رويدمي سيل آب ها در كفوسبزه خاشاك كهچنان

 : كسانيإيمان من ذرة مثقال قلبه في كان النار من منيخرج »: است آمده شريف

 آورده بيرون ، از آتشاست بوده از ايمان ايذرهسنگ هم اندازهبه در قلبشان كه

 «.شوندمي

  

الِحَاتِْفأَوُلَئكَِْلَهُمُْ ْ(75ْالدَّرَجَاتُْالْعلًَُْ)وَمَنْْيأَتْهِِْمُؤْمِناًْقدَْْعَمِلَْالصَّ

 اعمال» و تأييد ايمان پشتوانه به «كهبيايد درحالي نزد او مؤمن و هر كس»

 فرستاده را پيش نيك و اعمال و عبادات و طاعات «باشد داده انجامشايسته 

و  فيعر منازلي : برايشانيعني «بلند است درجات برايشان گروه اينپس »باشد؛ 

 فرمايد:و مي بلند را تفسير نموده درجات خود اين تعالي حق . سپسوالاست

  

ْ(76جَنَّاتُْعَدْنٍْتجَْرِيْمِنْْتحَْتِهَاْالْْنَْهَارُْخَالِدِينَْفِيهَاْوَذلَِكَْجَزَاءُْمَنْْتزََكَّىْ)

 روان جويبارها از زير آن كه»ماندگار هميشه بهشتهاي يعني «عدن جنات»

 گراييده پاكي به كه كسي پاداش است مانند و اينمي در آن ، جاودانهاست

كثير . ابناست پرهيز كرده دوزخ آورندهموجب  و از كفر و گناهان «است

 فرعون در پاسخ ساحران سخنان ، حکايتآيات اين كه است ترجيحا بر آن

 .است

  

اْإلِىَْمُوسَىْأنَْْأسَْرِْبِعِباَدِيْفاَضْرِبْْلَهُمْْطَرِيقاًْفيِْالْبَحْرِْيَبسًَاْلََّْوَلَقدَْْأوَْحَيْنَْ

 (77ْتخََافُْدرََكًاْوَلََّْتخَْشَىْ)

 بعد از مشاهده فرعون كه هنگامي «فرستاديم وحي موسي سويبه و هرآينه»

نداد كه  اجازه هم خود، باز بر قوم شده نازل هايو مجازات معجزات همه

 «ببر را شبانه بندگانم كه»گردند؛  شام رهسپار سرزمين با موسي اسرائيلبني
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 در دريا برايشان خشك و راهي»يابد  آگاهي از حالتان كسي كهآنازمصر، بي

 در وسط دريا برايشان خشك راهي پس بر دريا بزن با عصايت يعني «باز كن

 نه كه»)بحر احمر( بود  قلزم دريا، درياي آن كه شويمشود. يادآور ميمي شگافته

تو برسد و  به دشمن كهاز اين هستي : ايمنيعني «بترسي دشمن از فرارسيدن

 در دريا. شدنيا از غرق  از فرعون «باشي بيمناك و نه»تو را دريابد 

در  نه گردانيد كه خشك چنان ريا را برايشانبستر د عزوجل خداي امر كه اين

 بود. موسي براي بزرگ بس ايمعجزه شك، بيگلي بود و نه آبي آن

  

ْمَاْغَشِيَهُمْْ) ْ(78فأَتَبَْعَهُمْْفِرْعَوْنُْبِجُنوُدِهِْفَغشَِيَهُمْْمِنَْالْيمَ ِ

آنها »آمد و  بيرون مشوقو موسي تعقيب از مصر به «با لشكريانش فرعون پس»

 تکرار براي «فروپوشانيد را از دريا آنچه فروپوشانيد آنان كرد پس را دنبال

 بزرگ امواجي . يعنياست واقعه اين بودن و تصوير هولناك نماياندن بزرگ

: است اين معني قولي را در خود فروپوشانيد. به و فرعونيان ، فرعونوسهمگين

 .ايرا شنيده آن تو داستان را فروپوشانيد كه آنان چيزي نهما

  

ْفِرْعَوْنُْقَوْمَهُْوَمَاْهَدىَْ) ْ(79ْوَأضََلَّ

 «ننمود و هدايت» رشد و هدايت از راه «كرد خود را گمراه قوم و فرعون»

 كه كشانيد راهي آنها را با خود به كه ، هنگامينجات راه سويرا به آنان

 بودند. را پيموده دريا آن از ميان اسرائيلبني

  

لْناَْ كُمْْوَوَاعَدْناَكُمْْجَانبَِْالطُّورِْالْْيَْمَنَْوَنَزَّ ِ ياَْبَنِيْإسِْرَائيِلَْقدَْْأنَْجَيْناَكُمْْمِنْْعَدوُ 

ْوَالسَّلْوَىْ) ْ(81ْعَلَيْكُمُْالْمَنَّ
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! اسرائيلبني اي»: فرعون از دست نشاندادبعد از نجات اسرائيلبني به و گفتيم

 راست و در جانب داديم نجات» فرعون «ما شما را از دشمنتان درحقيقت

 شما را با خود به كه داديم فرمان موسي به يعني «نهاديم طور با شما وعده

ما را  ، شما كلامو در نتيجه بگوييم طور بياورد تا درحضور شما با او سخن

از  شدهو انتخاب برگزيده : گروهيكه است بشنويد. مراد اين موسي به خطاب

آيند  گاهيوعده به بودند، با موسي نقبايشان از هفتاد تن عبارتكه  اسرائيلبني

و  و بر شما من» قرارداشت «طور»نام در سينا به كوهي راست در جانب كه

 بوديد. تفسير من نيازمند آن سخت كه ، جاييتيه در دشت «ديمفروفرستاسلوي 

 .( گذشت47)آيه/ بقره ( در سورهو بلدرچين )ترنجبين وسلوي

  

ْيَحْلِلْْ ْوَمَنْ ْغَضَبيِ ْعَلَيْكُمْ ْفَيحَِلَّ ْفيِهِ ْتطَْغوَْا ْوَلََّ ْرَزَقْناَكُمْ ْمَا ْطَي بِاَتِ ْمِنْ كُلوُا

ْ(81ْدْْهَوَىْ)عَلَيْهِْغَضَبِيْفَقَْ

: لذايذ و مراد از طيبات «، بخوريدداديم شما را روزي كه آنچه از طيبات»

 «از حد تجاوز نكنيد» من در روزي يعني «و در آن» است حلال هايخوراكي

 قولي، تجاوز نکنيد. بهجايز نيست كه آنچه سويبه جايز است كه از آنچه يعني

طغيانگر و  صورت در آن را انکار نکنيد كه الله : نعمتتاس اينمعني 

 خشم آيد و هر كسبر شما فرود مي من خشم گاهآن»تجاوزكار خواهيد بود 

: فقد هوي «است افتاده بر او فرود آيد، قطعا در هلاكت» منعذاب  يعني «من

 .است عر دوزخاز ق عبارت كه است شدهقطعا رهسپار هاويه  يعني

  

ْاهْتدَىَْ) ْ(82ْوَإِن يِْلَغَفَّارٌْلِمَنْْتاَبَْوَآمََنَْوَعَمِلَْصَالِحًاْثمَُّ
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بياورد و كار  كند و ايمان توبه كه هستم كسي آمرزنده من يقين و به»

كند  توبه و گناهان از كفر و شرك كه كسي براي آمرزگارم يعني «نمايد شايسته

 آورد و اعمال ايمان و روز آخرت و كتابها و پيامبران و فرشتگان خداو به

 ، انجامآنها را خواسته و اجراي انور آنها را نيکو شناخته شرع را كه ايشايسته

 استقامت شيوه ميرد بر اينتا مي يعني «رهسپار شود راست راه باز به»دهد و 

 حقيقت سويبه آن وسيلهبياموزد تا به : علمكه است ، مراد اينقوليورزد. به

 شود.راهياب 

 و توبه صالح ، عملاز ايمان ، اثريكامل هدايت كهكند بر اينمي دلالت آيه اين

 .است

  

ْ(83ْوَمَاْأعَْجَلكََْعَنْْقَوْمِكَْياَْمُوسَىْ)

 «آورد شتاب د ـ تو را بهخو از قوم مانده چيز ـ غافل ! چهموسي و اي»

 با هم همه قومش نقبا و نخبگان و هفتاد تن موسي بود كه مقرر چنان وعده

 پروردگارش گاهوعده شوقبه افتاد اما سپس راه به با آنان طورآيند، موسي به

 انيد پسرس ميعادگاه به از همه و خود را قبل گرفت پيشي شتاببه از ميانشان

 چيز تو را بر آن ! چهموسي فرمود: اي وي انکار به در مقام عزوجلخداي 

 برآن دليل ؟ و اينآيي بيرون شتابان و از ميانشان كرده را ترك قومتكه  داشت

 ـ هر چند به امت امر خير و تنها گذاشتن سوي رهبر به جستن سبقتكه  است

 باشد.نمي صلاح به و مقرون نيست سليم وضع باشد ـ انتخاب همدرستي  نيت

  

ِْلِترَْضَىْ) ْ(84ْقاَلَْهُمْْأوُلََّءِْعَلىَْأثَرَِيْوَعَجِلْتُْإلَِيْكَْرَب 
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 هستند، هم من : در نزديکييعني «منند در پي ، اينانمن قوم» موسي «گفت»

. سپس نيست بيش اندك مسافتي و آنان من رسند و ميانمي بعد از من اينك

ـ  پروردگارم ـ اي و من»فرمود:  نموده خود را بيان عجله و موجب دليل

 از من : تا بر خشنوديتيعني «تا خشنود شوي» گاهوعده به «تو شتافتم سويبه

 .بيفزايي

  

ْ)ْقاَلَْفإَِنَّاْقدَْْفتَنََّاْقَوْمَكَْمِنْْبَعْدِكَْ ْ(85وَأضََلَّهُمُْالسَّامِرِيُّ

 «افگنديم تو در فتنه از عزيمت را پس اما ما قومت» سبحان خداي «فرمود»ْ

و » افگنديم و در بلا و محنت و ابتلا قرارداديم را مورد آزمايش آنان يعني

 از حق و گمراهي : آنها را در سردرگمييعني «كرد آنها را گمراه سامري

از اين  گفتنشان و اجابت طلايي گوساله پرستش به فروافگند، با فراخواندنشان

اسرائيل از بني همراهانش بود؛ او به سامره نامبه اياز قبيله . سامريوي خواسته

كرد و از شما  شما و او بود، تخلف ميان كه از ميعادي سبب بدان : موسيگفت

آنها را امر  ! پسشما وجود داشت در ميان حرام زيورات اين كه گرفت پيشي

و شد  ساخت ايگوساله زيورات از آن افگنند، سپس را در آتش زيورات كرد كه

 شد. آنچه

از مصر را داشتند،  قصد خروج كه هنگامي اسرائيلبني كه شويميادآور مي

 بودند. گرفته عاريت به را از قبطيان زيوراتي

  

ْحَسَناًْ ْوَعْداً ْرَبُّكُمْ ْيَعِدْكُمْ ْألََمْ ْقَوْمِ ْياَ ْقاَلَ ْغَضْباَنَْأسَِفاً فَرَجَعَْمُوسَىْإلِىَْقوَْمِهِ

ْمَوْعِدِيْ ْفأَخَْلَفْتمُْ ْرَب ِكُمْ ْغَضَبٌْمِنْ ْعَلَيْكُمْ ْيحَِلَّ ْأنَْ ْأرََدْتمُْ ْأمَْ ْالْعَهْدُ ْعَلَيْكُمُ أفََطَالَ

(86ْ)ْ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

611 

 در طور و گرفتن مناجات شب ميعاد چهل رساندن پايان بعد از به «وسيم پس»

 سخت أسفا: تأسف «خود برگشت قوم سويبه و اندوهناك خشمگين» تورات

 بر زبان «شما ، آيا پروردگار شما بهمن قوم : ايگفت» است خشم و شدت

 ؟ از جملهدر دنيا و در آخرت يهر خير دريافت وعده «نداد نيك وعده»من 

 شما وعده ورزيد و به پايداري وي بر طاعت داد؛ چنانچه را وعده شما بهشتبه

 در آن كه آنچه شما بشنواند تا به به من را بر زبان خود در تورات كلام داد كه

بر  ا مدتآي»گرديد  خويش عمل پاداش مستحق كنيد و در نتيجه عمل است

 سبب به شد كه از شما طولاني امجدايي و مدت : آيا زمانيعني «شما دراز شد

 از يك بيش مدت هنوز از آن كهكرديد، درحالي را فراموش الهي هاي، وعدهآن

بر شما  از پروردگارتان يا خواستيد خشمي»؟ است وچند روز نگذشته ماه

و  خشم آن سبب به كنيد كه خود خواستيد كاري عمل يا با اين «فرود آيد

 مخالفت من با وعده كه»شود و بر شما فرود آيد  گريبانگيرتان الهي عذاب

باز  سويشانتا او از طور به بودند كه داده وعده وي به موسيزيرا قوم  «كرديد

بودند  داده او وعده به : آنانوليقكنند. به قيام عزوجل خداي طاعتگردد، بهمي

 كرده ، توقفگرفت پيشي او از آنان كههمين بيايند ولي ميعادگاه او به در پي كه

 ورزيدند. شدند و تخلف او منصرفبه  و از پيوستن

  

ْمِْ ْأوَْزَارًا لْناَ ْحُم ِ ْوَلَكِنَّا ْبمَِلْكِناَ ْمَوْعِدكََ ْأخَْلَفْناَ ْمَا ْفَقذَفَْناَهَاْقاَلوُا ْالْقَوْمِ ْزِينةَِ نْ

(ْ ْ(87فَكَذلَِكَْألَْقىَْالسَّامِرِيُّ

 كردنبر خلاف  بلکه «نكرديم وعده اختيار خود باتو خلاف گفتند: ما به»

 به در كاركرد. سپس پليدي نيرنگ بود كه سامري زيرا اين مجبور بوديموعده 
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بر  سنگين بارهايي از زر و زيور قوم ولي»گفتند:  پرداخته وي نيرنگاين  بيان

از مصر  خواستند با موسيمي چون اسرائيلبني كه است نقل «داشتيمدوش 

وانمود  چنين آنان و به گرفته عاريت را به آنجا زيورآلاتي روند، از مردم بيرون

 كنند لذا به ند از آنها استفادهدار كه اييا عروسي خواهند در جشنمي كردند كه

ناميدند زيرا  «اوزار: گناهان»را  دارند. زيورات موقتا احتياج زيورات اين

منظور  : بهيعني «آنها را افگنديم پس»نبود  حلال برايشان زيورات اين تصاحب

 نيرنگ بود كه سامري و اين افگنديم را در آتش زيورات ، آنازگناه رهايي

 نيست بر شما حلال زيورات : اينكار برد و گفترا به در آتش زيوراتانداختن 

 كه گونه: همينيعني «بينداخت گونه همين و سامري»اندازيد  و آنها را در آتش

 گاهافگند آن در آتش با خود داشت كه از زيورات نيز آنچه ، سامريما انداختيم

 .از طلا ساخت ايما گوساله براي زيورات آنعه از مجمو

به  كه و صورتي شکل را در همان جبرئيل سامري كه است آمده در روايات

وي  اسب زير سم ، يا خاكوي قدمگاه از خاك آيد ديد، سپسفرود مي زمين

 بانگ ، گوسالهنافگند و بر اثر آ طلايي را بر گوساله آن برگرفته مشتي

 .داشتبرمي

قبط پرهيز  قوم قصد زهد و تقوا از زيورات به اسرائيلبني»گويد: كثير ميابن

روي  پرستيگوساله ديگر به را از خود دور افگندند اما از سوي و آن كرده

بر در برا ولي كرده زهد پيشه اهميت چيز كم از يك بود كه سانآوردند، بدين

از  عراق از اهالي : مردياست نقل كهنهادند چنان گردن بزرگ جنايتيك 

شود مي آلوده بدان لباس كه ايپشه خون الله عنهما دربارهعمر رضيعبدالله بن

فرمود:  يا خير؟ عبدالله جايز است لباس در آن آيا نماز خواندن پرسيد كه
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 ـ را كشتند )و دم ـ حسين صخدا بنگريد؛ فرزند رسول عراقمردم  شگفتا! به

 «.پرسند؟!را مي ايپشه خون آيند و از ما حکمبرنياوردند( حالا مي

 مردم ، زهد و پرهيزگاريورع از روحيه سامري كه است تأمل قابل نکته اين

 از علم اگر مردم كه بيميامي دست نتيجه اين امر به از اين كرد پس سوء استفاده

سوء  چنين از آنان هميشه است باشند، ممکن بهره بي درست وآگاهي

موجود  و پرهيزگاري ورع سبا از روحيه عبدالله بن كهبشود چنانهايي استفاده

 كرد و در زير نقاب الله عنهما سوءاستفادهابوبکر و عمر رضيخلافت  در زمان

كور  فتنه برد و آن زير سؤال را به ، عملکرد عثمانپرهيزگاريفرهنگ  از دفاع

در هر  . البتهبرد، برانگيختمي رنج بار آناز آثار تفرقه اسلاميهنوز امت  را كه

زهد بارد و  ريسمان به با آويختن وجود دارند كه لوحسادهمسلماناني  زمان

 شوند.مي لعين شيطان و گرفتار دام مبين لالض، رهسپار وادي جاهلانه

  

 (88ْفأَخَْرَجَْلَهُمْْعِجْلًًْجَسَداًْلهَُْخُوَارٌْفَقاَلوُاْهَذاَْإلَِهُكُمْْوَإلِهَُْمُوسَىْفنَسَِيَْ)

 بيرون داشت صدايي كه ايپيكر گوساله برايشان»طلاها  از اين سامري «پس»

بانگ  زنده گوساله كهچنان داشتو آواز برمي بانگ يسامر : گوسالهيعني «آورد

مهارت  پيکرتراشي در فن : سامريقولي. بهگاو است دارد. خوار: بانگبرمي

 چون بود كهقرار داده  هاييشگاف چنان گوساله لذا در پيکر آن داشت بسياري

 گوساله ، در آنبنابراين خاستميبر  از آن شد، آوازيمي داخل آن باد در شکم

و  كار موافقت با او در اين كه و كساني سامري «پس» وجود نداشت حياتي

 شما و خداي خداي گفتند: اين»: اسرائيل بني به بودند، خطاب كرده همراهي

را  راه : موسييعني «است كرده فراموش پس»لذا او را بپرستيد  «استموسي
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 رفته پس نداشته آگاهي زيرا از آن را پيدا نکرده خدايش اين و جاي كرده گم

 : موسياست اين معني قوليوجو كند و بيابد. بهرا در طور جست تا آن است

. يا شماست او و خداي خداي گوساله اين شما بگويد كه كرد تا بهفراموش 

خود را  پروردگار حقيقي : سامريگردد. يعنيبر مي امريس ( بهضمير در )نسي

 آيه دليل تواند خدا باشد، بهنمي گوساله كرد كه امر را فراموش از ياد برد، يا اين

 :ذيل

  

اْوَلََّْنَفْعاًْ) ْيرَْجِعُْإلِيَْهِمْْقوَْلًَّْوَلََّْيمَْلِكُْلَهُمْْضَرًّ ْ(89ْأفَلًََْيرََوْنَْألَََّّ

گمراهان  : آيا آنيعني «گرداندرا بازنمي سخني سويشانبه بينند كهميمگر ن»

را  سخنشان پاسخ گوساله آن اند كهو تفکر نکرده امر انديشه كورمغز در اين

 پندارند كهمي چگونه پس «نيست برايشان سود و زياني هيچ و مالك»دهد نمي

 ؟.او خداست

  

حْمَنُْفاَتَّبِعوُنيِْوَلَقدَْْقاَلَْلَْ ْرَبَّكُمُْالرَّ هُمْْهَارُونُْمِنْْقَبْلُْياَْقَوْمِْإنَِّمَاْفتُنِْتمُْْبهِِْوَإنَِّ

ْ(91ْوَأطَِيعوُاْأمَْرِيْ)

: يعني «از اين پيش» گوساله پرستشگران به يعني «آنان به هارون و در حقيقت»

! من قوم اي بود كه گفته»بازگردد؛  سويشاناز طور به موسي كهاز آن پيش

 : شما بهيعني «ايدقرار گرفته مورد فتنه گوساله اين شما به كه نيست جز اين

 از راه خاطر آن ايد و بهقرارگرفته و مورد آزمايش افتاده در فتنه گوسالهاين سبب

 پروردگار شما خداي انگمو بي»نکنيد  را پرستش آن ايد پسشدهگمراه  حق

مرا پذيرا  كنيد و فرمان مرا پيروي پس» جانبي گوسالهنه «است رحمان
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، گوساله پرستش به در دستور وي لذا از سامري خداوند در عبادت «باشيد

 نکنيد. پيروي

د بو نموده را موعظه آنان وجه نيکوترين به هارون شود كهمي ملاحظه پس

 زيرا او:

 فتنه به گوساله اين سبب : همانا شما بهبه إنما فتنتم: )سخنش را با اين اولا: آنان

 كرد. آگاه كارشان ايد(؛ از بطلاندر افتاده

: و همانا پروردگار شما خداي الرحمن ربکم : )و إنسخنش را با اين ثانيا: آنان

 نمود. دعوت للها معرفت سوي(؛ بهاست رحمان

 نبوت معرفت كنيد(؛ به پيروي : از منفاتبعوني: )سخنش را با اين ثالثا: آنان

 فراخواند.

كنيد(؛ به  اطاعت من : و از فرمان)وأطيعوا أمري: سخنش را با اين رابعا: آنان

 دستور داد. الهي و قوانين و انقياد در برابر احکام پيروي

  

ْ(91اْلنَْْنَبْرَحَْعَلَيْهِْعَاكِفِينَْحَتَّىْيرَْجِعَْإلِيَْناَْمُوسَىْ)قاَلوُ

 «بود بر مجاور خواهيم هميشه» هارون در پاسخ اسرائيل بني منحرفان «گفتند»

آيا او  كه نگريممي گاهآن «ما بازگردد سويبه تا موسي گوساله اين» پرستش

 از آنان هارون بود كه هنگام كند يا خير؟ در اينميتأييد  آن مارا در پرستش

 .گرفت كناره

  

َّبِعنَِْأفَعَصََيْتَْأمَْرِيْ)92قاَلَْياَْهَارُونُْمَاْمَنعَكََْإذِْْرَأيَْتهَُمْْضَلُّواْ) ْتتَ ْ(93ْ(ْألَََّّ

بر  هارون برادرش تا با سرزنش و خواست از طور بازگشت موسي سرانجام

! هارون اي» موسي «گفت»را برچيند:  انحراف شود و بساط آن چيره عاوضا
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 كه چيز تو را بازداشت چه» گوساله با پرستش «شدند آنها گمراه ديدي وقتي

 آگاه عملکردشان و مرا از اين پيوندي به من : بهيعني «؟كني پيروي ازمن

 پيروي از من خاطر الله به شدن در خشمگين : چرااست اين ؟ يا معنيگرداني

 سرپيچي آيا از فرمانم»؟ بر نخاستي مبارزه به گمراهان و با اين نکردي

 به كردنو پشت  خدا براي را در ايستادگي دستورم: چگونه يعني «؟كردي

 گروهي ر ميانو د كردي اند، خلافبرخاسته مخالفتبه وي با دين كه كساني

 موسي كه شويماند؟ يادآور ميگرفته خدايي را به گوساله كه گزيدي اقامت

 قومم جانشين : )در ميانبود كه داده فرمان برادرش طور، به كوه به از رفتن قبل

/  اعراف( »نکن پيروي فسادگران و از راه كنرا اصلاح  و كار آنان باش من

221.» 

 بايد از اهل از منکر كهو نهي معروفدر امربه است اصل اين»گويد: مي قرطبي

اگر به  گزيند، بويژهمي منکر اقامت اهل در ميان كه لذا كسي گرفت منکر كناره

 «.است آنان حکم او همچون باشد، حکم راضي آنان عمل

  

ْلََّْتأَخُْْ قْتَْبَيْنَْبنَيِْقاَلَْياَْابْنَْأمَُّ ذْْبلِِحْيتَيِْوَلََّْبِرَأسِْيْإنِ يِْخَشِيتُْأنَْْتقَوُلَْفرََّ

ْ(94ْإسِْرَائيِلَْوَلمَْْترَْقبُْْقوَْلِيْ)

 مادر را ذكر كردكه سبب او مخصوصا بدين «پسر مادرم اي» هارون «گفت»

 با من يعني «را سرم مرا بگير و نه ريش نه»را بر سر مهر آورد  موسي دل

با  موسي كه است . نقلبرخورد نکن گريو پرخاش از سر خشم گونهاين

بود  را گرفته سر وي موي راستش را و با دست هارون خود ريش چپدست 

كشيد. خود مي سويبه او را همچنان خدا در راه و غيرت خشم انگيزهو به 

 پرداخت پرستانبا گوساله جنگيدن در عدم عذر خويش نبيا به هارونسپس 
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 «ايانداخته تفرقه اسرائيلبني : ميانبگويي كه ترسيدم از آن من»: و گفت

، بجنگم ، يا اگر با آنانكنم و تركشان روم بيرون اگر از ميانشانكه  : ترسيدميعني

، كردممي مبارزه آنان ، يا عليهرفتممي رونبي شوند زيرا اگر از ميانشان متفرق

 گوساله بر پرستش سامري همراه كردند و ديگرانمي پيروياز من  قطعا گروهي

 تو بودي : اينبگويي من به صورت در آن كه داشتم بيم ماندند لذا ازآنمي باقي

 .ايساخته را پراكنده جمعشان كه

هزار جز دوازده  بود كه ششصدهزار تن زمان در آن آنان مار همهش گويند كه

 سخنم» بگويي كه نيز ترسيدم «و»آوردند  روي گوساله پرستش به همه ، بقيهتن

را پاس  و نصيحتم نکردي آنها عمل درباره سفارشم : بهيعني «نداشتي را نگاه

ْفيِْ)عليهماالسلام بود:  هارون به يموس سفارش اين . و آننداشتي اخْلفُْنيِ

ْوَأصَْلِحْْ ( كن را اصلاح و كار آنان باش جانشينم من قوم : )در ميان(قَوْمِي

 پيش عليهماالسلام عذر ديگري موسي سويبه هارونهمچنان «. 221/  اعراف»

مرا  بود كه نمانده چيزي يافتند و مرا ناتوان قوم : )اينسخنش افگند، با اين

 «.241 اعراف/»بکشند( 

  

(ْ ْ(95قاَلَْفمََاْخَطْبكَُْياَْسَامِرِيُّ

كار  اين چيز تو را به و چه «بود؟ ! منظور تو چهسامري : ايگفت موسي»

 ؟.واداشت

  

ْالرَّْ ْمِنْْأثَرَِ ْفَقَبَضْتُْقبَْضَةً ْيبَْصُرُواْبهِِ ْلَمْ ْبَصُرْتُْبمَِا سُولِْفَنَبذَْتهَُاْوَكَذلَِكَْقاَلَ

لتَْْلِيْنَفْسِيْ) ْ(96سَوَّ
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: قولي به «بينا نشدند آن به ديگران كه بينا شدم چيزي به من» سامري «گفت»

در ضميرش  ديد پس او را سوار بر اسبي بود كه جبرئيل رؤيت مراد او همان

؛ است برگيرد. گفتني خاكي مشت وي اسب از رد پاي شد كه افگنده چنين

جماد  آن كهافتد مگر ايننمي جمادي بر هيچ و اسبش جبرئيل زيرپاي خاك

 «خدا فرستاده از رد پاي خاك مشتي پس»: گفت سامري كهشود چنانميزنده 

از  كه پيکري در همان يعني «را در پيكر افگندم و آن برداشتم» جبرئيليعني 

را  وصف همين من و نفس» بودم و پيراسته ريخته گوساله قالب به زر گداخته

 الهامي امر نه در اين پس انداخت فريب دام اين و مرا به «بياراست من پيش

بود  نفسم هايدهي فقط از آرايش اين بلکه يا عقلي نقلي برهاني، نهداشتم الهي

 .و ندامت توبه ، نهاست اشتباه به وي از سوي اعترافي سامريسخن  . اينو بس

ما  گويد سيد فقيهمي پرسيدند: چه :ابوبکر طرطرشي از امام»گويد:مي قرطبي

 از آنان برخي كنند و سپسمي ذكر اجتماع براي كه از صوفيه گروهي درباره

 گاهافتند آنمي بر زمين هوشبي كهپردازند تا آنمي و وجد رقص ايستند و بهمي

در  ؟ امامجايز است و حضور با آنان خورند، آيا همراهيو مي كرده آماده چيزي

 ، بطالتصوفيه گروه اين كند؛ مذهب بر تو رحم عزوجل : خدايگفت پاسخ

 رسول و سنت اخد جز كتاب چيزي و اسلام است و ضلالت وجهالت

را پديد آوردند،  آن كه كساني و وجد بشنو: اولين . اما از رقصنيست صوي

، ايستادند و برآور ساخت بانگ ايگوساله برايشان چون بودند كه سامري ياران

كفار و  و آيين از دين رقص اين پرداختند پس رقص به گرداگرد وي

با  صخدا رسول چون كه ايمگر نخوانده  ...ستا گوسالهپرستشگران 

 بود، از بس ساخته آشيان بر سرهايشان پرنده ، گويينشستمي اصحابش
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تا  است لازم و نايبانش داشتند؟ لذا بر سلطان و ادب و وقار و سنگيني سکوت

و روز  خدا به كه كسي بازدارند و براي را از حضور در مساجد و غيرآن اينان

را بر  حضور يابد و آنان در مجالسشان با آنان كهدارد، روا نيست  ايمان آخرت

 حنبل و احمدبن و شافعي و ابوحنيفه مالك مذهباست  مدد كند، اين باطلشان

 . 1«مسلميناز ائمه  و غير ايشان

  

ْتخُْلَفهَُْ ْلنَْ ْمَوْعِداً ْلكََ ْوَإنَِّ ْمِسَاسَ ْلََّ ْتقَوُلَ ْأنَْ ْالْحَياَةِ ْفيِ ْلكََ ْفإَِنَّ ْفاَذْهَبْ قاَلَ

ْنسَْفاًْ ْالْيَم ِ ْفِي ْلَنَنْسِفنََّهُ ْثمَُّ قَنَّهُ ْلَنحَُر ِ ْعَاكِفاً ْعَلَيْهِ ْظَلْتَ ْالَّذِي ْإلَِهِكَ ْإلِىَ وَانْظُرْ

(97ْ)ْ

 هرآينه»رو از نزد ما  ما و بيرون از ميان «برو پس» سامري به سيمو «گفت»

 : همانيعني «نزنيد دست من : بهبگويي باشد كه اين تو از زندگي بهره

بر  جايز نبود ـ يعني برايت آن به زدندست كه زدي دست چيزي تو به كهگونه

 تو دست به كسي نه كه است تو اين سزاي ناكنو ـ پس جبرئيل موكب پيخاك

. گويند شويمي و نزديك زنيمي دست كسي به تو هم شود و نه زند و نزديك

! . آريگرفت( مي)سهم شد، هر دو را تبمي نزديك كه هر كس به سامري كه

دستور  اسرائيلبني تبعيد شود و به قومش از ميان سامري امر كرد كه موسي

گويند؛  سخن با وي شوند و نه نزديك وي به درآميزند، نه با وي نه داد كه

 كه ديگر است تو را موعدي گمانو بي»دنيا  در اين وي براي جزاييمثابه به

 تو خلاف را در حق وعده آن : هرگز خداونديعني «نشودبا تو خلاف  در آن

در  پيوسته معبود خود كه سويبه و اينك» است روز قيامت د و آنكننمي

                                                 

 .136ـ137/22: قرطبي 1 
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 البته بنگر، كه»پايبند و پايدار  آن و بر پرستش «بودي معتكف خدمتش

 وسيله و به كوبيم: او را مياست اينمعني  قولي. بهآتش به «سوزانيمشمي

 «، پراكندنيكنيممي در دريا پراكنده را آن سپس» كنيممي اشذرهذره سوهان

ببرد و نابود  از بين را پاكتا باد آن افشانيمرا در دريا مي خاكستر گوساله يعني

 سازد.

  

ْهُوَْوَسِعَْكُلَّْشَيْءٍْعِلْمًاْ) ُْالَّذِيْلََّْإلِهََْإِلََّّ ْ(98إِنَّمَاْإلَِهُكُمُْاللََّّ

 اين نه «جز او نيست معبود برحقي هيچ كه است خدايي معبود شما تنها آن»

 هرچيز از روي به»افگند  در فتنه آن وسيله شما را به سامري كه ايگوساله

. است چيز را در بر گرفتههمه تعالي حق علم يعني «استكرده احاطهدانش 

 پرستش شايسته تنها او شكباشد، بي داشته و جايگاهي شأن چنينهر كس  پس

 كجا رفته هايتانگرفتيد، عقل پرستش را به گوساله ! وقتيخردانبي. اي است

 بود؟!

توحيد  سوي را به داد و قومش پايان سامري فتنه به موسي بود كه سانبدين

 برگرداند.

  

ْعَلَيْكَْمِنْْأنَْباَءِْمَاْقدَْْسَبَقَْوَقدَْْ  (99ْآتَيَْناَكَْمِنْْلدَنَُّاْذِكْرًاْ)كَذلَِكَْنَقصُُّ

 موسيداستان  كه! چنانصمحمد : اييعني «كنيممي بر تو حكايت گونهاين»

 از اخبار آنچه»: كنيممي بر تو حکايت گونه ، همينكرديم را بر تو حکايت

 بخش، آراماخبار تا اين پيشين هايو رخدادها در امت از حوادث «است گذشته

تو  و مسلما به»باشد  اتو راستگويي صدق خاطر و دليل دهنده و تسلي جان
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كتابي  كه است كريم مراد از ذكر در اينجا: قرآن« ايمداده خود ذكري از جانب

 .است نشده داده ‡از انبيا يكهيچ به همانند آن

  

ْ(111لُْيَوْمَْالْقِياَمَةِْوِزْرًاْ)مَنْْأعَْرَضَْعَنْهُْفإَِنَّهُْيَحْمِْ

 آنچه و به نياورده ايمان آن لذا به «برتابد روي» از قرآن يعني «از آن هر كس»

او در  يعني «داردرا بر مي باري او در روز قيامت پس»نکند  عمل است در آن

را بر دوش  سنگين و مجازاتي بزرگ خود، گناهي روگرداني اين سببروز بهآن

 كشد.مي

  

ْ(111خَالِدِينَْفِيهِْوَسَاءَْلَهُمْْيَوْمَْالْقِياَمَةِْحِمْلًًْ)

 آن «استبدباري هستند و چه جاودانه» است دوزخ آتش كه مجازات «در آن»

 بزرگشان گناه : اينيعني «خواهند داشت روز قيامت كه برايشان» بار سنگين

 .است برايشان سربار بدي چه قيامتدر روز 

  

ْ(112يَوْمَْينُْفخَُْفيِْالصُّورِْوَنَحْشُرُْالْمُجْرِمِينَْيوَْمَئذٍِْزُرْقاًْ)

 رستاخيز است نفخه ، يعنيدوم مراد نفخه «شودمي در صور دميده كه روزي»

را  جرمانروز م و در آن»شوند حشر مي محاسبه براي بعد از آن مردمكه 

 كه گناهاني سبب به اند كهكارانيو گنه مراد: مشركان «انگيزيمبرمي كبودچشم

 را تشنه : آنانشوند. يعنيمي ، مؤاخذهاستنيامرزيده  برآنان خداوند

 گرايد. همچنانمي كبودي به براثر تشنگي هايشانچشم زيرا سياهي انگيزيمبرمي

 در اثر شدت چشمانشان و از جمله بدنهايشان مراد كبوديكه دارد  احتمال

 باشد. و گرانباريشان ، حسرت، پشيمانيخشم
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ْعَشْرًاْ) ْ(113ْيَتخََافتَوُنَْبيَْنَهُمْْإنِْْلبَثِتْمُْْإلََِّّ

ديگر يك به و آرامي آهستگي به يعني «گويندخود مي در ميان طور پنهاني به»

فشار  بر اثر شدت يعني« شب جز ده»در دنيا  «ايدنكرده شما درنگ»: گويندمي

بسيار  را در دنيا يا در قبرهايشان اقامتشان قرار دارند، مدت در آن كه ايوسختي

 پندارند.مي كوتاه

  

ْيوَْمًاْ)نَحْنُْأعَْلَمُْبمَِاْيقَوُلوُنَْإذِْْيقَوُلُْأمَْثلَهُُمْْطَرِيقةًَْإنِْْلَبثِتْمُْْ ْ(114ْإِلََّّ

 كه گاهآن داناتريم» رازگويي درحال خويش در ميان «گويندمي آنچه ما به»

، گفتنآنها در سخن  ترينعادل : يعنيطريقه امثلهم «آنان ترينروشنيك

 آنها در نزدشان ترينآيين و نيك و خرد و داناترين آنها در رأي كاملترين

 به سخن اين دادننسبت «روز جز يك»در دنيا  «ايدنكرده د: درنگگويمي»

و  هول او بر شدت سخن كه است آن براي ترينشانو رهيافته ترينآگاه

نزديکتر  و راستي صدق به سخن اين كهاين ، نهتر استكنندهدلالت هراسشان

 باشد.

  

ْ(115فَقلُْْينَْسِفهَُاْرَب يِْنسَْفاًْ)وَيسَْألَوُنكََْعَنِْالْجِباَلِْ

آنها در روز قيامت  و وضع : از حاليعني «پرسندكوهها مي و از تو درباره»

بگو: »روند؟ مي مانند، يا از بينمي روز كوهها باقي : آيا در آنپرسند كهمي

آنها از  ركندنبا ب «پراكندني كند بهريز ريز مي» در قيامت «آنها را پروردگارم

و  آنها در هوا پخش ريزريز ذرات كه ايگونه آنها، به ، يا منفجرساختنريشه

 گردد. پريشان

  

ْ(116ْفَيذَرَُهَاْقاَعًاْصَفْصَفاًْ)
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 هموار تبديل ميداني كوهها را به يعني «گذاردهموار مي آنها را ميداني پس»

بر آنها قرار  كه كوههايي بردنو از ميان اكندنآنها را بعد از پر كند. يا مواضعمي

 بنا.وبي گياه، بيهموار، صاف است : زمينيگذارد. قاعكند و فرومي، رها ميداشته

  

ْ(117لََّْترََىْفيِهَاْعِوَجًاْوَلََّْأمَْتاًْ)

و  نشيب معني: بهعوج «بلنديي هيچ و نه بينيمي فرودي هيچ در آن نه»

: هر فراز و مکان ها و مانند آنها. امتوادي ؛ چوناست زمين روي رودآمدگيف

 .كوچك هايها و پشته؛ مانند تلاست بلندي

  

ْ ْإِلََّّ ْتسَْمَعُ ْفلًََ حْمَنِ ْلِلرَّ ْالْْصَْوَاتُ ْوَخَشَعتَِ ْلهَُ ْعِوَجَ ْلََّ ْالدَّاعِيَ ْيَتَّبِعوُنَ يَوْمَئذٍِ

ْ(118ْهَمْسًاْ)

سوي به خدا از منادي مردم يعني «كنندمي پيروي از داعي وز، همهر در آن»

سوي دهد: بهندا در مي كنند و او چنينمي پيروي است اسرافيل محشر كه

اگر آنها  بشتابيد. البته رحمان خداي در پيشگاه قرارگرفتن گسترده دشتپهن

 برايشان گفتند، اينمي اجابت يكدر دنيا نيز لب عزوجل خداي مناديبه

كردند نمي پيروي در محشر درحالي از منادي صورت بود و در آنبخش نجات

 «نيست پيروي از آن ايكجي هيچ» داشتدربر نمي برايشانسودي  هيچ كه

را  ناييتوا اين كس و هيچ نيست منادي آن گريز از پيروي براي راهي : هيچيعني

 شتابان همه گيرد بلکه ديگر در پيشو راهي  شده او منحرف از پيروي ندارد كه

 «گرددمي خاشع رحمان خداي براي و صداها همه»كنند مي او حركت سويبه

 به سپردنمنظور گوش  و به رحمان خداي و خوف صداها از خشيت همه يعني
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 : صدايهمس «شنوينمي آهسته و جز صدايي»ردد گمياو، خاموش  سخن

 .است كنندگانحركت پاي، يا صداي و نرم آهسته

  

حْمَنُْوَرَضِيَْلهَُْقَوْلًَّْ) ْمَنْْأذَِنَْلهَُْالرَّ ْ(119يَوْمَئذٍِْلََّْتنَْفعَُْالشَّفاَعَةُْإِلََّّ

كه  ، هر كسشفاعتگري از هيچ كسي براي «سود نبخشد روز شفاعت در آن»

: مگر يعني «است داده او را اذن رحمان خداي كه كسي مگر براي»باشد 

 و او را از روي» است داده شفاعت او اذن به رحمان خداي كه كسي شفاعت

، شفاعتگر را مورد پسند قرار سخن خاطر آن: بهيعني «استگفتار پسند كرده

 رسول كه است آمده و مسلم بخاري روايت به شريف . در حديثاست داده

 او به و براي آيممي رحمان خداي در زير عرش روز قيامت»فرمودند:  صخدا

 اكنون شود كهمي داده شگرفي محامد و اوصاف چنان و بر من افتمدر مي سجده

بخواهد در  كه مقدار از زمان هر مرا به خداوند پس آنها را برشمارم توانمنمي

 را بردار و سخن محمد! سرت فرمايد: ايمي گذارد، سپسميباقي  سجده حال

 شود. پسمي پذيرفته شفاعتت ؛ كهكن شود و شفاعتمي شنيدهسخنت  بگو؛ كه

 محدوده در اين را كه كساني گاهشود آنمقرر مي در شفاعتحدي معين  برايم

 گويد: آنمي راوي«. گردممجددا بازمي ، سپسكنممي قرار دارند، وارد بهشت

 اجازه منظور كسب به مجدد خود از بهشت از چهاربار بازگشتن صحضرت

 گفتند. ، سخنبيشتري هايجماعتبراي  شفاعت

  

ْ(111بهِِْعِلْمًاْ)ْيَعْلَمُْمَاْبَيْنَْأيَْدِيهِمْْوَمَاْخَلْفَهُمْْوَلََّْيحُِيطُونَْ
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 «است از آنان را پس و آنچه» از امر قيامت «است آدميان روي را پيش آنچه»

 دانشهاي يعني «ندارند عملي او احاطه به آنان كهآن داند، حالمي»از امر دنيا 

 .وي معلومات به و نه صفات به دارد، نه احاطه تعالي حق ذات به نه آنان

  

ِْالْقَيُّومِْوَقدَْْخَابَْمَنْْحَمَلَْظُلْمًاْ) ْ(111ْوَعَنتَِْالْوُجُوهُْلِلْحَي 

 و فروتني ذلت ها به: چهرهيعني «كنندمي خضوع قيوم حي ها برايو چهره»

 گمانو بي»كنند مي و فروتني خضوع و پاينده زنده خداي آن ، برايتمام هر چه

: زيانکار شد هر يعني «داشت را بر دوش بار ظلمي نرسيد هر كس مطلببه

. است ، شرك: مراد از ظلمقولي . بهداشت را بر دوش از بار ستم چيزيكه  كس

 آمده شريف . در حديثگرفت را بر دوش بار شركي : زيانکار شد هر كسيعني

 الله لقي من الخيبة كل ، والخيبةالقيامة يوم اتظلم الظلم ، فإنوالظلم إياكم: »است

ْعَظِيمٌْ): يقول تعالي الله ، فإنمشرك وهو به ْلَظُلْمٌ رْكَ ْالش ِ  ! از ظلم: هان(إنَِّ

ـ  نامرادي ـ همه و نامرادي است روز قيامت هايتاريکيبپرهيزيد زيرا ظلم 

 است مشرك وي به كند كهمي ملاقات اليخدا را درحكه  است كسي آن براي

 لقمان« »است بزرگ بس ظلمي شرك گمانفرمايد: بيميزيرا خداوند متعال

 «.32/لقمان

  

الِحَاتِْوَهُوَْمُؤْمِنٌْفلًََْيخََافُْظُلْمًاْوَلََّْهَضْمًاْ) ْ(112ْوَمَنْْيَعْمَلْْمِنَْالصَّ

و كارهاي  و طاعات عبادات دادن انجام نچو «كند شايسته كارهاي و هر كس»

 يعني «ترسدمي از ستمي نه پس» خداوند به «باشد مؤمن كه درحالي»خير 

: هضم «از هضمي و نه»ترسد قرار گيرد، نمي مورد مجازات گناهبي كهاز اين

 .است حسنات و پاداش از حقكاستن 
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 ندارد.قدر و ارزشي  ، هيچايمان بدون شايسته عمل كه است بر آن دليل آيه اين

  

فْناَْفِيهِْمِنَْالْوَعِيدِْلَعلََّهُمْْيتََّقوُنَْأوَْْيحُْدِثُْلَهُمْْ وَكَذلَِكَْأنَْزَلْناَهُْقرُْآنَاًْعَرَبِيًّاْوَصَرَّ

ْ(113ذِكْرًاْ)

: يعني «كرديم نازل يعرب قرآني صورت به»را  قرآن يعني «را آن گونه و اين»

را بفهمند  آن تا همه كرديم ، نازلزبانهاست ترينفصيح كه عربي زبان را بهآن

 گونهگونه و در آن»وجود ندارد  عربي زبان و روشني فصاحت به زيرا زباني

 براي ها رادهياز هشدارها و بيم گونيگونه انواع در قرآن يعني «وعيد آورديم

 روشهاي وعيد را به از انواع بعضي . يا در آنو تهديد آنها آورديم ترساندن

 تکرار هشدارهاي يعني «گيرند تقوا درپيش تا باشد كه» تکراركرديم مختلف

 وي از معاصي پروا كرده عزوجل از خداي بندگان كهاست  آن براي قرآن

: يا يعني «بياورد پندي آنان يا براي»حذر كنند  وي بپرهيزند و از مجازات

 معني قوليپديد آورد. به پند و عبرتي هايشاندردل قرآن ها و هشدارهايموعظه

 ايجاد كند. زهد و ورعيدر دلهايشان  : يا قرآناست اين

  

ْمِْ ْباِلْقرُْآنَِ ْتعَْجَلْ ْوَلََّ ْالْحَقُّ ْالْمَلِكُ ُ ْاللََّّ ْوَقلُْْفَتعَاَلىَ ْوَحْيهُُ ْيقُْضَىْإلِيَْكَ ْأنَْ ْقَبْلِ نْ

ِْزِدْنِيْعِلْمًاْ)  (114ْرَب 

از الحاد  سبحان خداي يعني «است بلند مرتبه برحق خدا، فرمانرواي پس»

زيرا او  گويند، برتر استمي وي در وصف مشركان و از آنچه ملحدان

؛ و از جمله آنهاست در ميان و آنچه مينآسمانها و ز كه است بر حقيفرمانرواي 

 آن وحي كهاز آن پيش قرآن و در خواندن» اوست دستبه همه وعقاب ثواب

 «.نكن شود، شتاب رساندهانجام  بر تو به
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وحي  به كه فراواني از اشتياق صاكرم : رسولاست آمده نزول سبب در بيان

و  كرده آورد، شتابمي وحي جبرئيل كه داشتند، هنگامي الهي شده نازل

 بر ايشان لحظه در آن كه آياتي خواندن شود، به فارغ او از وحي كهاز آنپيش

 كار نهي را از اين ايشان متعال خداي كردند پسمي بود، مبادرت نزولدرحال 

كْْبهِِْلِسَانكََْ): قيامت در سوره عاليت حق فرموده است آيه كرد. نظير اين لََّْتحَُر ِ

ْبهِِْ ( ورزي شتاب آن تا به نده خود را حركت زبان قرآن خواندن: )به(لِتعَْجَلَ

و  تأويل بيان كهاز آن قبل مردم را به : وحياست اين معنيقولي به«. 28قيامت/»

 «بيفزاي و بگو: پروردگارا! بر دانشم» نکن بر تو فرود آيد، اعلام آن توجيه

 شريف بيفزايد. در حديث بر دانشت كه كن درخواست: از پروردگارت يعني

 بما علمتني أنفعني اللهم»كردند: دعا مي چنين صخدا رسول كه است آمده

 أهل حال من االلهوأعوذ ب حال كل علي علما والحمد لله ، وزدنيما ينفعني وعلمني

 را مايه ، آنچهمند گردان، بهرهايآموخته من به : بار خدايا! مرا ازآنچهالنار

از  در هر حال و ستايش بيفزاي و بر دانشم بياموزانمن  به است من منديبهره

 «.دوزخ اهل از حال برممي پناه خداوند عزوجل و به خداوند است آن

 خدا كه ايـ تا هر پايه آن عاليه مدارج و پيمودن علم تحصيل به كريمه يهآ

 علم و درياي هاستمرتبه ، بلندترينعلم كند زيرا مرتبهمي بخواهد ـ ترغيب

از  نقل به تواند درنوردد. نسفيرا نمي آن انساني هيچ كه است پرگسترهچنان 

 فرمان طلبي افزون به چيزي را در هيچ پيامبرش عزوجل ايخد»گويد: علما مي

 «.علم نداد، جز در طلب

  

ْ(115وَلَقدَْْعَهِدْناَْإلِىَْآدَمََْمِنْْقَبْلُْفَنسَِيَْوَلمَْْنَجِدْْلهَُْعَزْمًاْ)
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از  پيش آدم به يعني «فرستاديم حكم آدم سويبه از اين پيش يقينو به»

نخورد  معين درخت از آن كه كرديم امر و سفارش وي به فرزندان نبخشيد

 صادر كرده حکم وي به آن در باره را كه عهدي به عمل «كرد فراموشولي »

 معين درخت بود لذا از آن شده گرفته پيمان از او در مورد آن را كه وآنچه بوديم

، نفس : متعهد ساختندر لغت عزم« ستوار نيافتيما او عزمي و براي»خورد 

 . البتهاست باورها در هر امري اجرا گذاشتنو به كاري بر انجام شدن مصمم

 گردانيده و مصمم نخورد، ملزم معين درخت از آن اين امر كه خود را به آدم

و  نرم كرد، طبيعتش وسوسهرا  وي شيطان بود اما چونتعهد سپرده  بود و بدان

لذا  گشت دامنگير وي بشري شد و ضعف وشکننده سست و عزمش منفعل

را در  : آدماست اين كند. يا معني شکيبايي درخت آن ميوه از نخوردن نتوانست

از  كار وي اين بلکه نيافتيم استواري عزم و داراي، مصمم با امر خويش مخالفت

 بود. و نسيان فراموشي روي

  

ْإبِْلِيسَْأبَىَْ) ْ(116ْوَإذِْْقلُْناَْلِلْمَلًَئِكَةِْاسْجُدوُاْلِْدَمََْفسََجَدوُاْإِلََّّ

بجز  كنيد پس سجده آدم : برايگفتيم فرشتگان به را كه هنگامي و ياد كن»

 در سوره كريمه هآي تفسير نظير اين «كردند سجده سر باز زد، همهكه  ابليس

 .گذشت« 32/ بقره»

  

ْلكََْوَلِزَوْجِكَْفلًََْيخُْرِجَنَّكُمَاْمِنَْالْجَنَّةِْفَتشَْقىَْ) ْهَذاَْعَدوٌُّ ْ(117ْفَقلُْناَْياَْآدَمَُْإنَِّ

 «استدشمني  تو و همسرت براي ابليس ، اين! درحقيقتآدم : ايگفتيم پس»

زنهار تا  پس»شد  معترف فضلتان به كرد و نه جدهس برايت زيرا نه خطرناك

 در زمين چرا كه در زمين «افتي در رنج گاهآن نكند كه بيرون شما را از بهشت
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در كار  كه نداري از آن گزيري و تو در زمين نيست آماده بهشت چيز بسان همه

 ، هرگونهو غيره ، بنايي، دامداريي؛ مانند كشاورززندگاني اسباب آوردن دستبه

 و آنجا همه خبرها نيست از اين در بهشت كهدر حالي بخري جان را به رنجي

در  آدمفقط از افتادن  تعالي حق كهاين . دليلاست فراهم و زحمت رنجچيز بي

 هزينه تأمينئول مرد مس كه است ؛ ايناز همسرش ، نهگفت سخن و مشقت رنج

 بيشتر بنمايد. بايد تلاش كه باشد و اوستمي بر زنش و انفاق زندگي

  

ْتجَُوعَْفِيهَاْوَلََّْتعَْرَىْ) ْلكََْألَََّّ ْ(118ْإنَِّ

 گرسنه در آن نه كه هست»امتياز  «اين تو در بهشت براي در حقيقت»

برخورداريها و  از انواع ر بهشت: تو ديعني «مانيمي برهنه و نه شويمي

و گوارا  بخشلذت  هايخوردني ها ـ چوننعمت ها مستفيد و از انواعمنديبهره

 .گرديمي آرا ـ متنعمفاخر و تن هايو پوشيدني

  

 (119ْوَأنََّكَْلََّْتظَْمَأُْفيِهَاْوَلََّْتضَْحَىْ)

 تشنگي كهچنان «آفتاب گرمازده و نه گرديمي تشنه در آنجا نه كهاين و هم»

 ها هيچبختيتيره از اين دهد لذا در بهشترا آزار مي زمين ، ساكنانو گرمازدگي

: سير و سيراب به دنيا منوط است هايبختيرنجها و نگون . و اساسنيست اثري

 .مسکن و مسأله تن ، پوشاندنشکم كردن

  

ْ ْإلِيَْهِ ْيَبْلىَْفَوَسْوَسَ ْلََّ ْوَمُلْكٍ ْالْخُلْدِ ْشَجَرَةِ ْعَلىَ ْأدَلُُّكَ ْهَلْ ْآدَمَُ ْياَ ْقاَلَ الشَّيْطَانُ

(121ْ)ْ

گونه و حوا به با آدم : شيطانيعني «انداخت وسوسه وي سويبه شيطان پس»

« جاودانگي درخت ! آيا تو را بهآدم : ايگفت»وگو شد و وارد گفت پنهاني
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 زايل كه بر ملكي»ميرد و بخورد، اصلا نمي از آن هر كس كه درختي: يعني

ـ  ابليس از سوي سخن اين البته« ؟كنم راهنمايي»رسد؛ نمي پايانو به «شودنمي

 معصيت سوي، بهنرمو نرم اندكدو را اندكنبود تا آن بيش ـ دروغي اللعنهعليه 

 بکشاند.سبحان  خداي

 و گرايش جاودانگي به گرايش ؛ يعنيدو گرايش اين كه ذكر است يانشا

از  شيطان كه بشر است دار در طبيعت و ريشه عميق ، دو گرايشفرمانرواييبه

دو  از همين كرد و او هميشه برداريبهره و حوا در بهشت آدم آنها در وسوسه

 دور گرداند. وي و كتاب الهي از پيامرا  برد تا انسانمي بهره گرايش

  

ْالْجَنَّةِْ ْوَرَقِ ْمِنْ ْعَلَيْهِمَا ْيَخْصِفاَنِ ْوَطَفِقاَ ْسَوْآتَهُُمَا ْلهَُمَا ْفبَدَتَْ ْمِنْهَا فأَكََلًَ

ْ(121ْوَعَصَىْآدَمَُْرَبَّهُْفَغوََىْ)

ايان نم شرمگاههايشان بر آنان خوردند پس درخت از آن»و حوا  آدم «گاهآن»

كردند  و شروع» گذشت« اعراف» در سوره و مابعد آن آيه تفسير نظير اين «شد

 هم را به بهشت درختان : برگهاييعني «بر خود بهشت برگهاي چسبانيدنبه

 چسبانيدن به دو شروع : آنقولي خود را بپوشانند. به زدند تا عورتمي وصله

پروردگار خود  به آدم گونه و اين»بر خود كردند انجير  درختهاي برگ

، خداوند درخت از آن با خوردن : آدميعني «كردرا گم  ورزيد و راه عصيان

 اين معني قوليكرد. به را گم صواب و راه رفت بيراههبه كرده را نافرماني متعال

 وتار شد. تيره بر وي آدم يگوارا دنيا زندگيبه شدن : با فرودآوردهاست

  

ْاجْتبَاَهُْرَبُّهُْفَتاَبَْعَلَيْهِْوَهَدىَْ) ْ(122ْثمَُّ
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خاطر  به كرد و از پروردگارش توبه معصيت از آن آدم كهبعد از آن «سپس»

 خويش بر خويشتن معصيت با اين كرد كه طلبيد و اعلام آمرزش آن ارتکاب

 به پس» ساخت خود نزديك و به «او را برگزيد روردگارشپ» است كردهستم 

و بر  پذيرفت او را از معصيتش توبه تعالي : حقيعني «بر وي بازگشترحمت 

 .و مغفرت توبه سويبه «كرد و هدايتش»او بخشود 

  

ْيأَْْ ا ْفإَِمَّ ْلِبَعْضٍْعَدوٌُّ ْبَعْضُكُمْ ْجَمِيعاً ْمِنْهَا ْاهْبطَِا ْاتَّبعََْقاَلَ ْفمََنِ ْمِن ِيْهدُىً تِيَنَّكُمْ

ْوَلََّْيشَْقىَْ) ْ(123ْهُداَيَْفلًََْيضَِلُّ

سوي به «فرود آييد شما هردو، از بهشت»و حوا  آدم به تعالي حق «فرمود»

بشر در  از شما گروه برخي كه : در حالييعني «ديگر برخي دشمن برخي» زمين

 اين سببديگر هستيد و به برخي از امور، دشمن نند آنو ما دنيا در امر معاش

 اگر براي پس»آيد پديد مي و كشمکش و خونريزي شما جنگ ، در مياندشمني

كتابها؛ در  و فروفرستادن ‡پيامبران با ارسال «رسد رهنمودي من شما از جانب

 و نه»در دنيا  «شودمي گمراه كند، نه پيروي از هدايتم هر كس» صورت آن

 .در آخرت شدن بختبا تيره «كشدمي رنج

  

ْأعَْمَىْ ْالْقِياَمَةِ ْيَوْمَ ْوَنَحْشُرُهُ ْضَنْكًا ْمَعِيشَةً ْلهَُ ْفإَِنَّ ْذِكْرِي ْعَنْ ْأعَْرَضَ وَمَنْ

(124ْ)ْ

 من كتاب ، تلاوتمن از دين : هر كسيعني «روبگرداند از ذكر من و هر كس»

 و سختي تنگ ، زندگيدرحقيقت»بگرداند  ، دلاست در آن كه آنچه به وعمل

 خواهد داشت و دشواري تنگ دنيا زندگي در اين گمان: بييعني «خواهد داشت

و  ماند و هرچند ظاهرا متنعممي بهرهصدر بي و انشراح روان زيرا او از آرامش
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برد. در سر ميبه و حيرت و اضطراب در نگراني امر، باشد اما در حقيقت در رفاه

كافر در  كردن، عذاب «و سخت تنگ زندگي»مراد از  كه است آمدهروايتي 

 : او را درحالييعني «كنيماو را نابينا محشور مي و روز قيامت»باشد قبرش مي

 : مراد نابيناييقولي. بهاست شده سلب از وي چشمانش بينايي كه كنيمحشر مي

 .است قلب نابينايي ، يعنيحجت از ديدن وي

  

ِْلِمَْحَشَرْتنَيِْأعَْمَىْوَقدَْْكُنْتُْبصَِيرًاْ)  ْ(125قاَلَْرَب 

 در دنيا؟. «بينا بودم كهبا آن گويد: پروردگارا! چرا مرا نابينا محشور كرديمي»

  

ْ(126ْنسَِيتهََاْوَكَذلَِكَْالْيَوْمَْتنُْسَىْ)قاَلَْكَذلَِكَْأتَتَكَْْآيَاَتنُاَْفَْ

 در دنيا آيات كه گاه: آنيعني «ما بر تو آمد آيات طور كه فرمايد: همانمي»

نابينا  حق و از ديدن كردي طور عملما برتو آمد، تو خود همين هايونشانه

و آنها را  برگردانده ي: از آنها رويعني «كردي تو آنها را فراموش» چراكه شدي

 گونههمان» نمودي و از آنها تغافل خرد ننگريسته ديده و در آنها به كرديترك 

زيرا  گرديرها مي دوزخ و عذاب در نابينايي يعني «شويمي امروز فراموش

 .است عمل جزا از جنس

، آنمقتضاي به و قيام معني فهم همراهبه لفظ قرآن كردنفراموش كه بايد دانست

 اينكه است داخل ، هر چند در وعيد ديگرينيست وعيد و هشدار داخل در اين

فنسيه  قرأ القرآن رجل ما من»باشد: مي آن ناظر به صخدا رسول شريف حديث

 آن )يعني را خوانده قرآن كه نيست كسي : هيچوهو أجزم يلقاه يوم اللهإلا لقي 

 را در روزي عزوجل خداي كهمگر اين نموده را فراموش ( و باز آنراحفظ كرده

تواند و نمي است زبانبي كند كهمي ملاقات كند، درحاليمي ملاقات با ويكه 
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و  سخت است ، وعيديكسان گونه اين براي حديث اين كه«. بگويدسخن 

 .دهندهتکان

  

ْوَأبَْقىَْ ْأشََدُّ ْالْْخَِرَةِ ْوَلَعذَاَبُ ْرَب هِِ ْبِآيَاَتِ ْيؤُْمِنْ ْوَلَمْ ْأسَْرَفَ ْمَنْ ْنَجْزِي وَكَذلَِكَ

(127ْ)ْ

پروردگار خود  آيات و به كرده را اسراف هركه دهيمسزا مي و همچنين»

 و فرورفتن : افراط گرايي. اسرافاست كرده آنها را تکذيب بلکه «نياوردهايمان 

الهي  آيات در اينجا تکذيب مراد از آن كه است حرام هايو خواهش در شهوات

 تر از عذاب: بزرگتر و وحشتناكيعني «ترسخت آخرت عذاب و هرآينه» است

 زيرا هيچ دارتر و پايدارتر است: دواميعني «تر استو پاينده» دنياست

 براي صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث روي ندارد. از اينانقطاعي

دنيا از  عذاب گمانبي»را داشتند، فرمودند:  كردنقصد لعان  كه مرد و زني

 زنت به دروغ ! اگر تو بهكننده مرد لعان : اييعني «.تر استآسانآخرت  عذاب

 عذاب تر از قبولتو در دنيا آسان بر حد قذف اجراي كه، بدانايزنا داده نسبت

! اگر . و اما تو اي زنامبسته اتهام بر زنم دروغ به بگو كه پس استآخرت 

 عذاب تر از تحملحد زنا بر تو در دنيا آسان ، اجرايايفحشا گرديده مرتکب

 تآخر و از عذاب كن اعتراف حقيقت به است اگر چنينپس  است آخرت

 بپرهيز.

  

ْذلَِكَْ ْفيِ ْإنَِّ ْمَسَاكِنِهِمْ ْفيِ ْيمَْشُونَ ْالْقرُُونِ ْمِنَ ْقبَْلَهُمْ ْأهَْلَكْناَ ْكَمْ ْلَهُمْ ْيَهْدِ أفَلََمْ

ْ(128ْلَْيَاَتٍْلِْوُلِيْالنُّهَىْ)
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 بسيار نسلهايي چه كه است نشده روشن» مکه اهل : براييعني «آيا برايشان»

وآمد  رفت ايشان در سراهاي آنان اينك كه نابود كرديم از آنان را پيش

 شدگانهلاك شوند. يا در ديار آنمند ميبهره از منازلشان يعني «كنندمي

 و طلب تجارت براي شدنشانبيرون هنگام وآمد بهرفتكنند و اينوآمد ميرفت

 ها و شهرهايها، سرزمينآمدورفت آنها در اين كه و كار است و كسب معيشت

و  لوط ـ را خراب قوم هايحجر و ثمود و قريه اصحابـ چون  گذشته امتهاي

 امور سخت از جمله مشاهدات اين گماناگر بينديشند، بي بينند پسمي خالي

 بگيرند تا آنچه عبرت امتها درس آن بايد از سرنوشتلذا آنان  انگيز استعبرت

 كه «خردمندان امر براي در اين گمانبي»فرود نيايد فرود آمد، بر اينان  آنانبر 

 «است هايينشانه»دارد و ناروا بازمي زشتآنها را از كارهاي  خردشان

 .انگيز و هشدار دهندهعبرت

  

ىْ) ْ(129ْوَلَوْلََّْكَلِمَةٌْسَبَقتَْْمِنْْرَب كَِْلَكَانَْلِزَامًاْوَأجََلٌْمُسَمًّ

از:  است عبارت كه «سابقا از پروردگار تو صادر شد كه سخني و اگر نبودي»

تا سراي  صمحمدي از امت عذاب تأخيرانداختن در به سبحان خداي وعده

و حتما  «بود شده لازم» گناهانشان و عذاب مجازات «هرآينه»، آخرت

تأخير  به دور و نه از آنان نه حال هيچ به عذاب شد پسمي گريبانگيرشان

 براي عزوجل : اگر نزد خداييعني «نبودي معين و اگر اجلي»شد ميافگنده 

 برآنان و ناگهاني عاجل نبود، قطعا عذاب موعد معيني كنندهتکذيب گروه اين

 شوند. از اين فريفته خويش و حال وضع اين نبايد به آنان آمد پسفرود مي

 فرمايد:مي پيامبرش دلجويي برايتعالي  حق جهت
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ْغُرُوبِهَاْ ْوَقَبْلَ ْالشَّمْسِ ْطُلوُعِ ْقبَْلَ ْرَب كَِ ْبِحَمْدِ ْوَسَب حِْ ْيقَوُلوُنَ ْمَا ْعَلىَ فاَصْبرِْ

ْ(131ْوَمِنْْآنَاَءِْاللَّيْلِْفسََب حِْْوَأطَْرَافَْالنَّهَارِْلَعلََّكَْترَْضَىْ)

 و مانند آن دروغگو هستي تو جادوگري كه باره در اين «گويندمي بر آنچه پس»

 ندهاهميتي  هيچ هايشانياوه اين و به« شكيبا باش»ناروا  هايو تکذيب از طعن

و با »افتد نمي وپيشهرگز پس كه است معيني وقت عذابشان زيرا براي

 در اين كه در اوقاتي گفتن مراد از تسبيح «گوي تسبيح حمدپروردگار خويش

از طلوع  قبل» گوي ! تسبيح. آرياست گانهپنج نمازهاي شود، ادايذكرمي آيه

نماز عصر  به اشاره «آن از غروب و قبل» است نماز صبح به اشاره «آفتاب

 كه هرگز كسي»ند: فرمود صاكرم رسول كه است آمده شريف . در حديثاست

 داخل دوزخ ، بهاست نماز خوانده آن از غروب و قبل آفتاب از طلوع قبل

. مراد از : نماز بخوانيعني «بگوي تسبيح شب از ساعات و برخي»«. شودنمي

« و»اند كرده و عشاء حمل را بر دو نماز مغرب آن و برخي نماز تهجد است آن

. ظهر و عصر است ، نمازهاي: مراد از آنقوليبه «روز اطراف»در  گوي تسبيح

 دارد زيرا نمازهاي نماز ظهر نيز اشاره غروبها( به )و قبل ديگر: جمله قوليبه

، كريمه اند: مراد آيهگفته . بعضياست آفتاب از غروب ظهر و عصر هر دو قبل

 است اوقات الله در اينسبحان يگر: مراد گفتند قولي. بهاست نافله نمازهاي

 نايل چيزي به سبحان از نزد خداي اميد كه بدان يعني «خشنود گردي باشد كه»

: است آمده شريف را شاد گرداند. در حديث را خشنود و دلت روانت كه گردي

 إني  ؟...رضيتم هل ، فيقول:عديكوس : لبيك، فيقولونالجنة: يا أهلتعالي الله يقول»

 عليكم : أحل؟ فيقولذلك من ء أفضلشي : وأي، فيقولونذلك من أفضل أعطيتكم
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! بهشت اهل فرمايد: ايمي متعال :خداي أبداًبعده  فلا أسخط عليكم رضواني

فرمايد: آيا مي .است خجسته و فرمانت حاضريم فرمان گويند: پروردگارا! بهمي

خشنود  كه است شده گويند: پروردگارا! مگر ما را چهايد؟ ميخشنود شده

 از خلقت يكهيچ به كه ايعطا كردهما چيزهايي  براي كهدرحالي نباشيم

 گويند: چه. ميدهمرا نيز مي شما بهتر از اين به من فرمايد: ولي؟ مياينداده

را فرود  خويش و رضوان فرمايد: بر شما خشنودي؟ مياست نچيز بهتر از آ

 «.گيرمنمي، ديگر هرگز بر شما خشم و بعد از آن آورممي

صبر و  اضافه به با حمد خدا همراه گفتن: تسبيحآيد كهبر مي چنين آيه از اين

و ايستادگي  در مقاومت مسلمان ، ادبدين در برابر آزار دشمنان شکيبايي

با حمد  همراه گفتن تسبيح كهچنان كفر است اهل هايو ستيزه سخنان روياروي

 باشد.نيز مي دنيا و آخرت سعادت مدارج به در نيل مسلمان ، وسيلهخدا

  

ْالْحَْ ْعَيْنَيْكَْإلِىَْمَاْمَتَّعْناَْبهِِْأزَْوَاجًاْمِنْهُمْْزَهْرَةَ ْلِنَفْتِنَهُمْْفِيهِْوَلََّْتمَُدَّنَّ ياَةِْالدُّنْياَ

ْ(131وَرِزْقُْرَب كَِْخَيْرٌْوَأبَْقىَْ)

مند بهره» از كفار را بدان يعني «را از آنان گروهي كه آنچه سويو به»

را در  خويش همت بلکه «مدوز چشم»دنيا  زندگي هاياز آرايش «ايمساخته

 آرايش» كن صرف نزد ما است كه اينيجاودا هاينعمت آوردن دستبه

و  ؛ از مالآن گذراي و بهجت و زينت : اينها فقط تجمليعني «دنياست زندگاني

را  تا آنان» است و غيره راحت سواري و وسايل و ظرف و فرش ومنازل منال

 از جانب و ابتلايي شها را آزمايها و آرايشبهره : تا اينيعني «بيازماييم در آن

: يعني «تر استپروردگار تو بهتر و پاينده و روزي» گردانيم آنان برايخويش 
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مقدر و ميسر  آخرت و پاداش دنيا و ثواب از روزي برايت خداوندكه  آنچه

. يادآور استكفار داده  در دنيا به كه است بهتر از چيزهايي هرحالكند، بهمي

 .گذشت« 66حجر/ »در سوره آيه تفسير نظير اينكه شويميم

از دنيا و  مردم ترينگريزنده صخدا رسول بود كه ارشاد الهي بنا بر همين

كردند. نمي خود ذخيره فرداي چيز را براي بودند و هيچ از آن زاهدترينشان

 زهرة من لكم الله ما يفتح معليك ما أخاف أخوف إن: »است آمده شريف درحديث

از  گمانبي  :الأرض : بركات؟ قالاللهالدنيا، قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول

بر  متعال خداي كه است ، چيزهاييهستم بر شما بيمناك كه آنچهشديدترين 

ا ي دنيا چيست پرسيدند: آرايش گشايد. اصحابدنيا فراميشما از آرايش 

 «.زمين الله؟ فرمودند: بركاترسول

  

ْوَالْعاَقبِةَُْ ْنرَْزُقكَُ ْنَحْنُ ْرِزْقاً ْنسَْألَكَُ ْلََّ ْعَليَْهَا ْوَاصْطَبِرْ لًَةِ ْباِلصَّ ْأهَْلكََ وَأمُْرْ

ْ(132ْلِلتَّقْوَىْ)

 قولياند. به  صحضرت آن : خانوادهمراد از اهل «ده نماز فرمان را به و اهلت»

. روايت بر آن با مداومت «شكيبا باش و خود بر آن»امتشانند  راد تمامديگر: م

 ايشان صحضرت رسيد، آنمي رنجي صپيامبر خانواده به هرگاه كه استشده 

ما از تو »كردند مي را تلاوت كريمهآيه  و اين داده نماز فرمان خواندن را به

را  اتخود و خانواده كه طلبيمما از تو نمي ييعن «طلبيمرا نميدادن روزي

 و همه نباش روزي نگران را پس و آنان «دهيممي ما تو را روزي» بدهي روزي

 : سرانجاميعني «تقوا است از آن و عاقبت» كن آخرت را صرف خويش همت

 . در حديثاست گاريتقوا و پرهيز اهل ، از آناستبهشت  كه و پسنديده نيك
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 أملأ صدرك لعبادتي تفرغ آدم!تعالي: يا بني الله يقول»: است آمده قدسي شريف

 خداوند متعال :أسد فقرك شغلا ولم صدرك ملأتتفعل  لم وإن وأسد فقرك غني

از  را اتتا سينه گردان فارغ عبادتم ! خود را برايفرزندآدم فرمايد: ايمي

 و اگر چنين را از تو دور كنم و فقر و نيازمندي پر سازم و توانگري نيازيبي

 تو را برطرف و فقر و بينوايي پرساخته و مشغله را از گرفتاري ات، سينهنکني

فرمودند:  صحضرت آن كهاست  آمده شريف در حديث همچنين«. كنمنمي

الدنيا إلا  من يأته ولم عينيه بينفقره  وجعل أمره عليه الله ق، فرالدنيا همه كانت من»

 الدنيا وهي وأتته قلبه في غناه وجعل أمره له جمع نيته الآخرة كانت ومن له، ما كتب

 پراكنده را بر وي دنيا باشد، خداوند كار وي وغمشهم همه هر كس  :راغمة

 كه از دنيا جز آنچه دهد و برايشقرار مي چشمانش ا در ميانر كند و فقرشمي

 برايش باشد، كارش آخرت نيتش آيد و هر كسنمي دست ، بهاست مقدر شده

شود و دنيا اجبارا مي قرار داده در قلبش وي نيازيو بي شده سامان آورده به

 «.آوردمي روي وي سويبه

  

حُفِْالْْوُلىَْ)وَقاَلوُاْلَوْْ ْ(133ْلََّْيأَتِْيناَْبِآيَةٍَْمِنْْرَب هِِْأوََلَمْْتأَتِْهِمْْبيَ نِةَُْمَاْفيِْالصُّ

ما  براي ايمعجزه پروردگارش از جانب» صمحمد «چرا» كافران «و گفتند»

خود  كه است آوردند؟ مراد: معجزاتيمي از وي قبل انبياي كهچنان «آوردنمي

طلا، پديد آوردن  صفا به كوه كردن تبديل كردند؛ چونپيشنهاد مي آنان

اين  عزوجل خداي . پسآن و امثال مکه سارها و جويبارها در واديچشمه

 پيشين هايدر صحيفه آنچه روشن آيا دليل»را رد كرد و فرمود:  پيشنهادشان

برايشان » منزله بور و ساير كتب، ز، انجيلتورات روشن دلايل يعني «؟است
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پيامبر  نبوت به ها همها و صحيفهكتاب در اين كه درحالي «؟است نيامده

 از آنجا كه ؟ پساستشده داده بشارت بعثتشان به و هم شده تصريح صاسلام

 بودن يهپاخود بر بي معترفند، اين منزله كتب آن و صحت صدقبه كافران اين

پيامبر  ها در مورد نبوتكتاب آن و صريح روشن زيرا بيان استكافي  انکارشان

از  آنان هايرويها و گردنکشيو بيراهه كوبيده مهر بطلان ، بر انکارشانصاسلام

: آيا خبر است اين معني قوليگرداند. بهاثر ميو بي را باطل حقيقتبه دادنتن 

 ها و معجزاتعناد، نشانه انگيزهو به كفر ورزيده كه هاييامتكردن  هلاك

شما  : آيا بهاست اين ؟ يا معنياست نرسيده آنان كردند، به درخواستتري افزون

 ؟ كه، نرسيدهاعجاز است آنها در باب و بزرگترين ما در معجزات كهاي معجزه

 منزله سائر كتب صحت فقط گواه نه كه باشد، كتابيمي يمكر قرآن ابرمعجزه اين

، نيز هست معجزه كتابها وجود دارد بلکه آن روشن برهانهاي و در آن است

 نبودند. ها معجزهكتاب آن كهدرحالي

  

ْأَْ ْلَوْلََّ ْرَبَّناَ ْلَقاَلوُا ْقَبْلِهِ ْمِنْ ْبِعذَاَبٍ ْأهَْلَكْناَهُمْ ْأنََّا ْفنََتَّبعَِْوَلَوْ ْرَسُولًَّ ْإلِيَْناَ رْسَلْتَ

ْوَنَخْزَىْ) ْ(134ْآيَاَتكَِْمِنْْقبَْلِْأنَْْنذَِلَّ

 صمحمداز بعثت  : پيشيعني «از وي پيش»را  : كافرانيعني «را و اگر ما آنان»

پروردگارا! چرا » در روز قيامت «گفتند، قطعا ميكرديممي هلاك عذابي به»

براي  پيامبرت آن كه «تو را تا آيات»در دنيا  «؟ما نفرستادي سويا بهر پيامبري

 عذاب با فرود آمدن «خوار شويم كهاز آن ، پيشكرديممي پيروي»آورد، ما مي

 .در روز قيامت دوزخ با ورود به «و رسوا گرديم»در دنيا 

  

ْمُترََب صٌِْفتَرََبَّصُواْفسََتعَْلَْ ِْوَمَنِْاهْتدَىَْقلُْْكُلٌّ رَاطِْالسَّوِي  مُونَْمَنْْأصَْحَابُْالص ِ

(135)ْ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 

 

640 

 يعني «منتظرند همه»خود؛  جويستيزه كفر پيشه مخالفان به صمحمد اي «بگو»

خواهد  آنسويبه كار، سرانجام كه هستيم از ما و شما منتظر رخدادي هريك

 اهل كسانيبدانيد چه زودا كه»ار را؛ ك سرانجام «در انتظار باشيد پس»انجاميد 

 برحق كسيچهكه فرارسد، خواهيد دانست قيامت : چونيعني «هستند راست راه

 وارسته رويراههو از بي حق سوي به «است يافتهراه كسيو چه»؛ است

 باشد؟ ما، يا شما؟.مي
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